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سلسله دانش اي رانى 


انتشارات موسسه مطالعاتاسلامىدانشكاه مكثكيلكانادا ‏ مونترال 


شعيه تهرات 


زير نظر : مهدى محقق و توشىهيكو ایزوتسو 


- شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه" حجت » قسمت امور عامه و 
جوهر و عرض با مقدمه" فارسی و انکلبسی و فرهنکث اصطلاحات فلستی » به اهعام 
بروفسور ارونسو ود کترمهدی حفق . ( جاب 53 ۱۳:۸ ۳۵ 

۲- تعلیقه" ميرزا مهدی آشتبای بر شرح منظومه حکت سعزوارى به اهئام 
دکتر عبدالجواد فلاطوری و دکتر مهدی محقق و مقدمه" انکلیسی بروفسور ایزوتسو 
( جلد اول جاب شده" ١87”‏ ) 

۳- تعلیفه" مرزا مهدی شا 7 شر ح منطو مه" ی سبيزوارى »2 مقدمه ١‏ 
فارسی و فهرست تفصیل مطالب و تعلیقات » بهاههام دکتر عبداطواد فلاطوری (جلد 
دوم زر جاب ) . 

6 مجموعه" سترانما ومقالهها > بدا هام دکرمهدی محقق ود کنرهرمان لندات 
اب شاه 2۳0۰ ) 


ه کاشت الاسرارنورالدن اسهرايق 4 بر مه و مدمه ره زیانل فر السه به‌اهمام 


اقم 59 


دکترهرمان لندات ( 2د كف به‌انتشار) 

"- مرمورات اسدی در مز مورات داودی ع چرالدین راز ی » به‌اهعامد کنر محمد 
رضا شفیعی كد کنی ( ردك بات 

لا قبسات میرداماد » به‌اهعام دکترمهدی محقق و دكترموسوى ,الیو اپرام 
دیباجی و بروفسور ازوتسو ( جلد اول ؛ متن » زیر جاب ) 

۸- مجموعه رسائل ومقالات درباره منطق و مباحث الفاظ : به‌اهمام بروفسور 
ایزونسو و دکتر مهدی محقق ( زیر جاب ) 

قات مجموعه مقالات به زبانهای فارسی و عریی و انگلیسی و فرانسه و آلانی 
به‌افتخار روفسور هانری کرن » زير نظر دکتر سید حسن نصر ( زير چاپ) 

۰- ترحمه' انگلیسی شرح غررالفرائد معروف به شرح منظوم* حکت قسمت 
امور عامه وجوهر و عرض » به‌وسیله" مر وفسور ابزوتسو و دكترمهدىمحقق ( آماده" 
چاپ ) 

-١‏ طرحكلى متافز يك انتلامی بواصاتة ديتع ماززا فص زميق بر شرح 
منظومه" ححّت به‌زبان انكليسى » تاليف روفسور ازوتسو( آماده جاب ) 

15 فسات مرداماد ( جرد دوم ) »مدمه فاره‌ی وافتایتم( وفهرست‌تعصیل 
مطالب و تعلیقات واختلاف نسخ به‌اهیام پر وفسور ايزوتسو ود کترمهدی محفق‌وا راهم 


ديباجى و د كثر موسوی ما نی ١‏ آماده حاب ) 


بنام ا 


در سال ۱۳۶۹ جلدحستین ازسلسله" دانش ابر‌ایی يعنى شرح منظومه سيزوارى 
) تا امو ر عامه و جوهر وعرض) مش کت ۳ ی هم و حوامی سبزواری 
و بر کزیده‌ای أزحداشيه هيد جى أ و آمل" آورده شك . سس از آن سيارى أزهشمنهاثة 
بادآور شگ یل که مناسب جنان دود که حواهی رصانع مبر زا مهدی سای یمه" 11 
»كه و باجدا كانه به‌جاب فىرسيك . البته جاب همه حواشی در آن سا تس 
را از ميزان معمول افزون می‌ساعت و نيز مایه" تأسّف بود كه فقط به منتخباق از آن 
| کتفا شود ول و سسد مطالعات اسلای دازشگاه مک كيل 2 مر ان مفتخر است 
که تو السته آن حوامی رأ درحلدی مستفل به‌جاب ز سا زان ۳ مو رد استفاده" اهل داش 
و بیلش قرار كيرد ۰ شيی تست 25 ان در زمان ۳ از متبحرتر ن کسالی بو د که ره 
و متعا ليه و سید" مبرداماد وملاصدرا و سيزوارى تسلاط یت ا مت فلستی 
چند فرن أخير را توانسته بود در وجود خود دو ظ نکه داشته و یکت نظیم اساسی عفلی 
رای آن ده و جود بيأورد 1 ثم اکنون افر اد ام شهار ی که در اران به‌تدر يس فلسفه 
قیوعت متعالبه اشتغال دارند از کسالی هستند که از درياى فضل و داش او 


برخوردار کشته‌اند" و یر ای وجو د ان تعلیفه بدأهر تدر يس و محشیق ان مات به‌سز ای 


۱- درگذشته قر سال ۱۳۳۹ هجری قمری 

7 املد درسال ۹ هجری شمسی 

۳ ازمیان آنان باید ازآقای سید حلال‌الدین آشتیانی استاد دانشمند دانشکده الهیات 
مشهد نام برد که در حال حاضر از بائمر رین و پراثرترین کسانی است که به فلسفه اسلامی 


٠ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰‏ تس 
خدمت می کند - خداوند توفيق ايشان را افزون گرداناد . 


4 بيشكفتار 


خواهل کرد . 

جاب ان تعلیقه راساس نسخه‌ای صورت گرفته که آقای ميرزا محمود آشتیالی 
ره خط خود استنساخ کر ده‌اندو سپس آن سخه مورد ررسى دقيق تانوی قرار گرفته‌و 
نشانه‌گذاری كرديده وموارد استشهاد از آيات معين شده و بصورقكه ملاحظه می‌شود 
ا 1 

متأسفانه حجم اب نكتاب مانع ازاين شدكه بتوان مقدمه‌ای تفصيل درتحليل افكار 
فلسی آشتیانی و فهرست تفصيلى مطالب و سار فهارس لازم وهمچنین شرح احوال او 
به أن یمه کر دد و مناست دیده شد که ملد گرگ اختصاص به‌ان امر داده شود . 
بناراءن در جلد دوم مقدمه‌ای درشرح احوال آشتمالی که شامل نام استادان وشا گردان 
و مسافرت‌ها وگفتگوه‌ای علمی اوومعری و حلیل آثار اوست خواهد آمد و نز افکار 
فلسی او درمسائل حتاف مورد نحت و ررمی فرار خواهد درفت و شان داده خو اهد 
000 جه سوسم سيزانى در تکامل حکت متعالیه در ابران داشته‌است و گذشته ازاین 
فهرستى تفصيل ازمطالب کتاب به آن‌افز وده‌خو اهدشدتادوستداران فلسفه ودانشجويان 
به آسالی بتو اننل ان کتاب را مورد استفاده قرار دهند . 

فرك إلى سرت تام فقط در اران و حوزه‌های علمی کشورهای اسلامی 
بوده ودانشمندانغرسازوجود جنين فياسوق فىاطلاع بو ده‌اند حلیل افکار واندشه‌های 
او ومةایسه او بابرخى ازفیلسوفان ابرالی وغيرابرانى درجلدی جداكانه به‌ز بان‌انگلیسی 
صورت خواهد پذرفت ومسلماً ان حدمت 1 موجب أن خواهد شد که رحلاف 
أنجه که رخی از دانشمندان 3 اطلا ع تصور کت کف مارا 
فیلسوف عرب آغاز و بهابن رشد فیلسوف اندلسی خم شده » سرزمين ما ميشه محل 
اندیشه و تفکر عقّلل و فلستی بوده و نه‌تنها پس از فارای و ان سبنا و غزال دانشمندانی 
مچون میرداماد و عبدالرزاق لاهیجی و مبرفندرسکی و ملاصدرا و حاجی ملا هادی 


سبزوارى خدمات شایالی بهفلسفهكردند بلكه شاگردان نامدار وكّمنام آذان نمزتوانستند 


.0 عم 

که فقط بست سال بيش رخت از ان جهان ربسته است دلیل 7 انست؛ عن اینکه 
دانشمندان ان کشور در که داشت و ييشيرد سنت فلسی کوشیده وان را بش از یش 
بأرورر سا خحته | ذل . 

چون شرح حال تفصيلى اشتيانى به جلد دوم وعده داده شده در ان‌جا فقط به 
شرح حالى که سره ۳ بش از وفانش به و سباه" مير زا مكلك عل مرس مر ری تنم 
كشْته و رت رحانةالادب آورده ةج أبعت | كتمأ می‌شو دو اصافه می عارك که او در 
اردیشت۱۳۳۲ جریمسی ان جهان‌را بدرود گفت درهنگای كواة ب سال‌هری‌ا زر 
بر برکت‌او ىكذشت وننزاز آثار او فقط کتاب تعلیقه او بر شرح منظومه" منطق سبزواری 
در سال ۱۳۷۱ حری ری (۱۳۳۱ خرى شسی) و کتات اساس التوحيد او به‌فارسی به 


وسیله دانشگاه تبران درسال ۱۳۳۰ شسی جاپ شده است . 
مدرس آشتیانی 


حاج مير زا مهدی ان آميرزا جعفر آشتبانی‌الاصل » طهرانی الولد والسکن » 
از مفاخر علياى عصر حاضر ما و عالی است عامل » فقیه کامل > حکم متکا ادف 
رباضی مفسّر » عارف مت » فقیه‌الفلاسفة وفیلاسوف الفقها » حاوی فروع و اصول 
و جامع معقول و منقول و بالخصوص در عرفان و حت و فاسفه حايز نصيب اعلى 
وصاحب قدح معلیی : ورا لملا اهيا شعت و وه سبقّت از ديكر انر بودء علاوه رمراتب 
علمته درکالات نفسانيته ممتاز » در محاسن احلاق طاق » دارای مراحل ليه و حلیه 
و حلیه بود . 

علاصه" ادوار زندگانی آن علامه" عصر علاوه براطلاعات متفر قه موافق آنچه 
بهحس درخواست ان نکارانلهه بقارس داده آنکه در سال هز اروسصدو شم جری 


ری در طهران متولد شد » يس از آنکه ادسات و مقدمات لازمه ودرس سطح فقه 


و اصول را در زد واللصه للم خود و آقا شيخ مسیح طالقانى و ديكّر اساتيد وقت شحد 
ال رسانید وفقه واصول استدلالى واقسام منقول را نبز درحوزه آقای آشیخ فضل‌اله 
مصلوب نورى و آقای سيك عبدالکر م مدر س مدرسه" مروی تمهران وديكر اکار وقت 
تكميل ومبانى رياضياترا نزد شيخ عبدالحسين سيبويه وميرزا غفّارخان بج الدولة وميرزا 
جهان خش منجم وحكمت ملاصدرا را نزد سيدالحكمًا آقا مير شيرازى واساس حکت 
مشالی را نزد ميرزا حسن کرمانشاهی و عرفان را نزد سلطان الفلاسفة میرزا حمد حسين 
و رئيس الاطبا میرزا ابوالقاسم نايينى طبیب محصوص ناصرالد ن‌شاه قاجار وطب جدید 


را نیز نزد ميرزا على ا كير ان ناظ 


الا طباء ومیرزا ابو احسن‌خان رئيس الاطياء و عبر ما 


استوار داشت . 

بعد از تيل مراتب عامیه عقليه و نله عز عت عتبات داد و درحوزه درس 
یکانه فيه وقت آقای سيد محمد کاظم بزدی 1ف الترحمة حاضرشد علاوه رالتقاط جواهر 
آبدار آن حوزه » خودش نيز به‌تدریس استدلالى فمقه و اصول وغيره برداخت واجمماد 
ودارای‌قوه قدسیه استنياط بودنوىموردتصديق استادمعظم خود كرديدواخيراً به‌ابران 
مراجعت نمود» مدلی در 1 واصفهان ومشهد مقدس رضوی‌اقامت كرد ومرجع استفاده' 
فحول أن ديار بود » عاقدت درطهران متوطن ودرهردو رشته معةولى ومنقولىمشغول 
تدریس و مرجع استفاده" ا کار می‌باشد . و هو ال من" ی اف راهن 
نحقيةات متنوعه" بسیاری درحل مشکلات فلسنى وعرفانی وتفاسیر آیات‌قر آنی و کشف 
معضلات اخبار واحادیث خانواده" عصمت (ع) ومانند اینها داشته واز تألیفات منفده 
ده 

۱ - حاشیه" اسفار ملاصدرا و رسائل شيخ مرنضی انصاری و شرح 
منظومه" سمزواری و شفای ان سينا و کفایه آخحوند ملا کاظم خراسانى ومكاسب شيخ 
انصاری ۷ ثا ۱۱ - رساله‌ای در جر وتعویض و عل ابعال و طلب و اراده و وحدت 


وجو د وفاعده" صدور ( لدشدق عن الو احد | لاالو احد ۹ 


سم یسم لبس و م لح 


اس نو اوح ...سوت مس 


شرح احوال آشتیانی ۷ 
صاحب ث رحمة مسافرتهای بسیاری به بلخ و ممرقند و حارا و پاریس ومصر و لندن 

و یگ بلاد بعیده" خارجه عوده و مرجم استفاده" اكابر هردیاری بوده و بحسب 
درخواست داشمندان پاریس دقائق ونکات لطیفه" ان‌سینا را حل کرده‌ودر خلال ابن 
احوال گاهی‌مناظرای‌بین او وعلای مذاهب ديكدّر عقائد باطله واقع می‌شدودرانرمجادله" 
باحسن و اقامه" راهین متقنه غبرقابل‌رداو » بعضی از ایشان شرف اندوز دن مقدس 
اسلای‌دو ده‌اند . اه ال" عن الا ستلام 0 آهله الاف جزاء . در موقع طبع 
ابن ث رحمة که ماه شوال را سوه وی ری مطایق مردادماه هز ارو سمصدو 
مت که #رىاست درقند حبات‌ی‌باشد وتوفيق ادامه" خحدمات علمبه‌ودینده 


وى رأ از درکاه حداوندی ات فى عائم . 


ع 5 2-5 


"۳ يميه 


0 ی 1 
اس و 1 ۱ 
پا 2 كن 3 0001 مره میا مد روز 9 
ات 3 جرح حم انك رو ی عدا د سيول تخیر 4 


وجا وت تود وان تسیا وشت كزعزي وی اقا ۱ دم 


تسس زو بو ۱ 


۰ 1 ۳ 3 ۳۹ ۱ انان ۱ اي ۱ ۱ 6 ۱ ا 
ک صت ‏ ۱ 7 ۱ 5 8 ۰ ۱ .۰ ۲ 0 ۱ امن ‌ 


۹ عقي مقا مه صنن! 7 یجید "عرتفی ماس 
تلوب ۱ ی روا 2 تکار 
العم 0 د لد حي 
من :تن ۹ بو جز کی َي 5 ۱ ؛ 


فهر سیمثٌا ۳ لف 


شماره"صفحه مطالب 
۱ مقدمه ۳۵ 
7 فى بداهةالوجود /۲ ۶ 
۹۹ ی اصالةالوجود /۳؟ 
۱۳۹ ف اشتراكالوجود /۷؟ 
۱۰۳ ف زبادةالوجود على المهية /١٠ه‏ 
۱۹ فى ان الحق تعال انبة صرفة /۵۳ 
۱۷۱ ف ببان‌الاقوال ی وحدة حشقةالوجود وكثرتم,ا /4:ه 
۱۸۲ ی‌الوجود الذهنی /۵۸ 
۲:۸ ف تعر یف العقول الثانى وبیان‌الاصطلاحین فيه ٩۷/‏ 
۳۰۳ ی ان الوجود مطلق ومقید » و کذا العدم /1۹ 
۲۹ فى احکام سلبية للوجود /۷۰ 


“ا حون شمارة صفحات و سطوری که در ذعلیته ارجاع به شرح منظومه داده شده 
بربوط به جاب ناصری آن کتاب می‌باشد (ذا لازم دانسته شد شمارهٌ صفحات شرح منظومة 
چاپ ,سس طالعات اسلامی دانشگاه‌سک گیل شعبة تهران‌د ربرا برعنوانهای مطالب آورده‌شودتا 
کسانیکه اين جاب را دردست دارند به‌آسانی بتوانند فصول مختلف شرح بنظوبه‌را بافصول 
تعلیقه منطبق سازند . 


مطالب 
ی ان مكدر ال جرد بالات او اا ال کر 7 
ا العدوم لیس بشی۶ /۷ 
فى عدءالها بز والعلية ف الاعدام /۷۷ 
ی ان المعدوم لايعاد بعينه /۷۸ 
6 دفع شهة المعدوم المطاق /۸۱ 
فى بيان مناط الصدق ق‌القضية /۸۳ 
ف الجعل /۸۰ 
ی‌آلواد القلت 47و 
فى ان الجهات اعتبارية / 5و 
فى احاث متعلقة بالامكان / ٠٠١‏ 
فى بعض احکام‌الوجوب الغيرى /۱۰ 
ی‌الامکان الاستعدادی /۱۰۱۸ 
فى القدم والحدوث /۱۱۱ 
فى ذکرالاقوال ی مر جح حدوث العام نم لا رال /۱۱۷ 
فى اقسام‌السبق وهی غانية /۱۱۸ 
2 تعیین ما فيهالتقدم ا 
ف الفعل والقوة /۱۲۳ 
ی الهسمة و لو احشها /۱۲۷ 
فى اعتباراتالهية /۱۳۱ 
فى بعض احکام اجزاءالهية /۱۳6 
فى ان حقیقة‌النوع فصلهالاخير /۱۳ 
ی کیفیةالت رکیب من‌الااجزاء اعدية /۱۳۱۷ 


شماره صفحه 


۳۹: 
۳۹۹ 
۳۹۱ 
۳۹۸ 


فهرست مطالب ١١‏ 


مطالب 
ف خواصص اجزاءالمهية /۱۳۹ 
ی انه لابد فى اجزاء اذرکب الحقيق من الحاجة بينها / ١5١‏ 
ی ان التركيب بينالمادة والصورة انحادی اوانضماتى /۱۶۱ 
فالتشخص /۱۲ 
ق‌التممز بينالتميز والتشخص وبعض‌اللواحق /۱۶۳ 
تقسم للتشخص /۱۳ 
ی‌الوحدة والكثرة /ه؛١‏ 
۴ تقسمالوحدة /۱:۷ 
2 تقاسم الحمل / ١ ٠‏ 
فالتقابل واقسامه /۱۵۳ 
ف العلة والمعلول/ ۱۵۵ 
فى ان حميع اصناف الفاعل الشمانية متحققةف النفس الانسانية /۱۵۹ 
فى البحث عن الغاية /۱۱۱ 
فى دفع‌الشکوله عنالغاية /۱۹۲ 
ی العلةالصورية ١٠١5/‏ 
فى العلة المادية /۱۲۷ 
ی احكام مشتركة بين العلل الاربع /۱ 
فى احکام مشتركة بین‌العلة والعلول /۱۷۰ 
۳ زارت ه کی لان سيد 
ی رسم العرض و ند کر اقسامه /۱۷۷ 


وال /۱۸۰ 


ق‌الکیف /۱۸۲ 


فى العلم /:۱۸ 

فى العلم الت وم 5 

ی‌الاعراض الشسبية /۱۸۲ 

ف الالهيات 

ی توحيده تعالی 

فى بساطته تعال 

2 احکام صفاته تعالى 

ف اقوال المتكلمين فى صفاته‌تعای 

فى انّه تعالىا عام بذاته 

ی علمه تعالى بغيره 

فى ذکرالاقوال ش العلم ووحه‌الضیط ها 

ی ان علمه تعای بالاشیاء بالعمّ لالبسيط والاضافة الاش اقة 
فى ردالحجة الشائین‌علی کون علمهتعالى' بالارتسام 
فق مر نت ةيفان 

ی‌المدرة 

ی عموم قدرته لکل شىء خلافاً الشنوية والمعتزلة 
فى حياته 

لوك كيه تمان 

۳ تقسم الكلام 

ی‌الار ادة 

ی افعاله تعالى' 


ه: ال 5 ا 
8 ال ما صدر عنه تعالى انها صدر بالتار ثيب 


شماره صفحه 


11 
51 
۳۱ 
۳۳ 
امنا 


۳۷ 


فهرست مطالب ۱۳ 


مطالب 
ی اثبات ان اول ما صدر هوالعقل 
فى كيفية حصول الکثرة ف العالم 
فى ريط الحادث بالقدم 
ف كيفيدة حصول‌التکشر على طريقة الاشر اقيين 
فى تهاب زالاشع_ةالعقلية 
ف كيفية صدورالطبقة العرضية منالطولية 
ی ان الافاعیل المتقنة فى هذا العام من رب النوع 
ی حقیق مهیةالثل الافلاطونية بعدالفرا غ عن انيما 
فى تأويلاتالقوم للمثل الافلاطونية 
فى قاعدة امکان‌الاشرف 
ف الطبيعيات 
2 حقيةة | حسم الطبيعى 
ی اثبات‌افیول 
فى تعریف‌اطیوی 
ی اسای‌امیوی 
ی ابطالالز ء الّذی لایتجزی 
ی اشات تناهی‌الابعاد 
ف ان الصورة ی هذا العام لاتنفکث عن‌افیول 
فى ان الهيو) لاتتعرئ عن الصورة 
3 الصورة النو عية 
یا سح رکة 


نی ان الحر لك غبرالتحر لك 


فهرست مطالب 


مطالب 
فى معنى الركة ف المقولة 
فى ان المقولات الى تقعالحركة فها » + هی ؛ 
فى تعيين موضوع هذهالحركة ودفع ماقالوا من عدم بقاءالموضوع 
ف الزمان 
فالمكان 
۴ امتناع - 
فلي الشکل 
ف الجهة 
۴ حدوث الابجسام 
فالافلاكالجرئية 
ی عددالشوابت 
ف عددالساط 
فى عدد طبقات‌الارض وغ ها 
فى الجسم الرکب 
ف كائنات الجو 
فى تکون‌العادن 
فى احوال‌النفس 
ق‌اسلواس الباطنة 
فى القوى النماتمة 
ی‌القو ی احموانسة 
ف النفس الناطقة 
فى ذكرالادلة على يمردالنافس الناطقة 


شمار ۵ صفده 


۷۸ 
71١١‏ 
؟* 7١‏ 
:1م 
71 
الى 
۷۳۹ 
۷۳۱ 
الشركا 
۷ 
۷۳۸ 
۷۳۹ 
۷:۰ 
:7/5 


فهرست مطالب 


مطالب 

ی‌العقل النظری والعقل العمل 
ق ان النفس کل القوی 

فى بعض احوال‌النفس 

فى ابطال التناسخ 

ی اقسام التسناسخ 

فى بعض احكامالدّفوس الفلكية 
الك ات والنامات 

ی اصولالعجزات والکرامات 

ی بیان سبب صدورالافعال الغريبة عن النفس الانسانية 
ی العاد 

ی‌العاد اسمانی 

ی بان کون‌البدن الحشور عین‌البدن الدنیوی 

ف دفع شمهات تورد علی‌القول بالمعادالجسمالى 

2 شطر من ع الاخلاق 


ل 


یر 


قوله : و بسوالله) الخ ص ۱۲۳ س١‏ . 

انا افتتح کتابه با سم ال ۷ ره فان تا فاحة كتاب التكوين ؛ فيعجب أن 
یفتتح کتاب التسدوين بها واختار اسم الهلاستجاعه جحمی الا سماء والصفات وکونماجیعآمن" 
سدنته . ثم اختار الرمن و ار حم لان بالرحمة الرحمانية ظهور الوجود و تميز العابد 
عن العبود » عفتضی ( کنت كيرا مخفیا» » وبالر حيسية وصل كل مکن ال کاله 
المقصودء اوالفقود . 

و ایتدء بالتحمید بعد النسمية لکونه تعال ولبه و مستحقّه بالذ ات »و اوجوت 
شکرالنم او لکونه نوعاً می‌العبادة التی هى غاية الايجاد » کم روما خلت ان" 
والا نس 7 لیعبدو ن 10 (و قضی 9 ۷ ا 3 ابا 4 ا 
الي الکتات آمر ذو بال وکل آمر ذی‌بالٍ لم یبدء فيه هیا فهو آبتر. 

و انما قد مالتسمية على التحميد» لان حصول‌التوفیق للتسمية والتحميد لایکون 
الا بالأسماء المناسبة للا ء فیجب انیقدم التوجه الى أسمائه والإستعانة و التمسکث بهاعلى 
ده على تلك التّعمة واصل نعتّمهالحياة » والتوفیق لصرفها فى التسمية والتتحميد ذاتاً 
ووصفاً وفعلا وقول من جلائل عائه . وهى 1 ا على نعم كثيرة و مواهب غير 
حصورة » لاعل نعمتین » ها قال بعض الشعراء : 

1ات( بوه) ۵۱ . 


۲- الاسراء (۱۱۷) » ۲۳ . 
۳ ا «الحیاه» . 


۲ دعلیته در شرح منظومة مت 


رپس در هر نفسى دو نعمت موجود» اج 

لان" نعمةاياة ای هی مبدءالٌنفاس» والتوفیق لصرفها ا والشتکر أصل 
۳3 نیعم ) و میدء 1 تک مئحة وعطية » فيجب عل کل أحد اولا حمده تعالى 
فقبال تلكث العطيّةالإلهية'. ولا کانت تلکث النعمة تتجدد كل دف كل سس 
عفتضی ( 1 هم فى لیبس مس حدق جدید ۹ » حتا ج العبيد الى شکر آخر واوا 
ای أنقاس أخن 030 هدم چا فاد بقدر أحد على آداء حق حمده و شکره الا ان محمد 
هوء تعالى ذاتهالمقدسة» ها أشرنا اليه. 

قوله : «الحمدلله) ۲/۱۲۳ 

قد ذكرنا فى شرح خخطبة المنطق : ان" الحمد إظهار اتصاف المحمود بأوصاف 
الكال و نعوت الال و الجلال»سواءكان فى قبال إفضاله و إنعامه» اولاستحقاقه الذ الى 
الام الكامل ؛ و سواءكان المظهر نفس المحمود » او غيره ؛ و سواء كان بلسان الذ ات 
والاستعداد او بلسان اال » اوالفعل » اوالقال » اوبلسانالرتبة و الک اوالاحدنة الجمع 
الجال » الختص بالانسان الکامل الکل. 


وولفظة ر الله ) » عل ما أفاده بعض العارفین ع- سم للذ ات من حیت هی م 


ف 


لا باعتبار اتصافها بالصفات» ولا باعتبار «لااتصافها» ما. 

وا كان الانسب عقام الحمد بسط نور الوجود عل شياكل قوابل المکنات - 
و طرد ظلمةالعدم العينى عن الاعيان الثابتات ‏ الذی" هو ام افرادالاحسان والافضال» 
و صفه » تعالی > د را لتجلی بنور حماله »الذی هو ور ز( الفیضص القّد س ۹" وس 
الرحمانی» .و الحياة السّاری فی‌الدراری و الذ"ار ی * و ف کلشیء: عقتضی قوله تقدست 

اف بالاصل ۰ «الهية», 

۲ ق (۰د) ‏ ۱6۵. 

امن ۰ «سط نور الوحود» الذی.. . 


6 (الدراری) جمع د ره (والدراری) جمع ذره » ويقال «درة بيضاء و ذرة سوداء» » و 
یراد بهما عالم‌المجردات (بالاصل : مجردات) والمادیات , منه تده, 


میرزا مهدی آشتیانی ۳ 

اسمائه» : «وَجملنا من اللماء کل شىء < 

و ما كان نسبة ذاك الفیض و النورالاطی الى ذاته القدسة الوجوبية نسبة الفیء 
من‌الثیء والعکس من العا کس - وهو مبدء کال کل الاشیاء و صلها و مامها واحمد 
بأزاء الکال - فبتجلّیه» تعالى » مذاالتجل‌الاطی وظهوره من‌مشکاة ذالالفیض الأحدى 
مستوجب لکون امد کله شاو لذلکث قال : ر اطمدلله) . 

قوله : «بنور حماله ۱ 

الور هوالظاهر بذاته والظهر لغره » وهذاخاصیتةالوجود عاهو وجود. ویطلق 
عل‌اطبتی » تعالی » عل سبیل اقيقة » لاعل سبیلالجاز )كا توهمه بعض‌التعتتین لانه» 
نقدست آسائه » أص لكل" ظهور» و مبدء کل إشراق و نور . بل لانه الواجب الوجود 
بذاته » الواحب من جميع بحهانه و حیثباته » و کل ظاهر فا بذاته » تعال» فکیف لایکون 
هو ظاهراً رذائه ؟ 

وانضاهی تعال شأنه» ععتضی | كدت كدر محا فأحببت ان آعرّف 
تا الا ی ايب ۱ کقتضی ماورد انهص؛ قال : « خحلق ال 
الخلق ق‌ظلمة ثم رش‌علینها من نوره) » هوفالق ظلمةالعدم بنورذاته وصفاته» 
ول الا قفش الا نتسش + الذرى هو تور مظهر یک تب و و لو 
وجهه » الّذی هو الفَیض القدس . لذلکث قال: «المتجلّی بنور جماله» . 

قال بعض العارفين : « الال » هو جلی تعالى » بوجهه لذاته . فلجاله الطلق 
رجلال» »هو قهاريته لكل عند مجلیه بوجهه. فلم ببق احد حی براه »وهو علوالمال» 
وله دنو بدنوه متا » وهو ظهوره ق‌الکل » ها قيل شعر : 


حالکت ی کل احقائق سار و لیس له الا جلالسکث ساتر 
مجلیت لا کوان خلف ستورها فتمّت ا خی علیه الستار 


ولحذا الال خلال هو احتجابه بتعبّنات الا کوان. فلکل حال جلال » و وراء 


. الائییاء )۱ ۲( 6 ۰ ۲ - بالاصل ۰ و من‌الماء کل شی> حی»‎ -١ 


۱ تعليقه برشرح منظومهٌ حكمت 


کل جلال حال. و لا کانیالال ونعوته معنى الاحتجاب والعزة» لزمه‌العلو والقهرمن 
الحضرة الوية » والنضوع و افيبة منا. و شا کان فق اللْهال و نعوته معیی‌الدنو والشعورء 
ازمه اللطف والرحمة والءطف من الحضرة الالهية » والانس منا» انتهی. 

وقالايضاً : «احلال» هواحتجاباق عنا بعزته من ان نعرفه محقيقته وهویته» 
7 يعرف هو ذاته. فان ذاته » سبحانه » لابراها أحد» على ماهى عليهء الا هوم انتبى. 

وله » ارضاً صفات‌جامعة بين الامر ين » يعبر عنها بصفات الکال » اوبعیرعن الجموع 
آی من حیث‌الاتصاف ما بصفات الکال. 

وصفاته » تعالى » تنقسم بوجه : ای‌الطفیه والقهرية » واطقیقیة ااحضةو الق ة 
ذات الاضافة و الإضافية الحضة . و بوجه : ال الشبوتية و السلبية » و تسمی الشبوتية 
بصفات امال » لتجمل‌الذ ات بها » والسلبية بصفاتال+لال » لدلالتها على ترفع‌الذ ات 
و عصمتها » و تنزهها عن ساةاشلق و نواقصه. 

وااراد ب «عالمالملكث ) « عالالشهادة ». و ,اللکوت كا نی اجمع » كر هبو نتم 
و فاللغة ععنى العز ة والساطان‌والملکة » والواو والتاء زائدتان - وهو اذااطاق» فمرادره: 
مطلق عام رالغیب » » و اذا کر ق قبال « عاماجبر وت ) و" الوادت 4 » فنراد به : 
عالم «المثل المعللقة » المعبر عنه بالدهر الأیسرالاسفل » و «النفوس الجردة» التى يعبر 
ما با در الابسر الاعلی 03 ات أن راد به هنا مطاو ق عام الغيب » حتّى يشمل عام 
اروت أي احر دات المرسلة الحضة إنضاً 0 إن 0 3 ثور الال على مطاق , الو حود 
العام" الشامل للفتیض الافدس و القدس » حتى پشمل عام التلاهوت ايضاً » كان 
لوف سر لان 2 لالتجلياتالأهيّة » اذى به برفع "و یکشف‌الکرت عن اقایق 
ا غيبذات الق » انماهو ذاك التجلى العام و «الشور التسط) و الفسيضالمطلق 


وهو أو انعم الالميّة والآلاء ۲ الربائية وهو بمقامالحمد أليق وأولى وآلصق و أحرى . 
اي اس یز سای 

كك أله : : «عالم الملكوت» . 

۲- «رفع » ظ 6 5 

۳- «الافاضات» ‏ خ ل 


مر زا مهدی آشتیا نی 0 


و لا كان منشأ جلاله هو شدة ظهوره و نور حماله » قدمامال على الججلال ؛ بیع 
ان منثاً جلاله لسی غطاء مضروباً » بل هو مستند الل قصورنا عن اکتناه نوره. 

وی قوله : «المتجلى بنور حجماله» » إشارةالى ان الف عاص المقدس 7 ن‌الفیضص 
و الربط » لاالفاض و الرتبط به . و اننّه محعول بنفس ذاته و الاشیاء جعولة جعله: كنا 
ورد : لاي الق الاشیاء رای لسن اشفا ۶ 

و اما قال : « التجلی بنور حماله » ول يقل : بنور ذاته » للاشعار بان ذاته غنی 
عن العالمين » وان ظهوره بذاته حسب افتضاء آسمائه و صفاته. 

له : والمحتجب فى عز جلاله) الح ۱۸۱۳۲۳ 

قد مر معنى الجلال . 

و«اللاهوت» من لاه » و وزنه فعلوت» مثل ر وت والواو و التاء فيه وى 
الجبروت زائدتان . ولاه» لغة بمعنى تستر » والرادمنه فىعرفالعارفين: «مقامالواحدية) . 
و حضرة الأسماء والصتنات» والعلم التفصيلى » و نشأةالأعيان الثابتة. و ممی بهذا الأسم » 
لاستر ه عن العقول والابصار. 

و «الجبروت) .ی اخجمع »هو فعلوت » من ابر ععنی القهر . و قبل من ۱ 
ععنی اصلاح الخال و جبرها . و فى عرف أهلالله بطلق على « عام الامر » و « العقول 
الطَولبة »» السمتی برالدهر الاعن الأعلى» »و «عالمالقضاء الجمعى الاحدی القر آنی» ۰ 
وعلى ,العقول العرضية التکافثة» » السماة «يعالم القضاء الجمعى التفصیل الفرقانى) . 

ور الشعشعة )؛ من‌الشعا ع »وف المجمع : رشعاع الشمس » بالضم » مایری من ضوما 
عند ذرورها ؛ أىاضائتها کالقضنبان» . شبه‌عام اللاهوت - من‌جهةاشها له على اسماءالله ؛ 
تعالم » وصفاته » ای هی من حيث ذاته »ای هی شمس هموس عوالمالوجود ‏ بالشمس 
و اشعتها» التى ۳۹ احتلام| ١‏ ضوئها و مشاهدة نورها » لضعفها وقصورها 
لالحجاب مضروب بينها و بینالا. بتصار ؛ بل لقصور البصائر من جهة احتجاب بصار 


6 أى ٠‏ «احتلاء الابصار» . 


کیت و الأفهام عن اكتناهها و اجتلاء آنوارها و آضواما » لفرط نورها و غاية روزه 
و ظهوره . فأعياننا و تعیناتتا و معارفنا » بل‌معارف كل المکنات - الَتی بقدر وسعنا ١‏ 
ومن وراء حجاب التعيّنات و الاساء والصفات » لا کا يليق به » تعالى » وکاهوعلیه - 
حیجات مضروب و غطاء مسدول. 

ان قلت : قد نطقت ۱ لستة قاطبة الفلاسفة الشاین و الحكاء الراسین » بانه 
لاحجاب ف الفارقات و لاغطاء فا بلکل" بشاهد بعضها بعضاً » و بشاهتد نورالانوار 
اش بالعلم الحضورى النوری الاشرائی » فکیف حك الصنف باحتجابه » تعالى » 
عن «سکتان»" عالاببروت ؟ قلت : لیس مراده » قده » نی مطلق علمها و شبودها 
له » تعالى » و احتجاما عنه مطلقاً » بل الراد احتجاما " عن اکتناهه * او عن مشاهدنه 
على سبي لالإحاطة والكمالو کاینبغی وعاینیغی » فان" ادرالالفاض للمفیض بقدرالافاضة 
لابقدر الفیض » ها قيل : 

ترا جنا نكه و هر نظر 1 يدنك 
بقدر بیش خود هرکسی كناك ادراك 

و من هنا قال آعرف الذلق به » تعالى : « ما عرفناك حق معرفتکث » و ما 
ا عبادتكك م . مع ان" ذاك الاحتجاب مرجمه الى عين الرّحمة والامتنان » 
نظراً الى ان" فى جلاله حالا" , وى حماله جلالا” » و قهره مستور فى لطفه و لطفه مه" 


ذه : ۶ و اس رن ع سا اهم اتج 7 ۳ ۰ ۳ هاس 

ف ثهره » كما ورد . ۳ سبحان من ی 9 ۷۳ ال ش عن يلس 2 
۷ ۰ وا سم من " ۶ و 

ولانه (ولا ذلكك الاحتجات 4 يد حرفت سیسحات و 42 م 3-0 اليه دهم ۵ » كا ورد 


۱ ۱ 71 0 > ۱ 0 2 ما سب ۵ - سجس © سر 6 مص 
دا رال لله 4 تعال 6 سیعن ۱ لف حجاب من دور 6 و سیعن الف حجاب مسن 
ف و ص س 8 


سس 


5 «يسعهم» خ / 

2 با لاصل ۰ «قطان» . 
۳ «احتحابه» 1 2 ۲ 

4 - «ا کتنا هها» 2 


سور زا معه‌دی آشتیانی ۷ 


50-1 6 لي 


ی > لولاها توافت لاله وجهه ما انهی اليه سصره) ) .وان| ا 
للاشارة الى ان ىكل حمال جلالا و بالعكس » و انه» تعالى» لفرط بساطته و کاله جامع 
بن‌الاضداد كما قالالجنيد : « عرفت الله بسجمعه بين الأضداد : هوالأوّل و الآخر 
والظاهر والباطن وهو بکل شیء علم - حییلایتو هم ان بظهوره برفع الحجابالمستند 
ال قصوراليصر » فیقدرون على اکتناه نوره - و انّه بعدالظّهور ايضاً باق فى عزه‌الأحی 
و غیبه‌الاجل ؛ و للاشارة ای‌انه » تعالى » تستهلکث كثرة صفاته فى ونغادة اه ولد 
ف احدیته حبث یضمحل لذاتها کل عدد و معدود. 

قوله » قله : و الح م/م 

ق‌ اجمع : ق ن بالکان يقطن » من باب قعد > آقام به و مطنه » فهو قاطن 
والجمع قطان مثل کافر و وتا 

والناسوت » قاللغة ععی‌الطبيعة الإنسانية »و اصله‌اللاس » زید فى آخره‌الواو 
والتاء . و ی الاصطلاح يطلق على نشأةالطبيعة و عالم الخلق و الشتهادة . و هو » فى قبال 
عام الکو ت » ععنی عالرالغیب. و لماكان مرجع الاحتجاب الى قصور الادراك » وکان 
طان‌الناسوت أضعف وجوداً من قطان اروت » فکان الاحتجاب فما أشد» والى 
لک آشار بقوله : «فضلا الح : 

قوله» قده : «انار بشروق وجهه » الح ۳/۱۲۳ 

الاشراق الاضائة . يقال أشرقت الشمس »ای طلعت و أضاءت وجه الارض » 
و آشرق‌الوجه أضاء و تلألاً حسنا» و الراد من‌الوجه » هنا » الذ ات . 

وأن جعلنا قوله : «التجلی‌بنور» الح »إشارة ای‌ظهوره بالفی ض القدس و اخراجه 
تعای » الاشیاء" من العلم ال العين و مقام الاستجلاء » فیمکن ان نحمل هذه الفقرة على 
يليه » تعالى » بالفیض الأقدس » لاظهار الاعیان الثابتة و الحقايق العلمية من اللافاء 
المطلق و الكنزامحنى الى مقام‌التقدیر و التفصیل العلمی » ای من حضرة الأحدية و بطون 


. بالاصل ۰ «لاحترقت»‎ ١ 


۸ تعلیقه بر شرح منظومهُ حکمت 

الذ ات الى حضرةالواحدية و مقام الجلاء ؛ وكلا الظّهورن ملاعان لام حمد والشکره 
و هذاالظتهور » وانكان مقدماً على الأول ذاتاً » الا انه لماكان التانی أجلى و أحمل فى 
رفع الغطاء والستتر » قدمه علیه وسنت الاول ال دتو وآ تاك » ونسب هذاالل شروق‌الذ ات 
و حصص التجلى بالملكك و الملكوت » و - الانارة ال کل شىء » نظراً الى | وسعية 
دارة الفيض الأقدس من‌القدس » من حيث ان بعض الاشياء لايظهر ف العين و لاحخرج 
من العلم أصلا » خلاف الظهور العلمى » فانه يعم کل شىء. 

و عکن ان یکون الاول إشارة الى الرحمة الصفاتية . فان له » تعالى » رحمتين : 
إحداهماذاتيّة » والأخرىصفاتية وکل واحدة منیا تنقسم الی‌العامة واطذاصة ‏ والأّول 
ای العامة» تسمی بالرحة الر حانية » و الشانية بالر حيميَة . و العامة الذ اَسة رک 

شىء و تع مكل ذرة و فیء » و هی الرحمة الوجودية الشاملة . والخاصة تسمی بالعناية 
و + «القدمالصدق » » الَبتى هی من آثار حب الق" » تعالى» لبعض العباد » لالوجب 
معلوم : من عل اوعمل او يهنا ۸ ال میسن ولو الإشارة عله ,تلقل 


سم ار نب 


فى حق اضر )ع2 : و تينام راحمة من عندناو علمناه من مدان اعلا"" 

و انیا قد ءالصفاتية » مع ان الذ اتيّة أصلها و تمامها و بها نحشتقها و قو بو« 
لذ اتية » فى عين انبساطها و شوها عل کل شىء » تقهر ح التعينات و تغلب عاما و 
تقهرها » فتکون آشد نفوذاً و احاطة" » فناسبت مع ابحلال والعظمة ة و الرفعت و رفع 
حك الا نينية والکثرة والقهارد بة . والصفاتية تناس ب الجمال والطئ » وهوآنسب بالنسبة 
ال امد » و آقرت الى الاحسان و الامتنان » فلذلکك وصف الذ اتية بقوله : و نحيث 
افنی» 4/۱۲۳ اخ . و الراد من الستنیر الاهیات الممكنة والاعیان القابلة . 

قوله : «وآعار» ال ٩/۱۲۳‏ 

إشارة الى ان خلعة الوجود آمانة الهيّة » جب ان ترد الى اهلها » و ان الصفة 
لذ اتية لممکن هی الّلاضرورة والامکان. کا قیل : 


. ۱۰ 2 )۱۸( الکهف‎ -١ 


سيه رولى ز مکن در دو عالم جدا هر كرت نشد و الله اعل 
وال مقامالوحدة ف الكثرة و رؤيةالحق” فى الذلق کاقال عز اسه : (سریهم" 
آیاتتا فی‌الافاق» 'الآية»والى ان الكل" مسبح محمد بارثه و خالقه و مشاهدله ولکن 
بعين حمده لذاته » فهواخامد لذاته بذاته ق مقام حمعه و تفصیله. 

وقوله : و طرفا منه, ۰4/۱۲۳ اشارة الى ان ظهوره فى کل شیء عقدار قابلیته» 
لا عا پلیق یال جوده و فضله ‏ کا اشرنا اليه آنفا. 

قوله : «وعند کشف سپحات جلاله, 2 ۰/۱۲۳ 

قال فالمجمع : سبحات التّور مظانتهاء و سبحات وجه ربنا جلاله وعظمته ؛ 
و قیل‌نوره والراد بالوجه «الذات» اننهی. وق‌القاموس : سبحات وجه‌اله آنوار وجهه 
وفشرح حکةالاشراق : المرادبها آنوار ال ات الازلية ألتى اذارآها اللائکةالقربون» 
سيحوا » لا بروعهم' من جلال‌اللّه و عظمته . 

قوله : «فمنه المسير و اليه المصير) الح ٩-۵/۱۲۳‏ 

الاول اشارة ال انّه 1 مبدء کل شیء . والتانی ای انه‌الغاية و النتبی لكل 
درةر و ذرة . او ان الاوّل إشارة الى « قوس التزول» »و الثانى الى «قوس الصعود) . 
وا ی الا وله تتول ی ارات » و آوجدها بترتب التعبنات حتی اختفت اطوية 
فى الهذية البشريّة » و فى الثّانى رفع حجب التعينات من وجه الذ ات الأحدية السارية 
ی الكل . باحو والفناء فی‌الوحدة » حتتى بشرق سبحات وجهه و آنوار حماله » فتحرق 
ماسواه ماکان ی 0 الاحدية الذاتية و التعی بت اروك » كما قال على 0( عليهالسلام : 
) ۳۳ مه يقت مت بحات الجلال مسن غمر اشاره » . فان الذهايات هی‌الر جوع الى 
البدايات » اذ لاوجود | لاالوجود الحق” الطلق » و تعینه بقید الاضافة آمر عقلی الا عين 


۲ فصتات زر 61 ۳ . 
۲ ای ۰ «یعجیهم» ء بنه قده. 


۱۰ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


له ق‌الثارج. وبعبارة أخرى لا کان آضافة الوجودات ال ا(هیات ربطاً صرفاً ' لانحقنق 

له بالحقبقة » فلاوجود له كذلكك ". 

فالر اد من هذا ظهوره تعالى » ی القيامة العظمی عحو وجود الإنسان الكامل 4 
و طمس دذاته ومحق هو مه . و گکن ان یکون الراد ظهوره فى القيامة الکبری ه و نفخ 
الصور بلماتة کل شیء وظهوره بالقهاريّة الطلقة قائلا" : «لمن المالکت الوم لله 
الواحد انتهار»۳. 

ومرادنا حجب التعبنات هوالوسائط الى بينه » تعالى » وبين خلقه فى افاضةالوجود 
وی الما بقوله ‏ ص » ف الحديث : ان لله تبار ك و تعالل سبعین 1 لف حجاب. 

و قال المصتف » ی بعض مصتفاته ی شرح هذا الحديث . و الدّكتة نی هذا 
العدد ان" مراتب الإنسان سبع »و هی اللطائف السبع » و الافلالك تسعة » و عام العناصر 
واحد ۳ کات لوجودات من سنخ واحد و التفاوت فيها من حيث ظهور كثرة 
الاثار و قلتها » فكما كان مذه الاية أعنى النفس الادمیة؛ سبعة أبطن » کذلکث التفوس 
نورانية » و ماهياتها حجب ظلانية . 

والاول والاظهر ان یعکس الامرء بان يقال ی کل من السیع العشرة اذ مر 
الانسان من القبضات العشر : قبضة من العناصر » و نسع قبضات من الافلاك النسع > 
مثل ان" المهر من ا » والغضبف من اطر2 ۰ والحب من الز هرة » و هکذا 1 
واحد من‌السیع » هذه العشرة بحسبه »و کذا الامماء الالفية احسنی . 


١-اى ٠‏ «لاشيعا له الربط» , 
۲- «با[تحقيقة» 6 ۳ 

.١5 2 )؛٠( غافر‎ -۳ 

6 - «الانسانیة»» خ 3 


میرزا مهدی اشتيانى ١١‏ 


و علل ما ذکره » قده » ای حكمة الاشراق : من ان الراد ما العقول الدبرة 
للأجسام کان العدد الز بور نيان لوفور الكترة » لان تلك العقول آکثر من هذا ‏ فان" 
كثرة العقول العرضية بحسب كثرة آنواع الارضية البرية و البحرية و السماوية و الفلكية 
۵ کر الا و السارة » و اشوایت أكثر من قطرات الامطار و السحار » و عدد 
الرمال . 

آونقول» على قاعدة الكثرة ف الوحدة » بنحو آعلی : ان" عام‌العقل جامع لوجودات 
العوال العشرة الجسمانيّة و الراتب‌السبع لكل واحد منها مع متجالوینته للالف من الاسماء 
الإمميّة ؛ رو العلم غدك الله » تعال » . انتپی ما آر دنا نقله من كلامه » رفع #و شان ۱ 

قوله : «والصاوة) الح رحد 

قد أشرنا الى سرالصلوة فى شرح خطبة المنطق » و سنذكره فى شرح الخطبةالاتية 
إنشاءالله » تعالى . 

قوله : «عقله الکلی» الخ ۷/۱۲۳ 

المراد به العقل الاول الذی هو آول الصوادر » عند الحكماء » عن الق تعالى . 
والمراد من الكلى « 
مکن استشرق‌بنور وجوده» تعای » فیکون واسطة" ىإلحاد سار الا شاعو استنارة ماهیات 


الکلّی العرفانی» : ععیی‌الاحاطة والستعة الوجودية . ولا کان هوأول 


المکنات » سب سار العقول : من‌الطولیات والعرضیات والبادیات والصاعدات. 
ولماكان العقول الكلية أقَر ب اليه عاك »من‌الکل وأتم قابلية” منها » من أجل 
ان إمكانها لد ای يكنى لقبول بذر الوجود » مع انها بعد نوره » صلىالله عليه و آله ؛ 
واسطة لا مجاد اس الاشیاء » حص الاستشراق بنوره» ص © بعقول من برو تدم : 
والراد ۹1 تاخر رااصاعدات ) » و يمن تدم ) الیادیات ‏ ) ۲ اوالراد من تقدم من تقدم 
عليه » ص ؛ ق‌الظتهور الشهادی‌التاسونی : من‌الانیای والاولياء؛ و هن‌تاحر آولیاء آمته» 
والطيبون المقدسون» من آله و عبرته . 


۱- ای ٠‏ «سائرالعقول الطولية والعرضية» ؛ منه » قده . 


5 تعليقه برشرح منظومة حكمت 

قوله» قدس سره » «المتعلم) ال ۷/۱۲۳ 

اشارة إلى قوله » تعالى : «وعلمتکت مالم تکن تعلتم» '. وذلكثالمعله' 
هو مقام الاحديئة » و التعيّن الاوّل » اذى كان » ص » فيه « نبيسّاً » و آدم بین الماء 
والطين) . 

قوله : «وهو بصورته) الح ِا 

المراد بالصورة » هنا » ظاهره » و صورته البشرية . و ظهوره الناسوق. و قوله: 
( ععناه) . آی حمیفته و روحه . 

و له : «أعلى القلم) الح امم 

لا کانت الالفاظ موضوعة عندهم للمعای العامة » و کانت العقول الکلبة واسطة 
ی افاضة الاشیاء وامجادها فى صفحة الامکان والاعیان -کا ان" القلى واسطة بين الکاتب 
و القرطاس فى ترقم الهروف » و تسطير الکلیات - و كان روحه الکلی » ص » الّذى 
هو العقل الاول آوّل مفاتیح الغيب و الصادر الاقدم » عبر عن سار العقول ۰ بالق و 
عنه ؛ ص »© : رباعلی الق ) 

قوله » قدس سره ۰ «بین اصیعی) الح ۸/۳۳ 

الراد منها صفات الال و الجلال » واللطف والقهر » لانه آدم الاوّل الذى 
علم تجمیع الاسماء » والتعبیر بالاصبعین مستند الىالاصل الذ کور » آعنی کون الألفاظ 
موضوعة للمعانى العامة » فان الراد من يديه علمه و قدرته . و ماکان ظهور قدرته إنّ) 
بکون من حبث اقتضاء أسمائه ؛ و صفاته احالية و املالیه - لانّه » تعالى » من حيث 
ذاته غنی عن‌العاللن - فلذلکث عبر عنهیا بالاصبعین. 

قوله : وربه الا کرم» الم ٩/۱۲۳‏ 


وهو اممالله » اذى هوالإسم العظم الأعظم 4 الذي هو إمام جميع الاسماء الالطية . 


.١١ »)۸( النساء‎ -١ 
"5 «المدرس» خ‎ -۲ 


میرزا مهدی آشتیانی رز 


قولة : روهو بنفسه» 2۱ ٩/۱۲۳‏ 

ری هو بذاته وحقيقته ۳ بانفراده ووحدته» و من حيث هو » ومع قطع النظر 
عن جميع الوجودات غير بارئه و خحالقه يما ورد : ( ان المؤمن وحده جماعة ) . 

قوله» قدس سره : «الکتاب الحکیم » 2۱ ۹/۱۲۳ 

اشارة الی قوله»؛تعال : رو انمق آم الکتاب لد ينار تعتلی حکسم»۱. وقد مر 
معانى الكتاب » و سر اطلاق آم الکتاب على روحه‌الکلی الجتمعى الاشی» ی قسم النطق » 
فراجع . 

قوله : رالحكيم المحكم) ا 

ای المشتمل على جميع اج و المعارف الإلهية الربانيئة» من جهة أنه ؛ ص » بروحه 
وعقله » بسيط الحقيقة » الى هى كل" الاشياء و عامها . أو المشتمل على جميع فعلیات 
الاشياء و كالاتما » من جهة آنه واسطة إجادها » و معطی‌الثیء ليس يفاقد له » و غاية 
1 و منتبی رجعتها عقتضی ماورد من انّه : تولاك لا خلفت الافلاك »ومن جهة 
اه » ص ‏ الفصل الاخير » الذی ره فعلية کل ی | 1 و حصله و قوامه . 

وأماكونه حجاً فلحفظه من التغيير » و التبدیل» و النسخ »والز وال لانه جرد 
عن المادّة » بل من‌الامکان حنکاً » و ارد لایقبل الزوال » ولانه بفنائةالمطلق قالیق 
المتعال باق سقائه منستر بستر حاله و جلاله » ولسانه »ص » : عم رت ) عن‌دهر ی ) اس 

قوله» قدس سره : «الّذی فيه جوامع الکلم» الح ۹/۱۲۳ 

جوامع الک ما یکون قلبلا" من ترك الط كارا من حیث العنی . و قد فسر 
قوله»ص» :و «أوتیت جوامع الكتلم ) بالق رآن الکرم» و الراد به هنا : جوامع الكلمات 
الوجودية » ای کالات کل الاشياء » أو مظهرية جميع الاسماء و الصّفات بالتحو الا" 
الاكل أوالاسماء الذ اينة بطريق التتوصیف » الى هی مفاتيح غيب الجمع و الوجود . 

قوله : «و فى باطنه) الح ۳ ۱ 

المراد بالتقطة هنا » هوالتعیتن الاوّل و الاحدية الذاتيةء النی عبر عنها بها ) 


كال عزف رهم 4 , بالاصل ٠‏ «حكيم عليم» 


۳ دعلته إرشرح منظومة بخ 30 


لساطتا و طردها و 

والراد من الحروف المعجى الاسماء الكلية » لان المعجى قدیطلق على جميع الحروف 
كانه و العشرین» من التعجم »و هی إزالة العجمة بالتقطة : يقال « أعّمت الحرف ) 
(بالالف) » ای أزلت ممته نما ميزه عن غيره بنقط و شکل . وقد :يظاق عل اروف 
المقطعة الى حتص بالتقط من بين سایراطروف ؛ وهی‌الانسب ا . و لا کانت 
الاسماء الکلية مبدء سار الاسماء » و الاسم الاعظم الذى هی مظهره سیدها و اصلها 
فیکون عنزلة راسمها » و یکون مظهره » الذى هو ذلکث الروح الکلی ايضاً » راساً 
لجميع مظاهر تلک‌الاساء و بای الاشیاء بطریق الاولوية . 

و عکن ان یکون المراد ما الفيض القدس الرامم للوجودات ‏ آوالذ ات الاية 
الظاهرة فيه » لامن حيث هی‌هی» بل من حيث اتصافها جمیع الامعاء والصفات . 

قوله : ران هذا القر آن» الح سل 

المراد بالقر آن إما القر آن‌التدوینی» بناءء على کون الراد من جر وامع الک القّر آنء 
آوالتکوینی الّذی هو خلق‌اللّه . 

والمراد من اهداية على الأول اداية التشريعية » وعلی‌الشانی اهداية التكوينيّة ای 
هی آقوم » أى ام وأكل من بای الحدايات » لا نها أصلها ۲ و تمامها ».و هی فروعها » 
وها تذوتها و قوامها . 

فوله : و آله» الح ۱۱/۱۲۳ 

قالخا رای عن‌الصادق ؛ علیه‌السلام آل التّی » ص بذریته ‏ واهل 
بيته بالاعة » عليهم السّلام . و قال بعض اهل التحقيق : «آل ای » ص »من يؤول الیه» 
دم قسمان : الاو دمن پژول‌البه ولا" "جسم نيأصوريًا ؛ کاولاده ومن محذو حذوه مادم 

آقاربه » ال ين حر معلمهم الصدقة قالش بعة . والثالىمن يؤولالبه با ٩‏ وو 1 


اب أى : ان الهداية التكوينية اصل بافی الهدایات , 
۳۹ تا 3 ل ۲ 


ميرزا مهدی اشتيانى ‏ 2 ١‏ 


من العلماء الاين » والاولياء الكاملين» و الحكماء المتألهين المقتبسين من مشكوته ؛ و حرم 

علييم الصدقة العنوية أيضاً » و هی تقليد الغير فى العلوم و العارف . و أصله أهل » 
قلبت افاء همزق بدليل تصغيره بأهيل انتبی 

و علاء اللْغة ذکروا ان آل‌الرجل هو أهل بيته . و فالذى »ص » جب تخصيصه 
بالائمة والعصمة الكبرى » فاطمة الزهراء؛ عليها و علمم‌السلام» لوجهین : الاوّل من جهة 
أن" أولهم اليه » صلی‌الّه عليه وآله » بكونهم مخلوقین من طینته القدسة » الَتى هی من 
أعلى علینین : عالمالامر و حضرة اببروت بحم کونمم من نور واحد الستازم لتقدمهم 
فى الذلقة على سائرا موجودات » وكونهم آول‌الصوادر الوجوديّة » ولاشکت ان" نساءالتى 
وأقوامه لاحظ و من ذاكالامرء بالاتفاق 

والتانی‌آن ست‌اله تعال بيتان : صوری» وهوالكعية . ومعنوی» وهو قلب‌الومن 
بوجه ١‏ و حضرةالاحديّة الاب ورزخ البرازخ . و مرجم الاوّل » آعنی قلب الژمن 
أيضاً الى ذاك » من جهة أن كونه بيتأله » تعالى ؛ من جهة مظهرسته شذاالیت » ماهوظاهر 
غير محتاج إلىالبيان . 

والبيت الحقيق” نی »ص - كك 1 و هه ند ربی » یطعمنی و بسقینی) 
هو أيضاً هذاالبيت » من جهة مظهربته للأسم الاعظ ,الإ »و اقا قا بقوسين اوأدنى ؛ 
کا آشار ]لي بقوله : «کنت نبیاو آدم بين ا أيضاً مستلزم 
لا ذکر » و لعلمهم ها کان و ما هوکان وما یکون » و لظهریتهم الفعلية لجميع صفاته 
تعالى و أسمائه ؛ و أن أقوامه»ص » و نسائه من هذه المنزلة الر فيعة » و الکانة العظمی ؟ 
فهذا الدلیل بظهر للعارف ابر احتصاص آية التطهير هس عل.سم الصلوة و السلام » 
أيضاً ؛ فافهم ۱ 

قوله : «كل ریب » الح ۱۲/۱۲۳ 

الریب الشکثوالرین اطنبث والدانس؛والخین لغة ق‌الفم»و مجبیء بمعنى الغطاء 


۱- كما قال ۰ «لایسعنی ارضی » ولاسمائی» بل یسعنی قلب عبد ىالمؤمن» » منه , 


۳۹ 3 لت برشرح منظومه يحيكاك 


يقال : « غان عل قلبه کذ )۱‏ أى غطاه . 
قوله : « القد پسون » ۱ ۱۲/۱۲۳ 
ی‌النجد : « القدوس من آممائه تعالى » آی‌النژه عن کل نقص وعیب. والقدیس 

الفاضل الحاصل على تمام الصّلاح » و القبول عندالّه . و المؤمن » الَذى یتوفتی طاهراً 

فاضلا اننهیی) . 

و اذراد منه هنا شرا کمم معه» ص »ی العصمة المطلقة عن کل عيب » و نقص » 

و شينفضلا” عن‌العصیان وصدورترك الاولى » محوجهة خلقهم و امکانبم ف جهة وجو بم 

بوجوبه »تعالى» و بقاهم بإبقائه بل بيقائه . 
قوله : «والصد يقون) ۱ ١/١١4‏ 
قال القاسانی فىالإصطلاحات : « الصديق المبالغ ی الصدق» و هوالذى كل ق 

تصدیق کل" ماجائت بهالرٌسل» علیمی‌السلام» قولا و فعلا » لصفاء باطنه و قربه لباطن 

الذى » ص » أشدة مناسبته له . و لهذا لم يتخلل فى كتا بالله مرتبة بينهم| فى قوله» تعای : 

و اولتکت‌ادین انعم الله عاتم من التبیین والصدیقین والشمبتدآء وَالصّالحين') . 

و قال»ص»: «انا وآبوبک رکفرسی رهان» فلوسبةنی لامنت به »و لکن سبقته فامن 

2 ال < 
أقول ماکان ذاك اطذبرمن العولات المسلّمة للعامّة » نقله ق‌القام ليظهر لاعارف 

البصي ركذب ما ينسبونه إأيه »ص » ی سار ماوضعوه ؛ من الاحاديث . لانهداوكان ابوبكر 

مع النی» ص »کفرسی رهان » فإمًا أن براد به تساوا فى المرتبة » فسبقه ».ص » عليه 
ش‌الد عوة مستازم لترجيح أحد التساویین منغير مرجتّح . مع أننّه لسبقة عليه» ص » زماناً 
من جهة سنه »كان الواجب عليه سيقه عليه » ص » لاسيقه » ص » عليه. فسبقه 


۲ 
ص 4 عليه 


فاکنه بل اكوب كرس وهات 1 


۱- الساء (۱۹۰)۶, کذا بالاصل » والصحيح ۰ «فاولعک مع الذين»» الاية . 
۲ بالاصل ۰ «علیه » ص» . 


میرژا مهدی آشتیانی ۱۷ 

وان كانالمرادتلازمهها ق‌الوجود معتأ خرهعنه » ص » رتبة ومفضولیته بالدّسبةإليه ؛ 
ص » لكان سبقه‌علیه » ص » ف الدعوة مستلزماً اترجیح ال رجوح على الرّاجح فکانالواجب 
على الذبى » ص » عدم الاعان به » بل تكذيبه » صء له » فكيف قال» ص» : رلو سبقنى 
لامنت‌به) . مع أن مماجاءبه الذبى ؛ ص ع ه وأفض ايسته من جميع الخلايق »وقال الله » تعالى : «النبی 
آولی‌بالومنین من آنفسم) ۲ جب عار تصدیق العون 4 ص 4 ی ذلکث 4 فکیف تصور 
سبقه عليه » ص » ی‌الد عوة ؛ حتی يكونالواجب عل أن ص » حیلئلتصدیقه. وبالحملة 
هذا ابر ما يظهر الجعل ع بترن من ظاهره » لكل صاحب فم ويصيرة. 

والصدق الا کر من ألقاب أميرالمؤمنين وارلاغية المعصومين 4 عليه وعلپی هلت 
الل ينه معه 6 ص ؛ من و ر و احل 4 عم ) أو محمد و آخرهم خی ار ۰ مع ان للتصديق 
تاث مرائتب : الأولى التتصديق القولى و على سبي ل التعاءق » الشانية التصدیق الحالى و على 
سبیل التخلق » و الثالثة التتصدیق الوجودی القای على سبیل التتحقق . و التسحقق 
مهمه الليزازيف لاشكت فق اختضاضه م ( عليه السلام 34 لانهم کانوا متحققین عقامه ع 
هن جهه الاير عمه ‏ ص »© 7 آبوبکر مع وله 1 (أقياون 2-71 مر منم 6 و على فيجم) 
اعترف بافضليته > عليهالسلام » عنه و عدم اباقته ثنصب | لافة فضلا عه ن النبو 3 

ساس © شار 

8 د.ف ستصو ر أر أنيقولالدى 4 من ۰ مانقل ی ابر احعول؟ ۳۳ یام اد نْ طلموا 
ی > نك ۰( ا 1 

قوله : دمن كل عين) 2 ۱/۱ 

أقول : لاعتن معان کشرة فاللّخة : منها خیار التاع و آشراف النناس و خیارهم ؛ 
ومنباالتقد و الناسب صفوالثیء وخیاره ؛ ای ملا کف عو لانم و الق بأخلاقهم 
ولمسها من خار كل ال وصفوته. 9 ععی‌الذفیس » و العز ". او ععیی الذالص » آی 


ل الا ات9۳ ۱۳۳۰ 

۲ الشعراء (۲۰) 6 ۲۲۷ ۰ 

+ «الغریر» خل و «الغر» و فسر فی‌الهامش » کدا:«العز » بالعين المعحمه 
انفس 17 شبی> يملكث» . 


17 تعليقه برش رح منظطوطةيصكهت 


۱۵۰۰۹٩۹ ۰۰‏ ب ل ل 


اب الالصة لله » تعالى . 

قو له : ( وان له جنتین 1 2 رک 

آي عاد ی اشر واستال ان اد جنتین : إحداهما | حنة الافعال » و الثانية تا 
الذ ات و 0 ؛ النتان للمقربين . والصفر معنى الخال . 

قوأه : روات عدم 5-007 الخ ی 

قال ق المنجد : «مثل يضر ب فالرجوع باايبة . و اصله آن إسكافاً »كان يقال 
نازخ راخ اج رای » فساو و »و اختلفا ) حتی غضب حنان فأراد کیدالاعرای. 
واشال انين وطرح شما منه ی طريق الاعران 0 الاخر على مسافة منه ق‌الطریق » 
و کن بینبا محیث لابراه . فلمتا مر الاعرایی باحدهما قال ما آشبه هذا طن اس 1 و لو 
كأن معه الا خر لاخذته » و مصی | ار الى الاخر ۰ رم عل تر كه الاول ١:‏ فعقل 
ناقته و اذه ورجع فى طلب الآخر . فخرجحنين من‌الکین وأخذالتاقة وما عليهاومضى. 
فلما عاد الاعرالى إلى قومه سثل عاذا اتيت من سفرك ؟ فقال» فى حتین» انتهی . 

وقال فى المجمع : «وحنین اسم رجل» قال ان‌السکیت عن الى البقظان : کان‌حنین 

رجلا شدیداً ادعی آنی إن سنا هاشم بن عبد.مناف » فأ عبدالمطلت وعايه حفان 
آمران» فقال یاع أنا ان أسد بن هاشم » فقال عبد المطلب : لاوثيا ب هاشم » ما آعرف 
تمائل هاشم فيكث » فارجع ! فقالوا رجع‌حنین یه فصار مثلا" انتهی . و لكل وجه 
و لکن الاول آعرف و آشهر » و کونه مذ کورا ‌القاموس ابضاً. 

قوله : مسحل الحكمة ) 71 أرط 84 

الحل انقطاع المطر » و يبس الارض » والجوع الشتديد» والخديعة » و الکید » 
والجدب ؛ والکل متقارب معنى . 

والراد ر پمال 422۶3 الا صنام فقوله » تعالى » ( ماهر ۲ ال وک ای 


2 لني عا ك 1-3 ۳۹ (( 8 لانها ات هید ۳ انام 4 ||" کار ۱ دعر 1 4 1 اد 
1 8 5 هم و كر اليل د انيت 
زارف الا : 


تك االطيتاع )۱ 3 ؛ ۲ ۵ . بالاصل , انتم بها عا 5فون» , 


میرژا وافای» [ختضا یم ۱۹ 


قوله : «ديار الکلیات» الخ ۸/۱۲ 

أى الوجودات السلاهوتية و الجدروتية » الَبى هی العقول الطولية و العرضیت 
التى هی کلیات وجودية » بمعنى احیط الواسع . 

قوله : « المرسلات » اخ 6 . والمراد من اارسلات » ايضاً هی‌العقول الكاية 
البادية والصاعدة . سيت عرسلات من أجل كليتها و جردها عن‌الغواشی الادية؛ فاار اد 
من الارسال الكلدية و الاطلاق الوجودی . 

وقوله : وناب الأرقش) 4 9 

هی حية خبيثة » لها نقط سود وبيض يقتل من نبشته ی اقل من ساعة . 

وله : (وانية) ۱۱/۱۲۶ 

ای ضعيفة فائرة . 

قوله : «ونية) ۱۱/۱۲6 

21 الح . 

قوله : ران بتر كوا سدى) ۱۲/۱۲ 

سدى الامر أهمله» آی بلاتکلیف ؛ ضايعاً باطلا . 

و له : «مع سدودده) ١‏ 

أى سیادته » لانها سید العاوم و 

و له : رقراح سعيوى ) 3 ۱۷۳/۱۲ 

ای منتبی سعی . و القراح قوس البائنة من وّتترها» و المخالص من الاء و أوّل 
مشخ » و ماء السَحابة حين تنزل ؛ و الكل مناسب ‏ و الجامع ما ذکرنا. 

وله : رقداح رأبى ) الح ۱/۷ 

القدح بالکسر السّم قبل ان ينصل » و يراش ؛و سیم الیسر. والقسدّح الفرد : 
كناية عن الدعی . 

قوله : «بتيجان الدقفية) الح 3 


۲۰ تعلیقه پرشرح پر زد ره 0( 


لتقفیه مصدر » و عند الشعراء توافق الکلام على ادرف الاخیر و جعل الکلام 


مسیحها] و مغعغی ۰ 


رالهامة ) ه 5/١"‏ 
راس کل شی ۶. 

و «الجرة) ٩/۱۲۰‏ 
إناء من دزف ۲ 

و رالثر با ) ۰/۱۲۵ 


مجموع کوا کب ف عنق الور » و بشبهو ن بهالجموع الخفيفة فى حسن النظام» 


اسلید 


و تناس الافر اد 6 و تلازم احتمعین 4 2۳ کانم 


3 لا بتفار ون . 

و «العقب» 1/۱۲۵ 

محر القدم ۱ اله من الال : اثره و هيئته . 

و «المیحا) 1/١‏ 

الوجه ) آوجز ءه . 

و «الدآماء) ۷/۱۳۵ 

الیحر . 

و «المئالب» ۸/۱۲۵ 

لكات 

و «الرجیز» ۱/۳۵ 

بحر من‌البحور الشعرية» پوازی لستفعلن » ست مراتب ونوع من آنواع الشعر» 
یکون کل مصراع منه مفرداً » و تسمی قصائده أراجيز . 

و «الفذ » ۱۱/۱۲۵ 


او ل القداح العشرة 4 ا هی سهام امسر . والفل الغرد 4 ارضاً م و الاية الفاده 6 
1 


ای النفردة فى معناها» لیس مثلها آية آحری فى قلّة الألفاظ » وكثرة العانی . 


ديرزا مهدى آشتیانی ۲۱ 

و له : رو القعن" بالقذ ) 3 ۱۸/۵ 

قال فالمجمع : الحديث عن النبى » ص؛ «یکون هذه الامة کل ماکان فى بنى - 
اسرائيل » حذوالنعل بالنعل » و القذ ة بالقسذ ة». الق بالضم و التتشديد ریش‌السم؛ 
والجمع 2 حذو القذ"ة بالقذة ی كا الشركة واحدة منیا علی قدر صاحبتبا و 
تقطع . ضرب مثلا" للشيثين يستويان ولايتفاوتان » انتهسى . 

قوله : رفوق التسمام ) الح ه11١‏ 

قد قسموا الوجود : « ال لتام » و التاقص ‏ و الستکی و فو ق‌التمام) . فالتام 
مالاحالة منتظره له وبریء عن ملابسة القوة . وفوق التمام مایکون مع‌ذلکث مبدء لكل 
فضيلة » وکال » و خير» و ترشتح منه كاله إلى غيره . والستکنی ماله حالة منتظرة» لکن 
بأخذ من باطن ذاته » و عن الطولیّات» لا من العرضية . و الناقص ما یکون بالقوة » 
ويأخذ الفیض من الطَولیات و العرضیّات » آی من کلتا السلسلتین . و الراد من التمام 
العقول نظراً إلى الوسائط » ومن فوق‌التام اق‌الواجب. تعالى ‏ نظراً الى القاما ' . 

قوله : «النسرء ۱ ۱۳/۱۲۵ 

أقول : الدّسر انكو كبان » يقال لأحدهما الدّسر الطایر» و للاخر السر الواقع . 
والتّسرطائر حاد البصر» من آشدالطّیور » و أرفعها طیران و أقواها جناحا » مخافه کل 
الجوارح ( وهو أعظم من‌العقاب . 

قوله : روالمقام المحمود؛ الح 258 

و هو الذ ی و عد سنا » ص » ویکون لامته فى الاخرة » آی اصلحامم بتیعسته . 
وهو الظهور بمقام لالش اصس ماوراما مقام و قرية » بالظهور التام» 
و بصيرورة العبد مثل ای" نی‌الامجاد و الإعدام والذلع و اللبس »4ا ورد من‌انه محاطب 

الحق ‏ تعالى» أهل اج بعد ما استقروا فى مقامهم : بأنتى جعلتك مثلى » أنا أقول لاشىء 


د 7 «القاء الوسائط» . 


۲۲ دعلیقه پرشرح منظومة ۱۳ 


كن" فیکون ۰۱ فجعلتع بحيث نقولون لاشتیء «کنن» فیکون » . 
فو له رو تممو االکلمة ( الح ۱:۸۵ 
أى كلمة التکون الوجوديّة» اوالّفس الدّاطقة » أ وكلمة التوحید الَتى شرطها 
الولابة . 
قوله : «هفواتها» ه؟١١/١٠١‏ 
المفوة السقطة . 
قوله : رحين توان) ۱۷/۱۲۵ 
التوالی التکاسل و الفتور وعدم الجد فى العمل . 
قوله : « شديد القوی ) الج ۳/۳۹ 
هوالعقلالفعال » أوالحق التعال » أو رب‌النوع‌الانسانی » اوالعقل الاوّل؛والکل" 
حتمل له وجه . 
قوله : «الغاية القصوى) 2 ۶ 
أى الفناء ف الله والبقاءبه » حتی‌تأمنوا من الصعق-« فصعق من" فى السسَّمواات 
ومن قالا رض ! لامن شتاء الله,۲- و تکونوا هنن سبقت لم منه الحسنى 
قوله : «یا واهب العقل) 9 5 /ه 
انا ا حرف النداء مع » تغالى » ليس بیعید » حتی ینادیه و آلا دا ی 
علوه» اشارة الل ان موی کرت آفرت إلى المنادى من حبل‌الورید 4 و الله دان ف 
علوه؛ عالٍ دنو ۵ ۳ فاد » ماکان ق غاية الررفعة و اانا ل » و و 
كال عظمته ؛ و کان المکن ى غاية اللاسة والدنائة و نهاية الاحطاط والتسفل والنشوع 
والتذلل بالنسبة الى جنابه و حضرته » فهو ليس بقابللذكر جنابه وعد نعوته ومحامدة: 
الا بوسيلة حرف‌النداء » الى هی وسيلة فلتةالنادی الىالمنادى» و توجهه اليه ؛ فیکمل 
۱- الانعام (5) ۰ ۷۳ ؛ الثحل )١(‏ 2 4۰ . 
۱+ الزسر (۳۹) » ۸ ؛ بالاصل ‏ «. موم فیل ]ناي رصي ارلا لزان 


میرزا یف اشجنا ی ۲۳ 


بسببها لسان القابلية لذ کر العبود وعد نعوته و محامده و صفات كاله و جلاله و حاله . - 
او للاشارة إلى أن النادی متوجه إلى حضرة النادی دائاً وغير غافل عنه » كا أنه فرب 
إليه من کل شیء .أو إلى آن الاشارة الى هويَة امحمود » و شخصه فى مقام الحمد أتم ی 
إفادة الاختصاص » و رفع الاشتراك » من آن سمية رامه ۳ بعدنه رصفاته ع “اكلم 
تعالى » لما عکن الاشارة إليه» لتنز هه ع نالجهات او لان" الحقيقة کشف سبحا تالجلال 
من غير إشارة » يكون ندائه و ذكره يأسمائه و صفاته متزلة الاشارة الیه فى غيره » نی 
نف الاشتراك و إفادة الاختصاص » ويكون لذلكث أثم من ذكر اسمه من دون نداء . - 
او لان لسان النداء أتم” فى بیان ۱ شدة المحبّة » و شوق لقاء احبوب و جلب‌توجنهه إلى 
احب العاشق منغيره .- أو أنه تعالى» و ان کان فى غاية الدنو و القرب م كل شىء » 
لكن لذاكان ذاك القرب الوجودی من وراء حجاب‌الانية » و مطلوب السالكك القرب 
المطلق بالفناء احض » و الهمان الصّرف » و انحو السّاذج ؛ فان حرف التداء» للاشارة 
إلى أن” ذاك القرب ليس عطلوب للمنادى » بل هو بعد فى نظره » و آنّه طالب لتوجه 
النادی و انان لانن الل الستائل » وغوه لوجوده و هویته " . - او للاشارة إل أله 
۱ ام و لا رسم لقیقته القدسة الوجوبية » حتی پذکرها به » بل اشرق ان یذ کره 
بصورة التداء » و یعسّنه بأوصافه و تعوته . - او للاشارة ل‌آنه» تعای» لمكا كان آعرف 
من کل معروف و آظهر من کل" ظاهر » بل ما غاب » حتی تاج إلى دلیل يدل عليه 
فیکون لذلكك ذکره بوسيلة الدّداء . کذ کره وتعیینه بوسيلة ذكر اسمه القد وس السبوح» 
تعال شأنه العزیز » فهو معروف لکل آحد بأی عو یذ کر و بشار إليه . 

وإنا اختار كلمة «با) من بين حروف النداء 0( تاش ان للمتو سط » وهو » تعالى ) 
أيضاً مهویته الغيبييّةالمغربيئّة برزخالبرازخالوجودية » وجامع بین‌الضدین : القربالفرط 


وى كعنا قال بعضص العرفاء ۷ 
« بینی و شک آنی ینا رعنی فارفع باطفكك «اثى» من البون » يذه قده 


۷ تعليقه برشرح منظوبهٌ حكمت 


ف عين البعد الفرط ؛ تعدا فلابری و 506 فشبدالن‌جوی. 

و انا اختار من بين آوصافه » تعالى » صفةالطهبة و الود » للإشارة إلى أن أفعاله 
تعالى » غير معللة بالاغراض » ا ظنه التکلمون . 

وانا آ بصيغة اسم الفاعل » والجملة الاسمية » لدلالتها على الدوام و الثبات : 
أى دوام فیضه تعالی» و ثباته و تنژه ساحة العقل الکلّی من التجدد والدثور : 

وإنالم یأت بصيغة البالغة » مع آنها تم و آبلغ فى افادة کاله» للاشارة إلى آن" 
اهر و مت ها صمي لاتکرار ولا تعدد فى التجلى الاول و ظهوره ‌الجلی الم" 
الا کل » الذی هوالعقل الاوّل » بل سامر‌العقول الطَولية بلالعرضيّة لکان احصارها 
ق تحص واحد واصل" فارد؛ و إنكان لاعد لنعائه ولاحد لالاثه - و لذلکث يطلق عليه 
الوهابت أنضاً » سيما ق‌عام الق » بالتظر إلىكثرة عطباته » التى لاتزيده إ لا جوداً 
ومکزمات وراه الابتصویر اعکتر فيضه » حتی عکن البالغة فى افاضته لعام العقل والاءر 
باعتبار کثرة آفر اد الفیض . و كذلكك أنه غير قابل للاشتداد والحركة » حتتی تکون 
البالغة باعتبار مراتبه و درجاته . 

وعلی تقدير کون اراد من‌العقل الدّفس الستکلة بالحكتين » فهی أيضاً كذ لکث: 
باعتبار غاية حوفا » و باعتبار میدما و أصلها » و نهاية صعودها و عروجها . و اشارة 
أيضاً إلى آن" افاضته لعام الامر انما هو على سبیل الابداع النزژه عن الزمان و ال رکة 
لاعلی سبيل التكوين و الاحداث . والألف و التلام فى العقل إممًا للعهد الذهیی » و اما 
للتعریف » للاشارة لل آن" العقل الكلى » لماکان واسطة لافاضة الموجودات و نوره 
لوجودی » سار فى کل" شىء ۰ فهو معروف لكل الاشیاء و معهود لجميعها » و مهس 
هويته متجلرة 0 قاطبة المدارك . 

وإنا|اختار صفةالفعل » التى هى اطبة و الإجادة » لانها أنسب .اام الحمدالمقتضى 


لد کر انعم الواصلة ال سرد 


1 3 »قادصم«-١‎ 


ميرزا مهدی آشتیا نی ۵ ۲ 


واختار هبة العقل لانّه مظهر امم الرمن » اذى هو بعد اسم الله كل الاساء و 
آمها ؛ انكان الراد بالعقل العقل الکلی » أو لانته مظهر اسمالله الجامع » ان كان الراد 
بهالتفس المستكاة بالحكتين . و عل التقدرن بکون افاضته إفاضة کل وجودو قال 
کل" موجود » فيكون كدعوى الذّىء ببيّئة و رهان » فکأته قال : و لك کل المخامد 
لاذكك مفيض العقل » اذى هو أصل حیع المخامد) . 

و انا قال : « لکث اشامد) ‏ و بقل : [ مشکگ: سا راد گنج الجيرع 
او للإشارة إلىأنّه » تعالى » الغایةالمحامدالستازم لکونه فاعلا لها ایض لوحدة «ماهو) 
و «م هو ق‌السیط . 

و الق بصيغة الجمع الاشارة إلىكثرة محامده . و أنى بصيغة منتبى الجموع 
للإشارة إلى عدم تناهیه . 

و أممًا توم بعض التکایسین من أن" قول القائل : « الحمدلله » بناء على جعل 
الام للاستغراق » مشعر بالجبر» فهو من بعض الظدّن و الحسبان . فان حمد الخامدين 
له » تعالى » انا هو باعتبار کوثه واجب‌الوجود بالذ ات الذى هوالواجب من حميع لهات 
اكه مفیضاً و میدء لكافَة الانتیات »و غاية لقائق المکنات النی هی‌المکن 
من حميع الجهات و امیثینات » وكالاتم! . فيكو نكل محمدة و ناء » بالاخرة و بالحقيقة 
له» تعالى » كنا آن" أصل کل کال و فضيلة منه . و هذا لاینای دخل قدرة العبد» واختياره 
الظْلی من جهة كونه مظهر أ لام الختار » فى وجود الافعال امرية المقتضية لشناء 
و احمدة و کونا میدء قریباً له من بحل کونه بلسان الامو بین‌الامرین» »و کون أفعال 
العبدء کنو زان وجوده » من حيث أن أصل اماده من الوق" » لکن حدوده و تعينناته 
من ناحبة ماهیتةالعبد . و بعبارةأخرى فا أن" وجوده ی عین‌انتسابه إلىالعبد و انتصافه 
به » يضاف الىالحق” أيضاً » فکذلکث آفعاله‌تضاف إليه» فىعينإضافتها ال‌بارثه وخالقه. 


باسان ) م هديا اد توس و لکن الله رمی / ١‏ 23 امد أو قيل ای اهر 4 فلا 


۱- الاثفال (۸) ۶ ۰۱۷ 


۲ تعليقه پرشرح منظوية 252 


سیم یی نج 


يفم منه آنه امد و الحامد والمحمود» بل قد یتو هم منه الجير » كنا توهم . 

وحقيقة الحمد إظهار 5ال احمود » وهو ذالى وحالى وقولى . و الحمد المذكور 
فى الكتاب » بوجه من أ کل مراتب امد : من جهة كونه بازاء إفاضة النّفس المستكلة 
بالحكمتين » ای هى الانسان الكامل الجامع جحمیع الفضائل والفواضل والكمالات والمحامد؛ 
او بإزاء العقّل الفعال » اذى هو جهة فعلية عام الذاق . 

و احامد جمع الحمدة بمعنى الشناء » أو ععنی مايكون بإزائه امد من الفضائل 
والفواضل . و الثالى أبلغ فى احصر »من جهة آن کون المحمدة بالمعنى الثانى له » تعالى : 
يوجب کون امحامد بالمعنى الاول له تعالى » بالاولوية » و هذا مخلاف جعل احامد بالمعنى 
الاول لهء تعالى» لامكان خطاء الخامد فى جعل المحمود مدّصفاً عالایلیق لهالحمد . وعکن 
ال ' لولا توهم المنطاء ؛ و لکن" المعنى » الثانى لايشعر بفعليّة الحمد 
حلاف المعنى الاول » فتدبر . ولكن لو حملناه على المعنى الثّانى » فالانس حنتد كلمة 
منکث » لالکث » فیکون العدول منها لا » للاشارة إل سربان نوره » تعالی » 0 
کل شیء و آن اتصاف کل شیء 0 ی الحقيقة برجم الى الحق" » تعالى » ى 
مقامظهوره عظاهر أسعائه وصفاته . وهذاالمعنى عم دلالة على التوحيد و الحصر المطلوب 
من هذاالكلام . - و بالجملة : دلالة هذاالکلام على التتوحيد أقرب من دلالته على الجبر : 
كا توهی . والتو هم ناش من عدمالفرق بين لسان التوحید والجير . 

من لفرق بين اطبة و الجود هو آن الجود » فى الدّغة » ععنی البذل و العطاء : 
والجوادالذى لايبخل بعطائه » وعرفه الشيخ فى الاشارات: «بإفادة ماینبغی » لالعوض) . 
و اغبة مطلق العطاء » سواءكان بعوض » أولا ؛ و لذلکث قَسّمها الفقهاء إلى المعوضة و 
غيرها . والجود هوالاعطاء علىسبيل الاستحماق » ولذاعرفهالشيخ : بأنّه إفادة هاينبغى . 
والهبة » من هذه امه اعم منه » لانها مطلق‌العطاء » سواءكان على سبي ل الاستحقاق 
أم لا. ولکن" اغبة » عند الاطلاق » تنصرف إلى غيرالمعوضة ؛ و مبذالمعنى بطلق عل الله 
تعالى » الوهاب . فاود و اطرة فيه » تعالى » بمعنى «افادة ما ينبغى » يما ينبغى » لا لعوض 
ولاغرض») . 


میرزا هك ىق آفخا ی ۳۷ 


7 7 777777070000007 ا ا ۳ بسني بيب سيب لس يبيبح سس )يا 


وف اختياره «ابةم إشارة إلى أن" عطائه » تعالى» يشمل ماهو على سبي ل الاستحقاق 
أوالفضل » وما هو على سبيل الاحسان و الفضل ا مخض ؛ بل عندالتحقیق كله عل‌سبیل 
الفضل لان العبد لاملكث شيئأعلىمولاه» و لذلکث ورد عن سيّدنا الحسين » علیه‌السلام: 
ران الق ١‏ تعالى » هوا+واد » إن أعطى » وهو الجواد » و ن منع » لانّه » إن أعطى 
عبدا » أعطاه ماليس له » و إن منع » منع ما ليس له انتبی. و إعطائه تعالى» لایتوقف 
عل الاستحقاق -كا قیل : 

داد حين ريرا,قالء_يتةرشر طم نیت 
بلکه شرط قابلیت داد اوست 

بوجه التجلّی و آن‌کان الفضل ايضاً یکون عند استحقاقه للفضل . 

و هذا لابنا ی ما ور عن آرباب العرفة : من آن" « العطیّات دعل حسب 
لتابلسات ) . لان" هذا ناظر ال (عطاءالیجود ء حس الرخة الرحانية الامثنانية > 
و ی مقام ظهو 3۳ بالفیض القدس » و بنوره اذى آشرق به سماوات الارواح ؛ 
و آراضی‌الاشباح»کا قال تَقَدست أسمائه» تعالى : الله نور السمَوات و الا رض »۳. 
فإنإفاضة ذلكث الفيضالالهى التوری عل‌هیا کل الهیات انا تکون على حسب قابلیات 
الاعبان‌التابتات . إذبه" بظهر آحکامها آثارها و إن لمتكن مهية قبل‌الافاضة والظهور 
فى الذارج» لکن باعتبار تقدم ظهورها » فى موطن العلم ار بوی» على وجودها الخارجى » 
ينزل ماء الحيات الستاری فی‌الذ راری بقدر معلوم» على حسب‌اقتضامها بلسان استعداداتما 
الكائئة فى ذلكث الوطن 0 للا كان ذاك الظ‌هور العلمی النورى آرضاً بالفیضص 
الاقدس » يصّح أن يقال أن عطائه » تعالى » لا يتوقف على القابلیات » بل هو ال+جواد 
الحض والوهاب المطلق و ذوالفضل والاحسان والكرم والامتنان» ولذا قبل : «القابلءن 


مسد بل ام 


۱ «الخالق» 29 ل. 
۲-النور ( ۲) » ۵ ۰۲ 


۳ -ای ٠‏ «پذلکک الفیض» . 


سس سس سس 


۲/۸ دعلرقه بر شرح منظومة ۳ 


وفيه أيضاً إشعار بأن" فعله » تعالى » غير معلل بالغایات و الاغراض الزائدة » ای 
ليس فاعلا باللقصد باصطلاح التکلمین - ای اذى يستند فعله إلى القصد و الدواعی 
الرّائدة - بل هو فاعل بالرضا أو بالعناية أو بالتجلی» و إن ۸ يكن فاعلا موجباً ( بفتح 
الجم) » بلهو فاعل موجب (بالكسر) » و فاعل حتار بالاختيار الذى هو عين ذاته . 
ولا بوجب كيرة فى ذاته» وهو الغاية الذ اتيئة لفعله » و لا يفعل لغرض يعود إلى غيره » 
كاورد فى الحديثالقدمى :( کنت كدزا مخفبا فأحبت آن اعرف »الدیث. 
إذ عرفانه » تعای » و ظهوره أيضاً عمن ذاته لانّه الظاهر بذاته لذاته . 

والهبة لا تحقق الا بتحقّق الواهب و التهب و الوهوب . و الواهب هنا 
هوالحق" » تعالی » والوهوب لوكان هوالعقل الکلّی التفصل» یکون الْنَهب العام‌الطبیعی 
بوجه » و النظام الکبیر ' و العام الاکر بوجه آخر . و إنكان ۲ العقل الکلی المتتصل » 
فیکون اهب النّفس اوالتّوع الانسانی ولاينافى ذلكك کون الثانى عین‌الوهوب ‏ لاننه 
وان کان عبنه‌بوجه » لكنهغيره بوجه آخر » أى من حيث کونه مر تبة رفيعة ما » وحسنة 
كاملة من حسناتها » أى من الشفس الانسانية بای الاعم » أى ااشتملة على اللطائف 
السيع . و عکن أن يكون اهب على هذا التقدير أيضاً العالم الاتم” و النتظام الاکبر > 
نظراً إلى آن" النفس المستحملة بالحكمتين خلیفةالعقل الكلنى ف العالمالطتبيعى » بل خلیفة الله 
فى العوالم الالمينة بحكم : « انّی جاعل » الاية " » بناء" على کون المراد بالارض العوالم 
الامكانية بالنظر الى تسفلها من جهة إمكانها . 

وق اختياره هبة العقل من بين هباته » تعالى » و عطياته إشارة إلى وجه آخر » 


و هو آن" هبته هبة کل النعم » بل کل الاشیاء » لانه بسيط الحقيقة و هو کل الاشیاء 


و عامها و به نحققها و قوامها » فانه واسطة فى اعطائه و إفاضته » فکان ذلکث كا مر 


سس لس سس سس سس سس وتات 


21 ۰ -بالاصل‎ ١ 
ِ أى ۰ «وان كان الموهوب العقل الکلی»‎ - ۲ 


۳ - البقرة (؟) 2 ی ۵ 


میرزا مهدی آشتیانی ۷۵ 


کدعوی السٌیء سسنة و رهان » فکأنه قال : م لا کان عطاء العقل منک و هو میدء 
کل احامد » فلکک کل احامد و عواقب الشناء . و فيه أيضاً إشارة بسبقه » تعالی » على 
العالم لكين للد » نظرا إلى سيق الواهب و الوهوب على التهب » ها وردای 
الحديث . « کان الله » وم يكن معه شى/). 

ودّاكانالحمدكمنا هوالروی عن‌العصوم(ع) رأس الشدكر منجهة آن ذکرالنعمة 
بالنّسان أدّل” على مكانتها اختاره عليه . و قد آشرنا » فما عدّقناه على ما صنفه » قده ) 
یا لنطق إلى آقسام الحمد من الصادر عناق » تعالى » لنفسه : من الذاتى » والصفاثی » 
والافعای » والاثاری" ‏ والقول» وعن الخلق » کذلکث بالنسبة ال الخمسة آوالشانية .- 
وقد آشر نا آبضاً زم آن" 0 مراتب امد يعد داطق" تعالى » لذاته » هو حد الصادر 
الاوّل والانسان الکامل الک . و قلنا أيضاً : أنه » ما أن" فى مراتب الوجودات‌الاربعة 
ی لکل" شیء أ کل الوجودات العينية - ماکان عم" وجوداً ۱ أو أشد فعليسة » فکذلکث 
فىالوجودات اللفظبَة والكتبية أ تمدّها ماکان أثم إبانة و أجمع افادة » ما فى قوله » تعالى ) 
الله مافی‌السموات وماف الارئض )". وتعبيرالمصت ف أيضاًنظيرهذافى الجامعيةوالاعيية 
حيث أن" إفاضة العقل إفاضة الکل" »كما مر » لانّه تمامالكل” . وفيه أيضاً إشعار بتكثر 
مراتب الحمد و أنواعه وفنونه و غصونه ؛ و شارة بأن” حميع الاشياء ناطقون و مسبحون 
حمد من أنطقكل” شیء » حيث انه جع العقل « کصورة للعام »» والتر کیب بينالمادة 
والصورة (تحادی على التحقيق » وحكم آحدالتحدین يسرى إلى الآخر. فکل الوجودات 
الامكانيّة عقلاء عترفاء بالله» تعالى » و مسبتحون بحمده . 

والعلّة فى اختصاص الصّورية بالعالم الطبیعی" هی أن" العالم العقلی" عار عن القوة 
والاستعداد » برىء عمًا بالقَوّة » مع أن القوة من لوازم الهيولى» التى هی «كشجرةٍ 


, «اثم وحود»‎ ٠ -بالاصل‎ ١ 
۰ ۱۷ ۰ 6 ):( ؟-النساء‎ 


۰ ۳ تعليقه در شرح منظو 23 كد 


خبينة آجتشت من" قوق الارض مالها من" قرار ۱6 . فذلکث العام لیس عنزلة 
الادة لعقل ۰ بل حملة العقول الكلية کنور واحد» و عنزلة الصورة الواحدة » و الفعلية 
الرتقية الكاملة التدامة للعالم الطبیعی » كما قيل : 
جان كز كان و سکان از هم جداست 
۳ جاهای شيران خداست 

و للتعبير بالصورة وجه آخر : وهو آن" صورة الشیء قد بطلق على ما به يظهر » 
والعقل الکلی ما به يظهر العالم الطبیعی » کظهور الر قيقة بالحقيقة . 

و تخل الکاف على هذا من جهة المغايرة بين الظاهر والظهر بوجه متا . و له 
آی و لتخلّل الکاف ابضاً و جهان آخران : احدهما أن النفس الستکلة باکتن » 
بعد خلع التعلتين من النواسیت والصیاصی ۰ تصير فعلية محضة مستكفية بذاتها و باطن 
ذاتهاء بحلاف الصور الادية . و أيضاً العقل الكانى واسطة فى ابجاد العالم الطبیعی" عندهم 
فهو من هذه الهة كفاعل له والفاعل يغاير الصورة من وجه » و ن كان يشاركها بوجه 
آخر . فان" الفاعل مناط فعايةالمعلول »كالصورة الَتى يكون باالشتیء بالفعل؛ فهر يكون 
كالصورة فتیص . 

ولا کان‌مصنت‌الکتات قده کر هذ اعلى الاسفارالاريع 0 
الدظری » عل طبق آسنار السلاك العملی » كما رتب صدر المتألهين کتابه الاسفار علما - 
أشار فى المخطبة إلىتلكث الاسفار بأحسن تعبير و إشارة ؛ و نحن نشير إلى كيفيّة تطبيق 
الخطية علما » فنقول : , إن السالكك فى السفر الاوّل » اذى هو من الخلق إلى الق" 
تکون رت حاجبة له عن مشاهدة الوحدة » والخلق عناق » فیهاجر إلىريّه قاثلة” 


1 نی سهاج 318 ربی ۲ سد بسهدن) ۳ : لمرفض غبا رالكيرة المانع عن شوو د ثم س‌الو جود) 


۱ راهیم 3 6 0 
۲ لکوت (۲۹) ۲۰ :«اآنی مهاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم». 
۳ -الصایات ۰۳۷ ٩۹‏ ۱ «انى ذا هب الی ربی سیهدین» . 


میرزا مهدی آشتیاای ۳۱ 
بکشف اجب الظلانبة والثورانية والاستار الخْلقية و الامكانية . فهوی بدو سل وکه 
ری‌الکثرة» من حبث کونها كثرة و يكو نالخاق حاجباً له عنالحق” . وق أواسط سل و که 
پشاهد الخلق » ما هو آدلاء على خالقه و اعلام ظهوره » لکن عا هو غبره و سواه . 
و ی نباية السلوك يظهر له شمس‌اطوية عن مطلم وجوده و سره » فبری الخلق مستهلکاً 
ای و آنه» تعال » غاية القاصد و منتهى المآرب. فینتبی إلى هنا سفره‌الاوّل » و هو 
السفر من‌الخلق إلى اق" . و إلى هذا آشار بالصراع الاول و التانی » موذناً ٍل الالات 
الثّاث للستالكث فىهذا السفر : فإنّه آثبت ولا" هبة و موهوباً و متهباً » و ذالك موذن 
بالکترة والسوائية الَتى هی من لوازم العلّية و العلولية » و هذه حالة السالكك فى بدو 
سل و که . ثم ظهر له أن" عواقب الثّناء و محامد الكل" إليه راجعة» معرضة كانت فى زعمها 
او طائعة » و أنّه احمود الحقيق و الفیض والوَّهاب المطلق » و آن الجميع مجالى كالاته 
و مراتبه و برنامجاته ؛ و هذا هو حال السالکین فى آواسط السلوك . عم ا نت 
الحامد و احمود » والقاصد و المقصود » و الشاهد و الشبود لكل الوجودات » 4 هو 

کی تیا بو الاو : 

و اذا بلغ نهاية ذاك السسير العنوی و السفر الروحانى و العراج الكالى » و بلغ إلى 
مقام لس » شرع فى السفر الثانى » اذى هوالستبر الله » والسفر من‌اطق إلى الحق 
باق » اطاحة لول تقدست أممائه : ( وَالّذ ین جا هدو افینا تتهدیتهم ۳ 
فار تفع عن عيئه حجاب الكثرة مطلقا » و رأى الق" بلاخلق » و أنه الظاهر الطلق »- 
و ان کان خفائه لفرط نوره و غابة ظهوره » - و أنه الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ی 
عن ظهوره » - و ان ليس فالدّار غيره دیتار » قائلا” بلسان حاله : «لمن الملتكك 
الوم »۲و یا لله الواحد القسهار »۳ و مترتماً بماقاله سيدالعارفين و إمامالكاشفين 

رعق غبت ۱ حتی تحتاج ال دلیل » اح » و ما قاله بعض العارفن: 
١‏ - العنکبوت (۲۹) » ۱٩‏ .۰ 


۲ ۳ غاار (4۰) » ۰۱۰ 


۲ ۳ تعليقه بر مرح منظوسة كت 


رن کارا شا ان اک وین بر که من از وی دورم 
فیصیر وجوده حشانیا . فیسافر پیبنالن‌تیمن مقامالسسر الى الذفاء » و منه إلى 
الاخنى » و دصر مظهر صفة بعد | ۳ بالفعل ببعض الاسماء أو جمیعها » على 
حسب مرائب سيره » و كال ولایته . 

م يبلغ إلى مقام البقاء بعد الفناء » والتمکین بعد التلون فيشر ع فى سير آخر . 
بعد بلوغه إلى مقام المحبى و النحبولى » و نيله بقرب الدوافل و الفرائض» فيسافر من الدق” 
الىالخلق . ولکن بری‌الوحدة فى عينالكيرة » بحيث لا حجبه‌الکثرة عن الوحدة وبالعکس 
و براه ظاه را ق کل" شیء + وهو غالب عل آمره ؛ و هو البق" » و ما سواه باطل عاطل 
أن" : 

کل ما نی الکون و 1 أو خيال أو عکوس ف مرايا » أو ظلال 
و ام شخ توقای بقوله : « يا من هو اختفی » الى آخر الصراع الشای من 
هذاالبيت » و إلى هذاالسفر أشاز 4,2 ل «بنور وجهه استنار کل شی ۶) . 

و بعد 3 > و ون الروحى القرانى »یشر ع فالسفر الرابع » و هو 
السفر من ق إل الخاق باق . فیسری من ظاهر الخلق إلى باطنه » و من ملکه ال 
ملکوته » و من شمادته بل غيبه » فبری ملکوت الاشیاء ما هی » و بظهر له كيفيّة معاد 
الخلائق ۰ و رجوع الكل إلى الله ى القیمة العظمی و الکبری . و يصير قابلا لحمل 
الامانة الاسعائية و الخلافة الكلّيّة الالهية » و أن يكون نبيما بنبوة التعريف و التشريع 
کلپا» اومتصفا مع ذلکث بالرسالة ومبعوثاً بالسیف » و بالغاً الىمقام, أولى العزمينة .-) 
و من هنا بتدی سر امحمندیین ‏ فإنهم يسافرون من ذاك القام - الذی هو مقام رقاب 
قوسن ارء الذی هو نماية سير الانبياء ‏ الى مقاء اون ۸ و ای ماوراء المطلع . - 
و آشار إلى التالث بالصراع الاوّل من البیت الشالث ‏ و إلى الرابع بالصراع الشافی منه . 

و عکن حمل قران هذه الخطبة الشسّريفة على مراتب التّفس فالعقل التظری 


ا النجم (۰۳) ۰ «فکان قاب قومین آو آدنی» . 


ميررًا مهدی آشتیانی ۳۳ 


و العملی » و على اللطائف السبع و الحضرات السّت أو الخمس » على تقدیر کون‌الراد 
من العقل النفس المستكملة باحکتین : مجعل الصراع الاوّل و الشانى من البیت الاول 
إشارة إلى العقل بال هيولى و بالملكة و التخلية و التجلية من مراتب النظری و العملی» 
بأن یکون قوله : رلک المحامد» ال آخر الخطبة اشارة تفصيلية ٍل مراتب التفس 
الستکلة » حيث أن الحمد يتعدّق بالظاهر و التّظريات » التى هی النتاج النظورة 
و القصودة من البدمیات » كلها مقدمة لمعرفة الصانع » تعایی و صفاته و آفعاله 
و آثاره . و القصود من التخلية و التجلية أيضاً البلو غ إلىمقام التسحلية » و منه إلى 
مام الفناء والبقاء » الذی ماورائه مری لرام »وما وراء عبادانه قرية ؛ فإليه » تعال » 
ينتهى المقاصد » وهو المقصود لكل قاصد 5 قيل : 

مقصودمن از تجاه نوكر مقصو د توق كعبه و بتخانه مهانه 
وا هلا تاي ,الست لا ی لد 

و ماکان العقل بالفعل نوراً يقذفهالله فى قلب من یشاء » و كذلكث فى مقام 
التحلية بتحلّی التّفس بالصورالقدسبَة الّی‌هی آنوار حضة ووجودات صرفة متحدة 
مع جوهر الَفس و ذاتها ‏ و قد ورد نی احدیث : «ان" سم تعالى » سبعين” آللف 
حسجاب من‌نور » الحديث » والدّورلايصير حجاباً لللدّور» بل يزيد ترا ع الأنوار ق‌البروز 
و 0 » و لکن يصير سبباً لشدة الدورانية » فتقصر اعين الخفافيش عن اجتلائه 
واكثنائه ‏ فأشار إلى مرتبة العقل بالفعل والتحلية بالصر اعین من البیت الشای . 

و لما کان‌العقل بالستفاد فصلا" أخي رأللحقیقة الإنسانية » الی‌هی خلیفةالهالمظمی 
فى العوام الامکانية و الأراضی الأعيانية ‏ و هوکل الفصول و عامها » والذی به مال 
الاشاء و قوامها » وهو وجه‌اله الأنور المى الامی ؛ الذی به استنارکل شیء » سیب 
عقل‌الانسان الکامل الکل ۳ »صء اذى هو الغاية من إنجاد الافلالك والاملاك» 
حم : ر لولاله شا کم کول اه ) 4 ( و آنفسک ۴ النفوس ۱ انح 
و یکون عود الخلائق و رجوعهم ال اللّه » سانا ف القيامة العظمی ؛ و كدلكك 


۳ تعليقه بر شرح منظوية ۹ 


والقيامة الکمری » التّى تکون‌للسالکن إلىالله » تعال » ق‌السفر الثانى و فى مقامالفناء 
من مراتب العقل العملی » بتجلّی الق" » تعالی » من مرآتية الانسان و مظهریته ؛ 
كنا كان ظهوره » تعالى » فى مقام : «لکتی اعترف » ۰ من مرتبته ١‏ الكاملة الشَاخة 
من آجل کونه واسطة فى الصدور والامجاد بحم : «النهایات هی‌الرجوع إلى البدایات »؛ 
والعقل بالستفاد متحد بالعقل‌الفعال » بل بالعقل الأول » بل بالله التعال - لذلكك قال ۰ 
«بنوروجهه) الح مشيراً به ال‌مرتبتی العمل بالستفاد من‌النتظری » و مقام‌الفناء من‌العملی. 
وأماكون الخطبة إشارة إلى الدّطائف و الحضرات : فن جهة آن" عالم النتاسوت 
عالمالكثرة والحجاب ٠‏ والتفس المابطة إليه من‌الحل" الأرفع الأعلى مردودة" الى أسفل 
السافلين حجوبة" عن مشاهدة وجه رب العالین » والبلوغ إلىمقام أعلىعليتّين مادامت 
فيه". فلذلکث ترىكثرة الحامدين وتعدد المعاليل والعلل» وكذا عند کونما فى مقام الطبع 
واللفس . و إذا حرقّت حجاب الظظلمة » بالسّلوك العلمى والعمل » ورأت ملكوت 
الا شاك و سافرت بالسير المعنوى إلى حضرت الملكوت و صارت ملكوق الوجود ‏ 
و ك0 ادا بلغت الى مقامالقاب تری‌اطق فى عبن شمود الخلق » وظهر لا آنه غاية 
المقاصد » و منتهى المطالب والمآرب ؛ و الى هذا أشار بالبيت الأوّل . و إذا ترقّت من 
هذاالمقام » وبلغت إلى مشاهدة القواهر الأعلين » و مقام : ولم اعبد ربالم ارهمء 
و إلى مقام‌العقل والروح والسر والخنى والأخنى » و صارت جيروق الوجود و الشود : 
وأباتت معالی الودود» و بطعمهنا و دسق يهلا" » يظهر ما آنه آظهرالظّواهر ولاس 
سواه وغره شیء » و ذرة و قء؛و ال‌هذا آشار بقوله : «یامن هواختفی لفرطنوره» . 
و إذا نحرکت من هذاالمقامأيضاً ‏ و بلغت إلى مقامالبقاء بعدالفناء » و مشاهدة ؛ الأعيان 
۲ - آی : «فی عالم الناسوت» . 


۳ - الشعراء (۲۹) ۰ ولا ۰ «والدی هو یطعمنی و یسقین» . 
؛ - «شتا کات ی ل 


میرزا مهدی آشتیانی ‏ .۰ ۳ 
الثابتة و الوجودات السلاهوتية » و ترقت إلى حضرة السلاهوت والماهوت » ای 
مظهرية هاتین الحضرتين » و إلى مقام التمكين بعدالتلوین من‌اللطائف » تشاهد الق 
ی عل شود الخلق و بالعکسو تری ۲ السلطان نی کل لباس ؛و إلى هذا آشار بقوله : 
«بنور وجهه » اخ . 

و بالجملة : الانسان فى مراتب سل وکه و عروجه » یکون ف البداية ناسوت الوجود 
والطبعى و التفسى المشهد » ثم يصير ملكو الوجود ۰ عم جبرونى التحقق » ثم لاهونی 
الشهود وهاهو الصعود . و يترقئ فق کل سير من أسرائه من مقام إلى مقام » ولطيفة 
إلى لطيفة » و حضرة إلى حضرة » و يكون شهوده و عرفانه حسب مقامه و مرتبته . لان 
العروف بقدر العرفة » و بالعکس . فآشار » قده » فى كل بيت الى ما يناسب معارف 
التفس فى کل مرتبة و لطيفة وکل عام و حضرة ؛ فافهم و تبصر ! 

قوله » قده : و اماالعقل الکلی» ۷/۱۲۰ الح . 

أقول : العقل » كما أفاده صدر المتألهين وغيره » يطلق فى عرفهم على معان أشرنا 
الما ی حواشینا على شرحه » قده » لنظومته فى النطق و نشير هنا إلى بعض منها احترازاً 
عن الحوالة : قال صدر المتألهين » قده » فى خاتمة مبحث‌العقل والعقول من کتاب‌الاسفار: 
رالعقل يقالعلى أنحاء كثيرة : آحدهاالشیء الدذى بهيقولالجمهور ف الانسان : أنهعاقل ؛ 
وهو العلم عصاخ‌الامو ر و منافعها و مضارها و حسنآفعاا و قبحها . والثانى العقل الذى 
بردده المتكلمون » فيقول المعتزلة منرم : هذا إما موجبه العقل و ينفيه العقّل . و الثالث 
ما ذكره الفلاسفة فى كتب البرهان . و الرابع ما يذكر فىكتب الأخلاق السمی بالعقل 
العمل . والخامس العقل الذى یذ کر ىكتات النّفس » فى احوال الناطقة و درجاتما. 
والسادس العقل الذی بذ کر فى العلم الال مى و ما بعدالطبيعة ) انتهی . 


و العقل الکلی أيضاً » كما افاده الصنف » قده » فى تعلیقاته » على ما ذکره ی 


۱ - بری خل . 


٩‏ ۳ تعليقه بر شرح منظودة كت 


بیان الراد من‌العقل الكلّى » من هذا الکتاب » بطلق على العقل الأول » وعل‌العقل العاشر 
من العقول الطولية ؛ السمی بالعقل الفعال » وعلى رب النوع الانسانی من العقولالمتكافئة » 
وعلی مطلق العقول الطولية والعرضية - والراد من الکلی هنا الکلی باصطلاح العرفاء 
الذی آشار إليه فى شرح منظومته فى النطق : أى الحیط الواسع » و إن ل يكن كليا 
منطقيا » بل جزئیاً » عننم صدقه على كثر بن » حبث آنها وجودات عينية » و حقائق 
خارجية » بل بوجه » وجودات صرفة و آنوار محضة ؛ و الوجود مساوق معالتشخص 
بل عینه تحققاً . ولکن عکن أن یکون‌الراد به ماهو باصطلاح المنطق » و لکن من باب 
50 اسم السبب » إشارة الى أن" الصور الكليّة الحاصلة فى صقم التفس » 
نحصل بإشراق تلکث الأنوار العقلية أو فناء النفس فما آو باتحادها معها آو عل سبیل 
الإنعكاس اوالرزشح منها و عشاهد اعن‌بعد » على اختلافالشارب و المآرب» أو بحسب 
اختلاف حالات النفس ف ادرا کها العقولات : ق‌البداية » والوسط ‏ و النهاية . 

وف المقام و ٍنآمکن لها علی‌العقل الا ول » الّذی هو الروح انحمّدی » والدرة 
لبیضاء » و الشّمس المضيئة لاراضی الاشباح و سوات الارواح » و الرّحمة الر حانية : 
و ای الخلوق به » و الشية » والحيوة السّارية ی کل امایق والوجودات ؛ و الفيض 
المنبسط المقدس » وكذا على مطلق العقول الطوليّة والعرضية » بالتظر الى اتحادها 
الوجودىالدورى» ها أشار إليه المولوىالمعنوى بقوله : ومتحد جائهاى شيرانخداست) 
ومن باب : ولانْفرق" بين أحد من رسله ولکن" الا نیت نمی ۱20 (للعالم الطبیعی ( 
حمله على رب الشوع الانسانی » اذى هو خليفة الله فى العالم » او العقل الفعال » التذى 
فوض اليه كدخدائية عالم العناصر . 

قوله : « کصورة) اطي ارم 

الصورة » عند العرفاءع » تطلق على ما به بظهر الثی . و من هذا الباب ماورد 

ی‌احدیث : «خحلق اللن آدم على هر رته ای هه مسا ۳ جمیع أسعائه و صفاته) 


١‏ - «الصادن» ( خلا. 
۲ - اليقرة (۲) 5 


بیرزا مهدی آشتیانی ۳۷ 
5 دو عم آدم الأسماء كلها » »ومن حيث أنه مظهر الاسم العظم الأعظل الاجل 
الاكرم» المشتمل على جميع الاسماء » والحاصل مظهره للخلافة الكبرى» والامانة العظمى . 

وعند الهكماء تطلق على معان كثيرة » ذكرها الشيخ » قده » ق‌الشفا » و نقل 
عنه المصدّف فالفر بدة السابعة . و قال : إن إطلاق الصورة علىالجواهر المفارقة يكون 
بهذا المعنى . - و لکن عکن أن يكون إطلاقها عليها ببعض المعانى الاخرى . من الغاية ؛ 
و مما یتقوم بهالمادة بالفعل » بناءء على تعمم الادة و إطلاقها على الهية وعلى جملة العالم ء 
من حبث کلیته و جمعه » و بالعنی التي آشرنا البه > و ععنی ما عکن أن يتعقيل » بناء" 
على کون الراد من الامکان ععنی مالم يمتنع » اذى يجتمع مع الوجوب الذ انی» حتی 
یصنح إطلاقه عليه » تعال ؛ و ععنی الفصل والنوع» من جهة انّه محصل الفصول وأصل 
الاصول » وهو النوع الکامل الشتمل على حیم‌الانواع ۰ وکذا بالعنی السابع فى عبارة 
الشیخ » تشبيها له بكلية الکل_بالتسبة إلى النظام الجملى القر آفى . فیظهر وجوه اخرى 
لتختّل لفظة الکاف » الى عکن هنا أن تکون تشبمبيّة او ثيلية . فعلى الاخیر إشارة 
إلى أنّه بعض الصور » و أن الصورة الحقيقية للعالم الكبير هو الحق » تعالى » من حيث 
اه » تعالل شأنه » أصل العا و عامه » و به حققه و قوامه » وهو مبدأ الفعلیات و جمع 
الهالات ؛ فافهم ۱ 

قوله » قده : «کفصل محصل له) ۱۸/۱۲۳ . 

الراد بالفصل هنا »كا حققه فا حاشية » هوالفصل الحقبى القابل للمنطق . وهو 
م ذا المعنى بطلق على معنيين » و اراد منه هوالثالى » الساوق مع ال و حدة والوجودوالتشخص. 
وهو فالم رکنبات عبن الصنورة العينيّة ذاتاً » وغبرها اعتباراً » فلا تدافع »و ذلکت لان" 
اتتركيب ف الحقايقالمر كي ةالعينية تا بتحفتق من ضعفالوجود و نقصه وشوبه مع القوة 
9 الفقدان . و لذلكك لابتحقّق الت ركيب فى الفعلیات و الوجودات » التى فما 
وراء الطتبيعة » بل مقر القوة و مسکنها نشأة التاسوت ‏ و دارالغرور و اغيولى و الزاج 


۱ - البقرة (؟) 2 "١‏ . 


سح سعد سا عا 


7۳ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


و الامتزاج » و هو مرة الشنجرة البيثة التى « اجنتشت من" فوق الارزض ملا لها 
من فرار . 

فالر کب‌العینی »من هذهالجهة » مزدوج‌الذ ات: من‌الفعلية » و من شوما بالقوة 
والتر کیب بن‌اهتن‌اتحادی» عند آهل‌التحقیق » و انضیای عندالا که بن‌من الفلاسفة 
کاسیجی » ان‌شاءاللّه تعالى» حقیقذلکث فى محله مفصلا" . واار کب منمایکون‌ذاحیثیتهن 
وجهتين باحداهما یکون هو يالقوة و بالاخری بالفعل . 

و عکن ملاحظته » من حبث جهة قتر آنبته وجعه و کلّه و مامه » من غير لحاظ 
أجزائه » الَبّى ما تذوته وقوامه ؛ وملاحظته » من جهة فنرقانیته و تفصیله و ملاحظة 
کل واحد من آجزاثه و أعضائه » من حبث هو هو و آنه شیء محبال‌الاخر ای‌ملاحظته 
من حيث هوفقط و بشرط أن لایتحد مع الاخر » أو بشرط عدم‌حاظ اتحاده مع‌الاخر 
وجهة حمعه و قرانه ؛ و ملاحظته لابشرط أن ینضم إلى غبره آو بتحد معه و آن لاینضم 
آولایتحد » آو ماظه بشرط أن بنضم او یتحد » و محصل من اتحاده معالجزء الاخر 
نوع حصل حقيتى ف‌الواقم و نفس الامر . 

فاطجزء الذی بلاحظ للمر کب من جهة فقده و نقصه بکون بالاعتبار الاول ۲ 
مادة وطينة » ولایکون قابلا” للحمل علیال رکب ولا على المزء الآخر » من حيث فقده 
لجهة الوحدة » التى هی مناط الحمل ؛ و بالاعتبار الثانى " جنس وجهة الاشترالهالذ ای 
للآنواع الندرجة تحته ؛ و بالاعتبار الثّالث * نوعاً حقيياً محصلا مبائنً مع سار الانواع 

احصلهة . و هکذا الجزّء الاخر » عکن لاظه مبذه الاعتبارات : و هو بالاعتبار الأول 


١‏ - ابراهیم (؛ ۱) ۲۰ : «و مثل كلمة خبيثة کشجرة خبيثة اجتشت سن فوق الارض 
با.لها من قرار ». 

۲ - آی ۰ «بشرط لا». 

۳ - آی ۰ «لا بشرطه» , 


5 2 أى : « تشرط شی»» , 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۹ 


صورة غير قابلة للحمل ؛ و بالمایی فصل حقییی » قابل للحمل على الهزء الاعر و على 

المركب » و بالثالث نوع حقیتی» حمل عليه الجزئان » و حمل هو أيضاً علا :من قبيل 
حمل الذاص على العام » بناء على عدم اشتراط العموم فى انحمول بالنسبة إلى الوضوع . 

وهذهالمغايرة » واطبهات‌العتبرة بهذاالشحو ليست عجرد الاعتبار وصرف‌اللتحاظ 
بل ها مطابق ق‌الواقع و نفس‌الامر . و الالفاظ الذ کورة » أعنىالمادة والصورة والجنس 
و الفصل موضوعة طذه الامور من حيث هذه الجهات و ایثیات الذارجية الواقعية . 
فلذالا عکن حم لالمادة عاهی مادة » عل‌الصورة ولاعلى اا رکب منها » ولا مل‌الصورة 
عاهی صورة على الفصل و النوع و بالعکس ؛ بصرف اللحاظ و الاعتبار . 

و هذا فى اار کتبات و آمّا فى البسائط » فلمنًا لم تكن فى اللذارج مر دوجة الذّات 
والحقيقة » من هاتين احهتن » وتکون آجزاما نحليلية عقلبة محضة . فلذلکثلانتحقق 
لها الادة والصورة النارجدتان » و لاالجنس و الفصل الأخوذان منههما » بل تلاحظ هذه 
كنات و الاعتبارات فى اجزاما التحللية فقّط . فیوخذ ما به الاشتراك فها » تارة" 
بشرط لا » فیکون مادة" عقليّة » وأخرى لابشرط » فیکون جنساً وبوخذ ما به‌الامتیاز 
فها » بشرط لا ۰ فیکون صورة کذلکث » أو لا بشرط فیکون فصلا »أو يؤخذكل واحد 
ملي بشرط شیء » فیکون نوعاً . 

وإذا عرفت هذا» و علمت أن الفصل القیق و الجنس المأخوذين عن الادة 
والصّورة المذارجيّتين لا بتحققان فى الحقيقة إلا فى المركبات الحقيقية » ها فى النوع 
الحقيق” اا رکب ما » فالکاف التخللة فى المقام : عکن آن تکون اققاد دز آن تکون 
تمثيليّة . فعلی تقدير تمثيليتها » فیکون بلحاظ غلبة جهةالجمع عی‌الفرق » و جهةالوحدة 
والاتحاد عل‌الکمرة . و فان تشیمیتا» مما لها لصنف علما» فتکون النكتة والوجه 
فى تخللها نظر بعض الجهات » الَبى ذکرها فالحامش » للتعبير ب رکالصورة) . 

وهنا وجه آ خر » وهو آن الفصل الحصل لكل" شیء فا قبقة باعتبارالوجود 
هو علته احقيقية المقومة لوجوده » نحجم اتحاد الطالب الثلاثة ق البسائط . و لا کانت 
سلسلة العلبة منتهية الیه » تعای » بل 5 بالحقيقة لكل شیء » فیکون باعتبار الوجود 


7 تعلیته بر شرح منظومة تیک رش 


هوالفصل الحصل للکل" » كا آته » من حيث أنه مبدأ حیع الفعلیات صورةالصّور ؛ 
و باعتبار أن" فیضه‌القدس والشفس الرحمانى اص لكل" الوجودات و مادة للكل” ولذلکث 
يطلقعليه ف اصطلاح العرفاء ماد ةالمواد ‏ و العقل‌الکلی مثاله ومظهره » فیکون کفصل 
محصل لجميع العوالم الطوليّة والعرضية التی من حملت العالم الطبیعی . 

وهنا وجه آخر لتخلل الکاف » وهو أنه لماكان الفيض القدس والتفس الرحانی 
باصطلا ح‌العرفاء » جنس الاجناس » و عنزلةالوهرالذی هوجنس الاجناس عند الحكاء 
و کانت النفس المستكلة باحکتن جامعة لجميع الوجودات الر تقية و الفعلیتات النشتة 
ااطار ية على الفيض القدس » ى قومی النّزول و الصعود » فصارت کفصل النصول 
للعوالم كلها سیب للعالم الطبیعی ۱ ها أنه لوقوعه فى قاعدة روط نور فيضه كان أَشد 
انغارأ قالفرق والفتق » واكثر تشتتاً و إمهاما و احتياجاً إلىالفصل المحصل . 

فو له : رو بالجملة جهة وحدة له) ۸/۱۲۲ 2 ١‏ 

هذا إشارة إلى الملاك المشترك بين الامرن » آی کونه صورة و فصلا" و هو کونه 
آول تعيّن » طرء على الفيض المقدّس » اذى هوالرابط بين الكثرات » والجامع بين الشسّتات 
و رافع البينونة و الغيرية من الماهيئّات » وهو أمر الله الواحدة » الب أشير الها فى قوله » 
تعلل : رو مار نا | لا واحدة”) ". وفیه ایض شارة إلى آن" الث کیب بین أجزاء 
العالم الكبير تر کیب يقرب من التر کیب الحقيق” ؛ و آن" المیاة العقليتة » والتتطق اذى 
هو من خواص لعقل‌القر آنی سارية فا کل" شیء بسریان نوره فیه : و الکل" «أحنیتاء 


اسيا 
۵ سم میی سس 


: ۶ بخ رم و ال 3 ۶ سس 4 8 
عند ربهم بررفود ) 00 خ لد ارم ۰ و انه مع كيرة آشعا نه و عصو نه و 


فروعه تحص واحد » و زجع ال أصل فارد » و هو ظل" الاله الاحد الفرد الواحد ؛ و 


١‏ ب دالائه» ل 
۲ -القمر(وه) 2).ه. 
۳ - ال عمران (") 2 وور. 


27 ال سرد 9 ۳( 6 ۵ ۷ :۰ «يسبحون رعومكد ر!هم» . 


ميرزا مهدى آشتیانی ۱ 


1 لاتکرار ی محلبه تال 6و گنر صدوزاه صدو رکل ی م أى العالح الكبير 9 
لاءونر ی الوجود الا اللّه » تعال ؛ فافهم وتدر! 

قوله » قده : «وقد کانت الفوس » ۸/۱۲ الح . 

الحقيقةالانسانية ‏ ها ذکرناه فى حواشینا عل‌ما آلفه » قدس سره » فالمنطق ‏ 
تسمی بالاسای امحتلفة » و تلقب بالالقاب التعددة ؛ وطا مقامات متكثرة بالاعتبارت 
اختلفة ؛ فتسمتى بالدّفس » و القلب؛ و العقل » و الرّوح » و الصّدرء والفؤاد» والروع » 
والز حاچة » والمشكوة » والصیاح » والذني » والاخنى » باعتبار مقاماتها و درجاما . 

و ینقسم مطاق‌النفس : إل الفلكينة » و النباتبة » واطيوانية » والانسانية»عل 
مراتها : من‌الامارة واللوامة » و الطمئنة والراضية والرضية » والملهمة » والقدسية 
و الکلمة الاطية » وغبر ذلكك » ما ذكر فى محلّه (كالمحدثة ) » التى آشبر إلى بعضها ی 
حديث الكميل و الاعرالى » المروى عن قطب الاقطاب و إمام الموحدين » عليه آلاف 
نحيات رب العالمين . و حميعها واسطة » بين العقل الكلى و ابدانها » فى افاضة کالاتبا 
علما » نحولالله » تعالى » و قوته . لكن التّفوس الكلية الفلكية » و الكلية الانسانية 
واسطة فى إفاضة الات حميع الموجودات الطبيعية : حكم لزوم وجود المناسبة بينالفاعل 
والقابل » و عدمها ' بن‌الجرد المحض و الادی الصرف ؛ ومن جهة آن ربط الحادث 
بالقدم | محصل » عند الفلاسفة ‏ بتوسط حركات الافلاك و نغاتها و نسكها و صلواتها 
و عندالعرفاء » الانسان الكامل الکل هوالرابط بينها » و جامع حبلها . 

ولماكان الصورة والفصل مبدء لفعليّة ذى الصورة والنوع ؛ و ماشاً اتحققه و 
تحصّلة » والعقل الکلی » اذى عنزلتما حتاج » فى إفادة الکالات و إفاضة الفعلیات 
على هیا کل المادینات » إلى الواسطة و الرابطة -کا آن العالم الكبير لذلکث تاج إلىجهة 
وحدة و رأبطة بینها و بن‌الق" » تعال » کا مر ذکره - و جب أن تکون الواسطة ذات 
وجهین و ذات جهتن؛ ای جهتی الجرد والتعلّق حتى تأخذ من العقل بإحدى الجهتين 

وتقیض غل مادونما القت الاحری » و کانت التفوس واجدة مذه الخاصية ‏ فلذلکت 


. آی : «عدم المثاسیة»‎ ١ 


۲ 1 تعلیته برشرح منظوبه بکمت 


تصير واسطة فما يفيد » ویعود علىالعالم من المواهب الالية و العطیات العقاية الربانية, 

و ات ذكر الصنف : كونها واسطة» ليكو نالحمد ى قبال النعم الواصلة إلى الحامد 
فأشار بقوله هذا » إلى ما بیتناه » وهذا مبنی" عل کون الراد من العقل هوالعقل الكل . 
5 ات بناء علی کون الراد منه وان المستكملة > فلا حتاج إلى هذه المؤنة » ها 
لوت 

و عکن أن يكون قوله : «تلکث الفائدة و العائدة» » إشارة الى التعا کس الانجالى 
و الاعدادی بين النتفوس الكلتيئة و التّظام الكبير »كا بين الصياصى و النفوس المرئية 
ف الانسان و التظام الصغير ؛ فافهم و تبهم ! 

قوله : «العاقلة المستكملة بالحكمتين) الخ ۹/۱۲۲ ٠١‏ 

أىالحكة النظرية واالعملية . وهی‌التفس البالغة إلى أعللى مراتب‌العقل التّظرى : 
من‌العقل بالهيولى و بالملكة و بالفعل و بالمستفاد » و العقل العملى : من السخلية و التجلية 
و التتحلية والفناء ف التوحيد والبقاء بعدالفناء » ای أشر نا لها سابقاً» و ذكرنا نی شرحنا 
علىالمنظومة فى المنطق » تعاريف الحكمة و أقسامها ؛ فراجع ! 

فوله » قده : «والشانی هو الانسب» الح ۱۰/۱۲ 

قد ذکرنا أن اطبة هنا متعدية إلى مفعولين : احدها بلا واسطة » و هو مذکور 
ق‌الکلام . و الشانی بواسطة اللام » و هو غير مذکور» محتمل آمرن : و آنه»بناء على 
الاول ۰ الواهب هو الق الاول » تعالى شأنه » و الوهوب هو العقل الفعال أو الاوّل 
أو حملة العقول الكلّيّة : من الطّوليّة و المتكافئة أو رب التوع الانسانی » والوهوت له 
و المتتهب هو العالم الطبیعی أو العام الکبیر . و على التّانى » الموهوب القَوّة العاقلة لاتفس 
اوالناطقة المستكملة » والموهوب له والمتذّهب هوالتوع الانسانى . 

ولماكان الانسب بمقام الحمد و الشتكر ذكر النعم الواصلة من‌احمود و المشكور 
إلىالحامد والشاكر » والنعمة الواصلة منه » تعالى » إلينا مخصوصنا هوالشانی » فلذاسجعله 
قده آنسب لام » أى عقام الحمد . و عکن أن يكون المراد مقامالتتوحيد و السلوك» 


ميرزا مهدى آشتیانی :4 


الذى جعل المصدّئ الاطية إشارة إلى مقاماته و درجاته . فان الأنسب عقام السلواه ) 
والفناء ق‌التوحید وحدة الامد وامحمود » وما بازائه امد مه ن‌النم ) ما ی حد ذاته » 
تعال » ذاته بذاته أو عظهرية الانسان الکامل الکل ؛ کا ورد : و بقول اللّه بلس 
عبسل ه سمسع الله ليوا حمده ) . ولکن لاکان - بعد بلو غالسا! لكك اه و 
بعدالتلون » والبقاء بعدالفناء - رژية الكثرة لاحجبه عن‌الوحدة » بل تکون بعین‌الوحدة 
و کذلکث شهود ذاته الفانية فى ذانه تعالى لا حجبه عن شهوده » لم بصر ح باتحاد الثلاثة 
ورا عالأدب فى عدم ایذانه باتحاد احامد مع‌احمود » بلاكتنى بوحدة الحامد و امد 
و ما بازائه امد » حتی بکون حمداً بلسان التعمة الواصلة » الّذی هو آبلغ منه بلسان 
غيرها ؛ فتبصم ! 

قوله : «وفى هذا اللفظ براعة» الح ل 

ای لاجل ذكره » فِالدّيباجة و الاطبة » ما يناسبالفن” الّذی هو الحكمة مطلقاً 
والطالبالذ كورة نی‌الکتاب التی‌هی‌السائل الفلسفية . فان البحوث عنه فى کلیم‌اهواطق 
تعال و آممائه » و صفاته » و آفعاله البتدعة و الخترعة و المنشأة: و االكائنة . و الامور 
المذكورة ف القام ببحث عنها نی کل واحد منهیا » فهو الناسب ها » ها لا نحت » و إن 
كان الأنسس بالکتاب بالتّظر إلى أن الولف هوالتهب ا بازائه الحمد ‏ هو الثانى ؛ 
فافهم ! 

قوله » قده : «فی المصراع الاو ل» 2 لين 

قد آشر نا إلى أن" هبةالله للعقل الکلّی » و مبدئیته له مستلزمة لبدئیته لكل 
الوجودات الامکانية ‏ لأنه ۱ كلّها و تمامهاء و به تذو ها و قوامها ؛ فیکون فالمصراع 
الأول اشارة ٍل آنه مبدء الكل . 

و لا قال ق الصراع التانی : اته » تعالل » منتپی کل القاصد ‏ و الشهایات 
هی الرجوع إلى البدایات » فیکون فیه إشازة ال أنه النتبی : ومن ضه إلى الصراع 


14 عد أى . «لان العقل الكل ۹ 


1 تعليقه برشرح منظویهة حكمت 


لك يظهر كه 1 ما ی‌الوجود ل هو م بل لاهو !لا هو ۳1 آشیر إليه ف الكتاب 
الاطی ۲ بقوله عز اسمه : ( اولم سکف بربکث أنه علی کل شىء شپید ( 


سس 


يم 
ل سم 


رآنه خالق اکن بقع " عو ال آله اق ,29 

وق جميع آببات الخطبة براعةاستهلال لا آنه ماکان المصرا الأول صر 
به » خصه به . مع أنه عکن أن لایکون الغرض الاختصاص » بل من باب ذكر الفرد 
الجلى . وفيه أيضاً إشارة إلى آنه » تعالى » لاغابة فى (جادته » | لا ذاته » تقدست أمسمائه . 
ان" ماهو » و م هو » و هل هو » ف البسيط واحد » ها مر ذکره . 

قوله : «فی عين ظهوره» الح ج۲ ۰ ص ۱/۱ 

فى هذا إشارة إلى حمعه » تعالل » بن‌الاضداد » كا قال اننيد : و قن عترفت ال 
جمعه بين الأضداد, . 

و قد دکر ندبلا رارسا ان ؛ يحب اتصافه میم الکالات رد نایبت 
کثرة آسمائه و صفاته » ولاتناهیکالاته کثرة" نی‌ذانه و حبثبتاته » ولا تعدّدآنی جهاته ؛ 
بلق نسبه و إضافاته . فهوباطنق عن‌ظهوره » وظاهر فى عين بطونه . لان" مرجع باطنیسته 
ليس إلى حجاب پسدل » ولا غطاء بنضرّب بینه و بين خلقه » بل إلى فرط نوريته 
و قصور البصار عن| کتناهه » لشدته »كا أشر نا اليه . 

کاس عنم اجتلائكك وجهها 
فا ذا اکتست برقيق غم أماكت 
فإنه » تعال » ظاهر ف کل شىء و ذرة و فی" . و هذا خلاف باطنية المکنات 


١‏ - بالاصل : «الهی». 

۲ - فصلت (4۱) ۱ . 

۲ - الزمر (۳۹) ۰ ۱۲ : «الله خالق کل شی». 

4 - النجم (۰۳) ۰ ۲ : «و ان الى ربكك المنتهی». 


ه - پالاصل ۰ «مصراحا» , 


میرژا دی آشتیانی 0 1 


و ظاهریتا » إذ مرجم بطونها » ما إلى خفاتها و حجوبیتا » و عدم إحاطتها مجمیم 
الاشیاء و ۲ تصور مرتبة من المراتت بکون و عاء لعدمها . و کذلکث ظهورها یکون 
بالسبة إلى بعض الاأشیاء » و ی بعض القامات و النشآت » لا بالئسبة لل جیعها و ی 
جيجه ا . 

لابقال : العقول الكلية إيضاً كذلكك » لا تقرر ؛ من أنه لاحجاب ف المفارقات 
و لأتها وجودات محضة و آنوار صر فة و حقایقها بسيطة » و سيط الحقيقة کل الاشیاء 
و مامها . لأنا نقول : آما ولا لیست‌العقول متّصفة مذه الصفة مطلقاً , لانها مکنت 
وکا میک زوج‌ترکیی » له وجود و مهية والمهية مانعة عن وحدة احهات وا لیثیات . 
و انباً توص والتمزتبة مج الومجود بکون و عاء" لعدم ظهورها » و هی مرتبة الوجود 
لواجی الوم » فلیست ظاهرة يكز وجه وق کل شیء » لانها کل الاشیاء الی 
دونما . و ثالثاً : بناء على کونما من مراتب أسمائه و صفاته و نی الصقع الربوی » فیکون 
ظاهريتها بعين ظاهرية الق » تعالى » لامن حبث نفسها و بذاتها ؛ فافهم 0 

قوله » قده : « كلمة فى للسببية) ال ۲/۱ . 

قد أفاد ف الحاشية ما يغنينا عن شر حكلامه هذاء و بیان مرامه . والفرق بينكون 
كلمة و فى » للظترفية » او السَببيّة هو آنه على الاول » تكون إشارة إلى وحدة حيثياته 
فى اتصافه بكالاته » وعلى الشانی إلى علة حمعه بين الظهور و البطون » من جهة واحدة 
وله فاردة : هن أجل أن منشاء بطونه فرط ظاهريته » وسبب ظهوره شدةنوريته؛ 
فهوالظاهر من‌حیث هو باطن » والباطن‌من‌حیث هوظاهر : «هو الأول والاخر والظاهر 
والباطن » وهو بكل شىء علم» ' . 

و نی المجمع : «الظاهر من أسمائه» تعالى . و هو الظاهر بآياته الباهرة الدالة على 


وحدائیته و ربوبيته . و حتمل أن براد منه‌الظهور » الذی هو ععبی‌العلو . و يدل عليه 


وا بان ا «آو» , 
۲ - لعل الانسب ۰ «تصور» . 
۲ 7 الحد ید ( ۱۷ ) ( 2 


02 تعلیقه برشرح رحو حکمت 


قوله » ص» :احالف الظاهر » فليس فوقکث شىء) . و حتمل أن يكون معنى الظهور و 
البطون له لصار التفکرن » و احتجابه عر ن آبصار التاظرين . وفیل : هو العام 
عا ظهر من الأمور الطلع على ما بطن من العيوب ۲ » و قال » إيضا : الباطن من أسمائه 
تا . وهو احتجب عن آرصار الخلائق و اوهامهم » فلا بدر که بصر ولا حيط ره وهى > 
وهوالعام : ار ای ۰ 

آقول : فعلى ماذ کره لایکون الصراع الشانى عينالاول » لاحال ارادة معنى العلو 
نالظهور » والعلم مایا الامور و لغیوب من الباطن . فلا یتحد البطون مع الاختفاء » 
ولاالظهور مع فرط النور . لکنّه لم برد منهما ذاك المعنى » على ما صرح به فى الحاشية ؛ 
ف ۱۳ 

قوله » قده : «بنور وجهه» ال ۳/۱ 

الوجه قد یطاق على ذا تالشىء و هويته . وقد فس‌الوجه ق‌احدیث الروی عن 
الرضا » عليهالسلام : « بأنبيائه و رسله و حججه ) . والعرفاء ریدون به : و ما بظهر 
به الثىء و یتحقق . فیکون اطلاقه على الق تعالى » هذا المعنى » بناء على أن یکون 
لحو عع نار سر به فى الحديث » من جهة أنه : علم.م السلام ؛ آد لاء علاحق 
تعالى » و مجالى ظهوره . فتکون الإضافة بمعنى السلام » أو بالمعنى الأول » فتكون 
الاضافة بيانية . 

م اعم ات او ظهورات الق » تعالى » و آقدم تجلیانه هو ظهوره بالرحمة 
۱ الوجودالعام” المنبسط ق‌حضرّق العلم والعين . و بالاول يظهر الأسماء والصفات 
و الاعیان القابتة » من حضرة الهاهوت و مقام الاحدية و التتّعين الأول اذى هو مقام 
رالکنز امن ) والاختفاء الكامل» إلى حضرة التلاهوت والواحديّة و الجلاء» و بسمی 
بالفیض الا قدس » بهذا الاعتبار . و بالثشانى بظهر الاعیان » من مکمن افاء . والوطن 
العلمى » الىالظتهور العینی الخارجى و الاستجلاء » فى حضرات اروت و الاکوت 


2 «الغيوب» 1 8و ل‎ - ١ 


میرزا مهدی اشتيانى 40 


و الناسوت و الكون الجامع .ور توا بالفیض القدس 4 ل 11 لك من الغير بة 
والسوائية أتم و أكل . 

وقد اختلف آنظار الحكماء مع العرفاء البارعین : نی أن الصادر الأول من الق » 
تعالى » هو ذاك الفسيض العام » أوالعقل الأوّل . فذهب أكثر الحكماء إلى ااثانى و قاطبة 
العرفاء إلى الأول . ولكل” واحد من‌الفریقن‌دلائل ومنبهات» على ماذهبوا إليه » نذ کرها 
راتت والممامات ف محله » إنشاءالله » تعالى ۰ و فصلناهای رسالتنا انا ألفناها ی 
مسا ) وحدةالوجود) و قاعدة «لابصدر) » السماة بر أساس التوحيد) : وصدرالتألهين 
حمع بين رأى الفريقسين . مجعل الفنيض النبسط آوّل الظّهورات » و العقل الأول أول 
التعینات 9 کل 6 7 9 0 لى ولاکان تار المصنف هو الأول ( 
فسّر هنا ونور وجه الق" » » تعالى » بذاك الفیض الجمعى الامی ؛ فافهم فص | 

قو له ۳ وعوالم الأرواح) 2 ۸ 

آقول الرّوح قد بطلق و براد به الروح البخار اللطیف الذی یتکون من لطافة 
الأخلاط.و خاريتها . وهو حامل امس و الحركة » و ينبعث من‌القلب » و یتکون ق 
بطنه الأيسر » و بنتشر فى حلة البدن بتوسط العروق الضوارب » السماة بالشمرایین . 
و هدا ادنع فيه الانسان و لام » و بتمحقی بالوت » و رسب بانقطاع الغذاء ع وج ات 
۴ تقو که و تعديله عل الطب . وهو يقب کیب اكليشن وار كة ) و ميلء ایو ة الخيوالى 
و یسمی بروح القوة والشهوة و الحياة . ولا حظ" له من إدراك الکلّیات» وحمل الأمانة 
الکبری الاطبة . 

وقد بطلق على الدّفس التاطقة » من جهة إدراكها للمعقولات » بنحو الوحدة 
و الساطة و القرآنية . و بسمی! بالعقل القّرآنی» كيا یسمتی بالعقل الفرقانى » باعتبار 
إدراكها لها بنحو التتفصيل . و هی مجرّدة عن المادة ذاتاً » عند أرباب التتحقیق و أعاظم 

الحكماء و المتفلسفين و المحقّقين من علاء الإسلام و المتكلمين . و لاتفنى ولا عوت » 


۱ - البقرة )0 ا 


بم 4 دعلارقه برشرح منظوية حكمت 


والبدن مر کنما و آلتبا و شبكتها . وهی الى آشار الا الشیخ » فى «عبلیته» » بقوله : 
0 هط إليكت من المح 3 الأرفع 


رل را 


ا ان ی ی ۵ 


و الف ذ ات مه و و من ا( 

0 إلى و الاءان 6 و روح اریز 7 حتمعه 2 الانبياء 

و الاولیاء و الار بعة ی الومنین 1 
و قد بطلق على العقول الكلية » بآقسامها : من الطولية و العرضية و التروليئة 
و الصعودية ! ور الاول با لعمو ل و الارواح البادیات 6 و الشانية بالصاعدات 
و آشبر إلى أ کل آفرادها ؛ الذى هوالعقل الأول » ف الحديث : «بأنه ملکت عظم » 
1 من‌ابرئیل » » الذی عبر عنه ی لسانهم » بالعقل الفعال» 
(و الم ربکا اثيل) 4 الذى هو اشع ن العقول الكلة 1 له ل 0 3 ی 00 و 2 


آو خلق من حا الله » أعظ 


آلف لسانٍ سبح اه » تعالی » سيعين ألف لع ؛ لو سیعه آمل کرش ۶ ذورجت 
أرواحهم ۱ لوسلط عل‌السموات و الارض » ابتلعها من ف شفتبه . و لذا ذ کر الله » 
تعالى 4 9 ص‌ فيه قطع من‌النور کامال العظام موصع ود مه مسر ۵ سبعة آلاف سینه 


له او جناح 1 فقوم وحولهة دومالقيمة 4 والملائكة و حد ه 


» و هذااحدیث من‌مشکلات 


الاحادیث » نشرحه نی محلّه » ان‌شاءالّی تعال . 

و هذا الذى ذكرف الحديث آشد مطابقة" مع العقل الأوّل » كا آن" جبرئیل » 
السمی بالروح الأمين » آَشد مطابقة للعقل الفعتال . و حمل بعض العارفین الأرواح ؛ 
ق‌احدیث » ر خحاق الله‌الار واح قبل الاجساد بأل فى عام » » عل الدرولة و الصعودبة » ی 
الارواح الکلية . و حمل الأحاديث و الآبات » الدّالة على خلقها بعد خلق الأجساد : 


و 


م۵ مر 


كقوله : تعالى: «فذ | تخت فيه من روحی» ' الآية » و قوله: وم أ تشأناه 
خی اقا م : علی‌الارواح ابیز ث انز 15 لعل الكينونة الجمعية ايع القسر أنية 


۱ - الحجر (ه ۱) » ۲۹ ۰ «فاذا سویته و نفخت فيه من روحی» . 


۲ - المؤمنون (۲۳) 2 ؛١.‏ 


میرژا مهدی آشتیانی 4 

و الثّانية على الفرقانية الاستقلالية . 

والراد من‌الارواح هناالكلية » أو مطلقها . و الاشباح جمع الشبح » بالتحریکث 
والتسکین إيضاً » ععنی الشخص . و ف الحديث : «خلقالله حمداً و عترته آشباح نور 
بين يدىالله . قلت : و ماالاشیاح ؟ قال : ظل‌التور آبدان نورانيّة» ب لآرواح» . و فسر 
بالصورة أيضاً» وهوالراد هنا . أطلق عل‌الوجودات الثالبة » من‌جهة آنها أمثلة مادونم| 
و برنامجاتها ؛ وهىالَتى قال مباأفلاطون . و آنکرهاالشائون . و يطلق عليها المشل العلقة 
اانا لكان الادة دون‌القدار . وطا عندأفلاطون ثلاث محال : أحدها 
عالالثال و البرزخ المتفصل » مطلقاء اذى سیجی بیانه ی محله . وثانها الخيال التفصل 
عن التفوس الانسانية التصل بالفلكية » أى خبال الافلاك و نفوسها النطبعة . و ثالما 
نیال التتصل ‏ أى خیال الا ناسى و انتفوس الانسانية . وقد يطاق على مطلق الموجودات 
المادئة أواللقدارية » آی الجردة عن‌الادة دون‌القدار » نظراً لل کونما ۲ منزلةالاشباح 
بالنّسبة إلىالارواح الكلية وموجودات عالم الجبروت واللکوت الاعلى ؛ وهذا هوااراد 
هم‌ناً . 

وق بعض العبار سموات عالمالار واح » و آراضی الاشباح . و إضافة السموات 
إلىالارواح » والاراضى إلى الاشباح إمسا ععی السلام » أو ببائية ععنی «من» من جهة 
علر" لول » لترفعها " و شموخها ‏ کالسموات » و تسفل الشانية بالسبة ٍل الاو » 
لاجل تسفّلها و انخفاضها » فیشمل مطلق ما نی مل" الوجود و عالم الاکث أو اللکوت 
الاسفل » الذي هو عام المثال» والفلکث و الفلكيات و العناصر و العنصر بات ؛ فتدبر | 

قوله : «وعند ور وجهه) الج 1/١‏ 

قد نا سابقاً : أنه قداختلف کلیات أربابالمعرفة وأصعاب الحكة و آهل‌الانظار 
البحفيّة » من المتكدّمين فى حقيقة الق" » تعالى » و أوّل ما صدر منه » تعالى : فذهب 

١-أى‏ ۰ «کون المقداریة» . 


۲ - «لرفعتها» » 2 0 


و تعلیقه بر شرح منظومةه یرس 


اكثر المتكلمين إلى آنه » تعالى » مهية بسيطة محهولة الکنه . و ذهب قاطبة الفلاسفة إلى 
رده عن الهية إلا آن بعضهم جملها حقيقة بسيطة فوق الام » پنتز ع من ذاته الوجود 
اف هو اعنباری تنج ای بعهمم إلى آنها فرد من اأوجود . و آخر إلى آنها مرتبة 
شديدة منه » فوق مالایتناهی عالایتناهی غدَة دق ملق و بعضهم ال اما الوجو د 
احرد عن الظاهر و امحالی . و آخر إلى آنها الوجود الق » السلا بشرط النزه عن کل" 
فيك و شرط » حتی عن التقبید بکونه لا روص . 

وكذا اختلفوا فى ول ماصدر منه تعالى': فالتکل‌مون » النکرون اعقول الجردة 
دعيوار لتر اتصادر عه » حال »رق ابتداء الق عالمالاجساء والجسهانيات ؛ وذهب 
حمهور الفلاسفة إلى أنه العمل الاول ؛ و ذهب العرفاء » و جمع من محقتى الحكماء » إلى 
أنه الوتجود العام و الفیض القدس »و النفس الرحانی » والق الخلوق به » و الشتة 
السار یة 4 والحقيقة احمدیة » و حوها من‌الالقاب . ویعبرون عنه بالوجود المطلق ع 
الذى هو ظل الله » و رحمته الواسعة على کل الاشیاء و النبسطة على هیا کل الاهیتات » 
الذی یظهر الوجودات الحاصة بالاشیاء » باعتبار مراتبه و درجاته » التى تحصل له : 
من جهة انبساطه وسسريانه ف الاشياء . وینتزع منكل واحدة من‌تلکثالراتب والدارجات 
المعبر عنها بالوجودالقید - إمامطلقاً »كاهو عند الفهاويين » و ما عند ماه فىقاعدة 
حروط نوره و ظهوره » ثّما هو عند الفهلویین و الاشراقین - الماهيّات الامكانية 
والتدود اطاهوبة ۱ 

والفرق بینه و بين وجوداطق » کالفرق بن‌ال له پشرط المفسمى و بشرط ان عام 
أى بشرط العموم الانبساطی » و اللا بشرط الاطلاق الاحاطی الاستیعای القيوبى » 
على مذاق احشقین: من أر, باب الكشف والش‌ود و آصحاب النّة الوعود . او بيئه و بين 
الوجود الق ۰ کالفرق بين بشرط لاو لا بشرط القسمی » على مذاق آخرین منم . 
ومن هنا قيلالوجود ای" ذاته » و الطلق فعله » والقید أثره . وقد يعبدّرون عن الاوّل 


بالوجودالمطلق » و بريدون به‌الاطلاق الإحاطى 05 سین الذی‌هو وصف فعله 


يما 


4 ا رت 


تعالى الكن من ا لقانت رادفن منه رد بالعیی ۳ »؛ فيورد عليهم 


بالقول با لول والاتحاد و محوهما من المفاسد . و المصداف ذهب إلى الثانى فى كل االمقامين 
والامرن » ولذلكك قال : «بنور وجهه) 4 : 

قوله » قده : «وعند نور وجهه» الم 1/۱ 

آی عند تجلّیه بنور وجهه . و الناسب هنا آن براد من الوجه الذ ات و آن مجعل 
الاضافة ععی «اللام» » لان الراد جلیه بالقهارية ق‌القيامة الكبرى » كنا صرح به . 
وى هذاالموطن بتجلی الاق" با لوحدةا!طلقة والاحدیةالص فة» المذيبة » لجمدالاهیات 
و تلجالتعينات» قائلا : رلمن | دك ی الیوم" ) سا : « لها لواحد القهار »! 
فافهم 9 یر ) 

قو له » قده : «سواء فيبىء ( 2 يسن 

تاکان نسبة هذاالفيض الطلق إلى الوجود احق » نسبة العکس منالعاكس والفیء 
من‌الفیء » فالتشا کل - الذی هو من لوازم العلية و العلولية عقتضی : «فل کر 
عمل عل شاکلته) '- موجود بیها بوجه أتم”؛ وکذا بين مراتبه و بینه . فالارتباط 
متحقتق با » من حيث أصلالدّورية » وكذا من جهة اند کا کها فى الوجود النبسط » 
الى هو وجدالله الست‌لکث فيه » الباق بابقائه . 

ولكن الماهيات ؛ لما كانت منتزعة من حدود الوجود ومراتبه النازلة و حاكية 
من الجمع والفرق و الوجدان و الفقدان » يكون الارتباط بينها و بينه من .جهة واحدة ‏ 
وهی جهة تعلقها به وقد ليها ركو اتبه و تبعیتها له والتحقيق . وكونها موجودة بالعرض» 
أى باعتبار أصل التعلق بالغير . و ذا التحاظ أطلق على ما سوى الوجود المطلق الفىء 
مطلقاً ؛ حتی‌الاهیات كا أفاده فى الحاشية . لكن عکن آن بلاحظ وجهآخر لتصحيح 
هذا الاطلاق ».وهو کون الاهیات والاعیان الثابتة وجودات خحاصة علمتة ‏ ها صرح 
به هل الق" » و ذکرناه سابقاً ؛ فافهم ! 

۱ -غافر (4۰) ۱۱ 


۲ المشراء (۱۷) ۰۸۱ 


۰۲ دعلیته بر شرح منظومة کشت 


وله : «سوا۵) ال 1/۱ 

ٍطلاق السّوی عل‌الوجود بلحاظ التعین» و الا بلحاظ الاطلاق و أصل‌الوجود 
لد او 

قوله » قده : «علی‌النبی» الم ٩/۱‏ 

العسلامة الرازی » ی شرحه على الطالم 6 سک بتقاعدة : «لزوم الناسبة بين 
الفاعل والقابل» على «لزوم الصلوة علىالدى اتمی» ۰ صلی‌اللّه عليه وآله » و استدل 
ها لدوام الحركة الشو قية للأفلاك » و إفاضة الصور العنصريّة و الماديئة » والتفوس 
احبوانسة و الانسانية على الممتزجات » و لغير ما ذكر : تمنا أشير » ق‌الشرح و الهاشية 
على شرح الطالع » لها . 

والعرفاء الشامون قالوا: آنه» تعالی » ۵ کان من‌حیث‌ذانه غنبآعن العالمين ‏ وكان 
ارتباطه مع العالم وارتباطالعامبه » من‌حیث الاساء والصفات - و کو دالنی احنتمی » ص > 
مظهرا لام الاعظم الجامع » فیجب فى بداية کل" آمر التمسكك مهذا الظهر التتام" الا" 
و طلب الرحمة له » لينعكس منه إلى سار المظاهر و يترشح منه لها . و تمسكوا إيضاً 
بقوله » تعالى : ویبعتکت رركت ماما محنموداه ۱ عل آن" ادرو عله ؛ 
ها تصل إلى الامة » تصل إليه و آله » عليه و عليهم السّلام » أيضاً ؛ لان بلوغهم إلى 
آقصی مراتب الکال من‌حیث الراتب الطولية » لامن ل 0001 
ی لزومها بقاعدة : وإمكان الاخسش» و آن" البلوغ إلىالغاية نبا یکون بسبب الانسان 
الکامل ا «أن" البدايات ترجع إلىالتهايات» » و أنّه » ص کاکان » باعتبار 
قوس النز ول » واسطة الااد 6 کالدت وال ف الصعود » واسطة اوصول 23 دی 

کال ال کاله الترقب له ؛ وه لکل 9 اع 

إلى الا مر (۱۷) » ۷٩‏ : « ومن الليل فتهجد به نافلة لكك عسی أن ییعتک ربك 

۷ 


۲ - المقرة (۲)» ۱4۸. 


,اشنا الكلام فى نحو المقام فى حاشيتنا على منظومته فى المنطق » ترکنا 
التفصیل و التطویل هيهنا » إيكالا” إلى ما دناه سابقاً » و مسن شاء الفصیل ۰ فلیرجم 
زلما ! 

قوأه » قده : «هداية تكوينية) الح ٠١/١‏ 

هذه الحداية ی قبال اهداية النشريعية . والراد مها إفاضة نورالوجود على هیا کل 


الاهیات الإمكانية » وایصال کل منها إلى كالما الترقب ممما» العبر عنها بالرحمة الر جانية 


ك_ 


و الرحيمية ایضاً . و قد شرحناهها » و بینا الفرق بیها ی رسالة و آساس التوحید » عا 
لامزید عليه . ولا کان نبینا ص » «نبیتاً و آدم بين الماع والطنين)»أى نبا بالتبوة 
التعريفية و التشريعية فى موطنی العلم والعين » و کانت نفسهالقدسة وعترته‌الطاهرق 
وسائط بینه » تعال » وین خلقه وواسطة فی‌امجاد الاشیاء > : «اول ماخلق‌الّه وری) . 
قال » قده : «هداية) 2 

قوله : رو آله الغر» الح ٠١/١‏ 

30 إلى نهم آنوار حضة و وجودات صر فة » و آن" حك المهية و۵ دی 
من لوازمها » مغلوبة فييم » علمهمالسلام . 

قوله » قده : «اذ بآنوارهم» ال ۱۱/۱ 

هذا دليل لکونهم » عليهم السلام » هداية تكوينية » من جهة سريان نورهم ؛ 
مک : ۱ نفس ی‌السفوس» وراك واج . و الراد من آنوا رهم عقولهم 15 واحهم 
الكلية و من‌السّموات والارضین‌الو لراك قرا کل لجز اق انوا« ؤوقبودام) 
و 2 أنفسهم الشمر يفة » فلا مهية لها على التحقيق » بل هم آنوارصر فة ووجودات محضة 
كنا سيجىء » إن شاءالله » تعالى » بيانه ؛ فافهى 1 

قوله : ركتابهما) الح ١/١‏ 

ای بلوغه ال العقل بالستفاد » الّذی هو توب الق ر آنی الامی ۰ الّذی 


) بغادر صغيرة " ولا کپیر )1 > الخاا ام ۳ 1 و ينه هی حملمه الخدروتية 


۰4٩ ۰ )۱۸( الکهف‎ - ۱ 


6 تعلرته بر شرح منظومة کمن 


التلاهوتية » الَتى هی من عين عام العقول الطولية . 

قوله » قده : «متیجحا» ١٠١/١‏ 

بتقديم الجم على الماء المهملة . قال سا : ٠‏ البتجح الفرح» »یقال » بتجح” 
بالفیء بالکسر » و بالفتح لغة ضعيفة » و 0 فتبسجح » أى فر<ته ؛ ففرح . 


ای ی ی ۱ 


و فی حدیث أهل المثة وى خيراتها بتبجحون ) » وق بعض النسخ : یتبحبحون 
بحائتين مهملتین » بينه| باء موحتدة » كأنّه من التبَحبَح » و هو التمکن فى الحاول 
و القام» انتهی . 

آقول عکن أن يكون عبارته هنا إيضاً کذلکت » لتکون اشارة إلى تمكنه یا لکد 
والمطالبالحقة » التى هی‌ابنة الى وعد ماالتتقون . وعبتر عنها بالخيرالكثير ؛ فتدیر ! 
و إنكان الانسب هوالاول » فتبصير! 

قوله : «الا المطالب الحقتة» الم ٠/١‏ 

آما أولا » فلأنه مشتمل على مطالب المكمة » التى هی أحق” العلوم و آشرفها 
و ثانیاً ؛ من جهة أن کتابه غبر مشتمل علی مطالب اللحكة الدلسة ا 0 
المغالطية . 

قوله : «أى علت) الح ۳/۳۲ 

أى على جميع العلوم » من حيث آنّها أفضل عام بأفضل معلوم . 

قوله : «فىالذ كر) الم ۲/۲ 

للقرآن الكريم أسام وألقاب متکثرة » من جهة كونه ذافضائل غير متناهية . 
فيسمى پالذ کر » لانه مذكر لما قرع سمع الارواح » فى نشأة الجبروت الاعلى . و ی 
عالم الذ کر الحكم اه دزت أن علوم الانسان بدوها من ذالك العام و حتامها منه . 

قوله : «هىالايمان, الخ 1/۲ 

أقو ل : للإيمان ثلث مراتب : أوليها الابمان الاحمالى . و أوسط مراتب الاسلام . 
وأو سطهاالایعان التفصيلى » اذى هو عا اليقين » وآخخر مراتب الاسلام »و أوّل مراتب 


ميرزا مهدى اشتيانى هه 

الاحسان » الّذی هو : « آن تعبداله کانکت تراه » . و آخرمما عم الیقن الذی 
هو أوسط مرانب الاحسان ‏ و لسانها : و ل آعبد ربا لم آره ». وآخر مراتب‌الاحسان 
حق اليقين » و مقام الفناء التام » و الشهود الکامل » و مقام الفناء عن الفناء » و الفناء 
عن‌الفنائین » ومقام برد اليقين عندالرجوع إلىالكثرة » الغير الحاجبة فى عين الوحدة . 

قوله : «بفضيلة موضوعه» الح ٩/۲‏ 

قد قسمنا » فما سبق » مطلق الحكة ال‌النظربة و العملية . والنظرية الالامی 
بالمعتنى الاعم و بالعی الاخص ‏ و ال العلم التعلیمی السمی بالریاضی و العلل الاوسط 
و قسمنا الریاضی إلى آقسامه الاربعة و إلى الطتبیعی المسمى بالعل الاسفل » المنقسم إلى 
الاقساءالثّانية » الى سنشير إليها فى ا حاشيةالاتية . والعملية إلى عل الاخلاق » وتدبيرالمنزل » 
والسياسة الدئبة . 

وموضوع الاو الوجود ما هو موجود » أى حقیقةالوجود الطاق » الذی ذاك 
الفهوم البدمی" عنوانه . و موضوع الحساب العدد لا مطلقاً » بل الوجود منه خارجاً 
ف المادة » القابلة للجمع والتفریق و غيرهما . وموضوع ع النجو ۰ الافلالك و الارض . 
و لعلم المندسة المقادر والاعداد . و للموسيق نف المؤلفة. و لاطبیعی الحم عاهوواقم 
عم من أن يكون ءلى سبیل‌التندرم » أو فىالآن و دفعة" » السمی بالكون 
و الفساد . و للعلم العملى الموجودات » الى وجودها بقدرتنا و اختیارنا : کالاخلاق » 


و ان 5 


و الافعال » و اللکات التَفسانية » و الأمور المتعلّقة بتدبير النزل » و بسياسة الدنية . 
و للمنطق العقولات الثّائية . و للصّرف والتحو والمعانى والبيان » الالفاظ »الى يتكلم 
مها فى لغة العرب » من حیث الصحة و الاعتدال » و من حیث‌الاعراب و البناء » آومن 
حيث الفصاحة و البلاغة » و نحوها . و للفقه أفعال الکلفین . 

وهذه‌الامور لمامن ااکیات » مثل‌الاول» آومن‌الکیفیات» کالشانية . اوالجارى 
مجرما » و هی ما المعقولات الثانية » أو ما يشمل الكون والفساد » أو موضوعات عل 
الفقه» كا ذكره » قده » ىالخاشية . 


۳ تعلمقه پر رح منظوبه ما 


قوله : رصيرورة الانسان» الح ٩/۲‏ 

قد آشر نا سابقاً إلى تعاریف الحكمة . واختار هنا هذاالت‌عریف » لومجوه : 

آحدها تخصیصما بالانسان » من جهة آنه المقصود بالذ ات من الحكة » المبحوث 
عنها ق‌الکتات . 

انیا إشعاره بان بلوغالانسان بهذا القام الشامخ » نمایکون بالسّلوك وباحر کة 
الجوهرية التحولية » و بنحو اتحاد العاقل بالعقول آواسش و احسوس أو الال 
و التخیل . 

تالا آن" فيه إشارة إلى سعة العلومات الحكمية » لان العوام الالهية كثيرة : 
من‌العقلی » و الحسى و اليالى الثال » والانسانی » و الوهمی » إلى غير ذلکث : نما هو 
موجود لی‌الذارج » آو مدارك الانسان واطبوان والفلکث ؛ ول يقيدها ق‌الکتاب بواحد 
منها حاصة . 


ان المقصود من تعام الحكمة صيرورة الانسان عالماً عقَلیاً : اما من جهة 


1 
استلر امه اطم‌ورته عالما حسباز شالبا و غيره» يحكم قاعدة : إمكان الاخس . أو 
من باب : «چونکه صدآمد نود هم بيش ماست» . آو من جهة کونه‌القصود بالذات» 
من‌أجل آنه بسبب صیرورته عالماعقلتا بصمر کل » مشابهاً بالارواح الكاتيّةالعقليّة : 
ی‌السعة و الاحاطة العلمية الوجودية بالاشیاء و مركزها » كما ورد فى حدیث النتفس : 
رن العقل وسطالکل" » دون سار الموالم » من آجل جزئیتها و ضیقها الوجودی» . 

خامسها إشعاره بآن الاشیاء تحصل حقایقها ی‌التفس لابأشباحها . 

سادسها إشعاره بالانطباق التنام و الضاهاة الکاملة بين ذلكك الکتات و العالم 
العقلانى الروحالی» و بن‌سار العوالمالعينية الاطية والامكانية والكونية التكوينية . 

سابعها الاشارة إلى آن الانسان ليس له حد حدود و لا مقام معلوم » من أجل 
أن" العالم العقلى كذ لكك ؛ إلى غير ذلکث من‌النکات » الى لانحتاج إلى ذكرها . 

قوله » قده : وأفضل علم 2 ۷/۳۲ 


ديرزأ مك فى اشتيانى ۷ م 


قال المعلم الثانى » أبو نصر الفارالى » قده » فى بعض رسائله . «فضيلة العلوم 
و الصناعات ۱ [۳ تکون باحدی ثلاث حصال 7 اما دشر ف الموضوع ( و اما داستقصاء 


الراهين 6 و اما هر 


ما ما يفضل عل غير ۵ بعظ 


1 
احتاج إليها فى زمان زمان وعند قوم قوم . و أما ما يفضل على غيره لاستقصاء البراهين 


الجدوىالذى فيه » سواءکان منتظراً او محتضراً . 


الجدوى الذى فيه » فكالعلوم الشرعية» و الزمانى 


فيه » فکافندسة . و آما مايفضل على غيره لشرف موضوعه » فکالنجوم . وقد جتمع 
الثلاثة » كلها » أو اثنان منها فى على واحد کالم الاطی» انسی 

أقول : لعل غرضه » قده ‏ بيان الجهات » الى هی العمدة قالفضيلة » و | لا 
فجهاتها غير منحصرة . فى هذهالثلاثة . فان متا وثاقة مبادى العلم ؛والصناعة» وشرافتها . 
و منما غایتا . و اهتيا منفعتا . ومنا واضعها و مبتکرها . و منها وثاقة راهیما 
و دلائلها . و منها شرافة مسائلها . و إن امکن ادراج هذه‌الامور » الغير المذكورة » فعا 
ذکره » عل تکلف . 

ال وکا ان میم هذه الامور حق" هذا العلم » من أجل أن" واضعه الاصلی" 
هو الق" » تعالى » بتوسّط انبيائه و سفرائه . و آمّا شرافة موضوعه ‏ فلأنّه الوجود 
المطلق » اذى ينال به کل " ذىحقيقة حقيقته و آما شر افة غایته و مسائله » فلأن العلوم 
فه‌ای ‏ تعالى » و أسمائه و صفاته و أفعاله و آثاره . و آما منفعته » فلاتها صيرورة 
الانسان به حیطاً بکل شیء» وعلى طبق حضر ة الستلاهوت . و أما وثاقة دلائله» فلکونها 
يقينية رهانية لاظنبة . و متا میادیه » فلکونما قريبة من البدهی" » غبر حتاجة إلى أن 
يلق عم آخر . و إن أخذ فى بعضها منه ' فهو فى قليل من مسائله > والعلم الخوذ منه 
بکون آیضا م ن أشجانه و عصو نه » أو من فروعه و تهونه » أو یکون حته و حتاجاً امه 
ف مسائل | » لامتا 2 الما فى الامی اكوا داعة بدوام زا 3۳ ۳۳۲ 
الزّمان والاقوام . وأمًا أشر فيّة غايته » فلأن” غايته و منفعته - لکونه من النظرية الغير 


1 « من عام آخر » 1 


۸ 6 تعلیقه پر شر 2 منظو ف حکمت 


الآليّة ‏ نفسه اذى به يصير الانسان معلم لجميع الاسماء و الصفات عارفاً جمیع الاشیاء 
متشبهاً بالق" الاله : ف‌الاحاطة مجمیع الاشیاء » و حكيماً فا متصفاً بالحكمة, النى 
من يؤى مبا: «فقد آونی خمراً كني رأ ١‏ ؛ بل‌غایته‌الحق الاوّل » تعالی بحكم : انتحادالعقل 
والعاقل و العقول » والعالم و العلوم . 

قوله » قده : رافعاله المبدعة» الح ۱۲/۱۱-۲ 

الابداع قدیطلق و يراد به : المعنى العام الشامل للإيداع بالمعنى الاحص والانشاء 
والاختراع » و هو ؟ الامجاد الغير السبوق بالدة أعم من أن یکون مسبوقا بالادق 
کالفلکیات آوم يكن مسبوقاً بهاء کالعقول والتفوس‌الکلیات» و قواطن عالمالجبروت 
الاعلی والاسفل . وقدیطلق و رادبه : الامجاد الغير المسبوق بالادة و الدة» فيصير مختصاً 
بالأولى ؛و براد باخترع الوجود السبوق بالمادّة الغير السبوق بالمدّة » کالفلکیّات . 

والانشاء بطلق على : اجاد اللفوس الحزئية » والوجودات المثاليّة الوجودة نی الثال 
الا کیر والاصغر امحردة عن‌الادة والدق دون‌القدار . وهواگراد من قوله : روما يقرب 
من ذلكث » .و نا لم يصرح بها و عبر عنها ما يقرب من ذلکث » اما لرعاية الاختصار 
او لامکان اندراجها فى الابداع بالعنی الاعم . و لا" الانشاء ايضاً قد يطلق على المعنى 
الاعم » الشامل للجمیع » بمعنى مطلق الذلق » كما فى قوله » تعالى » :«و هو الذی 
لما کم باكرا لاتير 

قوله : «أوالمنظومة) ال ۱6/۲ 

ام ال اتحاد العلم و المعلوم »و سراية حكم أحد المتتحدين إلىالآخر » آی‌الفن" 

والکتاب ؛ لانه وجو دک , المعلوم ۱ 


ی 


١‏ - البقره (۲) » ۲۰۹ : « یژتی الحكمة من يشاء و من یوت الحكمة فقد أوتى خيراً 
کییرا ۹۹ 

3 ای «المعنى العام» . 

۳ - الانعام (۲) » عه 


میرزا مهدى اشتيانى 4ه 


قوله : «بمداد الذور» ١١/7‏ 

أى بیمبن عام العمل الکلی الذی هو نور حض . 

قوله : «فی صفحات» اج /" 

آی‌التتفوس الكلية الالهية » إشارة إلى أن التعقال محصل باتحاد النَفس مح‌العقل 
الفعال » أو باتصافا باللفوس الكليّة و الالواح القضائية والقدرية . 

قوله : «أبحارها) الح ۱۷/۲ 

إشارة إلى آن کل واحد من مباحث الحكمة حر لاينزف ولا ساحل له . لانها 
من أبحر عالى العقل ‏ لامن آحر هيولى عالم الإصر' الى عد‌ها الأحر السبعة للأفلاك 
السبعة ‏ وأنّها ' لانفادها «قنل لو كان البحر مداداً ۲ الآية . فان" مدادها هىالنى 
ما یکتب کلات الّه التامات » ال لانفاد طا . 

قوله : «بستانها, 2 ۱۷/۲ 

لان" بستانما مظهر جدّة الذ ات والصفات ‏ والأسماء الإلهية . 

قوله : «رعاية للترصیع» ال ۲/۳ 

قال قاحمم : « الترصیع لت ر کیب . و تاج مرصع بالجواهر » و سیف مرصم 
أى محلی بالرصایع . وهی حلی محلی بها . الواحدة رصيعة» انتبی . وهو فى اصطلاح 
أهلالأدب : ر توافق‌القرینتین ؛ ق‌الاشغال علیالعائلین ف الوزن والقافیة». نحو : « فهو 
يطبع الأسماع جواهر لفظه » و يقرع الاسماع زواجر وعظه » . و ی‌هذا ٍشارة إل آن" 
مطالب الکتاب تبجان العقول » لحن" مجواهر المقايق » والمزين بزينة احلل التورية 
العقلية الاطبة . 

قوله : رجمع الاغر ( الح ان 


۱ - آی ۰ «الضيق». 

۲- آی ۰ «ابحر عالم العقل». 

۳ «الکهف (۱۸) » ۱۰۹ . 

4 - «الجملتين من الکلام » نثراً كان او نظما» كيت أيه 


5 وه ۸۵ شرح منظومة توت 


قال فى المجمع : «الأغر الابيض من کل شیء والكريم الافعال . و الجمع غترر 
كت صرح 4 فى بعضكتب اللّغة أيضاً عا أفاده » قده . 

وإضافة الغرر إلى الفرائد من قبیل اضافة الصفة إل المرااظ زطق کا نی عذب ماء. 
والمعنى الفرائد الغرر . و عکن أن تکون ۲ بمعنى ' فى » و عکن أن تکون ععنی السلام 
أيضاً . و فيه إشارة إلى أن" مطالب الکتاب كال ّلآلى النظتمة » الَتى یستضیء با یم 
القاوب و العلوم » من حيث افاضتا عن شمس عالم العقل » التى هی ضياء حض على 
قلبه الاريك و1 

قوله : «لجین الماء» الم ۵/۳ 

أى بمین» کالاء فىالصفاء و الطافة . والراد آنها عقايد » هی کالعقد فى الأصالة 
والكلية و ای لمسائل العلوم الانخر . 

قوله » قده : «آزمة الامور» الل ۳/--۷ 

قال فى الجمع : آزمة جمع زمام » ککتاب ؛ للبعير . و زمه زما » من باب 
قتل » شددت عليه زمامه . قال يعمسم 2 الزمام : هو الايط الذى بشده ف المر هوق 
الخشاش » م یشد عليه المقود بنفسه . و هو هناكناية عما محصل للقلب : من الاعتقاد 
الذی یصل ای الق" » و به يدوم ثباته عليه . و قوله » علیه‌السلام » آمکن الکتاب فى 
زمامه ای آمکن الکتاب فى عقله » فاستعار لفظ الرمام له » فهو قائده و آمامه » انتهی . 

فالراد هنا من الزمام » ما الوجود الخاص لكل" شىء » الذی هو متحد مع 
فصله و صورته » الَتى ما فعلیته و ذاته ای بها حققه . أ و كناية عن اعتقاده» أوعمله 
بناء على آن الکل عقلاء مسبتحون محمده . 

قوله : «هذا الست» الح ۷/۳ 


ای وو له ۳ از مة الامور) إلى آ خر البت »ی مو صع تعلیل » للااستعا زه من الق 


۹۹ آی : «ا لاضافة» , 


۳ با كل ۰ «آن تکون بمعئی اللام بمعنی فی» . 


أوالاسم اذى هو موّليها . و لاكان زمام الاشياء ذواتهاء والتوحید الدّذاتى فناء ذوات 
الأشياء فى ذاته » تعالى » والافعالى فناء أفعالهم فىفعله » تعالى » جعل المصراع الاوّل إشارة 
لل‌الاول » 0 إل الكالى . و ماکان الفناء الذ ای مستلزماً الفناء الصفاق » و الافعال 
للآثارى» اقتصر علما . وهذا عنزلة التفصیل معدالاحال ‏ للاشارة ای‌الاسفار الاربعة : 


ت 


الى آشرنا الما . 


قوله » قده : «ان‌کتابنا, 2۱ ٩/۳‏ 

قد قسم صدر التأشین مباحث الامی ؛ بالمعنى الاعم » إلى مبحث الامور العامة 
والجواهر و الاعراض ‏ والالهى بالعنی الاخعصس »و الدبو ات ؛ و النامات و العاد؛ و عم 
الاخلاق . و قدم مبحت الامور العامة عل سار الباحث » لاعسیتها و أعرفية الاع 
و توقّف بعض مسائل الباحث الاخری عليها . و قدم مبحث الوجود على سار الامور 
العامة » لاشرفبته » و لان به ينال کل ذی حقيقة حقيقته . 

والقوم قسموا مباحث الطبیعیات إلى الافسام الشانية » ای ذکرها » قده » ق 
اخاشية . و قد ع فوا الامور العامة بتعاریف کثمرة » لا لو میعها من الذلل - کا آشار 
إليه صاحب الاسفار ی أول الامیات بالعی الاعم - : مثل ما پشمل اکثر الوجودات 
أو جیعها ؛ أو يشملها مع‌مقابلها لجميعهاء أو پشملها مع مقابل واح دکذلکث ؛ أومعزيادة 
تعلق غرضص علمی کل واحد مما » أرعاية صيانة عكس التعريف و حمعه . 

و التعربف اذى اختاره هو قده » هو آنها نعوت كلية » تعرض لاموجود عا 
هوموجود ولاحتاج هو نی عروضما له ال آن" بتخصص بتخصص طبیعی » آو تعلیمی . 
وذکر أن" هذاالتتعريف سم من سانر التعاریف . 

و اكثر الباحثين لم بفر قوا بين ممع‌الکیان 4 والسعا عالطبیعی . وفس وها: «بأول 
ما يسمع ف الطبیعی و» كا ذكره قدّس سره فى الحاشية » الا ان" سيد المكماء و ثالث 


المعلّمين ؛ المْحقّق الداماد » قدس سره » جعل السماع الطبیعی مبحث البادی العامة 


1۲ تعلیته پرشرح منظومه حکشت 


اطبیعیات » كالادة و الصورة و الفاعل و الغاية ۱ . و مبحث سمع الكيان الامور العامة 
اطبیعی » کالتغیر الطلق و الکان والزمان و الهة و نحوها . وهذا هوالق" » اللائق 
بالقبول . 

و قسم میحث‌الامور العامة إلى مبحث الوجود. والعدم - الذی یذ کر استطراداً , 
لانه مشمول نورالوجود ذهنا » أو لان فى معرفة مقابل الشىء نوع معرفة بالشتیء - و 
إلى مبحث الوحدة والكثرة » والتشابل والحو هوية و العلة و العلول » و مبحث الماهيّة 

قوله : «فى بداهة الوجود» ال ۱4/۳ 

أى بداهة مفهومه . وكونه أظهر الظّواهر ف المفاهم ال هنية » ععیی انام تصورر 
ی الذ هن بدواً » من دون احتیاج إلى سبق تصور مفهوم آخر » کا أن" حقيقته أظهر 
الظواهر خارجاً . فان حقیقته - بمعنى المقابل للمفهوم اذى ذالالفهوم البدیهی عنوانه 
و حکایته - هوالتور الفعیی للحق ‏ تعالى » و ظله النبسط ؛ والتور ظاهر بذاته ومظهر 
لغيره . وحقيقته » بمعنى المقابل الظل » صرف التور» و آصل کل" جلاء و ضیاء وظهور 
و إن اختئى عن أعين خفافيش الاوهام و العقول القاصرة عن‌مشاهدة نوره واجتلاء هس 
هو دته کا مر شر حه : 

و ق‌الو جود اختلافات كثيرة : بعضها من‌جهةتصوره » و بعضها من‌جهة وجوده» 
أو أصالته فالتقرر والوجود » و بعضهای نحو تر كيه مع المهيسة ؛ و بعضا من جهة کونه 
جعولا بالذ ات » آو التبم ؛ و كيفية مجعوليته » إلى غير ذلکث من الاختلافات الى 
سنشیر لها ی محله . 

والمختلفون من الجهة الاول » أيضاً ؛ افترقوا إلى فرق كثيرة فبعضهم ذهب إلى 
أن" تصور ۵ بداپی » وآن الحم 1 هس : ی آرضاً ؛ و بعصم ذهب إلى 
بداهته ولکن جعل الحم ببداهته کسیباً و يعضوم ذهب ال آأنه ضور بالا کتسات )4 
و بعض آخر ذهب إلى أنه لابتصور أصلا . والقائلون بكسبيّة الحم ببداهته » استدلّوا 


شود بالاصل ٠‏ «والغاية والعدم زمانى وثوة » وميحث...» 


علما با الخصه صاحب التسجريد » قده» بقوله : والاستدلال بتوقف التصدیق بالتدای 
عليه) اعم 1 

و الصنف » قده » اختار القول الاول » حيث لم تین عل بداهته عااستدلوا 
به علما » بل جعل الحم ممأ 0 ا ۰ ایض و سه عليه عانقله عن الشیخ ۳ 39 فان" 
البدمیی قد محتاح إلى التنبیه من‌جهة خفاء تصور أطرافه) . 

و له : رو أَنه غتی عن التعر یف الحقيقى ) الح عه ١‏ 

داكان إطلاق البداهة بوهم البداهة من حميع الجهات » حتى من جهة التعریف 
اللفظی أز اح هذا الوه بتفسير البداهة : بالغناء عن التعريف الحقيق" . والمراد بالتعریف 
الحقيقى هنا » التعريف الذى يكو ن المقصود منه إبانة ماليس فالغريزة : إما بالرسم > 
آوباحد ناقصاًاوتاماً:سواءكانقبلاثباتالوجودوالفرا غ من اطليةالبسیطة » أو بعده . وليس 
المراد منه ما يكون فى قبال التعریف الاسمى » الذى يكون قبل إحراز الوجود و الفراغ 
و اسك كان پانید او ار مم » آو بالئل والشابه و حوها . فان التعریف الامی 
قديطاق و راد به مایکون ‌قبال التعریف اطقیی » الذی يتحقق بعدالفرا غ من‌اهلية 
السيطة » و اثبات وجود الشیء خارجاً ؛ و قد يطلق ق قيال التعریف اللفظی بالمعنى 
الاخص » الّذى الغرض منه تعيين مدلول اللَفظ » ومرجعه ال‌الکشف بأن هذااللفظ 
بازاء هذا المعنى ؛ و قد يطلق فى قبال مطلق التعریف » الذى یکون عقومات الشیء 
وخواصه اذى يطلق عليهالرسم واحد" نی عرف النطقیتن» و بعنون بالتعریف آوالعرف 
عند إطلاقها من‌دون قرينة » و بشترطون فيه أن يكون أعرف منالعرف و مساوياً معه» 
و حوه من الشّروط . سواءكان قبل إحرازالوجود » أو بعده . وهو ببذاالاطلاق مساوق 
مع‌التعریف التفظى بالمعنى العم ور بالاطلاق الاول یکون نحص منه أو غبایناً معه . 
و الاطلاق الثّانى هو الراد هنا . و عکن » كما قبل » أن یکون ااراد منه اللفظی بالعی 
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۷ قا * «سواء كان الدی فی قيال التعریف‌الاسمی بالحد او ,..» 


الاخص عدو وات ای( لفظ بلفظ » هو آعرف عندا لسامع » بقرينة قو له شرح الاسم 
من‌دون آن یقول تعريف ال سم . 

و حقیق القام : آن" لشیء اذى یکون معلوماً من حیع الجهات لا يصير متعلّقاً 
لطاب أصلا ,4 بل التعلق له جب آن یکون مجهولا" من جهة من اهات . فان کان 
معلوماً من جهة التصور و التصدیق » تركيباً و بسیطاً واقعاً - لکن حصل له الفاء من 
جهة عدم العرفة بوضع اللافظ » اذى اشتهر التعبير به عنه » و ل يعلم أن" ذلكك التفظ 
وضع لهذا المعنى المرتسم ف التفس بالبداهة : مثل أن بعلم الحيوان الناطق مهیسته تصوراً 
ووجوداً » ولكنه لايعلم أن" لفظ الانسان موضوع لذلكك المعنى » و لكن بعلم آن لفظ 
البشر موضوع له فيسئل عن البیر بالأوضاع : آن الإنسان ماهو ؟ و يكون مقصوده 
تبین مدلول تلكث اللفظة . فيقول له آنه البشر » أى مدلوله ماهو مدلول لفظ البشر. 

وقد يعلم مدلول ذلکث اللفظ » و أنه موضوع للحيوان اخصوص الدّذى عشی 
على رجليه مثل" و بعلم حفیفته ) آو بوجه عتازه عن جميع ماعداه ع حتبی الشابه معه 
صو 00 لوأمكن مثلا ) البان موه حور" ۱ ولکن م يعلم وجو ده ار 4 بل مع إطلاق 
لفظ الانسان على حيوان حصوص » و لکن یعل أنّه موجود أيضاً » بل حتمل عنده 
أن یکون من قبیل آنیاب الاغوال » فسألا من يعلم عهینته » قبل السژال عن وجوده 
من جهة عدم من‌یعلم بوجوده فعلا » أو عدم‌حضوره عنده » بقوله : ماالانسان ؟ ویکون 
مستعلما لهيته إلى أن پتفحص عن وجوده . فیقول له : أنه حیوان ناطق . و بکون 
هذاالتعر بف‌بالهية الا آنه ۵ یعل وجوده » واقيقة لاتطاق إلا علىالموجود خارجاً 
[ لا نادرً» فلذلکی بقال » داق تعریف اممی لاحقیی بال‌ی‌الاخص . آی بعد احراز 
الوجود » من أجل آنه مبین لهام مهيّة السمی بالانسان . 

وقد يعلم مهيته الاسميّة » ولكن لايعلم وجوده » فيسأل مل البسيطة عن وجوده . 
فاذا آحرز وجوده » يصير ذلك التعريف له بعينه تعريفاً حقيقيًاً . 

وقد عکن أن لایعل ماهیته الامدية ولاوجوده حارج » ولکن رید آنیع ولا 


2 م إلى ظ أ 3 ۳ 5 ۵ د ع ,اس له 
حمق وجوده » م ان عن ماهیته » فیسئل باملية السیطة عن وجوده . ثم ادا حشق 


ميرزا مهدى آشتیانی 2 


عنده أَنّه موجود فى الخارج » پسئل عا الحقيقية عن ماهیته الحقيقيّة » فيجاب عنه : 
باثه حبوان ناطق . 

شم إذا فرع عن نحقيق وجوده و مهيته » سكل باطلية المركبة عن عوارصه . 
فیقول هل هوكاتب أملا ؟أو بكم أو يكيف او بان أو متى و نحوها ) عن 5ه و کیفه 
ومکانه و زمانه و >وذلكث . وهذه الأسؤلة داخلة ف الليّةالم ركبة ومن أقسامهاء وتکون 
فالذرتب والتاختر عن سار المطالب » آوکونما فى مرتبتها أو مقدّمة علا » مثلها . 

ولكن إذا آر يد السؤال عن علة وجوده » فيطلب بلم الشبوتى عن علّة وجوده 
فالخارج . ثم بعد ذلكث يسئل عن حقیقته لاذه »کا آن" وجودالشیء مقدم على مهيته 
بالحقيقة » فكذلكك علته مقدمة على علتها . فينبغى أن يكون السّوال عنها أيضاً مقدما 
عل‌السوال عن حقيقته . 

و اذا عم بذلكك ؛ ولكن ۸ يعلم علة اتصاف مهیته بعوارضها » فیسئل لم ) 
عن علة اتصافها ها . و يكون هذا السوال بعد السوال عن «المائيّة الحقيقيّة) » و ما 
يتأخر هی" عنه : من «الهليّة البسيطة, و «الذّم التبوتيّة) » ای فى مرتبته . 

وإذالم يعلم علة ثبوت الا كر للاصغر » و سئل عا بدل عل ثبوته له » یکون 
ااسقال ملم 
بعينها الواسطةالشبوتية . ولو أجيب بالعلول » يفترق الإئبات عن‌الثبوت . 

و ن عم المهية الشتر کةلاشیء وم یعل تمام الممير له » أو بعلم الهية ولكن م يعلم 


خواصه أو عوارضه » سئل ب«أئ» عن‌المیّز الاهوی » أو الخاصة » أو عرضه العام . 


الائبای ». أ آجیب بعلة ثوته له خارجاً رفت تکون الواسطة الائباتمة 


فإذاعرف تهذاعرفت : آن" المائّةاللتفظيدة مقدمة على جميع الطالب » و أن الامعة 

مقدمة عل ايقية » و اطلية البسيطة . فإنه لو عم وجودالشیء وسئل عن المهية » لابطلق 
علىالسؤالرالماء الاسعى » »بل يطلق عليه «الماء الحقيق » ها حققناه . 

و (الطلية البسيطة) مقدمة على المائية الحقيقية » وهی على «الية ال ركبة) و ما 

ف رتبتها و ملحقة ما » إلا على مذهب المحقق لمقاصد الاشارات » فإنه » قده » ذهب 


اح امير «المائية الحقيقية» , 


6 تعليقه برت بسچ منظوية 0 


فى الجوهر التّضيد إلى تقدّماللنية الم ركتبة على المائيّة الحقيقيئّة . ومرادهالتتقدم فىالأعراض 
كا برشد إليهدليله لامطلقاً . وأمامطلب «آی » فإنكان السئول بها مام‌المیزالاهوی» 
كان مقدماً على الهللية ال رکبة . وكذا إنكان السئول بها المميز عن حميع ما عداه : من 
خواص المیء و رسومه ؛ كان مقدماً علها . و إن كان المسئول مما العوارض العامة 
وأريد القناعة مها فى تعريف الماهية ‏ إن قلنا حوازه _كان مقدما 5 ابضاً والاکان 
ی رتبتها كنا لامخنی . وكذا لوجوزنا السسؤال مها عن تماءالمهيّة »كانت مقدمة على الم ركلبة 
وهذا واضح . و أما اللم الشّبوتيئّة » فإنكان السئول بها العلدّة فى وجود الشبّىء »كانت 
مقدّمة على البسيطة » أو فىمرتبتها -كاقيل - والمائية الحقيقيئّة وما تتقدمان عليه ؛ ومتأخرة 
عن الامعية و اللفظية . و ان كان السئول و الطلوب مها علّة کون الشیء عل صفة 
ع ار عن الجميع » !لا الل ال رکبة » فانها مقدمة عليها أو تکون 
۳ الاثباتية الساوقة مع البوتَية » تکون مثلها یلدم والتأختر» والتفارقة 
عنها » متأعرة عن‌اللَفظية . والاسيَة مقدّمة علىالبسيطة » ل وکان الطلوب مماالسّؤال 
عما :دل عل‌التصدیق بائبات الوجود للمهسة و کان قبل العم بالوجود إن أجدت بالعاة 
وانأجيب بالاثارکانت متأخرة عن‌الشبوتية رتبة . و ان کان الطلوب ما علّةالتتصديق 
بكونه على صفة كذائية » كانت فى رتبة ال رکنبة » أو مقدمة علها » و متأخترة عن 
ل ونوا 

فٍذا عرفت‌هذا فنقول الوجود ماهو بينة اليرت الائيَة . أماکونه بستةاهلتة» 
فلانه - باعتبار حقيقته » الى الم هی فق قبال مفهومه - ره ينال کل دىحقيقة حقيقته » و به 
يتقرركل شىء و بتذوت کل ماله ذات و تحقّق »كا سنشير إليه فى مقامه ؛ فكيف عکن 
آن لایکون معحفقا . والذ اهبون إلمعدم تحقّقه التبس ع على المفهوم بالحقيقة » ومافرقوا 
بین‌العنوان والعنون » أو ظنوا احصار آمرالوجو د ق اافهوم‌العام البدبی" » فا قدروه 
بون :قد راو اما حقيقته » الى هی فى قبال ال » فلاتها آظهر الظواهر الوجودية : 
1 آفی الل شک فناطر السموات و لارض 6 و عیون خفافیش لعقول » لضعفهم 
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عن اکتناه بوارق إنيته » مع غاية ظهوره و جزم عن مشاهدة نوره واجتلاء مس 
هویته » لنى غطاء عن ملاحظة لعات نور وجهه و شروق حقیقته . فلذلكك » الم 
ببصروها لغاية ظهورها و فرط ورها » آنکرو ها . و عدم الم » لفماء تصور الاطراف 
غير قادح فى بداهة التتصديق و آولیته . و آما مفهومه فهو أيضاً بين الإثية ذهناء لان" 
ظرف وجوده ليس إلا الأذهان » و الحم بوجوده فبها وجدانى ول » غير محتاج إلى 
رطق يواح نهر مالیا لير اورفك دبقة ويغير حتاتعة: إلى معرفت 
حفییی ما لاخفاء فيه اصلا . 

و له : روان" ماذ كروا له من المعرفات) 3 ۱9/۳ 

اقول لا اختار » قدس سره » بداهة الوجود و بداهة الحم ببداهته » كان هنا 
مظنَة سوال : و هو أنه لوكان الوجود بدییا لم که جم" غفیر من الحكماء 
والتکلمین ؟ لاستبعاد اشتباه هذا الجمع الغفیر » مع کونهم من أساطين لفن ؛ ومع أن 
الاشتباه فى البدمیات غير متصور » أو نادر جداً » محبث لایلیق عثل هولاء الأفاضل . 

آجاب‌قده بأن” مقصود هولاء ها ذکرواله من‌العرفات نا هوالتعریف‌الاسمی» 
وتبديل لفظ الوجود بلفظ آخر » يكون أعرف دلالة" على المعنى » اذى على دیامن 
هذه التفظة » کلفظة الکون و الوحت اواهستی و ملت مثلا ‌الفارسية » وأمثاما » 
لاالتعریف الحقيق"» الدّذى المقصود منه افادة شىء ليس ف الغريزة : إما حده آو بوجه 
عتاز عن جميع ماعداه . والقرينة على ذاک استلزام تلکث التعرشات لاور » آو تعربف 
الشىء بنفسه ء کا را عليه . وهذا ثما 52 من هو لاء عدم الا لتفات إأيه 5 لا یی 
بل‌هو أبعد ما استبعده الستائل عراحل . فالحكم باستغناء الوجود » بحسب الفهوم » عن 
التعریف الحقيق” من‌غاية الوضوح و الفاتهور » بحيث لاحتاج إلى دلیل و برهان أصلا » 
3 الحم سم هته ارضاً ۳۳ کین ات اقا دیق قامعا فتاه 


و ما بحسب حقيقته نی فى قبال الفهوم » فهو » و إن كان غير معلوم الحقيقة 


. «لما عرفه» خل‎ - ١ 


۸ تعليقه بر شرح منظومه ۹ 


بالعم الحصولى ‏ بل لاعکن حصول حقیقته فى موطن الأذهان أصلا" » من‌جهةاستازامه 
الانقلاب و ماذیر أخرى » سنشیر الما فى مله إلا آنّها معلومة بالعلم الحضورى” 
ار و کل ی ۶) بل مأ ) 5-9 شی ء اللا سبح" كيذه 1( فان کالات‌الوجود 
من العلم و ايوة والقدرة والارادة و وها لکون ما بالذ ات لما حقيقةالوجود لاالمهية 
من حيث هی ؛ الَبى ليست | لاهی » ولا العدم » کا هو ظاهر » وما بالذ ات لا بزول 
لا بزوال الذ ات - فهی ۲ سارية بسریانه ی کل شیء » ظاهرة ق کل ذرة و فیء 
و لکل موحود حرط و نصب ما و لیس بغافل عنها و الذفس الانسانية د اذى هی 
تمام الأشياء ای دونها و أصلها » مشاهدة لذاتها بالعلى الحضورى النورى » غير غائبة 
أن” مشاهد ما ۳ ۳ هى بالعلم احضوری 3 لاب الحصولى الارتساى ۱ 

و ام حف 44 ا ۴ مقابل الظل و الفی ء 4 ا هی اص لکل" ی ۶ و ميد نه 
و مقومه و عامه ؛ فهى باعتبار غيب مغيب هويته وعنقاء مغرب ذاته المقدسة » وان 
كانت محتفية فى ستر الاختفاء» مستترة بالحجب الدّورانيّة و الظتلانيّة عن عبون خلقه - 
من ج44 فصور 1 عن اعتلاء 9 داته 6 و لا بکتنه و لا يعم بالعلم الحصولى 
و ااضوری اصل" : عنم 1 نشود » دانه بازجين - را آنهات ,امارد و21 
۴ ملاابس آسرایه و صماته و مظاهر اک تس هو دته » آظهر 2 ی ۶ 0 لكل 
بيخ و ذرة و فیء : «ا فی‌الله شتکت فاطر السمو ات و الا رضص»۳؛ وم غبت 


الا 3 سجمی تکون بك مهیس4 او نظر بة ۰ و او كانت مشتقفة عم ده و هو هو 6 ذهو 


لم اكت 209 4 4 + ال من قبع الا یسیح بحمده) , 
۳ « کمالات الوحود» . 


۲ - آبراهیم 1725 ۰.۱ 


میرزا مهدی آشتیانی ۹ 


باعتبار حقیقته بالمعنى الأول ؛ القابل للمفهوم » معلوم بالعلم الحضورى بذاتها » و غير 
معلوم بالعل امحصول اصلا" ‏ إلا باعتبار مفهومه الذ هنی" و عنوانه الاعتباری ‏ التذئ 
هو عين العنون من وجه وغره من وجوه . 

و آما باعتبار حقيقته » بالمعنى الثانى : فهو باعتبار کنه ذاته ها لاامم له ولارسم 
ولانعت ولاوصف ولاخبر عنه أصلا" » فلا يكون معلوماً لغيره أبداً » لابالعل الحصول 
ولا بالعلم الحضوری » ولاعکن أن بعل و بشاهد بدا . 

و ما باعتبار الزرترية الأحديَة و الواحدبة و حضرة جلائه و استجلائه » فهو 
مرق بآياتها فى مرابا الانفس و الافاق » مشبودة لكل شیء بالاتفاق » متجلية لكل" 
موجود من وجوه کثبرة و مجحال متعددق من‌الوجه الخاص و وجوه‌الاسباب والسببات 
و تا - ولو جلنا کنه الحقيقة بالعیی الاول عين الحقيقة بالعیی الشانی » 
كعينية العا کس مع العكس ؛ فیکون حكمها من حبث عدم الاکتناه مطلقاً حها » ما 
قال بعض العارفن : 

لانت أد ركث من شیء حقيقته وخ کیت ادكه“ د نتم فيه 

وكذلكك من حيث الظتّهور باعتبار الملايس و الظاهر و احجال . 

فتلخّص من هذا أن" الوجود باعتبار مفهومه بيّنة المائيّة و اللي الذ هنية باعتبار 
ذاته ؛ و بينة الانية الخارجية من جهة منشأ انتزاعه ؛ و باعتبار حقيقته التى فى قبال 
مفهومه » فهو غير معلوم بالعلم الحصولل" » الا باعتبار وجهه و عنوانه الذی هومفهومه 
الاعتباری و حکایته الذهبی ؛ ومعلوم بالع الحضوری الشمودی انراز بالتفصیل 
اذى مر ذکره : ما بالکنه ولو بالنّسبة الى مبدثه و اصله » و اما لا بالکنه » لوجعلنا 
کنه ذاته الحقيقة الوجوبية الغيبية الغربية . 

و باعتبار حقيقته التى فى قبال الظتل" » فکنهه غير معلوم لغيره أصلا . 

و باعتبار مراتبه و أسمائه و صفاته » معلوم بالعل لحضوری » غير معلوم بالعلم 


الحصول من حبث أنه وجود و تور . و من حيث أن الاهیات ارضا من‌مر انب ظهو ره 


۷۰ تعلیته بر شرح منظومه < کم 


و أشعةنوره برض الوجودات. و معلوميتها عينمعلوميتها » يكون معلوماً بالعلم الحصولى 
ايضاً من هذه الجهة » بل معلومية کل شىء بأی" عم كان عين معاوميته من حيث 
أسمائه و صفاته و وجوهه » وهو آقرب من حبل‌الورید ومن كل شىء بالدسبة إلى نفسه 
و دانه . 

و باعتبار افلية » ففهوم الوجود بينة املیته الذ هنية » لا الخارجبَة : اذلاوجود 
له فى الخارج بذاته » بل باعتبار منشأً انتزاعه » فلا ثبوت له خارجاً من حيث الذ"ات ‏ 

حتى یکون بينة اهلْية اوغير بینما . 

و باعنبار حقيقته التى فى قبال الفهوم » فهلیته الخارجية بِيّنة محتاجة الى تنبيه » 
و يعلم من طريق آثاره و من طريق علته أيضاً لكنّه لا حد له ولا رسم و لا برهان عليه 
حميفة . 

اما انه لاحد له » فلان الحد انما يكون الم رکب » و هو من هذه اهة بط 
غيرم ركب . و ايضاً الحد انبا يتحقّق من الجنس والفصل » أو من الفصل وحنده. وكذا 
الرسم يتحةدق من الجنس والخاصة اومن الخاصة وحد‌ها. والوجود باعتبارحقیقته‌لاجنس 
له ولافصل ولا خاصة ولا عرض عامّاً وليس بنوع ايضاً . لان" مقسم حميع هذه الأمور 
ششة الماشية » و هو لیس من سنخ الاهية . وكذا لاعكن تعريفه بالمثل والمساوى » اذ 
لاصورة ذهنية له من هذه الجهة أصلا” . 

و اما انه لا برهان عليه » فلأن البرهان بالمعنى العام" » ما برهان لم او برهان 
ان . والبرهان الإلى انا يكو ن بالاستدلال من الآثر على المؤثّر » و من المعلول عل‌العلَة» 
او من احد المعاولين لامر ثالث على الآخر . و هو اظهر من آثاره : لان" ظهور آثاره 
به » ولان کل" مایکون دایلا على شیء يجب ان يكون موجودا فى ذاته و عند من يكون 
دلیلا" له » فلوكان غيرالوجود دلیلا عليه » فهو مع انه غير الوجود » هوالعدم اوالمهمة 
و هما لاعکن ن ان یکونا دليلا على الوجود » لان الظلمة لا تکون آية للنّور » و الفی ء 
لايصير مظهرا یل جب ان یوجد اولا بالوجود النفسی و الر ابطی » حتی مک 


ميرزا مهدى آشتیانی 7١‏ 


أن بصیر دلیلا عل الوحود ؛ و بلزم منه ظهور المدلول قبل الدليل . اهر الو جود 
هوالوجود » اوظلّه و فيئه وليس شیء منها ظاهراً قبلالوجود» حتی یکون دلیلا عليه . 
و اما رهان اللم » فلانه لاعلة له مبائنة معه » حتی عكن ان بان + مباع اا ولا با 
باعتبار اصل حقیقتهالسارية » مع قطع النظر عن مراتبها و درجاتم! » لابينونة له مع‌الحق 
آولا عکن مشاهدته منفكة عن مشاهدته» تعالى » حتی بستدل به عليه » لانه من هذه 
الجهة نفس الفبیء و الربط » لاشیاً فى حیال البدء تعالى شأنه . 

و بعبارة أخرى لابدٌ فى اقامةالدليل من حق آمور خمسة : المستدل » و الدليل» 
والستدل عليه » والستدل له » والاستدلال . و فالمقام الدلول نف سالدال » ای‌فان‌فیه 
حقيقة حيث لاعکن ان يلاحظ دونه » فلا عکن ان يكون دليلا عليه بالمعنى المصطلح 
العروف عند امهور . ولا شیء ثالث ؛ رف مرتبته » حتی عکن آن ستدك به علیه . 

و اما باعتبار حقيقته » التى هی حقيقة الحقائق و مبدء البادی » فنى الحد 
والبرهان عنه اوضح . لأنّه من جهة کونه أبسط من کل" بسيط و ابعد عن مخالطةالاسماء 
وا سوم والأوصاف و التعوت » و ان" کال توحیده والاً حلاص له » ننى الصفات عنه 
لايتصور له حد ولا رمم » بل لايتصور له بیان ولاشر ح. ومن‌جهة انّه لاعلّة لهاصلا > 
وهو علةكل شىء و مبدثه و تمامه و صله » فلايتصور له برهان لم ۱ 

ومن جهة انّه اظهر من کل" ظاهر » و انور من کل" نیر » وان" ظهورکل دلیل 
به» وهو أصله و به‌قوامه» فلایتصوّر له برهان ٍن ایضاً . لآن" من شرط الدلیل علی‌الشی/ 
اظهريّته من‌الدلول عليه . و ایضاً قد علمت انّه من‌حیث أصل حقیفته غنی عن‌العالین 
غير مرتبط بالعام و لا العام به » فلا يكون العام دلیلا" عليه اصلا" . مع ان" ظلّه الذی 
بتوهم دلیلیته عليه فان فيه ۳۳ أ مستبلكك فره تحقيققة » فاك عکن مشا هد نه دوزه صا 1 
بحتی ۰ عکن ان يكون داد" عليه . 

فان قلت : هذاالکلام آت ف کل علّة و معلول » لأن” کل" معلول نفس الر بط 
بالعلة » فلا 55 مالاحظته 5 » فیجب انتفاء مطلة ق الد لماع ماه اسلا .. 


۷۷ تعليقه برش رح منظوية وكوك 


وايضاً معنى کون العلول دلیلا" على العلّة . | نتشاهدالعلة بسبب مشاهدةالعلول 
و تلع من جهةالعل به : وقد عکن ان تکون العلّة » من جهة غابةالر فعة والعظمة آوشدة 
الماء و الدّور و الجلاء و الظّهور » لا عکن اجتلاما للغير » و لکن إذا اكتسيت برقیق 
غم المعلول عکن أن تتجلّی و تظهر لعين الدّاظر . فعنی کون العلول دلیلا علىالعلّة ی 
مثله اجتلاء وجه العلة من جهة | کنساا رقیق غم العلول . 

قلت : فرق بينالعلّة و العلول فالعلل الظاهرية ال براها الجمهور علة وسباً 
وبينها فى العلل الحقيقيّة الى هی علّة و مبدء واقعاً و حقبقة . 

وأيضاً فرق بينالعلّة والمعلول فى با بالماهيات و لوازمهاء وبيههما ی‌باب‌الوجودات 
و آثارها » من حيث إصل حقیقنها الوجودية » مع قطع النظر عن تنزها و انصباغها 
بصبغ الماهيات . فٍن العلل الظاهرية ليست عللا حقيقة » بل هی معدات و شرائط 
لتأثير ما هی علّة حقيقة » فلاضير فى اختفاما و اظهار المعاليل الظاهرية لها عند من لم 
بشاهدها و لم تظهر له . وكذلككالمهيّة بالنسبة ألىاوازمها » لانهاجیعها أمور اعتباربة - 
«إن هی الا اسمآء سمیتموها انشم و اباو كيم دآ انز ال بهامن 
سلطان »۱ عکن ان یظهر التوازم فى بعض الأذهان قبل اللزومات . وهذا لاف 
العلل 5-07 و الوثرات الوجودية » اذ لا عکن ان بشاهد العلول فمها من دون شود 
العلدّة فضلا عن أن يشاهد قبلها . 

وايضاً لان المشاهدة نوع من‌الوجود وهو طر آ من ناحية حقيقة الوجود ومرتبة 
منها . فاوصار مشاهدة مرتبة الوجود سبباً لشاهدته » ازم ان يصير الیل نفس الدلول » 
او حصول الدلول قبل‌الدلیل . 

و ایضاً مشاهدة العلول حضوره عند من یستدل به على العلّة . و هذه الشاهدة 
و ااظهور ابضاً معلول للعلَة » فظهوره ما بنفس ذاته » فیلزم ان لایکون ما فرضناه 

معلولا" » هذاخلف . و إمسايظهر بغیره» فننقل‌الکلام إليه .حتی ینتبی الى حقیقةالوجود » 


۱ - النجم (۰)۰۳ ۰.۲۳ 


میرزا سهدی اشتیانی ۷ 


الى من وراء کل ثیء محیط . 

وأيضاً لو صار مرتبة من الوجود دلبلا عليه . فاما أن تکون سبباً لشاهدة أصل 
حقیقته » فقد دريت آن الوجود من حبث حقيقته وكنهه غير مشبود لأحد أصلا و إن 
كان من حيث أسمائه و صفاته و مراتبه » فلا يكون دلیلا" على حقيقته منحيث حقيقته » 
فثيت ما قلناه . 

و آما ماقيل م من حديث الاكتساء » فهو مؤيد لا قلناه من آن حقيقة العلّة » من 
حيث کنه مغرب ذاتها » سب| حقيقة الوجود نما لامكن أن تصير مشهودة بسبب غيرها 
و معاليلها . لأن” المشبود فالمثال ليس حمَيمةالعلّة حقيقتها » بل من جهة ظهورها و من 
حيث مرتبتها و تجلما اذى هو دون المتجلى » مع أن التجلى ف الاحدية ال » فلابد 
من كثرة لاتكون حاصلة فى حاق ذاتالعلة و أحديما ها لايخنى . نعم حقيقة الوجود ؛ 
ی لا تقبل العدم بذاتها و لذاتها » من حيث مرتبة واحديتما الأسمائية » يمكن تصور 
الحد ۱ و الیرهان لا 0 شىء و رهانه حدها و رهانها عند من اکتحل بصره 
بنورالتوحید » و ان کانت هی آأیضاً من جهة أخری لاحد طا ولابرهان علما . 

فان قلت : ذا ۸ يكن ماسواه رهاناً عليه ۰ فلا عکن ی يكون ۰ ره 
برهاناً عليه » مع آنه قد تطابقت لعقول وا لستة" ود ارما حورم 
و الدليل علىكل” شیء . بيانالدّروم : أنه أتاكان محقیفته المقدسة غير مكتنه و لامشم‌ود 
الأآحد » فلا يمكن أن يكون شهوده ذهنا أو خارجاً عالة لشهود غيره . و لوكان باعتبار 
تجلياته و أسمائة و صفاکت و و ا 00971 دي اد اتيةه » و این الاول 
والتانى» فهذا مع أنه مستلزم للمطلوب : من عدم کونه بذاته المقدسة برهاناً علی شىء » 
لیس بصحيح نی نفسه . إذكا أنّهلا مكن اكتناه حقيقتهالمقدّسة ومشاهدة ذانهالوجوبية 
لاعکن أيضاً اكتناه أسمائه و صفاته و حضرة أحديّته و واحدیته » لما قد تقرر فى مقاره 

٩‏ - المواة بالدد ؛ الحد الوحودی كما مر فی‌المنطق من ان المعلول حد ناقص للعلة 
والعلة حد تام للمعلول ؛ منه » قده . 


۷ تعلیقه پرشرح منظوية حكمت 


من أن الاسم عين السمی من وجه و أن کال الإخلاص له نی الصفات الزائدة عنه ؛ 
1 

قلت : التصدیق بوجوده » تعای » غير متوقف على اکتناه حقیقته القدسة 
و مشاهدة ذاته الوجوبية » بل هو » تقدست أسمائه و تعالى شأنه »لكان دا لا" عل‌ذانه 
بذاته » فکفی به دلیلا" على ذاته و شهیداً و برهاناً علی کل شیء غير ذاته : «۱ولم" 
بتكف برسکت انه عل ىكل شیء شهید ۱۰. و أمنّا غيره فلما كان فى ظهوره 
محتاجاً إلى فيضه و سبب جوده » و هو نفس الفقر و الفاقة إليه فى وجوده » فلا عکن 
آن یصیر مشود بدون شهوده » حتی يصير دلیلا" يدل عليه » مع أنه ليس لغيره من 
الظّهور ما لبس له » حت يكون هو الظهر له . فصدق فيه : لیس کمثله شى ' 
و هن بكل شىء م فل » وما قال به آعرف الخلق به ق دعائه : «می غبت حتی 
تحتاج إلى دليل يدل عليكك » و متى بعدت حتی تکون الاثار هىالموصل إليكك ) . 

فان قلت : فا آن" التصديق بوجوده لايتوقكف على اكتناه حقيقته و ذاته » 
فکذلکث التصديق بوجود الاثار لایتوقف على اكتناء حقيقتها الى هی ظل" حقيقته : 
ولا عکن اكتناهها من دون مشاهدة ذاته » بكم ذوات الأسباب لا تعرف إلا باسبابا . 

قلت الامر ی‌الماهیات » و ان کان ا بيه و صورته » الا آن" نی الوجودات 
ليس الأم ركذ لكك » إذ ليس لا حقيقة غير الوجود » حتی عکن التصدیق بالوجود من 
دون مشاهدة الحقيقة و ملاحظما ٠‏ مع 5 اه مارد لک فاد کزان الحصدش 
بوجود الشىء لاينفكت عن شهوده » ولو لابالاكتناه ؛ وقد دريت آن شهود المعلول من 
دون شود العلة ولو بالش‌ود الشاقص محال . د من جميع الجهات والحيثيات ربط 
صرف و فقر حض الما » 5ا قال قطب الموحدين و خام الاولياء أجمعين » عليه السام 


٠: ۳‏ 272 لس 7 ۶ و س م 
(ما رايت شيئا ! لا وقد رادت الله قبله و بعده و معه و فيه) ۰ 


۱ - فصلت (4۱) » ٩۳‏ . 
۲ - الشوری (۲؛) ۰ ۱ : «لیس کمثله شیء وهو السمیع الومصير ۱4 


ديرزا مهدی آشتیانی ۷ 

فأن قات : ما ادعبته مالف لا قد قضت الضرورة على خلافه . فانا ثری حمعاً 
غفيراً من‌العقلاء قد أنكروا الصانع مع تصدیقهم بوجود احسوسات » بل و غيرها . مع 
آن الشی ء احسوس الاحساس به کاف ق‌التصدیق بوجوده » ولا بتوقف عل‌الاحساس 
بعلته سيم| فما هو بریء عن مجانسة اس و الخامس و احسوس . 

قلت : أوّلا" » کل" من انتحل إلى شريعة العقل و الادراك و کان له أدى دربة" 
و شمور معترف بوجود الصانم انناظم لنظا مالعا » و الفیض لقاثق المکنات كارت 
و العطی لمويات الحادثات الفاقرات من حيث لایشعر ؛ إلا أن النزاع و الاحتلاف 
انا هو ی‌الالقات و الاسامی » فطائفة عبرت عنه بالدهر » و فرقة بالطبيعة » و آخری 
بالقدماء الامسة » و بعض بالاجرام الصغارالصلية ».إلى غيرذلكث من‌الا لقاب والاسای 
الذ کورة ی محلها . 

وثانياً . الادراك البتسيط و العلم الفرد الستاذج حاصل لكل آحد بالبدء الأعلى 
و الواجب الوجود المق” » تعالا شأنه . فیکون کل" ذی إدراك و معرفة مصدفاً بوجود 
العدّة قبل العلول وبعده ومعه وفیه » بالادراك البسیط » و إِنْلم يكن له عم بذلکث‌الادرالك 
و العرفة فى بعض الوجودات » كما أخبر » تعال » به فى القرآن امحید و الفرقان اخمید 
بقوله » تقدّستأسمائه : «زن من" شیء الابمسبح بحنمندها» الاية . وقیل بالفارسبة 
فی‌هذا المعنى : 

دانش حق ۰ ذوات را فطریست 
دانش دانش است » كان فکریست 

فجميع او جودات الآفاقية والأنفسية مفطور على معرفته » تعالی شأنه » بالفطرة 

رای فَطَرَ الله التّامّى عدلديها» ' » مجبول على حمده و تسبيحه و الاعتراف به قبل معرفة 


۴ 0 ۱ : ]۰ 7 و و 7 و 
137 شی ۶ 6 حدتى داته و حصفته و همه و انیته ۰ 


۱ - الاسرات (۱۷) اا 
۹ الروم (۲۰) » ۳۰ ۰ «فطرت الله التی فطرالناس علیها» . 


۷۹ تعايقه برشرح منظومة حكمت 

و ال » قد عرفت أن عرفان السائط الوجودية » و الاثیات احضة الساذجة 
لایکون إلا بالعم الحضورى الشمودی التورى » والدعی : أن مشاهدة العلول » من 
الجهة ای ما معلول » و الحضور معه » لاعکن إلا عشاهدة العلة و الحضور معها : 
والعلم باحسوسات » و إنكان من طريق الس » إلا أن الحكم العدل والصدق بوجود 
الاشیاء رن هو العقل و هو بالع افص بل السو لا تفر ۷ ۷ ماهم الاشياء 
و ماهیاتا . اواك لكي قاتا یی تصديقه بو جود العلة عن تصدیقه بو جود العلول »2 
بو وه العلّة الا من حيث اتصافها عفهوم الوجود » و آنه مصداق ۳ 
والعلة و الشیء و وهاء لامن جهة وجودها الخاصص ما . 

و رابعاً » ما شهدت به ضرورة العقل » أن" عرفان العلول من أى” طريق كان : 
من طرق اس » والخيال» والعقل » و نحوها لاعکن إلا بعون العلّة و حولما وقوتما . 
فإن المعرفة والإدراك أيضاً معلول محتاج إلى العلّة . فكما آن" ذات المعلول ظل" ذات 
العلّة » فكذلكك العم و المعرفة به انیا يكون بنورها الفعلى و إفاضتها العلميّة . فإذاكان 
عرفان المعلول بسبب العلة » ثم : صار هو دلبلا" عليها فى نظر العقل الشوب و الإدراك 
الضعیف » لو سای ذلکث ولو فى موطن العم الارتسای » لم يكن الد ليل على العلّةبالحقيقة ؛ 
الا ذاتها اه ین التلى هو شآن من شووم! . و أیضاً العاول تكد طوراً 
۳ زور و ظهوراً من ظهوراتها » فلا عکن أن يصير دلیل" على العلة من جميع 
شؤونها و جهانا . بل لوفرض دلالته علما » لكان دلیلا علیها من الجهة التى هی ماعلة 
له و هو با معاول » و قد تقررنی محله آنها ۲ عمن ذات العلّة و العلول » و آن" ذات 
العلول نفس الربط بالعلة » و معلوم أن" مشاهدة الربط و ملاحظة الوجود اسر » 
لا عکن لا عشاهدة ذى الربط و ملاحظته » فکیف يكن أن يصير العلول دلیلا" على 
العلة ومثبتاً دا . 

وأيضاً دلالة المعلول على علته » متوقفة على العلم یه مرو ا 1 


۱ - ای ۰ «اد‌الجهة التی هى ها علة» . 


ديررأ مهدی آشتیانی لا /ا 


العدّة يحب وجود المعلول . فان حصل العلم بوجود المعلول مطلقاً » فإمًا أن حصل بسببه 
العلم بوجود العلة العيّنة » آو حصل العا بوجود عالة ما . و الأول ليس عمکن أصلا 
لوكان المشرود المعلول » لا من‌اهة التى هو يها معلول للعلة المعيئة . و إن حصل العلم 
بعلة ما » فلم تكن العلة العينة معلومة بسبب العلم بالمعلول . و إن حصل‌العام بالمعلول » 
من ال+هة ای هو ما معلول لاعلة المعينة » فهذا لاعكن | لا بالعلم بالعلة المعينة » لاغير : 
من جهة أن” مشاهدة الربط قبل ملاحظة ماهو ۱ ربط به محال فى شريعة البرهان . 

و ما ماذكر من حدیث الشاهدة والوجدان » و دلالته علىصعة ماادعى منإمكان 
دلالة العلول علىعلته حقيقة ‏ كما يترا منأنّه محصل‌الاحساس بالعلول قبلالاحساس 
بالعلّة » ثم محصل العم بها بسبب الاحساس بالعلول » مثل أنه محمش بحرارة الثار + ثم 
حصل بسیبه العلم بوجودالتّار - فلادلالة فماذ کر أصلا” . فإن الاحساس بارارةا لناصة 
عين الاحساس بالتار » لا آنّه حاصل قبله . و آما العلى الحصولى الارتسای بوجودها ؛ 
من قبل‌العل بالیرارة - لو فرض تأختره عن‌الاحساس بالحرارة - فهذا ما لادلالة فیه . 
لأن” العلوم فى العل الارتسای ليس وجود العدّة من حبث وجودها الخاصص بها » بل من 
حیث أَنّه مصداق لفهوم الوجود و التبىء مطلمّا و نحوهما . 

و باملة لوارید بالدلبليَة الدلَليّة الحقيقيّة » فلیس على الحق” » تعال » منغيره 
دلي ل اصلا" : إذ لیس قالدار غبره دبار . ولو فرض المکنات غيرأله » فالمکن الوجود 
بالق إبت 7 الوجود من جميع اللهات روت مات » الَنی منها اسلبثية الدليلية و الر اتية 
فهو محتاج فى دليليّته إليه » تعالى » فهوالدلیل علىذاته » لاماهو فیء ذاته . ولو اريد ما 
الدَليليئّة الاصطلاحية والدلالة فالعلم الحصولى الارتسای » فهذا صحيح من وجه» و غير 
صصیح من تجهة آحری » کا آشرنا اليه » فتدبر ! 

قوله » قده : «کالشابت العين) 2 ل" 


قل ذ كر تعار يف متعددة لاوجود والعدم ف الكتب المسوطة : مثل ا ال موجود 


فد اک ۱ «الربط» ۰ 


ما بکون فاعلا آو منفعلا" » و ینقسم إل الحادث و القدم » أو ما يمكن أن مخير عنه : 
أوالشابت العين والنتی العين . و وجه لزوم‌الدور فی‌هذه التعاریف لوارید ماالشعریف 
القیق" ۰ آو ازوء التعریف بالاخفا 4 واضح : من جهة أن الکون و الشبوت مراد فان 
پاو تم )وان او دا ماو د ق‌التقسم إلى الفاعل والقابل والقدم و الحادث و نحوهما 
و الامکان سلب الضرورة عن طرف الوجود و العدم . إلا أن الدور فى الاخبر مضمر . 
وی غبره مصرح » لا أن مجعل الوجود الرابطی أيضاً من آقسام رابت »وی ارو 
الدور فيه من جهة آنحذ وجود امکان ابر له » فیکون مصرّحاً فيه أيضاً » الا أنه 
لااختصاص له مذا » بل بجرى ف ابجميع ۱ 

ولكن اودققتالنظر» علمت آن بعض هذهالتعار يف مرجعه إلى تعر يف الشىء 
ای ار زر على نفسه » لا الدّور المستلزم لتوقف الشیء على نفسه ؛ فتدبر ! 

وإنالم بذ کر التعريف اذى ذكروهللعدم ؛ مع أنه قد جعل أولى الغرر من المقصد 
الاول : فى الوجود والعدم » ما لانه يعرف بالمقايسة إلى تعريف الوجود » و ما لأنه 
من خی د عدم و یی صرف » ها لاخبر عنه آصلا" ولا صورة له ي‌الاذهان > حتی 
يعرف بالتعريف الحقيق' أوالإسمى . فلو عرف بتعريف أو عبر عنه بتعبير » فذلکث 
من جهةإضافته إلى الوجود » و استشمامه من هذهالحيثيّة رائحة منالوجود . و بعبارةأخرى » 
طاکان نور الوجود وسم کل ی ۶ حتبی عدمه و نقيضه » سرت أحكامه فيه أنضاً ؛ 
فعرف نقیضه و مقابله عقابل تعریفه؛من جهة أن المعرفية من حلة أحكامه و حواله . 
فبعد بیان تعریفه لاحتاج إلى بیان تعريف مقابله » من جهة آن الاشیاء تعرف عقابلاتما 
و نقایضها ‏ و من جهة أن التعریف باقيقة لما انسعه نورالوجود . و ما لآن"المعرّف 
انیا هو مفهوم العدم » وهو من‌الوجودات أو الوجودات الذهنيّة . و ما لان" البحوث 
عنه فق الفلسفة الاو الوجود والوجود » و أمنا العدم و العدوم » فالبحث عنه بالعرض: 
إما من‌جهة أوله إلىالبحث عن‌الوجود أو من‌جهة نفعه فى البحث عنه» فلانظر الفیلسوف 


ب ا 


إلىالعدم بالأصالة ؛ حتی محتاج إلى بیان جميع ما آدی إليه نظر الغاغة العامة من المسمّين 


بالمتكلّمين فىهذا الباب و آمثاله . 

و ی التعبير بالشابت العين » دون ثبوت العين . إبماء إلى بساطة مفهوم الشتق 
و اتحاد الوجود مع لوجود حقیقة" و ذاناً , و أنّه پوت و ابت بذاته » کا آنه وجود 
و موجود بذاته » لامن خيث اتصافه بأمر آخر و احتیاجه إلى حييية تقبيديّة زائدة 
كالمهية . فکان العبر به" من استشم رانحةالتحقیق و وصل إلى مابلغ إليه نظرالفهلوین 
منالحكاء الشّاعين فى آأمرالوجود . 

إن قلت : بناء على جعل نقيض هذه التتعاريف تعریفاًللعدم » يصير تعريف العدم 
مالاعکن أن خبر عنه » مع آن" هذا اسب إخبار عن‌العدم بعدم الإخبار » و هل هذا إلا 
المافت ؟ 

قلت : هذه و آمثاها من‌االشبه نظبر شهة امحهول الطلق » وقد ذبّت م باعتلاف 
الحمل » و أنّه مجهول مطلفاً بالحمل الأولى الذ ای » و معلوم بوجه ما باحمل الشایم 
الصناعى » و من شرائط التناقض اتحاد الحمل . و ف المقام ما هو عدم بالحمل 7 
ممتنع ابر عنه » و لاکان هو بالحمل لشایع 4 المماهم الموجودة فى الذ هن ؛ 2 عنه 
بامتناع الخير . فالمراد آن" الوجود ممكن طبر عنه من جميع الجهات و بأى حم لكان » 
حلاف العدم ؛ فانه ممتنع الخير عنه من حبت أنه عدم و ی صرف » وإن أمكن الخر 
عنه من جهة أنه مفهوم من المفاهم ةنون ۲ 

و عکن آن یکون‌التعبیر بالثابت‌العن للإشارة إلى أن" الوجود ليس بقابل لنقیض 
و مقابله أصلا » مخلاف الهية » فانها قابلة للاتتصاف بالعدم » و ذا اتصفت بدلاييق 
عزنا و ذام! أصلا" . و للاشارة ی آن" اتصاف الوجود بالتغیر و التبدل و التجدد 
و ار کت عند غاية نژوله و انبساط نوره » لیس من بجهة داته و حقيقته » بل من جهة 
تشایکه با لعدم واتحاده مع الهیات و انصباغه بصبغ زجاجات القوابل الامکانية ‏ 

فهو » من حديث آنه وجود ثابت العين و الذ ات » لا تبدیل لکلاته أصلا . 


۱ - ای ۰ «بالثاپت العين». 


۸۰ تعليقه برشرح منظو 8 حيكست 


اه إلى ما دی له دوی الوح كين 4 من ل الوجو د و الوجود الحقيقى 


منحصر فى الواجب ‏ تعالى » و الباق آفیاء أسمائه و صفانه و آشعة لعات" ذانه و عکوس 
سیحات وجهه » و يعبر عنه ب «نمود) الوجود . فهو والّذى فنی‌السماء ی نی 
الا رضصس و له »و ثابت بذاته و حقيقته فى جیع احالی واحضرات» منزّه عن التغيير 
والتبدیل والاتصاف بصفات الا کوان واحدثات » مخلاف الحقائق الامکانية والهیات 
الجوازيّة » فانهامتجددة آنا فان عقتضى : «بل هم فى لیس من خلق جدید" 
وكل يوم بل آنر هو نی شأن من الشون ؟ اقح تبدما و لاتبتدم! . آو شارة ی دك 
ثابت‌الذ ات » متبدلة الشتون : «أصلها تابت و فرعها فى السماء »* . و بالجملة : 
إرادة كثير من معانالعين مناسب للمقام » على ما سنشير إليه فى مستأنف الکلام . 
والمراد من الامکان ق‌التعریف المذكور » على ما ذهب إليه کثر من المتكلمين : 
الامکان الخاص » ها هو الستفاد من تقر بر هم ق بیان الدور » فان وجود اير و عدمه 
بالدسبة اٍلیه عل السواء . ولکن عکن آن یکو ن الراد به الامکان العام" » اذى مجتمع 
مع الوجوب و الامتناع الخاصص . فان الوجود » باعتبار غيب هویته الوجوبيّة الابة» 
۶ لا خر له اصل" ؛ ذ لا اسم له ولا رسم حتى يمكن أن تخر عنه . و باعتبار مرتبته 
الواحديَة و الاهية و ربوبیته واجب الخر عنه و ان من" شیء | لا یسیح بحمنده 
سکن لاتفقهون" تسبیحهم" ) * و حكن آن راد بالامکان ما الهات ات۳ 
إذ باعتبار مراتبه النازلة و درجاته السافلة مکن الخبر عنه بالامکان الذاصن ‏ لانلّه عکن 


أ وك بالاصل 2 «لمعاته» ‏ 
العليم « 


0 200 


؛ - ابراهیم (۱4) 2 .١4‏ 
ابقر اه لسو ۱ 


سیر ۳ مهد ی ]۳ ) ١م‏ 


أن خبر عنه بأنّه شىء وموجود و ابت و نحو ذلكك . 

فإن قات : الخبر بالتسبة إلى المراتب السافلة واجب لا مکن » إذ كل موجود 
عبر عنه بانه موجود وشیء . قلت : کون‌الشیء فى حد ذاته قابلا" لان برعنه » وله شأنية 
الخبر عنه غير ملازم لفعلية الخیر و وجوبه . و بعبارة آحری : شأْنية الهو عنه ثابتة له 
بالوجوب ‏ الا آن" نفس‌الخر ثابت له بالامکان الخاص ؛ فتأساء ! 

فإن قلت : العدم أيضاً ممكن أن بر عنه باعتبار مفهومه » بل مطلقاً » و لو بأنه 
منم ونمو ذلکث . قلت : قد مر آن" إمكانالخبر بالدسبة إليه ليس من حيث آنه عدم ) 
بل من جهة مفهومه الذ هنی و مشمولیته لنور الوجود فى موطن التصور . و بالجملة 
يجب أن بتذ کر ما اسلفناه فى ذلكث : من اختلاف وى الحمل و غبره » حتی تدفع 
الشمة محذافيرها . 

فان قاث : ما ذكر من التعاریف إنكان قبقة الوجود فى قبال المفهوم » عكن 
أن يكون الراد من الثّابت العين ما أفدته من المعانى » ولكن لوكان لفهوم الوجود » ها 
7 شد إليه قوله : ومفهومه من أعرف الاشياءع ال » لم يكن ما أفدته مناسباً للمقام > ها 
لاخی . و أيضاً » مفهوم العدم مشارك مع منهوم الوجود فى إمكان الخبر » فلا يرج 
من‌التعریف مفهوم‌العدم بل يدخل فیه » مع آن" القصود إخراجه عنه . و آبضاً لایستقم 
تعریف العدم باه مالاعکن الاخبار عنه . 

قلت : التعاریف المذكورة ف المقام ؛ بناء" على كونها لفظيئّة » لاضيرف أن تجعل 
ا اا (فهومه و عنوانه » لا آنه یکون علی بعض التسوجیمات من حیث فنائه 
والمعنون و حكايته عنه أو سراية حكه إليه » لامن حيث ذاته . والفرق بینه و بين العدم 
من جهة آن" مفهو م اأوجود 0 الخير من جهة نفسه ومن جهة معنو زه » و هذا حلاف 
مفهو 1 العدم 6 لاعکن أن ير عن معئونه من حدت هو اصلا" . 

وُو له : رآی مطلب ما الشارحة) الح 0 

أقو ل : أى الشتارحة اللفظنة » و کلامه » قده » فى الحاشية ؛ و ان كات يوهم 


۲ ذعايقه بر شرح منظومة ۳ 


اتحاد مطلب الا الدفظية مع‌الاسية » إلا أن" مراده » قده » ماذکرناه » لانه » قده» 
أجل شاناً من أن محخنی" علیه‌الفرق بينالما اللفظية والاسمية . و یکون نظره » قده » إلى 
الوارد الى یتحد فيها الطلبان » مثل ما لوکان اللفظ فى عرف اللغة او الاصطلاح 
موضوعاً للا هو ماهية الشیء و حقيقته واقعاً . فانّه فى مثله» قبل العم بوجود ذلك الآمرء 
لايكون إلا مطاب واحد . وهو مطلب الاالفظية » إذ هو بعينه مطلب الامعية . ولما 
كان المقام من هذا القبيل » لم يفرق » قده » بينهما فى القام . لآن الفرق بين الامرين ؛ 
ذها لوكان الموضوع له الدّغوى غير ماهية المْبّىء و حقيقته » لاعکن أن نى' على ذى 
مسكة . فٍته لوعرف عا رادفه لغة كا نالتعريف لفظباً وإن عرف منسه و فصله قبل 
التصديق بوجوده ؛ كان التعریف اسمیا ويصير بعينه بعد إثباتالوجود حقيقياً » وهذا 
خلاف الاول » فاته لاعکن أن يصير حقيقيناً اصلا" . 

و نما عبر عنه بو ياسخ برسش نجستین » » لان" السؤال عن الشتیء يكون غالبا 
بعدالعلم عدلوله اللغظی » فيكو ن السوول عنه + قبل العلم بوجود الثیء ماهية مسماه 
ع هی مطلب ماء الاسمية . فنظره » قده » إلى الغالب » و عبر عنه مپذاالتعبیر »و۸ 
يفرق بين المطلبين » مع أن الماء الاسعى ليس جواباً استوال الاوّل » كا لانى' . 

قوله : «لانه مبدء أول لكل شرح ) 2 4 

وذلكك ؛ لان کل ماهو شارح لششىء يجب أن يكون موجوداً » ولو ی‌الاذهان 
0 عکن أن بصير شنا رد له إذالمعدوم مطلقَاً لیس بشیء ولاخرعنه ولاصورة له ع 
من 13 معدوم مطلق 1 5 آن پشر ح شا رخ فکل شرح ان حصل 
بالوجود. فهوالبدء الاوّل لكل” شرح . وهذا تخلاف غيره » لان غيره إما العدم احض 
اوالهية . والعدم» هما عرفت» ليس بشیء » حتی عکن أن يصير شارحاً لشىء . والهية 
مع نها وجود خاص ذهنى » لولم تكن موجودة اصلاة تکون کالعدم انحض فى عدم 
إمكان لشارحية . فکل شرح انب يتحصل بالوجود » فهوالسّبب الاوّل لکل شرح. 
فلا عکن أن يشرح » لان" شرحه إما بنفسه » فيلزم توقف التبتّىء على نفسه » و ما 


5 ۳۹ 200 لي 
بر ه » وقد عرفت أن غيره » من حيث أنه غبره لاعکن أن يصير شارحا له 1 بل هو 


إن صار شارحاً لغیء أومشروحاً فانابصیر كذلكك بالوجود» فلو صارالوجود مشروحا 
به لزم لد ور و لاعکن دفم‌الدور بتعدد الجهة . اذ کل جهة تفرض شارحة لاوجود؛ 
بجب أن تكون من جهة شارحيتها موجودة و الا ۸ تصلحللشارحية . فلا يمكن فرض 
جهة للشارحية » لانتوقف من تلكثالجهة علىالوجود » حتی" يدفع الدور بتعددالجهة . 
و ایضاً» لو فرضنا لاوجود شارحاً فیکون مقدماً علیه » فلا یکون الوجود مبدء اول ٠١‏ 
لكل شىء» بل ما هو شرح له یکون هواابدء الاول . 

فان قات : ا ۳ لدان لاو جود أفر ادا متخالفة آو مراب متعددة )6 
فلا حذور فى أن يصير الشارح لفرد من الوجود موجوداً بوجود آخر ء لا حتاج فى أن 
یشرح ما هو شرح له » و هو ارضاً پلشر ح بفرد آخر و هکنا لا نتم ال فرد 
لاحتاج إلى شرح . ولوكان هذا تساسلا" لكان تسلسلا ق‌العال الاعدادية » وقد تقرر 
ی حله عدم امتناع الساسل فما . 

قلت : أوّلاة : الکلام ليس فى مراتب الوجود و آفراده » بل فى نفس الوجود 
و حقیقته » من حبث هی هی » أو ق‌الفهوم » من حيث حكايته عن الحقيقة على مذاق 
التحقیق . ولاشکث آنها لواحتاجت إلى شرح » لكان شارحها غير نفسما وغیر فرد من 
آفر ادها ؛ أو غير مرتبة من مراتما » و إلا لزم تقدم الذىء على نفسه » من جهة تقدمها 
على فردها و »رتبما . 

وقد عرفت أن" غيرها لا عکن أن يصير شارحا فا . لأن” شارح الشیء يحب أن 
لابکون مان له » و غرالوجود غير ملاع ولا مسا له » فلا نگ أن دصير اريك 1 
فلو کان غبره شارحاً له » فع أنه مستازم الدور و غيره من احذورات » يلزم انشراح 
الىء بنقيضه » أو ما هوق قوة نقيضه » وهذا محال ملنع 

وثائياً : لوكان فرد من الوجود محتاجاً إلىااشّر ح » من حيث أنه وجود » لاحتاج 


ب 24 ۳ ۱ 3 ۴ ۰ ی اع اا سك 3 1 
ل وجود إليه . و حينتئذ فلو صار فرد منه شرحا لفرد آخر » فإما آن‌یکون شرحا له » 


١‏ - بالاصل ٠‏ «اولا». 


۸1 تعلیته بر شرح منظومة کشت 


من حرث انه موجود » فيازم لت رجیح بلام رجح » لان نسبة طبيعة الوجود إلى أفرادها 
و مراتبها واحدة » بل يازم شارحية الشیء لنفسه . و اما أن يكون شرحاً له » من حيث 
أذّه موجود مقيسد و متعيّن » فيلزم انشراح الشىء بنقيضه أو ماهو فى قوة نقيضه . لان" 
التعیان انا محصل بغير الوجود لان" ضرف الوجود 2 ولا بتکرر » و کل تعيين 
مبان للتعین‌الاخر بالذ ات . و أيضاً الفرد الشارح ما أن لاحتاج ال‌الشرح من حيث 
آنه موجو دفیکون الوجود » من حيث هو : غيرةاج إلى الشر ح . واما أن حتاج إليه من حيث 
هو کذلکث » فیحتاج إلى شارح آخر فلو انتهی إلى موجود » لاحتاج لی‌الشرح من حيث 
هو موجود» فثيتّالمطلوب > وأو بنته إليه باز مالا-سلسل. 

وقولكث هذا تسلسل ف العلل الإعدادية » من جهة أن" الافكار معدات نایم 
متلق ' باطل . لان" الكلام في العلل القواميتة أو الشارحة » و هی يجب أن تكون متصورة 
حاصلة معا ی الذ هن » و عند لاتناهيها يازم التسلسل المتنع » مع امتناع إحاطة الَفس 
بالامور الغير التناهية دفعة" ؛ ولوم بازم‌الاحاطة الدفعية والاجعاع ف الوجود» فالاحاطة 
التدريجية أيضا غير حاصلة هيلهنا » نظراً إلى حدوث التفس التاطقة البرهن عليه فى 
محله ؛ فتامل ۲ ۱ . 

فان قلت ماالراد من‌الوجود الذى لا شر ح له ؟ فان کان‌الراد منه مفهوم الوجود» 
فلا سای آنه ميدء ول لكل شرح . لان البدء الأول لکل شرح فى باب التصوّرات 
مایکون منتهی كل حد آو رمم وشرح . و مثل هذاالشیء يجب أنيكون جنس الاجناس 
أو فصل الفصول او السلازم القریب للفصل » كالحسّاس و المتحرّك بالارادة للتفس 

ايوانية » لواحد منهیا ومفهوم‌الوجود لاشكث أنه ليس كذلكك باتفاق جميع الحكاء ؛ 

-١‏ اشاره‌است باينكه بنابرقدم نفس سمکن است گفته شود : نفس در زمان غيرمتناهى 
آذرا دریافته » يا بنابرحدوث نفس هم بگوئيم ۰ نفس در أثركمال تمام مقوسات را درعقل 
فعال رؤيت کند » و در انعا هم چون بوجود جمعی بتبع وجود عقل فعال موجودند . يس 


احاطه بر امور غیرمتنا هيه و تسلسل لازم نمی‌آید ؛ اللهم مگر بر عقيده آنانکه مدرکات آنرا 


تفصیلی مد تیال ۱ 


مر ۳ مهدی ات نی ك4 


مع أننّه بالعنی الصدری من الأمور الاعتباريةالتى لاعکن أن تصير جنساً أو فصلا" لشیء 

أصلا » بل هو زائد ف الجميع عندالجميع  .‏ و إنكان المراد منه حقيقة الوجود» فهى ما 
لاعکن حصوضا ق‌الذ هن » فضلا عن أن تكون مبدء ول لكل" شرح ذهنی" و تعريف 
حقيق أو اسعى 

قلت : عکن إرادةالأمرين حميعاً آماالاول فلان منهوم‌الوجود مساوق مع‌مفیو م 
4 لقي الّذی و الامر » و حوها . و ما من تعریف ذهنی" الا آخذ ی معرفه أنه 
ثى ء 4 آو موسحود آو آمر کذا . لانه آعم 
أنه جنس » أو فصل لشىء منها » بل من جهة آنه من لوازم کل شىء » و ما لابد من 


المفهومات التصورية 1 لو م 55 بعنو آن 


تصور ۵ ۴ کل تضور ۱ 

فان‌قلت : فيازم علىماذكرت انقلاب جميع الحدود إلىالرسم » لتركبها من‌الخارج 
والذاخل » و المركّب من الخارج و الدّاخل خارج . و ايضاً لازم الشیء غير داخل ى 
مقوّماته فى تصوره » و الا ازم أن لایکون لازماً بل مقوماً له » مع آن" لکل" شیء ا 
من‌اللوازم » فلوكان داخلا فى تصوره مع مقوماته لزم ماقلناه » ولولميكن داخلا معها 
فيه ل يازم احتياجه فى تصوره إليه مطلقاً . 

قلنا : آولا" : ان بازم ما ادّعيت من الانقلاب » لوكان الفهوم العام ماجنا 
فالحدود مكانالجنس آوالفصل . ما لوكان من‌القارنات التصو رية مع أحدهم| فلایلزم 
ذلكك ‏ لأن التعر یت نی الحقيقة حيكذبالجنس والفصل. وثانياً: کلامنای‌التعاریف والحدود 
المنطقية » وهی ليست محدو دحقيقة » ولذا قيلأن” حقائق‌الاشیاء جهولة لنا » لمكان مجهولية 
فصوطا الحقيقيّة . وقد تقرر فى ملته : أن" أكثر ما عد منالحدود فى فن الميزان » فهى 
من الرسوم فى الحقيقة » و أن" العرض العام" لو قیّد بالمخاصة لجاز أخذه فى التعريف 
الرسممى . مع آن" جنس الأجناس هو مجموع المفهوم العام مع القيود المأخوذة فيه » مثل 
رها ترا عندهم : بالمهيّة التى شأن وجودها ‌الخارج أن لايكون قالوضو ع » 
م 1 مفهوم الهتة » کالوجود والشيئية » خارج عن ذوات الاشیاء . فأذاكان مفهوم 


5م تعليقه بر شرح منظومة کب ۳ 


الشیء والوجود وما بساوقها مأخوذاً فى کل" شرح » فيكون هوالیدء الأول لكل شرح. 
ويمكن أو يكون الراد منهالثانى » أعنى حقيقة الوجود » و أن يكونالمراد بكونما 
مبدء کل شرح : اما باعتبار آن عنوانها و حكايتها » الَتّى هی بوجه عينها » مبدء کل" 
شرح فالذ هن بالوجه اذى عرفت » وكذا هى 'أيضاً مبدءكل” شرح و ظهور وإظهار 
فى النارج » من جهة آنها الظاهرة بذاتها و المظهرة لغيرها . و اما باعتبار أن الوجود 
الذ هی . الّذی هو بوجه وجود خارجی ؛ و دو من مرانبها » مبدء کل شرح ذهنی » 
والوجود اذارجی الّذى هو مرتبة آخری منها مبدء کل" ظهور خارجی . و ما أن يكون 
الراد أن الوجود » أى حقيقته » لما كان مبدء کل" ظهور فى النارج » جب أن یکون 
عنوانه و حکایته مبدء کل شرح ال هن » من‌جهة أن الظّاهر عنوان الباطن » والجاز 
قنطرة الحقيقة ؛ فهی آظهر الظواهر الوجودية و حكابتها أوّل الأوائل التصورية . 
او ال ای نها لا کانت مبدء کل ظهور » فیجب آن‌تکون ظاهرة بذاتها نی کل" موطن » 
و ان کان ظهورها فى الذ هن من جهة حکایتا و عنوانها » فیصیر هذا الکلام من الشیخ 
دلیلا" عل ذهابه إلى أصالة او جود . 
هذا لوآر بد بحقيقةالوجوداحقيقة فى قبال الفهوم » الَتى مرتبة منهاء عندالفهلو يبن 
واجبة و مرتبة منها مکنة . فإنّه لاشكلك آن" کل" ماق الخارج والذ هن » بل نفس الخارج 
والذ هن ؛ من مراتبها وظهوراتها » وکل شرح ينتبىإليها . ولو أريد ما حقيقة الوجود 
فى مقابل الظّل » فکونما مبدء کل شرح أيضاً ظاهر » لان کل تحفّق و شرح انا 
بتحقق و بتحصل بالانتساب لها و بالاضافة الاشراقية الدوريّة المتحققة بينبها » فهی 
الظاهرة فى الذ هن و الخارج بکل شرح . و کل شرح من مرانب ظهورانها وشرحها؛ 
فإن الحيثيات التعليلية والتقييدية لکل شرح و إظهار تكون منها و مبا؛ فتدبّر ! 
فان قات : لم قيد المبدء بالاول » مع آنّه لول بقیند به و قیل و هو مبدء کل" 
شرح ؛ أفاد ما هو المطلوب من إثيات عدم احتياجه إلى شرح لانه على دا التقدر 1 


1ك ای : ( م۸2 الوحود» , 


میرزا مهدى آشتیائی ۸۱۷ 
يكن مبدء لذلكث الشرح » مع جعله مبدء لكل شرح . 

قلت : لوقيل هو مبدء لکل شرح » لعم ما لوکان مبدء آولا له ۱ أو مبدء 
بعد البدء الأول . و على الثانی يصير مبدء لکل شرح بعد البدء الاول » و إن لم يكن 
مبدء لشرح المبدء الأول اذى هو شرح له مثلا" » أو هو فى عرضه . فيصير قيدالمبدئيية 
الشانية قرينة على آن" المراد هو المبدء لکل شرح بعد المبدء الاول » أو لكل شرح غير 
المبدء الأول الّذی هوشارحله . مع آنه يمكن أنيكون زيادة هذاالقید لبيان ماهوالواقع ؛ 
لا لدخله فى اثبات ما هو المطلوب . أو يكون فائدة الزيادة أن يصير ما فرعه عليه » بقوله 
رفلا شرح له» » ظاهراً » غبر تاج إلىالبيان ؛ فتدبر ! 

قوله : وبل صورته) ۱ 4/4. 

لاصورة معان : منها مابه‌الشیء بالفعل» و منبا مابه يظهر» و منها الصورة العلمية» 
و منهاالتقش والعکس القاكم بالمرآة اوالنتقش فالجدار و نحوه . و المراد ,اهنا هوالفهوم 
الذهنى” والصورة العلميّة » او ما به يظهر » بناء على أن يكون المراد من‌الوجود حقيقته 
العينية » فیکون الفهوم صورته . و جعلها ععنی ما به الشیء بالفعل » و ن کان مکنا 
ب راد ما به الي بالفعل ذهنا » أى بتحصل ره فعلسته ال هنية و ظهوره الذهی : 
و كذاالرسم والتقش ا و کل" هيئة وعرض » نظراً إلى أن المفهوم الذ هنى عكس الوجود 
الخارجی و حكاية عنه عند من اكتحل بصيرته بنورالعرفان » و إلى أن الصورة العلمية 
مطلقاً من مقولةالکیف عند كثير منم وهىعرض قاتم بالتفس - إلا آن الأنسب بالمقام 
هوالمعنى اذى ذكرناه . 

و قوله : « تقوم بالتفس ) بمم القيام الص‌دوری . و فائدة ذکر هذه املة آن" 
کون الوجود مبدء لکل شرح » و کونه لاشرح له غير ملازم دصول صورته ی الذفس 
من غير توساط » لاحال ان لا حصل اصلا" . ولقی هذا الاحال لا شک إلا باثبات 

ان لنامعلومات حاصلة ىالنفس منشر حة » حش یثبت » بضميمة ان" الوجود ميد ء كل 


۱ ای ٠‏ «لکل شرح» . 


شرح » ان" صورته حاصلة ایضاً . و لا كان حصول ذلکث ما قضت به ااغسرورة 
و الوجدان » لم حتج فى بیانه الى نم دلیل و رهان . فلذلکث صرح بقیام صورته ى 
تام لدفع هذا الاحعال » وا کت به عن ذكر دلیل و ترتيب قياس و إقامة برهان . 

و عکن انیکون ذکره على سبیل‌التکرار» جرد الابضاح و لبیان بداهته وكيفية 
حصوله فى النفس ؛ هذا الراد بالوجود ۲ فانه على ذاك التقدر یکون الراد بالصورة 
ما ذکرناه » ای مفهومه الذ هنى و صورته العامية . ولوکان الراد به ۲ مفهومه» احتمل 
آن براد مها" ماذ کرناه أيضاً : بارادةالصورة العلميئة ءلا الفهوم إذ لیس للمفهوم مفهوم. 
و عکن ان راد على کلا التقدیر ن ما به يظهر » إذ صورة الثىء ما به بظهر فى الذ هن 
آو فالخارج » فيكون المعنى » بل ما به يظهر » هو ف الذ هن يقوم فعا النفس الح . 

و کذا عکن ل التقدر الاوّل » آی عل ان یکون الراد حقیقته » لرادة ما به 
الشیء بالفعل من‌الصورة . وكذا إرادة بعض‌العانی مکنة “مع تکلّف بأن راد ماتکون 
بدالحقيقة ظاهرة بالفعل فى ال هن » أى : مفهومه اذى هو عنزلة نقشه و رقشه و رممه 
فى الذ هن ؛ بان يشبه المفهوم الذ هنی بالعکس ‏ سیا بناءء على مذاق القائلين بأصالة 
الوجود و اعتبارية المهمة . 

و باطملة : عکن آن بدو ن مراده » قده » من هذا الکلام إثبات غناء الوجود» 
من حيث مفهومه و حقیقته » عن التعریف الحقيق . آما مفهومه » فلا تبن من کلامه 
هذا من اله اعم الاشیاء + و هذا ما یعلر من قوله : «لآنه مبدء کل شرح» ال . و أما 
حقيقته » فلا ظهر من قوله : «بل صورته تقوم فى النتفسم الم . فيكون قوله: ولاته) 
المقوله : «فلا شرح له» ء لبيان اطملةالاول » وقوله : ربل‌صورته) اخ . لبيانالجملة 

الشانبة . اذ ظهر منه انه بسیط ‏ لامجزء لهذهنا و خارسسا اصلا" . لانّه لو کان له أجزاء ؛ 
۱ - الانسب : «هذا اذا كان المراد بالوجود حقیقته العینیق» . 


۲ ای : «پا لوحود» . 


۳ - ای ٠‏ «بالصورة» . 


میرزا ممهدی آزنجی | نی ۹ 


لكان صورته تقوم ف النفس بتوسط آجزاثه » لامن غبر توسّط شیء. الا أَنّه ماکان 
بساطته مبّنة فى مقامه » آشار لها ی‌هذا القام احالا" ولم یذ کرها تفصیلا" ؛ فتدبر! 

و قوله : « فى النفس » من باب الثال » فان صورة الوجود قائمة فى جميع احالی 
الادراكية الكلية من غير توسط »لا آن التفس لا کانت آقرب الاشیاء إلينا بعداابدء 
فلذلکک حصا بالذ کر . 

قوله : «حیث أن الوجود» الخ ۱/4. 

لا کانت زاك اسك له متحصر ة عند آرباب السحقیق انس والفصل » وکان 
وجود الأجزاء الخارجية ملازماً لإثباتهما من جهة کونها مأخذاً ها » فس البساطة بنی 
الجنس و الفصل . و انما جعلوا ١‏ الاجزاء احدية منحصرة فما سب فى الوجود » لوکان 
بفرض امحال له‌جزاء » لان" وجود انس الّذی هو ما به‌الاشتراك الذ ای لاعکن بدون 
لفصل » فکل" ماله جنس فله فصل » و وجود الفصل بناء على نی الفصل الوجودی 
مستازم لوجود الجنس » فکل" ما له فصل فله جنس أيضاً . و أما بناء على نحققه ' و 
ثبوته » فوجوده و إن ل يكن پلازما لاتنات امین .م فواز ترکب الهية من امرن 
متساويين » إلا أنه ملازم مع لس كيت الّذی هو منة ف الوجود » کا لا يح . و آما 
الأجزاء المقداريّة و حصوفا بالفعل للدبّىء فرع التدّجزية وهی فرع الادة ؛ فتدبر ! 

و الراد بالساطة : اما البساطة المطلقة و نی مطلق ال ر کیب » حتی من المهية 
والوجود : جعل انس و الفصل ععنی ما به‌الاشتراك الم ؛ و ما به الامتیاز المعيين > 
حتی يشمل مثل‌الوجود والهية . و اما بعدم احتياجه إلى البيان » من جهة کونه مفروغاً 
عنه » اذ الوجود سنخ غير سنخ المهيئّة » فلا عکن ترکنبه من الهية و نفسه . و انا قدم 

الفصل » للاشارة الى تقدّمه علىالجنس طبعاً ؛ فتدبر ! 
۱ -«وانما حعلنا البساطة ملازبة لنفی الجزئین» خ ل. 


۲ ای ٠‏ «تحتق الفصل». 
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قو له » قده : رلان" الرسم) 2 1 

أى از سم الا صطلاحی ‏ و | لا فالعلو ل رمم ناقص للعلة بوجه » والعلة حد تام 
وجودی ۰ با فى العلة الاجابية » او رسیم تام وجودى » کا فى الوسائط الوجودية 
بالنسبة إلى مادونها . 

فإن قلت : فننى الجنس والفصل غير ملازم لننى الحد » لامکان التحدید بالفاعل 
و الغاية » سپ فى البسائط » لان" ماهو و لم هو ف البسائط واحد » سیا فى الوجود : 
فإن فيه ما هو و لم هو و هل هو واحد ؛ و من هنا قيل ذوات الأسباب لا تعرف الا 
پأسپاما . 

قاث : الکلام فى ننى الاجزاء الحديّة الذ هنية» و لا فلاشمة فى آن" الوجودات 
المعلولة حد بعللها الوجودية . ويكنى فى نفيها ' إثبات البساطة بنی انس والفصل . وان 
كان اراد ننى مطلق الاجزاء و مطلق الحد » فيكنى فيه ما ذکره » قده » أيض)] . لان" 
العلةالفاعلية والغائية عنزلة الفصل » بل هما الفصل اقبی عند التحقیق : من أن الود 
و البرهان متشا ركان فى حدودهما » و هما متحدان فالبسائط »كا بيّنه الصتّف » قدی 
فى المنطق بقوله : «و نی وجودی اتحد الطالب . و کذاالراد بالرم مار 3 الا صطلاحی 
لا بالعی لاعم" حتى بشمل الرسوم الوجودية > اذ لا صفين نی اثباما لاوجود و مراتبه 
فتدبر ۲ 

وله : ( ات مقسدع۱) الخ 56 

لآن” مقسمها القول فى جواب ماهو » وهو " و المهيّة و الکلی الطبیعی" بمعنى 
واحد ذاتاً » وان اختلفتا اعثباراً , 

فان قات : مقسم انس والنوع هو همکد ,امنا مق مالفصل والعرض العام 


و الذاص رت این ی ء هو ی دانه 4 اور عر صه العام ا والخاص صن 0( 


.6 ۰ «ثفی‌الاجزاء» 1 


لت أ ۰ «المتول فی حواب ماهو» . 


میرزا مهدی ا ایغ ۱ 


قلت : الراد بشيئية المهيسة شیثیةالکلیات الطببيعية » ای كلها من آقسام‌الفا هم 
الرمة والکلی الفهوی . فان مقمم الکلینات امس القول ف الجواب ععنى احمول ؛ 
ولاشکت أن احمولية من لوازم‌الاهیات الكانية الهمة » دون الجزئيات الشخّصة . 
لأن” کل" تشخص آب عن الحمل اذى حقيقته الاتحاد مع تشخّص آخر » من جهة 
|باء کل فعليئة عن الاخرى . وما یری من حمل الجزفى على ابمزفی » ظاهرا فى قوم : 
رهذازید» »مأول الى إرادة «السمی" بزيد) عند ارباب التحقیق » فيصير من قبيل حمل 
لکلی" على الجزنى » إذ ليس فالمقام شمصان » حمل أحدهما على الآخر » كا لايحنى . 

و هذا الكلام منه » قده > إلى قوله : وو لأن العرف» الخ عکن أن جعل دليلا 
على عدم إمكان أن يعرف حقيقة الوجود ومفهومه أيضاً بالتعریف الحقبى : حيث أن 
مفهوم الوجود أيضاً بسيط » من جهة مطابقة الكاية مع انح و سراية حكم العنون الى 
العنوان » و منجهة أنه لا أعي' منه حتىا يت ركب منه ۲ و من غيره » و إلا ازم وجود 
الكل" بدون أجزائه . و کل" ما يفرض مساوياً له فى العموم يكون مساوقاً له » فلا عکن 
أن يصير جزء له . ولکان أعميدته من کل" شی لارسم له أيضاً» لان الرّسم عبتز الشیء 
عما عداه» و کل" مافرض مغائراً له مصداق له لأنّه إممّا موجود نی‌النارج أو ‌الذ هن 
حت الاعتباریات والفهومات العدمية . والشیء العام الطلق » باطلاقه وعمومه » ممتاز 
عن‌القیّدات و الخواصن . من دون حاجة إلى میتز رسمی أصلا . هذا ! لکن ذالالدلیل 
تذی ذکره الصنف » قده » بافادة بساطة حقيقة الوجود آلصق و آلیق » لاد شيئية 
مفهوم الوجود ليست من غير سنخ شيئية الاهية بوجه . 

و آمّا التعریف بالثل و الشابه » فهو أيضاً مننى عن حقيقة الوجود » بل عن 
مفهومه . إذ لیس له مهية نوعية ؛ حتی" يتصور له مثل» يندرج معه فيها » ولا بشایمه 


ف ند 2 0 سر © ص م الى ست ۲ 5 يس 
شىء ) حتى ' بجعل معر فا له »بل «لیس كمثله مُی )۶‏ »وهو بکل هی ۶ حيط . ولانه 


سس 


۱ بت ای ۳ «من الا۶ 2 


۲ - الشوری (4۲) » ۰۱۱ 


۹۲ تعلیته پر شرح منظومه سس 


داخل بوجه فى التعریف الاهوی" » و قد عرفت نها ليست من سنخ الهية . فقوله : 
رو الوجود و عوارضه» ال؛ دلیل على أن مراده نی‌التعریف اقیی بالنسبة إلى حقيقة 
الوجود ؛ فتدبر ! 

قوله » قده : وولان" المعرّف, ال ۹/6. 

أى : يحب أن یکون آظهر و أجل' من العرف ف العرفة » بالتسبة إلى السائل . 
و !لا ازم إما التعريف بالأخنى' أو الترجیح بلا مرجح » بل عدم إمكان التعریف . 
لآن الساوی مع الشبىء فى العرفة معلوم من الجهة التی یکون ذلکث الشبىء معلوماً مها : 
و حهول منالجهة ای هو مجهول ما » فلاعکن تعریفه به اصلا" . 

وهذاالد ليل ختص عنهوم‌الوجود؛ لو کان‌الراد بالاظهربة الاظهربة عندالذهن 
ی العل الحصولى . لان حقيقتهاغير حاصلة فى الذ"هن اصلا" » إلامنبجهة حكايتها وعنوانها 
اذى هو مفهوم الوجود و مساوقاته ؛ هم » إلا ان راد الاظهرية » من جهة اظهرية 
حكايتها من کل شیء » فیمکن أن مجعل دلبلا" على نی العرف عن الحقيقة » بتقریب 
ان يقال : لو فرض لحقيقة الوجود معرف ذهنی » لوجب ان یکون مما هو آظهر من 
حکایتها و عنوانها فى الذ هن . مع انّه لا اظهر من حکای! ذهناً » بل لا عکن ان حصل 
بغير حكايتها وعناوينهاء لان غير عنوانم! لاعکن أن يصير مبیناً و مظهرا لما ی‌الاذهان؛ 
حتى' عکن أن تعرف به . ولو جعل دلیلا" على ننى المعرف عن المفهوم » لكان اطبق على 
المدعى ولا حتاح إلى ذاك التقریب . 

ولكن برد عليه ان هذا مصادرة على المطلوب الأول : حیث‌آنالتاق لبداهةالمفهوم 
لایسار هذهالقضية . و الجواب عنه : أن الصتّف » حيث اختار آن" ایک بیداهةالوجود 
بدهی أيضاً » بدعی آن هذهالقضية بدميَة وجدانية » لاخفاء فا أصلاة » و أن” من 
أنكرها كوك منکر انا بااتسان 6 و فلله مطمن بالا عان . و عکن ان جعل هذا الکلام 

دلیلا" على نف اليفك عن مفهوم الوجود ذهناً: وعن حقيقته ذهنارو خارجا : آماذهنا» 


كت ای : «حقيقة الوحود» / 


سیر ۳ بل ی آشتیانی ۳ ۵ 


فبالتقریب الذى ذکرناه » و من جهة أن الوجود الذهنی و الظّهور الادرای" من 
مراتب تلکث الحقيقة » فهو ی‌الظهور متأختر عنها » فکیف عکن ان یکون مظهر؟ لها ؟ 
و اما ارجا » فلان ظهور 5 شیء ما خارجاً وهی‌آظهر من کل" ظاهر فيه » فکیف 
يتصور احتیاجها قالظهور إلى شیء غيرها ؟ و بالجملة » لادلیل علما مطلقاً لان کل" 
دلیل نبجب ان یکون آظهر من الدلول » ولا آظهر من الوجود » حبث آنّه الحقيقة الى 
ها ينال کل ذى حقيقة حقيقته » فهو اظهر من کل شیء ی العلم الحصولى من جهة 
مفهومه ) و ف العلم الحضورئ من جهة حقيقته . وهذا دلیل علآصالته ق‌التقرر والمنشائية 
للاثار . 

قوله » قده : «مفهومه) 2۱ .١٠١/4‏ 

آی من آعرف الاشیاء ی العلم امصول الارسای . و هذا دلیل عا< ان مراده 
من الوجود ی قوله : رولا اظهر منالوجود) الح ۱ مغ وم الوجود » ومن رالظهور » 
ااظطهور فى الذ هن 

قوله : رو کنهه» الح ۰۱۱/6 

إعلم : ان" الوجود قد یطلق و راد به : مفهومه و حکایته الذ هنی ای » ما یفهم 
من لفظه و محصل منه ف النتفس عند إطلاقه » و هو الوجودية المصدرية . و هو امر 
اعتباری عند الجميع ؛ ععنی أنّه ليس فى النارج شىء يصدق عليه الموجودية » بل فيه 
ثىء ينتزع منه العقل الموجوديّة . و عند اكثر القائلين باعتباريّة الوجود أمر الوجود 
منحصر فما » ولکن له فرد ذهنی" » يلاحظ العقل انضمامه إلى المهيّة فى صدقالموجودية 
عليها » و لیس له فى الخارج فرد أصلا” » ومنشأ انتزاع هذا الفهوم أيضاً هو المهية 
المکنة لسركوينة النتسبة ٍل احاعل : بناء على نی المهيّة عن الق » تعالی » أو مطلق 
المهيّة العبنيّة الی‌تکون منشائة للآثار » سا بذاتها کاهية الق" » تعالى » عند القائلین 
بان مه محهو له الكنه » او بانتساما إل الجاعل کاهية المکنات ؛ و بعض القائلين 


68 تعليقه 0 شر 5 منظو و۸ حکمت 


باعتباريّته مجعلون له فى الخارج فرداً » غير أصيل » بل منهمكاً فى المهيّة » تابعاً لها 
لته و 

وقد يطلق و براد به : مایکون فى الخارج منشاء للاثار و آبياً عن العدم بذاته » 
ويكون مطابقاً لذلکث المفهومالبدهبى » أى مفهومالو جود » و مصداقاً له خارجاً حقيقة” 
من دون حيثية تقبيدیة : 9 من أن يكون حيثية تعليلية أم لا . و يكون ذلكث المفهوم 
عنوانه و حکایته »و يعبدرون عنه بالحقيقة ق‌قبال‌الفهوم . و هذاالاطلاق مختصر بالقائلين 
اصالته مق الذن بجعلون له آفر ذا مهم و أصلية ییاسران فادها که تا( 
وهذهالحقيقة هىالتى اختلفوا فما : بأنّه هلطا آفراد متبائنة أو مراتب متفاوتة . آولیس 
ها إلا فرد واحد و مصداق فارد»و ليس فى الخارج غبرها ديار ؟ أو هی مع ظهورانما 
و آفیام| ؟ 

وقدیطلق و برادبه: مایکون مصداقالامفهوم» مع ننى كافّةالحيثيات والاعتبارات. 
ویکون کل ا دار التقرر و السحقق فیثاً و ظلا له » و یکون اتصافه ۲ بالوجودتة 
من جهة انتسابه و اضافته إليه بالاضافة الاشراقية الشوربة » و بعبرون عنه ۲ بالحقيقة 
ی قبال الظل . و هذا الاطلاق یکون فى ألسنة القائلین بالتوحید الخاص الخاصی » 
و هو الذی یکون مقتضی" ذوق التَألّه » بعد التوجیه الّذی سبشم إليه الصتّف 
0 

وقد يطلق و يراد به : مايكون مصدافاً للمفهوم من دون حيئيّة أصلا" » و لكن 
مع نىالغير مطلقاً و جعله کثانية ما براه الأحول . وهذا الاطلاق أكثر دورانه فى لسان 
کل با لاو نیون اكت واي | وار 

وقد يطاق و راد به : ما يكون کذلکث » و لكن مع إثبات الغير فى عين الننی 

و نفيه فى عينالاثبات » لا بان مجعل ظلا له فقطٌ - فإن” فى هذا الدّظر التنى يتعلق بغير ما 

۱ - ای ۰ «اتصاف ما فی دار التقرر» . 
؟ - ای : «عن ما یکون مصداقا للمنهوم» . 


ميرزا مهدی آشتیانی ۵ 4 


بتعلق به الاثبات » فان الذفی الشسية الاصلية و الثبت الشنيئية الظْلية » و نی ذاله 
الاطلاق المننى و الثبت »كلاهما الشيئية و الظلية الاصلية - لکن ععنى التنزه عن النى 
و الائبات و التشبيه و التنزیه » و عن الحدید و الاطلاق القابل له . و هذا الاطلاق 
عند صفاء خخلاصة خاص الخاصی ۱ 

086 
فى مقابل الفهوم » و عدم التباسها بالحقيقة فى قبال الظّل" » و سائر إطلاقاتها . أو لدفع 


0 هم آن الحقيقة » الى حيثيئة ذاتها الإباء عن‌العدم و منشأيّةالاثار عندالقائلين باصالة 


الهية » هی المهيئّة . إذ القائلون باصالتها لا يجعلونها محكياً عنها مذا المفهوم » من دون 
حيثية اصلا" » بل مع حيثية تقبيدية و تعليلية . و المراد مايكون عنوانه » من حيث 
هو هو 4 لامع حيثية زائدة 6 ۳ االجتا اور من کون الشی ء ات لشىء آخر 5 رید 
ذلكك قوله «الی حرئية داما (( الح ۲ لکن مع هل االقيد درج المهية عن کلا التعبیر ن» 
و تنحصرالفائدة فما ذكر آولا" . و عکن أن يكون للتأكيد » أو للاشارة إلى مايدل على 
تاره من أصالة الوجود و اعتبارية المهيّة . لأن ما ذكره فى المقام من خواص الحقيقة 
لابوجد فى المهية عند القائلين يأصالتها . 

قوله : «فى غاية الخفاء» الح .١7/:‏ 

أى بحي ثلامكن أن بتصوّر و صل فالذهن أصلا” . الهم » | لابتوسطالوجوه 
والعناون الحاكية عنها » المطلقة » والوجود العام و التورية ؛ والعلم » والقدرة » و احياة 
و نحوها : من‌العوارض الغير المتأخدّرة فىالوجود عنها ' »كا أشار إليه » قده » ف الحاشية 
نظراً الى اتتّحاد العناوین الذاتية مع العنون » وكون وجه الثجىء هوالشیء بوجه . ولكن 
من جهة أن الفیء كا حاوز حدّه انعکس ال ضدّه » یکون ق غاية الظهور و اطلاء 
ی الخارج » حیث عکن أن يشاهده کل سام البصر و البصيرة بالشاهدة الحضورية . 


۰ 
هو 


فإنه قداستوى مع کل شىء وهو بکل شیء محبط . إذ لو لم يقدر بعض أعينالخفافيش 


۱ - ای ٠‏ «عن الحیاه». 


ا 4 تعليقه بر شرح منظومة كيت 


على النّظر إلى وجهه الكريم » فذلكك ليس إلا من جهة قصور نی المدرك و إدراكه ؛ لا 
ی امدر له و ظهوره وإشراقه. اذقددريت آن" م رجح بطونه الا قصور الادراك ؛ 
ونهاية ظهوره و عدم اقتدار العیون الضعيفة عن اجتلاء اعتلاء نوروجهه وا کتناه نوره . 
و باحملة الحقيقة مقابل الفهوم من جهة العلم الحصولى ممتنعة الادراك و التصور 
والحصول ق الذ هن . ومن جهة العلم الحضورى رفيعة الدرجات : فبعض مراتها - 
وهی الَبّى فوق مالابتناهی شدة و مدّة وعدّة » و يكون التعبير عنها ‏ بالرتبة من جهة 
النشبيه و المسامحة » إذ هی أصل باق المراتب و تمامها و با حصلها و قوامها ‏ و اقيقة 
بالمعنى الثالى ‏ أى وجود الق" و صرف الوجود النزه عن كافّة الحدود والقيود » الَتى 
ماهى بالمعنى الأول ظلّها ورسعها ‏ لاعکن أنتكتنه أصلا . وهو بكنه حقيقته فىالغيب 
الغرب الاخنی لايناله شیء فى الارض ولاق السهاء » و من حيث أسمائه و صفاته ظاهر 
لكل شىء عقدار قابليته و استعداده » لا على سبیل الاكتناه » بل ما «من شىء إلا 


و 
پسیح ب نسح ۷۹1 ۹ 


7 المراتب : بعضها » الدجى هی فى مرتبة الفعل معلوم بالعلم احضوری 1 فوقه 
و مشود لا دونه من له قاباية شهوده و الاستفادة من ترش<ات وجوده . و بعضبا ؛ 
ی هل کی باق ی خفاء الاستتار و ظامة الاحتجاب من حبث ذاته ) 
و ان کان حاضراً أ پتوسط الانوار العلمية » والصور الدّوريّة الإشراقيّة الادراكية . 
قوله : «و بهذاالبیت جمع بين قول من یقول» ال ۰۱6/6 
انیا م یتعرض لول من بقول : ده کسی" ‏ لظهور بطلانه : ما آفاده بقوله ) 
«و لیس عليه ولا بالرسم) . لا حصار الاكتسات والحد و ار سم بالعیی الأعم بالتفسبر 
الذی مرت كاة » إن کان المراد كسبة حقيقته . و کذا من‌قوله : رو کنهه ی‌غایةالخفاء» 


و و9 ( من أء رف الاشیاء) الح . إذ لا آء " ولا آعرف من الوجود . 


1 


5 ۳ : 1 التى هی فوق مالایتناهی» 
۲ نه الاسراه ۱۷ ۰ 6 ۰ «و آل من شىء. . , » 


میرزا مهدی اشتیانی ۹۷ 


قوله : راذ لو حصات فی‌الذهن» فاسا) 3 ۶ . 

أقول : وذلکت لانهم عر فوا الوجود الذ هنى بأنّه مالابترتب علالوجودبه آثاره 
المطلوية منه . 

فأن قات : کلامهم هذا ناظر إلى غير او جود ؛ من المهيات البى يزيد وجودها 
علما » إذ الوجود لا بوجد بوجود زائد » حتی بقال آنه لو وجد بالوجود الذ هنى > 
لکان کذا . 

قلت : ولا » لافارق بن‌الوجود وغره لو صار موجوداً ق الذ هن » من حیث 
عدم ترتدّب الا ثار عایه ؛ لأن" مقدضی الوجود الذ هنی" أن لایترتب به على الوجود به 
آثاره؛ و مقتضی! الذ ات لابزول إلا بزوال الذ"ات . و ثائياً» لو م عکن أن بوجدالوجود 
بوجود زائد » ثبت ما ادعیناه من عدم إمكان حصوله ی‌الذ هن علا آفاده بقوله : وأيضاً 
«کل مأ بر نسم بکنهه ) اج 

فأن قلت : الوجود الذ هنی نوع من‌الوجود » ولا ضیر ی معروضية آحد آفراد 
او جود ) آو آنو اعد برد آخر ۳ نو ع ین اه زو لا بستازم أن يكون له مهة 
غير الوجود . 

قلنا : لو سلمنا ذلکک ی غبر الوجود 4 فإنما نسلم فم لو لم یکر ن مقتضی أح 9 
الدوعین مبائاً قتضی ادوع الاخر ؛ وا لا ارم شم بين التنافیین . وآیضاً » انا 
بتصور دلکی فعا م 7١‏ يعر ض له الو حود ۳ فم هو نفس الوجود و حمیفته و هی 
موجودة بنفسن 5 هو دته )و عين 0 7 ان بانسته ولتخصيته 6 و 2 عن ۰ اد عدم 
عاهیته ععی م) به ال ء هو هو . 
قوله : (فإا م يكن حقيقة اأوجود) اح ا 
أقول 9 بويد لو م يكن عبن مشأّبة الاثارء » لصار من سنخ ا 
یت هیسفتل هن ء و 0 بکن ما بالذ ات منشأيّة الاثار . مع اخصار الامر 


ذ ان 


ف ذلكك بينه و بمن المهية » التى الفروض فرض اعتباريتها . 


۸ ۹ دعلرقه پر شرح منظوية کت 


قوله : رو آیضاً كلما ال ۲/۵ -۳. 

إن قيسك الا رتسام بکو نه بالکنه ( و از حصول حدقيقة الوحود ق‌الذ هن » باعتبار 
حكايتها الذ هنية الى هی مفهوم الوجود » لابكنه حقيقته . 

قوله : «ریجب أن يدر 3 ميته ) 3 6 . 

و ذلکث » لا نقرر : من أن" حقائق الأشياء و ماهتام] محفوظة نی الذ هن و آنها 
فصل عاهیانها فیه . 

قوله : «واأوجود لاه هب له 3 ۰/۵ 

و ذلکث لانه سنخ غير سنخ الهية » و مفهوم الوجود ليس مهیة له » بل من 
عو ار ضه المنتزعة من مقام داته . 

قوله : رو مهسته اش ) 4/۵. 

ای ما به ا هو هو , 

قو له : «و لا وجود زائد عليها) اح 6 . 

لان الکلام فى حقيقه الوجود » الَنى هی محبطة بکل الوجودات وعين یعها » 
و هی ما بالذ ات الوجودية . و لاعکن أن تصیر معروضة للفسم) ولا ارتبة منهاکا مر 
آنفا . فلا يقال : لم لا محوز ان تصير مرتبة من الوجود معروضة لرتبة آخرای منه » كا 


9 
لا مجح ! 


قو له قله ۰ دی أصالة الوجود) ۷/۵. 

لماکانت هذه السألة عنزلة البحث عن اشلینات البسيطة والبحث عن العوارض 
عنزلة املية المركبة للوجود » و کانت السيطة مقدمة لتحقیق سا السائل على مذاق 
الصنف » قده ‏ قدمها علما . و الفرق بین هذه الساألة و مسألة الأصالة نی احعولة 
۳3 : 


3 ثِ 


ممما ۲ هله م2 أء ما 9 و آوسم ی لا" من ی 8 


و هم نا تفرع تلکث 1 لة علماأ 0( 
ومنها اختلاف الملاك ' فا 
ومنها عدم الاستغناء عن إحديلهما بالاخرى . إذ عکن القول بأصالة المهية فى 
التقرر مع القول بمجعوليّة الاتتصاف » کا نقل عن فرقة » أو كما ذهب إليه القائلون 
بشوت العدومات و ل من جهة آن" الهیات العدرمة أزلكة © و الازلية تناق 
المقدورية » فيكون المعو ل عندهم الاتصاف دونالمهية » مع ذهابم إلى اعتبارتةالوجود . 
و عکن أيضاً أن يذهروا إلى محعولبةالوجود و يقولوا بأصالتهما حميعاً »5 ااحتمله بعض : 
ام المهية فلانها سس 
إن قالوا باعتيارية الاتصاف ‏ فلابد من أن يقولوا مجعوليةالوجود » و إنكان هذا 
القول من ضائف الأقوال» كذا قيل » فتدبدّر ! أو بعكس هذا من القول بأصالة الوجود 
ف التقرر ۰ مع القول عجعوليّة الاتصاف » 5ا نقل عن شر ذمة من الشائن أوامهية 


ازلبة عبر دور ) من الو جود فلآن” النافن لاحال میم : 


۱ - بالاصل ۰ «المدك» . 


١ ٠‏ ا تعليقه بر شرح منطو مه حكمت 


بناء على أن حمل عبارة صاحب الشوارق عليه » و هی ما أفاده لدفع حسبان ازلية 
الاهیتات و استغناما عن الجعل . 

و منما آن أصالة الوجود ی التقرر تتمشی ‌الواجب والمکن » بناء عل جعل 
الواجب ذا مهس » و ان كان یالما للمرهان » و کدا اص‌الة المهمة فيه ۲ حلاف الصا لة 
ی امحعولية . 

قوله : « کل ممکن زوج تر کیبی » الم ۸/۵ . 

التتقييد بالمکن لاخراج الواجب ‏ تعال » فانه مهیته انیته . و عکن أن رج 
منه العقول القادسة » و النفوس الجردة » من جهة أمريتها » لو جعل الراد منه المکن 
اذى ظهر فيه حك الامکان و الفقر و الفقدان خارجاً . إذ ٍمکانها " لیس بحسب نفس 
الامر » من جهة آنها منك که الانبات ی وحود ای » لانفسه ها ار ۰ و 
امکانما مستورة تحت سطوع نور الوجوب الطاق و القیوم ای » و نقصاناتما العقلية 
منجبرة يكال اليب » تعال شأنه . 

والمزدوجية لا كانت عل‌صنوف متلفة و آقسام فص قمد‌ها با لسن کیی حراج 
بای الاقسام » فان حميعها و إن اختصّ بالممكن » إلا آن المقصود بالذتكر هشا هذا 
القّسم منها » مع أنه مبدء جميع الإزدواجات . 

والمهية لها إطلاقات : من المقول فى جواب الماالحقيقيّة » ومطاق‌الکلی الطبیعی 
و مطلقالمةول فى جواب‌السژال عن‌الذ اتيات و العرضیات ؛ و مطلق الفاهم الل هنية؛ 
و ما به‌الشیء هو هو » و ما حكى ع نالحد العقلى » دون الخارجی النفس الامری » وهی 
مشتفة عن المقول فى جواب ما هو بالاطلاق الاول ؛ و قد تطلق على ما بم الحقيقة 
الوجودة و الهیات العدومة » و هی بهذا الاطلاق آعم من الحقيقة و المقول فى جواب 


ما القيقية ؛ لاختصاصها بالوجودات الذاريجية » لعدم إطلاق اقيقة و الذ ات على 


۱ 2 7 فى النترر » . 


5 أى «العقول القادسة» , 


نیزا بهدی امسا 2 ۳۱ 
المعدوم المذارجى » إلا نادراً » كا قيل . 
والوجود أيضاً له إطلاقات : منها الموجودية المصدرية ؛ و منها مايتحقق به‌الشی 
فى نفس الامر و پتذوت به ؛ ومنها الحقيقة فى قبال المفهوم وهی ی قبال الظّل ‏ آو 
ی قبال ثانية ما براه الاحول ؛ و معا الوجود الواجی ؛ و ما مطلق الوجود الاح" 9 
لذ هی و النارجی ؛ و منها ااراتب الخارجية » أو الافراد النّفس الامرية لاحقيقة 
بالعنی الأول ؛ ومنها احصص الذ هنية لفهوم الوجود ای و الطلق و القیند إلى غير 
ذلكك مما أشير إلى بعضما سابقاً . 

والراد هنا من الهية »كنا صرح به القول فى جواب ماهو » والكلى الطبیعی" » 
ومن الوجود مقابل الفهوم » و الموجوديّة المصدرية » لانها اعتبارية عند الجميع ولم 
بقل أحد بأصالها . 

وقد يورد على ما يذكر هنا » بأنّه مخالف لا قرّر عند الحكماء الاشراقیین » من 
أن النتفس و مافوقها إنيّات صر فة و وجودات محضة ) و اختاره الصتّف وفاقاً لصدر 
اقيم » قدهما . 

ويجاب عنه پونجوه : همم أن هذه‌القاعدة للمش ثين »و القاعدة الشانية مااستقر 
علا عقيدة الاشراقيين » فلا تافت ف البين . 

و مها آن لاتفوسن و العقول:القادسة نسبتين نسبة إلى مافوقها » و هی من :هذه 
اش مطژ 2 بالمهيةالحاكية عن فقدها لکالات ماهوفوقها و آشدمنهاوجوداً بالضرورق 
ونسية إلى ما هو دونما » و هی من هذهالدّسبة عارية عن‌الهية» إذ لس لا جهة فقدانية 
بالثسية البه صلا ۲ . 

و مها آنها من جهة فناما نی‌اللّه » تعال و بقاما به و هیانها ی جلاله و جماله 


یت ودوج للك للك مع المهيسة 4 بل هی لامهيلة بلا ماهة المق 6 3 مر مج هه ملاحظما 


۱ _ و لک و فی‌العلل الطولية ۲ قي 7 دصر ه فی العقول و النفوس الطولية 3 


ان فيما دوئها انقطع سلساة العلية و المعلولية الواقعية » بل هی بعدات , بنه قده , 


0 تعليقه برشرح منظومة حكمت 


من حيث ذاتها » مع قطع الدّظر عن تلکث الجهة لا مهية و جود . و إذ ليس ذلكك 
ميان و الفناء احض بکاله حاصلا” لساير الموجودات السافلة » و إنكانت الوجودات 
۳ وکسلا" من صقع الله و ربطاً صرفاً به و فقراً حضاً ساذجاً إليه » اختصص نفىالمهية 
ما ؛ و ژلاعکن آن يقال پستریان هذا الحم فى جميع الوجودات من‌حبث‌آنها وجودات . 

و منها أن الراد بالمکن ماکان جهة السَوائبة و الامکان فيه ظاهرة » ویکون 
ی الواقع و نفس الامر . و النتفوس والعقول ما کانت من صقّع الله ولیست ها سوىالله ؛ 
على ما ذهب إليه صدر اللتألهين » فلیس شا إمكان فى نفس‌الامر » بل لمکاناتها ذهنی" 
عقلی » و فقرها و نقصانها منجیر يكال بارم| و مبدعها عل ما ذهب الیه» قدس سره 
حلاف باق الوجودات » فتدیر ۲ 

و منبا أن الراد بالهية ما حي عن الفقد التفس الامری » و قد عرفت لل 
فقداناتها ذهنية صمرفة و عقلية محضة . 

ومنها أن الراد بالهية ما ی عن مطلق امد » و ما ذكر فى القاعدة من أنّها 
إنيات صرفة » الراد منه تجردها عن المادّة و الدة » لا المهيّة بالمعنى الأعم . 

و منها أن" الصرف قد يطلق و براد منه الصرف المطلق » محبث لا يتصوّر ما هو 
آم ولا آشد منه نی وجدان کال القيقة » حیث یکون کل ما بتصور فردا للحقيقة 
الوجودية آو مرتبة ا » یکون دونه ق الشدة و منغمراً و منطمساً نحت سطوع نوره ؛ 
و هذا العنی منحصر فى الواجب » تعالى » بالنسبة إلى حقيقة الوجود . و قد راد منه 
الصرف بالاضافة و باللسية » أى ؛ لایکون مشوباً بخ ا لق وت » و ان‌کان دون الرتبة 
الي فوق مالا بتناه هی ؛ عا وام شدة و مدة وعدة ؛ ولا فرق عن المرف بالعیی" 
الاو !لا بالشدة و الضعف . و ااراد من کون النتفوس و العقول لي فة هذا 
العنی » لا العی الاول . 

و منها أن الراد بهذه القاعدة المکن فى قبال الواجب » و نی مطلق الهَة عن 


الواجب » تعالى 4 و من الما عدة الاشر اقية الص افة الوجودية ۴ المرتية الظلية ؛ و الوجود 


میرژا سمهدی آشتیانی “ ١‏ | 


الطلق » آو ااراد نها اتبات صرفة و لو بالعرض آی بعرض الواجب . و الراد من 
القاعدة الشَائية الازدواج الذ نی و الد کیب الأولى . 

و منما آن الراد من الشفس ی القاعدة الانية الکلمة القدسبة الاهبة » و نفس 
الانسان الكامل احمّدی » صلىالله عليه » و اراد ها فوقها الرتبة الاحدية الذ اتية . 
و المصود من کوش ان صر فه تسم نقصانها ف مقام المظهربة الأمعائية و ا اوه 
الالمية بح برهان التماتع 4 و لها نفس النسضع الندس و الامو الواجی » لالآمور 
بالامر ولا تعیتن طار عله . و کذا نی بای العقول و الففوس والكاتية بالق هی آرواح 
ديات 4 ۳1 الانباء و الاو لیاء ۹ 

ومنها أن" المراد منالممكن المکن‌بالامکان‌الذ ای » وهو وصف‌الهية الموجودة ؛ 
لا الإمكان لفقری التذى هو وصف الوجودات » فيصير معنى القاعدة المشائية کل 
مکن بالامكان النداقى » و هو المهيّة الوجودة » مركب من المهية و الوجود » بمعنى 
آن" ما جزئن . و هذا لیس من قبل توضيح الواضح » بل من قبيل أن يقال : کل حد 
تام * کت من استلسبو الفصل » والجنس ما به الاشتراك و الفصل ما به الامتیاز 
0 ع ر الجزئين توطئة 1 يان أحكام 5 واحد 4 ) و له ن مقصوداً بالاصالة : 

۳ ۳ یی دصر ص‌ فبيل توصيح الواضح 94 دم ۶ اء على 2 رج 4 االعمّول وو ا بناء" 
على کونما اثیات صرفة و وجودات عحضة . اذ لابصدق علما نها مکن بالامکان 
الذذاتى » بل بالامکان الفقری 

و ما 3 الو جود ۳ 2 مرائمه الغير المشوية بالأعدام و النقاثص زار مج ٠.‏ 
ولا المتلوئنة بأاوان زجاجات المواد » الغير المتشابكة بالظتلات بالشدّدة والضعف والكمال 
م ؟اللازمة المعلولية و تضاعف جهاتها . و فى مراتبه الثازلة يتكثر . نوع 
تكثر بتكثّر القتوابل و الوا » و يتلوّن بألوان زجاجات الماهيّات . و الراد مای 
القاعدة الاو مطلق الماهية » و فى الثائية الحاكيّة ١‏ عن التکثر الماذى المنبعث عن 
القوابل . 


۱ 2 «الما هية الحا كية)» , 


غ ٠ه‏ ۱ تعليقه بر شرح منظومة ا 


وهنا أن »اارناد مق کونها ارات صبر فة آنها أظلال محتة للحق » و وجهه‌الام" 
الأكرم ؛ ععی اب‌اكجهة ماهیاما نیاق » وخلوصها عن غير و تعالى . فلا منافاة بين أن 
يكون ها المهيتة بالذ ات » و زواها آو زوال حجها عنها من جهة فناما فیه » تعال . 
ولا منافاة أيضاً » مع هذا القول و الذ هاب إلى اعتباريّة الوجود ؛ لأن الراد من المهيئة 
اللفية مامح عن شوما بغم اور » بقرينة فوله : زو آنوار حضة» لامطلق الهیة ولو 
مثل مفهوم الظتاهر بذاته و الظهر لغيره » لو جعل كالمهيّة اطلق الأنوار أو نحوها » من 
الهیات الحاكية عن رتبة ذواما و حقائقها . 

و اما ان المراد بالامکان الامکان الوقوعی» و العقول ليست کذلکث » لعدم 
امکان طریان العدم عليها واقعاً . أى : ماعکن طریان‌الوجود والعدم عليه واقعاً + وهی! 
و النفوس لبست کذلکک . 

قوله : « لزم أن یکون کل" شیء 1م ۰۱۰/۵ 

ان قلت : ما آفاده ؛ قده » باطلاقه غير صحيح » إذ لا يلزم على هذا القول کون 
لواجب شینین » لان القائل مذا القول من معاصریه » قده » ا نقله فى الحاشية » ينق 
الهبة عنالواحت ‏ تما . 

قلت : أولا ‏ عکن آن یکون الراد تخصیص ما آفاده بالمکن » آی : کل" شیء 
من‌الاشیاء المکنة » بقرينة قوله: «کل مکن زوج ترکبی » .و ثانیاً لو جعل کل" واحد 
منهعا أصلا فى التقرر » مع عدم القول بت ركب الواجب » تعالى! » من المهيّة و الوجود 
يازم ماالمو ل بتعد د الواجب تعالی » و أن یکون أحد الواجبين مهية صم فة ؛ بلاوجود 
و مبدء لیاهیات » و الاخر وجودا صر فا » و میدء" لوجودات » و هذا مع امتناعه و 
بطلانه مستازم للقول بالمقالة الفاسدة التى للشنوية » منالقول بالمزدان و الاهرمن والتور 
و الظلمة » و القاثل بهذا القول بریء عنه جدآ . و إمًا القول مجعل الوجود أو المهيّة غير 

محعول الا" و غنیا عن‌السبب ‏ بناء علی جعل الواجب آحدها غز م ركب عنهبا . 


5 أى ۰ «العقول» , 


میرزا مدای اشتیانی ق ۰ ۱ 


و ما جعل مفيد الیء و معطیه فاقدا له » لو جعل الواجب مهيّة صرفة مفیدة اوجود 
و الهية . لكن لو جعله وجوداً صرفاً » مفيداً المهية و الوجرد » لابازم هذه الفسدة ‏ 
أن شو هم أنه لبست الهة ( ۳3 على هذا الاحمال » اعتمار دة حتى تكو ن مجعولة بالعرضص 
و عکن أنيكون جاعلها فاقدآها » وذلكث منجهة آن إعطاء المهيئّة غير ملازم لوجدانما 
مطلقاً ۰ کذا قیل » فتأمل ۳ باز م صدور الکنرة عن الواحد الحقيق » مع آن صدور 
الطلمة البحتة عن الدّور الصرف غير معقول » فيازم ال رکیب ف الواجب » تعالى! ؛ 
المداء للمهتة . 

إن قلت : لزوم کون کل شیء من الأشياء الممكنة شیشین لازم على جميع الاقوال 
ان کل هکن زوج ترکیی" » و معلوم آن شيئيّة الهية غير شيئيّة الوجود . 

قلت : ألا بناء على أصالة واحد منبا یکون‌الاخر فیثاً بالدسبة إلى ماهوالاصل 
لاشيئاً ی حیاله . وثانياً لوعسمنا الشيئية فبالتقیید بالتبائنین پندفع الاشکال . إذ على 
تقدير أصالة واحد مها یکون مالیس بأصیل منهما تابعاً للاخر » حاکیاعنه » لاممائناً 
مطلقاً معه و ی فا 0 و 0 أن شعه یی امحعو ليسة : 9 بنلن الدزوم على هذا 
واضح » لانه لوكا نكل واحد مسا اصلا" نی السقرر » لا کان واحد متا تابعاً للآخر : 
فيئاً له » فیکون مبائناً معه تحققاً و شيئية » و مغارراً معه فى الخارج » فیکونا ائنین ق 
الخارج ,وهذا مخلاف ما لوكا نالأصل آحدهها . إذالاخر یکون حیائذ تابعاً له ومتحداً 
معه فى الخارج » وان غایره ق الك هن » فتدبر » تعرف !۲ 

وله : ر«و ازم الت ر کیب فی‌الصادر الاو ل» الح 200 

بیان الّزوم : أنه على تقد أصالة کل" واحد منهماء یکون الصادر الاول» اذى 


هو العمل الي عند هم » مر 3 من آمر ن متبائنین » آحدهما وحوده و الاخر مهیته 2 


3 : ا 1 : الوا 5 1 
و الفرروض م لبعيه احل هم للاخر 6 الجعل والصدور عن (واجب 6 دج 2 » ۵ ع 1 
اعتباريَة واحد من الامرن » حتی يكون الت ركيب اعتباريًا.. و تكون الكثرة حاصلة 


نی ظرف تكشثير الواحد» لا توحيد الكثير و تکون الاثنينيئّة عقلية لا خاريجية » بل يكونان 


۱۰1 تعلته بر شرح منظومة وكستك 


تج رس | سس 


متحدین ق‌الخارج » آحدها فان ق‌الاخر » و يكون الصادر من‌البدء آحدهیا . فلایازم 
صدور الكثير عن الواحد الحقيق 4 بل الفروض کون کل واحد ما أصلا ی التَفرر 
غير تابع للآخر فى الجعل » مبائناً معه فى الخار ج » فيازم : صدور الكثير عن الواحد 
الحقيتى » لو جعل الواجب » تعالى » وجوداً صصرفاً » غير متکشر اصلا"  »‏ و انسلاب 
السَنخية بين العلّة و المعلول » من جهة صدور المهيّة  »‏ و أن لا يصير العقل الأول : 
ولاغيره من العقول » متعینا لان يكون الصادر الاوّل » بل أن لايتحقّق الصادر الأول 
أصلا” [ذالفروض صدور کل" واحد من المهيكة و الوجود نی مرتبة صدور الاعر و ی 
عرضه ‏ لا نی طوله » لان المبائنة الصرفة بیهما » علىهذا التقدر و عدم تبعية واحد 
مب] ردو ٠‏ منم عن آن مجعل واحد منیا ی طول الاخر و صادرا بعده ‏ 
لا أن يقال أن الوجود لکونه نوراً آول بالصندور ولا من المهيّة » و لولم تصدر هی 
سببه . ولکن هذا على تقدر تسلمه » على ذالالتقدر» لا جعل الوجود الصادر الأول 
بالعی الراد للحگاء » آعنی ععی تقدمه الطَول » و وساطته الصندوری بالنسبة ال 
سار الوجودات . 

ولاك رور» .“التلط ةفد ااا أعاظم الفلاسفة إلى القول بصدور العقل عن 
الواجب © تعال فى الرتبة الاو الصدورنة بساطته و عدم ترکبه الخارجى من آمرن ؛ 
وعدم ملازمة صدوره لصدور الكثرة عن الواجب » تعالى . ومع هذه القالة الفاسدة 
لأعكن القول ببساطته بذاك العنی اصلا » ان الترکیب بین ا انضمای 
على ذاك التقدر » لا اتحادی كا بناء" عل القول الاخر » من أصالة واحد ما . الما 
بناء عل القول باعتبارية واحد من الامرن بکون لش رکب بیس اتحادیا » و یکون 
الجعول بالذ ات و مبدء الاثر واحداً مها » و یکون‌الاخر تابعاً له قالصدور و محعو لا" 
بعر ضه و تسعه . 

فان قلت : ل لم مجعل الصتّف احذور تركب الواجب » تعالىا » مع أنه على 


تمد ز 52-0 الصادر الأول يازم بز كفن الواجب أيضاً 4 بل اش انواع لش کیت و 


میرزا به‌دی ۳ 2 ۷ ۰ ۱ 


اقتامباه هو الت رکب من او بو الظفامةرقبهيء_تعاك! ۲ 

قلت : لزوم ال کیب فيه » تعالى' »على ذاكالتقدير مبنی" على عدم‌جواز صدور 
الكثير عن الواحد . و أما بناء على جوازه » وعدم تسلم القاعدة العروفة : من ر آن" 
الواحد لابصدر عنه لا الواحد » » کا هو مذاق کثبر من التکلمین » و بعض امحدین 
من الحكماء » فلا يازم ت کب الواجب » تعالی » بل يازم تر کب الصادر الأول فقط . 
و لو م یازم على تقد بر إنكار القاعدة منه حذور الا أنه مستازم لانسلاب السنخية بين 
العلّة و العلول » من جهة صدورالمهية » و من جهة ترکیب‌العلول بالت رکب الحقيق ‏ 
و بساطة العلّة من حیع الجهات » مع أنه لو جعل المجموع ال رکنب من‌الوجود والهبة 
وجود آخر »كا فى مذاق من يجعل للمجموع وجوداً آخر » يلزم أن یکون کل" شیء 
حتّی الصادر الأوّل أموراً غير متناهية و آشیاء متبائنة » فیلزم صدور الكثرات الغير 
المتناهية فى الرتبة الأولى' عن الواحد البسیط البسوط » بل التسلسل الممتنع ۳-۳ 
هذا القول مستازم لت رکب الصادر 5 » مع تسلم القاعدة المذكورة » ثم يتبعه 
تركب الواجب » تعالى! » لان" القائل مهذه المقالة الفاسدة يجعل الممكنات مر كبة من 
أصكّن » لا الواجب » تعالى) » فتدبر ! 

فا ركيب فى قوله : «التتركيب الحقيق”) » فى قبال الاعتبارى ععنى الذهنی . 
او الغير الحقيق” کنر کیب العسكر » أو فى قبال الاتحادى بمعنى کون کل واحد مها 
موجودا متحصلا" مبائناً لالآخر » لا التدركيب الاتحادى الواقع بين اللا متحصل مع 
المتحصل » فالمقصود منه حينئك از 

و له : رو ازم أن لايكون اأوحدود نفس تحقق المهية ( اح م1١‏ ۰ 

ای : لایکون الوجو د ما به بتذوت و بتحقق الهية » بفناما فيه » بناء عی‌القول 
بأصالة الوجود » لا أمراً منضعا لا فى الخارج . أو لایکون نفس حشفها » الفالى فيها > 
و متحداً معها خارجاً » کانتحاد السلا متحصل مع‌التحصل . و بالجملة : الراد من هذا 


۳ الوجود 4 عل "كياد القولين »)دن أصأ 2 أصنا 1 المهيسة 4 لدس 0 مخ ۳۳ معها 


۸ ۰ ۱ تعارقه برشرح دنظوية 22 


ی‌الخارج » منضما الما فيه » لآن الوجود على ذلکث التقدیر کون نفسه لا کون المهية : 
بل هما متحدان عیناً و متحفتقان بتحقّق واحد خارجاً ؛ الا آن الوجود » بناء على 
آصالته » نفس نقتا الهية » و کونما » مسب کونه » نفس احهة التورانية الذوتة شا 
والمحققة إياها . و بناء على أصالتها هو نفس حقتقها » و کونما الاعتباری النتز ع عنها 
من جهة انتساءها إلىالجاعل . فالراد من هذا الكلام ننى کون الوجود أمراً مغا را معالمهيية 
و منضما إليها فى الخارج » لا أنه نفس کونما الاعتباری » کا يعبّرون عنه أصعاب القول 
باعدناز عه » فتدیر ۲ 

قوله » قده : «وغیر ذلکث من التوالي الفاسدة» الخ ۰۱۲/۵ 

آفاد فى الحاشية : و من عدم تحقّق الحمل » الخ . آقول : مراده من هذا احمل 
امحمل الشایم الصناعی + النّذی ملاکه الاتحاد ی اوجود » مع الغا رة ی الفهوم . 
لاالمل الاوّلی" لد نی الذی ملاکه‌الاتحاد ق‌الفهوم مع نوع منالمغائرة الاعتبارية : 
أما عدم حقق الحمل » لانه علی‌هذا التقدير لا یتحقی الحمل الشائع »لا بين المهيّة مع 
وجودها - إذ لايكوذالوجود حینئذ کون المهية» بل کون نفسهء لان المفروض تباينها فى 
الخارج و ال ركيب الانضمای بينهما ۳۹ الفر ق 4و کناد لعدم الحم لالذى هوالملاك ع 
ذل كل الاك فیه هو الاتحاد - ولا بینا و بین سای الاهیات » الَیی لبس الوجود 
وجوداً ما بالحمل الشايع ؛ إذالمفروض عدم‌اتحادها مع‌الوجود خارجاً» فکیف بتحقق 
الحمل الَذى ملاكه الاتحاد بیبا . بل عکن أن بقال بعدم تحقدّق الحمل مطلقاً» وذلکث 
لان" المهيسة على هذا القول مبائنة مع الوجود خارجاً » و لا يمكن أن يصير أحد المتبائدين 


7 


وجوداً للاخر» ولاملا كا لوجودیته افتکون هی منحيث مبائنتا مع‌الوجود غیره‌وجودة. 
وإذالم تكن عوجودة مطلقاً » لاذهناً ولا خارجاً ‏ ل جز الحمل حتی بينها و بين نفسما 
ها تقرر ی محله : من آن سلب‌الشیء عن‌نفسه كل حال عدمه»جایز من جهة السالة 
بانتفاء الموضوع » لعدم نحقی أركان الحمل حینئذ . 


ومن انحذورات انسلاب السَنخية بينالعلدّة والمعلول ؛ و لزوم التّسلسل ؛ وال ركيب 


«یرزا سمهدی آشتیانی 5 


فى الواجب عن أصلّين مستقلین ؛ و عدم مامية أدلة التوحید » لان مبنى' دفع شمة 
اب نكونة على عدم جواز انتزاع الفهوم الواحد عن الأمور المتخالفة بما هی متخالفة ؛ 
مع ره » على تجويز أصالة الأمرين حميعاً » ينتزع الشنيئية من الوجود و المهيّة » مع عدم 
وقوع وحدة بینهیا » و کذلکث الجعولية و العلولية و المخاوقية و 7 ها » فتأمل ! مع 
أنه قد عرفت : أن" مما يازم على هذا التقدبر انتفاء احمل الذى هو مبنى ظهور الكثرة ؛ 
و نوبز البينونة العزليّة ببن کل شیء » فكيف تجوبز انتزاع الفهوم الواحد من‌التبائنات 
مما هی منبائنات > ۱۳ ١‏ 

قوله : «بل اختلفوا على قولین» اله ۱۳-۱۲/۵. 

أقول : الاقوال فى القام وا کت اديت و بات ان الما تیان سيف 

فإن” القائلين باعتبارینةالوجود : منهم من نی الفرد عنه مطلقاً حتی الفرد الذ هنى ‏ 
و جعل ملالك الوجودية بالاتحاد مع مفهوم الوجود . 
و منم من آثرت له حصصا ذقنية اعتبار بة منتزعة عن الماهيات ی رتبة انلساما 
إلى الجاعل » و قال لا فرد له سوی الخصص ۰ و ليس الخارج لا ظرفاً لوجود مناشی 
انتزاعها » و لا لانفسما . 

و منم من جمل او جود واحدا » و الوجود متعددا 

و منم من يق له آفر ادا ذهنية منتزعة هو ی پات ددرن الخارج ظرفاً 
لنفس منشاء انتزا ع تلكك الافراد . 
جعل له أفراداً عينيئّة » لکن منهمکة ی اور . و القائلین 
من جعل له أذ راد متائنة باقمقة ی الخارج 


وميم من 
اصالته : : موم من 
و منم من جعل له مراتب متفاوتة بالشدة و 578 » والجال والثقص . 
و مهم من ۰ شت له مراتب متفاوتة > | ذکر ماد » بل جعل مرئبة منه أصلا 
و الباي ظتلا" و عکساً و طورا له . 
جعل الكثرة فيه كثانية ما راه الأحول و جعله منحصرآ ی الواجب . 


91 التشكيكك ١‏ 8 ظهوراته »لا 2 دانه ۹۳ غير ذلكئك من الأقوال 1 


و همم 8 


و همم یف ۳ 


01٠‏ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


ولكن حمیع هذه الاقوال و الاختلافات مرجعها إلى القولین » الذين ذكرهها : 
قده » إلا أن القول بوجود الأفراد العنينيئة المهمكة له فى الخارج » عده بعض امحققین 
ن القول بأصالة الوجود؛ و اعتباريّة المهيّة » و لکنه لا يلاتم ما ذكرهء قده » فى المقام 
مج هو ظاهر . 

قوله : «والمهية اعتبارية) الح ۱۳/۵. 

أى : ليس لا أصل ثابت فى سماء الأعيان » و أرض الحقايق » بل « إن" هی 
ال 0 ها 1 نتم( ) الادة . و لیسن ذا تحقق مع قطع النظر عن‌الوجود» 
و ان کانت موجودة بوجودها 0 » لا آنها غعرموجودة أصلا» کا هو أحدالأقوال 
ق‌الکلی الطبیعی 

قوله : «ومفهوم حاك عنه) 5 ۱/۵ 

أى : مفهوم ذهنی" . و ی‌هذا التتعبير اعاء إلى الدلیل على اعتباريتها . 

قوله : وحاك عنه) . 
أى ۰ حالش حده الظاهر ق مراتبه » عند سط وره » و اتساع ظهوره . 

قوله : ومتحد به» الح ۱6/۵. 

اعلم : أن" الاتحاد فى تخوم التصور على أقسام : 

منها اتتحاد الشيئين المتحصّلين » و الفعلیتین المتبايتين » الذی يعبّر عنه 
باتحاد الائنین » و هو متنع باتفاق حهیع البارعين فى فن الحكمة . 

و منها اتحاد اللا متحصل مع السلا متحصل » مثل مفهوم مع مفهوم آجر 
مان معلا متنع . ومنها اتتحاد اللا متحصل مع السلا متحصل فالمتحصل 
مثل اتیحاد الفاهم التعددة ق الموجودية بوجود واحد . 

و منها اتحاد السلا متحصل مع الحلا متحصل » سبب لامتحصل آخر » و هو 


میحال 00 


۱ - النجم (۳۰۸۰۳ ۲ . 


و منها اتتحاد راليلا متحصل مع الملتحصل ف السلا متحصل » وهو أيضاً باطل . 

و منها اتحاد التحصل مع الحلا متحصل » أو بالعکس » بحيث یکون ملاك 
الاتحاد اسلا متحصل » و هذا محال تنم » مثل بای الاقسام . 

و منها اتحاد التّلا متحصل مع التحصل » بنفس المتحصل » و هذا متصور 
واقم ؛ و اتحاد المهية مع الوجود من هذا القبیل . 

قوله : «المحققین من المشائین » ال ۱/۵ . 

آقول و جمع من تابعییم . و بظهر من صاحب الاسفار » قده » آن شیخ اميم 
الشرقیتین أيضاً قائل مپذا القول » إلا أنّه » فى مقام العارضة مع الشائین » انتصرهدا 
الذهب ‏ لابانة بطلان ی مهم 9 2 شاع هذا القول بن التآخر بن 0[ 
احفّق الداماد» و سيد المدققين ؛ و المحقدق الدوانی» و غیاث الحكاء » و أكثر المتكلامين 
بل فاطبتهم ؛ على ما ادعاه بعضهم . 

قوله : «مثل آن الوجود ل وکان حاصلا» الح ۲/۹ . 

أقول فى تقربر الاشکال : إذ لا معنی الحصول ف الاعیان » بأن یکون الخارج 
ظرفاً وجود الثیء » الا وجوده بنفسه فيه . 

قر له : رفله آبضاً وجود» 5/". 

أى : وجود زائد على ذاته »كا هو التفاهم من لفظ الوجود عندهم . 

وله : رو لوجوده وجود» ۰۳/۲۰ 

أى ؛ وحود زائد » لمكان اشتراك وجود الوجود ينم طبيعة الوجود فى الحقيقة ) 
التضية للوجود الاصیل » عل ما هو الفروض من جهة کون الفرد عل وزان الطبيعة > 
فان جک الامثال فا جوز و فما لا جوز واحد . و هكذا إلى مالاناية له . 

قوله : «الی غير الذدهاية) الح 104 


أقول ۲ احذور فيه دن و <و ه 5 


ياك 5-5 آي ۰ ۶ 
۲ [ ۱ دعلرقه ذر 000 ممظومة حجد< امك 


ابول آن‌یکون کل" موحود موجو دآیوجودات غير متناهیة على حلاف‌الضم ورة 
والوجدان . 

و الثاني آن هذا تسلسل مشتمل عل شرائط البطلان » من التترتب الطنبعی" 
و الاجتاع فى الوجود . أما الترتب فلان وجود الوجود متقدم على الوجود بالطبع » 
وكذا إلى مالانماية له . و أما الاجعا ع فلان" تقدم وجود الوجود على الوجود بالزمان غير 
معقول » و إلا لما وجد الوجود به » وکان وجودا ود توف ای ۶ آجر » دون 
الوجود » هذا خلف . 

والثالث آن" میع هذهالوجودات الغير المتناهية فى <> الوسجود الواحد» فى الاحتياج 
اٍی‌الوجودالز ائد » فیجب أن لایوجد دونه » فنتقل‌الکلام إلى وجود الجموع » حتی يازم 
وحود سلاسل غير متنا هية ٠‏ ومع دلکی ‏ لو م بنته إلى وجود )2 تكون موجودا دنفسه 
ذاته » لم يوجد أصلا” . و لزوم تلکث السّلاسل لیس من باب ازوم أن یکون للمجموع 
الاعتباری وجود غير وجود الاحاد ؛ حتبی يقال : الوحدة مساوقة لاوجود » و لیس 
امجموع الاعتباری وجود غير وجود الاحاد , فلاحتاج إلى وجود آخر زائداً كان أو 
عيئاً . بل من جهة أن" الفروض أن" طبيعة الوجود لاتوجد » !لا بوجود زائد و جموع 
هذه الوجودات فى حع وجود واحد » فى أنه مالم يوجد وجود قبله » أو يفرض له‌العقل 
» (صر موجودا , و هذا من قبیل ما ذکروه ی الث هال الاسد و الأخصر » 
من آن" جميع المکنات ی جک مکن واحد . و د لحت محصول للك "العف ذکروه ی 
البرهان المذكور فى هذا المقام أيضاً . لان" الفروض أن جميع هذه الوجودات ليس ما 
بالذ ات للموجودية » بل يكون موجوديته بالعرض» فبدون وضع ما بالذ ات لا عکن 
وضع ما بالعرض نو غير متناهية » ها لا يخنى . فیکون جميع هذه الامور 
الغير المتناهية فى حك ما بالعرض الواحد ؛ فى الاحتياج إلى ما بالات . و لذلكك وضع 
رئيس اتباع الشرقیین » ىهذا الباب» قاعدة كلية إشراقيّة » و هی : «آن کل ما يازم 


من وحوده تکرر نوعه » فاحكم باعتباریته : مثل الوحدة والكثرة و الوجوت و نحوها . 


عیفوا مهدی آشتیانی ۱۱۳ 


و الرابع أن" هذا مستلزم لسلب الشیء عن نفسه » لانّه لوکان الوجود موجودا 
رو حود زائد » ۸ یکن يدون وضع وجوده عوجود ) فم بکن نفسه نفسه 4 وهذا ما قلناه 
من الملازمة » فتأمل ! و أيضاً يلزم أن يصير التناهی غير متناه » و المخلوط صرفاً 
او الصرف ليطا کا قیل » فتدبّر | 

و الخامس أَنّه لوکان للوجود وجود زائد » فٍما أن يكون الثانی عن الاول > 
أوغيره . فعلی الأول بازم تقدم الشتیء على نفسه و على الثتانى يلزم التترجيح بلامرجح 
و رو جل ليا ء هذ كدير » من جهة آن" وزان الوجود وزان وجوده » فيوجد ا 
بئفسة » و مرة بوجوده . و أيضاً الكلام ف طبيعة الوجود من حيث هی هی » و أنها غير 
موحودة بوحود زائد » لانها أو وجدت بواجود ألو ( لازم تکرر صرف ات2 » آو 
تقدّم ای ء على ما یندم عايه . لأنّها ما أن توجد بوجود مطلق ؛ أو بوجود تن 
فعلی الاول يازم الاوّل» و على الثدانى بازم الثانى . ب لالأمر ی الوجود آفحش . لو کان 
موجوداً بوجود زائد » من الوحدة و الكثرة و الوجوب و الامکان و اللزوم و نحوها » 
لاه يازم على تقد بر احتیاحه إلى وجود زاند آن لا یو حد ی اصلا" ‏ کا لا یی ؛ حلاف 
غبره من الامور الذ کورة » فتدبر ۲ 

قوله » قله : رو هو مزيف) اح بخ 

قد جعل » قله , ما هو مناط الشسّيرة » بعتينه » مناط الدفع » لآن” المحال لم يلزم 
من وجود اأوجود ۳۹ ۰ بل من وجوده بوجود ا ناو 5 ل 3 دلیل على آن" گم 
مو حود موجود بو جود زائد > بل قامالد ليل على لا فه 6 من حهه استاز امه للمحلورات 
المذكورة » فيجب أن بجعل الموجود موجوداً بوجو د هو نمسه . و آیضا داکان هو ما 
بالذ ات للموجو درة ۰ فیجبت آنلاحتاج فى موجودیته إلى وجود زائد»و إلا از م تعلاف 
الفرض أو ما ذکرنا من احذورات » فتدبر ! 

قوله : دفلا يذهب الامر إلى غير النهاية» الح 5/5. 


ما فى الخارج فظاهر . لان" الوجود بوجد بنفس ذاته » و قام بذاته خارجا ) 


سس سس مس *آ2ة۹۹4۵۹حض ‏ سققشقغًَضه سس يبب يي سب ب (« ( یهت« اب۱۳۳۳ 


۷ تعليقه برشرح منظوبه ری 


له بالمهية » بل هی قاعة به و قانية فيه » فيكو ن وجوداً و موجودا بنفس دیب ۱ ارات 
عن البارعين فى الحكة المانيئة » من أن" اللو ن لوكان قائماً بذاته » وكذا الطتع والحرارة 
والبرودة و نوها قاعة بذواتها» لكانت لوناً و طعماً و حرارة و رودة لذاتها » وهكذا 
و وید ما آفاده ماورث أنضا » من بساطة مدلول لخدي » و اتحاد العرض و العرضی" 
الخو رن 

و ما نی الذ هن » فلن القوة الد رکة و ان" کانت تفرض لاوجود وجوداً آخر 
من جهة آن" ما حصل فيها من الوجود لیس حقيقته و ذانه » بل مفهوم اعتباری مخز 
مزه حا یی رمی هل زر بنقطم بانقطاع الاعتبار » من جهة عدم اقتدار الذ هن 
على اختراع أمور غير متناهية دفعة»و حصول الكلال له ف التّصور التّدرجی » من جهة 
احتياجه فى الفعل إلى المادة . 


فان قلت : حصوا 2-0 


۱ فالقوى الحسمانيئة » اما للقوى العاقلة الى هی 


من عالم الامر و آمر ربّها » فلا. 

لبان اركاب آغلب ادراکاما بتوسط القوع الفرقانبة ؛ من الوهم وغيره؛ فیحصل 
له الکلال و الا نبتات فق الفعل » بعرض کلال تلکث الالات . ومع فرض عدم حصول 
لکلال » فحیث أن آزمنة ادرا کات الَفس» فى هذه الدّشأة متناهية » فلا عکن حصول 
الادرا کات الغیر المتناهية ها فى الزّمان التناهی » لان" الکلام فى ادراکاتما بالتّسبة إلى 
ااز مان اكفاك و الستقیل ؛ لا ق‌الزمان الاضی حتی بتصور عدم تناهيها بناع على قمدمها 
9 هن 

قوله : «حتی قال الحکماء مسألة آن" او جود خير » بدیهسة ) ا2 ۸-۷/۲ . 


اقول : قد نبهوا عاما بأمور وجدائية و استقراءات نفسانية 4 من قبيل رجو ع 


سر 


الشر » فق کل ما يعد شرآ من قبیل القتل و الاحراق و تفرق الاتصال و افساد 


الروادة ار ها لا الاعدام » لا إلى الوجودات » من حيث هی وحودات 2 


| لا بعرض‌الاعدام . ولکن_الفاضل العلامة لشیرازی» ها مر فى قسمالحكة ۱ قد رهن 


1 


علما » ق شرحه لکتاب تا الاشراق » بقوله : لأنه .ل وكان الوجود من حبث هو 
وجود شرآ » فاما آن یکون شرآ لنفسه » آو لغيره . و على التّانی فلما أن يكون من 
جهة آنه موجب لوجود غبره » أو لکاله » أو لعدم واحد منیا » أو لایکون موجباً 
لو احد منها . 

و الاول باطل بالضرورة » لانه لكان الشیء شرآ لنفسه » لا وجد اصلا. . 
وعلى الثانى و الشالث » لا اتتصف بالشرية » بالنّسبة إليه » أصلا" . و على الرابع و 
الخامس » كان الشمر بالحقيقة عدم وجود الشیء » أو عدم كاله » لا الوجود من حبث 
هو وجود » و صار الوجود متصفاً به بالعرض . و على السادس و السابع »ل یکن شرا 
أصلا ء کا لا خی 

فاای ,فا تقو + بل سلم أن لا خير قف الفهوم الاعتباری . فانه لوکان من حهة آن" 
الفجىي ماوكا غيد ءار : تساوطاهرهز 0 الامو ر العدمية لتآثر اصله 1 
فى الفسرية . ولوكان من جهة عدم استحقاقه للتأثير فى الخيرية » فهو مسلم و 
الاعتباريّة المحضة » التى لا منشأ انتزااع شا أصلا" . و أما ما له منشأ انتزاع » سيما ى 
الوجود , ای بنتز ع من الماهيئّات من رتبة انتساما إلىالجاعل » فإن الوشر قالحقيقة 
فى الخرية هو الهية المنتسبة إلى فيض ااعلی دار وم » لا الو جود النتز ع منها 
من بجهة کو نه آمرا اعتباربا حضا . 

قلت : لجا وى العدمية 5 الشرية » فلا حذور فيه اصلاگ لان مرجع 
العلدية فا إلى عدم ال تآثر ‏ و لان الشر فى الحقيقة عدم ل ب ب 
العدمیتات ها لا استیعاد فبه . و آمَا تأثرها فالخ » بن کونما خبراً حضاً» فهذا ها 
نه به ذو منسکة أصلا" . قولکث : آن الوشر هی الهبَة باقيقة » وآن الهية 
مؤثرة فى الخيرية من جهة كونها موجودة » لا أن" المؤثر هو الموجودية الاعتبارية ؛ 
شطط من الکلام لان" الاراء قد تطابقت عل آن" اللهيية'ء من حیث‌هی؛ لیست ! لاهی 
و الا تسار ب إلى الجاعل » لو کان ار اد منه الانتسات الاعتباری م » قدأ له معاوم : 


لان" ضم” العدم إلى العدم لا يصير مناط الخيرية . و إنكان المراد به الانتساب الإشراق 
التورى » فهو لیس إلا ما يعنى' من لفظ الوجود ق الهیات الوجودة » و هو لیس 
أمراً اعتباريساً . فرجم الامر » بالأخرة » إلى آن مبدء الضبرات لیس آمراً اعتباریا» بل 
هو من سنخ النور و الظهور » فتدبر تعرف ! 
قوله : «و الفرق بين نحوی الکون» الخ ۹/۰. 
3 5 ات 3 ه ما أفاده اون و 


الادلّة القائمة و اثباث زا الل 57 بكو ۳۹ حقائقها 3 فى الاذهان » 
لا بأشیاحها و عکوسا » ها هو مذهب شسرذ مة من الكماء » و أن حقائقها حفوظة 
ی كلا الوجودن . و حقیقة‌الاشیاء » بناء على مذهب القائاين باعتبارية الوجود» ليست 
إلا الاهیات الوجودة » مع أن تلکث الاهیات ؛ إذا وجدت بالوجودالخارجی تترتب 
عليها الاثار الطلوبة منها » و ق‌الوجودالذ هنی لانترتب علما الاثار » باتفاق من القائلين 
بوجود الاشیاء ی الاذهان 
و اذا ثبت هذه القدمات فنقول : لو کان الاصل ف التقرر و المنشأية للاثار هی 

المهمة دون الوجود ‏ و المفروض ان المهية الموجودة ى الذ هن ی عن الموجودة یی 
الخارج » من حيث الذ ات و اِقيقة » و لیس التبدل لا و الوجود الاعتباری" ‏ 
الذى هو فى الوحدة و الكثرة و حیع الاثار الوجودية تابع للمهية - فیجب أن لایتفاوت 
حال المهية ق‌الوجودن » فى ترتب‌الاثار و عدمه » لان ما بالذ ات لایزول لا زوال 
الذ ات . مع أنّه ليس الامر کذلکث » فیجب أن یکون الوجود هو الأصل . فهذا دلیل 
عل أن" الاثار الخريَة طبر آ و کتلا" مها نترتب علی الوجود بذانه » و أّه الأاصل نی 
لتقرر و 17 الاثار ومركز رحاها و قطب فايوتيا؟ حیی يصير 112 51 
الاثار و اعتلافها . 


فان قلت : الهية » و إنكانت محفوظة فى کلا الوجودن » إلا آنها ف الخارج 


بالجعل البسيط مجعولة و مفاضة بإفاضة الواجب القَيوم» تعالى » فتكون منشأة” للاثار 
خلافها ی‌الذ هن . فانها » فيه » غير مجعولة باعل الستقل » الذی ۶ عم | بالذ ات 
بل هى مجعولة بعسين جعل النفس » و موجودة بعسین وحودها . و لو و لوسلم أن ها جعولة 
بجعل على حدة » فلاشکت آن" جاعلها القريب هی الدفس . و هی ضعيفة فى الوجود ؛ 
فكذا نی الاجاد و الإفادة . و من هذهالجهة لایترتب على يجعوها ما يترتب على المجعول 
القوبب للحق" تعال » من الاثار الطلوبة المرغوبة . و بعبارة احری : ليس الاثار للمهية 
حص ! يقال : أنّها محفوظة فى الأذهان » فيجب أن تكون مبدءالاثار 
فها » بل‌الاثار ما من حبث کونما مجعولة بالجعل الخارجى العينى للحق » تعالى . 
قلت : ماذ کر 4 یله - مع آزه مخالت با تطایعت علبه ألسنة احجاء وكلاتهم 


من تسميتهم الوجود الخارجی" بالوجود الاصیل ‏ و الذ هنی بالخر لاصیل »و تعبير هم 
عن الاول أنه وجود )2 5-6 به عل الاهیات آثارها » و عن اافعانی !۱ بانه وجود » 
لایترتب به علما آثارها - مستازم لطاوبنا : 153 نا اعترفت بآنها » من حبث هی 
هی » ليست إلا هی » ولا تکون مبدء للاثار » فهی ف الرتبة » التی سميتها بالانتساب 
اما أن ينضاف الما من الجاعل شیء أو لا بنضاف إليها منه شیء . و على الاول » 
أن يكون التضاف الما أمراً اعتباربا؛ مثل الهية من حيث هی » أو یکون آمرا متحصلا 
و منشاء" للآثار بذاته . فعلى الأوّل » فعلوم : أنّه لایتفاوت حال الهية بانضیافه الما 
اصلا" . و عل التانی » فيعت مارمناه و قصدناه . لان" السَنخ - الغار للمهية و العدم - 
الذی ۱ یکو ن منشاء للآثار بذاته و متصيراً للمهية کذلکث » ليس إلا مانعنى بالوجود » 
و نقول بأصالته . و ما قلت : من حدیث احتلاف الجعل و الجاعل فى الامرین » مما لا 
تأثير له فى منشأية الاثار اصلا لو لم یتفاو ت به حال الجعول » و ما ینضاف الااهية 
فى الحالتين » كنا هو واضح ؛ لا نى على ع میا 
فإذا عرفت هذا » فلترجع إلي الشمر ج , فنقول : قوله : «ئ الوجود الخارجی ) 


۱ آی ۱ «السنخ الدی» . 


سس 


م ١ ١‏ تعليوةقه بر شرح منظومه سكت 


إلى قوله ر يخلافه » الح » إشارة إلى ما بیسناه فى القدمة الاولى . و الدلیل عليه الوجدان و 
طابق الانظار » فان" من المعلوم و الشاهد أن الثار محرقة فى الخارج » دون الذ هن » 
وهكذا » حتى صار ذلكث سبباً لإنكار الوجود الذ هنی » أو لاح بوجود الاشياء 
بأشباحها فى الذ هن 

وقوله : «وهی حفوظة» الم » إشارة إلى القدمةالشانية . والدليلعلها آدلةالوجود 
الذهنى » فإنّهاعلى تقدير تماميدتها تدل” على وجودالاشیاء محقائقها فى الذ هن لابأشباحها. 

و قوله : «۸ يكن فرق بین‌الذ هنى و الخارجی» اخ » اشارة ال القدمة الشالثة. 
و الدلیل عليها ما آشرنا إليه من عدم جواز تلف الاثر عن موثرةالتام»و أن مابالذ ات 
لاازول !لا زوال‌الذ ات . ولوقیل : أن الاثار لیست للاهیات بالذ ات » بل من حبث 
الوجود الخارجی » أو من حبث الانتسات» فهو اعتراف بالطلوت »كا بیتاه و فصلناه 
غاية البيان و الدفصیل : 

وقوله : «ممیکن فرق) الح إشارة إلىالمقدمةالرابعة . و الدليل علما أيضاًالوجدان 
و الاتفاق » فتدیر ! 

قو له : «فى العلية) اح او 

أى : ق کون الشیء علة » وبلا کانت العلّية قد تطلق عل العلية الفهومية 
الاعتبارية » و قد تطلق على العلْية الحقيقيئة آی کون الذ ات محيث ينشاء منه العلول » 

ی بالعنی الشانی عین ذات العلّة الستابقة علی ذات العلول » و بالعنی الاول متأخترة 


ن العلة و العلول » فس ها ) قده » عا فا ده فى الكتاب ع حتی لا بو ه أن" ق‌العل.2 


١ 
توت يا يازم سيق القاته عل العاول 4 بل سبق کل و اسحل ما على العلية 4 ف أن”‎ 


ونا لیس عراد هنا . 
قوأه ؛ قده : يجب مد م العاة عا ى المعاول ( 4 1 
آقول : مراده » قده “00 ام او ن العلة التامة و قصة ) و العلة 


التخار موزل باه ال ال ۱ تدم العلة العامة على المعلول » وكذا الداخلة عليه شمة 


ذ کروها مع حانها ی محلها » و سنذکرها مع حلها بوجه از ' نماك » انشاءاله تعال. 

و مراده من التقدم ما هو ۷ من التتقدم بالطبع » أو بالعلية » العببر عن 
المشتركث بینهیا بالتقدم بالذ ات . و هو آحد الاقسام الثانية لاتقدم : من التقدم الزمای 
۲ بالطبع » و بالعلية » و بالشرف ‏ و بالرتبة » و بالشجوهر » و بالحقيقة » و باق 
والملاك فى هذا ادم مطای الوجود آو وجوبه . 

وق #صرصه » قدهة ع أجزاء البرهان بالسیق بالذ ات » من جهة اه ماو 
ذ بنکک التمدم - م ن أقسامه الخمسة الشپورة عندهم لا بقتضی التشکیکث ف االمهية ) 
المقولة عل‌السایق ف الا دوب ام ف الزمان و سا » فظاهر . فان آفراد الاسان 
القول على أفراده بالتّساوى عندهى » بعض‌امقدم على بعض بالزمان و بالشرف . وكذا 
رب الذوع الانسانی » و الشكّمس »ء بالدّسبة إلى سائر أرباب الانواع » مقدم بالشمرف » 
مع آن" ذلکک لابقتضی أن يكون حمل ماهيّة العقل علها بالتشكيكك . و أما التقدم 
بالرتية و التجوهر » فها أبضا من تخيثأتي] كذلكك» لا بقتضیان امل التشكبى 


عندهم . فأن” الجسم الطلق مقدم على الجسم انّای » و کذا الجسم النتای على احمینوان 


بالر: 7 العقلية » و ۷ ان و الاطهة ق عل‌الا نسان بالیجو هر » مع أن ذلكك لاشتضی 
التشکیکت ی الوهر » القول علپا . و بذلكك صرح صدر الما لي ؟ فأكتابة الكبير 
فى الفصل الذى عقده لضابطة الاختلاف التّشکیک . وأمًا السبق بالحقيقة و الحق » 
نها و ان اقتضيا ذلکک » إلا آنهاغبر معروفن عند القائلين بأصالة المهية » و کثیر من 
القائلين بأصالة الوجود أيضاً . بلقيل : آن" ذلکث من مصطلحات صدر المتألهين » قده 
و لذلکث قبد السبق بالعلية » مغ [زه کان آظهر آفراد ما یقتضی النشکیکث » ها 
لا ی 

7 أن وجوب تقد م العلة عل ااعلول - آی التقدم بالذ ات » الاعم من الطبع 
و العلية » ما عرفت ظادر » فانه لولا ذلكك » وكان العلة مع ۳ بالذ ات ) 


از م الترجيح بلا مرجح ی جعل كوه | علة دون الاخر 1 7 ۳ نه لابتصنو ر علبة 


۱۲۰ دعلیته در شرح منظوية كفتك 


أحد الشكين » اللذين لا تدم لاحدهما على الاخر » ها لاحخنی 

قوله : رولا يجوز التشک يكت ذ فى المهية) ل 7 

أى : عندالمشائين من الحكاء . و بیان ذلكث : آن الرواقيين من الحكماء اختافوا 
مع الشائین ی مسائل كثيرة : 

منها جواز التشكيكك رق الذات و الذ ای » باللسية ال مصادشها » فجوزه 
الر واقیون و منعه الشائون . 

و وتان مراتب الشدید و الضعیف آنواع متخالفة عندالشائی و متفقة نوعاً 
عند الإشراقيين . 

واستدل الشائون على عدم جواز الشكيكث ف المهيّة : بأن” ما به التتفاوت 
بين آفراد الهية الذ اتب اما آن يكون معتيراً فى صدق المهية» أو لا یکون معتبرا ار 
فعلى الاول لا يكون الفرد الفاقد له فرداً لها » و على الثانى يكون الاختلاف فى الأمر 
الخارج عن المهية » لافما . 

و آجاب عنه الرواقیون : آوّلا" بالتقض بالعارض . و ثانياً بالحل” » مجعل ما به 
التفاوت معتيراً فى قال الطبيعة » لا فى صدق أصلها » و جعل ما به الاتفاق بعين ما به 
الافتراق . و الاختلاف الثالى » فى الحقيقة » مبنى على اختلاف الأول . و الاشراقيون 
و ان ذهبوا ال آصالة الهست لا نيم جو زوا التشكيكك فى المهية » فهذا البرهان 
لایجدی فى إلزامهم باصالة الوجود ۰ الا أن حا غفيراً من القائلین بأصالة المهيّة من 
امتکلمین و متاخری الحكماء » من تبعة الشائن منم » كالمحقق الداماد » و السيد 


الصدر الشیرازی » و معاصره وا » و ولده غیاث الحكماء » قدس آسراره 


1 


ذهوا 
ٍل نی التفكيكق ق اليد ؛ مع عدم ذهامم إلى صالة الوجود : 

قوله : «فاذاكانتا من فوع واحد) 5 ۳ 

التخصیص بالاتحاد التوعی و النسی من جهة آنه مع الاختلاف التوعى : 
أو الجنسى لایازم التشكيكث » بواز أن یکون ما به‌الاختلاف فيهما الفصول » لاالطبيعة 


میرژا دی شا دی ١ ”١‏ 


الشتر کة بين لو عسن » و عند الاختلاف الجنسى : تفیل ره واه مزر بل 
فعدم لزوم التشكيكث آظهر . 

قوله : وأو جنس واحد) الح عه 

آی : لو کان الاختلاف بسبب الطيلعة الشتر کة » لا.يسيب الفصول الذ اتبت 
كا لاخ . 

قوله : « کما فى عاءية نار لنار» ال ۰۱۷/5 

مثال لعلييّة فرد من آفراد الدّوع الواحد لفرد آخر منه. 

قوله : «فى علسة الهیولی و الصورة للجسم) الح 05 

مثال للوحدةالجنسيّة . و قیل۱: و فى هذاالثال نظر . لآن” علیةاهیول والصورة 
الجسم ليست فالوجود » بل هما من العلل القوامية الجسم و عرفت أن ار لكك 
لايقتضى الاختلاف التشكيى ٠‏ نعم عليّة الصورة » منبجهة آنها شريكة للعلّة الفاعلية 
للهبول © من هذا القبیل , وکذا اغیول ا عا تشخص الصورة » 
تأمّل ! لکن هذا الابراد غير وارد » لأن" الیو و الصورة من الاجزاء الخارجية 
الجسم » عند القائلين بتر کب الجسم 7 الامچز اء الخارجيتة . و التافون للتشکیکک ق 
الماهيّة لاجوزونه فى تلكك الاجزاء أيضاً » بناءء على الت کیب الانضمای . 

وقوله : «العقل الاول» الخ ١7/5‏ . 

هذا المثال » بناء على کون العقول متحدة بالنوع ؛ من قبيل الأول » و بناء 
عل کونها متلفة کذاکث " و کون الجوهر جنساً ما » یکون من قبيلالثانى . و على تقدير 
جروجها من كافة المقولات » و کو یت وان وديا وجودات صرفه و 
آنوارا حضة » فلا بکون ما نحن فيه . و یکون ذکره على مذاق القوم » أى : فلاسفة 


الشاء ‏ القائلن بترکما من الماهيّة و الوجود مطلقاً » لا الاشراقبین » القائلین بکونما 


اب اقا دل الاقابیر ء منه ره. 


؟- أى : «پالنوع » , 


“ا ” | تعليقه برشرح منظوب حكمت 


2 


الززار] وهای فإنهم جوزون التشكيكك فى الذالى مطلقاً . 

و انا أن بهذا الثال » مع استغنائه عنه بالمثالين الاولین » للإشارة إلى جريان ما 
آفاده فى العلل الجسمانية و الجردة » أو الاتيان عنال عکن جعله مثالا" لكل واحد من 
القسمين باعتبارن . و عکن أن يذب الدّظر » الذی ذكرناه ١‏ بوجه آنجر : بأن” مراده 
من كك شیاه و الصورة ليم اكوانييا علة له 8 وحو ده فر صا : عل مداق من 
يقول مجریان الاختلاف التشکیي فيبيا أيضاً » لابياناً لا هوالواقع . 
قوله : وكمأ في عابة نار أنار) الح « ۷ 

فى هذا المثال اشارة ال علسة الاشعة الکو كبية» اوعلبة النارالاسطقسیت الی 
ف کرة النار» للتران الارضبة ‏ فتأمّل . فانها علل علل اعدادية . 

قوله : «وکان الوجود اعتباریتآ» ال ۰۱/۷ 

و لو كان یلا بکون ۳ فيهالتقدم والتأخر هواأوجود 4 فلايلز م التشكيكك 
۴ الهسة 4 ددر ۵ » قده . 

و له ۱ (والمهيسة الجنسية الجو هر بة) الخ و 

اع ا فى الثال الاول التقدم للافراد » و ما فيه التقدم الهية الذوعية» 
و ق المثال التالی التقدم للانواع » و ما فيه التقدم المهية الجنسية . 

قوله : «بما هی فى العلدة ) الخ ۳/۷. 

نا قینده بذلكك » لأن التقدم » آولا و بالات » للعلّة » مع أن العلية 
للفرد أو لنوع ظاهراً “و لکن لا کانت ی القيقة مستندة ال ما به الاشتراک با 
و هی حاصلة ف العلّة و العلول » فیکون التقدم و التاختر راجعاً الما فى اقيقة . و 
إن 1 يقل 1 فیازم الدور 6 رون توقف 5 أفراد الطميعة عل الفر د الاخر عبر موجبت 
للدور 4 لا تلف طرق الدوقف 4 فتأمل تعرف ۱ 
جواتب أسئوال مقدر ف المقام ۲ وهو أن القّول بأصالة 2 4 و اعتياريةالوجود 


, أى ۰ «فى الحاشية السابقة»‎ - ١ 


سیرژا دی باشضا لىئْ ۳ ۲ ۱ 


لسيه » قد م » إلى شيخ ۱ تباع الشر قيين ١‏ وديا مدقل لاونو آتباعه » بل جمع من آتباع 
الا ائن هم ن التأعرن 4 لايةولون 8 الاشگنکث ص ن اللمهية 3 بل جو زونه فم 4 بل 
هذا لین ۳۹۹ ثل 4 ال ی اختلفوا فم فيها مع الشائن 4 المائلان بأصا 4 الوجود 6 و وفع 
بيهم فيه التشاجر و الننازع اأعظ جم - 

فأجاب » قده 3 بأن” 575 البرهان إأزام عل‌الذن جمعوا بسن لاس : مذل احشق 
الداماد » و سید المدققين » و معاصره » واغافة المتكلمين » و أكثر المنطقيين 

قوأه 1 دلكن ما فيه التقدم و التأخر) الح ۸ 

قد بعب‌رون عنه عا به الاختلاف أيضاً » و قد يفرقو ن بيى) عا سیجیء حر 
ای تین التقدم ور نينا ن اللجيتالتشكيكك . 

تحقيق القام شوقتف عل تمهيد مقَدّمات : الأولى أن القولات » التى تقع فیا 
اف رکة ی الشمور » آربم مقولات : و ؛ و الوضع » و الاين . و یسمون 
أل ر که ی الاول تافو و ال" دول 4 وغيرهما مم الشانمة بالاشتداد 4 وف القعالثة 
باحر که الو ضعة ) و ی ار ابعة بالنقلة » و عند صدر المتالحين تشع ی الاريعة المذ كورة 
مع مقولة الوهر ایضاً . والاستحالة ایض قد تطلق عندهم على تبدل الكيفية » وقد تطلق 
عل تبدل الصورة 4 و الاو ل هو الراد هئ 5 

والثانية آن" الاقوال الشهورة فى سم الطبیعی كدي أحزيهاا سن من 
الاجزاء ) ا 1 ری مئناهية » و هو مذهب المتكا-مين و الكانى أنه مر ان من 
الاجزاء 34 الَتى لاتتجزی غير متناهية 3 و هو مهب لنظام 4 1 رمو ۵ ره 0 و ۸ يقل ده 


5 .و شا زوع اناد ی 4 ن الا جرام الصغار الصلية 4 او و لا تتجزی کر ۳ ۹ 
قابل للانتسامات 


رم 
و هو مذهب دى مقر اطبس عي 1# رايع أنه متصل و احد 4 و ل5 
المتناهية . و الخامس اه متصل واحد » و قابل للانقسامات الغر 14 » وهذا مذهب 
الیجاء . وا رابع مذهب ال تاق و و مذاهب آعری سورزية »كت ركب اسم 

من الالوان وو السطح © فى مي مج نتعر ض ۳ 6 و سدشير الم ۱ ی الطبيعيا نشف 6 ان‌شاعالله 


2 الرضی ملأ قول الممكاء ن أنه غير 20-0 4م ن الاجزاء 4 8 رده والواهر 


۲ ۱ دعلرتد پر رح منظوسة 000 


الفردة » ولا من الاجرام الصغار الصلبة » ولا من الالوان و السطوح » بل هو متصل 
واقعاً » كما هوكذلكك عند الحس » لكنه قابل للانقسامات الغير التناهية . و عندهم 
آن الکیات المّصلة » القارة » و غير القارة المنطبقة عليه » مثله فى الاتتصال 
و قبول القسمة إلى مالان‌اية لما . و الفلاسفة ‏ القائلون بر کب سم من الاجزاء» ای 
لاتعجز ی » اختاموا ایشا . فذهب الشائون منهم إلى ترکنبه من الطيولى و الصورة » 
و ذهب الاشراقیون إلى بساطته . 

والثالئة آن" مراتب الشدید و الضعیف ‏ فى الط رکة الاشتدادية مختافة بالنوع 
عند الشائن » ها مر ذکره . 

والرابعة آنها غير موجودة فى حال ال رکة بالفعل » بل موجودة بالقوة . 

فقوله : « ها دل عليه قولنا » ال تعلیل لقوله «الغبر المتناهية) . و قوله : «لان" 
الاشتداد حركة» ال إشارة إلى المقدّمة الأولى » و هی مسلمة عند الجميع »بل بدمية . 
و قوله : « والخحركة متسصلة) الح إشارة إلى الثانية » وهی کذلکث عندایکاء » لا عند 
القائلين بالجواهر الفردة و قوله : «وكل متصل» الم إشارة إلى المقدمة الشالثة » و هی 
ارضاً مبنية على مذهب الحكماء . و قوله : و أنواعاً » الم إشارة إلى الرابعة » و هی ١‏ 
مبنية علی مذهب الشائن » کا مر ذکره . و قوله : «کالاستحالة » الخ » قد مر آن" 
مراده من‌الاستحالة » هنا الحركة ق‌الکیف » لان وقوع ال رکة فى مقولة الکیف متّفق 


عليه بيهم . و عکن آن یکون الراد منها معناها الاع" : من تبدال الكَيفيَة » و تیال 


7 
الصورة » بناء على ما اختاره » قده » من ال رکة الدوهررة ۰ وان لم يتداول إطلاق 
الحركة الاشتدادية عايها فى عرف المشائين . لان ما أفاده فى المقام يحرى فى الاستحالة 
بالمعنيين ؛ إلا أنه جب آن ص تبدل الصورة بالت‌دل الشدر بجى » دون الدفعى : 


و - تنا ] شیاه القا دلین پها » عباره عن کون الاول 7 المكان الثانى .ف لیات 
بمءصله 4 بل هی أكوان ستعد ده ) ف يا من آحزاء 14 لايتجزى 4 1 سب الحس 


الظا هر و غیر متصلة فی الواقع » و ميجىء يبان ددی » نهد فده 


ميررأ دبهدی ایا ۳ ‌ 1 ۱ 


و الا کون و فساد ی اشای . 

قوله : «عندهم) 

آی : عند الشائن ۰۱۰/۷ 

قوله : «و تاكث المراتب غير متناهية) الح ۱۰/۷ ۰۱۱ 

أى بحسب قبول التصل » الذی هی ار کة فى المقام . 

قوله : «فلو کان الوجود اعتباریا, الح ۰۱۱/۷ 

و ذلكك لبداهة أن الامر الاعتبارى تابع فى الوحدة و الكثرة للمنتزع عنه و ]لا 
یکن اعتباریا . فان قلت : لانسام ذلکث» إذ عکن أن ينتزع من أمر واحد آمو ركثيرة 
باعتبارات مختلفة » مثل أن" زيداً » اذى هو واحد من آفراد الانسان » ینتزع عنه الابوة 
و الأخوة والبئوة و محو ها 4 مع آنه شیء واحد . 

قانا : المنتزع عنه فيه آرضاً ۳ جح م » لا آمر و ار بدا » الذی ینز ع 
عنه هذه الأمور » انا تنتز ع عنه من جهة انصافه بالجهات المختلفة . 

و له : رآعنی الماهيات ( ا 200 

كان جع »من المنتسبين إلى ذوق التتألّه » ذاهبن إلى أن" منشاء انتزاع وجود 
المکنات تا هو وجود الق تعالل فسر ‏ قده » النتزع عنه » بالمهية 6 حتى لايذهب 
ارم إلى هذا القول 7 غير مستلزم !| آفاده من لجال كا لا محیی 1 

قوله : «وهی هنا» الح ۰۱۲/۷ 

آماکونها غير متناهية » فلا مر . و ما کونما متأصلة » فبالفرض . 

فوله : «بالفعل» الح ۰۱۳/۷ 

لأن” الفروض آن" الاأصل" ف التقرّر و منشأية الاثار هی الهية و أن الفعاية > 
و التحفّق الأصيل ثابتة فا بالذ ات » و اغیرها بشيعها . 

فإذا كانت هی التقررة هنا بوصف عدم التناهى » فیلزم ما أفاده» قده » من 
المحذور ء» و ۸ قوله : ر محصورة بين حاصرن 1 3 ۰ فيلزم منه اجهاع المتنافيين 
لتناهی وعدمه . 

قوله : ربخلاف ما إذا كان) الح ل ةا . 


۱۲۹ دعلیته زر شرح منظوية مکی ان 


ان وحدة المهية وحدة امامية عددبة » و من هنا تطابقت الافکار و اتفقت 


الانظار على آن" المهية » من حبث هی » ليست !| لاهى . محلاف الوجود » فان وحدته 
وحده سعية 1 إطلاقية ۳ نام بكوم 7 و الارض )أ لس له ثان هن 
ستخ آی : ول کون حر تکاله ار 2۶ 

قوله : «فانه کخیط, الم ۰۱6/۷ 


انا ع ع4 بالخيط 4 بان" العر ء یرون » ن‌الوجود الصر ف 1 الحق المطلق 


0-0 


القیوی » بالنقطة » من جهة + ساطا و سذاجتا و میدئنعا للخطوط وهماً . و ماکان 
الح ارك ما يظهر من الذقطة » عم یظهر منه السطوح » و الاچسام التعليي ۳۱ 
عل مذهب النظاغ والقائلين باطواهر الفردة باو كان الفیض القدس» بالل ا ان 
ول ما ینشاً من ارو » تعالی - عبر عنه بالخط . و التعببر بذلکث للاشارة ی آن" 
مدارج الوجود دوربة » لآن الخط الستدر متصف بذلکک الوصف . و الراد من 

الشتات هی الاهیات » و بالتفرقات آحکامها و عوارضما و لوازمها . و الراد بالاول 
مراب الوجود و درجاته و حدوده الیجودية » و بالشانية الاهمات و لوازمها 
و عوارضصا . 

توله : «فکان هنا آمر واحد» الخ ۱۵-۱6/۷. 

و اما | حاتت صدر التألهین عن إشكال الثافين للحركة اطوهرية » و تشبمم 
ش نفیا بعدم بقاء الوضوع » و عدم وجود الاصل امحفوظ فى حال ا رکة » ها سیج ء 
شرحه » فى ماده ان شاءالله . 

قوله : «کما فى الممتد ات القارة) الح ۱۵/۷. 

ای الخط و السطح و املسم نمی 

قوله : «و غير القارة) ۱۵/۷. 

ای الزمان » الذی هو مقدار ال رکة . و الراد من التصل ۳ من التصل 


۳۰.  )۲( المقره‎ - ۱ 


میر زا بهدی ایا 59 ۷ ۱۲ 


بالذ ات » آو بالعرض ‏ فان" الجسم لتعلیمی و الزمان » على مذهب بعض الحكاء ) 
متصلان بالعرض ‏ لا بالذ ات . 

و مراده » قده : أنه كما آن" فى التصلات القارة » و الغير القارة وحدتما بالفعل 
وكثرتما بالقوة ‏ ولایقدح اشعاها علىالأجزاء القدرة الغم المتناهية فى وحدنما الوجودبة 
فکذلک الامر قار کات الكيفيّة » و الجوهرية . آما کون وحدنما بالفعل » فن جهة 
اتصالا الوجودی ؛ و عدم كو با ذات مفاصل » و آماکون کثرتها بالقوة » فن جهة 
قابلیتا للانقسام ال ما لابتناهی‌کا مر بیانه . و آماکون الامر فی امیرکات الكيفية و 
الوهریة کذلکک » فلانها باعتبار الشركة التوسطية آمر واحد بسیط » لاکثرة شا . و 
من حبث ال ركة القَطعية » فهی و ان اشتملت ع كثرة الأأجزاء و احدود » لا آن 
جیعها موجودة بوجود واحد » و ليست حاصلهة بنعت الک و التعرق» قادامت 
الحركة غير منقطعة » و وحدتما حفوظة من جهة وحدة الفاعل » اّذی هو العقل الکلی 
و القابل الُذى هو امیول » و من بجهة وحدة مافیه‌الر کة اهل . والكيرزة العرضية ما 
لایقاوم الوحدة الذاتيّة » فضلا عن الوحدات . 

قوله : را لا آزها من حيثرءة مكتسبة ) 3 ۹ 

و لت شعری ما هذه اش الا ۳ »هل هی سح عدمية ؛ فکیف حصل 
مما او جودية 526 آو 7 هودة ۰ فالفر وض نها » من حبت هی » لت عوجوده ؟ آو 
وجودية » فيجب أن تكون موجو دة بذانما » حشّى) تصير سبباً لموجودية المهية ؟ فتكون 
عبارة” خر عن الإضافة الإشراقيّة » ای هی عبارة عن إشراق نور الانوار » جلت 
عظمته بنور وجهه » و وجوده الصرف القیّویی » علی ساوات عال الأرواح » و آراضی 
الاشیاح . وبالجملة : فا م يصدر من المبدء القیسوم تب الا لمر هو هرن نذانه 
وهوجود شفیفته » من دون احتياج 6 تقسيدية : لاعکن آن تحقق شىء ف دار 


ىل بن #9 ل_- 5 5 ال ۲ ١‏ 5 3 5 ی 


, آی 5 «المحقق الطوسی» ع منك قله‎ - ١ 


قوله : ولا مقولية) ال 8/8 -۹. 

أى : ما هو مقولة من المقولات الدّسع العرضية » الَتى هی عند الشائین » مع 
مقولة احوهر ‏ الاجناس القصوی للممکنات ال کبة من انس و الفصل . و سيت 
مقولة لّوا و حملها على ما تمتها فى جواب ما هو . 

و عند رهط من المكاء منحصرة ق أربع ) آو هش 9 اثندن . و عرف مقو لة 
الاضافة بآنها اللسة التکررة . و اختلفوا ی وحودها : ۱ فاحشتمقون ذهبوا لی‌اعتباریتا 
و جعلوها من المعقولات الثانية الفلسفية . و ذهب جمع ال وحودها ی الاعبان . و لا 
كان هذا القول من سائف الأقوال » أعرض » قده » عنه » و مراده من تلکث الإضافة 
الإضافة العليّة » والمعلولية . 

قوله : ر كاأوجود الاعتيارى » 3 ۸ 

أى : عند القائلين بأصالة المهية . 

قوله : رما وحد الحق ) 5 2 

آی : ما وحد الق" اصلا" » لامن جهة داته » بمعنى عدم إمكان اثبات آحدیته 
الذ اتية وبساطته الحقيقية . لأن آقل ما يلزم هن هذاالقول ت رکنبه من الهية و الوجود 
و الذ ات و الصفة ؛ لا تقرر 0 أ سر جع بين القول بأصالة المهيسة ؛ و نی المهية 
عن‌الواجب » تعالى . فهو قائل به " بالأسان » و لکن قلبه لیس مطمئناً بالاعان . اد غاية 
ما عکن أن يقال فى توجیه کلامه » و تبین مرامه » آن" الوجود الاعتباری » ینتزع عنده 
عن ذاته ؛ تعالى» بذاته » و نی المکن ؛ عنه » بسبب حيثية تقييدية و تعليلية . و معلوم 
أن" جرد هذا لا يمنع عن تحليله » تعالى » إلى سنخ الوجودية و سنخ آخر . لآن” الوجود 
سواء‌کان أصياد © أو اعتيار يا سنخ غير سنخ الهية . مع آن انتزاع‌الوجود عن حاق" 
ذا ثالهية غبرمعقّول ‏ لان ا له ة ؛ من‌حبت هی » لست إلا هی » أى تس عوجودة 


2 آی : «فى وحود مقولة الاضافة» , 
۲ - آی : «بنفی الما هیة» . 


سیرزا مهدی آشتیانی ۱۲۹ 


حت عکن أنيسنتزع عنهاالموجوديّة » بل حتاج لل‌حبثية تقييديّة کالانتساب إلى الجاعل ؛ 
و حو ذلکث 6 حتبی 0 عليه بالموجودية . و ائتزاعه عن رتية متأخحرة 4 مم امتناعه ۱ 
فى نفسه - إذ ليس الوجود من الصفات الَتى عکن أن تکون معلولة للمهية أو لازمة لها - 
من جهة أن” علّة الوجود جب تقدمها بالوجود عی‌الوجود » فیازم‌علی تقد عليةالهية 
(وجودها ) تقدم اذاي على قله بای یخی تور د ی واه قبل وجوده ' » مستلزم 7 3 
و عدم الساطة المحضة . 

و ازوم التركيب من الذ"ات و الصّفة » على هذاالتقدر » ظاهر ما أفاده» قده» 
فالشرح .و بالملة : القول بأصالة الهيّة » و نی الت ر کیب و الهية عن الق من 
قبيل الجمع بين المثنافيتين » كا لا نی . 

بان عدم يت و حد نس الوجودية ( والوجوبية » فلان" الدلیل المشهورا : 
الَذى اعتمد عليه الفلاسفة فى إثبات توحید الواجب ‏ تعالل » هو أنه على تقدير تعدد 
اواجب یکون وجوب الوجود مشتر کاً بینهما » مم كريط منتزعاً بعن؛ حاق دات کل 
واحد من . و ما به الاشترالك الذانی يقتضى ما به الامتیاز الذ الى » فیترکب ذات کل 
واحد منم متا به الاشتراك » و ما به الامتیاز » و التر کیب مستازم الاحتیاج » النای 
انح . 

واعترض عليهم شارح التتتلوحات » عا ملخصه : أن" مهنى کون وجو بالوجود 
ذاتسا لواجب"»كونه ذاتبساً لهء تعالی » فى باب البرهان » لاالایساغوجی » بمغتىانتزاعه 
عن ذاته » تعالما » من دون حيثيّة تقييديّة » ولا تعليلية . ولا مانع من أن تکون هناك 
حقیقتان متبائفتان ام ذائمها » و یکون وجوب الوجود منتزعاً عن کل واحدة منها ) 


من دون لزوم التر کیب ممما به الاشتر اك » و ما به الاختلاف . 


۱ - آأی ۰ «امتناع انتزاع الوحود» . 
لاب آی : «ای وحود انتزاع الوحود» . 


۳ 2 «از حهت فتد ان و وحدال» ) مه قده., 


۱۳۰ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 

و ذب هذه الشمة منحصر ف القول بامتناع انتزاع مفهوم واحد من حقائق 
متبائنة مما هی متبائنة . و على تقدير الذ هاب إلى أصالة المهية » و اعتبارية الوجود ) 
لاعکن الالتزام بامتناع ذلکث » کا بينه » قده » فى الحاشية . 

ولکن ماآفاده قده » یتوقّف على مقدمتین : إحداهما احصار الد ليل علی‌التوحید 
هذا الدلیل » و ما هو من قبيله . و انیا المحصار حل الشممة الذ کورة » و دفعها 
کللاد کر 

والمقدّمة الأولى » و ان لم عکن إثباتها ظاهراً ‏ من جهة عدم انحصار الدلیل على 
الشوحید عا ذکر و ما هو من قیله » من حبث اثبات التوحید من طریق ال رکیب : 
لان الطرق إلىالله» و توحيده بعدد آنفاس الخلائق » مثل برهان التانع و غبره » حتی 
قيل : أن" خطيب الرّازی أنهى البرهان على التوحید إلى ألف برهان ؛ و لان" واجب 
الوجوب بالذ ات » كا كان واجب الوجوب من حميع الجهات والحشات » و ذاته 
القدسة بسيطة اقيقد » کل کل ثیء و امه » لا عکن آن بتصور مرتبة می الوجود 
و کاله » لا تکون واجدة ها » بنحو آعلی" و آشرف » أو تکون متَصفة فا بالفقدان » 
فعلى تقدر تعدد الواجب ‏ تعالی » لاشکنث أن" کل واحد مها غير محيط بالاخر » وغبر 


1 


واجدله » فیکون من هذه الجهة فاقدا للاخر و متصفاً بالوجدان و الفقدان » و مرکا 
ما او لت اد ملازمللفقر و الامکان المنائى للوجوب الذ الى هذاخلف »و مذا التقرر 
لابرد الشمة الشهورة اصلا" » فتدبّر ! -و لکن غالب تلکث البراهین متا پتمسک فا 
بازوم الترکیب ما من المهية و الوجود » آو الذ ات و الصفة » آوالغنی و الفقر 
و الوجدان ' و الفقدان » کالاحخی . 

مع انا 0 أن يكون مراده » قده » ما وحد الق" بالبرهان العروف العتمد 
عليه عندهم كاه ل بعك رشن غيزه من‌المر آهین : اما من جهة او له إليه ) 7 من جهة 
عدم الاعتداد به » عنده و ی 


2 بالاصل ٠‏ «والحدال» . 


سیرزا مهدی آشتیانی ۹ 

و آما القدمة الثائية» فهی لیست عسلمة عند بعض التأعرن ۰۱ حبث تصدی 
لدفع الشبهة » مع تسلم الجواز بما ملخصه : أن" الاشتراك فى جميع الاثار » مع التبا 
فى الحقيقة و الذ ات » ما لاعکن اصلا" . و مع فرض تعدّد الواجب بحب اشتراکها فى 
جنيع خواصض وجوب الوجود » و هو مناف التتبان المطلق و التناکر احض . و لکنه 
غفل عن أن" من آم خواص الواجبین و أ كلها » الذى هو مبدء جميع الخواص » 
وجوب الوجود . و مع تسايم جواز انتزاعه من حقیقتن بسیطتن متبائنتین» كيف عکن 
اد عاء منافاة الاشترالك فى الخواصض » مع بان و التناكر » و کیف یکون هو أوضح 
ف هله المقدمة ۲ 

وبالجملة لول ينحصر حل الشمة تسام الامتناع المذكور » فلا آقل منكونه 
من أوضح الطرق » و الدلائل » فتأمل ! فن" الأوضح من ذلکث » مع تسلم جواز 
الانتزاع » ما آشرنا إليه سابقاً : من أنه لو فرض وجود واجبین» لازم فقدان کل واحد 
منهما کالات الانحر » فلزم فسادهما . مع أدّه » على تقدي ركون الواجب » تعالى » من 
سنخ الهيت کا هو لازم أصالعا 1 باز م أن يكون مبدء الوجود غير موجود ی حد ذاته ) 
من جهة آن الهية » من حبث هی » لبست إلا هی » فضلا من آن یکون " واحداً آو 
غي ركثير . فلو قر ر اللْزوم » ما ذکرناه » ظهرت اللازمة من غير احتیاج الى القدمتین 
اصلا" » مع آنه يازم أن یکون اله الکل و مبدثه إثنين : سنخ المهية » و سنخ الوجود » 
فتأمل ! 

توله : رمن الصفات الحقيقية) 2 شف 

ای : الحقيقيّة احضة » و هی الى لا تکون الاضافة داخلة فى وجودها » و لا 


ی مفهومها . و بقابلها الاضافبةامحضة و اقيقيَة الغبراحضة » الذّات (ضافة» و هی" 


2 میرزای حلوه رحمه ألله » مئه فده , 
۲ - آی ۰ «دن آن یکون بل ع الوحود» , 
م أى ٠‏ «الحقيقية الغیر المحضة» . 


۲ ۳۳ ۱ دعلیقه بر شرح منظو 3 هنن 


ای الأضافة غير داخلة فى مفهومها » و لکن لا دخل فى وجودها و تحقّقها . فالاوّل 

مثل الحياة و حوها » و الثالى مثل العلم و الارادة. 

ولا لم یذ کر اياة » لان ای هوالدرا کث الفعال عندهم وهی مندرجة ی العلم 
والقدرة » و انا حصما بالحقيقية » لان الاضافية احضة لاشکت فى زيادتها عل‌الذ ات 
عد ١‏ أى : زيادة مفاهیمها » و إن کانت مبأد مهأ زوجم إلى قبومنته 1 ۱ 1 

قوله : «واحدة) الم ۹/۹. 

ما عدم اتتحاد کل واحدة منها مع الاخری مفهوماً © فسلم 
القائلين بأصالة الوجود و المهيّة . و القصود ازوم عدم اتحادها مع الذ ات المقدسة 


یرل اتمیع من 


الوجوسة كما هى غير متحدة » کل ممع الاخر : مفهوماً و بکون اراد عم تسحادها 
مصدافاً و وجودا لاي م . والدليل على لزوم ذلكث الاتحاد لزوم خلو الات » 
لولاه ی حاق حقيقتها » عن تلکث الصفات الحالية ‏ و انيعاثها عن‌الذ ات الفاقدة‌للصال 
او صيرورتما قابلة و فاعلة بالنسبة إليها . أما لزوم اتحادها »كل مع الاخر » فلان" 
تکشذررها مستازم پر کب الل اف تحت او ند پا 1 

قوله : «لأذها أيضآ» ال ۱۲-۱۱/۹. 

آی : لان" الذ ات » عل تقدر أصالة الهية » مهيَة من الهیتات لا" الفروض 
أن" الوجود اعتباری . ولا عکن آن یکون الواجبتعال » آمرا اعتباریتا » بناء عل‌جعله 
وجوداً حضاً . وقد عرفت : أن الجمع بين أصالة الهية و نی الهية عن الواجب 
معناه جعله » تعالى » مهية سيطة ‏ منئزعة” عن ذاتها - من دون حيئيّة زائدة ‏ الوجودیةا 
فلا رج » على هذا القول ؛ عن سنخ اه 0 یء متقر ز بالأصالة أصلا . 

و آما إرجاع الضمير فى قوله : «لاتها» إلى الصتفات ‏ نما يأباه ان 
و ٍن صح الت رکیب بتکلّف . مع أن" کون الصفات ‏ باعتبار مفاهیمها » مهية من 


1 


الملهينات بالعی الاعر للمهيئة لا مختص بالقول بأصالة الهة . له إلا أن براد لزوم 
كا لاک عل دا القول 6 وأو باعلا 0 مصاديقهأ 5 بان" م انتزاعها 3 حبلئل 3 


25 أى مر حعله , ر, منتزعه المودودية عن فا تال « 


میرزا مهدى آشتیانی ۱۳۲ 


مب بج ل لل بج لبس سج يلس وموس مس سر || عم مسمتامهما 


الهيّة المتقررة فى الأعيان » لاحقيقة الوجود الستاری فى الذ راری » لعدم جواز انتزاعها 
من الأمر الاعتبارئ الصرف . و هذا مخلاف مالوكان الأصل ف التقرر » هو الوجود » 
دون الهية . لأن” جميع هذه الصّفات الككالية منالعوارض الذ"اتيّة للوجود المطلق » على 
هذا القول . بل هذا أيضاً من أحد الدلائل على أصالة الوجود . لاه » بعد ما تقرر من 
آن المهيّة » من حيث هی » ليست لا هی » و آن العدم نی الذ ات و کاها » لا يمكن 
أن یکون ما بالات هذه الصفات » غير سنخ الوجود » لاحصار الفاهم ق الهنة 
و الوجود و العدم . فكيف بمكن أن یکون آمرآاعتباریا » مع أنه منشاً هیع الصفات 
الجالة . 

فيصير معنی الکلام حينئذ : فلا عکن اتحاد الصفات کل مع الاخر » و لامع 
الذ ات الوصوفة من جهة آن" الصّفات » علی ذاك القول » من سنخ الهية مفهوماً 
وتقرراً » و هی متبائنة بالبتينونة العتزلية مع کل" شیء » حتی معالذاات القدسة و او 
جعلت ۲ غير ذى مهية » ها جمع بعضهم بین‌الا مرن امد کر 

الركيوق» يجعل المرجع الضّمير الذ"ات و الصفات » باعتبا کل واحد مهم > 
و لکن الاو و الالصق بسیاق الکلام ما ذ ی ناه اولا ع هذا ۲ 

قوله : رولا توحید فعلالله و کلمته» ال ۰۱۳/۹ 

قد مر : أن" الألفاظ موضوعة للمعانى العامة ؛ و ”5 فد شوه الف‌ض تین 


والوجود العام" بالتّفّس الانسانی" » منجهة دفع كرب الأعيان الثابتة ببسطه ؟ و شموله 


۳2 


سس 


عل قوابل الإمكان 7 يدفع الكدرب عن القاب بسيط 96 الانسای # | أرض 
التعسنات الطارية عليه : ۰ ی مقام فلة و سرطه 4 باشروف 6 و الکلات ‏ و الکلام 4 
و الابات 4 و و 5 على بر امت ساطتا 1 و سل معا 1 و آمحاء تر ا 9 ی هلا 
٩‏ اضق ٠‏ «حعلت الدات» . 
۲ آأی ۰ «پسط الفيض المقدس». 


۳ آی ٠‏ «علی الفیض المقدس» . 


۱۳ تعليقه برشرح منظوبة حکمت 
سی الحكماء : العقول الفعالة » و النفوس الکاملة » یکلات‌اللّه . وقد ورد فى الخبر : 
وأعوذ بكلا تالله التامات کلها» . 

و لكنهم قد يطلقون الکلمة على نفس الفَیض القدس : ما من أجل آنه ول 
لصوادر الوجودية عن الق" » تعالی" » من مقارعة العم والقدرة والإرادة »كا آن" 
الکلمة ول 62 » طرء علی الت الأ ترکیب ل ا الفردة ؛ آو من 
جهة اتتّحاده مع الذ ات القدسة ؛ أو قیامه بها » کقیام الكلمة و الکلام بالتکلم » کا 
ورد من قطب الاقطات » و سید الوحدین عليهالسلام 0 آن کلامه > تعای 0 فعله 
فتدبر ۲ 

قوله : قده » «لکل منها جواب» الم ۰۱6/۹ 

آی : لكل واحد ما جواب حالف للجواب الل للا عندالستوال عنه » 
عاهو . والقید ق قوله : «المتخالفة) توضیحی کاشف . و کذا قوله : « لكل منها » الم 
توضيحى 

و ازوم کون الصوادر » على ذاكالقول » هی الاهیات ظاهر » بناء علىالملازمة 
بين الأصالة فى التتقرر مع الأصالة فى احعولية . و آما بناء على عدم اللازمة بينهماء فلأن” 
القائلين بأصالة الهية فى التقرر قائلون بأضاك] ف احعوليَة » | ل ول 00000 
لا یعتی بقلم : 

قوله : «آین السماء) 2 6/4 . 

آنی بثلاثة أمثلة بعدد العوام الكليّة عند الشائین . و الأول مثال بالبسائط الادية 
و الثاني بالرکبات منها . و التالث بامجردات » مقیساً إل الادیات » من جهة ظهور 
المخالفة منها . ها قیل : 

جان گر گان و سکان از هم جداست 


157 جانماى شيران حداست 


ميرزا مهدی آشتیانی ۱۳۰ 


و إلا فعلى! هذا القول » احردات أيضاً متخالفة » لانها مهية بسيطة » على 
ذلكك القول > 

قوله : «َیتما تو لوا » 2۱۱ ۰۱5/۹ 

قد ذکرنا ما يتعلّق بشرح هذه الاية المباركة » فراجع إليه . 

فوله : «ومعلوم أن" وجه الواحد» الح 15/4 . 

ی : لقاعدة : «الواحد لا بصدر عنه » إلا الواحد » . و ما لأن التکرارق 
انتجلّی مستازم التکرار ف المتجلتى : «قل" کل یعمّل" على شا کلته»۲» منجهة 
لزوم السنخية بين العلة و العلول : 

فان قلت :كا آن" الصادر » على هذا القول » الهیات التخالفة » فکذلک‌البد 
و الصدر ۳ . فیحصل السّنخيّة و الشاکلة» مع أن" صدور الكثرة مع الواسطة لا يقدح 
ف ساطة العلة » و تلکت القاعده العروفة . 

قلت : ما حصول السّنخيّة » فکنلا . إذ قد عرفت آن فطرةالهية » و ذاتما 
و ذاتيتتها الاختلاف » و الغيرية مع کل" شیء » حتی مع مهيّة آخری . و أما عدم 
قدح صدور الکثرة الطّوليّة فى بساطة العلّة » و وحدتها » فلن العلول الاول » على 
هذا القول » هی مهيّة العقل الأول » و هی مخالفة مع مهيّة العقل الثانى » بالذ ات » 
وهما » من جهة البينونة العزليّة مع الق" » على حد سواء » فوساطة أحدهما » ق 
صدور الآخر دون العكس » ترجيح من غير مرجتح » سيم مع ننى النشکیکث عنالمهية 
وهذا مخلاف ما لوكان الوجود هو الأصيل . لأنّه * »كلا كان أقرب إلى البدء » يصير 
تفه باحلاقه » و سنخیته الوجودية ألم وأكل . فيكونأولى و لبق بأن بصدر 


اولا" من غيره » مع أنّه » قد علم" مما قاله » تقدّست أسمائه » وصف وجهه 


۰۱۱۰ » )۲( فأيتما تولوا فثكم وجه الله : البقره‎ -١ 
۳: «فكذاكك المیادی و المصادر» » خ‎ _ ۳ 
, أى : «لان الوحود»‎ 0 


5م ١‏ تعليقه برشرح منظومة حنت 


بالوحدة السارية ىكل شىء و فیء . و هذا لاعکن مع جعل الصادر و المهية . إذهى 
تا التو شاه مع الیدء » تعال ؛ و مم سار مجعولاته » فا ین وجه الله 
الواحد . 

قوله : «و أنى كلمةكن) 2۱ ١0/4‏ . 

المراد ها الفيض المقدس » والتفشل الرهانی . وقد عرفت وجه تسمیته بالكلمة 
و آما وجه تسمیته بکن » فهی مأخوذة من قوله » تقدست آسائه : « نما آمره ,ارد 
آراد شا آن يول" له کن فیسکون »۰۱و من قول آمبر الومنین » علیه‌السّلام 
|ن| کلامه » تيان » فعله » احدیث | 

قوله : «المدلول علیها» ال ۰۱۷/۹ 

ای : الدلول علی‌وحدنما . ونیا سمی بالامر ؛ تشم بالأمر الصادر عن‌الانسان 
من جهة النْفوذ و لزوم الاطاعة ؛ أو من جهة کون الا لفاظ موضوعة للمعانى العامة » أو 
لانه تفس لا وهی الصا هر خم ا 95 حدود الوجود » 
و مراتبه مأمورة يذلكك الامر . 

ری رك تعین » ظهر طذه الکلمة » تعیّن الار واح اجردة » وكان حک 
التعن مستهلکا فى وجود الطلق » سمى عالمالأرواح أيضاً بعالم الامر » و وصفت با لوحدة 
من جهة وحدتها الوجودية » و إن حصلت ذا الكثرة فى موطن‌العقل » !لا نها غیرظاهر 
الحكم و الآثر فيها . 

و عکن آن یکون الراد بالأمر ۲ هنا الانسان الکامل . و وصفها " بالوحدة 
إشارة إلى أن المظهر الا م الا کل لابتکرر » من‌جهة أن التکرار ی‌التسجلی مستلزم 
اتکرار ق‌التجلی . 

۱ ديس (950) 2 ۰.۸۲ 

؟ ‏ «بالكلمة» " ع 

۳ - آی ۰ «وصف الكلمة», 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۳۷ 


قوله : «بخلاف ما إذاكان الوجود) 3 م۲ و2 

آشار بقوله : «بدور عليه) إلى آن" تشخص كل شىء بوجوده الخاص به و آن" 
الوحدة متصادوة مع الوجود »ما هو مذهب امجاء . و بقوله : «بل عینه ) إلى مااختاره 
صدر المتألّهين » من اتّحادهها حقيقة . و سيجرء نقل الأقوال و بسط الكلام فيها مبحث 
الوحدة و الكثرة» إنشاءالله . قوله : أصلا خبر لقوله : «خلاف مام الح . 

قوله : «فإنه يتوافق) 2۱ ١٠/5؟.‏ 

إذقلت : لداكان تشختص کل شىء بنحو وجوده الخاص به »ها أن به فعليسته 
أيضاً - و کل" تشخص آب عن التشخض الاخر »كا آن کل فعلبة آبية:عن الاخری 
فیلزم عل‌القول بأصالة الو ۳ د البينونة ال ليَة »كما على مذهب القائلین با صالةالهية . 

قلت : معنى آن کل تشخص آب عن الاخر أنه أب عن الا سحاد لمالا أنه 
مان معه بالبیتونة العرلية » ای بن الهیات . و أيضاً : کل تشخص . و انکان 
من حيث التعین مبائناً مع الاخر » الا آنه» من‌حیث نفس الوجود الساری ف‌الشسخصین 
لایبانن الأتحر » بل انسه و يسائئه . وهذا مخلاف ما إذاكان الأصل فالتقرر هىالمهيمة 
إذلا أصل محفوظ فى المراتب » على هذا القول أصلا . 

قوله : «المتخالفات) الى 7/٠‏ . 

ا اه ات الاکته. 

قوله : «و بتشارك فيه المتمائزات» الح ۰۲/۱۰ 

أى : مراتب الوجود و تعیناته » الحخاصاة له من جهة مرانبه الذاتية » و درجاته 
الأوليئّة » أو الهیات النشا ر کت من جهة » و التخالفة » من جهة آخحری . 

فوله : «وهو الجهة النورانية) ۰۲/۱۰ 

کا قال تقداست اسان « ال عور ليوات و الا رْض » ' وفسر بأنه 


وجود تاج ات و الخيضص 9,4 از بعص الفلاسمة ) الشحجرة الممار کة ) » ( و النور 


۳ النور (۲) 6 ۵ ۲ . 


على الذور » بالفيض المقدس » و الرحمة الوجودية السارية » ما مر شرحه . والمراد 
برالظلات » الهیّات . ولو فس التور باقيقةامحمديَة » فالراد ما اطواغیت آعدامم ' 
قوله : «ومشته» ۳/۱۰. 
آی : مشسته الفعلية » او الا" منها و الذاتية . لان العم الذ ای 
مشيته » تعالى » أيضاً نور و وجود . لكن بناء" على التتعميم یکون التقیید بالفعلية ی 


قوله : و من الصفات الفعلية) على سبيل التغليب . 


4 الذى هو 


قوله : «و رحمته» ."/٠١‏ 

آی : الر حة السارية ار حانبة » و اسناصة الرحيمية . 

قوله : «وغيرها من الصفات» الح ۳/۰ 

مثل‌القدرة والإرادة الفعليتين » و الخلق و الامجاد و الانشاء و حوها » ماأفاده 
فى الداشية . 


ام ۰ «بالظلمات» . 


فى أشت رأك الوجود 


قوله : «مشتر كا ذيه لجميع الأشياء) الح ۳/۰ 

أى : لجميع الوجودات التّفس الأمريّة » الأفاقيئّة و الأنفسية » و الذ هنية 
و اطنارجية » سواءكان من آفرادالوجود أومراتبه » أومنالمهيات المنتزعة عن حدوده : 

قو له : «ومعلوم آن ) 2 2 

إشارة إلى بداهة هذه القضيدة » کا ادعاها صدر المتألهين » قله » و آن ما 
سیذ کره » من الدلیل علما» دلیل تنبمی : 

قوله : «بما هی متبائنة» الح ۰۸/۱۰ 

أى : لا بماهى مشت رکة فى آمر ما » ولو مثل السّلوب و الاضافات »كا فىانتزاع 
الإمكان من الممكنات » و العلو 03 من قاطبة الوجودات الإمكانية و وها . فان" 
انتزاع المفهوم الواحد من المتبائنات » لا عاهی متبائنة » مما لاضير فيه » بل هو واقع 
كيزا . 

قوله : «بل مرانب حقيقة) الح 7 

إن قلت : لایلزم من عدم و شاي اف عي کید راتكن "مات 
حقيقة » مقولة بالتشكيكث . طواز أن يكون له حصص متكذرة بتکثر الإضافات أو 
یکون مقو لا" عل أفراده بالتواطی 1 لايكون له أفراد و مراب أصاد” » بل يكون له 
فرد واحد » و الباق آطواره و أضوائه » إلى غمر ذلکث من الاقوال و الاحتالات . 


قلنا : لعل" غرضه » قده ‏ بیان ما هو الواقم » النساق إليه البرهان » لا ما از م 


۱ - «من نفی...» » خ ل. 


من ننى الاشتراك اللفظی . مع أنه لوكان مراده ذلكث » لميكن خارجاً عن میزان‌الاستقامة . 
لأن” الاحعال الأول » و ما یقرب منه » مبیی علی أضالة الهية » و قد ثبت بطلانا عا 
آفاده من‌الاد لة . و الاحمال الأخير مرجعه إلى ما آفاده » قده . لان القائل بكثرةالمراتب 
للوجود لا جعل الراتب فى عرض واحد » بل بجعل مرتبة منه » هی فوق ما لا بتناهی عا 
لایتناهی عدة و مدة و شدق اصلا" » و باق الراتب آضوائه و أفيائه » فيرجع التشكيكك 
الخاصى إلى الذاص الخاصى . و آما احعال‌التواطی » فهو باطل أيضاً » لما نشاهد من 
اختلاف حم لالوجود علىالموجودات . فعلی تقديرالاشتراك العنوی هذاالاحتال مفرو غ 
عنه . فلذلک جعل لازم القول بالاشتراك العنوی » ما أفاده فى الكتاب . و الله أعلم 
بالصواب . 

قوله : : «والمقسم لايد ) الح .١ ١/1‏ 

وذلكك لان" التتقسم 4 عل ماید در ضم الیو دالتیخا! فة إلى مقسم واحد » ليحصل 
بانضمام کل رد قسم ( یز من اشتراك المقسم بين الأقساء ها أفاده » قده . 

فان قلت : ما اد عبته مسلم » لو كان لتقسم واردا على ٠«عنى‏ واحد » مشتر کث 
بين الاقسام . و أما وکان القسم و السمی بلفظ کذا » »کا یدعیه أصعاب الاشتراکث 
اللفظی » فليس عسلم أصلا , 

قلت : فعل هذا لایکون تفس على حقيقته » بل يكون فى الحقيقة بیان ماوضع 
له لف ظكذا . مع آنا ید بداهة ؛ صحة التقسم اقيق للوجود إلى ما آفاده من الا فسام 
فتأمل ! 

قوله : رو الا ارتفع الدقیضان» ۰۱6/۱۰ 

و ذلکث » لانه لو کان لاواحد نقیضان » فاما أن تجتمع على الصدق حیعا و ما 
أن ترتفع کذلکث » و ما أن بوجد واحد منما » و رتفع الباقیان أو بالعکس . و الأول 
و ااشانی مستلزمان لارتفاع التقائض الثّلاثة » أو اجیاعها . و التالث مستاز م لارتفا ع 
لنقیضین بناء علی آن الامرین اللّذین كل واحد منپا نقیض لمیء واحد ء هیا 


سور ز ممهدی ۳ 82 :۱ 


متناقضان أيضاً . و الرابع مستازم لاجتاعه| بناء على هذا الاحغال »كا لاحنى . 

ويمكن أن يبيّن هذه الملازمة » من دون التوقف على تسلم هذه المقدمة . وهو 
أن يقال لوكان لشیء واحد نقیضان أو أكثر » فهو نقيض لکل واحد منبها بالضرورة . 
ولنا مقدمة صادقة » و هی أن التقيضين لاجتمعان ولايرتفعان . ذإذا فرضنا صدقه ١‏ 
على شیء ‏ 75 ۳ هو "لآق موطن » فیجب آن لا رصد قا عليه » أولايتحققا فيه . فیلزم 
ارتفاع التقيضين لأن” كلا منم| نقيض له » و قد ارتفعا جميعاً ما صدقا عليه . وكذا 
إذا لى يصدق هو على شىء » أو لم یتحقق فيه » مجب أن لايصدق » أو لايتحقسق واحد 
مها أيضا . لأنّه لو تحقّقا حیعاً » لزم اجماع النقیضین . و فيه أى : فى عدم حفق 
آحدهی| ار تفاع النقيضين ۱ 

و بیان آخر : لوكان لشیء واحد نقیضان » لوجب أن تنعقد منفصلة حقيقية 
من ذاك الشنیء مع آحدهما » و منفصلة حقيقية أخرئ مع الاحر مثل أنّه لو فرضنا آن" 

ب يناقضه ج ود » فتنعقد هنأ قضیتان منفءصلتان حقرقستان : إحداهما ا ۶ اما تپ 

و ماج و الأخری الفیء اماب و اما د. و معی الاولى أنه لابجو ز آن يكون الشىء 
ب وج » و آن لایکون واحدا منهما » بل مجب آن یکون واحدا نج دافا و لا يكؤن 
الآخ ركذالكك . و معنى الثّانية الذجّىء جب انيكون دائاً بسا ب و ما ده كما فصلناه ى 
الأول.. فإذا صدق على شىء ب > فیح الفصلة الال ؛) جب أن لايصدق عليه ج 
و م الشانية » جب أن لايصدق عليه د » فيازم ارتفاع 9 و د کلم عنه » مع ان من 
8 النقیضین أنه آذا ار تفع آحدهم| 4 مب آن رصدی الاخر » و هی ليس الأمر 
كذلكك » ف از م ارتفاع النقيضين ال إن ل يصدق علیه‌ت » جب أن بصدق عليه واحد 
منهیا و يرتفع الاخر . و فيه أيضاً ارتفاع التقيضين 


و پوجه أخر : لولم يكن نقيض الواحد واحدا 3 تفر ض ان دمص ۳ من و احد . 


۱ - أى ۰ «صدق ذلک الشىء الواحد». 
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و من حک المتناقضّن أن لاجوز ارتفاعها و لا اجعاعها » و ينعقد مها منفصلة حقيقية 
من جزئّين . وإذاكان نقیض الواحد أكثر من واحد » ینعقد المنفصلة من ثلاثة أجزاء 
أو أكثر فيصير القضيّة مثلا" فى الثال ال ذکور ‏ الثىء إما ب و اما ج و اما د. و من 
لوازم هذه النفصلة أن لابصدق داعا على شىء واحد » الا أحّد الأجزاء . فیجوز أن 
لابکون زید ج‌ولا ب 6 بل بکون د ؟ أولا يكون نك ولا يت بل يكون 3 ؛ و آن 
لایکون ج و لا د » بل يكون ب . فعلی الأوّلَين يلزم ارتفاع التقيضين : اماب وج 
و اما ب ود . لان الفروض أده نقیض لکل واحد منبما . و علی الاخبر لو قلنا آن" 
نقيض النقیض نقیض يازم منه أيضاً ارتفاع التقیضین : و الا تکون التفصلة الذ کورة 
بالنسبة إلى الرفعسين » و هما ج و د مثلا” » لامانعة الجمع ولا ما ايفان ب وال هل 
أحل الرفعسين » مع المرفوع » و هو ب » مانعة الجمع لا الخلو ؛ و بالنسبة إلى الجميع » 
مائعة الجمع و الخلدّو » لوكان الرّفعان غير متضادین . و لا تكون» بالنتّسبة إلىالثلاثة 
منفصلة حقيقية » و بالنسية إلى الإثنين » مانعة الجمع فقط" . أو تكون » بالنسبة إلى 
واحد من الرفعین » مع الرفوع » مانعة الجمع و الخلو و بالنسبة إلى الرفعين > لا مانعة 
الجمع و لا مانعة الخلو و بالنسبة إلى الجميع » منفصلة حقيقية »على تقدير عدم‌التضاد 
بين الرّفعين » أو إلى الرفعین » مانعة الجمع لا الخلو » و بالتّسبة إلى الجميع » منفصلة 

و جميع هذه التقادير محالف لما قرر ف الميزان » لميزان الانفصال وت ركبه من 
الجزئتين » أو من الأكثر . مع آنه » لو فرضنا عدم الدناقض بين التقيضين » لا يكون 
التقیض إلا واحداً » لانه جينئذ يصير القدر المشترك بين الامرن نقيضاً له » کا 
0 

و بالملة : لاشکنه آن" کل مفهوم » إذا نسب إلى مفهوم آخر » تکون بينهما ) 
احدی النسب الاربع + و أن النتسبة بين المتناقضين التبان‌الکلی » و نقیض أحد المتناقضين 


أو ١‏ يكن نقيضاً للنقیضص ( فيكو نالنسية بيئه و بين الاخر احدی من النسبيقٌ » فاو كانت 


میرزا مهدى آشتیانی ۱۳ 
لثبان الکلی 1 فاما آن يكونا متضاد ن : آو متناقضين . فان کانا متناقضین ۰ بت 
الطلوب . و إن كان متضادن » فیجوز ارتفاعها » إذاكانا ما بتصور لما ثالث کا 

هو الفروض ٠‏ 
قوله : رصاحب حكمة العین» ۰۱۱/۱۰ 
ای : الکاتی القزوبی . 
قوله : «إذًا إذا آقمنا الد لیل» ۱/۱۱-۱۷/۱۰. 
مثل قولنا العالم حادث أو مؤدّف » و کل" حادث آومودّف له حدث أومؤلف. 
و له ٠:‏ رک را من الموجودات»ا 3 
من ار دات الرسلة اعبروتية» و المنشأت الملكوتية» و البسائط العنصرية ‏ 
و مرکباما : من السعاوبات و الأرضیّات » و العدنیات » و الثباتات » و الحيوانات 
غبرالانسان . و الراد من الافاق آفاق العوام الطولبة » و العرضية . 
قوله : رو علامة الشيء) الح ۱ 
بل بماثله من وجه » و يغايره من وجه . لأنّه لوماثله من جميع الوجوه » حصل 
التررجيح من غير مرجتّح » أو التکرار و الَثتی فى صمرف الشىء . 
قوله : «فلو لم يكن الوجود مشتركا) ال .٠١/١١‏ 
وذلكك لآن آمر المفاههم منحصر ف الوجود و العدم والمهيئة » و إذالم يكن 
للوجود معنى مشترك بين الوجودات » ۸ يبق إلا سنخ العدم و المهية د 0 
المهيّة » ذاتبتها » التناکر و الاخحتلاف »كا أشار إليه سابقاً بقوله : «لولاالوجود وحدة 
ماحصلا) ال ۱. والحال أن" الوجودات بحم قوله » تعای : «سترهم"» ۲ الاية آیات 
١-كذا‏ بالاصل و لعل المراد ۰ «لو لم يؤصل وحدة ما حصلت» 
لو سمشلاك کفوه رضت 
۲- «سئريهم آیاتنا فی‌الافاق و فى أنفسهم حتى يتبين لهم أنهالحق : فصلت )4١(‏ » 
© . 
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له » تعالى . فلوم يكن الوجود مشتركاً بينها » لماكانت آيات له » تعالى » لان" الباین 

للشیء لاعکن آن يكون آية و علامة له . 

فان قلت : لادلالة للاية الشريفة على کون الوجودات آیات له » تعال » بل 
نا تدل على اظهار آباته فما . 

قلنا : أولا لاشكك أن کل" ما بظهره الق" » من الابات » یکون معلولا" له ) 
تعالى » فلو اقتضی المعلولية التناكر و الاختلاف » لا جاز کونه آية له . و ثانباً ليست 
الافاق و الانفس ظرفاً للابات » بل هی کالخارج و الذ هن . فکا أن" معنى الوجود ی 
ال هن أو الخارج : ليس آنّها ' شیثان » و الوجود فيبما ‏ شیء آخر » یکون فهما » 
ککون الظروف ق الظّرف »- بل معناه آن الشّیء الوجود فپا مرتبة من مراتپا» 
فکذلکک هنا » فتدبر | 

قوله : «موافقة الوجود» ال ۰۱۲/۱۱ 

آی : الکتاب التّدوینی موافق للکتاب‌التکویی‌الافای » موافقة الوجوداللفظی" 
و الکتی » للوجود العینی" » و موافق للکتاب الأأنفسی ؛ موافقت‌یا» للوجود الذ هنی" . 

و نبا جعل‌الکتاب التدوینی عنزلة الوجودالکتی و التفظى معا » لأنّه » إذا قرء 
القرآن صار لسان القاری لسان الق" » فصا رکالوجود اللفظی »کا ورد : «یقول اللّه» 
بلسان عبده : ستمسع الله لمتن" مده» . سينا إذاكانالقارى الانسان‌الکامل . أو لاه 
ظهر ولا بکسوة الألفاظ و العبارات » فی مظهريَة الصور الثالية للعقل الکلی السمیا 
جبرائیل » ثم تنزل بصورة الحروف و الأرقامالمكتوبة . وجعل الوجودالنفسی ذهنياً 
من جهة أن" تعقله عنزلة الوجود الذ هنی للحق" » تعالما . 

قوله : رو الخامس أن خحصمنا» ال ۰۱۳/۱۱ 

قد جعل » قده » ما هو مناط الشببة » بعینه مناط الدّفع » لان" الاشعری جعل 


معاولية المکنات سبباً لذهابه إلى الاشتراك اللفظی » بتو هم آنه علی تقدبر الاشتراله 


هی «الد هن و الخارح». 


دور ۳ مهدی ا لى م؛ ۱ 


العنوی» بلزم مجانسة العلول مع العلّة . فجعل » قده » العلولية سبباً لوجوب الاشتراك 
العنوی » من جهة لزوم السّنخية بين العلّة و العلول ؛ «قل کثل بعمل علو 
شا کلته 1۳ 

قوله : «و إذكان بعض مصادیقه» الح ۰۱/۱۲ 

و هوالق ی 

قوله : «فوق مالايتناهى بمالايتناهى) 2 م اع 

قال ا محقق الطوس فى شرح الاشارات : 

و التهاية و السّلا نهاية من الأعراض » الى تلحق ال لذاته » و تلحق کل 
ما له » أو لشىء يتعلّق بهء كية » بسبب تلكث الكميّة : فنها ما يعرض لح التصل 
وهو تناهى المقدار » ولا تناهيه . و منها ما بعرضص لم المنفصل » وهو تناهى العدد » 
ولا تناهيه ۱ 

و القدار نفسه »كا عکن فرض لانمایته فى الازدیاد : لا نهاية القادبر » أعنى 
تزايد الاتصال » فقد عکن فرض لا نمایته فى الانتقاص : لا نهاية الأعداد » أعنى 
مراتب الانفصال . 

و الشیء الّذى له مقدار »كالجسم » أو عدد کالعلل » ففرض النهاية و اللا 
هابة فيه ظاهر 99 2 » الذی تعلق به شی ء » ذو مقدار , أو عدد » کالتوی 
اذى بصدر عنها بل متصل فى زمان » أو أعمال متوالية » فا عدد » ففرض النهاية 
و التلانمابة فيه یکون حسب مقدار ذلكك العمل » أو عدد تلكك الاعمال . و الذی 
حسب القدار یکون ما مع فرض وحدةالعمل و اتصال زمانه » آومع فرض الاتصال 
ف العمل نفسه ‏ لامن حبث يعتبر و اف کمرق:: 

فالقوی ؛ مذه الاعتبارات لون هت : 

الاو قد ی فرضی صدور عمل واحد منها » فی آزمنة مختلفة » کرماة » يقطع 


١-الاسراء‏ 69 6 د 


۱۶:۹ تعليقه در شرح منظومة اكد 


سهامهم مسافة محدودة » ی آزمنة محتلفة . ولاعالة » تکون ای زمانها آقل آشد ينوه 

من الَبتى زمانها أكثر . و يجب من ذلکث أن بقع عمل غير المتناهية » فى زمان . 

والثانى وی بفرض صدور عمل" ما منها » عل الاتصال » نی آزمنة مختلفة ) 
کّرماة ختلف آأز منة ح رکات سهامهم الوا . ولاحالة » تکون الَتى زمانما أكثر آفوی 
من التق زمانما آقل" . و مجب من ذلکث آن بقع عمل غير التناهية » فى زمان غير متناه . 

و التالث قوی بفرض صدور آعمال متوالية عنها » محتلفة بالعدد 4 کرماة 
حتلف يناد رمییم . ولا محالة 2 تكون الجخ رصدر عنمأ 0 0 أقوى من اوه بصدر 
عنها عدد أقل” . و يحب من ذلكث أن يكون لعمل » غير المتناهية » عدد غير متناه . 

فالاختلاف الأول بالشدة ؛ و الثاى الم » والشا لث با لعدة) ان( کااقان 

إذا عرفت هذا » فنقول : قد ظهر أن الناط » فى إطلاق السلا متناهی الشندی 
فى القوئْ » اللوای هی مبادى الاثار » أن يقع أعمالما لافى زمان . فأنكان إطلاقه على 
البادی احردة » بپذا الاعتبار» لا بتحصر السلا متاق بشي ق الواجب » تعال ؛ 
بل يشمل مطاق العقول الطولية و العرضية » بل النفوس الكلية الاطية » البادية 
و الصاعدة » من جهة آمریما » و الافعال الصادرة عنها » من هذه الجهة (الجنية) » أى : 
الأفعالالخاصاة مها على سبیل‌الابداع و الاختراع مباشرة » أو تسبیاً . و برتفعالتفاضل 
ميسن هذه اجه » بل یکون التفاضبل من:جهة کال الفعل و ا ا 
ی الافعال التكوينية . فهی لانت صف بالشدة » لها صادرة عنا بالتسییب» و عن 
القوى الخسمانية بالباشرة . و هی لانقدر على الافعال الغیر التناهية » و إلا ازم وقوع 
اسر که لاقى زمان . 

ولوکان الراد من الملا متناهی‌الشدی مال يك ور آشد منه » فان کان الراد أنّه 
لابتصور حك منه » من جهة وقوع فعله » لا ی زمان » فیکون جنيع المبدعات مول هالصفة 
و إن كان رادلا یتصوراشد منهمن جهة کال الفعل و عامیته‌واقدر بته » فهو ينحصر ف ال واجب» 
تعالى » وان كان الرادلایتناهی نوریته واشعا له‌علی‌نوریةغیر متناهية » فالبدعات آیضا کذلکث 
کانبه عليه ف الخاشية . و إنكان الراد مالا تصو ر أشن منه وجوداً » و أتم" منه نورية 


میرزا مهدی آشتیانی ۱:۷ 


و ليس ماوراء وجوده وجود » فحینثد ينحصرق الواجب » تعالى أرضاً . ومن هناقيل : 
اتکالپاد “انل رالد تمه ال لا تناهی المجبيدى انان يكون اقرف مها غير 
محدود الوجود » صرف الإنية و میس الا ها رها 

و إذا عرفت هذا فنقول : ما آفاده قده یاماشية : من فرض السلاتناهی‌الشندی 
التحتی مطلقاً باطلاقه غير مستقم : لِذ السلا متناهی الشدی + قد عرفت احصاره ق 


الواجب » تعالى » فلا يشمل الشحتية ١‏ أصلا ٠‏ نعم ؛ هو ببعض الاطّلاقات بع الفوقية 


و السحتبة » و ببعض الاطلاقات لايتصور فيه الفوقية » بل يكون جميع ما و۳ به ) 
من حيث الاتصاف به » على شرع سواء » و إنكان من جهة آحری» کعلية بعض ما 
شصف به للاغر » تصنت الفوقيه » لکنه لیس من,تلکک الهة . 

هم لا أن يقال : العلة» لجاكانت من جميع الجهات فوق العلول و محيطة به 
و میم آثاره آثارها » كاك لاتناهی العلول » فى آی شیءکان وناى معنی أخذ » ظل 
لاتناهی العلدّة . فن هذه الجهة بتصور فى التلاتناهی - الفوقية و التحتية أيضاً . 
وعلى تقدیر جعل السلا متناهى بالمعنى الأعم " » من الفوقية و التحتية » فقد جعل قده 
الأقسام نسعة : حاصلة من ضر ب ذلثة 5 الشورقية ی الدددتية . 

ولکن عکن أن مجعل الاقسام أكثر : بضرب كل واحد من اللانة ف الشلاثة > 

2 ضرب جموع الاثنين »من الفوقيه ۱ - تابي من لته + 2 ضر ب مجموع 
ثلاثة الفوقيّة فى کل" واحد من التحتيّة » وكذا ضرب مجموع الاثنين فى مجموع الاثنين 
و جموع الثلثة فى جموع لش . لکن لابوجد فى الواقع مثال مجميع هذه الاقسام » بل 
يتداخل بعضها فى بعض . فلذلکث أخرب عن باق الأقسام غير التسعة . و تحن قد مان 
جدولا لا ذکره و وضعنا أمثاة الاقسام ی حلاها . 

بل الأقسام تسعة وأربعين : حاصلة من ضرب سبعة أقسام الفوقية فى السبعة 
التتحفنة'. ولو-قسدناكل واحد من الثلثة » يكونه بشر ط الانفراد» أو لا بشرط الانفراد 
عن الاخر » تضاعف الاقسام . ولكن لايكون لجميعها أمثلة مطابقة للوجود » ولذلکث 


, «اللا نهاية التححية»‎ ٠ دأى‎ ١ 


۸ ۶ ۱ تعايقه در شر 2 منظو 4 مت 


آضر بنا عنه ی احدول . 

ماسقا لنسبة بين الثّلثة » فباعتبار الفهوم » لاملازمة بینها أصلا" » و جوز 
انفکا كك کل منما عن‌الاخر . و لکن محسب التحفق » کل| حشق الشدی فر الدی 
و العدی " ولاعکس . و بن الدی" و العدی" » عل مذهب انق لالع | عل آصول 
الشائن منهم » تلازم ق‌الوجود » ولکن » على مذاق القائلين حدوث العام » لاملازمة 
بين الدی و العدی . بل جوز حمق العد ی بدون‌الدی »كا فى الافلاك بناء على حدونا 
و آبدیتها » و حمق الدی" بدون العدی" »کا نی العناصرالاربعة بناء علی أَزلبة کلیانما 
سيا المنفعلة منها » بناء على تخصيص الأثر بالفعل » لامطلق الأثر » حتی مثل القبول 
و الانفعال » فیشمل امیولی أيضاً 

مم أن المدى و العدی و الشندی قدتلاحظ بالدسبة لل‌الاثارالصادرة غن‌الشیء 
النصف بهما : فا يكون الأثر الصادر منه » اذى من شأنه الوقوع ف الزمان » ى 
اللاز مان » يسمى باللا متناهى الشدی . وما يكون عدة آثاره الصادرة منه » غير 
متناهية عدة يسمى باليلا متناهی العدی . و ما یکون مدة افاضاته » و مشق ااه 
غير متناهية » یسمی باللا متناهی‌الدی . و قد تعتير بالدّسبة إلى ذات الشّیء » و حال 
نفسه » من جهة لاتناه ی وجوده ؛ وعدم اد وا دمائه ) أو آندیته » وعدم 
حصوربة کالاته او نعوته » ا مأ بکون نك 2 وجوده غير متناهية باللا متناهی 
لشدی وما یکون وجوده أزلياً و آبدیا أو دیا فقط » بالتلامتناهی الدی » من 
جهة استمرار بقائه و وجوده آزلا و أبداً أو أبداً فقط" » بالتسبة إلى وجوده نی الايد 
الاباد » و ما یکون عدة صفاته و کالانه غير متناهية : التلامناهی العدی . 

و الواجب ‏ تعالی » غمر متناهی الشدی و الدی" و العدی 6 مجمیع معانيها ؛ 
بل‌فوق مالایتناهی عالایتناهی کذلکث . - و العقول الكلية متصفة مجمیع تلكك العانی » 
إلا ععنى واحد للشدی » وقد عرفته فعا سبق من الکلام . - و الدّفوس الكليّة البادية 
والصاعدة أيضاً متصفهة بالدی" والعدی » جمیع معانها » إلا بالمعنى اذى ذ کرللعدی" 


و 


حدول اقسام 


لا تس هی دی 


“وسوكل نأ کل 


دحتت 


واحعب تعالی 1 
۳1 » و عثل 
أ 


ال مسب 


1 كنال ی دی واحب دعال ا 
۱ اک اسر عقل كلى 

" شین هی سك ی واحب تعالی 2 

و عدی تحت عقلى اقل 


فسن كيه 


دی و 


دی و عدی دج 


عثل الى 


مب 5 


۱ 


اا ماه ظ لا یتنا هی‌عدی . 
۲ ۱ ۱ 
دوف دووف 
۱ ۱ 
سم دا ان و ار ی ۱ 1۱75۱۱ 
واحب تعالی واحب تعالی ۳ 


و عقل دی 


ور سم 


» و عقل ۷ 


وك 


عقل ی 


عقثل كت 


و نار 


عثل از 5 


واحب تعالى و عقلى 


ال » وعقل ود 
۱ 
۱ 
۱ 


نا وعقل کلی مع | کلی و عتل کی مع 


و عثل 1 


سل » وعقل و شا 


واحب تعالى وغل 


۱ 


دیتناهی فلق‌اقبی, !ز بلا یتنا هی‌شدی و عدی | ۱ هی بدی و عدی 
فوق ذوق فوق 


وعةقل ناف 


وعقل 0 


۱ واحب ۳۹ 2 وو عقل 
٩,‏ کلی » و عقل ونفس | کلی ؛ و عقل وذفس 
۱ كاين کلية 


۳ وادب تعالى و عقل واحعب ی وعقل واحسب نعا و عقل 
1 ادلی ؛ وعقل كلى مع ان 4 وعتل کلی 29 ۱ 7+ 4 وععل کلی 4 
نفس كلية ترم قاية ۱ 


سج (ثة٩ةش:ضشضشضشسشضشسشسشسشسسسسسسساسصسصصو‏ سس لي 
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۱ 0 » و عةلى ونفس 
و 


نی له 


بها ' 
3 


عقل ای 


4 واجب تعالی مع 
۰ ا الا 


سین _ سل م 


ا واحب تعالی 0 
عقل كلى 


عقل 20 


7 
0 
۷ 


مم سويت - سس بت اس كت حت دع سس سب 


لس 
3 وی وعقل قلق سع 3 و عقل کی مع 
تن كلية دس دالية 


ویس نت 


ل 


دس سح مت سس رت 
الللك رتست 


3 واحب تعالى مع واحعب تعالی مع 
عل فلن 


عقل کلی دقل قلى 


7 لحي يعس يس ع عب 


عقل 91 


لا يتنا هی‌شدی 


وددى وعدى 


يك » و عقل و نفس 
كاة 
واحب ۳ وعقل 
لق که 
عقل دلی 


عقل 55 


قلي و عثل 7 م 
قير ت11 


ی اند 


و حب 05 1 دع 


میر ژا سهدی ات نی ۱:۹ 


آخبرا » لوكان الراد الاتصاف بالکالات الغر التناهية دفعة” » لاتدريجاً » و الافهی 
متَصفة ما » من حيث مظهريتها للأسماء و الصفات الغبر التناهية لله » تبارك و تعالىا . 
1 اغيم ل الاو و سار بت دات الأزليئّة» على رآیالشائن » متصفة بالدی والعدی" 
بعض معانمس| آی : أزلية الوجود نی الدی » و الاتصاف عطلق الا۶ر » حتی مثل 
ف ل و الانفعال فى الازمنة الغرالتناهية فى العدی  .‏ و لکن اتتصاف العناصر» أى : 
کلیانها مها لايحتاج إلى ذلکث التعمم » سب| بالشسبة إلى الفاعلة منها » و غير متصفة 
بالشدی بأى معنى كان . 

فاو » لاحظنا » ی الضرب و تحصیل‌الا قسام » معا نی الشدی والعدی و الدی ‏ 
و آضفناها إلى ما مر سابقاً » تضاعف الأقسام أيضاً » و زادت على ماسبق بکثیر لکنا 
تررکناها للاعتصار  .‏ وکذلکث » لو آردنا بکل" واحد من العدئ و الدی" و الشدی" 
السلا بشر ط و بشرط لا ) تضاعف الاقسام سبها » الا أن" بعض آقسامها غير موجود 
و بعضما متداخل فلذلکث تر کناها » فتدبر . 

والجدول الّذی عملناه » ااشتمل على تسعة و أربعين قسما » الحاصلة من ضرب 
سبعة آقسام الفوقيّة فى الستبعة التحتية هکذا : [ راجع الجدول القابل | 

قوله : «وفی عین محدو دبته ظتلا وفيئاً) الح 01 

إشارة إلى إرجاع لتشکیکک الخاصیی" ال الخاص الخاصی . و بیانه : أن" 
الل موك » اختار مذهب افهلوییتن من احکاء » الك اعلين" ال آن" الوتجود 
ذو مراب متفاوتة » و درجات متفاضلهة . 

و اعترض علهم : بأنّه یازم من هذا القول أن يصير الواجب » تعالى » محدودا 
من جهة أنّه »كباق المراتب » مرتبة من الوجود » و محاط بالوجود المطلق » الشامل له 
ولغيره » من الراتب . و أن یکون الطلق احیط به أو" بالواجييَة منه » تعال » من 
جهة احاطته به و بغيره . 

فأراد » قدّه » دفع هذا الاعتراض : بأنّا » و إن ذهبنا » وفاقاً لفهلویین من 


۰ هم ۱ تعارقه برشرح منظوية شحكويت 


الفلاسفة » إلى أن" الوجود ذو مراتب متفاوتة » الا آنا لا جعلنا بعض مصادیقه 
و هو الواحبت »2 وق ابا » فوق مالابتناهی" يم لا بتناهی 6 و حعلناه اه" و شا 6 و 
باق الرانب ظتلا و فيئاً . فقد رجع الأمر ال أن" الطلق اللا بشرط » هو الواجب » 
تعالی » والبای أفيائه و آضوائه و أظلاله . و عليه فلا يلزم الحذورات ال ذکورة أصلا 
۳ لا یی و باعمله هوته فده ار الا ما » وان وافق الشور [ لا انه بت 
وضوح الق و سطوع ثور البرهان من أفق البیان » یصرح عا هو الحق الصراح » 
و القول الصّحاح . 

فوله : «عن المیدء الموجوده ال ۱/۱۲ . 

اسقییت یال خر مر » لانه اسلازم من فهم ۳1 معدوم و لا تا کات العدم عنده 
مساوقاً للذنى » فالسلازم ننى البدء مطلقاً . 

و عکن .أن يكون التتخصيرص لاجل آن القائلین بثبوت العدومات الأزلية » 


لا علون العدم مساوقاً الى » فلا داز م من قَْ الوجود و له هر 6 2 الیدء مطلقاً . ۳9 


م 
م ییتن بطلان مذهبهم 527 جعل الّلازم منه ننى البدء الوجود » لا ننى البدء مطلقاً 
فتدبر ۱ 

قوله : «تعالی عما یقول الظالمون» ال ۰۸/۱۲ 

انا 1 يصرح ما هو المحذور فى هذا الشق » مما صرح به ع فم| لو فهمنا منه أنه 
معدوم » لان احذور فيه أشد . ذ » على هذا الفهم 
نفك صرفا و لبساً حضا . لأن" القائلین بثبوت العدومات » أبضاً لاینفون اطلاق الذ ات 


و الشیء عل العدومات ١‏ فاو سولنا مرلء الكل إيا شيا صرفاً از م 11 يكون أدنا و 


الفاسد الکاسد » يازم أن يكون البدء 


قوله «بعنوان إجراء أسماكة الحسنى الادعية 1 ۰۱۱/۱۲ 


تا قيّده بذلكث » حتی لايقال : أن أسماءالله توقيفيتة » و لعلله » ۸ يجوز 


ميرزا مهدی اشتيانى ١6١‏ 


الشرع من إطلاق هذه الأسماء و إرادة المعانى العهودة . أو ان استعال تلكث الأسماء ؛ 
فى الأدعية و الأوراد » ما لاعکن انکاره . وقد يصير واجباً شرعاً كنا فى إطلاق الراب 
و الرجنن و الرحم و الالکک ع و الاساء ال دکورة ق سور التوحید و ساي‌السور 
التلوة ی القرائة » أو القرآن - بسبب التذر و شمه » بآن جب قراثة القرآن بسبب 
النذر و حوه » و مخصوص اعالم بمعانيها . أو اختار الصلی قرائة السورة » التى 
فيها هذا الاسم » مثل سورة الجمعة و غيرها من السئور . وکذا بعض الادعية الواجبة » 
فى بعض المقامات و الخحالات » أو الأدعية الستحبة . فان التوجه إلى معانى تلكك 
الأسماء و الالتفات إليها » لولم پسلم لزومه مطلقا » فلا ريب فى لزومه ق بعض الصور 
أو لزوم ترتتب الأثر المنظور من الدّعاء عليها . و حينئذ إن فهمنا منها ما أفاده » قده ) 
فقد جاء الاشتراك و لوازمه » من السنخية بين العلة و المعاول و غيرها . و إن لم نفهم 
ذلكث » بل فهمنا نقيضه » ازع تعطيل العام من المبدء العالم » بل مطلقاً . لان الجهل 
المطلق مساوق مع العدم . لآن” العلم المطلق من لوازم الوجود المطلق » و عوارضه الذاتية 
السارية بسريانه » فيكون ننى مطلق العا عن ثیء مساوقاً لننى مطلق الوجود عنه . و إن 
مم نفهم شيياً از م التعطيل . 

قوله : «فعطاوا العقول» الح ۰۱۱/۱۲ 

إن قلت : التلازم مما أفاده تعطيل العالّم من البدء الموجود » أو تعطيل العقول 
عن العارف فلم جعل المحذور الأمر الأخير ؟ 

قلنا : لأن” القائلين بالاشتراك اللفظى ۸ يذهبوا إلى بای الاحغالات » بل غاية ما 
عکن أن بازموا به » هو تعطیل العقول » ها لاخی » فلذلكث خصه به . 

قوله : «کثیر من المعاصرین» ال ۱۳-۱۲/۱۲. 

الظاهر آن" مراده الشَخيَة » و نی کلات من سبقه أيضاً !ٍعاء الیه ؛کا فى بعض 


الشروح لشص و ص الفارایی" ۲ و غبره 


١6‏ تعليقه برشرح منظومه حكمت 
قوله : «من باب اشتباه المفهوم) نل" 
أى اشتباه وحدة المفهوم و الاشتراك » فى الاندراج تحته » بالاتحاد ی الأحكام 
المصاديق » و الاتصاف بصفاتما و آثارها و لوازمها . 
قوله : «لانّه من باب تجنيس القافية» الم “1/17. 
قد ذ کرنا شرحه فوا سبق ٠‏ فراجع إليه ! 


قوله : «غرر فى زيادة الوجود» الم ۲/۱۳ . 

هذه المسألة » أيضا » من مهمّات السائل » و یتوقف علم‌ا كثر منها» بل مسألة 
أصالة الوجود » و غيرها » من السائل أيضاً يبتنى محقیقها على تحقيق هذه السألة . لانّه 
لوكان الوجود عين الهیات التخالفة بالذ ات » لم يتحقّق سنخ الوجود » حتى' یکون 
متاأصلا » آو مرا اعتباریا » کا لاحی" » فلا تحصل وحدة . و لا عکن الذ"هاب إلى 
مذهب الفهلوبن» ولاغيره » من السائل البتنية على أصالةالوجود » أو حقق آمرآخر 
غيرالمهية » يعبر عنه بالوجود . 

و انا لم یذ کر » قده » کونما من الهمّات : إما لاجل کونما تفریعاً على المسألة 
السابقة و من ملحقاتها » ها رشد الیه تعبير المحقّق الطوسی » قده » بقوله » بعد إثبات 
الاشتراك » فيغار الهية : و اما لاستفادته ما آفاده فى السابق ؛ و ما لعدم توق 
ثبات سار السائل عليها » بعد إثبات الاشترالك العنوی »کا لامنی » فتأمل ! 

قوله : «بمعنی أن المفهوم من من آحدهما, ال ۰۳/۱۳ 

أى لیس الراد من الزيادة الزيادة 2 الخارج دك " الحققين 2 ایجاء 
القائلين بالزيادة » ل يذهبوا بالزيادة عيناء و إن نقل عن بعض من لاحصیل له الذ هاب 
إلى ذلكك »كا نسب إلى طائفة من الشائن . بل انا ذهبوا إلى الزيادة فى التصور » بل 
فى حاق التصور ‏ بالتعمل الشدید و التکلف البالغ . فان الأشعرى © لوکان قائلا 
هذا القول » فلا بکون عليه غبار أصلا . بل الراد منه الاتحاد ذهناً و خارجاً » بمعنى 


إتّحاد مفهومها مع الاختلاف بينهها فى صرف اللفظ الموضوع » فها من قبيل الألفاظ 
المترادفة . 

قو له : رلکن العقل من شانه؛ الح 1 8 

لأنّه من عالم الأمر و القدرة - « قل الروح من آمتر رَبّى » ۱ فله اقتدار» 
لايكافيه اقتدار » إلا اقتدار بارئه و مبدثه » فاٍن اقتداره ظل اقتدار بارثه . 

قوله : و بنحو عدم الاعتبار » ام ۰۷/۱۳ 

و ذلکک » لان الذ هن » و إنكان له اقتدار اعتبار عدم کل شیء » حتّی" عدم 
نفسه » الا أنه فى المقام » لو اعتبر عدم المهيّة » لم يتمكدّن من ثبات الوجود و اک 
بعروضه فا » من جهة استلزامه اجهاع النقیضین طاظاً . وكذا لم تكن الهية » حينئذ 
ملحوظة » من حيث هی هی » ها هو الفروض . بل يلزم دخول العدم فى حد ذاتها » 
أو ملحوظاً معها من حيث هی هی » فتدبر ! 

قو له : «و إن کانت بالحمل الشایع الصناعی وجودا) زا زد 

أى : باطمل الّذی ملاکه الوحدة فى الوجود و الاختلاف ی الفهوم . و یسمی 
بالشایع الصناعی اشیوعه فى العلوم و الصنایم . 

وإنا قال هو بذلكك الحمل : وجود ‏ مع أنة به موجود » لا «وجود» إشارة” 
إلى بساطة مفهوم الشتق" » واتحاد الوجود مع الموجود حقيقة » أو إلى أن" الوجود 
بالحق و الحقيقة هو الوجود » دون غيره . 

قوله : «یکفیه نفس شيئية المهية) ا ۰۱۰۱/۱۳ 

أى ۰ یهگا الذهنية ع ۳ هی وجودها الذ هی حقيقة” » من جهة مساوقة 
الوجود مع الشيئية . أو کون الهیات وجودات خاصة ذهنية . أو نفس شیییتا 
الملحوظة فى الذ هن 4 مع قطع النطر عن وجودها الذ هیی والخارجى » وإنكانت فق 

الواقع و نفس الأمر ف الذ"هن مخلوطة به » بل هذا التّحاظ فى الحقيقة نحو من‌الوجود شا . 


۰/۸ ۵ الاسراء 052 ؛‎ -١ 


ميرزا مهدىق اشتيا 2 ۵ ۵ ١‏ 


قوله : ولا خارجياً) 3 ۳( 

لأنّه » لوكان العروض خارجاً يكون ال رکب بينهما انضمامیا . و لاشکث نی 
اقتضائه وجود العروض » فى ظرف العروض ‏ ها هو مقتضی قاعدة الفرعية . 

توله : «السلب المعهود بين القوم» الح ۳ 

آی : سلب الوجود عن الهية . 

قوله : رولا يصح سلبها, الخ ۰۱6/۱۳ 

و ذلكى »؛ لآن” ساب ای عن نفسه محال و شوته فش واجب )»2 ولا لزم 
اجاع النقيضين ۱ 

قوله : «أى ما يقرن بقولنا لانه» الخ 1/ه١1-1.‏ 

الراد به الواسطة ی‌الاثبات » الى هی ۳9 من الواسطة ی التبوت » و مبانن 
مع الواسطة فى العروض عند آکثر هم . 

قوله : «وغیر المغفول» الخ 4/۱6 . 

الغير الاول مضاف إلى المغفول » و هو مبتداء » و الثالى خبر عنه » و الغفول 
صفته . أى ۰ الأمر الى ليس عغفول »و يكو ن ماتفتاً ۵ و امه غير الامر 
الذى هو مغفول عنه » وهو الوجود . 

قوله : «حملا أوليا) الخ 1/۱6 . 

و ذلکک»لان" المفروض اتتحاد حیع‌الهیات و الفاهم مع‌مفهوم‌واحد . والتحد 
مع التحد متحد . و الحمل الاو مناطه الاتبحاد فى الفهوم » فیلزم ما آفاده » قده . 

قوله : ووعلى هذا التقریر » الخ ./١4‏ 

المراد به مزا فاد قانیه مرن ان اللازم عل هذا القول الاتحاد بين الاشیاء 
فى مقام شیتیتا المفهوميّة ء لا جرد الاتحاد فى الوجود . و أن السلازم من هذا القول 


أن يكون حمل الوجود علمها و حمل بعضها على بعض »> أوليا . فإن المحقق السلاهیجی > 


قده » اعترض على المثبتين للاشتراك العنوی» و الزيادة - و إلزامهم ' علىالنافين : بازوم 
اتحاد الهیات » على هذا القول » أو عدم انحصار آجزاما - بعدم الاستبعاد فى هذا 
احذور » بناء على مانسب إلى حاعة من الصوفية من وحدة الوجود . 

و أجاب عن هذاالاعتراض : بان مانسب إلى الجياعة طور . ماوراء طورالعقل 
فان المفهوم ما آفاده » قده » أن آصصاب القول بوحدة الوجود ذاهبون إلى وحدة 
الوجودات » من جهة اتحادها مع وجود واحد فى مقام شيئية ماهياتها » لا وجودانما 
فقط » حتى يصير ا محذور على مذهيهم ما هو الحذور على مذهب‌الاشعری » من‌اتحاد 
الماهيات . فإنه » لوكان لازم القول بوحدة الوجود الاتحاد فى مقام شيئية الوجود » 
لاش ة المفاهم » لايلزم ما ذكره من‌احذور على قوم ؛ لجواز انتزاع مفاهم حتلفة عن 
وجود واحد » آنا ه و کذلکث » ولو بناء على نی اتتحاد الوجود أيضاً . 

فرد عليه » قده : بأن احذور على مذهب القائلين بننى الاشترالك » و القول 
بالعينية » هو اتحاد الاشیاء فى مرتبة شيئية المهيّة » و الحمل الأولى . و الحذور على 
مذهب الصوفية الاتحاد فى رتبة الوجود » و الحمل الشائع‌الصناعی » فلایکون‌احذور 
على القولين واحدا » حتی محتاج إلى تبنم الوا :بان ما ذهب إله الصوفبة"طوروراء 
طور العقل . ۱ 

و آما بیان أن" ما ذکروه تا هو ذاك القام فقط" : فلان” ۲ القائلين بوحدةالوجود 
احققون منم ذهبوا إلى أن الوجود القییی » و ما هو النشاً لانتزاع الوجودية » من 
دون حيثة تقبیدبة ولا تعلبلبة » واحد » والبانی آفمائه و عکوسه و آظلاله . 

و طائفة منهم جعلوا الكثرةكثانية ما يراه الأحول » بالدّسبة إلى الحق” » تعالى » 
من جهة إندكاك جبال إنيتها بالنسبة إليه » تعالى . و جعلوا نوره الفعلی » مع سريانه 

فى کل شیء » بالسبة الیه تلتاق و فیثاً » بل ی القيقة محوقا » ولا شتا . و ذهبوا 
۱ - أی + «الزام المثبتین» . 
۲ - «فيأن» خ 13 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۰۷ 
إلى آن" حقيقة الق" » تعال » الوجود الطلق السّلا بشرط » النره عن الاتحاد و امحانسة 
مع القیدات » امجتمع مع التعينات ؛ لامن جهة حقیقته » بل من جهة ظهوره و سریان 

فل هل ول لازم رسد" 

و فرفة آعری میم - تشامت آقواد 7 تشتت کلاتبم» من جهة اختلاف حالانهم 
فى السّلوك » و صدور الکلام منهم » فى حال الجذبة و الفناء - بظهر من ظاهر آقوافم 
القول بأن” وجود الق" کلّی طبیعی سار فى حميع الوجودات » و أن لیس فى الدار غيره 
ديار . و على هذا القول أيضاً لايازم عله الاشیاء » لا فى مرتبة شيثية الفهوم و لا 
ف مرتبة شيئيّة الوجود . آمَا فى مرتبة الهیست فلا جعلوا الکلتی" الطبیعی" الوجودی 
السارى فى الوجودات » متحدا معها ۱ فى رتبة وجودها » لا رتبة ماهبانا . وآما 
ی مرتبة شنشة الوجود » فلانع ۶ بذهبوا إلى اتحاد الوجودات مع الواحد بالشخص 
بل مع الکل ى الطسبيعى" .و رد آن الاتحاد مع الکلی غير ملازم لاتحاد الاشاص 
و التشخصات للم كلا أن مجعل الكلتى” عبن التشخصات أيضاً و يجعل التشخصات 
غير ذاه مال . 

وفريق آخر نجعلون » ف ظاهر القول » وجود الق" واحداً بالشخص » و مع 
ذلکث يجعلونه عبن کل" ثبىء » وسارياً فىكل” ذرّة و فیء » تعال عن ذلکث . و على 
هذا القول » و إن از م اتحادهاءق مرتبة الشئية الوجودية ۰ لاآنه لایلزم‌اتحادها 
فى مرتية الشسئيّة الماهويّة . فإدّه »کا أن” الوحدة الشخصية لاواجب » تعالى » لا تنا ى 
انتزاع الفاهم الکثیر ة » الكاليّة» منه » تعالىا » کذلکت لاينا فى انتزاعها عن الموجودات 
وأو مع يه مع وجود فيو اه واب 

و بعض منهم » لغلبة الوحدة علبهم » لايرون غير الق" و صفاته و أسمائه شيئاً : 
اصلا" ‏ لا هم رون الأشياء » و بقولون باتحادها مع الوجود الواحد . 

فعلی جميع الاقوال فى وحدة الوجود » لابازم ما أفاده صاحب الشوارق قده » 


۱ أى , «مع الموحودات» . 


مه ١‏ تعليقه پر شرح منظوسة کات 


لع إن يلزم ما ذکره » لو أقيا بوجودالهة له » تعالى » و اتحاده » بوجوده و مهسته 
مع وجود الاشیاء و ماهیاتا ۳۹۹ 1 يقل بذلکث ( فى اعل 307 

قوله : رلان" ما قالوا» الخ ۹/۱6 

أى : ما قالوا من وحدة الوجود » فان هی فى مقام الوجود الحقيق للاهیات » 
معنى أنه ذهبوا إلى اتحاد وجودها مع وجود الق" » على ما نسب إلى ظاهر آقوام 
لا اتحاد الفاهم و الاهیات . فلا عکن للصوفية » بناء على القول بوحدة الوجود » 
التزام اتحادها فى مرتبة شيئية مفاهیمها و ماهیانما . 

قوله : « کات لها جزء آخر موجود » الخ 4 ۱" 

أما لزوم أن يكون ها جزء آخر » فلاقتضاء الكلية ذلکث . إذ لايتحقق الكل 
ل مع وجود جزئين » أو أكثر » و لا يتحقق بدون الذركب من الجزئين » اذ هو ١‏ 
آقل مراتب الاجزاء» و ادر کیب منما . 

تاش ازوم کون جزثه موجوداً . فلأ 9 إليه » بقوله : رلامتناع تقوم الموجود) 
الخ . 

قوله : «فیمتنع تعقل مهية) ال ۰۱۳/۱6 

و ذلکث. لأن تعقدّلها متوقّف على تعقّل الأمور الغير المتناهية و مادامت الدّفس 
بدلی الوجود لاتتمكن من ذلكت . 

فان قلت : بناء على قدم التَفس ‏ لا مانع من تعقلها للأمور الغير التناهية » ی 
الازمنة الغير التناهية . و بناء على حدوثها » فهی » و إن لم تكن قادرة على تعقلها دفعة 
لکنها قادرة على تعقلها تدريجحاً » ولو فى الستقبل من الزمان » من جهة کونما روحانية 
الثقاء » أبلاية الوجود . 

قلت : بناء على جميع الاقوال لا تتمكن » على هذا التقدیر » على تعقّل مهية 
من الماهيّات بالکنه . لانها و إن تمكدنت » على تقدير قدمها » على تعقّل الأمور 


. أى . هار لب من الحزدین»‎ ١ 


مير ژا مهدی آشتیانی به م ۱ 


الغير المتناهية نی‌الاز منة الغير التناهية » إلا آنها » فى هذا الفرض » لاعکن دخول هذه 

الامور الغير التناهية فى الوجود مطلقاً ؛ حتى تقدر التفس على تصورها . لأن" جميع هذه 
الأمور » لها وجود غير وجود الأجزاء » فيكون الوجود جزئه أيضاً » فتحتاج فى تصور 
الهية إلى تصوره » و هکذا . فیحصل جموع آخر » و لاینتهی إلى مجمو ع » غير متذاه 
لاحتاج فى تصوره إلى تصور آخر ؛ فتأمّل . 

وعلى تقدر أن لایکون للمجموع وجود آخر » فدخول هذه الامور » الغبر 
المتناهية » ى الوجود غير مکن أيضاً ۱ لانه یازم من فرض وجودها عدم وجودها » ها 
لب 

وأما على تقدیر حدوثما و بقاما أبداً » فعدم اقتدارها على تصور الامور الغبر 
المتناهية دفعة مورد للتسلم » و اقتدارها تدريجاً » فى الازمنة الستقبلة » غير نافع أصلا” : 
آما آولا" فلائه على ذاك التقدر يجب أن لا نقتدر على تصور شىء بالكنه » مادمنا 
متعلقين بالبدن » مع أنه خالف لابديمة . و آما ثانياً فلأن” اقتدارها على تصور الامور 
الغير المتناهية فى الأبد » بتامها و أحمعها » مبنی على انقطاع الابد و الامور الى توجد 
فيه تدرمجاً . و انقطاعه مستلزم لعدم اقتدارها على ذلك » مع أن" التصور الاکتناهی" » 
البی عل التسلسل احال محال . 

قرله : رو کون هذا تسلسلام الح ۱۵/۱6 . 

اعم أن" التسلسل عبارة عن وجود الأمور الغير التناهية » ما دفعة » أو تدرياً 
أو عدم وقوف تقررها على حد : و هو على أقسام ١‏ 

لأن" تلکک الامور اما أن تكون متحقَقة » معازة بالفعل : دفعة أو تدرا . 
آولا. وعلى الأول » فإمدًا أن يكون تماءزها ف الووجود » أوفى التجوهر . و على التقادير » 
ا » آو غرمترتبة . و الترتب اما آن یکون شنا آو عقلیاً. 
و عل التقادر » ما أن تکون مجتمعة ف الوجود الذ هیی أو الخارجی » أو غير جتمعة 


فپا . و الوجود الذ هنی" » ما أن یکون عالياً آو سافلا" » وكذا الوجود الخارجی . 


۰ 
‌ 


۰ ۱ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


و على الثانى؛ آعنی عدم‌التحقق بالفعل» ما أن بتوقف تحقققها علی‌الاعتبارات 
الغير التناهية » آولا. و على التقادیر ‏ اما أن يكون التتوقث فى طرف الوجود» آوطرف 
العدم . و العلل الترتبة » ما أن تکون داخليّة » أو تکون خارجة عن‌القوام . و الوجود 
ایض »مان تکون فى طرف الاوّل » أو طرف الابد . و یع هذه الاقسام باطل »عند 
التکلمین » إلا التسلسل فى الأمور الاعتبارية » و التساسل السلا یقی ؛ و عندایجاء 
صیح . الا قسم واحد » و هو التسلسل ف الامور الغبر التناهية الترتبة الجتمعة ی 
الوجود النفس الامری » ذهناً أو خارجاً . 

و اذا عرفت هذا » فنقول : قوله : و و کون هذا التسلسل » الخ : أى : تسلسلا 
#تنعاً عند الحكاء . فإنّه » على تقدير وجود تلكك الأاجزاء خارجيّة » آی : موجودة فى 
الخارج بوحودات متعددة » ولو بوجود ام اه ) متعد دة » موجودة نحيآهًا » مثل 
الواد والصور » کا سیشیر إليه - تکون مترتتبة وجتمعة ی‌الوجود . آمتااجتاعها نی‌الوجود 
فلآن” الکلام فى أجزاء المهيّات الوجودة بالفعل » و من‌العلوم أن" جزءالوجود موجود . 
و آما رتها فلان الفروض آن تلکث الأجزاء خارجيَة » و الاجزاء الا 
منحصرة فى المواد و الصور » أو ما هو عنزلتب| - و حدیث توقّف کل واحدة منهها على 
الاحری ؛ على وجه غير فا عل لبي لوا منم دار - و على تقد بر عدم‌الاحصار 
فپا ' » لزوم الافتقار بين آجزاء الر کنبات ةَيقية الخارجينة» ما تطابقت علي هالانظار 
و دلت عليه نتاج الافکار . مع آن الفروض آن" الجزء وجود » و توقّث الوجود على 
الوجود ‏ ما لابعتر به شک و رب هذا | 

قوله : رو آما ٍن کانت آجزاء عقليّة) ال ۰۱5/۱۶ 

فى الاجزاء العقلية وكيفية تركب الهية عنها أقوال » سيجرء نحقيقها فى محله . 
و الييض] منبا" و عند التبم اعد و مر ف الوجود الخارجی ‏ متعددة 


ی ال هرم عامتازة فى نت الامو الا اقم فشي فق رخنات! ل واس اناا 
3 ال كر ليدم ونان 2 


١‏ - أى : «فى المواد و الصور». 


ميرزا مهدی فعا نی ا 


ني يسنت مه 


و لاکان هنا مظّة اعتراض » و هو أن يقال : لزوم التساسل على تقدر کون 
الاجزاء خارجية مسلم . لکنا لانسلم آنها خارجية » بل الحق” آنها ذهنية . لآن” 
الفروض أن اطزء وجود » و هو آمر اعتباری عند الأشعری » لا تأصّل له أصلا" . 
وإذاكانت الاجزاء ذهنية » فلا يازمالتسلسل الحال . لانها على هذا التقدر متحدة 
فى الوجود » متغايرة بالاعتبار » و التسلسل ف الامور الاعتبارية جاتر » لانه ينقطع 
بانقطا ع الاعشار 

فأجات ,رنه » بناء علی هه و اراد هجرد الوكايق» تلکت 
الاجزاء عقلية » فالختار » و ان کان آنها متتحدة ق‌الخارج » و موجودة بوجود واحد 
سواء کانت آجزاء الاهیات الر کبة » آو السبطة و لکنها بناء علی هذاالقول معَازة 
فى متام موهر ذواما و حفی ماهبانا مطلقاً : سيطة كانت الهية الرکبة عنبا ی 
الخارج ؛ آم کانت مرکنبة فيه . لها لو م تكن ممتازة فى حد جوهرها » لما جاز سبقها 
على الکل ال رکب عنبا » و على وجوده بالتجوهر » مع انیم متطابقون علی ذلکث . 
وإذاكانت متّايزة فى نفس الامر متقررة فما لا باعتبار العتبر و فرض الفارض » فیکون 
اتسلسل نی الامور الو اقديتة التَفس الامرية » فیکون مسحالا عند الحكم » و التکلم؛ 
كوك 

قوله : «سبقهأ بالتسجوهر ) الح 1/6 . 

قد مر آن الراد منه » بناء علی أَصالة الهية » السبق اعتبار نقرّر الاهوی » و 
چوهر ذات البّىء و حقیقته . و سبق الاجزاء علی‌الکل » باعتبار قوام ال ات و نجوهر 
اد ها لا شمه فیه . و کذلکث سبق الهيَة علی الوجود » بناء علی آصالتا عندهم . 


كوا 


فان قلت : لد سایم الاجز اء الذ هنیة ی الهیات السيطة » ق نفس الامر 
و 0 يازم خرف وحدما و 5 اطم | الیخا ارجحة؛ ۳۳۹ على مذاف الما ائلين با را صا له ال المه.لة 
لان" الو حود تایح ۳ ی الو حدة و الكثرة ( فاو كانت تلك الأجزاء متازه 2 نمس الامر 


2 2 حد مو هر ها بازم ان تصير مو جوده رو حودات متکشرة عینا 


۱۲ تعلقه پر شرح منخلو مه هش 


ولتت : لاشکتآن» أ 81 البق نف الها رل ار 
محضة » و !لا بماز اعتبارها فى البسائط ال هنية آیضا . و ذاکانت متقررة واقعاً بازم 
التساسل الستحیل » و إن ۸ نقل بکثرة وجودانما فى الخارح وماق ام استلزام تميدزها 
است ۳ ات » لتکثر وجوداتما الخارجية » فیمکن نفیه » على الول باصالة الهیت 
ععیی استلزام كثرة الهمات » و تعد‌دها لتعدد الوجود مطلفَاً » بل كثرة الوجود تابعة 
لکترة اطهبة » لا آنه ‏ كا تعددت الفاهم » لزم تعدد الوجودات . 

فانقلت : فعلی هذا لایم" قوله » قده» فما سبق : لولم يؤصل وحدة ماحصات ) 
إلى قوله : رماوحد الق ولا کلمته ولاصفاته ) الخ » طواز تعدد مفاهم الصفات 4 مع 
وحدة وجودها عينا . 

قلت : احذور » فیا سبق » لا بتوقّت علی ما ذکر . طواز آن لانکون کارة 
الهية » مطلقاً » ملازمة لکثرة الوجود » الا آن انتز اع الفاهم التعددة من الوجود 
الأحدى » البسوط على تقدير أصالة الهية » مما لايعقل آصلا" . لأن" الکلام فى صفات 
الواجب بالذ ات » اذى هو واجب من حیح الجهات » و بسيط محض ساذج . فلو ۸ 
تكن حقيقته المقدسة من سنخ الوجود الساذج » امتنع اتحاد صفاتها المقدسة مع ذاته 
الوجوبية» ها لاينى . مع آن" هذا الجواب انا ذكرناه من قبل القائلين بأصالة المهية 
لان برد علهم الإشكال مطلقاً » فتدبر ! 

فوله : رو أماذ فى ماهیات الم رکبات الخارجية فهى عين) الح ۰/۱۵ 

أى ۷ وجو دا » و إن عایر‌ها ات : 

قوله : «والتفاوت بالاعتبار» ۳/۱۵. 

آی: باعتبار بشرط لا ولا بشرط . فان الكلى الطسيعئ » الّذی هوكالحيوان - 
اعتبر لابشرط من الاتحاد مع مثل الناطق » من‌الفصول » أى لابشرط آذیکون وحده 
أو لا وحده - یکون جنس ؛ وان اعتر د* شرط لا عن ذلكك ع يكون مادة . وكذلكك 


الناطق » إن اعتبر لا بشرط » یکون فصلا" » ون اعتبر بشرط لا بکون صورة : 


ميرزا مهدى اشتيانى 5-75 
و إذاكان التفاوت بالاعتبار » فتعدد الأسجزاء العقلية المحمولة » مستازم لتعدد 

الأجزاء الخارجية ٠‏ فيلزم التساسل » المتنع عند الحكاء . 

قوآه 4 ده : رو فى ِ المحذورية) 6 /ه. 

كل علی تقد کون الوجود جزء للمهية » و آن یکون» هو الاصیل ق‌التقرر » 
و ٍن لم يازم التساسل ف الاهیات البسيطة » إلا آنه يازم فى ال ر کنبات » بالبيان اذى 
مر ذکره . و هذا يكنى فى امتناع ابزئية » لان" ما يلزم من فرض وجوده اللحال » 
ولوی موضع ما فهو وال . لان طبيعة نه تق مس قیفر اد بارش ۳و إن 
م يتحقدّق بای آفرادها . 

قلت : الراد من الحفّق ازوم احال » أو حشقه فرضاً » و على تقدير ما » و 


5 لا ننا ۴ الامتناع و امحالمة : فد سر ۱ 


2 ۱ ۶ وى 
ی آن ان ( تعالى انبة صرفة 


وله : « يقال حق للقول المطابق ) 2 اش 

آقول : احقية والصدقية کلتاهما وصفان لامول والعقودالد هه ۵ لا آنهما 
یوصفان باحقية» منحيث مطابقيته] (بالفتح) لاواقم » وبالصدقية من‌حیث مطابقیما 
( يكسر) له . فان الطابقية من الط رفن . 

وزعم بعضهم :أن الحق وصف لو اقع ؛ والصدق لاقول والعقد. وهذا ز عم ری 
وحسبان کاسد» کا أشار إليه صدر المتأللهين فى الأسفار » بقوله : وقد أخطأ من تو هم 
أن" اللنقتيئة عبارة عن نسبة الامر ق‌نفسه اٍل القول آوالعشد؛ والصدق نسبتا ا 
فان ردنت قة بیس | » عهذا الوجه » فما تلع 

و له ۳" و بقال حق لاموجود الذی ( الخ ۳۹ / 

الر ۵ من عدم السبیل للبطلان اٍلبه اآعر من آن بکون با اللذات اال بالعرض و کدذا 
أن يكون من حيث الواقع ونفس‌الامر وحسب الوجود فالأعيان فقط » أومطاق التقرر 


و السحم حول 0 وأو سب الذ هن ولعم با العمل . 


رس 


ومهذا المعنى يشمل العقول والتفوس الكلية من جهة أمريتها أيضاً . ذإنهاء و إن 
لم تتأب عن العدم و البطلان . من جهة اظ ال" هن وحک العقل ‏ من حيث الدظر إلى 
ذوانها» مع قطع‌النظرعن بارما ومبدم۱» آومن حیث ماهیانها الذ هنيتة» بناء عل مر کنما 
من الهية والوجود - ولکن لاتقبل العدم والبطلان» من حيث وجودانما الخارجية ؛ وق 
حاق الواقع و کبد الاعیان من جهة آنها من سبحات وجه ات" » تعالى' و لمات نوره» 


ولانک ون بينها وبينه » تعالى» واسطة حاقية ؛ فلذلكك لاسبيل للبطلان الما ات :الهم 


میرزا مهدی آشتیانی ۱1 


لا أن يعنى عدم السبیل لابطلان إليها مطلقاً » و فى حیع الاوعية ومن كافة ایثینات » 

فحينئذ مختص بالواجب» تعالى . 

قو له  :‏ والاول 0 تعالی ۰ حقی من جهة الخير عنه ) الخ 0 

آی : الخبر عنه فى لسانه ولسان رسله و أنبيائه» ب لكافة عباده وخلقه » كنا أخير 
هوع 55 ؛ عن نفسه ) بقوأه 5 تل هو له او ۱ الایة ؟ و قوله : رل" تد رکه 
لا بصار ومویدرك الا بصان '. «وهو الأول وا لاخروالظاهروالباطن ) ”. 
روهوالذد ی فى السمسآء له ؛ الآية . وأخبرعنه أعلم خلقه بهء فالأدعيئّة المأثورة ؛ 
والأحاديث المرويّة فی‌آوصافه و نعوته وأسمائة؛ و ق‌لسان الوجودات » فى مقام تسبیحه 
و لي ار عز شائه عنه بقو له : « و ان" من ی الا سبح بحمد وك 
بل الخير عن کل" شی ء بالأوصاف الكاليئّة والتعوت احمالية والجلالية » إخبار عنه > 
تعالى) » مها » من جهة آن" الکل من رشات کاله وحاله وجلاله . 

قوله : « من جهة اأوجود) الخ 0 

أى : من جهة أنه موجود بالفعل . 

قوله : « لکنا إذا قلنا » الخ ۷/۱۰ : 

لتاکان العنی الأخير مقتضى عامية الق » تعالل - و بأحد التفسيرين لمالا سبیل 
لبطلان إليه» كانت العقول الجردة والأرواح الرسلة مشا رکة له» تعالی » فى الاتصاف 


مهذا العی 5 اشار إلى معنى آخر كار 25 فيه عبر ه 4 وهومعتهی وق التامية ۰ فان 


وكر الاخلاض (۱۲ ۰۱/۱ 
۲ ل" 
۳ - الحدید (۵۷)؛ ۳ . 
سا خرف ايع كيه . 
۵ - « دت2ممل » 2-2 7 


” (6 


الوجودات على أربعة آقسام : ناقص» ومستكف » وتام ۰ وفوق ام . و الکونات 
ناقصة » والنفوس الكلية الرسلة مستكفية » و العقو ل الجر دة تامة جوع تعال » 
فوق التمام 

وله : ( وجود کل باطل ( الخ ا . 

آی : الهية . وق‌هذا إشارة إلى أن" الوجود مطلقاً » وجمیع مراتبه ليس بباطل : 
لانه مطلقاً مر ن نع لله » تعالىا» وظلّه » من حيث أنه وجود: « ألم كز ل 
کتبّف مد الظل ۰۱0 «وآشرقت الارض تور رنها ۲4 ای آرضن الاهیتات لعا ف 
بالارضية لکان تسف‌اها . 

توله : «آلاکل شیء 2۱ ۸/۱۹ 

آی : کل شیء بوصف بالسَوائية الحق" » تعالی » وهذا یعرف الحقتقن من 
الحكماء محتص بخرالعقول القادسيّة » فإنّها لاتوصف بالسّوائيّة له »تعال. وى عرف 
العرفاء محتص بالمهية والاعیان الثابتف ای ماشّت رانحة الوجود أصلا”. 


فالمراد مهلهالشيئية الشيئية الماهوية » دون الوجودية» وعکن أن تع الشنيئيتين» 


۲ 
ولکن ف الوجو د » من حيث انصیاغه بصبغ زجاجات الأعيان والقوابل ظ أو من حيث 
لحاظه جر دا عن الدّسبة والإضافة إليه»تعالى . فإنّه لا بقاء له من هذه الجهة أصلات لاه 
نفس الر بط ولا عکن انسلاخه عنه أصلا » وفرض انسلاخه مساوق مع او له إلى افلاله 
والبطلان . قال صدرالتلهین : لما سمع النی » صانى اللدعليه وآ له؛ قول لبید: 

آلا" کل شیء»ما خلا الّه» باطل" وکل نعیم » لا الة » زائل" 


طرب طرياً قدسیا » وقال : اللده ع لاش ۷ عي ن‌الاخرة : 


3 
اما إشارة إلى ما يدل عليه الصراع الآخرء وهو قوله: «و كل نعيم ) ال 
کون الوجودات أماناتالله » تعالى) » ولابد أن برد يوماً إليه» تعالى» فى الغابة » كما قال ع 
اف الفرقان (ه ۲) 6 هع 
۲- الزمر (۳۹) ۰۱۹ 


میرزاهدی ا نی / ك١‏ 


1۳1 وو و و 


70 ده آن تَوّدوا الا مانات إلى أهئلها »۲ . فقال(ص) » آلا أن” العيش 


عيش الاخرة » آی > علنٌ ن انعم الاخر و رة الا ید رة 7 لاتزول » و هوالمقاء بالله ع 


سس 


والفناء فيه ذاتاً ؛ وصفة و فعلاء وار 3 
أو ٍشارة" إلى آن الوجودات طرًاً وکلا من صقع الله » تعالى » وآشها » من‌حیث 


اد الو جود ؛ من حرت و 


ع 


الاضافة إليه » ی انعم الداتم الأبدئ » اذى لازوال له » 
وحود » لايقبلالعدم وان 

قوله : ( اذى هوعين الوحدة » الخ ۰۱۲/۱ 

إشارة إلى مساوقة الوحدة والتشخّص مع الوجود» كما هوا رأى الجزل» والمذهب 
لفحل »باب الوحدة والتشخص : 

قوله : « الوحدة الحقة » الخ ۰۱۲/۱۳ 

أى : : الصم فة الخالصة . وااراد ما » باصطلاح الیچاءی هی السيطة الیی لبست 
م ركبة من الوحدة وشیء آخرء أى : لاحدله العقل إلى شىء عرض له الوحدة » ها قال 
الشيخ ؛ قده ‏ ی الوجود د ی دی ره آلف واحد ؛ آومو جود آو باء واحد ‏ آو 
موجود. نيعا 57 نفس الموجود» أو الواحك . 

وفى اصطلاح العرفاء ما ليس له ثان اصلا . ولیس عقابل الکثرق» بل هی آصلها 
تیا ورس رون عیمبالا حلاية الناتنية. الملا ببشش‌طربة فندبر 

وآشار بقوله : و واويَة الشَخصيَة » ,إلى آن" تشخصه » تعالى » نفس ذاته 
القدسة . وهذا الکلام منه » قده» تفریع على قوله : «مهيتة انبته ». آأی . اذا ثبت أنه 
صرف الوجود ‏ والوجود مساوق لاوحدة وج نوریو الوجود والتشخص 
أيضاً. 

قوله : م لو کان وجوده عرضبا 1 اج 1 ا : 


1 کان الءروض 3 9 بن العارذى 4 عمءنى المحمول بالضميمة »و سن الخارج 


٩‏ .لاه (4) 0۸ : « أن الله ل 


بي ۳ 


اشیوزالفسار « یلاق اللنتضی ‏ وا ا هم أنه لیس بعرض خارجی » آو آنه ذالی 
باب البرهان أو الايساغوجى للمهية فيه» تعالى . فالمعنى أنه ليس بعرض مطلقاًء أى : 
ليس بزائد على ذاته أصلا . 

قوله : ر لان" کل عرضي معلل » الخ .14/1١‏ 


فان قلت : المراد بالعرضى » لوكان المحمول بالضميمة » فس أنه معلل» ولکن 


1 
عند القائلین بالزيادة عکن آن لایکون وجود الواجب ‏ تعای » حمولا بالضميمة ال 


مهسته 5 و ال ار بك 4 العرضی يمعنى الخارج المحمول 4 فلا 0 ۳ معلل / فانه مهو ضص 


بالامکان الذانی للمهية » فانه عرضی مهدذا العنی لامهية » ۱ آته لیس ععلّل اصلا" . 
لاه لوکان معثّلا بغير الهية » فل و کانت الهية » مع قطع النظر عن علّة الامکان ؛ 
متصفة بالامکان » ازم تحصيل الحاصل . ولو م تكن متَصفة بالامکان» لکانت متصفة 
آما بالو سوت آو بالامتناع » لعدم خلو شىء عن الواد الشاث » فيازم الانقلاب . وكذا 
لوكان معلولا" لمهية لتقدمت الهية على إمكانها » فیلزم أن تکون ف الرتبة السابقة 
على إمكانها غير مكنة » فیلزم ما ذ کرنا من الانقلاب . و أيضاً لوکانت الهية علة 
لإمكانها » لزم أن تکون مع قطع النظر عن معلوفا غير ممكنة » فکانت غنيّة عن العلَة 
بذاتها » فل تكن مکنة هذا خلف . 

قلنا : لنا اخترا ركلا الششیین » من غيرازوم محذور اصلا" : أما اش" الأول 
فلان" الوجود؛ لولم يكن عبن ذات الواجب : لاحتاج ی‌اتصاف ذاته بالوجود إلى مت 
ولوعقلا"» قطعاً » لان" الهية» من حيث هی » ليست إلا هی . فلواستحفتت للم الوجود» 
من دون نهد ازم الائقلات . 

وأما الشق” الاخر فالآنته لوکان الوجود ذاتبَاً »باب البرهان للمهَة » لکان 
معلولا للمهية » فياز 6 تدم المهية بوجودها على وجودها . 

فولک : آن" الذانى بهذا المعنى لايعلتل غيرمسلم . لآن” ماذكره الحكماء؛ من عدم 


معللبته 6 معنأه ره ا بعلل بعلة غيرالمهية وعلتا 4 يا أنه غبرمعلل آصله" ١‏ و۷ از م 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۹ 


أن يكون واجياً بالذ ات 1 

والتقض بالإمكان غير وارد : أما ولا فلأنه أمر اعتبارئ انتزاعی ليس من 
الوحودات المخصيلة 7 حتسى حتاج إل از ,و9 هلأ لاف الوجود 4 5 ول تبك أصالته 
و عاسته 1 اما ثانياً 4 فلآن” الإمكان 6 أو فرص 1 من حيث کونه وصفاً للمهمة از 
عن داما معاول 55 ومتخحرعنا 4 فلايازم من ذلكك الا رن عن هی دام وذاتسها 6 
بالوجود عليه أى : على الوجود» فتأمل : 

قوله : ( عراف الذاتی" ما لایعلیل 1 2 و ايحن » 

آی 3 لایعلل بعلة غير علة هده 0 3 ان أن عل باحعل الت ر کیی ۰ و آن 
اتصاف الهية به »ی رتبة هذا الجعل» غنى عن السبب و ان کان فى رتبة الجعل البسیط 
حعولا » سبب الجعل الحاصل من علّة الماهية . 

فإن قلت : لوكان الإمكان لازماً للمهية » لكان مجعولا” مجعلها » فيازم أن لايكون 
قبل الجعل إمكان 0 آن" 11 الا حنیاج ای العلة جب سرفها عليه ۲ 

قلت : معیی ۳ وم الإمكان للمهية کفا 4 وضعها أو صعه )و 5-8 ده موصو ع بوضعهاء 
لا بعا2 ما ۳ 7 فبل حاعلها . و 325 0 کانت هی حتاجة إلى العلة صار هو 
حتاجاً إلها بالعرض » وعدّة الاحتياج يجب سبقها عقلا" » لاخارجا . 

فوله : « والفرض ) اح ۲ 

أى : لماكان الفروض آن" مطاق‌الوجود عارض على المهية ی‌الواجب. فالوجود 
السایی ایضاً بلزم أن يكون عارضاً علما » فننقل الكلام إليه » وهكذا. 

قوله : (١‏ فيلزم التسلسل ) 3 4 

وهذا هو التسلسل المحال عنداکاء . لأن تلكث الانبات مترتبة - منجهة آن" 


5 + 7 ۶ سب ۳ ۳۹ اه 5 ۰ 
الوبجود ساد و لللاحق جبرت ان العلة رو مجو د هرا فرص 0 5 86 الوجود 


ا ۹ + « ولان تلكك الانيات محتمعة » . 


۱۷۰ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 
آرضاً ؛ وهوظاهر . 
توله : وحيث أن عينيّة الوجود » ال ۸/۱۷. 
أى : الواجب الاخر الّذی هوعلّة لوجود ذلکث الواجب الفروض » مثل الواجب 
الأول ی عمنية وجوده أو زیادته على ذاته » فادا فرضنا زيادة وجود مطلق الواجب على 
ذاته » فيكون وجود الواجب الثانى أيضاً زائداً على ذاته فتنقل الكلام إليه . 


۹ 002 7 - 5 و ل ۵ 


قوله : «غرر فى بیان ال قوال فی‌وحدة» ا ۹/۱۷. 

آقو ل : قد ذکرنا سابقاً آقسام التشکیکک » والمعنى الراد من حقيقة الوجود » 
والفرق بین‌التقدم والتأعر» والشَدة والضمف ‏ والکال والتقصء والأؤلويّة وعدمهاء 
وآن الدشكيكك نی الفاهيم مطاقاً مرجعه إلى الشكيكث باعتبار وجودها ؛ فراجع ! 

فوله : « حيثما نقوی » الخ ۰۱5/۱۷ 

آل 20د كك النور و کیفسته... 

قوله : و من‌مراتب الاشعة والاظلة» الخ ۲/۱۸. 

مثل ما لو طلعت الشمس عل ببت» وانعکس ضوئها منه ٍل يننا أ كر وهکذا 
إلى ألف بيت مثلا" . فالتور الطتالع على البيت الأوّل من مراتب الأشّعة » والباق كانها 
عكس ذلكك الشعاع » وظلّه . ولكن حميعها بالنّسبة إلى الظّلمة البحتة نور» و مقاباة 
وطاردة طاء وليس ضعفها بقادح فى إطلاق النور عليها . 

قوله : « إ لا للمرتبة الخاصة » الخ ۰4/۱۸ 

مثل آن کون النورألف درجة -وکون هذه‌الرتبة فاقدة لرتبة الالفین»ثلا- لیس 
عقوم لاصل‌التور» ولكنّه مقوم لهذه المرتبة » لکن لا من حيث أنه نورمطلقاً؛ بل من‌حیث 
آنه ور خاص » و عل ذاکث اد الخصوص . 

قوله : « بمعنى ما ليس بخارج» الخ ۰1/۱۸ 

ذاكان المقوّم يطلق غالباً على جزء المهيّة » والدّاخل فى قوامها - والشور لبساطته 


ليس له أجزاء » حتتى يكون له مقوم مبذا العنی - ففسّرالمقوّم بما ذكره منالمعنى » دفعاً 


بن هذ | تعلوقه پر شرح منظوية بجه و ۹ 


لتو و ار کیت نيد والار اد آن" المقوم هنا ليس ععی جزء المهية »بل ععیی ما ليس 
تخارج عن المیء : سواءكان عين الذبىء» أو جزئه» أو محصل ذانه و مشق وجوده کا 
ق‌العلة الوجبة بالنسية إلى معلو له آو ماله دخل ف تقوم فاق ار حصول قالاته» ما ی 
بعض صفات البسائط . وهو هنا هذا العی الأعي لا ععنی جزء الشیء . 

قوله : م أوقادحة » الخ ۰4/۱۸ 

عطقف عل قوله : « شرط أو مقومة 3 

قوله : م فللذور عرض ) ال 0/۱۸ : 

مثلا" أن النور الطلق له مراتب یاضر » مثل نورالشّمس والقمر و الکوا کب 
والسر اج والتران» ولکل منها أيضاً مراتب باضافتا إلى القوابل» مثل العدران و الرایا 
و محوها ۱ 

قوله : «وغیرها » ال ۸/۱۸. 

مثل الكمال والتقص ونشحوهما . 

قوله: ( كالحركة اليطيئة ) الح ۱۸۸( 

ومثل المقدار الزائد » والتاقص . 

فوله : ر وجميعها ) 3 1 . 

مبتداء » خبره وكأشعّة ) الح . وعکن أن يكون خبر الجميع قوله : « ترجع إلى 
إن واحد ) . 

وقال فىالحاشية « آن هذا الكلام إشارة إلى التوحید الخاصى » » وقد بیتنا سابقاً 
أقسام لتوحرد » و يظهر منهكيفيةٍ دلالة هذا الكلام عليه » فراجع ! 

قوله : « وبما هی شىء , ال ١7/1‏ . 

إذ الوجود بسیط » ليس الضعيف منه م ركنيا من القبىء و اللاشیء . ولأنّه لو 
ركب من اللاشی ء لزم تقوم الشىء بنقيضه » ها قد مر شرحه . وقد بين » قدهء هذا 
فى باب المعاد اللسمانى » بقوله: و قدكان فصل الشىء من‌ثیء بشیء) . 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۷۳ 


قوله : ر وبما أن هذه الكثرة ) الح 26" 

وذلکث» لأن” هذه الکترة نوريّة »غيرحاصاة من التشابكث بالعدمء کا أشار إليه 
صدر المتأتّهين فى فصل » عقده لبيان : أن" امتياز الوجود عاذا . 

وبالجملة : لماكان وحدة الوجود وحدة سعية إحاطية إطلاقية » لاثانى ما من 
سا ولوازمها الانبساط والظهور : بالمراتب المتفاوتة » والدرجات الرفيعة » والتجلی 
بالتجليات المختلفة » فكثرته هذه ها ی کد وحدتها الذاتية » بل ها کتما على نفسه 
57 جما على ذاته » م ]زر ككفت ربكم این تسه لخدي 1 

قوله : « هی حق الوحدة» 2۱ ."/١9‏ 

أى : الوحدة الحقة الحقيقيّة » الى هی نفس الوحدة » لاشیء له الوحدة » ولا 
واسطة لها فى العروض» ولا ثانى شا فى الوجود . وهی کوحدانية الواحد . اللا بشرط » 
اذى لازال مقوماً للأعداد » ومحصلا طا. 

قوله: « و ان م تكن الكثرة ) الح 200 

وذلکک» لأتها حاصلة من البعد عن مبدء الوحدة» و صل ار حة» ومنيع الا حدية 
والبساطة » ومن التشابكث بالاعدام » و انتاطخ بالواد » والاختلاط بالظایات » والامتزاج 
بألوان القوايل » وهی مناط السدّوائيّة والفقدان» كما أشار إليه الولوی بقوله : 

چونکه ی رن اسبر رنکث شد اح : 

وله : ( ترجع الی أصل ( الح ۰/۹ 

وهی حقيقة الوجود والوحدة. ای الما الرجعی واللنتبی» وعلی با السکوف» 
و الما برجم الامر کله . 

قوله  :‏ وحدة) الح 25 

أى : من سنخ الوحدات العدديّة المشهورة » الَبّى تعرض المهيات » و يقابلها 


الکثرات ‏ من انسيَة والتوعبة والعددية وحوها » نما هومذ کور فى محله . 


۱ - الاثعام (1) 2 4ه. 


6 ۱ دعایقه بر شرح منظومه 5-0 


قوله : ( بتمام ذواتها البسيطة ) 4 0/۹ 

ابیز بی کل آمرن : ما بعام الّذاتء أو يجرئهاء آوبالعوارض الخارجة عنباه 
و اما بالكمال والتقص احاصلن عن سط الحقيقة وضیقها " و اما بالاطلاق‌والتقبید 
والكلية واطزثية احاصلة من ظهوراتما . 

والتباین بين الوجودات : من القسم الأول » على مذهب الشائین » وعلی مذهب 
الفهلويين من القسم الرابع » و بالاضافات الخارجة عن الذات » على مذهب القائاین 
باحصص ‏ وبالتعینات التکشرة المتغائرة مع الّذات بوجه » والمتحدة معها بوجه آخر » 
عند العر فاء والصوفية. 

توله : « ليلزم التسرکیب » الح 5/19 . 

لآن" الوجود على ما سيجىء بسیط لاجنس له ولافصل» بل ليس جنس ولافصل 
ولابعرض عام ولاخاص ولا کلی ولاجزیی ولانوع» وباملة: كل ما هومن عوارض 
الهسات وأحکامها . 

قوله : « بمعنى أنه خارج محمول ) الح 0/۹ 

الفرق بينهما؛ قيل : بالعموم والخصوص :لآن الراد من الخارج احمول ما ليس 
داخلا ق‌الهیة" - ومحمول علما؟ » سواء احتاج ی جراه علما* إلى مت أو لذاة وا فطق 
احمول بالضميمة الخارج الّذی حتاج فى حمله علما * إلى صيمة خارجية » أو ذهنية . 
فالفرق بیپا کالفرق بن‌اللا بشرط و بشرط شثیء . 

وقیل : آنها متبائنان . فان احمول بالضميمة ما یکون حله محتاجاً ی الضمیمت 
و الخارج المحمول 7 لا حتاج ق‌حله الما . 

وقیل : آن احمول بالضميمة » بقال عل احامیل » الّتی فا ما بازاء خارجاً 


وس سرت و تن و و سس | رس سس سس ۶ #_-_ 


چا ال ٠‏ « سعتها » , 
2 فى ات اا 1 


۳ 63 ۵" ۳ عليه » » خ ل. 


والخارج احمول على ما ليس له ما بازاء خارجی » من الاعتبارات الذ هنية وكوها. 

قوله : ( توحدما ( 0 ۳۳ 

ی : بای حوکان » من آحاء الوحدة » ولو بالاشتراك نی آمرسلی أو اضائی أو 
أو اعتباری » و وها » فلاینتقض موز ؛ والهية » ومقولة الاضافة » وحوها » ولا 
بارارة اللازمة لاشمس والثار والحركة» و حوها . لاشتراك المکنات ىأمرسلى » وهو 
اللاضر ورة واللا اقتضاء؛ و اشتراك الاهیات ىكوتما مقولة ق‌جواب ما هو » وکونها 
كليات طبيعية ونحوهما ؛ و کون ما ینتزع عنه فى المکن و المهية » هذا » الامر السلی 
والاعتباری حقيقة . 

و کذا إضافة المعلولية » المنتزعة عن كافة المکنات » والعلية » النتزعة عن 
الواجب والممكن » إذا كانت' مقولية » فنتزع عنه فبهما أيضاً أمر اعتبارى مشترك بين 
الجميع » مذل کونما منجعلة مفاضة » أومنكشفة » و حوها . ول و کانت" إشراقية» فهى ليست 
انتزاعيئة؛ واشترا کها بين المعاليل من جهة أنّها من سنخ الوجود . وكذا إضافة الذورية 
العلمية» واطرارة اللازمة للأمور المذكورة » انا تازمها» من حيث وجودها » المضاف 
إلى ماهیاتها » بالاضافة الإشراقيئّة النورية » والوجود سنخ واحد وأصل فارد 

فان قلت : ما ذكرته غير راف الاشکال من وجوه : 

آمتا اولا" » فلأن” القائل جواز انتزاع المفهوم الواحد عن الحقائق التبائنة» لاينكر 
اشتراكها فى أمرمءًا» ولكن مجعلها متبائنة » من حيث الحقيقة والذات » من حمیع احهات 
الحقيقيّة» ععی أنّه جعلها غير مشتركة فى ذانی أصلا" . فإن المشائين » القائلين بنباین 
حقائق الو جودات» قائلون باشتراکها نی‌آمراعتباری اتراءى وه وکونها شیتاً » آو مکناً ‏ 
فى اامکنات » و واجباً بالغر أو بالّذات : فى المکن والواجب» آوکونها منشاء للاثار 
و طاردة للعدم 4 من دون حيثة تقيیدبة ) لکنهم جعلونما متلفة من حيث الحقيقة 


۱ - آأی ۰ « ...كانت اضافة المعلولية, ,.) 


۱۷۹ تعلیقه برشرح منظویه حکمت 


وآما انیا فا ذکرته من اشتر الك تلکث الأمور نی الاشیاء الذ کورة : من‌السلوب 
والاضافات" » مما لامجدی نفعاً . لأنا ننقل الکلام فى سیب الاشترك فى المذكورة » وما 
هو منتزع ما . فان‌کان آمرا اعتباریا آخر فنشل لکلام البه . فان م ینته إلى شیء 
برجع إلى ذوات تلکث الامو ره فیازم التساسل الحال . وإن انتبی إلى شىء خارج عنها 
يشترك الجميع فيه » مع کونها حقائق متبائنة بالذات ثبت ما ادعیناه من جواز انتزاع 
ور واحد» من حقائق متبائنة . و إن انتبی إلى آمر داخل فى ذواتماء لزم الخلف» لانا 
فرضناها متخالفة بالحقائق . 

وآما ثالثاً »فلان ما ذكرته :من اشتراك الشّمس وزغيرها ی‌الوجود » ی آخر ما 
ذ کرت ما لاينفعكك آصلا . لأن” الوجود المشترك ؛ بينها وبينغيرها ليس مبدء للحرارة» 
من حیث ,أنه وجود ع و ٩‏ ازم اشتراك حميع الموجودات فيها » بل من حيث ذواتما 
المتخالفة » فیلزم ما ادعیناه» من جواز انتزاع مفهوم واحد من المتبائنات بماهى متبائنات . 

قلنا : آما ما ذکرته ولا ۰ فهو ناش عن قصور الفهم عن درك حقيقة الراد . 
فان جرد الاشتراك فی‌آمر اعتباری يكنى فى انتزا ع مثل الامکان » والمهيّة » والاضافت 
و شحو ها ؛ من الذ کورات . وهذا حلاف انتزاع مثل الوجود» والوجوب من‌الواجبین» 
والوجودات الخاصة. فاٍنه| بنتزعان من‌حاق" ذات تلك الأمور » خلاف مثل الاضافات» 
والسلوب » و الاعدام . و الاشترالك فى الامر الاعتباری الصّرف » لايكنى فى انتزاع 
مفهوم وجودی عن‌حاق ذات الشیء» سا إذا كان من الفاهم الحاكية عن مال‌الوجود» 
ما هو وجود . فان المحكى عنه » عثل هذا الفهوم: صم ذات الشّىء» وحاق حقيقته 
فلو انتزع من التبائنات » عا هی متبائنات يازم أن یکون الواحد عين الكثير . 

فان قلت : لافرق بين الوجود والوجوب ‏ و بين الامکان والعلية والمعلولية 
وحوها» من هذه الجهة . فإن حیعها من الذاتیات » فى باب البرهان» لمصاديقها » ومن 


العرضیات ء فى باب إساغوجى . فا لابقتضی انتزاعها الاشتراك فى اللاقيقة والّذات» 


9 پا لاصل ۰ « وا لاضاف » . 


لت ؛ الفرق بسن الامر ن جلى واضح ۰ حیت ان الوجوب متزلة المهية لاوجودات 
والواجبین» لوفرض الا تعدد الواجب . وهذا لاف مثل الامکان والعلية الاعتبارية 
المقولية ( و محوها 1 فإنها من الاعتبارات الصم فة : يكف ۴ انتزاعها الاشتر ال 2 آمرما 
مثل الامر السابى »أو الا تتساست ان الجاعل » و حوه ۰ و اما ماذ كرته ثانا 7 من نقل الکلام 
حتی حتاج إلى آمرآخر» يصير سبباً لاتصاف مصادیقها با » بل من الخارج احمول » 
الذی یکفیه نشس شيثبة ااصادیق و مهیانما . وما قبل : من أن کل عرضی معلل» 
فالراد مره العرضی ؛ معی اعمول با لضمیمت لا الخارج احمول 1 

فان قلت : الوجود و الوجوب أيضاً من الخارج احمول » لاحتاج انتزاعها من 
الوجودات والواجبّن إلى غير ذواتها » فلا محتاج إلى ما به الاشتراك أصلا.. 

قلت : نعم » لكن” الفرق آن امک عنه مبما لا عکن أن يكون الذوات التبائئات 
ام اتات ولا هی ن جهة اشتراکها نی آمر اعتباری انتزاعی » سیا بناء حل 

وأما ما ذکرآخیرا» من حدیث الشّمس والتار واطر كك فختل العنی والاساس 
آرضاً ۳ الخرارة»و ان م تكن لازمة أوجودها » من حیث ۳ وحود ؛ لکن لاشکث 
أن المؤّرفها وجودانا الخاصّة . و إذا سلّمت وصدقت ‏ باشتراكها ی حقيقة الوجود 
وسر یانما فمباء فلعل الك از الخصو طية ( ل تعرض لتلكئ احشقة » ىظهورها 
فىهذه الأمور. لاتعرض ا فى غيرهاء وتبان ذواتها الاهوية لاعنع عن ذلکث » ها أن 
المقولات الدسع العرضية متبائنة بام ذواتما الماهويّة » عند الشائن » مع اشتراكها ی 

قوله : « وبين أن يكون تحته الکثیر ) 3 1 اانا 

فان" ق‌الشانی ل يصرالواحد» عين الكثيرء من حیت هو كثيرء بل ۱۳۹ 9 الکشر 


من حيث اشكرا كهاأ ق جهة الو حدة ۳ 0 هد | المفهوم عنما 4 ۳1 بل ,کر ة ۴ احواب 


۱ تعليقه بر شر لق منظو: ۳۹4 ۲۳ 


عن إشكال احمل:متل آن الناطق» امحمول عل‌زید وبکر وعمرو من‌الذوات التخالفت 
احی عنه به فماکونما ذات نفس ناطقة » لاهویانها المتخالفة » عا هی متخالفة » فجهة 
الوحدة و الاشتر اك فما مقدمة عل جهة الکثرة و الشّبانن و الاختلاف » کا بسنه 
ق اسحاشية . 
فوله : و قلت » الح ۰۱۷/۱۹ 


1 


آعتر ض علیه » بالتمسکک بامل لائبات کون الواحد عين الكثير. فأجاب » قده» بقوله: 


۱ منع » قله عن آن رکون الواحد عين الكثير ) ی اع المهبسة عل افر ادها » 


( قلت ) اج » والقصود منه ماذ کرناه» وشر حناه . 


وُو له : ( ومعاوم آن" کل شاه ( الح 0/۳ 


آفرادها وجهة الكثرة هی العوارض» ثبت أن الوضوع واحد تالو . نكا العوارض 
لبس ذا دحل نی‌ماهیّات الأشیاء» وذوانم!. لان" کل" شیء ف حد ذاته» لیس !لا نفسه 
ولایعتهر فیه عارض أصلا" ولا بدخل فی هذه الرتبة غبرة . نظیر ذلکث ما قیل :من ان 
اطهیت من حیث هی » لیست الا هی . 

قوله: ) ولاتقاوت بين المهيءة 1 2 00 

فان الهيّة» عند الا کثر » تطلق رت ا ا کونما معروضة 
للكلية فى الذهن . فلا تصدق على الوجود الخارجی »] لا بتجریدها عن هذا اللحاظ . 
وما قبل من اتحادها مع الكلى الطتبیعی المقصود منه اتحادها مع التجرید عن الاتحاظ 
الذ کور . وبالجملة: ااهية تطلق على ما ينتزع عن حدود الوجودات» ويحكى عنها ذهناً . 
فهى عبارة عن الحكانات الْذهنيَة للوجودات الخارجية النفس الامرية 2 الى هی 
حقائق الأشياء عند الحكم 
فان قلت: فامعنى قوم أن الهية 9 " من الحقيقة » من‌جهة صدقها على المعدومات» 


و المهيسة هی القول قْ جواب م هو ب 0 ره الفهوم من کللامه آن" اه هی مطلق 


__ 


عد )| المصستصصس مم 


سير 7 مبهدی اش نی ا 


الفاهم الذ هنبة » الحاكية عن‌الوجودات الخارجية؟ 

قلت : 57 الاعم الو افرط عت المفهوم ؛ ولکن » من حیث السحقق » الهبة 
فالموجودات الخارجية عبارة عما ذكرناه . ولاینای هذا أن يكون شا فردآ خرقغيرها. 
والقول ق‌جواب ما هو آبضاً تعریف للمهية ععى الذات » أو الذانى للأشياء لامطلق 
المفاههم الذهنية » مع أنه لوکان تعريفاً ما مطلقاً » لا كان فيه حذور اصلا لآن” کل" 
مفهوم له آفراد ذاتيئة » هو بالذسبة لا مقول وجواب ما هو . 

وعکن أن یکون !۱ راد بجواب ماهوء الاء ع ماهو ق‌ذاته أو فى عرضهالعام » 
اوالخاص » بل ماهو ق‌جوهره » حتی یشمل الفصو ایض كفن ۲ 

قوله : « لان مفهوم الوجود » الح ۰۱۱/۲۰ 

لانه منتزع عن بحاق ذات الوحودات » 4ا عرفت . 

قوله: « و ان کانت الخصوصیات ملغاة » الح ۰۱۱/۲۰ 

أقول: إن قلت يبى هنا شق" آخر» وهو أن تکون الخصوصیات معتبرة » لابشرط 
الاجهاع والانفراد» أو تكون ملغاة . ومع ذلكك لایکون القدر المشترك محكيا عنه مبذا 
الفهوم » بل الحقائق المثبائنة عاهی متبائنة » ولا ببطل ذلکث ! لا بعدم جواز انتزاع مفهوم 
واحد من المتبائنات » عا هی متبائنات 

قلنا : پلزم على التأقديرين أن ۳3 ن الواحد عين الکثیر . لأن الأول هوالاحاد 
بالاسر مکا آفاده نی ااشبة والثانی أیضاً نفس الکرة » عا هی کثرة » فتدبر | 

قوله : قله » «والحصص الذهنیة» ال ۰۲/۲۱ 

مبتداء » خبره «کبیاض» ال . وکذا قوله : «والأفراد الخارجية ) فانه مبتداء 
وخبره قوله : ( کالاجناس العالية » و قوله : و و ااراتب الخارجية) الح ميتداء »خيره 
قوله : « کراتب الأنوار ». 

قوله : « قد آشرنا فى هذا البیت » اح 1/۲۱ 


قدذ کر قله »ی حاشیته عل الاسفار أن" الاقوال» ی وحدةالوجود وکبرته » أربعة: 


۰ ۸ ۱ دعليقه برثرح منظوية رت 


الأول قول القائلین بكثرة الوجود و الوجود؛ مع القول بوحدة الواجب» وعدم 
اشتراك شىء معه ی صفة وجوب الوجود . 

والثانى القول بوحدة الوجود مع القول بكثرة الموجود » بمعنى النسوب إلى 
الوجود . 

والثالثالقول بوحدة الوجود وا أوجود . 

والرابع القول بوحدة الوجود » فى عينكثرة الموجود » وبالعكس . 

وقد ذكرنا تفصيل ذلكث» فما سبق من الكلام . ومراده قده » بذوق التألهین» 
القول الشانی . 

قوله : «حقيقة الوجود » ال ۰۸/۲۱ 

آراد با احقيقة فى مقابل الظتّل بقرينة قوله : و لاتکتّر فما » . و عکن آن براد 
مها الحقيقة فى قبال الفهوم . ویکون اراد من ننى التکثر فا نفیه عنها » من حيث هی» 
من دون الاضافة إلى الماهيات » و مجعل الراد من الكثرة هی الظلانية » لا الدذورانية » 
كا مر تفصيله . 

قوله : « فالمضاف إليه هو » الح ۰۱۷/۲۱ 

اع تر وحور ف لوجي ندال و 

قوله : ( والإضافة ) الح 110 

آی : الفیض القدس» والتتفس الرّهانی» والشية الستارية » ای هی نفس‌الربط 
باق » ولأجل ذلکث عبر عنها بالاضافة . 

قوله : « آنحاء الوجودات» ال ۰۱/۲۲ 

اف انیت تیا ر الم وم 

قوله : « بل اصطلحنا ) اح 2 

قل سبقه فى تسميتها بالروابط ا لمحضة صدر المتألهين » قده. 


قوله: « إلا فىالنسب » ۱ ۸/۲۲. 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۸۱ 

أى : ق‌النسب الاشراقية الوجودية» والاضافات الاهية والتفحات الرحمانية . 

قوله : « لانها تصیر طرفا » ال ۰۱۰/۲۲ 

ی : لولوحظت بالاستقلال»بل نطو اداه لاعکن ملاحظتا کذلکث أصلا . 

قوله : « بحیث لایخلو » الم ۰۱۲/۲۲ 

لأن لكل نفس ».بل وجود سر معاطی ۲ والقید لامخلوعن الطلق» والتعین 
عن اللامتعین . 

قوله : « بل لا نفسية » الم ۰۱۱/۲۲ 

أى : من جهة أنه آلة لحاظ وتقید صرف . لانه من هذه الجهة » كالنسبة 
احجية والاضافات احضة . 


۱ آی ۰« العق المخلوق به » والمشية السارية » » منه » قده . 


یی ۶ و 3۳ 


قوله : ر کون بنفسه و مهيته) اح 25 

أى : لابشبحه كنا ذهب إليه القائل بالشیح . 

فإن قلت : على ما آفاده » قده » يازم أن يكون للمهية مهية » لانه فسسرالشىء 
بالمهية » فيكون عطف قوله : «مهيته) على (نفسه) » وتفسيرها بها مع إرجاع الضمير ف 
تسه و سي ييدان ابل ااشی عر مدقل 0" 

قلت : انا فسر الشیء بالهية » لآن الوجود العییی و السحقی الخارجی ها 
لاعکن حصوله محقیقته فى الذ هن » کا ببنا وجهه سابقاً عالامز ید عليه . ولکن الضمیر 
الراجع إليه باعتبار مفهومه العام - مع قطع لظن عن کونه قافن الوجود او الشثی 
وجوده » اذى هو المهيّة » فندبر ! -علی سبیل الاستخدام . مع أنه » عکن أن یکون 
ما أفاده لبيان اختصاص الك ببعض آفراد الشىء » لا آن الراد منه » فى ظاهر اللفظ 
و الاطلاق » بعض مصاديقه . أو أن يكون الراد البعض » مع جعل الإطلاق بحاله > 
فتأمل : 

قوله : «لم نقل فى الأذهان للاشارة) الح ۳/۲۳ . 

ای : قيام صور الأشياء و حقائقها الذهنية : ما مطلقاً » بناء علىيكون إدراك 
التفس للصور العقلية » أيضاً : بنحو الخلاقية و الفتعالية » ها عند بلوغها إلى مقام 
الاتحاد مع العقل الفعال » وصيرورتها عقلا بسيطأً ختلاقاً للصور التفصيلية . أو بالنسبة 


الىالصور الحسية و الخياليمة و المعانى الجزئية » لو لم جعل الو هم العقل النزل فقطء بناء” 


على 12 إدرا کها ۱ العمل ياف عشاهدة ما الانواع » و 5 پل گاییها د را 5 العقلية 
ذهب البه در متا لهة الاسلا دم ارو ا دين » قدس سر هما . 

و الراد : آن قوله: «لدی الاذهان» لیس محضاً ی الدلالة عل‌القيام الحصولى 
الانطباعی » بل يعمه » و القیام الصدوری » بل و الاتتحاد أيضا . و ن‌کان دلالته على 
الصندوری آظهرمنا لول والانتحاد. فأنه لاضي رأن بقال: الدّفس حاضرة لذاتها »أوعند 
ذاتها ولدی ذاما . فهده اللفظة مه » ول من‌قولنا: «ی‌ذاته» .و ان کان قولنا: 
من‌الصدوری واطاوی »من جهة ارادة ام 


و 3 
المجاز .ل و مطاق الاستهرا 7 3م ای و له ی عل 58 يد 1 4 له وعليهالسلام ص 000 9 0 


ری ذاته) آرضا لك آن براد 4 الا 


ها 5 50107 الاية 4 ار لان" ( فده ) و رعنه) » ی السرط و احد ع ۷ أن الاول 
آظهر و دلالته 1 و أشمل . 
قوله : ر المبادی العالية لا سیما مبدء المیادی » الم ۰1/۲۳ 
الراد بالیادی العالية العقول الكلية : من الطولية و العرضية » و النفوس 
الكلية أيضاً دو حه 5 كد قوأه : رلاسب| (( الح ی الأ ؤْءأ لي ةالعقول و النفوس ظلية 
رب 6 و و ل ۴ ی ۶ بالاستقللال 4 بل هى من جهات فاعلية ای مک 
قال » تعالى : «فتتشخ فها ا 0000 . فإنّها تحى الموى» الى هی 
ماهبات موات الارواح 4 و آراضی ون بنفخ دروة الوجود 4 حول آلله و و ته ۰ 
فالفاعل اطقیی هو الق را أهو 4 لت سوت أسوايه ع کی ٠‏ مللاسسية م 
2 القوة مطلفاً 9 هرد | لاف مب وو لتفوس 34 فانها عبر بر یه عن ملايسة الإمكان 4 
ولو ذهناً , و أيضاً فاعليته » تعالىا » أشد عالايتناهى » عن فاعليتها » فلایتصور ؤذاته 


الیلول و الانطباع أصلا” . 


. اق «اد راك النفس»‎ ١ 
: 1 ۱ المانده (۵ و‎ - ۲ 
5: 6, المادده (ه)‎ ۳ 


۳/۸۶ تعلرقه بز رح منظومة حكنت 


قوله : «على المعدوم) 2 ۳۲ 

انا فسر ه بالمعدوم الخارجی » حتی لایتوهم » آن المراد منه العدوم مطلقاً . 
فاثه » لاصورة له ذهناً ولا تقرر لش رسفا » بل‌هو لفظ ظهر شته العدم . وهو بالحمل 
الاول معدوم ) ولکن بالشایع موحود . 

وو [ه : «بحر من زببق) الح يفن دوذ 

ابا أى مثالتين » لان الأول مثال لما عکن وجوده فى الخارج ذاتاً » و الاخر 
0 عتنع وجوده فيه . 

قوله : «و ثبوت شىء) ۱ ۷/۲۳ . 

لاینتقض بالوجود ؛ لانّه ثبوت الشیء ؛ لاثبوت شیء لشیء. 

و اه : راك کل مأ ده حجد فى الخاررج) 5 و 

لاينتقض بالکانیات الل هنية » فإنها » من حيث وجودها فى النّفس الخارجية 
خارجية . فان" المراد بالخارج خارج الذ هن » و بالوجود فيه الموجود بالأصالة » مع 
آنه سیجیء بیان الجواب عن هذا الإشكال على ماييغى » فتدبّر ! 

قوله : «مما لحقه بالذات» 2۱ ۰۱۷/۲۳ 

الراد تما لحقها بالذ ات ما لحقها » لابتبع محلها » من الانقسام و حوه » و عا 
بالعرض ما لحقهاء کذلکث . فقولهء قده : «ها». بیان لقوله : « وغيرها » أو مطلقاً . 

و الزمان والکان ما بلحقه بالعرض » بناء على ثبات بعض الأعراض . و أما 
بناء على عدم بقاء الاعراض زمانین» آو نحرك حميع ما فى عالم الکیان إلى حضرة الاکوت 
فالز مانية تلحفها بالذ ات . و أما المكانيتة » وکونما فى الجهة » تلحقه به بالعرض » 
لا عل تقدر أن راد بالکان مطلقالوضوع . و یکون اطمهة ذاتيّة للح ركات » ویکون 
هو متحر كا بالات . أى : یکون موضوع ال رکةالعرضيَة متح ركاً بال ركة الدوهريّة 
کا هو محتار صدر التألهن » فتدبر ! 


قوله : (فهو بهذا الذنحو من اأوحدة) الح ۱/۳۲ 


میرزا مهدى آشتیانی ۱۸۰ 


كوول أن" صرف کل شىء واجد لما هو من سنخه » رنحوالساطة . 

وقوآه: «بهذا النسجو ) ۳ : 

أى : الوحدة السعية الاطلاقية » الَبى لا ثالى لها من سنخها . 

قوله : «و إذ ليس فى الخارج» ۰۳/۲4 

أ : لیس‌الصرف ف‌الخارج » لأنّه واحد بالوحدة اللقئةالحقيقية » و وجوده 
الخارجى بنحو الكثرة و الاختلاف و التناكر . 

فان قلت : يلزم من ذلکث أن يكون الوجود الخارجى” أتم و أ كل من الذ هنی 
مع ۳ ما به ينظر إلى الخارجى . 

قلت : لاضير فى ذلکث ‏ لأن ما ذكر انا هو على طريقة القوم . و التحقیق آن" 
الصو ر الموجودة » فى الصقع الشامخ منالذ هن » فوق الصور الموجودة » فى عالم الواد 
الذى هو الراد هنا من الخارج » فإِنّه أحد إطلاقات الخارج » 5! صرح به صدر 
المتألهين فى الأسفار . و إلا » لوکان الراد به مطلق الخارج » فن المعلوم آن" وجوده 
العقلی بنحو الوحدة و البساطة » و أنه أبسط ممما فى النّفس بوجه . مع أنه لامنافاة على 
مذهب القوم أيضاً » لان دار النتفس دار الكليات » و ظرفها ظرف تكثير الواحد و 
توحيد الكشر . فعنی کون الصّور الموجودة فما مرالی للصور الخارجية » كونها ملحوظة 
لير لاینا نی ذلکث آن تلاحظ بنحو مجمع شتانما و متفرقانما » واأيضا أن 
تصبر ی عين کون] مرا اللحاظ ‏ مو جودة بوجود جعی » من جهة للا الفا و تبدل 
الوجود . مع أن" أقوائيئّة الوجود الخارجی" فى مذهههم » من‌جهة ترتب الاثر على الشیء 
بسببه ' » و عدم ترتتب الاثار المطلوبة منه عليه» فى الذ هنی »لامن جهة عدم‌الاختلاط . 

فوله : لانه فيه بنعت الكثرة) الح ۳/۲ . 

قال » قده : فى الحاشية «دفع ۳9 هي 4 من آن" صبر ف کل حقيقة هو الکلی 


الطبيعى » الم » فراجع إليه . 


, سیب الوحود الخارحی»‎ «( ٠ ی‎ - ١ 


5م ا تعليقه برشرح منظومة 700 


إن قلت : جعل صرف کل حقيقة هو الكلى الطبیعی الماهوى » ما لا یلام 
مذهبه » الوافق التحقيق : من ضیق قاثرة الاهیات و الکلیات الطبيعية » و آنه » 


ليست لا الوحدة السعية الاطلاقية - ۱4 قال فما سیجی 


را تاه لماهية هذا العرضص 
العريض ؟ بل صرف کل حقيقة هو صرف وجوده الساذج » انحيط الواسع 4 الا أن" 
صرافة كل ميمه کسما ۳ لیس الر اد مره ضوف الوجود الذی ع مخف ما صيرك 
محهی, 4 البیاض عبارة عن ضر فك وجود مطاق البياض 4 و هو مر ثمه من مراتب الفيض 
الاطلای الوجودی » السمی بالفیض القدس > احیطة ١‏ جمیم مراتب‌البیاض . ولکن 
وجودها فى الخارج مشوب بحك القوابل » مزوج عزج الواد و متلون بلون الاشخاص 
اغدرائية 6 لاف و جو ده ی العقل 0 فانه سحو او حدة ۴ الساطة 3 

قلت 2 لا ار على كلامه ) فده لزان جرف ارت وحود ما لا كد حصو له ی 
ال هن » بل الحاصل منه فيه العناوين انا كية و الفاهم المنتزعة عن ذاته أو حدوده . 
فالر اد مره الصمرف العتوایی 4 فان" الکلیات الطبيعية عناو ن او حودات الاشعاص و 
هوباتها» فهی من‌جهة لحاظها ‏ حذوفة عنها الاجانب و الغرائب - آیات صرفامائق 
و ظهورانها فى الأذهان » فتدبر . مع آن" کلامه لیس ناصا فا ذکر » لامکان أن یکون 
الات 5 آن" الکلی" الطبیعی يم هو كذلكك و موجود ف الخارج 4 أيه 95 أن يكون 
صرلفك القىء و حقيقته لاه حدود مضینق » و ذلكك لاف الصمرف الوجود لل هن 

توله : « ففى صقع شامخ وا 

أى : الصقع العقلی اذى هو صقع عنديتم! » مع ملیکث مقتدر » و کونما تببت 

5 و 9 ۲ 
عم ر ها 4 بطعمها و سم 7 

و انا قال فى صقع شامخ » لان آشخ آصقاعها صقع فناما فى ذات باریا وفناما 


عن الفنائن و با سا به ) ی دعر الود بای والأخنى 16 صقع عقلها السرط الخلاق 


2 مه نف ايليا 
ات ای ۲ «الهرتية المحيطة» 5 


میرزا مهدی اشتيانى ۱۷ 

لاصور التفصبلية » فتأمل ! 

قوله : «کما اشتهر بینهم أن الذاتی » الم ۰۱۲/۲6 

آقول : الاول إشارة إلى عدم قبوله التتشكيكث »كما هو مذهب الشتائین» و الشانی 
إلى عدم انفکا که عن ذی الذ ای و کونه بند لازماً له . 

خر و1 ا رلق* الما منة 1 لا ختلث مقتضاها » و بان حکها واحد 
و آن آفرادها متساوية الاقدام ی اظهار آثارها » ليس بعضها فاقداً لها » كا ورد عنهم 
ایضاً : آن حع الامثال فم ا | 

له : «کما تسوق إليه آد 2 الوجود الذ هنی » ال ۰۱۷/۲6 

فان الحم الامجای تا هو عل حقائق‌الأشیاء » لاعلل آشباحها » فلو مت الادلة 
لدئت عل آن الاشیاء عاهیاما وجوداً ی الذ هن. 

قوله : (عين المعلوم بالذ ات» 2 ۵ ۲ . 

احتلفوا نی آن" العلوم بالذ ات » هل هو الشیء الخارح ‏ اوالصورة الذ هشة . 

فذهب أكثر أهل التحقیق إلى أنّه الصّورة الذ هنبة » من جهة آنها معلومة و 


۱۹ 


و منكشفة للتفس » آولا" و بالذات » و الوجود الخارجی بتبعها » ثانیاً و بالعرض . 
و لان" العلم هو نحو من الوجود التجردی و الوجود الخارجی" موجود بالوجود الادی 
الغير القابل للمعلو ميتة بالذ ات » فلذلکت قالوا : آن" العلم هی الصّورة الحاصلة من‌الشیء 
عند العقل » أو فيه . فالصورة » إذن» عم و معلوم بالذ ات » و الشیء الخارجی » معلوم 
الترضباى : بعرض صورته الذ هنبة . و لانه ۰ قد يعلم له بارعا 0 
الهم أن مخصص بالعم بالوجودات االلقر ا لكان ود ااخاری؟ و1 اراكان 
معلوماً بالذ ات» صار العلم فصو ری لا تحص ولیتا »تعد كرما و انیم ذهیوا لي اتحاد 
العلم مع المعلوم بالذ ات » و معلوم أن" إدراك التفس ليس عتحد مع الوجود الخارجی 
و آنه لا واسطة بينه و بين اللفس ‏ غنات الخار جی 


و ذهب بعض ال ]تس الوجود الخارجی" : نظرا ی آن الصورة ,الك هئينة ما مها 


۱۸۸ تعليقه ۳ شرح منظوم4 حكنت 


بنظر إلى الوجود الخارجی » و ليست مستقلة ق اللحاظ » وما فما ينظرء محلاف 
الوجود الخارجی" . ومن هذه الجهة هی عل بالذ ات » و الخارجی معلوم بالذ ات . 
و لانا نعلم بالوجدان » عند الاحساس بالبصر : أن الرنی حقيقة الشیء الخارجى » عند 
القائلين بالانطباع » لا الشبح الذ هنی" - فکذا الامر فى سار الادراکات » و فرق بين 
رژية الشیء و رؤية شبحه - و أن الصورة الذ هنية عرض ذهنى . 

قوله : «لان" العرض عرض عام) ۷/۲۵. 

هذا غير ملم » عند القائلین منسبة اشوهر و العرض »و کو نما جنسین عالیین » 
و احصار القولات و الاجناس العالية فا . فان الاقوال ف المقولات كثيرة : 

فذهب بعض إلى أنّها عشر مقولات : الجوهر » و المقولات النّسع العرضية . 

وقيل : آنها أربع الجوهر » و الك » و الكيف » و الدسبة . 

وقيل : هی مع ار کة . 

وقيل : هی منحصرة فى الجوهر و العرض . 

و جعل بعضهم ار کة خارجة عن القولات کلّها » و قیل : آنها من مقولة 
الکیف إلى غير ذلکث من الاختلافات ‏ الذ کورة ی الکتاب ؛ و غبره » ی له . 

والقائل محنسية العرض » کامحشق الداماد » قده » عله مهية » شأن وجودها 
أن یکون فى الوضوع . فعلی هذا لایکون نحواً من الوجود » بل مهية كذائية . و عکن 
أن يفرق بين الجوهر و العرض ‏ بآن الجوهر مهية مستقلة » يطرء علما الوجود » ى 
لمحل أحياناً . و هذا مخلاف العرض . فان" إطلاقه على الهیات » من جهة کونها غير 
مستقلة فى الوجود » و کون وجودها نفس احلول و الوجود ی الوضوع » فهو بالحقيقة 
بیان لنحو وجودها » و الوجود خارج عن القولات » كما آفاده فى الحاشية . و لایفرق 
الال بين أن یذ فى رسمه الاهسة ی تعلو عنه بنفس اال » و الوجودای ا موضوع 
ما لاحى . 

قوله : « بخلاف الكيف ) الح 5 . 


فنه جنس عالى » عند أ كثر العلماء » غير من جعل العرض جنسآمیم الاعراض . 

قوله : ( و مجنساً بجنسین 7 مرتبة واحدة ) اح 00 

فإِنّه » لوكان أحدهما فى طول الآخر ؛ مثل الججوهر والجسم المطلق والتّانى؛ مثلا" 
الحيوان » أوكان آحدهما بالذ ات‌والاخر بالعرض» فلاضيرفيه» كا ف التفس . فإنّها من 
مقولة اطوهر بالذ ات » و من حیث کونما عالة و معلومة لذاتها بذاتها » حت مقولة 
الإضافة بالعرض . بل حميع الاشیاء غير الاق » تعای» داخلة نحت مقولة الاضافة بالعرض» 
فتأمل ! 

قوله : و فأن؟ ر الوجود الذ هنی » الح ۰۱6/۲۵ 

الك و وتطاعة ولو نكن الشيع ) بح » مع أن" آکثر الاشکالات مبتی عل التول 
بوجود الحقايق » لا الأشباح 86 بعص 0 الات: من قبيل صرورة شی عم 
ومعلوماً آوکلبا وجزئیاً ؛ لابتی علیه" . 

قوله : 0 ببطله العام بالمعدوم ( 2 ۵ ۲ وا تا .١‏ 

إن قلت: المعدو 1 لاششة له ولاخبر عنه » فکیف بعلم به . حتى بر د النقضبه؟ 

قلت : ولا" ليس العدوم بمنحصر فى المعدوم المطلق » بل الأعدام المضافة قسم 
منه . والإضافة إلى الملكات لايكنى ف العلم ما لأنّها مقابلة لها . كيف تكون الإضافة 
إلى القابل مناط العلم بالشیء ؟ وما قيل : من أن" الاشیاء تعرف اوه ومقابلاتما > 
ليس معناه أن" الاضافة إلى القابل » أو صورة القابل يكنى ق‌العلم بالشىء . بل المراد أن 
ق‌معرفة القابل» من‌حیث أنّه مقابل» معونة على حصول صورة القابل 3 ق‌الذ هن » 
نها تنفعی‌ذلکک کذا قيل» فتأمّل ! وثانياً المعدوم مطلقاً ما حصل مفهومه ف الذ هن» 
وعلی تقدر نی‌الوجود الذ هنی لاعکن العلم به صلا . 

إن قلت : العدوم له صورة ی‌البادی العالية» فیمکن آن مخضا للنفس‌الاضافة 


العلميّة إلى ما یوجد فيهاء و ٍن کان معدوماً ق‌الخار ج . 


۱ - أى ان على القول بوحود الحفا یق 54 


٩ ۰‏ ۱ تعايقه پرشرح منظو مه اق ی ۳ 


قلت : النکر لاوجود الذ هنی منکر لطلق الوجود؛ فق الصقع رای ی آش 
مدرك كان : هن المبإحرقي العالية » آوالسافة . وعل فرضص تسلیمه الوجود» ق‌الیادی‌الامرنة 
لا يكنى فى حصول الاضافة المقولية » لعدم استشراف النفس على تلکث البادی . 
ولو جعلت عبارة عن الاضافة الاشراقية » فهی ما يؤكد الوجود الذ هنی » ولاتنفيه 
اصلا , 

وبالجملة : لوكان الراد من الاضافة العلمية الاضافة الإشراقية » ها بقول ما 
صدر التأتيين: نی إدراك العقلیات » بل الثالیتات » فهی ها لایلاع مذهب النکرین . 
والاضافة المقولية» مع تأخدّرها عن الطرفین » لاتصلح فى دفع الفسدة المذكورة»إذ لا 
استشر اف للتّفس على تلکث المبادى » حتتی حصل ها (ضافة مقولية إلى الصورالوجودة 
فا . مع أنّه » قد حصل الفهومات المتنعة مثل اجماع النقیضین »ها وهذه المفهومات 
لاصور ها ی‌البادی العالبة . 

قوله: ( وعلم افرع بذاتها ) الح ۱/۵ 

لان" الإضافة تستدعى ظرّفن © ولا تتصور بين اس ۶ و داته . ومن هنا أنكر 
بعضیی عل الواجب بذاته القدسة الوجوبية . 

فإن قلت : قد صرح صدر المتألهين » عل الواجب ‏ ا بذاته : بأن بعض 
الإضافات كعاقلية و العقواية والعالية والمعلومية » نما لأيقتضى تغائرالطرفین أصلا : 
و افتبازا . وعلی فرض الاقتضاء» فالتغائر الاعتباری كاف . 

قلت : آما ولا مراده » قده » عل ماقیل: الاضافة لكر لق وهی کون اك 
نورا ی ذاته ولذات لا المولسة » فان افتضائها للطرفین التغاثرن » ولو بالاعتبار 
بدمی » لاعکن انکاره . وعلى تقد أن يكون الراد مطلق الاضافة فالراد أنّها لانقتضی 
ااطّ رفن المتقابدين » لاآنها لاتقتضى طرفين ؛ ولومتغاثرن بالاعتبار . والتّغا ترالاعتباری" 
بمن‌الشیء و نفسه وذاته‌هالایتصو رآصلا » حتی يكو نطر فآلاعالميةوالمعلوميةبالاعتبارين . 


فلايستقيمعل التّفس » بلكل" مجر دبذاته » بناء علی‌الاضافة أصلا” . معأن"الإضافةالمقوليّة 


ميررا مه‌دی ۳ نی ۱۹۱ 


5 6 


متأحرة عن الطرفين . فلوكانت مناط حققها » يلزم الدور فتأمل | 

و إنكان مرادهم من الإضافة الإضافة النورية إلى المبادى العالية » فهى » مع آنها 
غير موافقة شر روم » فد عرفت ۳۹ ما ی کد الوجود الذ هی . فان‌الا صافة التوریه 
بين التَفْس» وبين العقول الكلية ومد ركاتما النفس‌الامریة» لاتکون إلا بتجلی صورها 
الثوريئّة فى ذاتها وحصول أنوارها فما . أو باتحادها باشعتها وإشراقاتها » وصيرورتما 
بسبب تلکت الإشراقات مر آنا يترائى فمبا حقائق الأشياء 

فعلى ما ذکرنا یکون قوله قده : وی عم اتقو بذامما » من باب الثال . و عکن 
آن تکون التَکنة ق‌الاعتصاص بالذ کر » آنه مسا 


1 
بعضهم عل الواجب » تعالما » والبادی العالية بذاتها » فتأمل ! أو لعل بعض القائلين هذا 


»عند القائلين بالإضافة » و إن أنكر 


القول خحصصه بالعلوم الكونيّة » وم مجعل علوم المبادى الامرية من مقولة الإضافة » من 
جهة آن علمها علر فعلی» لا انفعای إضاق . 

قوله : « إشارة إلى ما اصطلح عليه » الح ۰۱۷/۲۵ 

أى اصطلح عليه بعض . والراد به الفاضل القوتعى يمد یز يي > 
عا اصطلح عليه الحصول » لابنحو القیام بالذفس» بل مع القيام بالذ ات : ءثل حصول 
الثّیء ی‌الکان والزمان » ها سیصرح به قله . وقد أوّل » فىتعاليقه على الأسفار » مذهب 
القوشضى ؛ بمابرجع أو الال صدرالتألهن : من‌آن" مناط إدراك الفس» الصورالعةاية» 
الإضافة الأشراقيّة الدورية لأر باب‌الانواع علما . بالتفصيل الذ کور فى حله » وستتقله 
ی حله » إن شاءالله تعالى » فانتظره ! 

قوله : مر فمع قطع الن.ظر عن الوجود لایکو ن هناك مهية » ال ۰۱/۲۷ 

أقول ماآفاده » قده [نا بصح " عل‌القول بأ صا له الوجود و اعتباربة ايدو فانه 
على هذاالمول الصحيح » والراى ال+زل: لوم يصدر الوجود من اابدء نکن هناك مهية 
اصلا" . و ما عل القول بأصالة الهسة و اعتباريّة الوجود » فتصحيح ما أفاده حتاج 
ال تکل عم كتير . و غابة ما عکن أن يقال فى تصحیحه ما آفاده فى ا حاشية . 


تن تعايقه برشرح منظومة حكمت 


ولكنّه عندى ليس بوجيه . لأن” تقدم المهيئّةالمجعولة »من حيث رتبة مجعو ليتهاء 
على المهية » منحيث هی » ليس بالوجود . وجعله من التقدم بالاحقية انا یتمشی : 
على تقدبر أن ينضاف إلى المهيسة » فىمرتبة الجعل » أمر يكون من سنخ الوجود والتتحصل؛ 
حتی يكون ق 5 رذاته ) والمهية ۳ و موجودة بابعه بالعرض ‏ ویکون تقد مه 
عل الهيَة بالاحقبة . و الا فن البدمی آن" ضم المعدوم إلى المعدوم» أو فم العدم إلى 
العدم ) لايصير مناط الموجودية . ولو لم ینم إليه شی ء من هذا السنخ ‏ فالخلف 
افحش . 

مع 5 » ليس للوجود » عند هذا القائل » فرد اصلا" ۳ ذهين: ولا خارجى ‏ 1 
ومناط حمل الموجود على الاهیات » عنده؛ اتحادها مع مفهوم الموجود . فكيف یتمشی 
منه أن يقول : شم قطع النظر عن الوجود لايكون هناك مهية الح ؟ 

الهم إلا أن يقال : لا كان المجعول بالذ'ات» عنده » هی‌الهية والوجود تابعاً 
ها فى الجعل »ولا عکن انفكاك الموجود عن الهية الجعولة» فلو قطع النظر عن الوجود» 
ای » يكن مهة اصلا لت اک عن رفع الهية » من جهة 5-0 
ولزومه ما . فزت ناف أنه » مع عدم الوجود مبذا المعنى » لاتکون مهية أصلا» فتأمل ! 

آو.آن یکون اراد من الوجود حفبقة الوجود عزنت هو الق ء تما ؛ شانهم آو 
النسية الاشر اقية النورية الما ؛عل ذوق التالهن . لکنه» لبس بذائق من هذا الکأس 
الا وی ولاله هذا القدح العلی . 

توله : « والوجود الذ هنی والخارجی مختلفان بالحقيقة » الح ۲-۱/۲۷. 

آقول : هذا منه » قده » مع ذها به إلى صالة المهيّة عيب غریب! إذ » لوكان 
مراده » من الوجود الذ هی والخارجی » الخصص الذ هنبة » من الوجود الاعتبارى » - 
فع أنه قده » لایقول بذلكك » بل يننى الفرد و البدء الذ هیی عن‌الوجود مطلقاً - فقد 
عرفت یر ى الوحدة والکترة تابع للمهينة . وإذا كانت الهية فى الاختلاف بالحقيقة 
تابعة له - شع أنه مما لايعقل » بناء على اصالم! - مستاز م للدور . 


موز رأ دی اشتيانى سن به ١‏ 


ون کان ااراد منه الوجود أى مفهوم الموجود » اذى جعل‌اتحاده مع الماهيّات 
مناط صدقه عليها » فعلوم أنه » ليس على مذاقه » !لا الهیّات الخارجية و الذ هنية. 
والمفروض أنها تابعة ق‌الاختلاف لغيرها » ولیس فالبين غيرها » إلا الفهوم‌الاعتباری 
احض » الّذى لاعکن أن يصير منشاء للاحتلاف أصلا » کا عرفت . و إن كان أمراً 
آخرء فليس على اعترافه فى البين شىء یصح أن يصير منشاء للاختلاف . 

أالهم انر 3 اناق من عبد وكات فى المقام » واختار مذهب الشائین» 
من أصالة الوجود و اعتبارية المهيّة » و اختلاف أفراد الوجود بعام ذواتما . أو اختار 
مذهب الفهاويين ؛ و أراد بالاختلاف بالحقيقة الاختلاف بالشدة والضعف ‏ و الكمال 
والتقص والتقدم والتأخر» وغير ذلکث»۶ تاف به مراتب الوجود ودرجاته» لكن 
لا كان ما به الاشتراك ق‌الوجود عين ما به الاختلاف » عبر عنها بالاختلاف بالحقيقة . 
أومراده بالذ هنی والخارجی الوجود التجردی الجمعى البسيط الق رآنی » الذى لهاهیات» 
عند فنائها ی الدفس » و اتحادها مع وجودها ‏ ؛ التحد مع وجود العقول الرسلة » 
الكليّة » الجامعة القرآنيئة » الفانى فها » والوجود الفرقانى المادى . فإن الطلق بإطلاقه 
یغاثرالقبد لاجل ضيقه وتقيده . 

قوله : « بل الموجود الخارجى » الخ ۰۸/۲۷ 

أراد بالوجود الخارجی المهيّة الوجودة فى الخارج » فان" الوجود الخارجى مما 
یستحیل أن بوجد نی الذهن » بالوجوه الذ كورة سابقاً . 

و انا عبر بقوله : حبث لووجد إذ قد عرفت امتناع انسلاخ الهیات الل هنية 


ع الذ هن و وجو دها ی الخارج ۲ بالعکس #2 اراد وجود ما هو متحد م الخارجی 


ت 


والذ هنى ‏ ۴ الفهو م ۳1۳ مر شر سحه ممصا" 
قوله : «و إذا وجدت الكيفية الذ هنية » الح ۰.۹/۲۷ 
إن قزل نی‌الأْوّل : انقلب لل کذا » وقو مدا بذالك التعبیر - مع أنه و کان مناط 


۱ و اف نی 0 التفس ۹۹ 


۶ 4 ۱ دعلیقه پر شرح منظومه کیش 


الا تقلاب اختلاف‌الوجودن بالحقيقة » فهذا الناط مشترك بیا فوجب حصول‌الاتقلاب 
فى كلتا الصورتين ‏ لان حقيقة الاشیاء عند الحكماء وجودها الخاصض الخارجی . ويطاةون 
هرما الهیات باعتباراتحادهامعه . فالهیةالذ هنية ليست حقيقةالشىء حقيقة » بل 
حقيقته الوجود الخارجى . فإذا صار الوجود ال هنی عين الخارجی » لم ينقلب حقيقة 
الشیء» بل رجم ال آصاه و حقیقته ‏ فتأمل ! 
قوله : « بأنه اما بتصور هذا الانقلاب » الح ۰۱۰/۲۷ 
ای : الانقلاب مدا الشحو : محیث بقال للمهية الذ هنية آنها عم الوجودة ی 
الخارج » لکنها انقلبت کیفاً » و للموجود الخارجی» آنّه عين الوجود الذ هنی" . فإنّه » 
لولم تكن مادة مشتركة » لاعکن أن يقال : هو هو" صا رکذا أو انقلب کذا . کا أنه 
أثبتوا امیوی للاجسام ببرهان الفصل والوصل » من جهة آنّه عند زوال الوحدة 
الاتصاليه وحدوث هويتين متصلدين » يقال : آنها كانتا هوية واحدة » فصارتا 
بالفصل هویتین . ولا يقال : عدم الموجود لاه لها » وحدئت هوبتان آحر تان عن 
کم العدم ۱ 
قوله : « لانه فائل بأصالة المهيءة ) ال ۰۱۵/۲۷ 
أللهم 0 آن دقال متاك حصل لك وله الرأى صدر عنه ما اندرا ی مقام 


رد القائلين بأصالة الوجود تعجيزاً ط 


4 ا عم , 4ا قال صدر المتألهين 1 


شيخ أتباع الرواقيين . 

قوله : ( نعم هذا حق طلق لأوجود ) الح ۷ 

ی : السعة و الاحاطة والظّهور بالراتب التفاوتة» و الاحکام والائار اللذتلفة ؛ 
و تبدل آثارها بتبدل درجاما و مراتما ونشتانما» وتبعية الهية له فى التبدّل والاختلاف 
والاحکام الوجودية . 


و ذلکث ما نشاهد من الانسان » فانته رفیع الدارجات ۰ ذوالعرش الجید حول ال 


۱ - « هد هو » » خ ل. 


: م 


میرزا دی 8 دی هه ١‏ 


و قوته » و له مرائب متفاوتة » من مرتبة النطفية إلى آخر درجات الولاية . فانه ی 
مرتبقر : ماد بالفعل ثبات بالقوة » و ق مرتبة أخرى : نبات بالفعل حیوان بالقوة » و 
ف ثالثة : حيوان بالفعل إنسان بالقوة » و ق موطن آخر : إنسان بالفعل ملكث و عقل 
مرسل بالقَوة » إلى أن يصير عقلا بالفعل » بل عقلا فعالا ختلاقاً لعقول الفصيلبة 
و له نی کل مرتبة مهية آخری » و لکن کلها متحدة فى الوجود الجمعى الاستیعالن 
السعی الانسانی » و مندرجة ق حده السام , فلا ضبر عل آصالة الوجود : آن تقلب 
الوجود الخارجی" » من حبث ترتب الاثارالطلوبة » و تصير فاقدة للاثار؛ عندوجودها 
ی الدّهن » لاجل آنه فى الوجود الذ هنی موجود بالوجود التبعى التطفلی لللفس » 
فتأمل ! 

قوله : وعلى المسامحة تشبيها) الح 9-4/۲۸. 

آی : لا وجدوا حقایق الاشاء و مهیانما ی موطن ال هن » موجودة بوجود 
واحد مبسوط » هو |ٍشراق التفسل و ظهورها » غبرقابلة ' لاتتجزی و الانقسام» منز هة 
عن النّسبة و التبدل - وكان هذا الظهور و الوجود منغمراً فى ذات الدفس و حقیقتا 
الوجوديّة الالهيّة الأخفويّة » کانغار العرض فالموضوع و شائوا تطبیق الکتاب الق رآی 
الانفسی مع الکتاب الفرقانی الافای - شبّهوا تلکث الاهیّات بالکیفیات الخارجية ‏ 
من حيث انغارها فى الوضوعات » وعدم قبوطا لاسجزی و النسبة و القسمة » فعبروا 
عنها بالکیفیات الذ هنية مسامحة فى التعبير و التفسير . 

وله : رفالعلم لماكان مت حداً) 2 ۱-۸ . 

انا قبّد بقوله بالذ ات » لیخرج اتحاده مع المعلوم بالعرض » لاننه متحد معه ؛ 
لكن بعرض اتحاده مع العلوم بالذ ات » اذى هىالصّورة العامية . 

قوله : «وبين كونه عرضاً خار جبا » لا فى مقام ذاته) الح ا نا 

آماکونه عرضاً » فاحلو له نی تفس کحلول العرض نی‌الوضوع . و آما کونه 


۱ أی : «لما وحدوا حقابق الجا شیر فابله م6 


١ 4‏ تعلرقه بر شر ح منظومه اک امرس 


عرضاخارجیا » فان الراد بالذارجی مانترتب‌الاثار الخارجبة علیه . وهو ها تترتب 
آثار العرضية عليه فى الذ هن . و لانه من حيث قيامه باللفس الخارجية خارجی . 
و أماكونه عرضاً عارجیا » لا فى مقام ذاته » فلأن” عرضیتته باعتبار وجوده لا باعتبار 
مهیسته » و الوجود خار ج عن الهینات . 

فان قلت : الوجود ما به بتحقّق الهية » و تتذوت و بترتب علما الاثار » فاذا 
کانت الهية باعتبار وجودها عرضاً و الوجود ها به بظهر آثار الاهبات > فیجب ان 
تکون باعتبار ذاتها عرضاً أيضاً » و لا ۸ يكن الوجود تحفتق مهية العرض » بل حقّق 
وهای ارخا أن امه ووسبر اي موادم فآ چم 

قلت : نم هذا إذاكاتت موجودة بوجود ذانم! » و لکن هذا الوجود ها تبعاً 
تطفلا »كا آشرنا إليه » و سیصرح به . 

قوله : کما أن" الجزئی" جزئی » الخ ۱۵/۲۸ . 

0 المعدومالمطلق معدوم مطلقًا بأحدا ماين » و من آقسام الوجود الف هنی 
بالاخر . وكا فى شريكث الباری و المتنع و آمثاشا . 

قوله : «الطبایع الكلية العقلية» الح ۰۱/۲۹ 

قال » قده » فى احاشية : «اراد بها الکلیات الطبيعية » الم . 

ار کر بالطبيعيية لبيان ما هو الواقم فى القام » لامن جهة أن الکلیات 
لعقلية » ععی الکلی السعی الاحاطی » کالءقول الطَولبة و العرضية داخلة مت 
مقولة من القولات . بل علی ماهو التحقیق » من نها (نیات صرفة و وجودات حضة 
لیس فا کلی طبیعی و مهية اصلا" » فضلا عن أن تدخل تحت مقولة من القولات . 

أو الراد : آن اهة ای صارت بسیما الهیات الكلية غبر داخلة تحت القولة 
غير موجودة ق‌الکلیات العقلية بالمعنى المذكور » و ن اشتر کت معها نی عدم الدخول . 
لان" ملاك عدم اندراجها تحت القولة عراما عن الوجودات الخاصة ما » و کونما عارية 


عنها لا آثر ها أصلا » حتتى تندرج تح تالمقولة . من جهة أن ملالك الاندراج تحتها عنده 


ميرزا مهدى آشتیانی ۱۹۷ 


قده » ترتب أثر تلك المقولة .ها سيصرح به . وهذا مخلاف تلك العقول الرسلة الكلية 
و الکلات التامة الإلطية » فانها موجودة بالوجود الجمعى التامی الاحدی » فتدبر ! 
قوله : «و معقوليتها) 1/79 . 
أى من حيث مفاهيمها . 
قو له ۱ رآی : وجود حالة أو ملكة ) 42 48 . 
آقول بناء على مذهبه » قده » من اتحاد العقل و العاقل و العقول . فالراد بتلكك 
الحالة و الملكة ليس ما هوالعروف عند الوم »عند إطلاق هاتين الکلمتین : من الكيفية 


لاه 


الراسشة » و الغير الراسدة . بل المراد ما هو العروف و الصطلح عند العرفاء . فإنهم 
بسمون الدرجات الخاصلة للدنّفس الانسانية » فى سلو کها العلمی و العملى وسفرها 
بالا بع العروفة » عند عدم رسوخها بالهال » و عند رسوخها فى الشفس » و 
صيرورتما ذاتبة و جوهرية طا » بالملكة . 

فبناء على مذاقه » قدّه » من‌الاتحاد و الحركة الجوهرية ‏ لكان إدراكالنفس 
للعقليّات» ف أوّل اطال » عنده قدّه » بالسافرة إلى ديار الرسلات و عالم الامر ومشاهدة 
الذوات الدوريّة » عن بعد » من جهة لعاما الاشراقيّة و إضافاتما الذورية » و عند 
ند الاتصال و حصول ملکته تم مرا ترا فیها حفایق الاشياء وا آخرالسبر 
و البلوغ إلى النتبی تتحد مع أصلهاء و تصير عقلا كلياً مرسلا" مضاهياً لعقل الاول» 
بل مظهراً للمرتبة الاحديّة و الواحديّة » و حسلاقاً لمقول الكلية الرسلة و للخياليات 
بالسافرة إلى عالم الثال الطلق و البرزخ التفصل » و مشاه الصور الدورية البرزخية 
عند تأكمّد الاتتصال - عبر عن تلكث الاضافات الاشراقيةالتورية » فى بدو حدوما» 
رراحال» و عند رسوخها و تا کدها » رباللکت) . 

ولکن لا کان‌ذهابه ٍل کون لصور الذ هنبة کیفیات » بامل‌الشایع بالذ ات 
بناء على حفظ آصول‌القوم» الذی » لولاه » نالفوه ابناء الجدال و أححاب القیل والقال 
من أهل الاهواء و الاراء الباطلة السَخيفة »كما صرح به الصذف » قده » فى تعلیقاته 


۱۹۸ تعليقه بر شرح منظوية شرت 


سسسس تسس مس مب محصیت سس مس یا ی سي سيم با تسه 


على الاسفار » فيمكن ان يكونا راد بوالملكة) و «الهال) مهدر ر عنداطمهور . 
ويكون المراد من المظهرية و المصدرية مايناسب الخال و الملكة ععناهما . فإن الملكات 
البسيطة خدلاقة أيضاعندالقوم للصورالتفصيلية » لكن لاخلاقيئّة اجادية» بل إعدادية 
أواالماشائة و النْشوية . و احالات » لا کانت غر قوبَة غبر ااه يرجه اللکات نی 
الخلاقينة التفصيلية بالمعنى العروف عند القوم؛جعلها مظهراً للصور » لأن الظهرية 
تشبه الفاعلية أيضاً » لکن فاعليّة ضعيفة . 

أو یکونا بالعی العروف عنده الّذی بدنه » قده » نی ااشية . فیکون غرضه 
قده » من هذاالامرین الجمع بين ما سسه قده » مع آصول القوم : بأن مجعل المظهرية 
باعتیان الصور العقلتة » و الصدرية باعتبار الصور اسبة و الخالبة سد هو رابه و 
مذهيه » قده ۰ مع حفظ ما ذهب إليه القوم » من کون العل من مقولة الکیف : محعل 
ما هو من تلكث المقولة » الصفة التفسائية » المسماة باعل » و بالدال أو الملكة عند هي ؛ 
وصيرورتم-) منشاء لإدرا كالنفس » من العقليات و الحسيدات و الخبالیات» بالمظهررة 
و الصدرية » و جعل ما محصل ما من الدرکات » من مقولبا » اللى] هی مقولة 
الکیف » من جهة عدم وجود ها فى صقع التفس 4 عندهم » غير وجود تلکث االة 
ی 

و 'معفل اكوتها .کف بالد اس وا نلكو تا ال ۱۱۰۱ 
الملكتى- » من جهة اتحادها مها ذهناً » وکون هذا الوجود ‏ بناء على مذاق الوم ) 
مظهرا لاثار الکیف . و باحملة : لیس هنا !لا وجود واحد » هو وجو د تلکث اللکة ‏ 
او االة الادراکة » الوجودة » بوجودهما » تلکث الدر کات اللْفسبة . و هذا الوجود 
و ان م یکر ن الوجود الخاص الخارجی » التعلق بتلكث الاهیات » إلا آنها لم يكن ها 
۴ صقع ای وجود آخرء 9 الوجود » وی هذا الوجود » و ىهذا الوجود » 
يترتب عليها آثار الكيف بالذ ات . و مناط الاندراج تحت القولة تركب آثارها على 


المندرج نحتها فجعلت » بحسب ذاك الوجود » من مقولة الکیف . 


میرزا مشهدی ی 4 ١‏ 


فان قلت : الوجود ليس جوهر ولاعرضص فکیف تکون الاهسات ۰ مسب 
ذالك الوجود مندرجة تحت مقولة الکیف ؟ 

قلت : بت ؛ لکن هوجو هر بعين جوهريةالجوهر وعرض بعین‌عرضیةالءرض . 
فهذا الوجود » لاكان وجوداً لتلكث االة » أو الک و هما من مقولة الكيف بالذات 
یم » فصارت تلکث الاهیات 6 مندرجة نما من جية اتحادها معها . 

فان‌قلت : فیجب من ذلکث آن‌تکون تلکث الاهیات مندرجة نحت مقولةالکیف 
بالق بالات . لان" الندرج نحتها بالذ ات هاتان الصفتان » لا تلكث الدر کات 
العقلية و الخيالية . 

قلت : لما صارت المدركات موجودة بعين وجودهما » و متحدة معهها » و ليس 
هناك وجود ۳ «افلللكث جعلت من تلکث القولة بالذ ات . و ذلکث ق الشاهد». ما 
آن الصّورة احاصلة ی سطح الرآت الظّاهرة فيها » موجودة فا » و قاعة بها عندالقوم 
ولکن المظهر لها ليس جوهر المرآت » من حيث هو » بل من حيث اتصافها بالصقالة 
الى هی من الکیفیات . فبال+قيقة الظهر لها تلكث الكيفية » و لا کانت هی موجودة 
بعين وجودها » صارت من مقولة الکیف ‏ فتأمّل ! و هذا بوجه مثل بای صفات‌النفس 
عندهم مثل الارادة و القدرة و نحوهما . فان" الارادة متحدة مع الراد بالذات » مع 
نها من مقولة الکیث عندهر . و الراد » من حیث ذانه و مفهومه » من مقولة آحری» 
مع اه » من حيث وجوده امس و اتیداده مع‌الا رادة ی مقولة الکیف . و با حملة 
ليس فالبين [ لا وجود واحد و هو وجود تلككاخالة أو الملكة » و هما من مقولةالكيف 
عندم بالذ ات » و كوا شرم بعینه » وجود للمد رکات الذ هنية » فلذا جعلت من 
حيث الوجود من مقولة الکیف . 

فان قلت : قد اعترفت بعدم الكل اف ترجه فهه من الاهیات"۳ بوجود 
مهبَة آحری . فکیت موز أن تکون الهیات الذ هنية موجودة ‏ بعین وجود الكيفية 


دون 


۰ ۲ تعليقه بر شرح منظومة كيت 


قلت : ما منعته و استحاته هو أن يكو نالوجو دالخاص عمهية عينية بعيئه وجو د 
لهبة أخرئ » كذاكث . وق هنا صار الوجود الخارجی » فاص عهية الحال و الملكة 
وجوداً ذهنياً اه أخرئ هی مهية المدرك . فان" تافو لاتصير » منحيث وجودها 
لشامخ الرفيع » اذى توجد به ذاتها » من حيث غيب هويتتها الغربية » مظهراً » و لا 
مصدراً لتلکث الصو ر عندهم - و إلا صارت ١‏ مندرجة نحت مقولة الجوهر - بل من حيث 
ظهورها تلکک الالة و الملكة » فلذلكئث صارت المدركات مندرجة نحت مقولة الکیف 
27 

وو له : «فقد حند دا ) الح 048 . 

تعليل للاندراج تحت مقولة لم و الوهر . لان کون الاأشاص جواهر يه أو 
كيات ف الخارج » من جهة صدق مفهوم الإنسان والستطح علما . فإذا لم يكن الجوهر 
و الک أخوذ ین فيهما » لم تكن الاا ص كذلكك » کا هو واضح . 

قوله : « كيف »ولو لم تؤخل) 5 221 

فإن قلت : ماذکره مبنى على وجودالکلی الطبیعی" فى الخارج . و !لا »فیمکن 
أن تكون غير مأخوذة ی حدما . مع أن يكونالأشخاص جواهر » وکنیات» ف الخارج . 

قلت : كلل إنها كلمة » قائلها قوتکث الوهمية» فان النافين لوجود الکلی" 
الطبیعی فى الخارج ؛ لاينكر ون صدقه على آشناصه » و آفراده . 

قوله : راد ل يكن آز ید هن ) الخ ۱ 

ی : من صدقه باحمل لكوك ال ان على نفسه . 

قوله : «و باعتبار اتصاله» الخ ۱۳-۱۲/۲۹ . 

المراد بالحد الشترلك هنا : ماعکن آن‌یکون بداية لا حدالقسمتن » و نمابةللا"خر 


ولا يكون من جنس الا قسام » ولا نز ید القسم بازدیاده عليه » ولاينتقص بانتقاصه منه . 


1 آی ۰ «و الاصارت تلکت الصور» ۲ 


ميرزا مهدی آشتیانی ۳۰۱ 


مثل الَقَطة بالنسبة إلىالخط و الخط بالدسبة إلىالسطح » و السطح بالنسية إلى الجسم 
التعلیمی . 

قوله : «نعم مفاهیمها لاتتفکث» الح ۱۵/۲۹ . 

أى : تصدق عاما بالحمل الأولى داعاً . 

وو له : «لکنه ما به ظهور الماهیات وآثارها, الح م۳۸ + 

أى : هو جوهر بعین جوهریتها » عرض بعین‌عرضیتا » و متحد معها ؛ وحع 
آحد التحدن بسری إلى الاخر : 

قوله » قله : «وهذا نظیرالمهیات و الاعبان الشابتة» فى نشأةالعلم الربوبی » 
ام ۱-9۳۹ . 

أى : كينونة حقائق الأشياء » فى الصقع الشامخ من النفس » نظي ركينونة حقائقها 
و مهیتانها فى العلم الربوى . حيث أنّها » مع وجودها التبعى التطفاتی. لوجود الامماء 
والصّفات » معدومات . ععنى آنّها ليست موجودة بوجودها الخاص الخارجى العیی 
الذی به تظهر آثارها » و يترتب علما ما هو المطلوب منبا » من اللوازم الوجودیة 
والاار لا ارد د فلس اي نشأة العلم حبوان و لا انسان و لاساء و لا آرض 
عبنی » بصدق علما تلك العناون و المهيات بالحمل الشایم 1 ععی انّه بترتت علا 
آثارايوانية و الانسانية و الَاطقية و حوها . بل يصدق علم! تلکث العناوین » باحمل 
لول الذ"انی فقط . و ما بالحمل الشایع الصناعی" » فالوجود لاحق » و الوجود هو 
تعایی » لبس غبره . 

5 اعم : آن تحقيق الرام من هذا الکلام » یتوقف على تمهيد مقدمة . و هی : 
اس 33 اعتاف أهل النظر مع أهل 5 كلاق أن سای ای ی » و حصیفته ) 
هل هو الوجود ااطلق اللا بشرط ) آو الومجود بشر ط لا 7 ا عدم الاتصاف 
بالفقدانات و التقائص و الحدود العدمية ؟ 


فذهب المكجاء إلى 7 الوجود زبشر ط لا ) ) ۳۳ عره عرتبة الاحدية 0006 


۱ 


لکن الأحدية والبشرط السلائية) . 


و ذهب العرفاء إلى آنه الوجود الطلق الساذج عن کل قيد» حتی قید « البشرط 
لائية) » أو «السلا بشرطية) .و يعبّرون عنه بالوجود الطلق‌السَاذج » و غيب الغیوب » 
ولا اسم و لا رمم له » و آمثال ذلکث . و مجعلون مرتبة الأحدية مرتبة ذاته . أعنى اول 
رتب الحقيقة الْييية الغربية » لکن الأحدية « التلا بشرط » ل لا «بشرط لا» و هی 
مرتبة التعیتن الاوّل» و حقيقة الحقائق و البرزخية الأولى » و مقام أو آدنی » و جمع الججمع 
و نحو ذلكك من الألقاب . و جملونا مرتبةالعل الذ الى الجمعى الكمالى » و مرتبة ظهور 
ذاته لذاته بذاته » و مقام رؤية المفصل جملا » بالاحمال الوجودى . 

ويقولون : آن ذاته القدسة فى هذه المرتبة تظهر بذاته لذاته على ذاته ؛ و بشاهد 
ذاته بالذ ات و الکالات المستجدة فى غيب ذاته » من الأسماء و الصّفات و لوازمها ؛ من 
الاعبان كاده و الصور العلمية بتبع شود ذاته . فذاته مشرودة له تفصلا" ‏ و تالک 
الامور بنحو الوحدة و البساطة و الاجال الوجودی . و لکن نا کانت هذه الرتبة مرتبة 
الوحدة الصم فة السَاذجة والاحدية احضة لانحقّق لكثرة فبا اصلا ولاللت‌عیّن ظهور 
مطلقاً » إلا تعیّن واحد فقطٌ هو أصل‌التعبنات و محتد الظّهورات . وه و کونه لذاته» 
فحست . 0 بعد هذالشود » بعدية رتببة محاظية شود ذاته بصور آمائه و صفاته . 
و يعبرون عنه برؤية المفصل مفصلا االتفصیل العلمی الفهوی » و عقام الواحدية 
ومرتبة المع و مقام قاب قوسین و حوذلکث . و يسمدون التجلی » الذى به يظهر تلك 
الحقايق فى ذلکث الموطنالشامخ » بالفيض الأقد سكا مر سابقاً . ومنشأ ذلك العم أرضا 
علمه بذاته و آمائه و صفاته » من جهة کونه نوراً لذاته و لغيره » علّة لکل ثى* .وی 
هذه الرتبة بظهر الق بام أسمائه و صفاته و بلوازمها » و هی المهيّات العبر عنا 
بالاعبان الثايتة , و بقولون + آنه جبیء الكثرة فى هذا القام عا شئت . 

و نا یعبترون عنه بذلکث ‏ لان حقيقة کل" شیء عندهم و تعدنه ى عم الله . 


فهذه الصور التورية العلمية أعيان الاشیاء » و حقائقها وذواتما .و انهم اصطلحو | 


میرزا مهدی آشتیانی ۷۰ 


على تسمية الوجود امعی الاحدی - الذی لا یترتب به على تلکث الأعيان و الحقائق 
آثارها الخارجيّة الخاصة ما » ای هی من آثار وجودانا الفرقية احدودة - بالشبوت » 
فلذلکک دسمو: نها بالأعيان المابتة . أو لانها لا کانت ف هذه الرتبة موجودة بالوجود 
الجمعى ؛الذى لابتغیّر ولابتبدال - لقوله» تعالى » لایتبدل القول لدی " الاية - عبتروا 
عما » لذلکت آو لازلیم۱ » بالاعیان التابتة » آی الشابتة أزلا و آبدا . أو عبرواعنما 
بذلكث» لأنها «لاحعولة» » بلا محعولية الذ"ات و الأسماء و الصفات . لان زبدةالاعیان 
التقررة فى ذاك الموطن الشریف من الدّوازم الغير المتأخدّرة لوجود الأسماء و الصفات » 
و من مظاهرها الحقيقية و مالیا العلمية » باعتبار وجودها ف العلم » و من رقايقها 
الخارجيِة » باعتبار وجود مصاديقها فى العن . لکن" التقرّر منها ف تلكك"النشأة نفس 
مفاهیمها » لا وجوداا الناصة احدودة » کا عرفت . و هذا معنی قوله : « فلیس ی 
ذاك المقام ) 3 ۱ 

و لکن الق القراح آن فى هذا المقام الشامخ الرفیع التّحو و الأعلى من کل" 
ثیء . ففیه حيوان و إنسان و ملک و ملكك ؛ اکن على التّحو الذى يناسب ظهو رانا 
فبه . نها موجودةبالوجوداشمعی" الأحدی" » وهذاالوجود » و ان لریکن‌ها بالأضالة» 
١‏ آنها موجودة بوجود باطن ذوانا » الّنی هو آفرب الا من ذاتها » و سنرجع [لیه 
فى مستانف الکلام » ان شاءاله » تعایی . 

قوله : «الوجود الذ"هنى لها تبعآ) الح ۰۱۰/۳۰ 

أىئ تبع الاساء و الصفات . 

وله : رو المع قد عامت) الح “و . 

أى : الهتات و ن‌کانت محفوظة فى ذاك الوطن » إلا آنها قد عرفت حافا 
آی : کونها اعتباريَة » غبر منشأة للاثار » الا بتبع وجودانما الخاصة » الع عرفت 


انفکا کها عنها . 


2 0 6 1 - وتا اقعلان التول دی و ما انا بظلام للعمید» . 


قوله : وصحة هذه السلوب») الح ره 

و ذلکث. لانها موجودة بالوجود امعی البسیط الذی للنّفس باعتبار مقامها 
الشامخ الرفيع . و هی مع العقول القادسة » على ما قرر عند آرباب التحقیق» وجودات 
صر فة و انبات محضة » جر دة عن المهية » فضلا عن‌الادة . و إذ ليست لا مهية وحد 
فلا تکون مندرجة نحت مقولة الجوهر و العرض . لانها من أحكام الهیات و آقسامها 
وهی " ال کورة فى حدها . فهی » عند وجودها مذا الوجود » مستقرة عند ملیکث 
مقتدر » تببت عند ربها بطعمها و يسقها » بل هی فوق الکونن و أرفع من الإقليمين 
والعالكين » فضلا عن الجوهرية و العرضية . وأيضاً آنها » من حبث وجوداتها نی 
ا اتف » لاجوهر و لا عرض ان اوجود ليس موهر ولاعرض ‏ بل فوق او هر ة 
والعرضية » لانها من آحکام المهيّة ويدالله فوق آیدمم )۲ . 

قرله : «مفاهيم المقولات ما نفسهاء أو جزئها» ال 5/٠١‏ . 

إن قلت : لايازم» على ذلکک التقدير » جمع المتقابلين . لان" صدق مقولة الكيف 
عل ذلکث التقد ر » بالحمل الشايع الصناعى » و صدق تلکث المقولات » من جهة کونما 
اما نفسها أو جزئها . باحمل الاو الذ ای ؛ و قد عرفت آنّه لامنافاة كار ان" 
من شرائط التاقض » و اجغاع التقابلن » وحدة الحمل . قلت : مقصوده » قده 
أنّه » يازم اجما ع التقابلین » بحسب حمل واحد . لأن” هذه المفاهم و الصور العلميئّة » 
لا كانت من مقولة الكيف بالذات » لكا لكر وو ل 1 د 
م تكن مندرجة نحتها بالذ ات » کا هو واضح . فهى » كما آتها کیفیات بالحمل 
الشايع » کذلکث كيفيئات بالحمل الأولى » من جهة آخذ مفهومالكيف فبها . ولا کانت 
القولات الا حر إممّاعينها أو جزما » يلزم أنتكون بذاك الحمل أيضاً من المولاتالأ”خرء 

فيازم منه جمع المتقايلين نحسب حمل واحد . 

۱ - أى ۰ «و الماهیات» . 
۲ - الفتح (4۸)» ۰.۱۰ 


میروا مهدی آشتیانی ۵ ۰ ۲ 


فإن قلت : کونا فرداً للكيف بالذ ات لايقتضى حمل مفهوم الکیف عليها باحمل 
الأول » لاتها ليست نفس مفهوم‌الکیف فقط" » حتّی يصدق علها بذاك الحمل . لان" 
مناط ذال الحمل الاتحاد فى الفهوم » و مفهومها » حسب الهية الکیف و شیء آخرء 
لکان فردیما و آخحصیما عن مطلق الکیف » وکونا نوعاً منه . كما أن الانسان ‏ لکونه 
مررکباً من احبوان و الناطق » لابصدق علیه کل" واحد منیا » و لا هو علیما باحمل 
الاول الذ ايديل بالحملالشايع ؛ ولأنالكك زید ‏ الذى هوفرد الانسان لایصدق علیه 
الانسان بالحمل الأولى » لانه الطبيعة مع الدشخّص و الهذية . لا نفس مفهوم الانسان 
فقط » كما نی کل" فرد و مصداق بالتسبة إلى مهيّة . فتکون کیفیات بالحمل الشایع » 
وکل من مقولة خاصة بالحمل الأولى” » ولا ضير فيه » کا عرفت . قلت : !نها . و إن 
لم تكن کیفیات » بالحمل الاو » لکن لاشکنت أن مقولة الکیف مأخوذة فى حدها » 
لمكانكوما فردآفا بالذ ات . وهی باعتبارمفاهیمها : متا آن‌تکون عم‌القولات الا عر» 
و نکون هی جزء منها ۰ فيازم أذ القولتین المتبائنتين فى حد شیء واحد » فیکون 
باعتبار الحمل الشایم مصداقاً لما » و بلزم منه جمع المتقابلين حسب حمل واحد . 

فإن قلت : إذاكان مناط الاندراج نحت شىء » و صدقه عليه بالحمل الشایم 5 
ترتب آنره علیه » فتلکث الصور لا یترتب علمها آثار القولات الا خر غبر الکیف » 
فلا يصدق عليها بالحمل الشایع » غير زب د وهی أبضاً من مقولات خر باانمل 
الأول" » لوكانت نفس تلكك القولة » أو مرکبة منها و من غيرها » لوكانت المقولة 
جزما 4 و جوزنا کب مهية واحدة مندرجة نحت‌ابموهر و العرض مثلا" » بأن‌یکون 
جنسها من مقولة الجوهر و فصلها من مقولة العرض . و هی علی ذالك التقدیر لا بصدق 
علها ؛ باعتبار المهيّة » |حدی‌القولتن : لاباحمل الأؤلى » ولا بالشایم . آمتا بالشایم 
فظاهر » لان" المهية من حيث هی هی » ليست 1 هي » لا أثر ها حتين سدا رج نما . 
وأمًا بالحمل الاو" » فلأن” مفهوم القولة جزما ‏ لا عينها . و على التقديرين لا يلزم 


أخذ مقولة الکیف فى حد‌ها » من حبث کونما مفاهم الاشتاء و مهیام۱» لانها نفس 


حدود الاشیاء » ولاحد للحد أصلا . مثلا" : مفهوم الجوهر » لو فرضنا اندراجه نحت 
مقولة الكيف بالذ ات » لا يلزم منه أن تكون ' مأخوذة فى مفهومه » من حيث أنه 
مفهوم الجوهر » بل من حيث کونه موجوداً بوجود » بترتب عليه آثار الكيف وهو من 
هذه الحيثية ليس مفهوم الجوهر فقط » بل الجوهر الموجود بالوجود » الذى يترتب 
عليه آثار الكيف . و من جهة أذّه مفهوم الجوهر لاحد أصلا” » لان" اد الحقائق : 
لا للمفاهم و العنوانات و الحدود . فلا يازم ما آشرت إليه من جع المتقابلين حسب 
حمل واحد . 

قلت : مقصوده ‏ قده » آنّه » لوکانت الفاهم ال هنية مندريجة نحت مقولة 
الکیف بالذ ات ؛ من حیث كونما مفاهم الأشياء » لا من حبث وجودها ی النفس ؛ 
باز م ما ذكر من احذور » کا برشد إليه قوله : «و من حيث وجودها فى الذفس » الح . 
و ازوم ا محذور على ذال التقد.ر واضح . لان" مقولة الکیف يجب أنتكون مأخوذة فيهاء 
لکان فردیعا ۱۵ ۲ بالذ ات » مع آن" شفاهم : ما نفس القولة » آو تکون العولة جزء 
منبا » فتأمل ۲ 

فان قلت : لیس مقصوده » قده » ما ذکرت » نکان قوله : رصدق کل طبيعة 
على فردها, ؛ و من العلوم أن" صدق الطبيعة على الفرد من حيث وجود الفرد » لا من 
جهة نفس‌الفهوم . بل مراده : نها إذاكانت فرداً للكيف بالذ ات کانت مقولةالكيف 
مأخوذة فيها و صادقة علیما . مع آنها » إماالمةولة الاحری جزما » ل وکان التصوّر نوع 
المقولة » أو نفسها » لوکان نفسها » و یازم منه اجماع التقاپلین فى حرع ذاتها : إحداهما 
مقولة الکیف » و الاأاخری مقولة آخری . و رد علیه ما آشرنا الیه . 

قلت : لوکان مقصوده ماذکرت لایتوجه علیه|براداصلا أيضاً . لان التلازم 

منه جمع التقابلین فى الواقع » على جميع التتقادير . إذ لا عکن أن یکون مفهوم الجوهر » 


1 ای 0 تكون مقولة الکیف» , 
۲ آی ۰ «لمقولة الکیف» , 


بر مهدى آشتیائی ری 


مثلا” » مأخوذاً فيه مفهوم‌الکیف » و ان کان مصداقه جوهراً و کیفاً بالات » کالاختی 
+ ۱ 

قوله : رفما هذا الکیف بالذ ات» الح 5/۳۱ - 5 . 

آی : ا کان کل ما بالعرض مب أن ینتبی إلى ما بالذ ات » فاٍذا کانت کیفیات 
بالعرض ‏ فا هذا الکیف بالذ ات ؟ 

توله : «قلنا وجود تلکث المهیات» الح ۷/۳۱. 

أى : الوجود المسوب إلى ا شىء با تتحفی بريه در نا د لكف النممع: 
و وجود هذه المآولات ف الدّفس » إن كان الوجودالخاص ما » الذى به تظهر آثارها ؛ 
فهو مع آنه مستازم للانقلاب و مخالف معالفرض و الوجدان » من مشاهدة عدم ترتسب 
آثارها علمها » ممتنع من وجهين : 

آحدهما : أنه على فرض‌تسلیمه مستلز ملاجاع المتقابلين . لانه لوکانت‌القولات» 
من حيث وجودها فى التفس » من مقولة الكيف بالذ ات » ومع ذلکث ترتب علا 
آثارها الخاصة ما لكانت نحمل واحد » و من حيث ذاك الوجود مندرجة نحت مقولة 
الکیف ‏ و مقولة آخری بالذات . و هو متنع قطعاً » مثل أن تكون بحسب وجوداتما 
الخارجية » كذلكك . 

و الثّانی : آن" الوجود الخاص مذه الاهیّات ما لفك آن یکون سبباً 
لا ندر اجها سا مقواة الکیف سل وحود کل شىء ' مايه تحقق الك المهية ( 
و تظهر به آثارها الخاصّة ما » فکیف عکن أن یکون سبباً لاندراجها نحت مقولة الکیف 
مع کون کل" منها من مقولة حاصة مالفة للكيف ؟ و إن كان ذلکث الوجود ظهورها 
عل التتفس ووجودها فيا » أى : وجودها الدهنى » فن المعلوم آن" ذلکث کون 
تلکک الماهيئّات و محقدّقها » لكن بالوجود الذ هنی" و الظلهور الظلى . و ليس هوكون 


مهس الكيف و وجودها 4 حتبی بظهر ره آئارها 6 و سر ۳ لاندراج تلکثالمولات 4 


۱ - «سهية» وت 1 


۲۰۸ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


باعتبار وجو دها الذ هی اك مقولةالکیف . وهو » من حبث زین وجود. ليس موهر 
ولا عرض » بل جوهر بعین جوهرية الجوهر » و عرض بعين عرضية العرض . 

و له » قده ۰ ربل ۹۳ وحود) اح ا ۹ 

أى : لعل" ذلکث الوجود » الذی بظهر به آثار الکیف بالذ "ات » وجود خاش 
تتحقق به مهية خاصة » هی من مقولة الکیف بالذ ات . و ذلکث الوجودکیف » يعين 
كيفيتها » و تلکث الهية هی مهية العل . و ذلکث الوجود وجود تلكث الهية الكيفية 
بالذ ات » و ظهورها للنفس » و ودود للك الهیات العقولات للفس بالعرض ‏ 
و ظهور ما علما » کذلکث . و هذاءکا آن" وجود زید وجود للمهية الانسانيَة بالات 
و للمفاهيم العرضيةالصادقة علما ۲ » مثل‌الکاتب و الضاحکث وحوهما بالعرض . وذلکث 
الوجود » بالنسية إلى وجود تلکث الصور »كال ثان ا للمهمات الى جودة 
ده ی اط ؛ غير وجوداتما الخارجة ا ا 2 الخارج كان متحققاً » و 
يكن هذاالوجود . فهذاالوجود بالدّسبة إليها «نور علی" نور »۲ فان" وجود النتفس نور » 
و ظهورها على النفس, نور آخجر . وقد ظهر من هذا و ؛ قده » من کون هذا 


7 


الوجود وحجو د 0 ايلكك يات 4 نه 06 آخر ی ال وجوداتما العينية 
لا ععیی نها موجودة بوجودان : وحودها الخارجی 6 و وجودها الذ هی 4 بلبع وجود 
مهس العم , فان" ذلكك ملنع سل | » و لدس مراده ایض نی ععی ۳ لک الهنات 
کالین : کال ول » و هوکونا موجودة فى خارج التفسن - فان" وجود کل شیء 
ال له و ال تالا وهووجودها 8 امول 4 وظهورها عامها 4 6 و <و د مهس 
العلم . و لاکان ذلكك الوجود حاصلا فا بعد وجودها الخارجی : ما زماناً » كما نی 
الكذّيات بعد الكثرة » و اما ذاتاً » و إن تأخر عنه زماناً » كما فى الکلّیات» قبلالكثرة 
۱ - «علیه» خ ۰ 


۲ - الثور (۲) » ۳۵. 


ميرزأ مهدی اشتیانی ۲۰۹ 


الظذاهرة ١‏ علىالتفس بإشراق الق ؛ من‌جهة تأخدر رتبة الوجود الذ هنی عن الخارجی 
طبعاً . ولا لم تكن ف الخارج متصفة بذلكك الوجود العلمی أو المعلوى » عبر عنه 
بالكال الثانى . 
هذا على تقدير إرجاع ضير «ظهورها » إلى تلکث الهیات المقولات . وأما لوكان 
مرجعه مه 2 العلم » فالعنی آن" ذلکث الوجود الخاصش عهية العلم : هو ظهور تلكثالمهية 
بقر ين ةالمقام 


سر 


عل ۳ بالذ ات » ووجود لتلکت‌الهة بالعرضص . ولاکان هذا ظاهراً , 
أو من قو له م : ووهذا كال ثان) الح اکتی ره » قده . 

و ظهر ما أفدناه لكث معنى قوله : «لآن” وجودها فى الخارجكان) الح . لآن ما 
أفاده بظاهره ينطبق على الكاتيات بعد الكثرة » و على ما شرحنا و بِدّنا مراده جری ق 
جنيع الكليات » كما عرفت . و عکن أن يكون الراد من وجودها فى الخارج وجودها 
فى العوام الكليّةالأمريّة و الاية » سیا بناء على ما ذهب إليه صدر المتألهين » قده : 
من آن ادراك الکلیات باتصال التفمن بأريات الآنو اع »و مشاهدتها عن بعد . فيكون 
المراد من وجودها ی‌الخارح » وجود تلکث "الکلبات امحردة الأمرية بوجودها النفسی 
و بوجودها الذ هی » اذى عبر عنه بالگال الثثانى » وجودها الرابطی العرفانی للنفس 
فتدبر | 

قوله » قده  :‏ ان" وجود تالک الصور فى نفسه » و وجودها للنفس و احد ) 
ال ۰۱۳/۳۱ 

أقول : هذا ما صدّقه البرهان و الوجدان » و انعقد عليه اتفاق آدل ایک و 
العرفان . فاٍن" کل" ما کان‌وجوده حالا" ی‌شیء » کحلول‌العرض ف الموضوع » آوالصورة 
فق ان ل و الادق و قاعاً به کذلک ‏ لاککون الخ الکان و الزمان » یکون 


و حود ه ۴ نفسد عس وجو ده لذلكك الذىء : ولا يكون له وجودان : يكون رأجدهم| 


۱ ۰ «الكليات الظاهره» . 


8 أى ٠‏ «ارباب الانواع» . 
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موجودا ی مدو لا ره ید لغيره . 

هم | لا أن یکون الوجود للغر » و الظهور له و عليه كالة ثانياً له » بعد كاله 
الاوك الذ ای ۳ , ولا یکون ظهو ره عليه » و وجوده له حسب وجوده الذ الى » 
و كاله الاوی »كما فى الوجودات الرابطية الاشراقية » ای للموجودات اشحرردة الرسلة 
الالهية بالنسبة إلى النفوس احبزئية أو الكلية أو لطلق مادونا » بل لاواجب ‏ تعالی" : 
لکل شیء . فان کال تلکث الرسلات و کاله » تقدست أممائه » لیس بوجودها و 
وجوده » تعالی" » الرابطی العرفانی شذه الاشیاء » بل بذاته الكالية الوجودية . فانّه ) 
لوكان وحوده قف نفسه غير وجوده محله ع یکن حلوله فيه مقتضی مهسته و حقيقته ) 
أو وجوده وكونه . لآن المفروض : أن الوجود الارتباطی الحاولى” ضميمة على وجوده 
و کونه» فلم يكن بذاته حلا فى محله » كما لاشخنی . لان الهية الواحدة لاعکن أن توجد 
بوجودن عراضيين © یکون کل واحد منهما على سبيل مقتضى ذاتها » کا هو واضح 
و 

والمقصود من هذه المَدمة » آأنه » لیس ه‌هنا وجودان » تکون تلکث الهة 
بأحدهما ظاهرة على النفس » و بالاخر كيفاً نفسانت. 

قوله : رو لیس ذلکث الوجود والظهور) الح د" 

لا تقرر : من آن وجودها ق نفسها و وجودها للتفس شی ء واحد . 

قوأه : رلان" و جو دها الخارجى » الح اا 

و ذلككث ا مضی سابقاً » من امتناع حصول الوجود العينى” للأشياء فى الذ هن > 
لاستلزامه الانقلاب » و غره من الحالات . 

قو له : ووموياتها» الح ۱ 

و دلکث » لاه هو المفروض . 

وله : «و باعتمار وحوده الذ هنى » 3 0 


ور ذلكك !| مر و أن الوجود مطاقاً ليس جوهر ولا عرص . و برد عليه أن" 


وجودها ی تن » و اد ' يكن من حبث وجود » محوهر و لا عرض ‏ و لکنه 
بجوهر بععن جوهربة الجوهر » و عرض بعين عرضية العرض . و لا کان وجودها ی 
النفس وجود مهية العلم بالذ ات » و هی من مقولة الکیف عند القوم » و وجود تلکث 
الهیتات بالعرض » فهو عرض بعرضيَة لکث الهية العلمية » و مظهر لاثار مقولة 
الكيف » من جهة کون تلکث الهية مندرجة نحتها " على آصونم » الَتى ذلکث الجواب 
الصادر عن صدر متألهة الاسلام » یکون مبنياً على مذاقه, و حفطاً لاصو كنا اعترف 
به الصتّف ‏ قده » فى تعلیقته على الأسفار . و هذه المهية » باعتبار وجودها النفی 
من احمولات بالضميمة باللسبة إلى النّفس ‏ فلا ضبر آن تکو نی :كا هو واضح . 

ولكن هذا الکلام من ۰ الصنف ‏ قده » می 1 ماهو التحقيق » من آن" 
از لاد امس للصور العقلية باتجادها مها ۳ بو جوده | الاشرای التوری ؛ و لاصور 
لِسيية » بالعی الأعى من اس الظاهر و الباطن » بانشاما للصور التورية ق صفعها 
فانه على ذاك التتقدير لیس هرلهنا » إلا تلکث الهیات » و م ی ن مقولة خاصة » 
على ما هو المفروض » و ظهورها على التّفس » و هو وجودالفس ‏ أو إشراقها و نورها 
الفعلى” » ى صقم ذاتها . و الفروض أنه » ليس هو من حيث أنه وجود » بجوهر و لا 
عرض . و الهیتات » القولات الوجودة با » کل من مقولات خحاصَة . و لیس ذلکث 
الوجود الوجود الخاص بباء حتى يظهر به آثارها . و حقيقة العم ليست إلا ذالالوجود 
لتجردی الاشراق” التوری » اذى هو » لمّا عبن وجودالدّفس » أو إشراقها ونورها 
الذی هو من صقع | احردة عن الادة و الدة » بل عن الهية مطلقا . 
و معلوم أنّه ليس من مقولة الكيف على ذاك التقدیر» بل خارج عن القولات كلها . 

قوله : «و !لا لكان ظهور نفسه» الح ۱۷/۳۱ ۱/۳۲ . 

ای : لو کان الضهور والوجود للذىء ضميمة تزید على وجودالثه ءلکان ذلکث 


الظّهور ظهور نفسه ‏ لاظهور ذلكث الشیء . لآن” الفروض » آن" ذلکث الشی ء موجود 


ای ِ «وتحت مقولة الکیف» . 


۴ تخل ةيف نوه بردظ 7 عات 
۲ ۵ مه ۶ نع يمي كا 


وظاهر ق نفسه » و ذلک‌الظهور ضميمة عليه . فهو مع قطع النظر عنه موجود وظاهر 
نی نفسه . و ذلکث الظّهور مب آن یکون ظهور نفسه » حتی عکن آن بصعر ضميمة 
على وجوده . فهو إذن ظهور نفسه ‏ لا ظهور الشىء . 

و عکن آن يكون مرجع الضمير ۴ و له ۱ رو الا لکان) اج » هو الشبیء آی 
لکان ذلکث الشیء ظهور نفسه » أى ظاهر آ بنفسه » لا بذلک‌الظهور . لأن الفروض 
آننه موجود بدون ذلكك الظّهور » و ذلکث الظتهور ضميمة » تزید على وجوده » بعد 
ظهوره و وجوده » فیکون الظهور ععنى الظاهر . 

قوله : «و لیس هنا آمر آخر) اج ا 

ی غم تلکگ الهتات ۳و دلکت ارنخود 6 النی هو ظهورها الم ع 

فوله : «و الکیف من المحمولات بالضميمة» 2۱ ۱/۳۲. 

ای : هو من الأعراض الخارجية » النی حتاج حملها على الوضوعات إلى حيثية 
تقييدية خارجية : ععنى ما یترتب علما آذارها الطلوبة منها » لا ما هو القابل لاظّهور 
کنیل فو وله ام اعتبارية » کالاضافات احضة » و لا من الخارج امحمول بالعنی 
الأخص ‏ الّذی یکت ق له عل نفس شييية الاهية » آو حبثية تَقبيدية اعتباریة 
ذهنية » منضمة الما فى لحاظ العقل » و اعتباره . فلا عکن حلها على التّفس » أو على 
ظهورها » من‌دون ضميمة » أو مهية أخرئ ؛ تکون موجودة فما بالوجود الكيق . 

قوله : «کان مهية العلم إضافة) ال ۲/۳۲. 

وذلكك لما مر » من آن ظهور شىء لشىء» و وجود ذلكث الشیء » شىء واحدء 
وأن” حصول الشبىء ف امحل" منشأ انتزاع اضافة الالنيّة عنه و احلتيّة عن محاّه . فلو ل 
تكن تلكث الإضافة » ای هی عبارة ف المقام عن‌الاضافة العلمية » ای هی مناط نحفق 
العلم هناء خارجة عن المولات » بجعلها عبارة عن الاضافة الاشراقية » بل كانت اضافة 
مقوليّة » كانت لا مسحالة من مقولة الاضافة » لامن مقولةالکیف . إذلاعكن أن يكون 


ما هو من مقولة الاضافة » و إضافة مقولية » من مقولة الكيف . مع أن المقصود تعيّن 


ما هو الکیف بالذ ات , 


1 


قوله : «و اذا کانت إضافة اد شراق.ة ۹( ال . 

ی : لو ۸ تكن إضافة ءقولية » بل کانت إضافة إشراقية نورية » كانت تلکث 
الا ضافة وجوداً و نوراً : هو اما عن وجودالتفس > بل وجود عین الفس» آو (شراقها 
الفعلى النبعث عن جوهر ذاتها . و على التقدیرّن خارجة عن المقولات كلها ء کالذفس 
ای لا مهيئّةلها » و لست موهر ولاعرض » فضلا عن مهية الکیف . 

فوله : «و هما وجود» الح ۳/۳۲ . 

لان النّور هو الظّاهر بذاته و الظهر لغره » و هذا خاضية الوجود» ها مر 
عا اه 

قوله : «و الوجود لیس مهیة» الخ ۳/۳۲ . 

آی : إذاكان العم وجردا و ظهورآً- آی : نوعاً من الوجود السجردی عن الادة 
أو مطلق الوجود و لور » بناء على سریان العلم و احبيوة و القدرة و غيرها من العوارض 
1 للوجود » نی کل شیء »کنا قال » تقداست آمماثه : رومن الاء کل شیء حی »۱ 
و الوجود ليس من سنخ المهيّة » و الکیف من آقسام له - فلیس هنا آمرریکون کیفاً 
بالذ ات » يا هوالطلوب » بل ولابالعرض ‏ لانه إذ ليس مابالذات فلیس مابالعرض : 

قوله : «فالحق" أن" کون العلمكيفاً) الخ 4-۳/۳۲ . 

الفرق بين الع و العلوم هیلهنا »كالفرق بین‌الفیض الأقدس النبسط على هیا کل 
الهیتات » و الأعيان الثابتة » و التعیتنات الى هی من لوازم الأسماء و الصفات ىق 
حضرة الواحدية الأسمائية » و مقام الجمع » و التدّعيّن ای » و بين تلكث الأعيان ؛ 
والتتّعّنات الظاهرة به بالظهور اعلمی 

قوله : (انسما هو على سبيل التشيئة) الخ ور 


. :ظ 3ق دعلنا من الماء کل شی> حی»‎ ۳ 0 6 1١) الاذبياء‎ - ١ 
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أى : تشبیه الحقائق الل هنية بالوجودات الخارجية » على ما مر ذکره فى ببان 
مذهب افق الدوانی . ولکن بين مذهبه » قده» و مذهب اششق فرق بین . و ذلكك 
لذن فى ری آن الوجود ۱ الخارجی مأخو ذف رسم القولابشا و يل الوحودات 
ال هنية ليست من آفرادها حقيقة » فلاعکن اندراجها " نحت مقولةالکیف » كذلكك . 
بل تسميتها باسم الکتف ۰ او شار المقولات مبنية على الساحة فى التسمية و التوسم 
فپا و تشبماً للحقائق الذ هنبة بالوجودات العينيَة ]ل هی من مقولة الکیف » باعتبار 
مهياتها " الوجودة بتلکث الوجودات العينية » من جهة اشتراکها معها فى الوجود ی 
الموضوع » و عدم قبوها القسمة و الدسبة بذاتها . و ذلکث » مع ذهابه إلى آن" العم من 


.ة© ©» 


سنخ المهية » لا الوجود » و أن" تلكك الأموار” » من حیث آأصل مفاهیم‌ها » کل من 
مقولة خاصة حقيقة . لآن الاصل » ف التحشق ومنشأبةالاثارهنده» هی المهيّة لاالوجود . 
و الفروض أن المهيّة محفوظة فى كلا الوجودن » و وجودها ف النّفس » من‌جهة صدق 
مهية العلم عليه » لايصير سبباً لكونها من مقولة الكيف حقيقة» لان شرط اندراج الشیء 
نحت مقولة الكيف كونها موجودة فى خارج التفس » و ان كان هذا بوجه وجوداً 
تست رز 

وهذا خلافه» قده » فانه » حبث یقول بأصالة الوجود و اعتبارتة الهسة و بأن" 
(دراك النفس للصور العقلية باتحادها مها » بالتفصیل اللي مر ذکره » فهذه الأمور 
عنده عنزلة الاعبان الثابتة الظاهرة فى حضرةالواحدية » و الوجود النبسط علما الَذى 
هو إشراق الذفس و نورها الفعلی" » أو الذانی عنزلة الفیض الاقدس . فکا آن" ذاله 
الفیض الالی و التجلی" الاممان لیس مجوهر و لاعرض ۰ فضلا" عن مقولة الکیف - 
و کذا الاسماء و الصفات الك هی مازومات الاأعبان » و الأعبان الثذابتة ای هی اوازم 
١‏ - «الوجود» » خ ل. 
۲ - أى : «اندراج الموجودات الذهنية» . 


۲ أى : «یاعتمار مهیات الموحودات العينية» . 


للسسيعسسسسيا-ا-ايسنا#ااس ‏ ببسب ب((ببببيبي تب مي لك 
اس وس وا سس __ سح جسمابللل شخلكم اله اللكال3 تق صصص تسس سا عه سه سم ميله ‏ د ل - لم یت لي و رپوس يم ص ل اهبهي لهلهم للج صهصصم ‏ لحشسا 23 2 د مت .2ت یی را ی 


میرزا مهدی آشتیائی ۰ ۲۱ 


تاک الأسماء و الصّفات » خارجة عن‌الخاق و اسب » فضلا عن المهيّات الخارجية 
وأحكامها ‏ فکذاکث هذاالظهور الاشراق النوری للنفس» والمهاتالمعقولة الظاهرة 
مپا ؛ لیست مجوهر و لا عرض ولا ع ولا کیف ولاغيرهما : من القولات حقيقة . فعدم 
إطلاق الكيف علما ليس من جهة أن" المأخوذ ی حد الکیف الوجود الخارجی» بل لان" 
ذاك الوجود لا مهيّة له . لأنّه وجود التفس ای هی ظل الله الا کل الاتم وخليفته 
فى آرضه و سائه و حضرة تلياته . و الفهومات الظاهرة به أيضاً فوق الجوهرية و 
العرضيّة موجودة بوجود وسیع فسیح » الّذی ایس وراء ععبنادانه فى حضرة الامکان 
فرية . 

فجهة التشبه و الساحة علی مذاقه » قدّه» تشبیه الکامل بالتاقص . آی : تشبیه 
لتحوالاعلی » من كينونة تلکت‌الهیات ق‌الدار الاخرة - النی‌هی‌دارایوان» و ل وکانوا 
بعلمون) ؛ آی : دار حضرة الخی و الأ نی و لس الا الاستی من النفس الانسانية 
و الکلمة الاطْنَة و الشجرة القدسة الرْيتونية الاو لا شرقبة و لا غريبة» » من جهة 
خلوصها عن عوارض الخدثان » و عرام! عن غرائب‌الا کوان» و نجردها عن آدناس الادة 
و آرجاس ال رکیب و الازدواج مع غواسق الهيولى و ظلمة اماوية » و بالجملة من جهة 
بساطتها و سذاجتما و رائتها عن القسمة و النّسبة ‏ بالکیفیات الخارجية و الاعراض 
الغير الدسبية » لکون نسيتها ی هذا المقام الرفيع الشامخ فوق الکوتن و آعلی العالمين 
و الإقليممين و أرفع الحضرتين. ومن جهة اندکاکها و فنام! فى النفس و اتحادها 
معها بوجه ) تشبهت اتحاد امیأت الكيفية الخارجية مع موضوعانما الينة » ده 
اتحاد العرض مع ا موضوع ا از هیأت تورة اللا ده ع و لوازم 
الذ ات أو الأسماء و الصّفات لما » لاف تلکث الهيأت الخارجية و الکیفیات العينية » 
فانها ضام اللوضوعات و عوارض الوصوفات » خارجة عن هم الذ ات و حاق" 
الحقيقة » و هو أعلم بأسرار الخليقة . 

و له : رو آما المتر و فكونها كيفاً بالشسايع ( الخ بن اك اس 
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اد قد عرفت أنها على مذاقه قده » متحدة م مع ظهور النفس» اد .دی هو وحود 
و ور » و لبس مجوهر ولاعرض » فضله عن الکیف و غبره » مر ن الاعراض . 

قوله : رو ما المترولك فکونها مندرجة تحت المقولات» الخ ۱۳-۱۲/۳۲. 

إذ قد عرفت آنها فوق احوهربة و العرضبة » خارجة عن الخلق و النسب » و 
باعتبار الحمل الاو" مفاهم الاشیاء و مهیاتها . و بناء علی آصالة الوجود و سرايبة 
الهية » لايصدق علبها الجوهر و العرض » ولا أنفسها بالحمل الشايع الُّذى هو ملاكث 
الفردية و الصدق» وا مر تفصيله ووجهه . و باعتبار الحمل الشایم متدحدة مع وجود 
التفس و ظهورها » الذی هو أيضاً ليس مجوهر ولاعرض » بل خارج عن الحدين 
بان عن الامرن : 

فوله : «فجوهرها جوهر حقیقی ) الخ ۰۱۳/۳۲ 

بیان لاندراجها محت القولات ‏ الذی ۲ هو مذهت الحقدق » التروك لامصنف . 

قوله : رو لذا سكت فى المتن» ۱۳/۳۲ - ۰۱ 
ای : لجل آن الأخوذ من مذهب صدر التألهین آحداطزتین و التروك الزء 
الاخر © آشرنا ی التن إلى اليو الأخوذ منه » و سکتنا عن النزء الترولك » للاشارة 
إلى عدم ارتضائنا له . 

فوله : ر«وحدتها مع عاقل مقولة و معتقدة) الخ ؟"9/ه 1١-١‏ . 

با رنو هم أن" تکرار القولة ق المصراعين مستاز م لایطاء : الذی هو من العایب 
الشّعر عند علاء العروض » فسره بذلکث لدفع هذا التو هم يكن المَولة مشترکة بین 
معان عديدة . فإنها من القول » الذى قد يستعمل ععنى الحمل » يقال : «یقال عليه ) 
آی محمل . و مع ما تافظ به یقال : «قال کذا» آی : تلففك بکذا . و ععنی الرآی 
والعقيدة يقال : وقولالشافعى ‏ 52-7 رأيه . و و رلا قول للمست» آی لدبراعم ۳ 

اصطلاح أهل الميزان يطلق على الأجناس القاصية للممكنات » من جهة حملها عليها . 


: «الاندراج الدی» . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۷ 


فهی ف الصراع الأول ذا المعنى » و ف الثانى بمعنى الرآی و العقيدة . فذ کرها ی 
المصراعدين ليس من الابطاء » بل من باب جنبس القافية الذی هو من انحسنات 
البديعية . 

۳ إنه» على هذا القول یندفع جميع الاشکالات : من صيرورة ة ال هن متصفة 
باللتوازم لعينبة و الصفات الخارجية للشیاء » و صمرورة شیء واحد جوهراً و عرضاً 
آوکیفاً و مقولة رن رب 5 مرغي ذلکث ما قیل ی محله . و ذلکث لانه 
سیجیء أن" مراد هذا القائل ليس اتحاد الوجودات الخاصة ‏ العينية للاشیاء والحقائق 
المعقولة » مع لوجود الخاصت بالعاقل» ولامهیانها مع مهیتته » لوکان له مهية . بل‌الراد 
انطواء وجوداتها » من حيث أصلها و تمامها ی ذلکث الوجود الشامخ » و فناء مهياتما 
فيه » و اتتحادها به کاتحاد اللا متحصدل بالتحصل و اللىء بالشىء 

و ان" ذلكك الاتحاد و الانغار ی مقامين : أحدهما فى مقام الكثرة فى الوحدة » 
وی مقامی السّر و الخى و الاخنی » أو التتمكن بعد التدّلون يوجه » بانطواء الوجود 
الفرفانی التفصیل" تلاق المعقو لات » نی التحو الأعلی» من الوجود القرآنی النوری 
الاشرای العقلى » الذى هومطلع مس هويته » الق" » تعالی" » ووجوهه التامةالباقية بعد 
فناء کل" شیء . و الثّانى فى مقام الوحدة ی الکترة وطلوع شس هوية النفسش من آفق 
فيضى الأقدس والقداس ومطلم غيب الحروف» کا سیأی شرحه وتفصیله . وعليه؛ فلا 

يازم اتصاف العاقل بلوازم او جودات الااصة » من حيث أنّها وحودات خاصة حدودق 
بل واجدیته لا هو من لوازم مطلق الوجود الظدّاهر فما » ولا هو من لوازم الوجودات 
وخواصها للاصلة ما » من إفاضة عالها الآمريّة » و بواطنها الإلمية » على نحو مايناسب 
نها نی‌تلکت العلل والقومات الوجوديّة» لاعلى مايناسب تلکث الوجودات الحدودة , 
من جهة آتها محدودة . وذلكث» كا آن احرارة ة الأسطقسيّة » ظهورها فالموطن العقلى » 


عشفه لذاته ود اطن داته وحبها(فرط له » وی النشأة ۳ و دو دمسه 2 هوالاب داق والائاری 


۸ ۲ تعلمقه در شرح منظو 7 كيت 


ونحوها ‏ وفى حضرة المثال « ناراله االموقدة » الى تطلع عدلى الأفشدة »۱ 
وی النشاه التعاس يوون د 57 الصورة الوجودية الناسية لهذا الموطن ۱۹ 

و کذا لا یاز م صيرورة الشی ء الوا حد جوهرا وعرضاً ولاكيفاً وغبره من المقولاات. 
لان وجود العاقل التحدة به » والفانية فيه تلكث المهيات السمايية خارج عن القولات 
کلّها » بل‌مبری عن الهية معری عن حدود اهوية . وتلکث الهیات آیضاً » من حبث 
أنّها مفاهم و مهیّات « وكتسّراب بقيعة یحسبه الظمان ماء ۲۸ مفاهم 
الاشیاء ومایا" نها صر فا . وليس لا ا لک والاثر فى هذاالوجود الشامخ الرفیع . و وجودانما 
الخاصة البشرط اللائية » التى ‏ محشقها فعا" ملالك منشأیتا لائر تتحد مع ذاك 
الوجود النوری»حتی تسری آحکامها إليه . ومن الجهة» ای اتحدت به لم يبق أحكام 
حدودها و تعینانها الخاصة » بل تلاشت واصحلت فيه بالكلية ؛ فلم يازم احذور 
المذ كور اصلا . 

نعم قد عرفت : آن" تلكث الحقائق » فى ذلكث الوطن الأعلى والافق الررفیع‌الاسنی» 
فوق الجوهريّة والعرضية » ومتصفة بکالانها القيقية » وصفاتها الوجودية » بنحو آعل 
وأشمخ م من اتصافها مها عندكونم! موجودة بالوجود العينى الخارجی . وهكذا صيرورة 
الواح دكليًا وجزئياً . لان" وجود العاق لكلى” سعی » وجزى منطى » ولا منافاة بینها 
أصلا . .قتاكك الهیات التحدة به » من حيث مفاهيمها » مع قطع النظر عن وجود 
العاقل » الذى فنت واندکت جبال انیم فيه » ون کانت مبهمة كليّة قابلة اصدق عل 
الكثيرين ء لكنها من حبث فنائها فیه لیس ها خبر ولا آبر»حتی تکون جزئية آ و کلب 


باعشار دام و وجود العاقل لس وجو دام ؛ بالل ات 2 الك ين انكران سمه جزئية 


۱ - ألهمزة (4 ۰۰ ۷ . 
الور ۱ ۱ ۰ 

۳ - «بها» » خ ل. 

4 - « لیس وجودا لها »»خ ل. 


میرزا مهدی اشتيانى ۲۳۹ 

متشخصة » ومن حیث ذوانما کلية . 

وبا ملة لیس ی‌البین» الا وجود العاقل الجامع لجميع وجودات العقولات» بنحو 
آعل وآر فع » النطوية فيه بساطها الخارجية » و المترائية فيه خضر تما ونضارتما العینیت) 
والترالی فیه حقائق الاشیاء . وهولیس كول واولا کی > بالعی اذى هو من خواصش 
لهيَة وملاتم معهاء و ان کان كديا ععی آخر . وتلكك الهیّات السَرايية نی هی‌متصنة 
بالكلية والجزئية بالعی الذ کور معاً . بل عکن أن يقال هی أيضاً غير متصفة بالجزئية 
والکلية مبذا المعنى : آما من حیث اتحادها بوجود العاقل» فظاهر ؛ وآما من حیث‌التظر 
الما مع قطع النظر عن وجوده» فهی ليست بشیء والكلية والجزئية من آحکام الشیع) 

قوله : « أى وحدة الصّور المعقولة بالئذات» أل ۱۲-۱۵/۳۲ . 

قال» قده .ی الحاشية : « قیدناها بذلكث لاه » لم يذهب آحد إلى اتحاد العاقل 
والعقول بالعرض » ار » اراد من العقول بالعرض هی‌الوجودات الخارجية العينية ؛ 
ا موجودة بوجودانما الخاصة الفرقانية . فان بعضمم »و إن حمل کلام القائلين بالاتحاد 
عل ذلکک » الا آتب لاکان هذا الا" لابتفوه به جاهل » فضلا عن عاقل . قال : 
» قده»م يذهب الیه حد » لبظهر بطلان ذاکک امل » و آن مراد القائلین يه لس 
ذلک ایض . 

فان قلت : قد اشتهر فى ألسنة آهل الوحدة والعرفان» القول بفناء السالکث ف نهاية 
سيره و سل وکه » وسفره من الخلق إلى الق" قیاق" » بل فناء مطلق العقول » بل كافة 
الوجودات فق وجوده » تعال . و کذا اشتهر ی آلسنة آهل الاشراق القول بفناء الشور 
الضعیف فى التّور القوی » وفناء کل معلول فى علته اللاتيّة » بل کل عاشق و حب 
حقيق” فى معشوقة و بوبه » و اتحاد الفانى بالفتی فيه فى هذه الامو ر . فعلى قوم : 


لا ضیر ۴ الول باتحاد العاقل بو جود العقولات » وفنائها وه مهذأ الحو من ايحا : 


۱ أى ٠‏ « المهیات » . 


۰ ۲ ۲ تعلميقه برشرح منظومه توکس 


و کذا ذهب جمع من الشائن إلى أن" التفس عند تعقاها المعقولات تتحد مع العقل 
الفعال . و الظاهر من ن مذهبهم : : اتحادها مع الوجود الخارجی العینی الشخهی . اذى 
له . وایضاً قدتظافر منم القول : بکون ‏ بسیط الحقيقة کل الاشیاء وفسّروها' بالوجودات. 
ولاشکت.آن کلیةالبسیط بالنسبة لٍل کل الوجودات» لا عکن إلا باتحاده"ما. وكذاء 
۳ اتصل شىء با لبسائط العقلية الأمرية ؛ واربات الانواع » والثل الأفلاطونية ‏ أ 
هی آیضاً واجدة لوجودات برنامجانها » وعوذجانها بنحو آعل - واتحد ما سس 
وجودات حميع الاشیاء » فکیف قلت : لایقول بذلکك جاهل » فضلا" عن عاقل؟ 

قلت : ليس ااراد من الاتحاد » فما ذکر من الأمثلة» الاتحاد احال الصطلح » 
بل‌الراد به فما: اما الاتحاد مع الوجود الرابطی الکو تعال - الذی هو فيضه4المقدس 
ومشیته الستارية - آو للعقل الفعال بالتسبة لٍل التفوس الرئبَة» بل الکليَة ایضاً بوجه. 
و لما تبدل الوجود الظْلالی بالوجود النورانی المّانی » والتخلی بأحلاق الله»تعالی 
ومظهرية أمعائه وصفاته » أو جامعيّة الوجود بصرافته الحقيقيّة » وسذاجته الدذورية 
للوجودات الفرقانية التکثرة بنحوالکثرة ی الوحدة » ووجود تلکث الکثرات بنحوالو حدة 
بالوجودامعی الاحدی الكمالى » أو مقهورية وجود العلول تحت سطوة شمس ذات 
العلة » و اعحائه حکا وطمسه ومحقه وجوداً ؛ مع بقائه مهية و إمكاناً و نی 
كما قیل : 

سیه رونی ز مکن در دو عال جدا هرگز نشد وال اعل 

و ی حمیع هذه الصور م شحشق الاتحاد الممتنع احال : بأن تتحد الفعلیتان 
الخارجیتان» و یصیرالاثنان واحدا حقيقياً » كنا لاحنى . و بالجملة الاتحاد الصطلح : 

اما بتجاق‌العای عن مرتبته العالية واسقراره فى الأأفق الدانى للسافل » و ما بإلقاء السافل 

لتسفله » واتحاده بحده مع العالى . و ما بصيرورة الفعليتين العرضیتن فعليّة واحدة . 
۱ - آی ۰« وفسرو الاشیاء », 


5 ينذا 
۳۲( ی ٠:‏ (» واتحد ۹۹ 


و حميع هذه الفروض مما عتنع تحققه برهاناً » بل وجداناً . والأمثلة المذكورة ليست من 
هذا القبيل » ها لايح » فتدبر ! 

قوله » قده: « والمعتمد وت مطابه ما نقل عن إسكندر » ال ۱۷/۳۲ . 

آی: إسكندر الأفريدوسى » الّذی هو أيضاً من ت۳9 اه المعلم الاول . وقد 
بالغ الشیخ » قده » ی مدحه و تعظیمه » واعتمد عليه فعا آفاده ی تفسير كلام المعلم 
وشرح هرأمه . 

قوله : « من باب اتحاد المادة ) الخ ۱۷/۳۲ . 

فان" کت مع اوه ان بادی ده ارك کفا دهت اه 
4 المشائين من الحكاء . والاتحاد التصور بدواً : ما اتحادالمتحصل مع‌التحصل.آو 
اتحاداللامتحصل مع اللامتحصل » آواتحاداللامتحصل مع المتحصل. وعل‌التقادیر : اما 
أن یکون اتحادآحدالامرین معالآخر» أو آمرثالث» هوالتحصل أو اللامتحصل أيضاً . 
وجميع هذه الأقسام باطل» !لا شین منها : وهما اتحاد الا متحصل مع المتحصل » مثل 
انحادالهیات مع | لوجود وفنامافيهء واتحاداللامتحصل مع‌اللامتحصل ف المتحصل 
مثل وجودمهیتین بوجودواحد » کاتتحادا جنس والفصل والدوع ق‌و جود واحد: هووجود 
الفرد مثلا" . واتتحاد المادّة مع الصورة من القسم الأوّل من القسمین الصحیحین . فان 
الادق» 2 کانت قوة الوجود » وقوة الشىء ليست شیناً فىحياله » فهی فانية فى الصورة 
مندكة فبباء کاند کاك اللاشیء وفنائه فى الثیء والاتحاد مبذا المعنى فپ من القضايا 
ای شام معها . فان" اذكب الانضمای بی‌الشتیء وائلاشیء ما لایتصور أصلا » 
فلابد أن یکون ال کیب بينهم| اتحادياً» کاتحاد النىء مع‌الشیء » من جهة فنائه فيه . 

فاذاعرفت هذا » فتقول :إن کانت التَفس نی مرتبةالعةل اهیولانی عنزلةامیول‌الاول 
بالنسية ال الصور العقلية والعلوم الحصولية » بل‌هی ماد تا ده 


والصورة اتحادی »لاانضعای 4 فالذفس 02 تصورها الصور العقلية تنصير ات مهأ 


4 الکو که بین‌الادة 


کاتحاد ألادة بالصورة العينية » لكن لا بآن يكون لكل واحدة مها وجودآخر : 


۳۳۲ تعليقه بر شرح منظومهٌ حكدت 


وتتحدان هوية ‏ فان ذلکث قد عرفت شالیته وامتناعه » وأنه لیس مراداً للقائلن 
بالاتحاد ب لكاتحاد قوة الشیء بفعلیته . فان النفس » من جهة کونها قوة الصور 
العقلية ومادتا » تصبر متحدة مها وفانية فيها بأن يفيض من الاق" بتوسط العقول الفعالة 


سا 


وإلذ وابت الرسلة الامريَة علما ؛ وجوداً نورانباً » ظاهرا بذاته و يكليوا, لخبره » من 
الصور العقلية » ق‌ذانا وحقیقتما » لابآن یکون هناك وجودان» بل وجود واحد» هووجود 
النفس و تلکث اقائق المترائية فما . 

وبالجملة » معنى ذلکث الاتحاد أن تصمرالتفس‌مر آنا » ترالى فا حقائق الاشیاء 
0 فقط » بل مه و وحو 1۳ لكن بالدذحو الذى مر ذ کره و بانه أت 
معنى اتحادالمادة بالصورة » لیس[ لا أنيتبد ل وجودهاالظلانی امحض الصرف» الذی هی 
قوة الوجود واستعداده وشاماة إلى وجود فعلى نوری » وفعلية وجودية - لك لافعلية 
صرفة ساذجة » لان الصور الادينة مادامت ف عالم الفرق و حضرة الناسوت لاعکن 
عرائها عن الادة بالکلية ها يدل عليه رهان التلازم» بل ارتقاء المادة من حد القوة 
احضة الساذجة إلى فعلية مترفعة عن درجة القوة ترفعاً ما محسب درجة وجودها 
إلى أن تصیرمترفعاً محضاً وفعلية خالصة صرفة مطلقة ‏ فذلکث » معنى اتحاد النفس 
بالصور العقلية ترفعهاا عن حضيض القوة والعقل امیولانی » و الظتلمة اللازمة لتلكك 
آلرتبة من وجودها » إلىافوتبة آحری نورئة » ووجدانا لفعلية جقة وجودية » مظهرة 
لهة معقولة و الهینات المعقولة » ولوجوداتها أيضاً بنحو الرتق والجمع » لا بنحو الفتق 


ِ 


والفرق . لكنها أيضاً مادامت غير خالعة للدعلين » غير مترفعة عن الإقليمين » غير ناضة 


لباب البدن ونشأة الطسيعة » لاتصيرفعلية صرفة» و إنيّة ساذجة ممضة . و بعد ما فنت 
عن ذاتها » وخلصت عن الغواسق الظلانية والأرجاس ایو لاثسة . وعرت عن القيود 
الكونية وات عصة النٌسار ) واتصلت جنة الخلد ودارالقرار» ورجعت إلى موطنا 


الأصلى” ومقرها الأولى” » واطمئتت عشاهدة مالاعين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر 


ی( درفم التفس” » . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۲۳ 


على قلب بشر »من السبحات الاطية والانوار الجروتية والّلاهوتيّة » تصمرفعلية صرفة 
وإنيئّة حضة ساذجة يحول بارم| وقوة مبدعها ومبقمها » پترایی فما حقایق الأشياء کلها 
رما ولا . 

فان قلت : قد اعتار » قده؛ فى الفريدة الخامسة » الى ببحث فما عن الهية 
ولواحقها » مذهب الشائن:من أن" الت کیب بين الادة والصّورة انضمای ‏ لااتحادی» 
فکیف خالف ما اعتقده هنا ؟ إلا أن يقال بعدوله عن تلکث العقيدة فما بعد » فیازم أن 
يعدلعمًا اعتقده: من انحادالعاقل با لعقول آو ای عنده بلادلیل . لان" مسلک‌التضایف» 
على ما سیصرح به » غير تام" عنده . واذا ل كو تركب الاتحادی مرضیاً عنده ) 
فبأى دلیل یثبت ما ادعی من الاتحاد ؟ 

قلت : أما أولا” » فلیس الطریق عنده ‏ قده ‏ لاثبات اتحاد العاقل بالعقول 
منحصراً فى مسلی التضایث والت رکیب الاتحادی بين الادة والصورقة بل لاثبات هذا 
الطلب لفاك" والدرالغای طرق عديدة ومسالکث كثيرة » غیرالسلکتن الذ کورین قدآشار 
إلى إثتين منها فى الشرح واحاشية » زراك البای نی حواشی الاسفار و الشواهد وغرها . 
وأما انیا » فا اختاره فما بعد هذا ألمبحث »من ال کیب الانضمای » ليس مما ینای ما 
دهب إليه هنا » من الاتسحاد . لان" مراده فى ساك عدم ذهاب حم الْدة مطلقّاً » بعد 
حصول الصّورة فما . بل تكون مرتبة القوّة ودرءجتها وأحكامها » الى هی من لوازمها » 
محفوظة وعين اكتسائها بالصورة نف اطملة» مع القول بفنائها فا واعحائها نحتها وا عحافها 
عندها . فان بقاء هیکل القَوّة عند طلوع شمس الفعاية - وعدم اند کاك جبل انیتا عند 
تجلم! ونحققها » مجمیع آثار ها وخواصا ولوازمها وحد‌ها _كبقاء الشىء فى جنب‌الشی » 
ها لابتفوه به جاهل فضلا عن عاقل . 

فالذهب الّذی اختاره قدّه»ف باب الت ركيب آمر بين الامرین» ومسلکث بين 


ااسلکین 6 اسر م اختاره صدر المتألهين 2 فا لذ ریا ء صور العناصر 2 الم کات 


۱ «اد » خ 0 


ء ۲ ۲ تعليقه برشرح منظومه تمت 


لوال آو عدم بقائها فيهاء من زواطا بسذاجم! وحدها » وبقائها بذاتها منکسرة اطحقيقة» 
محوقة الوجود » مندكه اموية نحت سطوع الدور الصورى» اذى للصورة الطولية 
المفاضة عليها . فکذلکث يقول» قده» بان تركيبالمادة مع الصورة »من قبيل تر كيب اللا 
0 مع الشى » ها يقوله القائلون بالاتحاد . لكن لا کاتحاد اللاشىء العسرف و العدم 
17 باذج و اب خض الخا ام 66 فطل اتحيذا ۵ المهسية مع الوجود » حرث ان لاع قوة 
الوجود» و قوةالوجودءلها حظ من‌الوجود . وهذا حلاف المهية با لنسبة إلىالوجود والجنس 
إلىالفصل »إذليسلمامن كونهما» من حیث هی ومن جهة ذاتها » حظ من الفعلنّية والوجود صلا 
بل‌هی سر اب غخضص » ولاشی ء خالصوفبىء ل 5 فان الول بالاتحاد احضص وعدم 
المنافاة والباينة بن‌حيثية القوه» ععیی الشَأَنَة والامکان الاستعدادی والفعل » مالایوافقه 
العقل لصر م2 والوجدان الصحیح . بل مراد القائلين بالاتحاد؛ على ما صرح بهالمصدف 
ی‌حواشی الاسفار والكتاب وغيره » أن الادق»1] كانت قوة حضة فهى من هذه الجهة 
لاتأنى عن الاتحاد مع الصورة ای هی الفعلية »و إن كانت ذاتماباقية » بعد زوالالصورة 
والاتحاد» بفعلية أخرى . مع أنّه » عکن ذهابه إلى عدم الاتحاد فى المواد الجسمانية , 
دون النفس مع الصور العقلية »من جهة أن" حديث العليّة بين المادة و الصّورة» و غير 
حت التزم ره الشائون » مناف لول بالاتحاد اخض » محلاف الفح مع الصور 
العقلية : حیث آن الترکیب 20 ۳ كان من قبيل الت رکیب بين الشیء والفىء » 
لاعکن القول بانضمامها الما» کانضمام الشیء إلى الشیء . وحیث دل الدلیل» کدلیل 
الفصل وال و صل والقوة والفعل » على بقاء الادة عندالت ركيب مع‌الصورة ف الجملة » ذهب» 
قده» ال بقائها بعد ال رکیب» لکن محوة الوجود » مطموسة الاثار » محوقة اطوبة 
بوجه دشیه بقاء صورالعناصر بعد الشر کب ف الولدات : 

فهو » قده » يذهب ق العقل الطيولانى - بالنسبة الىارتجالما ای‌دارالانعرة» واموان» 
وصيرورتماعقلا بالملكة والفعل والستفاد - إلى هذاالتحومن الاتحاد» وهذا القدرهایکفه 
فى اثبات اتحاد العاقل بالعقول » وآنه » ليس الت کیب بينهما ؛ من ال کیب الانضمای» 


میرزا مهدی آشتیانی ۲۲۰ 


بالمعنى العروف» ومن قبیل ات ر کیب بين الشی مع‌الشیء» مع بقاء حكم الننفس ف الجملة» 
مادامت غير منسلخة عن قيودالبدن وحدوده» غير بالغة» إلى ما قيل : «وكأنّهم “وهم ۳ 
جلابيب من أبدا نهم » قد نضوها )الخ . فإنّه » لوقلنا بالاتحاد الصرف المحض » يحب 
تبدل ذات الدّفس » عند زوال الصورالعقلية عنها» وعندالسهو والتسیان» وعند ردها إلى 
عقاف له » لكيلا يعلم بعد على شيئاً . فيجب الذ"هاب إلى تحادها بها » هذا التّحو 
من الاتحاد »كذا قيل » فتأمّل . 

لکن برد عليه » قده » أن" إثبات الاتحاد عا ذهب إليه الاسکندر و جع من 
احقتقن » كسيد الدققن وصدرالمتأ هين وأتباعها» وكثير من العرفاء الشاعمين » يكون 
من المصادرة على المطلوب الأول . لن الشائن » القائلين بکون التفس فى بدو فطرتما 
عنزلة أخيين الأول بالتسبة لٍل الصور العقلية » لیسوا قائلن اضيا بالدبة الما مادة 
حقيقة . بل قالوا بکونما عنزلة المادّة الاو بالتسبة لها » من جهة کونها خالية عن كافة 
الصور العقلسَة » نی مبدء الفطرة» کخلو امبول ی حد ذانما ع نكافة الصور العنصربة 
والجسميّة وغيرهاء و ان کان بين الخلون فرفاً بيَناً » من جهة آن خلو افیول عن كافة 
الصّور فى هذه الدّشأة هتنم عند هم بر هان التلازم » خلاف الدّفس بالدّسبة إلى العلوم 
الحصولية ؛ و لكن مع ذهابهم إلمكون الصور العقلية أعراضاً قائمة بالنفس » كقيام 
الکیفیات الخارجيَة عحافا العثة . و علیه » فکیف عکن التز امهم كين امسن » ی 
مرتبة العقل باطیول" » مادّة حقيقبة للمعقولات » وأن الترکیب بيه] اتحادى » 
کاتحاد الادة بالصورة » هذا ۲ 

قلت : عکن أن يككون مراده » قده ‏ آنه بعد ما ثبت وقوع الحركة ف مقولة 
الجوهر - و أن" الجسم و اسان » بل کل ما فى عالم الطبيعة و نشأة الجواز » متحرك 
ذاناً وحقيقة إلى دار الآخرة و الحَيوان » و أن التّفس » من جهة نفسيتها » حكها 
9 الاجسام اتیب فهن متح ركنّة ذاتاً و جوهراً من حد العقل بالقَوة إلى حدالعقل 
بالفعل و المستفاد ‏ و معلوم أنّه » لوتصور تفس حركة جوهرية » لكانت ق‌الصور 


۲۳۹ تعليقه پرشرح منظومه تکیت 


العقلبة » فیجب أن یکون حلوفا ١‏ فبهاء إن كانت حالة» لا کحلول العرض ف الوضوع 

بل کحلول الصورة فى الادة » و بضميمة ماثبت من‌الت رکیب الاتحادی ثبت‌الاتحاد . 

أو نقول :1 کان اللازم من کون قیام‌الصور العقليءة بالتفس » کقیام‌الاعراض 
بالوضوعات » أن تکون التفوس الانسانية ی جوهر ذانما و کالانها الذ اتبة متساوية 
الأقدام - حتّی یکون نفس خاتم التبیین و الرّسل مساوية مع أرذل التفوس فى جوهر 
الذ ات و قالاتها الذ اتية » و أن لایتفاوت حال النفوس محسب جوهر الذ ات واقيقة 
من آول نشوها إلى آخر كالما » و هذا ها یکذ به الوجدان و البرهان إلى غير ذلکث من 
احالات - فيجب أن يكون القيام » لاكقيام الأعراض » فبضميمة القول بالاتحاد يتم 
الدليل » فتکون کل واحدة من المقدمتين رهانية » لا الزامية و جداية محضة » حتی 
يازم المصادرة على المطلوب الأول » فتدبّر ! 

قوله » قده : رو آما مسلكث التضایف» ال 1/8 . 

آقول : هذا ااسلکث » له تقررات ؛ يتوقدف بیاما على تمهيد مقدمات : 

منها أن" الصور العقلية وجودها ونفسهاء و وجودها للعاقل » شیء واحد ‏ و لا 
لم تكن معقولة بذاتها . لان الفروض ‏ أن ذانها بذاتها معقولة و لا يكون لا شأن غير 
المعقولية . فاوكان وجودها فى نفسها غير وجودها للعافل - و الفرض » أن مناط 
معقو لیا وجودها للعاقل ‏ فلم تكن من حيث وجودها فى نفسها معقولة » بل من حيث 
وجودها للعاقل . فا تکن معقولة بذاتها » هذا خلف . مع أنه » ننقل الکلام إلى الجهة 
اذى هی ما معقولة بالذ ات . فانها . لوکانت وجودها فى نفسها » و وجودها للعاقل 
شیء واحد » ثبت الطلوب ‏ من آن" العقول بالذ ات وجوده ق نفسه» ووجوده للعاقل 
ثیء واحد . و ان ۸ تکن کذلکث محتاج إلى جهة أخرئ . تکون ما معقولة بالذ ات » 
فتالاکر ۲ 


و ما م تشه ره 9 4 8 هذاالكتاب و تعليماته على کتب صدر اتألهن 


يف أى «حلول الصور العقلیة» , 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۳۷ 


قال © قله » فق مبحث علمه » تعالل » بذاته » بعد نقل مسلكك التضايف : ,لا أن 
مراد باضافة الععَولية » ال . و هو » أن العقول بالات ليس إلا نحواً من الوجود 
التجردی عن الادة » و أن ملاك المعقولية جرد الثىء عن الادة جرد ما . و هذه 
الله معازاتمیت علبه کلات الحققين ) و 507 عليه لاد له و البراهین 

و الَاللة : آن التضائفتن متکافتان ی الوجود و درجة الوجود » ععنی آنه » 
و کان أحدهما موجوداً فى موطن » يجب أن یکون الاخر موجوداً فيه » ولوکان آحدهما 
بالفعل » فیجب أن یکون الآخ ر كذلكك » و إن كان بالقوة » فیجب أن یکون الاخر 
كذلكك . و هذه القدمة متا صد‌قها المرهان » بل البداهة و الوجدان . لان ذلکث من 
لوازم التتضايف » و اقتضاء مفهومه . 

و الرابعة : إن الصور ار دة العقلية متصفة بالمعقواية » ععی‌الوجود التجر دی 
التورى » مع قطع لتظر عن عاقليّة النفس » بل کل شیء غير ذانها امحردة الرسلة . 
ن التفس » و أفكارها » و حر کانما علّة (عدادية -لاعلة امجادبة مستقلة لخصول 
الصّور العمّليّة . فإذا استعدات لافاضة تلکث الصور » و فاضت عليها من البدء الفعال 
لصّورة التَوريَة الحردة » و الوجود التوری التجردی ۰ اتصفت تلکث الصورة » 
سب هذا الوجود » بالمعقولية » محصول ملاکها فى ذاتها » مع فطع السظر عن عاقلية 
تفس » بل عن ذانها أیضاً . 

فاذا نقرر ت هذه المقدّمات . فنقول : هذه الصورة العقولة وجودها ی نفسها » 
وکونما معقولة شیء واحد » بحك المقدمة الأولىا . وهی معقولة ی حد ذاتها »مع قطع 


النظر عن عاقلية النفس , مك القدمة الرابعة الابتة » بدلالة القدمة الثانية » عليه ) 


۴ 
من حهة حصول ملا كاأمعقو لية لتلك الصو 9 ی‌حد ذاتها و جوهر حقیفما . والتضائفان 
متکافتان ذاناً » و وجوداً بحم لت اضرو فاذا اتصفت ق حد ذانبا بالعقولیت 


بازاما عاقلية لکان التتضائف . و لا عکن أن تکون تلکث العاقلية 


9 ۶ . يي 


عاقلية كي » لفرض حصول حذه العقولية مع قط التظريعنهاء » و لا عکن حصول 


۳۲۸ تعليقه بر شرح منظاومة حکمت 


أحد التضائفین » مع قطع الدّظر عن الاخر » ولا عاقلية آخری » لعين ما ذکر ى 
عاقليّة التفس » بل بطریق ول . فیجب أن يتحقق تلکث العاقلية » الَبى بإزاء هذه 
المعقولية فى مرتبة ذات تلكث الصورة » و يلزم من هذا أن تکون عاقلة و معقولة بذاتهاء 
و آن لا تکون مباينة مع النّفس » مغايرة معها . لأن الفروض أن وجودها فى ذاتها » 
و وجودها لاثفس » واحد » و أنه » ليس هناك | لا عاقلية و معقولبة واحدة . مع‌آنه 
لو کانت النفس غير تلكث الصورة » و اتصفت بعاقلية أخرى' » غم العاقلية احاصلة 
لذات تلكث الصورة » فهو » مع کوزه حلاف الفرض و الوجدان » مستازم المطاوب 
انا ننقل الکلام لا » حتی ینتبی إلى عاقليّة » تکون عبن معقولبة تلكث الصورة . 
فثبت ما ادعبناه » من الاتحاد » و هذا أحد التقر رن . 

و التقرر الاخر : إن هذه الصنورة المعقولة . قد ثبت بالقدمة الشانية » أن" 
وجودها وجود جردی نوری ادرا ی »مستقل الوجود » من جهة کونها معقولة بالذ ات 
مع قطع النظر يعوا لطامت[ جه م المقدمة الرابعة . فلوكانت مباينة مع النفس » مغارة 
لما » كنا ذهب القائلون حلوضا فيها و قيامها مها » لم يكن وجودها ذلكك الوجود الشدید 
الإدرا ى لنوری الستقل بذاته » كما هو واضح ظاهر » مع أنه كذلكث » كا ظهر ما 
مهدناه من القدمات . فيجب »: حینئذ » أن لاتغا رالنفس» و تكون متحدة معها وجوداً 
وهوالمطلوب . وهذا البرهان » مهذا التقرر» لایتوقف عبل القدمة الثالثة وحديث 
التضايف » ولكن بالتقرر الأول متاح إليه » كما ظهر ها بیناه و شرحناه . ولا كان 
الشهور فى تقريره » فى ألسنة من تأختر عن صدر التألهین» والمستفاد من کلاته فى ظاهر 
النظزء هذا التقریر ی البرهان ببرهان التضایف » من جهة آن" (حدی مقدمانه 
المقدمة الشالنة . 

والصتّف قده» قدآورد علی‌هذا البرهان: أوّلا” بالتقض بالعلَةوالعلول» واه 
والتحر لك وشحوهما . فان العلول بالذ ات متّصف فیحد ذاته وحرع حقیقته » بالعلولية. 


وکذا العلة الذ اتیت» ق‌جوهرذانا وحقيقتهاء متصفة بالعلّيّة . وهکذا التحر لك بالات 


ميرزا مهدی آشتیانی ۲۳۹ 
والمحرك بالذ ات متصفان » فیحد ذاتمهما » بذ ینکک الوصفين . فلواقتضی حفق أحد 
المتضايفين فى مرتبة » تحقاق الآخر فى تلكث المرتبة » لزم حقق العلية فى حرم ذات العلول» 
واحر کية فيحد ذات المتحرك » وبالعكس . وهذا مما لايتفوه به جاهل » فضلا" عن 
عاقل» ول لا لزم صيرورة شیء واحد علدة ومعاولا" ور کاً ومحتركاً من‌جهة واحدق 
وهذا متنع عقلا" وحال بديمة . وثانیءباحل": بأن” تحقنق آحدالتضایفین فىمرتبة لایستلزم 
نحقّق الاخر هذه المرتبة » بل تحقّقة مطلقاً » سواء کان ىهذه الرتبة» أو فى مرتبة آحری . 
فنى عاقلية النفس لذاتها ‏ وکل مجرد قاتم بذاته لذاته فى مرتبة ذات العاقل ‏ حشق 
المعقولية » و بالعكس. و عاقلية النفس ‏ وکل مجرد کذاکث لغيره ‏ العاقلية متحققة 
فى مرتبة ذات العاقل» والعقولية ق‌مرتبة ذات المعقول بالذ ات وحقيقته » لا ق‌مرتبة ذات 
العاقل » بناء على القيام الحلولى” الارتسائى » بل الصّدورئ أيضاً . وذلکك يكنى فى صدق 
التتضايف » ونحقدقه بين العاقليّة و العقولبت ولاحتاج إلى تحققه| فى مرتبة واحدة» حتى 
يثبت الاتحاد ؛ وهذا خلاصة تقر رما أفاده » قده» ی رد هذا السلکث . 

ولكن برد عليه ولا" أن" تقربر هذا البرهان لایتوقث مطلقاً على التشبث بذيل 
حديث التضایث . بل قد عرفت » آنه بإحد التق ربربن لاحتاج إليه . وهوء قده » قد 
اعترف به ىحواشى الأسفاروغيره . وامًا ثانياً» فلأنتككث قد عرفت مما ذكرناه فى شرح 
هذا البر هان - بالتقر ی الذی بتمسکث فيه بذیل حدیث التّضايف ‏ آن" صدرالتآلهین» 
قله ءلم يتمسكك عجرد التضايف بين العاقليّةوالمعقوليئّة » وازوم حقق أحد التضائفین 
فى المرتبة» ای تحفتی فها الآخر على انتحاد العاقل بالمعقول » بل بوجود التضایف بينها» 
واتتصاف الصّورة المعقولة بالمعقوليّة » مع قطع الظر عن عاقايئّة النتفس»- وأنه» بحم 
التتضايف بين الامرن جب أن يتحقّق بإزاء آحدهما المتضائف الاخر» ولوكان فى مرتبة 
أخرئ؛ لكن لاحيث يتحقّق آحدهما مع قطع النتظرعن الآخر» فإنّه مناف للتتضایف بينهما 
بالبدهة . فإنّه لوتحقيق بدُوّة زيد لعمرو» مع قطع النّظر عن أبوة عمروء له» لكان نسبة 


زيد » من حيث بنوته لعمرو وغيره » نسبة واحدة » كما لا فى .بل بحيث كلما قلق 


۳۰ ۲ تعلیقه برشرح منظومة ادب 2 


آحدها مق الاخر مضائفاً إليه وبالعکس لامتصفاً بأحد المفهومين » مع قطع النظر 
عن‌الانعر. والامر فى العاقلية والمعقولية فى الدّفس » والصور العمّليّة» سبیله على حلاف 
ذاك السبيل» ها مر ذكره وشرحه . فااعاقلية» الى يجب م التتضايف بازاء معقولية 
الصور العقلية لاعکن أن تكون عاقلة التفس » ولا عاقلية غيرهاء لثبوتمها ۰۱ مع قطع 
النقاو اد یت :أكون ا علقابنة تلك افر ب ا اه 
عاقلية . وهذا ممتنع بححم تكافوء المتضائفين » وثبت المطلوب بذلكث بضميمة ما مر 
من التقر ر : 

و ذا الو محه 1 بعينه » يندفع النقض بالعلة والمعلول 6 والمحرك والمتحرك» وأمثالما. 
وذلكك » لعدم (مکان اتصاف العلول بالذ ات بالعلولية » مع قطم النظر عن علته 
الذاتية . لان قطع النظر عنها مستازم لاحع بانتفائه ۲ وعدمه » فكيف عن معلوليته . 
التى هی وصف له متأخّرة عن ذاته وتأخر ذاته عقلا" » لا ثبت أن العلول بالذات 
نفس الربط بالعلّة» لاشیء له الربط و فى حيال العلة» و | لا لكان فى ذاته » ما مستغنياً 
عنهاء أو ربطاً إلى شیءآ خر‌فننقل‌الکلام إلى كيفية إرتباطهبه » حتى ينتهى إلى شی ء یکون 
نفس الربط والفيئيّة » دفعاً للدور والتسلسل . وهكذا الامر فى المتحرك بالذ ات مع 
احرلك بالذ ات ؛ مع أنه » يمكن أن يقال» ها قال بعض العارفين» أن" العدّة الذ اتية 
متيحتقة !قحك ذات العلول بالذ ات . هذا ما له مویدات ها بذ كر في اجه و العرفان 
فى باب آ خر و إن تأنى عنه العقول العاميّة » بل آکثرالا ذهان و الافهام [لا آن القصود 
ميك دفع الاستبعاد» و کسر سورة العناد 5 والعجب همه )6 ده » قل تسه نعم ور ود مدا 
الابراد على صدرالمتألهين فى تعاليقه على الأسفار و غيره . ومع ذلكث استمرٌ ع_لى هذا 
الابراد » وتثبت عليه ق‌هذا الكتاب» وأحاله على ما ذكره ىهذه احواشی . 

فإن قلت : الصورة المعقولة بالذ ات سبیلها بعينه سبيل المعلول بالذ ات . فادها 

.» لثبوت معقولية الصورالعقاية‎ « ٠ أى‎ ١ 

1 3 5 أئ-. « با نتفاء المعلول .1 - 


میرژا مهدی آشتیانی ۲۳۱ 


على القیام الصندوری » معلولة للثفس فیکون سبیلها بعدنه سببله . و أمثا على تقدير القيام 
الحلولى » فالنفس» و إن لم تكن علة امجادية ها » إلا آنها لا كان وجودها فى نفسهاء 
ووجودها لانفس‌شیء واحد» فهى معقطع النظرعن الدفس » وعاقلینا لاتكون عوجودة؛ 
فضلا عن أن تكون معقولة » مع آنّه» لوفرضنا عدم الدّفس لزم منه عدم الصور الحالة 
فها والصّفات القائمة ما » کا هو واضح جدآ » فكيف قلت : آنها مع قطع النظر عن 
اللفس وعاقليتها متصفة بالمعقولية ؟ 

قلت : المطلوب ثابت على كلا التقديرين : آما على تقديرالقيام ااصندوری» فلان" 
النفس » لو م تكن واجدة فى ذاتها لحقايق تلكت الصور الفاضة عنها » لاعکن افاضتا 
عنها . لأن” معطى الشیء لاعکن أن يكون فاقداً له» بل هذا أحد البراهين و الدلائل على 
شوت الاتحاد » حبث آن" العقل السيط الإحمالى خلاق للصور التفصيلية ۳39 
وحیث أن" العلدة واجدة ؤذاتها لا تفيضه »من وجود العلول» وکالاته . فبجب أن تتحد 
كافة الصور العقلية مع ذات التّفس » وحقیقما فى مرتبة العقل البسیط . وآمّا على تقدر 
القيام الحلولى » فلآن” مناط المعقوليّة » لجاكان التجرّد عن المادة ‏ وهذا الشحومن الوجود 
التجرّدى قد حصل طلهالصّورء ولو بإعداد التفس» وحركاتم! الفكرية ‏ فبعد حصو له 
۳ نحتا ج ؛ فى اتصافها مهذا الوصف » إلى ملاحظة النفس . وكون وجودها فى نفسما 
عبن وجودها للنّفس » ليس عناف اذلکث » بل هو مما ی کنده و بقویه . و ذلکک » 
كنا أن" البياض مثلا" هو أبيض و بیاض بذاته - و الانوار العرضية منورة بذاتها » مع 
قطع الدظر عن محالها » متصفة مهذه الصَفة » و لا حتاج فى اتتصافها بها إلى ملاحظة 
متحالّها » ولابنانی ذلکك کون وجودانها رابطيّة قائمة بغيرها ‏ فكذلكك الخال فى تلكث 
الصّور العقليّة . فان" مناط المعقوليّة کون الشیء نوراً فى ذاته » و النور ظاهر بذاته ) 
و مظهر لغبره بنفس کونه نوراً » لامن جهة آخری . 

فان قلت : نعم » الأنوار العرضيًّة القائمة بالمحال الخسمانيّة » سب الاجسام 
المظلمة المنورة بسبب قيامها بها » و إن لم تكن فى اتصافها بالتورئة محتاجة إلى محالها ». 


9 3 تعليقه بر شرح منظومة < کمت 


لکنها ی وجودها محتاجة إليها . فإذا قطع النظر عن محالها » لم تكن موجودة » فاذا 
احتاجت فى وجودها لها » احتاجت فى نوریتا الما . لآن” المحتاج إلى الشتی فى وجوده 
محتاج إليه فاتصافه بصفاته الذ اتيبة و العرضية . فانه لو لم يكن موجوداً ل يكن شبتاً 
حتی یتصف بشیء » و ثبوت شیء لشیء فرع لثبوت الثبت له . 

فلت : أولا” عدم الاعتبار لیس باعتبار العدم . و قطع النّظر عن لمحل" غير ملازم 
لعدم امحل » حتی ينتنى القاتم به بانتفائه . مع أن" انتفاء احال بانتفاء امحل مطلقاً غير 
ملي » و إن قيل بامتناع انتقال العرض » واز تبدل وجود الحال بوجود » يستغنى به 
عن احل » فتأمل ! 

و انا لو احتاج الخال" فى اتصافه بصفاته ال اتية إلى انحل ) ازم الدوو : 
لان امحل" محتاج ق‌اتصافه بلوازمالمال" لل‌حلوله‌فیه » کاحتیاج محل الأنوار العرضيّة 
فى اتصافه بطرد الظامة إلى قیامها به . فلو احتاجت هی إليه ق‌اتصافها به ازم الدور . 

و الثاً » احتیاج الخال" إلى احل ليس كاحتياج الذتىء إلى علّته الفاعلية » حتی 
بمتنع النظر إليه مع قطع الشظر عن محله . 

و بالجملة : نسبة الصور العقلية إلى الدفس » على تقدير القيام الحلولى » بوجه 
نسبة الآنوار العرضية إلى محالّها الجسميئّة . فکا آن" نوريّة هذه الأنوار » وكوتما 
ظاهرة بذاتها و مظهرة لغيرها » ثابتة لها فى حد ذاتها » فكذلكك العاقليّة و المعقولية 
يحب أن تكون ثابتة لهذه الصور » فى حريم ذاتها و جوهر حقيقتها . إذ ملاك العاقليئة : 
و العقولية فما شیء واحد و أصل فارد . وهوكونما نوراً بذاتها » لمكان تجردها عن 
الادة و عوارضا » ای هی سيب الاغيرار و الظَلمة و منشاء سواد الوجه ق‌الدارن . 
وأيضاً » كما أن” القيام بالغير فى تلكك الأنوار غير مانع عن کونها نوراً» و ظاهرة بذاتبا» 
007 لغيرها » فكذلكث فى تلكك الصّور الدورية . 

فان قلت نعم تلكك الصو ر معقولة بذاتهاء من جهة جر دها عن‌الواد و غواسقها 
و لكنها ليست قاتمة بذانها . و قد تقرر عندهم » أن" شرط العاقليّة لذ ات و للغيرء 


سیر وا مهدی آنتیانی ۳۳۳ 


القيام بالذ ات » ها برشد إليه ماورث عنهم من القاعدة العروفة » البرهن علیها فى محله 
إن کل جرد قاتم بذاته عقل و عاقل و معقول بذاته . فلا عکن نحفّق العاقليئّة لها فى 
مرتبة ذاتها » من جهة فقد شرطها » فلابد أن تتحقّق فى مرتبة ذات الدّفس » التى 
هی محلها . 

قلت : لما تسلمت تحقق العقولية هذه الصور » مع قطع النّظر عن التفس » 
حق القول عليكث أن تصدق بقيامها بذاتها . لآنها » لوكانت قائمة بغيرها » لم تتحقق 
المعقولية لحا فى مرتبة ذاتها . مع قطع النظر عن کل شىء غير ذاتها . لآن" شرط العاقلية 
بناء على ما تصورته القيام بالذ ات . فهذه الصدّور لاعکن أن تكون عاقلة لذاتها» فیجب 
أن يكون عاقلها شىء آخر » حتئ عکن أن تتصف بالمعقولية » لكان التّضايف بين 
العاقلية و العقولية » و ذاً كانت معقولة لغيرها » لا لذاتها ؛ مع آنها ان کانت معقولیتا 
فى ضمن عقل الغير شا » لى تكن مع قطع النظر عن الغر متصفة ما » هذا خلف . 
فإن قلت : لانسلم آن هذه الصور معقولة بذاتها . لان شرط المعقولية التجرد 

عن المادّة » کا سلّمت . و هذا التجرید و الانسلاخ لاحصل غذه‌الصور » | لا بتجريد 
مجرّد » و تعرية مر إيّاها عن أررجاس الواد و غواسق افیولل . و ليس الجرد هنا 
لآلا التتفس . وهذا التتجريد و التتّعرية منهاء اباها » ليس إلا ق‌ضمن معقوايتها إياهاء 
بل‌هو بوجه عين عقلها لما » فكيف عکن أن تتصف بالعقولية مع قطع النظر عن‌النفس 
تثبت العاقلية لما بذاتها ؟ 

قلت : أمنا ألا : انا نتكلم على الكلَيّات » قبل الكثرة» بأحد معانيها المفاضة ١‏ 
عل‌النتفس من المبدء الفیتاض »من دون عمل منها . و ثانياً : قد عرفت آن" تجريدالتفس 
[باها علة إعدادية صول العقو ليّة لها » لا علة امجادية » و آنها » بعد ما حصات ‏ 
لاحتاج فى اتتصافها بها إلى عمل من التفس » و لا لی ملاحظة عافاية النفس أصلا" ‏ 
4 ثبت ی المقدمة الشانبة . فيضميمة بای القدمات يكرت الطلوب ‏ فتدبر ! 


هی 


. أى : «الکلیات المفاضة»‎ - ١ 


6 ۲۳ تعليقه بر شرح منظوية حكمت 

فان قلت : الحاصل من الاشیاء فى تفس ليست إلا الهیتات انحضة » و المفاهم 
الصمرفة السرابية » الیی لیست هی ؛ من حبث هی » القع . و آنه! ها التوریت 
التى هی ملاك التعقّل ؟ مع أنه قد ثبت أن" ملاك التعقّل شحو من الوجود . و هذا 
الملاك ليس متحققاً المفاهم البشرابيتة »و المهيكات اطوازبه » ( لا بوجود لنش 
أو امجادها . فهى العاقلة لها » وهی معقولة أيضاً فى ضمن عقلها اباها . 

قلت : ليس مرادالقائلين حصول‌الهیات الكلية ق‌النفس - عند تعقلها مایق 
الأشياء ‏ لا وجوداتها العينية » أنّها منفكّة” عن كافّة الوجودات » متحققة قوالتفس . 
فٍن ذلكك مما لا يعقل اصلا" . بل مراد القائلين بقيام الصنور بالتفس و حلوفا فا 
آن عند ٍدراك التفس مایق الاشیاء حصل ي‌النفس آعراض نفسانية » قاعة بالذفس 
عنلةالکیفیات الخارجيَة » :لكك الصدّور مظهرة لتاكك الهیّات» و وجودها فى التفس . 
و الکصف بامعقولية » حقبقة . ذالك الوجود النّوری التجردی » لا مرك الهیات 
الوجودة ما . و تلكك الوجودات النوربة لا شک فى اتصافها بالمعقولية » ی حد 
ذاتها » و لالم تصر سبباً لکون النّفس عاقلة زباها » بل » لوسئلت الحق” » آن" هذه 
الصنور ممعطية للعاقلية » کا نها معقولة بذانها » فیجب آن تکون عاقلة بذاتها یضاً 
حتی تصير هی بسيبها عاقلة » و بذلکث یثبت الاتحاد الذى ادعیناه بضميمة المقدمات 
السالفة » فتدبر ۲ 

مع أن هذه شاهم , شا كانت فانية فى وجود التتفس و ظهورها » وقائمة 
بفيضها الأقدس - و قد تقرر آن تركيب الهية مع الوجود اتحاديّة ‏ فبذلکث يثبت 
الاتحاد أيضاً : 

هذا غاية ما عکن أن يقال فى هذا المقام . و لکن احی أن" هذه المقدّمات » انا 
تثبت الاتحاد بالعی‌الّذی أفاده صدرالمتأ هين » لوكان المعقول صورة نورية إدراكيةع 
قائمة بذاتها مجرّدة عن الكونين » مبراة عن الإقليمين » معراة عن الحضرتين » لاالمفاهم 
الكلّبَةالسّرابيئّة . وقد حقّقنا ذلکث ف تعليقاتنا على الأسفار » فتأمّل ق أطراف ماذكرناه 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۳۵ 


حتی بتضح لكك جلية الحال ! 

قوله : «هوأن الموجود فى الخارج و الموجود فى الذاهن, ال /” . 

أقول : ناهيكث فىذلكث قوهم : «آن أنحاء الوجودات أربع » وجود فى الخارج 
و وجود ق‌الذ هن »الم » وأيضاً الوجود الذ هنی و الخارجی يشتركان فى أن کل" واحد 
مها وجود للمهية احفوظة ىكلم الوجودة با »| لا أن" آحدهما پترتب به عل‌الهية 
آثارها و الآخر لیس کذلکث . فوزانا فىكيفية تحقق الهينة مها واحد » مع أنّه لو 
كانت الصنور الحاصلة فى مرآة التفس أعراضاً » قائمة بها » لم يكن لقایق الاشیاء 
وجود فى صفحة الأنفس » كوجودها فى صفحة الافاق » إذ ليس الخارج موضوعاً ) 
ولامادة للأشياء الخارجية . بلالمواد » والموضوعات » و الصّور » و الأعراض القائمة 
م »كلها حاصلة ی الخارج 4 ععیی كونها 827 من مر اتمه ع لا العا ق حالما . 

فان و فری بسن وجود الاشیاء ۴ الخار ج 6 و بسن وجودها ق‌النفس ۱ لان" 
وجودها فى الخارج » بکونما مرتبة من مراتبه . لان الراد بالخارج لیس شيئاً یکون 
کالظرف 4 بالنسية إلى الموجودات فيه ۲ بلا أراد به او جو د لدعم بت کت ره على الأشياء 
آثارها » الطلوبة منها : من الوجودات الخارجة عن موطن الذفس الإنسانية » و غيرها 
وهذا لاف الوجود الذ هنی" » فان الراد به الوجود فى مشاهد النفس الانسانية » و 
مواطنها الإدراكية . و هذا لاعکن » إلا بالحصول فيها و القيام ما . و بالجملة : کونها 
موضوعة » بالتسبة إلى تلكث الصدّور » ملحوظ فى حصوطا فيها و القيام بها » و ذلکث 
حلاف وحودها فى الخارج ۰ 

قلت ها ذكرته مم بل كك الااستدلال 1 و بو ید ۱ ما اد عدناه 1 من کون معی 
وجود الاشیاء 2 حصرة النْفس 6 کو ما هر ثمه من مراتما ٠‏ ها ۴ الخارج ۲ 0 ها 

إن" الوجود ۲ ۴ جارج النفس » کون الموجود فيه مر تبه من مراتبه - من أجل تم اراد 
۱-و انما جعل ذلكك مؤيداً لما أفاده ؛ لانه » مقنع للعقل المنور» و لا يكفى لاقناع 
أبناء الجدل و الجدال و أصحاب الاهواء و الاحوال » منه » ره., . 
؟ - الظاهر ٠‏ ور كما أن معنی الوحود فى خارح الثفس .. « ِ 


۲۳۹ ۱ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


به الوجود » الذى پترتب به على الشىء آثاره - کذلکث بحب أن یکون معنی الوجود فى 
الثفس کون الوجود فما مرتبة من مرانما : من جهة ,أن الراد بالوجود الذ هنی" 
و اللفسی » وجود لا پترتب به على الوجود به آثاره الطلوبة » وخواصه الرغوبة مزه . 
وهذا ما لاعکن » إلا بأن یکون الوجود لافس » لا للثىء التقرر لدما . لانّه لوکان 
الوجود وجوداً للمهية الوجودة ف النتّفس بالذ ات » لامتنع أن لابترتب به علیها آثارها 
سيا على آصالة الهية » و اعتباريّة الوجود . لأنّه » على هذا بکون ذلکث الوجود 
وجوداً خارجياً لها . والدّحو الواحد لوجود الهية الواحدة » ما لا عکن أن مختلف فى 
ترتب‌الائار و عدمه . و هذا مخلاف مال وكان الوجود للدّفس . لأنّه عکن أن لابترتب 
على الموجود به بالعرض آثاره المطلوبة . من أجل عدم حشقه بالتتحقيق الخاص به » 
فتدیر ۲ 

قوله : «آن الذ هن أى النفس التَاطقة» الخ 5/۳۳ 

آقول : الذ هن قد یطلق و راد به : قؤة تقطن تتحرلك ۱ ما نی مراتب‌الصنور 
احاصلة فها » لاجل تحصیل المقدّمات النتجة للمطلوب » أو للاجزاء المحصّلة للحدود. 
وقد بطلق و راد به : اللفس . و ماکان مشترکاً بين الأمرن » وکان الراد منه » هنا » 
المعنى الثالى » فسره مها » لابانة ما هو المقصود منه . 

قو له : «ثم أن" مراد القائل باتحاد المدرك) الح فونه و ۱9 

المراد » من التجا ی عن المقام » إلقاء النفس لمقامها الشامخ » الرفیع الأعلىا » 
الذى هو مقام نجحردها » و بساطتها الأمريّة » و سذاجتها الوجوديّة » وعنديتها عند 
مليكك مقتدر » و نزوطا عنه ذاتاً » فى مرتبة الموجودات الخارجية و الماديّة » و الذوات 
المبمكةٌ ق الح ركة و الزمان » و الشغیر والدثور » و الزوال و التجدد : بناء على ما 
توهنمه بعض ‏ من آن" المراد للقائل بالاتحاد » اتحاد النّفس مع‌العلوم بالعرض الّذی 


هی‌الو جودات العينية . أو الدّزول بذانما فى مرتبةالصورالتفصیلية العقليّة » أوالخالية 


۱-أی : « تمحر لد النفس با . 


میرژا دی 9 نی م م 


والحسية . لانها» و ان کانت من صقع‌اللفس ۰ إلا آنها من مراتبها » الى دون مقام 
شاغها الامری و الخی و الأخنى . فالراد من اتحاد تلکك الصنور ما » هو ما آفاده 
قده » بقوله : «بل يستعمل ذلكث ) 3 

ونظير هذا المقام » معبر عنه فى الواجب » تعالى » فى عرف العارفين » عقام 
رؤية الفصل مجملا . و مقام التعیین الأول » و البرزخية الأول » و حقيقة الحقايق . 
و عکن آن یکون‌الراد منه مرتبة غیب مغرب‌النفس ؛ و نفس مزه نت الوجودية 
السَاذجة » من دون ملاحظة شیء آصلا . فان هذه الرتبة أيضاً » لکونا مرتبة بساطتما 
الوجودية » و صرافتها احضة » کل" الوجودات و امایق » الَبىدونما . إلا أنّها ليست 
مقام مشاهدة المدركات 2 لاحمعاً عا« تفضيلا . فلا عکن عد ها من مراتب الاتحاد 
ألذهى » إلا أن يكون الراد منه‌الانطواء المذكور فى كلامه » أو يكون الراد من الاتحاد 
الوحدة العم فة + كا صرح به 8 الداشية ما الانططلاد المصطلح سيل ال أنه ل 
جميع المراتب . وحدة » لااتحاد . ها لا حنى . 

قوله : «كانطواء ) ا2 ۰۱۰/۳۳ 

و لاجل هذا الانطواء قالوا : العقل البسيط الإحمالى» خدلاق للصور التفصيلية. 
فإنّه » لولا اشتاها فى حد ذاتها على تلکث الصنور بنحو أعلى » أى : بنحو البساطة الصرفة 
من غير لزوم کثرة » و تعدد نسب هذا الانطواء»ولالزوم اتصافها رأحکامها و خواصها 
و آثارها » الَتى هی من لوازم وجودانها الخاصة الفرقانية » کاشعال الملكة البسيطة » 
الحاصلة لها فى عل من العلوم » على السائل و أجوبتها » لما صارت خسلاقة فا و موجدة 
لتفاصيلها فى مرتبة ظهورها بالفيض الاقدس النفسية . و الراد بهذا الانطواء انطواء 
وجودانما و فعلياتما ی وجودها البسیط و فعایتا الصرفة » لاظهور مهیانما فا . لانها 
مقام لا اسم » ولارسم » ولا تعن التّفس فيه . بل ظهورها تا هو فى مرتبة الوا حدية 
الأسمائيئة لها » ای هی مقام ظهورها بصور أسمامما و صفاتها . نم » تلکتالهیات أيضاً 


منطوی السباط ) و مقروضة الابدی ف هذه المرئية »)وى مت حلدخ ها کاتحاد اه ی ۶ مغ 


۷۳۳ تعلیته بر شرح منظومة کمن 


الشیء 1 لانها 1 کت لامتحصلة صر فه و ممهمة عصه » تشیحل مع الوجود 1 الذی 
هو متحصل خالص » و فعلية سادجة » و تفنى فيه نحيث یصح آن پنمز ع ما مالفا 
على الحو الذى يليق مهذه المرتبة الشامحة الرفيعة » لكن لا بحيث يظهر فها رسومها » 
و أسعاما و لامها وحدودها / 

و 4 : «و ثانيها 3 مقام الو حدة را الكثرة) الح ۳ 

آی : مقام ظهور النفس ‏ بوحدتما الذ اتبة » و جلما بالتجلی المعی" ‏ 
الوحدانى التورى » العبر عنه بالفیض الاقدس » عل ذانها » بصور ماما و صفان| 
علماً » لاوجوداً . فالراد من الوحدة وحدة التفس ‏ من جهة أمرهاالواحدة » و تجل‌ما 
الوحدانى . و من الكثرة مراتب ذاك الفعل الوحدانی » و الفيض النوری » و التجلی 
الاحدی من العقلية »و الوهمسة و الحبالية و سید 

قوله : «انیسط علی کل المدر کات» الح ۱۱/۳۳ ۱۲ . 

أى : کانبساط نورالشمس على مراتب آشعتها لا کانبساطه على الأجسام الظلمة 
الخاصلة قبل انبساطه . و بالجملة : الانبساط الَذى یتحصئل التسط عليه بنفس ذلكك 
الانبساط » لاقبله پانبساط آخر منها » أو من غير ها . الهم ؛ إلا باعتبار تقدم قوتما على 
الد ر کات . الَتى هی بعد الكثرة » فتأمل ! 

قوله : ربلا تجاف ) الح 5 

أى : عن مقام غيبها المغرب » و مرتبته! التى لااسم ولارسم لها بحسبهاء العبر عنما 
عقام السر والخنى” والأخنى ؛ وإلقائها هذا المقام الشامخ الرفيع . لآن” تجافیها عن تلکث 
الرتبة » ای هی مرتبة ذانما لاعکن » | لا بانعدام حقيقها وصيرورتها » موجودة بوجود 
آخر » دون وجودها ال ای الاصی" . لا عرفت : من أن" کل مرتبة من مراتب الشّدّة 
و الضعف مقوم لدرحات دمرمة الوحود» و مراتمأ النورية الوجودية 2 ععی ۳ ليس 
حارج عنها . مع‌آنه» لایتصورهی‌نا مادة مشتر کة» وعلی فرضها لا عکن الحركة الانتكاسية 
ق‌مرانب الوجود ودرجانه. لانها متحر کة پذانما إلى غایانها الذ"اتيّة » وکالاتما الطرولية. 


والخركة التسفلية فالمراتب الطولية مستازمة لاجماع الننقيضين والمتنافيين» أو لانعدام 

التحرك أصلا ورآسا . مع أتكث قد عرفت : أنه » لابزیدها كثرة العطاء إلا جوداً 
وکرما » ولا ینقص منها ولا يزيد علها من حيث هالا ال اش » من جهة تلکث الافاضة 
والإجادة 4 شىء أصاد” 5 

قوله : ( بل کل مدرك ) الح 0 

فان" ذلکث الاتحاد»کا عرفت »نا یکون بالاتحاد مع فیض‌النفس وظهورها. 
وهو لکونه رفیع الا رجات ذا العرش الجید 6 4 ی کل :3 4 بل ان من الایام والانات 
الريوبية» والاطية والد هر بة وال مانبَة » تشأنات و جلّیات . وله ی کل شأن ظهورات 
و روزات » یتحد ىكل منها مع مهية من الهیات » و مفهوم من المفاهم » و يتعيدن 
بتعین من التعسنات . فيصير تا وخ معقو لا ) و اما موهوماآً 3 و زار يجيا : أو 
كنا : 

قوله : « حشّى المعقول متحد مع » الح ۱۳/۳۳ . 

لا کانت النفس ی الادر اك التتعقل مستکفية بذاتها و باطن ذاتها» والعقولات 
الرسلة الكلية مشامة وهر ذاتها » و مجانسة لحقيقتها المجردة الامربة » كان حسبان 
اتحادها مع حقیقتا الدو ربّة» فى مرتبة ذانما ومقامها اسر و الخنى” والاخنی» آقوی من 
حسبان الاتحاد» فى مرتبة إدراكاتها الوهميّة و الخيالية واحسية . وکان هذا الظن 
أيضاً من بعض الظن » حیث آن" مرتبة غیب مغرب ذات التفس و حقيقتها الجردة 
اللاهوتية وحصر ه آنح‌ یا ال اتبة 3 مما لا اسم ما 4 ولارسمء ولا دعت لها ۰ ولا و صف) 
ولااخير لشىء 4 ولا 7 » ولاظهورللمماهم الكاية والمعقولاات الأرشلة أم ات لانها مقام 
ظهورها بالصم افة الوجو ديّة » والسّذاجة الذاتيّة » واللا بشرطية القسمية: وابمحاء 
كافة التعینات وقاطية لاسرا ء والرسوم ٠‏ 

فان قات: ذا تقرر فىألسنة الحكاء ‏ المستشر قين » بأنوارعالم الجبروت» و إشراقات 


قواهر أعلون الملكوت - أن" التّفس ومافوقها إذيات صرفة ووجودات حضة وتطابقت 


۷۰۰ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


ألسنة ماهر حزب الحكمة وآل العرفة » على آن" صرف الوجود صرف کالات الوجود» 
ون" سيط الحقيقة کل الأشياء وعامها » فیجب بحم سالف هذه المقدمات » وقاصف 
هذه الأصول » أن تکون النّفس ف مرتبة ذاتها وجوهر حقیقتا ‏ واجدة لقيقة کل" 
معقول » وجامعة لانبة کل موجود » عکن أن بناله الحسمسء أو العقل بکنه جوهر ذاته» 
وتوم قوام هویته » بنحو أبسط و آعلی» أى : بنحو الاتحادمع ذاتها المرسلة» لابنحو 
الانضمام إليها » بعد قوام جوهر ذاتها و حقیفتا » ولا ۸ تكن واجدة لا ی قرار مكين 
الذ ات » وغيب غيوب الحقيقة . 

قات : نعم ؛ لكن ذلكث الوجود والوجدان » انا هو بانطواء بساط الوجودات »2 
واهحاء تشخصات الكثرات فى وجودها البسيط الساذج » و اندكاك جبال الإنيات 
نحت سطوع نورشهس ذاتما » التى لیس لما فى الخارج و الذ هن شبيه ولا نظبر - كنا قال 
المواوى القسومی : 

5-7 در خارج ار چه هست فرد 

می‌توان ۳ مثل او تصور کرد 
تمس جان كو خارج آمد از أثير 

نبودش در ذهن و در خارج نظير 

- لابظهور الفاهيم المرسلة » والکلیات الاهونة » ق‌هذا الوطن الشامخ والحضرة 
الرفيعة الإية » بنحو الكثرة والتفصیل » واتحادها بكثرتها مع الجوهرة البسيطة التفسية. 
وبالجملة : هذا الانطواء باعتبار مقام الكثرة ف الوحدة» ومن جهة العقل البسيط الإحمالى", 
واعحاء وجودات‌العقول التفصيلية » وانطواء إِنَيّاتها فيه ؛ - وكا أفاده بقوله وأحدهمام 
اطخ . وما آفاده‌هنا إن هو» بحسب مام الوحدة فى الكثرة والظهور » «كثرة الفاهم 
والأسماء والرّسوم» وحضرة الواحدية النفسية» ای هی مقر مجىء الكثرة م شئت» 
و ما شئت» والتجلی محقايق العقولات المرسلة » والمهيّات الكليّة» فتديّر تعرف ! 


قوله : « لامعه فى مرتبة السر والخفی » الم ۰۱5/۳۳ 


"سیرزا مهدی آشتیائی 54١‏ 


آقول السر ی اصطلاحهم »قد بطلق: على فناء ذات النْفس ؤذات الق تعالى : 
والخی : علی فناء صفانها » و نت : فنائها عن الفنائین » وقد يطلق على مقام قرب 
الفراتض و النَوافل » و الفناء عن القربن » و بالجملة » مقام « آبیت عند ری يطعمنى 
وبسقینی » . وقد یطلق السّر : عل الوجود الفاض عی ی کل شیء» أو لبتي ای 


انفس ‏ من الفیض الاطلای النبسط عل هیا کل الاشیاء » السمی عند هم 


بالفيض 
القدس . وقد بطلق عل معان آعری مذ كورة نی مقاره . 

وااراد ما ۱ هنا : حاق" ذات الَفس » و مرتبة غبب غیوما» وحضرة آحدیتا 
الذ اتبة » وظهورها بالوحدة الصّرفة » والاحدية احضة » والبساطة الساذجة » ومقام 
مغرت ذاما وصفاتا الذ ائة اون 2 3 بها عين الواحد » لا من‌جهة کون 
نعت الواحد. فالاخنی‌حاق ذانما . ومرتبتا الى :لا امم فا ولارسم والخی مقام أحديتها 
ال اتب الا بشر طبة . و دا ینت 5 6 ط اللاشة . 

وبعبارة أخرى : الأخنى نفس ذاتها الصم فة » وحقیقما السَاذجة من دون اظ 
ثی أصلا؛والخ ی" اظ ذاتها من حیث کونما لذاتها » فحسب»وظاهرة بذاتها لذاتهاء 
من دون ظهور آخر اصلا . و السر متام عقلها البسيط الاجالی » و مرتبة آحدیتما 
السَاذجت الشر ط اللائت وظهورها بصفة الوحدة الصر فة» والتجرد احض » وسلب 


الادة و النقاثص 


المادية . أو السر مقام آحدیما . والخي مقام ذاتها مع أسمائها : 
ال اتة » من جهة كونما عين الواحد . والاخیی متام غيب مغرب ذاتها » وكاه حفيقما . 
وقيل آن" اراد م ن الجميع ی ء واحد » هی مرتبة غيب ذاتها وهویتا الغر دم 
الإهية 4 وحاق حقیقتما الآمرية . 
وقیل : الأخنى مقام اما و ربوستها» والخی جهة لاهوتيتهاء والسر جهة 
جمروتیتا » والعقولات الرسلة متتحدة ما نی مرتبة ظهورها » بالدهرية الأعن» الاعلی» 


والملكوتية الرفيعة العليا . 


۱ - «سنه » » خ ل. 


۲:۲ تعليقه بر شرح منظومه حکمت 


وقیل : الأخى حاق ذانها ؛ و الخنى مقام غنائها عن العالمین . والسر مقام 
فیضما الاقدس الانفسی . والعقولات الرسلة متحدة مها فى مرتبة فيضها المقدس . 

وقیل : الأخنى مقام طرح الکونین » والفناء عن الضرتین » و الخنى” اعحاء 
لصفات » و السر اعحاق مطلق التعینات » وانطاس رسوم الخلقية . 

وقیل : السّر مقام ادمع » والخنی" حضرة جمع الجمع » والاخنی غيب مغرب ذاتهاء 
الصم فة . 

وقیل آقوال آخری؛ « ولکنل وجهتة" هو مُوَّليها ۷ . 

قوله : « وسنخ باق کالنفس ») 2 ۱/۳۳ 

آقول : إتاقال » « کالتفس »۰ لأن” الكلام فى اتحاد المدرك بالمد رك ليس مخصوصاً 
بالتفس وحدهاء بل جری فى کل" مدرك بالتسبة ال کل إدراك » حتیآن"القائلین‌باتحاد 
العاقل بالمعقول ذهبوا إليه فى علم الحق" » تعالى » بالأشياء ؛ قبل اجادها فى صفحة الأنفس 
والافاق . والمرادء من الاتحاد فى الجميع » واحد» هو ما آشار إليه » قده» من انطواء 
الكثرة فىالوحدة» وظهور الوحدة قالكثرة» و اتحاد المدر کات مع الور الفعلى ‏ المدرك 
ف المقام الثانى » فالأصل المحفوظ فى کل إدراك » عند الظّهور بالتور الادرای" » ذات 
المدرك » بوحدتها السعية الاطلاقبة» فیکون الكاف مثيلية . 

ويمكن أن يكون الإتيان مها للإشارة إلى عدم احصار الأصل احفوظ ف التّفس » 
بل مشيتها السارية » ونورها الفعلى »من حيث أصل حقیقا الظاهرة فى حميع المراتب » 
أصل حفوظ وسنخ باق بالذسبة لا . و کذلکث باطن ذات التفس » الّذی هو العقل 
الکلّی» وباطن باطن ذاتهاء اذى هومن ورائهم حیط » هو « حير حتافظاً وهو أرحم 
ار احمین »۲ . وجعل کلمة الکاف للدشبيه » ایض مکن» بأن یکون الراد من السنخ 
البای» الجلی الذ ای والصفاق لانفس » الذ ی هو روح التجلی الفعل" وأصله » وهو 
عات ۱ -البقرة (۰)۲ ۱۸ . 


.5142)١١( يوسف‎ - ۲ 


میرزا مهدی آشتیانی ۳:۳ 

کالتفس من جهة اتحاده التام معها . 

قوله : ( وم المفاهيم » فهی مثار الكثرة ) 2 ۱/۳ 

إن قلت : قد تقرر ىمقاره» آن الاتحادالمتصور» الذی ,صدقه العقلالضاعف > 
ولایکذ به الوجدان الصّحيح الصيريع » من الأقسام الأربعة » أو الستة الاتحاد؛ هو 
اتحاد اللامتحصل مع التحصل . ومعلوم أن" اّلامتحصل: بناء على المذهب الفتحل 
واار آی از ل » منحصر ف الفاهم والمهيّاتااكلية الامهامية المنطقية . فنى کل موطن 
وموقف » قیل باتحاد الدرك مع الدرك ۰ جب أن یکون بلحاظ الفاهم و الهیات : 
لابلحاظ الوجودات والفعلیات» فکیف التّوفیق بینه ؛ وما آفاده هو قده هنا ‏ مالفا .لم 
آفاده ی سار القامات؟ 

قلت : لامنافاة بينهما أصلاة . لأن" مراد القائل بالاتحاد لیس اتحاد الفهوم 
والمهية مع الوجود بآن يصير الفهوم والهية وجوداً إذ ذلکث؛ ها عتنع عقلا » ولایتفوه 
به‌جاهل » فضلا عن العاقل . لان سنخ الهیات » والفاهم مباین مع سنخ الوجود» فکیف 
55 القول بصيرورة أ<دهما عين الآخر . بل‌الراد من أن يصير الفهوم فانياً ی‌الوجود» 
وتاعاً له یاو جودية والتقرر» و منتزعاً عنه ومنجعلا مدل وظاهراً بتبع ظهوره على 
تقدير جعولیته ؛ مع بقاء المينونة العزليّة بينم . فإنها! مثارالکترة والبينونة بذاتها وحقيقتها. 
فهى ف عمن موجوديتها بنور الوجود» وفنائها ی حقيقته النورية البسيطة» و جع شتاتها» 
وربط متفرقاتهاء وانجبا ركثرتها ونقصانها» بوحدةالوجود؛ باقية» من حيث ذاتما وحقيقما. 
على ظلمتها الاصلتة وکثرتها ببنونتها الانی ۲ کنا قبل : سیه رونی ز مکن در دوعا ا . 

وبالجملة المراد من ذلكك الاتحاد اتتحاد الهیات فى الوجود » لاق المفهوم » ولا 
انقلامما إلى الوجود» ها لاحق قال » قلتي نیا لداشية: و ولکت آن تجعل العقول التفصيلية) 
5 . أى : تجعل المراد من‌قوله : «كانطواء العقول التفصيلية » الح » الدفوس البالغة إلى 


الس مس سس 


5 أى : «المهيات»‎ - ١ 
الدانية » » ح ل.‎ ۲ 


7 تعليقه برش رح منظوية تجوت 


حد العقل بالفعل» وبالعقل البسيط الإحمالى » العقل الفعال» الفیض درتبة العقل بالمستفاد 
على الدّفوس الإنسانية » فإنّه أصل النفوس الانسانية والعقول البالغة إلى المرتبة الذ کورق 
ومبدثها ومقومها . و هی منطوية فبهاء كانطواء الفرع فى الأصل» والعلول ف العلّة . أو 
تحمل العقول التفصياية على العقول المفارقة » أى : أرباب الأنواع » والعقول العرضية 
والتتفصيلية : على العقل الكلى » أى : العقل الأول » أو مطلق الكلية الطولية » فانها 
أيضاً أصل العقول العرضية » ومبدئها . فاٍتها صادرة عنها حهاتما المشاهدية والحبية 
والقهريّة وال ليَة والإشراقيّة» و وهاء و انا حله على ذلكث» لان" من القائلين بالاتحاد 
من ذهب ال آن" لنفس ف إدراكها للصور العقلية تتحد مع العقل الفعتال» ومراده من 
لاتحاد أيضاً » هوالاتحاد مع الوجود الرّابطی والاضافة الإشراقية التورية لعقل 
لفعال . أو انطواء وجودها ی وجوده الجمعى البسیط » ونقطة رأس خروطه الرفیم 
الاعلی » بنحو الوحدة والبساطت کانطواء الصور العقليّة التفصيليّة فى العقل البسیط 
الامای ق کتاب النفس . فآراد آن بشبر ال آن مأحذ اون واحد » و ماضا ال 
اصل فارد . 

وقال أيضاً فى الحاشية : «وما پژید ذلكك التبدلات» الخ . اناجعلها میدق 
ان الدليل التقلى » القابل للتأویل » لايصير دليلا” ف العقليئّات ما م يعاضده الدلیل 
العقلى" » أولاينافيه . 

إن قلت : تصحيح ماورد هذا الباب ليس »نحصر فق الذ هاب إلى اتتحادالعاقل 
بالعقول » بل عكن تصحيحه مع القول بالعلم الارتسای . وذلکت بأن جمل ملكة اتتصال 
النفس بالعقل الفعال » الفیض طذه الصور » بعون الله و حوله و قوته » ياقية عند 
ارحال النفس إلى عالم الملكوت ودارالةرار . فيفيض علمها ضور تلکث المعقولات » أو 
تنحفظ فا صورها » من جهة بقاء ذاك الاتصال و الارتباط الوجودی » فتصير جهانا 
لخلاقية النفس لا بناسب تلکث الصو ر؛من النعم السرمدی آوالعذاب الابدی . 


قلت : أوّلا" » الصور الفاضة » من العقل الفعتال عل النَفوس الانسانية » بعد 


میرزا مهدی آشتیانی ۲۶ 


ارتحاها إلى عالم اللکوت » ليست مما يناسب نشأة الحركة و الزّمان » و الوجودات الغبر 
القارّة» حتی تصير منشاء لخلاقية النفس » بالنسبة إلى الصور المذكورة » بل المفاض 
منه ما يناسب جوهر ذانها من الکلیات الثابتة' . وثانياً» لولم تصر تلکث اللکات ذاتية 
لافس » وجوهرية ها » وم تتحد عا ذکر من الصور» لم تكن ملاعة وهر ذاتها وسنخ 
حقيقتها » حیث نی أو تتعذ ب ما » ذاتاً وحقيقة وأرضاً » لم یتحقق سبب خلود لها فى 
العذاب الأبدى والعقوبة السّرمدية . لانها » إذا كانت تلکث الملكات عدرضية » و کل" 
عرضی بزول » والقسرالداتم غير جائز فى العناية الربانية» فيجب زوال موجب العذاب» 
والاول إلى الرحمة الازاية الإلهية . بل عکن أن مجعل هذا الامر دليلا” آخر على إثيات 
الحركة الجوهرية » واتحاد العقل بالعقول » فافع 


١ 
. ولنا حاشية مبسوطة فى هذا الباب » ذكرناها فى تعلیقاتنا علىالأسفار» فليراجع إليها‎ 


سر 5 و سس 2 ۹ سر 
» ( و اکن مسن الغافلين ۳ 


فان قلت : قد آفاد صدر متالهة الا سالام ی‌الاسفار »ی الفصل الذی عقده ابیان 
كيفية ربط الحادث بالقدم ‏ ما ملخّصه : أن كثيراً من الاشیاء لیس معقوله مشا کل" 
مع حسوسه ومتخیله . وذلكك » مثل الزمان » والحركة » والقدار» وآمثاها . حیث أن" 
المعقول منها کلّی" بات ثابت » ليس مصداقاً لعدم القرار » و التجزى » والتجدد » 
والتتصرم » بالحمل الشايع »بل لو سألت الق" : جميع الوجودات الشسخصية وافویات 
الوجوديّة » حكاياتما الذهنيئّة وصورها الإدراكيّة » لاتطابق مع احکی عنها فى الاثار 
والاأنوار»حیث آن" الوجود العيى .ء والتقرر الخارجی» ما لاعکن حصوفا - مویاما 
العينيّة » وحقايقها الخارجية التقررة ی صفحة الافاق - ی صفحة النفس . فکل ما 
حصل ما » ی مداره اللفس وععجاء مها الادرا كية . لایشا کلها ق‌الائر » ولابوافق الخبر 
الخير» و إن طابقها فى المهيّة . وعلى ماحقتقه » قدهلاتکون الصور الإدراكية» الحاصلة 
من تلکث الأمورء متَصفة بالتجدّد والدئور والتلاقرار»حتی یصح ما آفاده » قده؛ من 

۱ -« من الصور الكلية الثابتة القارة »»خ ل . 


۲ الاعراف )۷ » ۵ ۰ ۴ 


ااال ال سید 


۳ دعلیقه د‎ ۲ ۶ ٩ 


صيرورة التبدال والتجدد » ذاتباً لاتفوس المدركة لتلکث الصّورء بالبيان اذى آفاده 
ی اسحاشية 

قلت : آولا » ما آفاده صاحب الأسفار» قده ‏ انا هو فى الدرکات العقلبة 
لا الحسية والخيالية» ها صرح به ی ذلکث الفصل . والقائل بالاتحاد » انا يقول به ق 
حميع الادرا کات النفسانية» ]لا آنه ۱2.۰ کانت نشأة النفس الناطقة » والكلمة الاطیة 
و الروح الامری » من حبث آمریتما وجردها التام الکامل » غير ملاعة للخبالینات 
والحسيات » وهی بالنسبة الما بالنظر الأعلى والافق الارفع » جعلت خلاقة فعالة 
بالنسبة لما . وذلکک مخلاف العقلیّات ‏ الَتى هی فى أفق التّفس و مشاكلة مع ذانها 
المرسلة الكلية . فلذلکک ذهبوا إلى اتحادها معها » من جهة احالسة الذ اتيئّة» والمشاكلة 
الوجودية . وإلاء فا لخلاقية الا محادبَة لانتحفق بدون تقرر أصل هذه الصدور الحعو لة 
للنفسق المجالى الإدراكية الخيالية واحسبة فحاق” ذات النفس وقرارمکن‌الروح: 
حم أن معطى الشیء ليس فاقداً له. وإذا حصل لكك التصديق والاعتراف بأن" الصدور 
الخيالية و الحسية » التى حصل فى مشاهد النفس »من الح ركة واز مان وأمثالها » تصير 
متحدة مع النفس بالتفصیل الذ ی مر ذكره » يظهر اككث كدّة ما أفاده المصدّف» قده» 
کا لاخ . 

وأما انیا ما آفاده صاحب الاسفار » قده » لابنای ما حقَقه الصتّف . لن" 
صيرورة تلکث الصور العقلية » والهیات الکلية» منسلخة" عن آثارها الادية وحدودها 
الت انا هى فى مقاء انطواء كثرتما فى أحدية التفس» ووحدتها » و حسب وجودها 
فى الصقع الشامخ العقلی . فإن وجودها فى هذا الموطن الر فيع الشامخ » على ما يناسب 
هذا نی لشمریف . وأما ومقام الوحدة ی الكثرة » و بروزها عن باطن ذات الّفس 
ی يوم تبلی السرابر » فیظهر آثارها و حواصها فى نشأة اللکوت الاسفل» وعام المثال 
الصعودى » بالصور الناسبة لما » والملا مة.إياها . ذلکثکا أن انطواء بساط وجودات 
الاشیاء ق‌الوجود الأحدى القیومی» وظهورها ف الحضرة الأحديًّة» والواحديّة الأسمائية, 


میرزا مهدى اشتيانى 7 : ؟ 
ليس محيث یتر تب علما آثارها الخارجية الفرقانية . بل ظهورها فما » على حسب ما 
يناسب ذلکث القام لشامخ » ولکن عند بروزها ق حضرة الفیض القدس ‏ والنفس 
الرحمالى » تصير حیث تترتب علها آثارها الطلوبة» وخواصها الرغوبة» ويبرز ما كن فما 
من اللوازم الوجودية والخواصض الدّفس الامرية »على حسب مایناسب نشأةالأعيان وعالم 


الخارج » فافهم » إنكنت من أهله ! 


١ 


وو له » قده : «غرر 1 تعريف المعقول» الح م 

آقول : البحث عن العقولات الثانية - التى لاحاذما شىء فى الخارج » سیب 
الععولات الثانية المنطقيئة . فى الفلسفة الاو » التى موضوعها الوجود المطلق » عا هو 
موجو د - اما م ن <4 آن" ۳ ۹ م٠‏ ن الوجود م عل فا مد صدر المت هين 1 
قده » و إمامنيجهة أن الراد منالوجود مطاة قالوجود؛ الاعم م ن‌الذ هنی والخارجی 
و ذلكك , چا 7 الیحث عن العدم والعدوم [ن‌آهو من جع و <و د ممهو مهم رن ۲ 
2 1 00 تلکث العقو لات من‌التقرر و الو جود 6 آو و و اال من المفهومات العدمية : 
لانها أحكام الوجودات ‏ و أحواها النَفس الأمريّة » خلاف العدم و العدوم » كما هو 

١ 6ن‎ ۱ 

زاضح ی .: 

قوله : «آی فى عقلنا) الح 4 

إشارة إلى آن" كامة ) با ) هم‌نا ععی 2 4 فإنه أن معا نمأ كا إأيه ان 


۳ لكك قو له : 


ك 


تالبار استعی »و عد ۸ عوصیی 6 الك 
و مثل مع » و عن عق ۵ الط 
قوله : رو ساير موضوعات المنطق» ال ۰۱۳/۳6 
آقول : و ذلکث مثل اححزئية و القياسيَة و الاقترانية و الاستقرائة والتمشلة 


و محوها . 


كسم لما ل 
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فان قات : ابر ئية اللتطميلة وصف الاشیاء الخارجية » و الوجودات العست 
الى هی عين التشخص و الهذية » عقتضی أن الشىء مالم بتشخص »۸ يوجد . و هی" 
بوصف كرتي » ها لا عکن أن بوجد یال هن » حتی تعرضها ازئية فیه » فکیف 
جعلت الحزئية من العقولات الثانية المنطقية ؟ 

قلت : کون الفهوم » بحيث عتنع فرض صدقه على كثيرين » أو لا يمتنع » من 
خواصی الموجودات الذ هنية . إذالمفهوم عا هو مفهوم در گید أن بو جد ی الخارج . 
فعروض از ئية و اتصاف اطفهوم ما نا هو ی ال هن ۳ عدم إمكان حصول 
الجزئيئات » عاهی جز فى النتفس » فلا ينانى ذلکث . لآن امتناع حصوفا فيها انا هو 
حسب هوبانها الخارجية » لا عا هی مدلولة للألفاظ » ومایفهم منها عند اطلاقها ؛ 
بالنسبة إلىالعالم ضيه که رعوارية سرع ۰ الك بامتناع فرض الصدق على الكثرة 
انا هو على الموضوعات الحاصلة فى النفس . فان وجود الموضوع » عا هو موضوع ) 
و کذا احمول » عا هو محمول » و کذا احمل و الصندق » نا هو فى موطن الاذهان » 
فکذا الجرئية » التى هی عبارة عن امتناع فرض الصدق على الکثرة » من عوارضما 
ال هنت کالای" . و لذا اتصافها با نا یکون عندحصو؛ا ف الأذهان » لای‌الاعیان 
فعنی کون الزید جزئیا : أنّه » |ذا لاحظه التفس و ادرکت مفهومه » حکت بآن" 
مفهومه ممأ عتنع فر ض صدقه عل الأكثر 6ك لا آنه » مع قطع النظر عن حصول هفه و مه 
فى النشفس » يكو نكذلكك خارجاً » كما لا نی . 

فإن قلت : قوله : «فی‌عقلنا, الخ يدل على أن قيام الاشیاء بالتفس حلولى عنده 
مع آزه صرح لاف ذلکث افع میحث الوسجود الذ هنى».. 

قلت : ولا" » ما آفاده هنا إِنّا هو على مذاق‌القوم» و ذاك التعريف أيضاً منقول 


عنم . و انیا » الراد أن موطن العروض » بالئسبة لل موضوعاما المتتصفة بها » انا 
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هو نی العقل » و ذلكك لايناق أنيكون حصوها ف الدّفس بطريق الخلاقية و الفعا 


1 أى ۲ ترا لا تسیا الخارحية» . 


۳۰۰ تعليقه برشرح منظومة حكمت 

كا لعي » فتدیر ! 

و 2 «و الجزئی لیس معرفاً) اح 1ت 3 

آقول : و ذلکث» لان التعریف بالهية و للمهية . و الهية اناتطلق عل‌الصور 
الكلية » دون الفاهم ابرئية . ولان التعریف نا یکون بالحدود و الرسوم » و 
مقسمها : القول فى جواب «ماهو » »اذى هوکلی . والجزلى عا هو جزیی » غير مكن 
الحصول ف العمل . و أيضاً » هو لدئوره و تبدله » لا عکن أن يصير مقصوداً ی باب 
العرفات و التعریفات . و آبضاً » تعریث الکلیات ها بغی الفس » عن تعریف 
ازئیات . و لکونما غالبا مرهونة بالعوارض الادية » الغير اللاعة لذاتکک الاع" ‏ 
لايفيدك معرفتا مالا فلسفيا . 

فان قلت : ان‌کان الأمر » کا قلت © بأنكان السَوال عا هو عن الکلّیات » 
فکیف جعل الحكاء الدّوع مقولا" على الکثرة المتفقة بالحقيقة » الْبى هی الأشخاص 
ار له غالا 

قلت : المسؤول عنه عاهوفما» انا ‌ ى مهس اج الكل مق ) وحقيقنها النفس الامر بت 
لاهوياتها الشخصية » ها هو واضح كك 

قوله : رلانه إذا عقل عارضاً) الح وه 

إنّا قیّده بذلكك » لانه قد يعقل » من حيث هو هو » لامن حيث كونه عارضاً 
لشىء » کا أنه قديعقل مفهومالكلية المنطقية لامن حيث عروضها للمفاهم والکلیات 
لعقلية »مثل احبوان و الإنسان مثلا” . ولکتها إذا عقات »من حيث کونما عارضةلانعقل 
إلا عارضة لمءعقول آخر » فتدبر ! 

وله : ( و آن لا تكون من الامور العامة )الح . 

قال قده فى وجه ذلكك فى اللاشية : ( لأنه إذالم يكن عروضها » الح . أ 
توضیح ذلکی آنه » لوكان العروض ف الخارج , تح آن يكوك العروض ‏ نی حد 
ذاته» خاواً عن العارض . و 1 لا يازم من عروضه له ) حصیل الخاصل بغر ذلکك احاصل ع 
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أو الدور و التسلسل . مع أنه » لو لم يكن فى ذاته خلواعنه  »‏ يكن عارضاً عليه : 
هذا خاف . و يلزم عليه » أن لايكون الثىء الخارجی" » فى حد ذاته » شيئاً » و أن 
لاتکون التوؤتيعة من الامور العامة 

وأما قوله (فى الحاشية) «و لیس الراد» ال (ص ۳۵) » فدفع لتو هم آن ازوم 
نی العموم من طرف الضميمة ؛ لامن طرف النضم إليه : بآن يقال > سم النضمة 
إلى مثل الانسان و الفرس و البقر » و آمثاها ی الخارج»یکون -لکان وجودها الخارجی 
و مساوقة الوجود مع التشخص خارجاً - خاصاً جزئياً » فلا یکون من الأمور العامة . 
فدفع هذا الحسيان و التدو هم بأن" نی العموم على تقدیر الانضمام والعروض الخارجی» 
لاعکن من طرف الضميمة . لان" عموم الشيئيئة انا هو بحسب مفهومها » لاامن حيث 
نيا من افرافها: و هل إذا كانت ضميمة تعارحية » کانت تقصو صا 
من جهة آفرادها و عومها من‌جهة مفهومهاااصادق على آفرادها » ولامنافاة بینها صلا" 
بل کل عام يحب أن یکون کذلکث . ومثال ذلکث » كما فى البیاض ۰ فان" عروضه على 
الجسم فى الخارج » و هو باعتبار آفراده خاصص » و باعتبار نفس مفهومه من الکلیّات 
۲ الفاهم العامة . 

آانهم" ۰ إلا 7 يكون اراد أنه حبنگل لایکون صادفا لافر ادها الخارج.ة ۰ ی 
هی عبارة عن تلكث الضما ثم ٠‏ لأنها ۲ لو کات مصداءا لشَييية ق‌الخارج - و الفروض 
آن كل ما هو مصداق ها عيناً » يكون عارضاً لما عيناً ‏ فيجب أن يكون عارضاً لتلكك 
الضميمة * الداض ترا أيضاً . و اللازم منه أن لاتكون تلکث و من دون عروضها 
شا » مع آنه ننقل لکد إليه » فيدور 0 تسلسل . ن ذلکث اطسبان و الدوهم 
فاسد حل آ ۰ حرث آنه ی أن ال » من قبل ال 2 إلى بجاو الخارجى 0( بأن" 
دلکب نما هو بالنسبة إلى غبر آفرادها الذ اتبة . و أما بالدسبة لها » فهی آشیاء بذانما 


هو جهه عرو ص تفت عامهاأ 4 فتلایز ۱ 


۱ - أى ۰ «أفرادها الخارحیة» . 


۲ ۵ ۲ تعايقه برشرح منظومة 2 


و له 2 احاشیق) : و ان بکن شا ممأ 4 از م الالث 9 هذا هو الخلو ۴ 
الواقع) 2 52 ۳۵( أى لیس هذا الخاو باعتبار مر تمه ا لهبة من حبت هی مهاو يقال 
بجوازه . من جهة أن" عدم جواز خاو الثشىء عن النقیضین » أو ما فى حکها » انا هو 
حسب الواقع » لا حسب مرتبة من مراتبه » بل هذا الخلو باعتبار نفس الأمر و باعتبار 


لتحقق الواقعى النفس الأمرئ » الّذى لا يمكن الخلو عنهما فيه » أصلا . 


فى 


ا 


ان مه وس و ب اي و ی 
2 الوجود مطلق و مقرد » و کدا العدم 


قوله : «فى آن الوجود مطلق» 2۱ ه#//1١.‏ 

المراد من الإطلاق و التقييد أأعم من الإطلاق و التقييد» حسب الفهوم والوجود . 
و لکن" الاطلاق السَعی الاحاطی لامجری فى لعدم »كا هو واضح ظاهر . و لذلكك 
خحص القسمة إلى الإطلاق و التقييد » ی العدم : بالمفهوم , اد لا حقيقة عينبة له 
خشبی بتصف بالاطلاق و العقييك المفهوى ف الوجودى 4 باعتيار حهرفته بالمعنى القابل 
للمفهو م » آوالقابل لاظل . لکن‌هی بالمعنى القابل للظّل لایصف بالتقبید» | لابلسان : 
وما رميت | ذرمیت) " فتدبر ! 

قوأه * «الجامع لكل األوجودات بنحو أعلى) اح كبرب ۰ 

أقول : المراد هنا محقيقة الوجود. الحقيقة فى قبال الظل » بقرينة قوله : «الجامع 
لكل الوجودات 5 اه لو کان اراد ماالفیض المقداس ( 7 الأعم منه ) ومن الفيض 
الأقدس » المعبّر عن المعنى العام بالرحمة الرحمانيبة » و الوجود العام » لماكان قوله هذا 
فى محلّه . إذ ليس الوجود مبذا المعنى » جامعاً لکل وجودء إلا أن يكون الراداطامعیته 
لسَسبيَة اوجامعيئتهلكل” وجود. دونه » أى لغيروجود الواجب تعالى شأنه. أويكون الراد 
ج|أمعدته ۱ بالعیی الأعم من الاحاطة و الحكاية 1 العم من الجامعية بالأصالة أوبعين' 
جامعة ۳ من أجل فنائه الام فيه 3 اناس آس| له » و ۴ 2 ات : 

۳2 أن الراك من جامعيَة وجود الق" » لكل وجود بنحو آعلی » ما مر شرحه 

كراراً » فراجع إلى ما مر ذکره سابقاً ! 

وا ای ۱ 
ا عي 3 ف تت 


1 5 مل 57 و 
فى أحكام سلبية للوجود 


قو له : ری أحكام سلبية لاو جود) 2 ان تن 
هذه الاحکام السبية بالنّسبة إلى الوجود بمنزلة الصفات ابلالية بالدّسبة إلى 


حقيقته . و هذه الأحكام » بعضها راجع إلى مفهومه » و بعضها إلى حقيقته » بکلا 


سم 


معنيمأ . 

و له : (نعم مفهومه عرض » أى عرضى ) 5 0 

آی عارض ف التصور بالنسبة إلى المهية » فى ظرف التسخلية و السعمل‌الشدید : 
بالتتفصیل الى مر ذکره . وقد مر آیضاً الفرق بين الخارج احمول » و امحمول 
بالضميمة » و دلیلکونه غبر محمول بالضميمة » ها فى الشيقية و آمثاها . 

قوله : «والوجود لیس وجودیا» الح ۰۱۷/۳۰ 

أى : ما له وحود زائد عليه لانه عل ما مر مو حود بنقس ذاته » لا بوجود 
زائد عليه . 

قوله : «و لا غایة البعد و الخلاف» الخ ۱۷/۳۰ - ۰۱/۳۷ 

أقول : و ذلکث ‏ لان" نوره وسع کل شیء » حتی نقیضه و مقابله » كما مر 
شرحه سابقاً . ولائه » لو تصور غاية الخلاف بينه و بين مفهوم » فإممًا أن تکون بینه و 
بين الهية » أو بينه و بين العدم . و المهية » و إنكانت غير مجانسة معه بوجه » لا أنه 
فانية فيه » متحدة معه وجوداً » فلا عکن أن تکون بینه و بینها غاية الخلاف . و العدم 


فل عرفت ۷ مشمول نوره 6 2 الوجود اذ هیی باعشبار مفهو مه / فقو له نت( ۱9 لأ حلية 


میرزا مهدی انيعي نی ۵ ۵ ۲ 


المهيّة) الح إشارة إلى عدم حصول غاية الخلاف بینه و بين الهبَة » و أن نوره الفعلی 
نافذ فى أعماق الأشياء : « وهو الذی فى السماء إله) الآية' . 

قوله : رو الوجود لا مهية ذوعية) الح ری 

آقول + لان الوجود ليس من سنخ المهية » فلا مهية له أصلا » نوعيّة كانت » 
أو غیرها . و قد مر أنه » ليس بنوع ولا جنس ولاعرض عام ولاخاصض ولا کلی 
ولاجزفى » ولیس له جنس ولانوع » و بالجملة کل ماهو من عوارض‌الهية واحکامها 
ورما مقسمهاءششتة الهية ‏ دا مر تفصيله.. 

قوله : «بل لا ثانی له» الم ۳/۳۷. 

تا کان هذه الاحکام ثابتة للوجود » من حيث حقیقته بالمعنى الا » فیصدق 
فما آنها لا انی لا . 

آما الحقيقة فى قبال الظل » فکونما لا ثانى لما ظاهر » لانها واجب الوجود 
بالات » الواجب من حیع الجهات و الحيثيات » احیط بکل شیء ۰ و لیس وراما 
شیء » حتی بتصور لها ان فى دار التحقق .لاه »لیس فى الدار غيرهاء وغبر ظهورانما 
اقا لامعا و آمتا الحقيقة ی قبال الفهوم » الَبَى أتم” مصاديقها » بعد الحقيقة 
بالمعنى الأول » الفیض القدس و التّفس الرحانى » فلان الحقيقة بالعنی الأول آصلها 
و مامها » فهی ليست بثانية شا . و الهية و العدم رفن وش کون تاها ماما 
العدم » فواضح » و آما الهية » فهی فانية فيها » فناء اللا متحصل ف التحصل » ولا 
ششة ها » ق دالا و الراتب الوجودبة » و الدرجات النورية » الیی ظهرت من 
انبساطها وسعتها » فهی لاعکن أن تکون ثانية لها » إذ لاقوام لها دونها . 

را لمك ء كا أنه لاتصور التكرر ع و القالى لقيقة الوجود نی قبال الظل..ء 
لاتصور التکرر و الثانی لظلها التام . بعين الدليل» الذى يدل على عدم تصور الثالى 


و ات لأصلها و عامها ض وك ان امه 1 بالعی الأول 4 ضري الوجود و عامه 


۱ - الزخرف (؟؛) » 84. 


1 ۲ تعلرة.ه در شر م منظومة حت 


فکذلکث » ذاك الظهور الظّلی الوجودی فا » 5 : «ألم تر إلى رزبکت»۱ الآبة . 
صرف الدّور و الوجود » من جهة کونه فانیاً ی الحقيقة » بالعی الأول و تبعها . بل هو 
صرف » بعین صرافتها و سذاجما » الا حى . 

قوله : ( لم لماکان وجهالسّلو بالا خر» الح ۸۳۷ 

آقول : وجه ظاهريَة السّلوب‌الأ خر » آن مرجعها ٍل سلب الهة آوالامکان 
عن حقيقة الوجود » بأى معنی كان . و عدم اتصافها ۲ ما واضح جدا. و هذا لاف 
تق الاجراء عنم : حيث آن کشرا هن اریات لت قالط 6 ا 
غير ملازم لثبوت الهية » أو الامکان لها » من جهة حسبان أن" الاحتیاج إلى الأجزاء . 
غير مستاز م للإمكان مع أن ننى الامکان للحقيقة » بالمعنى الشتامل للفسيض المقدس و 
الأقدس لم يكن بت 0 » بل کال ۲ با معالى الإمكان غير ال لوا : 

وكان المقصود » هنا » إثيات بساطة حقيمة الوجود مطلقاً » بل مراتما و درجاتما 
من حيث کونما موجودة و مرتبة منها » كا آن صدر متألهة الاسلام ی لي رار 
«فصل فى أن الوجودات حقايق بسيطة) الح . ولم يكن إثبات البساطة » بالعیی النظور 
ظاهراً من ننی الهية عن حقيقة الوجود ب لكان محتاجاً معه إلى بیان زائد» فلذلكث جعل 
هذا البحث غير ظاهر و استدل عله » بقوله : رو کذا لاحزء له) الخ : 

قوله : « اف النسمة بين المشخص و الطدبيعة النوعیة» الخ 88/؟. 

أى : كانت الدسية بين لشخص و الطبیعة ار النسبة بین‌الفصل والطرعة 
ی من حیت آن" احتیاح‌النو ع ال المشخخص له سواء كان ام الوحودات ‏ 


آو العوارض المسممّاة عندهم الشخصات آو شیتا آخر ما جعلوه من الشخصات - 


۱ - الفرتان (ه ۱) 6 58 3 
۳ آی ۰ «اتصاف حقيقة الوحود» . 
۳ أى : « کان نفی الامکان» 1 


4 - آی سواء كان المشخص » 1 


میرزا مهدی آشتیانی /ا ن ۳ 


ليس فى قوام دائه و محوهر حقيقته ۰ بل ق وجوده 4 و صله الشخصی ‏ » فى موطن 
الأعيان » لا فى الاشارة العقلية » إلا آن" الفرق بينه و بين الجنس هو أن اممام الجنس » 
ف الاشارة العقليّة » و ق‌الوجود العبی » أيضاً : ولكن إبهام النوع » انیا هو » حسب 
لوجودالشخصی فى ضهن الأفراد ف الأنو اع الغيرالمنحصرةالأفراد . فل و کانحیقةالوجود 
نوعاً) لاحتابحعت مخت غرداما لا نهاتصی رحیزیذ تست كابدة : وکل مهية كلية 
لاعكن أنتتشخص بذانها و إلا تکن‌مهية كلية . وفرض کونما منحصرة ق‌فردواحد » 
مع آنه غير مطابق للمقام ؛ من جهة ذهاب بعضهم إلى تكثر أفرادها » لايننى احتياجها 
ٍل مشخص غير ذانها . غایةالامر » یکون الشخص لازما پهیتما » ما لاحی» ویکون 
احتیاجها [لالشخص » من جهة کونها نوعاً ی مهی| ؛ لائی وجودها . ومن حیث أن" 
مهیتها عين الوجود و الإنّية » يصير مقوم وجودها بعینه مقوم ذانا و حقيقتها » فیلزم 
ما قيل من انقلاب القسم إلى المقوم » هذا خاف . 
لو فرضت کذلکث» كانت مهيّة كليّة » کااعترفت به . وکل مهي كلية » مقوم‌ذانها؛ 
غير مقوّم وجودها » فلايتم ماادعيت : من أنه يلزم أن يكون على ذاك التقدير مقوم 
وجودها » بعبنه > مقوم مهيتها . 

قلت : إن" ماادعیناه كان على فرض تسلم و تجویز آن‌تکون حقيقة ال جود متصفة 
بالتوعية » مع قطع التّظر عن آن" ذلکث من خواص الهیات الكلية المقابلة لاوجود . 
ان عيض ذاعبال تالا عکن (زکاره و صرف النّظر عنه . آو تسلم خلافه » ما 
لا نی" . فلذا ما تحاشينا عن إلزام المحذور المذكور » على تقدير تسلم جواز اتصافها 
بالنوعية . 

فان لت ۹ على تقد ر کوما مو جوده لماهها تكون مشخصة بدا ارضاً له ی 


على هذا التقديزء یکون مقوم وجودها بعینه مقوّم ذاتها و حقيقتها » فلايتم ما ذکر من 


۸ ۵ ۴ تعايرقه برشرح مدنظوية متكت 
لزوم قاب القسم إلى القوم 
قلت : القصود أنه » پلزم على تقدير اتصافها بالدّوعيّة الجمع بين التنافیین » 
و ازوم‌القلب على تقد بر امعم .فتأمل اعل آن" الق" الاقتصار علی‌عدم إمكان اتتصاف 
الوجود بلوازم الهینات » و آحکامها و خواصما : من الدوعيّة و الجنسيّة و محوها» 


۱ من س ۳ بن و لي 
فی آن تکثر الوجود بالمهیات »و آنه مقول بالتشکیکک 


قوله : «غرر فى أن تکذر الوجود» اح م 

ا 1 يرسود کرتن ۰ احدم الکرء الشوريه » الخاصلة قافن 
سطها و ظهورها بالمراتب المختلفة » و الدر جات التفاوتة » من کونما رفيع الد رجات ) 
ذا العرض الجید . و هذه الكثرة من لوازم تشکیکها الخاصی" » و الاخص الخواصی" 
و ثانیپ] الكثرة الظّلانية » الحاصلة من نشابکها مع الاعدام » و امتزاجها مع الهیات 
و تلء ما بلون حاحات القابلیات . و الکبرة الأول علا كانت نوربة » حاصلة عند 
ظهورها بالراتب الطولية - و هی متحدة » ذاناً و حقيقة” » متلفة » ظهوراً » كما قيل : 

جان گر گان و سکان از هم جداست 
متحد جانهای شيران خحداست 

فهی غير قادحة فى وحدنها الذ اتبة الحقة الحقيقية » بل مؤكدة لتلکث الوحدة 
اا ليه وکا اف كس اللفسرية باعتیارظهورها_یالقوق الإدرلكية » و 
شؤونها الذ اتبة من العتلامة و العمالة » لانقدح فى وحدتما الصالية التامية . و ذلکث 
حلاف كثرتها » من جهة اتحادها مع البدن الظلانى الجرمالى . فانها مانعة عن نيلها 
بكماها ای » و جردها الام الوجودئ » لاف الكثرة الثشانية » فانها موجبة لنشنتت 
نورها » و تکثر ظهورها » و تفدّن روزها » و تکدر شروقها . فهی الكثرة بالحقيقة 
و التعدد ق‌الواقع » لا بالمجاز و التشیه . فلذلكك ل بعك » قده ‏ الکفرة الاو 7 أقسام 
تکثرها » و حص الكثرة بالحاصلة من «كثرة الوضوع) . 


و مم تعلته بر شرح منظو مه ساكيتكت 


و لا کان للموضوع إطلاقات عديدة ‏ منها » موضوع الأعراض » أى : احل" 
المستخنى عن اال » و منها » مقابل احمول . و منها » غبر ذلکث من اللعاق الا | تذ کر 
ی محلها - و ذهب بعضهم إلى أن نسبة الوجود إلى المهيسة » نسبة العرض إلى موضوعه » 
و ظن" آن" ذلكك مستفاد م کلام الشیخ » و تلمیذه : فى کتاب التحصیل» حیث آطلق 
علی‌الوجود لفظ العرض » تشبهاً و مساحة » فسر » قده ؛ الوضوع عا يقابل احمول » 
حتّی لا يذهب و هم الستامع إلى أن" الراد به هنا : العنی الأول . 

و کون الهية موضوعاً » و الوجود محمولا علما» انیا هو باعتبار مفهوم‌الوجود» 
و ما حصل منه ی ال هن 0 تصوره ون مر غير مر ة , آن" حةيقةاأوجود 
و صله ما لاعکن حصوفا فى الفس ‏ و أن ما محصل منه فما هی حكايتهالمنتزعة عن 
مرائبه و درجاته . و هی» لکونا مرا اعتباریا انتزاعیا» تکون فى الذ هن وصفا للمهية 
تابعاً ها » حمولا عليها . و إلاء لو نظرنا إلى الواقع و حقيقة الوجود » و ما هو مصداق 
له حقيقة و فى نفس الامر » لكان الامر بالعکس . و لذلکث قال صدر التألهن : إن" 
معیی الانسان موجود » الوجود قد عرض له تعين الانسانية . فرجعه إلى ثبوت المهية 
و لها على الوجود » لا ثبوت الوجود لا ؛ و قال بعض العارفین : من و تو عارضص 
ات وجودم . 

قوله : «المیز ما بتمام الذ ات» الح ۰۱۱/۳۸ 

قد مر أن هنا قسمین آخرین : أحدهما » الميز بالاطلاق و التقبید » و التعین 
و اسلا تعین . و الثافی » البز بالاصلية والکسيَة » و الشَشَة والفشة . و قد ذکرنا 
شرح ذلکث فما سبق » فراجع ! 

قوله » قده : «فاعلم آن" کل" المفاهيم . . . على السواء» الم 1-9/۳۹ . 

آقول : إن صدر متألهة الاسلام - بعد ما ذكر الاعتلافات » الخاصلة بين آتباع 
الرواقيين و الشائن » فى باب عقده لبيان مشكدكيّة الوجود » و أنحاء الاختلافات ” 


المتصورة له » و کان ما اختلا فهم ۴ جواز ای کمک 2 المهمة و الذ ای أفاد 2 هذا 


میرزا مهدی آشتیانی ۳ 


الباب » أن مراد الجوزن لاتشکیکث ق‌الذ الى » لو کان تجوزه فى الهیّات و الفاهم » 
من حيث هی‌هی ۵ فهو ما لاطائل هت » لان التشکیکت درو الحقة الإقرمية 
وو ی ال اتسة » و العرض العر بضص الحشقةا لشک که : و كل ذلكك للمهة الس‌ ات 
وو المفهومات الممهمة الجوازية 9 إن كان الأرواد ويزه فمأ 3 باعتبار فنام| ۴ الوجودات 
و حکایتها عها » و سراية حكها الما » فهو حق" لا محیص عنه » لآن السعة الدورية ؛ 
و الانساط الظهوری » حق طلق للوجود» و رفیق شفیق له » قامر شرحه » غير مرة . 
فآراد مصدّف الکتاب متابعته » قدّه » فى هذه الحكومة بين الفریقین و رفع الخصومة 

عن القبیلتن » فقال : ( 5" الفاهم والمهيات)الم ١‏ 

فان قلت : قد ذکرت آنفاً » آن التتشكيكك على أنحاء محتلفة » و آقسام متفاونة 
عامی و حاصی » و آخحص الخواصی" » و خلاصة خاصة الخاصی » و صفاء خلاصة 
خاصة ' الخاصی . و أن التّشکیکث العامی » نما هو باعتبار تفاوت صدق الفاهم 
المشككة عل أفرادها ومصاديقها » بالاو! 4 و الاولوبة ( و دية واضعقية 3 
و نحوها . و حصل » ما ذکر فما سن » أن التشككق العامبی من خواصس لفاهم ) 
وأنتها ما پتصف به حقيقة » فكيف نی عنا التشكيكك هيلهنا » حتی عن مفهوم 
الوجود » مع أن" ذلکث التشكيكث به حقیق » و هو به يليق ؟ 

قلت : لا منافاة بسن ما دم گس 2 القامین لان" المقصود ما مسق بان آقسام 
النشکیکت و ماه 0 ۳ فطع النظر عن 1 آنها یال ات 1 آو بالعرض . والمقصود 
هنا بیان أن" التشکیکث العامی أيضاً يتتصف به‌الفاهم» من جهة الحكاية عن‌الوجودات 
وسراية السسعة الوجودية » من امَيقَة إلى الفهوم لاك عم 4 اتید مها » من جهة 
حكايته عنها » وكونه ما به بنظر إلا » لامافيه ينظر . و ذلكث.» لانه بعد ماثبت سرابية 

قسانت و المفاهم 4 وكونما مثار الكثرة و الا حتلاف ‏ لا الوحدة والایتلاف, فلا بتصور؟ 

5 بالاصل ۰ درو خلاصة خاصى الخاصى ی 
۲ آی : « فلا يتصور التشكيكك فيها » . 


۷۰ تعليقه بر شرح منظومهُ حكمت 


فبها » مع قطع النظر عن القایق الوجودية » حتی فى مفهوم ۲ الوجود » من حيث هو 
هو . فانه » من هذه الحيثية » حكمه حي سابر الفاهم و الهیات : من عدم الوحدة 


السعية و اختلاف الظهورات » و تفن البروزات » کالامیی . 


۱ - بالاصل : «حتی مفهوم الوحود» . 


4 عن 
1 


ی 5 المعدوم ل يس بشی 


الساوقة » قد تطلق على الترادف فى الفهوم » و الاتحاد فى الصداق . و قد 
تطلق على الاتحاد فى الصداق ؛ مع الاختلاف ف الفهوم . و الشيئية أيضاً » قد تطلق 
عل شيئية الهية » و قد تطلق عل الشييية الوجودية و قد تطلق على الاعم" ی 
و الشبئية » بالعیی الاول 4 مساو فه مع اليس بالعی ۳ 6 و بالمعنى الشانی واشالث» 
مساوقة معه ۱ بالمعنى الثانى » لا بالعنی الأول » كنا قال فى الشوار ق : «وم تردد ی 
ترادف الشیء مع الوجود » و ذلکت لافادة حمل الوجود) ال . 

و مراده » قده » من الشیء همینا » الشيئية بالع‌ی‌الاول کا صرح به . فیکون 
ا أنه ۸ ن المساوقة ای الشانی » ایض ععى 8 71 موحجو د شىء؛ و کل شی ۶ هو جو د 
وأو بالوجود ال هی , لان" القائلين شوت العدومات م يلذهيوا إلىمعدم مسأو قةالشيئية 
الوجودية 9 الوجود» فانه 4 ما لم یتفوه به جاهل » فضلا" کش عافل ۰ ان" نهم املازم 
لتجويز نی الشی ء عن لمسة . 

توله : رلدینا» ۱۲/۳۹. 

أى 0 معاشر اللدحماء وكثير من المتكلمين . قال ی اححاشية : ( و الد اء ی طم ۷" الخ 

(د-أى. : «مع الاپس» . ۱ 

۲ - و المحتق‌الطوس » قده » فى شرحه ا ( حعل الداعى لهم الى القول به > 


ازوم المحدورات التى ذ کرها على بذهب اله‌شادین 6 بقوله والقول بتمرر لوا زم 1 الخ ممه 6 


قده , 


4" تعليقه بر شرح منظوبة حكمت 

و قیل : نهم وقعوا فى القول بثبوت المعدومات » من جهة نفييم للوجود الذ هبى » وقيل 
بعکس ذلکث . 

و صاحب الاسفار قده » جعل‌العرفاء مشا کین معهم ی‌القول شوت العدومات 
و جعل الخالفة بينهم فى آمر » لادخل له فى أصل مذهههم » و هو ذهابالقائلين بثبوت 
العدومات إلى ثبوتها » خارجاً » و ذهاب العرفاء إل ثبوتها » ذهناً . و لکن الق » کا 
صرح هو به یضاق مبحث العلم الربولى » من أن" بين مشربهم و مشرب القائلین بثبوت 
المعدومات, رو نا ريعتكا ورو سنیینه ؛ إن شاءاللّه تساك » فى مبحث العلم » فانتظر ! 

قوله: «المعنى الانتزاعى . . . لا المعنى القائم بالغير مطلقاً) ال 1-۵/4۰ . 

أى سواءكان انتزاعیا » مثل الزّوجية »و نحوهاء أوكان له ما بإزاء ی الخارج » 
مثل البياض و السواد ».و نحوهما . 

قوله : «فالذ ات المقابلة للمعنیین» الخ .7/4٠‏ 

ای : قد تطلق فى قبال الصّفة » بمعنى الأمر القَاتم بالغير » اذى ليس له مابإزاء 
ی الأعيان » فیکون المراد منها ' المعنى الغير الانتزاعی . و قد تطلق فى قبال الصفة ععنى 
الأمر القام بالغير مطلقاً » فيكون المراد منها الأمر الغير المَاتم بالغير . 

قوله : «فإنها صفات لاثابت» الم ۸/4۰. 

آی : بناء علی مذهب القائلن بثبوت العدومات » و ا 

قوله : «هذا على مذهب ) الخ ۹۹ 

اعل آن القائلين شوت المعدومات اختلفوا فى ثبات الأحوال » فبعضهم قال 
بالامر بن حميعاً» و بعضهم ل 1 ات الأحوال . و القائلون منم بالامربن ۳۳ » بعضهم 
ذهب إلى القول باتصاف المعدومات الثايتة ع بالأحوال : مثل الجوهرية ونحوها » و 

بعضهم أنكر اتصافها بها . و مراده » قدّه » آن" هذا الإشكال برد بناء” عل مذهب 


۱ - أی ٠‏ «سن الذات» 


ميرزا مهدى اشتيانى 1 


الفزیق الاو لا الفریق الانی و الالث . 

قوله : «و الثالث النقض بوجود الواجب» الح ۰۱۳/4۱ 

فان" وجوده تعالى شأنه » عين ذاته بناء على مذه ب الحكماء » و حمع من التکلمین . 
فلوكان حالا" يازم أن لايكون مبدء الوجودات بموجود وهو محال . و على مذهب 
من ذهب إلى زيادته عليها » فهو أيضاً لا يقول بكونه من الأحوال » من جهة لزوم أن 
یکون البدء الفيئّاض لكل وجود فاقداً للموجوديةالجقيقية » فتأمل ! مع جريانالدليل 
ال کور قد 

قوله : «لزم أن یکون المهية قبل الوجود» الخ ۱۵-۱6/6۱. 

و ذاکث , لأن” الحال” صفة لا یکون موجوداً قبل اتصافه ما . فیلزم عليه أن 
تکون المهيّة قبل اتصافها ما موجودة » و هو محال : من جهة لزوم تقدم الشی 
على نفسه بالزمان » و التسلسل فى الوجودات أو الدور . لأنا ننقل الکلام إلى وجودها 
قبل وجودها . 

قوله : «ومنها أن الكلى الذى ) الخ ۱ 

إنّا قيّده بكونه له أفراد فىالخارج . لأن” الكلّيات الفرضية لامجری في,االد ليل 
الذ كور »الا خی » فتدبر | 

قوله : «الطبیعی لا بأبی عن الشخصية ) الخ ۳/4۲ . 

أى 3 الوجود فى صن الاشعاص 

قوله : رو أيضاً قيام العرض بالعرض» ۸/4۲ . 

اعل أن" التکلّمین ذهبوا إلى عدم جواز قیام العرض بالعرض 6 من جهة آن" 
یام الشتیء بالشتیء فرع استقلال الحل" بذاته » حتى یتقوّم به شیء آخر . و العرض 
غير قام بذاته » فلا عکن أن یرالیه آخر . و ذهب الحكماء إلى جوازه ) 
لا بأن يقوم الحل بذاته » ثم بقوم به الحال” » بل بأن يقوم بشىء آخر مستقل فى 


۹ ۲ تعليقه بر شرح منظومة 219 


الوجود» أعنى الجو هر » ثم بتوسطه يقوم العرض الاخر بالحل"الذ کور . فيصير العرض 
حمائل واسطة ۴ العر وض لعرضص آخر 6 و دهب بعضهم ال جواز أن رهب را العرضص 
واسطة فى الثبوت » بالنسبة إلى اتتصاف الموضوع بعرض آخر » لاواسطة ق‌العروض . 


و مراده 6 قده : هيلهنا مذهب ایهاء 4 آو الا 


بت ؛ و هن الذهب النقول أخيراً : 


فافهم 


3 رای ۳ 50 ين ان‎ ١ 
شش عم التمایز و العلية فی الاعدام‎ 


قوله : وفى عدم التسمايز و العلسة) 3 دا 

اع آن" الحكماء وكثيراً من التکلّمین ذهبوا إلى تمايز الاعدام ۰ و اتصافها 
بالعللة و العلولية . و ذهب جمع من أهل عم الکلام إلى ننى العليئّة و التماز عنها . و 
م كلا الفريقين ما هو مذكور فى المطولات . و المصدّف » قده » آراد التصالح 
بينهما : بأن برجع قول الفريق الأول إلى تمايزها بالعرض » و قول الفريق الثانى إلى نف 
عار كنا بالذ ات . 

قوله : «إذآً بوهم ترتسم) الح ۱۳۰-۲ 

فى تخصيص التمايز بالا رتسام فى الو هم إشارة إلى أن" إدراك العقل - الّذی هو من 
عالم الوجودات الصمرفة و الأنوار البحتة » الغير المشوبة بالعدم و الظامة - للأعداء 
و الاباطیل ۰ من جهة الاضافة إلى الوهم و شوبه بشواثب القوی الشنيطانية و الداراه 
الحيوانية » لا بالذ ات و من جهة کونه عقلا" منوراً بنورالّه » تعالى . و باحملة الدرل 
لها العمل التو هم » لا العقل النور . لازوم السنخية و الجانسة بين المدرك و الدر لك . 

قوله : رو إن بها فاهوا) الح ۱۷/4۲ . 

قال فى التسجرید : « و عدم العلة علة لعدم المعلول » الخ . و قد ظهر من كلامه 
قده » العلنية الحقيقيّة بين الأعدام » مع أنه » مناف للقول بعدم تميّرها بالذ ات . 
فأشار » قده » إلى أن" مراد القائل بالعلية ليست العليّة الحقيقيئّة » بل التَقريبية . لأن” 
العلّة تطلق حقيقة على جاعل الثذىء و مفيده التقرر » و الأيسيّة . و العدم » من حيث 
أنه عدم » ليس بشىء مطلقاً » حتی تاج إلى علّة عدم » آصلا" . كما قال أفلاطون 


0 تعليقه برثرح متظومه ۷۳ 


لطر" الجر لكر أعدام) الخ . ومن حي ثالإضافة إلى الملكات ليس بشىء حقيقة 
حتی يكون متصفاً بالعلية حقيقة . و أيضاً عدم نحقق عللّة الوجود يكنى لتحقق‌العدم 
و لا حتاج ای علة و علية آخحری : فلو جعل عدمالعلة علة عدم العلو ل بازم أسةغناء 
المعلول عن العالة » و هو عال 4 فتأمل ۱ 

قو له ) فيقال سالية حمابة ( الخ ۷-۷ 

فان الراد منها سلب اسحمل و الملازمة » و الاتصال و الانفصال لاقضية سالبة 
متصفة بکذا » ها لا خی . فلذلکث » فما إذا فاهوا بالعلية مر ادهم 
آفاد صاجب الاسفار » قده » فى القام ما به تتحل" شبهات آهل‌الکلام » فراجع ! حتی 
دظهر لكك ما هو الق ی المقام ۴ 


ما آفاده » قده و قد 


مسر 


11 َه م77 کین رم 
فى ان المعدوم لا بعاد دعنه 


قو له 0 قله : 5 أن المعدوم لا بعاد رمك ) 2 بو را 

إن ين دشو له دعدية ؛ من جيه 1 م امتنع و آقم الد لیل عل امتناعه 6" و يكون 
میرگ للنقض و الو رام 3 ان‌اهو اعادة العدوم ربعم 4 و | لا فاق أ الموجود لا يصير 
معدوماً » حتّی مثل الحركة و الرّمان » من الأمور الغبر القارّة . و على تقدیر عدمه 
لایعاد » لابعینه » ولا لا بعينه . منافاته لسعة جود الاق" » وکون ذاته القدسة غير 
مكنا هه قِ الشدكة الوجودية 6 و كا مكل من كناللات الوجود والوجوب 4 ی من 
حلتها الخالقية و الفيضية . و نضا کل شیء » من الاأشیاء الوجودية » قرو و وجد 
ی أئ موطن من الواطن و نشأة من التشات 4 فهو على ما ثبت فى علرالعرفان مظهر من 
مظاهر آسائه الستی و صفاته الم ا دون و لا کانت آسمائه و صفاته » علت آباته » فوق 
مالا لايتناهى ع روت هی فکذ لک مظاهر ها آرضاً عبر متکر رة 6 و لا معادة رعل العدم 
أو فرض جواز طريان العدم عليها . و إلا لزم تناهى أسمائه و صفاته » المستازم حدودية 
دائه 5 و کدا » کرت کل ی ۶ مظهر ) لسى كثله ی ۶ ( : 6 يعتذضى عدم جواز التکرر 
و الإعادة بعلله آو لا تعيئه کا لا نی : 

۳7 ان حل النزاع ق جواز اعادة العدوم » مطلقاً و من حميع الجهات ار 
لو کان معدوماً من حبث الصورة باقياً من جهةالادة » فیعاد ثانياً بافاضة الصورة الجديدة 
على المادة الباقية » فهو ما لم يقم دلیل على امتناعه » بل قام على جوازه ؛ بل وقوعه ‏ 
رال مب 2 : 


۱- الشوری (4۲) » ۰۱۱ 


ا ۲ تعليقه در شرح منظومة ککنت 


و ذلكث »لا قيل » أن" التکرار فى التتجلى مستازم للتکرار ق‌التجلی . و بیان 
الاستازام : هو أن التتجلتى صورة التجلی و ظهوره . فإذاكان التجلی متجلياً بذاته 
و جمیع جهات ذاته » و التجلّی واجداً لكل" ما هو من لوازم‌کال التجلّی و جامعیته 
فلو تكرر ثانياً » فيازم أن يتكررالمتجلتى أيضاً » و لا لزم صيرورة الواحد إثنين» لان" 
صورة الواحد واحد . 

و بعبارة أخرى » قد تقرر فى مقاره » أن" العلّة الذ اتبة جب أن تكون حيئثية 
لعلية الوجودية الذ اتبة » المعبر عنها يكون العلّة بحيث يفيض عنها العلول و يصدر 
عنما عينذاتما القيوميةالوجوبيّة » ففرض تكرر تجلی تلكثالعلّة الذاتيّة ملازم لتكرر 
تلكث الخص و صية الذ اتب الت نكل عن‌ذاما . اذ بدون فرض تکرر تاکث الخصوصیة 
لاعکن تکرر التجلی » لان الواحد عا هو واحد لايصير إثنين . 

و ببیان آخر » لو فرضنا تکرر التجلی » بدون تکرر التجلی » فلما أن یکون 
مع بقاء الأول » أو بدون بقائه » فان کان مع بقائه » فٍما أن عتاز التکرّر عن الأوّل » 
أو لا عتاز عنه » فآن امتاز عنه» فلا تکرار » و إن لم عتاز عنه» فلا ينية . و على فرض 
الامتیاز » فان کان علة الامتياز نفس الحيئية الصّدورية » فالمفروض أنها واحدة ‏ 
و الواحد » بما هو واحد » لايصير سبباً للإثنين » و لا سبباً لحصول الاثنينيئّة و الامتياز . 
فاولم تبق على وحدتها » ثبت ما قلنا : من استازام تكرر التجلی لتكرر التجلّی . و إن 
۸ يبق التجلی الأول ؛ مع تكرره ثانياً » فإمنا مع بقاء الخصوصيَة على ماكانت عليها » 
فيازم زوال المعلول مع بقاء علته التدامة . وإما بدون بقاما » فيازم عودها » حتى 
یعود التجلی و بتکرر . فثبت لكا ماقلنا من الملازمة . و إنكان انعدامالتجلی الأول 
لانعدام شرطه مع بقاء الخصوصية » فهذا مع أنه » مستلزم لخلاف الفرض» من کون 
الخصوصية علة تامة له » مستازم لما ادعیناه . لانا ننقل‌الکلام إلى تكرر ذاکث الشرط 
و حدوثه » حتی ینتهی إلى تكرر الخصوصية الذاتيّة » الى هی عبن ذات العلول » 


ميرزا مهدى عا 2 ۳۷۱ 


ثم إنّه » لو قطع النظر عمًا قيل من التتکرار » فقد دريت آن مقتضى عدم 
تناهی آسیاء الق و صفاته » تقدست آياته » وسعة جوده و فيض وجوده » عدم جواز 
التکرار فى محلیه » تعالى ٠‏ مع أنّه لو جاز التکرّر ف التجلی» تقف تیاه اه یات 
المتكررة إلى حدّ . لانّه لو جاز انعدام ای بعد الوجود » و جاز أن يعود بعد العدم 
مک ؛ أوجب ق سنة جودالطق إنجا 0 معدوم بعد عدمه ‏ بنجو الککرر » وهکذا 
ال ما لا مهاية له > و هو ملنع عال بل آ : فتدیر ۲ 

وله : رو فی کل آن له شأن جديد) 2 فا 

استشماد بقوله » تعالى «کال یوم هو فى شأن ۲ . والمراد من هذه‌ااشتوون 
هی الشؤون ال يبدا الق" » لا مایبتدما » إذ جف لت عا هوکان إلى يوم القيمة . 
و الراد من اليوم فى کلامه » تقدست أسمائه » الأبام الربوبية » الَتى هی «کتألف 
ستة مما عون" » ۲ و هی مدارج نزول ایض المقدّس ۰ و التفس الرمانى » و 
ال بر وز نور شمس ذات الق" من أفق حضرة الأحديّة و الواحديّة الأسمائية » آعی 
حضرة النلاهوت و ابر وت واللکوت والتاسوت » و الکون الجامع اذى من مدارج 
صعوده . و لکن يكون عروجه فى البوم الامی » اذى تعرج إليه الملائكة و الروح و 
مقداره کخمسین لش سنة ها تعدون " . و اتّا بدّله بالان للاشارة إلى آن الان‌السیال 
الى هو الفیض لالی و الحقيقة احمَديَة » روح هذه الابّام الربوبية و الإلهية ؛ 
و راسها ومقو مها و باطتا و أنّهاء باعتبار مراتبها و مواطن ظهورانها و حدود جلیانع» 
الَتى حصل لها ی امتداد نوره و بسط سببه و ظهوره » تنقسم إلى آنات غير متناهية : 


6 سر ا 


حص تلان تا و و ار - و و هو ۶ را ۵ را ۵ مر سح و ۶ 
5 (و إن تعدوأ د_عه-4ك الله لا حصوها) 4 و رقفل لو کان تور . 


٠ 


۱ - الرحمن (هه) » ۰.۲۹٩‏ 

۲- الحج (۲۲) » ۰.4۷ 

۲ - المعارج (۷۰) ۰ ؛ : « تعرج الملكة و الروح اليه فى يوم كان مقداره خمسین 
اف 0 


4 النحل (۱۰) » ۰۱۸ 


ار ١‏ تعلیته بر شر كَ منطو زود حکمت 


85 بت © لأس اج سس 


لکلیات ربتى_لتتفد البتحثر قبل آن تنفد كتليات ربی » "الابة . و الشدؤون 
ار بوبية و الإطيئّة» اللتى تظهر فى تلكث الانات انا هی آثار الأسماء الإلحية» و الصفات 
القدسة الوجوبيتة » و أحکامها و خواصتا و مظاهرها . و کونه » تقدست ا » ق 
کل آن من تلكث الانات » فى شأن جدید » من جهة عدم جواز التکرار فى جلیاته. 
و عدم تناهی جهات ذاته » و مالات وجوده . 

و الفرق بين مفاد هذه الاية الّريفة » وماورث عن العرفاء الشاین » أن" مفاد 
الاية الشمريفة عدم‌تناهی مللیاته و ظهوراته من‌جهة عدم تناهی تفاصیل الأیام والانات 
لا تفرر ی محله : می‌استمرار دولة اسمالدهر» اذى هو من أسمائه » تعالى » و هو روح 
الزمان و باطنه و صلف و آن الزمان » الّذی هو قاعدة القوس النزول » صورة 
ار کة الوجودية الا لية » الى ما عتاز العابد عن المعبود» لابداية له و لا نهاية ؛ و أنه 
قابل للانقسامات الغیر المتناهية » حسب انقسام التصل إليها ؛ و آن الخرج لتلکث 
الانقسامات إلى الفعل » أو الصحنح لاعتبارها . هذه الشژون الاطية » و الظتهورات 
ار بوبية السم مدية والدهرية » الیی‌تنتهی ال حضرة الناسو ت و اقلم الطبيعة والادة . 
والقاعدة الموروثة عنهم » تدل" على عدم جواز التکرار فى شؤونه » تقدست أسمائه . 
و لازمه عدم تناهی تلكك الشوون و الظّهورات و التجلیات . فالاية الشمريفة مؤيدة 
و مؤكدة لفاد القاعدة الموروثة » و مفيدة لامر آخر » هو عدم تناهی تلکث الشدّؤون » 
فتدیر | 

قوله : اليس کمئله شیء ) وین + زد 

وکانت الکاف زائدة » تصير الاية الم يفة دلیلا" على ماقلنا » من أن التکرار 
فى التجلّی مستازم للتکرار فى التجلّی » لأنّه لو تصور مثله شیء » لجاز التکرار فى 


حلاته 4 بان و تکون دابلا" عل توحيده و فردانيته .و أوكانت غير زائدة ععی 


۱ - الکهف (۱۸) » ۱۰۹. 


۲ - الشوری (4۲) ۰ ۰۱۱ 


توا ماديا 7 سل م 


المثل : منقبيل «مثلكث لايبخل) فيكو نا راد بالمثلالمثل » وهو الانسان‌الکامل احمدی 

(ص) . و تكون مؤكددة لما ورث عنهم من عدم جواز التكرار ف التجلى » سيما ف 
الكل" الام الكامل» الذى هو أصل التجلیات و عامها » و به كالما و قوامها. فان" 
اقزر البراهين الناهضة على توحيده » تعالى » من برهان‌الت‌انم و غيره» يدل" على توحيده 
(ص) » ی الظهر بة الأسمائية . و لما كانت الحقايق الوجودية » كلها من أشعة هذاالشور 
الأحدی الساری فى الذرارى » كم «نفوسخ فى التفوس > و آرواحع فى الارواح» » 
فیکون کلها مظهر «لبس نله ثیء» » ها بدنه » قدهءق الحاشية . و بالجملة : لوفرض 
(عادة العدوم بعینه » و التکرار فى جلیه » تعالى » لزم أن لا يكون الوجودات مظهر 
هذا الاسم الال مى ٠‏ مع تنوك أن 1 شیء مظهر له » فتدبر ۲ 

وله : «و فی کل شى ء له ۱ب ) 6 ۲ 

المراد بالشتیء هنا أ" من الشيئيّة الوجودية » و الفهومبة . لان" کل مفهوم 
ببان الفهوم الاخر بالبينونة العزلية » و کل فعلبة وجودية آبية عن الفعلبةالاخری . 
و اطلاق‌الشی علما » انا هو بقیاس بعضما إلى بعض . و الا فن حيث نسبتها یلاق 
تما » و قباس الهبَة لٍل الوجود » فالهبة لاشیء و الوجودات آفیاء له » تعال . 

و الراد من الابات الإطية القائمة فى الاشیاء على توحیده » ظهوره » تعالى » 
ی کل شىء » بمقتضى اسم من أسمائه » یبن الاسم الاخر » من حيث التعیتن » و إن 
كان عينه من خلت ال ات | فکل د ١‏ مطهر لیس له فى ۶و مظهر فردائدته و 
وحدانیته . و بالجملةكل” شىء مظهر امم ا فتدیر ! وار ذاته القدسة ‏ 
بوحدته الوجودية الوجوبية ظاهرة ىكل شىء » ها قیل : 

لست اقا ۱ من ی ء حقيقته و کات ار که نتم فيه 

و ثاکان التکرر ق ذاته الا » فیکون التکرر ق الاشیاء و تجلانه » ایضا 
متنعاً مالا فافهم ! 


رز تعليقه پر شرح منظوسة لمك كات 


قوله : «ئجو یز تخلل‌العدم) 9 زا 

بناء على الإعادة » تخاكل العدم حت » لامفر منه » إلا أنه » لا فرعه على جوز 
إعادة المعدوم ؛ لاعلى وقوعها » جعل اللازم منه تجويز تخلل العدم . 

قوله : «كيف وهو تقدام الشیء على نفسه بالزمان» الح ۰۱5/4۳ 

بیان الآزوم : أن إعادة المعدوم » بعينه » فرع طريان العدم على الشىء الموجود 
بعد وجوده » و اعادته » بعد العدم بعینه » و مع جميع مشخصاته » و لوازمه و احکامه 
و حصوصیانه . و يازم منه تخدّل زمان بين عدمه » و إنجاده ثانياً . و هذا الزّمان ظرف 
لعدمه على ما هو الفروض . فيجب أن يتحقدّق هيهنا بالدظر إلى مفهوم الاعادة أزمنة 
ثلثة : الزمان » اذى هو زمان الوجود » و الزمان » الذی هو زمان العدم » و الزّمان » 
الذى هو زمان الاعادة . و الفروض ‏ أن الموجود فى الزمان الثالث » عين الموجود ی 
الزمان الأول »لامثله . مع آن الموجود فى الزمان الأول »اذى هو عينالموجود فى الزّمان 
لشالث » مقدم عليه » فيصير الشىء مقدماً على نفسه بالزمان : هذا خلف . 

فان قلت : إعادة المعدوم بعينه مستاز م لاعادة الزّمان الأول » أيضاً . فإذن يصير 
زمان الاعادة عبن زمان الوجود » فلا يبى زمان يتقدم هو فيه على نفسه . 

قلت : مع أنه » ملازم لخلاف فرض الاعادة » و لآن يكون للزّمان زمان » 
يلزم منه ماقلناه من تأعرالشیء عن نفسه » و تقدامه على نفسه . و ذلکث» لأن” الفروض 
آن اا ا ؛ وجد قبل الموجود فى زمان الاعادة و إلا لم يكن الموجود 
ی زمان الاعادة إعادة للموجود الأول »كنا هو واضح 5-55 هو عن نفسه » ويتقدم 
عليها . و الق" ۰ أن فرض إعادة الشیء جمیع حصوصیاته » حتی الزّمان الأول » 
مستازم لعدم الاعادة »كا لامخنی . 

قوله : ووهو بحزاء) 2 ۷۹/۲ 


آی : مثله ق البطلان و امحالبة با تقدم الثم ء عا , نقسه القلع ناهج 
5 9 و 


میرزا مهدی آشتیالی ۲۷ 
الدور » نا الراد به ‏ مد م العى ع عل نفسه بالذ ات . لان فرض الدور الصطلح > 
انما یکون بعلية الشىء لما هی علة له » و هی غالبا مفروضة ف العلة التامت و تقدم 
العلة التامة للتىء » انا یکون بالذ ات » لا بالزمان . فلازمه » الذی هو تقدم‌الشیء 
على نفسه » تقدمه عليها بالذ ات » أيضاً » لا بالزمان » لکته » مثل تقدم الشیء على 
نفسه بالزمان » فى احالية و الامتناع . بل الثانى آوضح فاد عند عقول العامة » و 
ان کان الأوّل » أكثر وضوحاً » من جهة احالية و الفساد » حيث أن مرجع الامرین 
إلى اجتاع النقیضین : و هو أن یکون الشىء فى عبن کونه مةدماً» مؤخيراً» و بالعکس 
لکن اجتاع الامرین التنافضین فى الثانى من جهتين : الأول » کون الشىء الواحد » من 
حهة واحدة ‏ مقدماً و مورآ . و الشانية » کونه واجداً و فاقداً » و معطاو اخذا 
و غنبا و فقيراً » بل ممكناً و واجباً » فتدبر ! 

قوله : «جاز أن يوجد . . . ما يماثل المعاد» ال ۰۱/46 

أقول : و ذلكث » لان" الفروض کون المعاد ماثلا" للمبتدء » من جميع الوجوه . 
و امجاد شیء إبتداء بعاثل المعاد »كذلكك » مثل امجاده معاداً » فى الح » من جهة انحاد 
5 الأمثال . مع أن" ذلكك مستازم لاجهاع التقيضين الاثنينيّة و عدمها ۱ : حيث أن" 
الفروض آنها شيئان » مع وحدته| و اتحادهما من جميع الوجوه . 

و الغرض من هذا الوجه ایضاح بطلان الدعی و امتناعه ,ع ۳ عادة العدوم : 
من جميع الجهات . فان سلب الميز فى الوجود ایتداء ۳ لمعاد من جميع احهات » 
آوضح ف النظر الظاهر . وا لا فعند السحقیق و التعمی » لا فرق بين الامرن 
ازوم ذلکک أصلا" » لا عل تقد رکون تقرير الهیة » منفکَة عن الوجود » جانزاً 
وكون الوجود كأمر طار علها »كا سنشیر إليه » عند شرح قوله : و نعم لوكان تقرر 


الهتة) 3 الح ۱ 


۶ .۰ 
٩‏ فاص : «عدم الاثئیئیة» . 


۷۸ ۲ تعليقه بر شر ۳ منظو 11 تعکمیت 


و له : «لکنه محال) ۷/4۶. 

لاه ؛ مستلزم لثبوت مفاسد القول بالعدومات الأزليّة » و التر کیب الانضمای 
بين الوجود و المهية . 

قوله : «ليس عدد نفس العود) الح عع لاا , 

الفرق بينه » و بين عدم انتهاء المعاد » واضح : حيث » أن" الأول مستازم للشای 
بوجه » مع احهّال » عدم استلزامه له فى بعض الفروض » محلاف الثانی » ذإنه عکن 
آن موز » حبث لايستازم عدم انتهاء العود » ما سيشير » قده إليه . فلذلكك فصله من 
و جعله وجهاً آخر للامتناع . 

قوله : «آحدهما أنه حين إعادة) ال ۰۱5/66 

قبل علیه : ٍن هذا مو علی آزلیةالافلالك و حرکاتها»و امبول الأوف» والصور 
الکلية و الانواع الكيانية»و نحوهاءتمًا ذكر فى مله . آما بناء" علی‌حدونما باحدوث 
الدهری » فلا ازم عدم تناهی تلکث الامور » حتّی يلزم من اعادتا إعادة الأمور الغر 
المتناهية . 

ولکن ذلکث باطل من‌وجهین : أحدهماء آن" الحدوث الدهری لايناى الّلاتناهى 
الزمای » على »۱ حققه المصدّف » قله » فى هذا الکتاب و غره » و سیجیء ی محله 
آیضاً . و الشانی » آته علی فرض التتنانی » فاٍعادة هذه اليتون ولتق می حاتما ار کات 
الفلكية فى الدورات الكثير ة » فى اللازمان » مستلزمة لوقوع التدرجی" فى الدفعی" » 
و ق الزمان القليل مستازم لانقلاب الكثير إلى الواحد . لأن الدّورة الواحدة لا عکن 
فرض وجودها فى الزمان » الذى هو مقدار جزء من تلكك الحركة » فضلا عن 
دورات كثيرة . و عکن أن بجعل ذلكك دلیلا" آخر عل عدم جواز الإعادة : أن يقال » 
إعادة العدوم مستلزمة لصيرورة الكثير واحداً » و بالعکس و ذلکث ممتنم ال اس 


فتدبر ! 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۷۹ 

قوله » قده : «فان قلت سابقية الزمان) ال 1/4۵ . 

ان قلت : اعادة اعد وم » بعینه » لاعکن الا بأن يكون زمان‌الاعادة عين زمان 
المتدء . وهذا لاسحفق الا باعادة الزمان الاول » بعینه » لا ی زهان آخر . فان کا 
أنّهكان فى الأول بلازمان »كذلكث بحب أن يعاد من غير زمان » فکیف یازم أن یکون 
للز مان زمان * 

قلت : عوده » زما آن یکون مع صير ورته لاحقاً ومعاداً » أو یکون بدو نذلكك . 
فعلى الاول » لاعکن إلا زوال ذاته » و باعادته فى زمان لاحق . و على الثای » يلزم 
خلاف الفرض » إذ لا يكون هناك إعادة أصلا . 

فإن قلت : القصود من عادة العدوم » بعینه » اعادته مع جميع مشخصاته ) 
[ لا ما بتعلق بوصف کونه معادا . فاذن إعادة الزمان لا تستازم انقلات السابقية 

قلت : القصود » آن الاعادة لاعکن الا بصيرورة السابقية لاحقية . لانه 
لو لم یکن‌الستابق لاحقاً م يكن معاداً »كا لا نی" ؛ و إن صا رکذلکث. لزم ماقیل : م 
آن یکون للزمان زمان » فتدیر ۲ 

قوله : «ما ضر آن الجسم» الح ۰۱۳/4۵ 

آقول : تفصيل القول ىق ذلکث سیجی ء » ان شاء الّه تعای » ی باب العاد » و 
هب آن بطلب من ذالك احل . لا آنه بلیق علینا آن نذ 5 رماع ف فهم ما آفاده ی 
المقام . فان ما آفاده فى الحاشية غير واف ود هو واضح . 

فنقول » مستعيناً بالملكث العلام : الأفوال ق العادکشرة جد : 

فان من الفلاسفة من آنگر المعاد ن جميعاً ۱ 

و موم من حصره ف اار وحانی . 

وفريق من المتكلمين حصر وه ۴ ان 5 


۳/۰ 0 تعليقه برشرح منظومة 5-0100 


و طائفة آحری منهم قالوا بكلا العادین . 

و القائلون بالجسمانى » فقط ۰ میم » من حعله بطریق اعادة العدوم و 3 الذین 
ذهبوا ال علة المعاد » من جميع احهات مع البتدء . 

و منیم » من ذهب إل آنه بطریق حميع التفرقات . 

و القائلون منهم فدات او ی كيل الم » من الا:ة و الصورة » جعلوه 
بإفاضة الصورة الجديدة على الهيولى » بعد ما طرء عليه العدم . 

و القائلون ببساطة الجسم ؛ و عدم ترکنبه من الادة و الصنورة » و لا من الأجزاء 
الى لا تتحزع ء قالوا سقاء الا جزاء الالماف» 220 وا" عود الابدان يجمع تلكك الأجزاء 
وشتاتها » و إفاضة مثل ما انعدم منها من الاجزاء و الصور و التشاکیل و التخاطیط 
۱ 

و الائلون بتر کب الجسم من الاجزاء الفردة » ذهبوا ال أنه بطریق جمع تلکث 
الاجزاء » و افاضة مثل ما اعحی عنها » من‌الصور علمها ثانياً . 

و القائلون بالتناسخ » جعلوه عبارة عن عود الرّوح إلى بدن آخر» مائلا للأوّل 
آو مبایناً له ی هذه الْنَاة . 

و القائلون بثبوت عام‌الثال و الأبدان المثالية : منهم » من جعله عبارة عن تعلق 
النفس بتلکث الابدان الشابتة » فى عالم البرزخ و المثال الصعودی . 

و منم » من جعله » عبارة عن عود النفس مع تلکث الأبدان إلى الأبدان 
العنصر بة . 

والقائلون بالخركة الجوهرية » و التحول الذ این : منهم من جعله عبارة عن 
حركة البدن بعد قطع علاقة النفس عنه » بالحركة الجوهريّة الذ اتيَة» إلى حيّز النتفس 
واتصاله بها ی عالم اللکوت . 


و منهم » من ذهب إلى حصول البدن البرزخى » و القالب المثالى فى هذا العالى فى 


میرزا مهدی آشتیائی ۳۸۱ 
باطن البدن العنصری » بالحركة الجوهرية الذ اتبة للدّفس » و البدن فى هذا العام ؛ و 
أن" النفس بعد رفضما لهذا البدن» و استغنام! عنه تتحرك مع هذاالبدن إلى تلكث الحضرة 
الإهية . 

و منهم » من ذهب إلى کون البدن البرزحى ی ذرات هذا البدن » و روزه عنها 
ش بوم قل ايديا 

و منهم » من جعل المثالية و العنصرية » من الاختلاف فى الاعراض و الصور ‏ 
و جواز ترتب آحکام الثال على العنصر و بالعكس ؛و أن البدن العنصری بظهر باحکام 
المثالية فى يوم العاد » مع کونه عنصریا . 

و القائلون » بتوقف تصحیح العاد على إعادة العدوم : منهم » من وقع ی هذه 
المضيقة » من جهة ذهابه إلى جسم ی( وبطلانها » بفساد البدن و دئوره » مع ذهابه 
إلى لزوم العينية بين المعاد و المبتدء . 

و منهم » من ذهب إليه » من جهة قوله بازوم لْعينبَة بین العاد و البتدء» بدنا 
وت ۰ مع تكب بقاء التتفس و دئور البدن » و انکاره للبدن البرزخی » و أنه 
احشور يوم الدّشور » و عدم (ذعانه بأن" ششة الغیء بصورته لا عادته » و آن بقاء 
النفس مصحح للقول بالعينية » و لو مع تبدال البدن آو تجدد صورته البدنية . 

وإذا عرفت هذا » فنقول : انحصار الطريق لتصحیح العاد الجسوالى » بالقول 
مجواز إعادة العدوم » انا هو على تقد الذ هاب إلى عدم رد الدّفس مطلفاً » و آنها 
تتعدم بانعدام البدن » و لزوم أن یکون البدن احشور » يوم الا عین البدن الدنیوی 
من جميع الحهات . 

فإنّه عل ذلك القول لاحیص عن تويز إعادة العدوم لتصحیح حشرالاجساد؛ 
وکذا على تقدر الذ"هاب إلى بقاء النتفس » و جعل امحشور البدن الد نیو ی" » مع از ماب 
إلى از وم العينيّة بين البدتن » من دون أن عل بقا التّفس مناط العينية و الاتحاد 


بیها . و أن عن باق الأقوال » فلاحاجة إلى القول به» بل لامورد لذاك القول » أصلا" 


۳۸۲ تعايقه برشرح منظومة خکهت 


كا لاحنى'. و لاکان القول عادبة النفس » و لزوم العينية من حیع الجهات » من 

شیف القول و ردی الرأى » فالذ هاب إلى #ويز اعادة العدوم » لاجل تصحیح حشر 
الاتضباد إلى اسف فالعا مد و اردای لوهلتی خلولن ! 
قوله : «علی أن البدن المحشور» ال 15/45 . 

عينية البدنن » على .تقد کون احشور » البدن المرزعی الذی هو باطن هذا 

البدن » وأنّه جناح طبران‌الافس و براق عروجها و رفرف صمودها إلى حضرةالقدس » 

و اقلم التجرد » ها لاخفاء فیه » اصلا . و آما على تقد القول » بأن امحشور البدن 

البرزخی . آو العنصری » الماثل للبدن الدنیوی » فالعينية من جهة بقاء النفس » وكوتها 

الاصل احفوظ بين البدنن » و کفاية بقائها ی‌القول بالعينية ‏ کا ی حال کونه الا 


ی 


الدنياوية : فان الیدن تذل ذا فان مع عدم الشکث ف العينيية فى حمیع الاحوال » کا 
أفاد ۴ الحاشية ع فتد بر ۱ 

قوله : «إن التمسکک بالاصل» الخ ۹/4. 

و ذلکث»لان الاصل دلیل» حرم لادلیل . و ذلکث التمسکک مثل التمسکت 
باستصحابت نبوة عيسى ) لإيطال نبوة ا ۰ (ص) ؛ مع قرام الدليل القطعى على 
نبوته » (ص) . مع آن التمسکث بالاصل » اذى شرع لجعل وظيفة التحیر فى مقام 
العمل » ی الامور العقلية و الاصول اعقلية » ها لا وجه له اصلا" . 

من الراد بالأاصل » ان کان الاستصحاب ۰ فلا حالة سابقة له صلا" 
الفر وض مشكوكية الامكان از لا و ف میم احالات . و ن کان الراد القاعدة الستفادة 
من الكتاب 10 » فهى 2 مع كونها على فرض ثبوتها غير محذبة ۴ المقمام » غيرثابتة 
بل خلافها ما ثبت بالکتات والستة ) ها قلي تعال ‏ «و متها خلقسنا کم و فیها 

0 ۱ 


نعید کم 9 ب | نخرجکم تار ة 0 / فان" ۳ خاق من الارض 6 و تعيك فمبا 
دعل الموت 4 و حرج منهأ 0 5 2 هو البدن لا الروح ۳ و ان كان اراد ده الظاهر 4 


۸ )۲۰( طه‎ ٩ 


میرزا مهدى آشتیا ی ۳۳۳ 


فظاهر أن إمكان مشكوك الإ«كانية ليس بظاهر . و ٍن کان‌الراد به عدم الدليل» فعلوم 
3 عدم الدلیل لا بصیر بدلیل بل بکون عل لعدم دلبلا" ۲ و ان كان المراد ره بناء 
العقلاء على الحم بالإمكان فما لم قم دليل على امتناعه » فا يثبت منهم خل کف تال 
و میقم دليل على اتباعه على فرض نحقق بنامهم . و بالجملة : فهذا القول » ها قبل » 


فيه ما فه . 


محر 


قوله » قده : «لماکان النفس الناطقة) الم ۱۳/4۲ . 

آقول : و کیف لا » وهی من عالم الأمر ‏ و التضاء الکلی الحتمى الامی > 
السابق على کل" شیء » و التافذ حکه على کل ذرة و فیء . 

قوله : «آن تصورا . . . عدم نفسه» الح ۱-۱۳/۶۲. 

آقول : بل أن يعدم نفسه » و أنانيته بالفناء الله » و البقاء به . 

قوله : «فيازم اتتصاف‌العقل»۳۱ ۰۱6/4۲ 

آما بالوجود » فواقعاً » و أما بالعدم » ففرضاً . 

فان قلت : العدم الفرضی ليس بعدم حقيقة » فکیف يلزم الاتصاف بالوجود 
و العدم ؟ 

قلت : کا آن" الوجود فى الذ هن نوع من‌الوجود » کذلکث العدم الفروض أيضاً 
نوع من العدم . مع أن إنشاءآت الشفس و اختراعاتها » عين انشاء الق » تعالی » و 
اختراعه » بحم مظهریتا الأسمائية الالهيّة » ففرضها عدم شیء اعدام الحق” » تعالل » 
لذلکث الشیء ف موطن فرض الدّفس و تقديرها » فتأمل ! 

قوله : «مع استدعاء ذلكث) ال ۱/4۷ . 

و التتصور هو الوجود الل هی » فیازم ثبوت الشیء ق ال هن » ولا شوته فيه . 

قوله : «فما بحمل الاو لی» 3 290۷ 


شروع فى بیان جواب الشبهة . و قد أجيب عنها بأجوبة آخری » مذکورة فى 


میززا دی آشتیانی ۵ ۸ ۲ 

المطالع و شرحه ۰ 

قوله : «يقول شریکث الباری لا بتصور » الح ۷. 

لعل" مقصود القائل ماآفاده قطب الکاشفین محی الدّين الأعرالى ق‌الباب(؟) من 
الفتوحات شوله 68 ۰ 

قوله : وكل. مفهوم ) الح ياه ۵ 

مصو ده 4 قده 6 ۲ تصور م هله اور معلوم و مد انا © و انکاره إنكار 
لبدمینات » و انسلاخ الفهوم عن نفسه ال . فراد القائل من ننى تصور هذه الأمور ؛ 
إن كان ف أن تكو 5 ۳ ۳ دق 0( حتبی تتصو ر 4 فهو لیس هو 0 2 للانكار 34 لکن تصور 
المفهوم غير ملازم لأن يكون للمتصور واقعيّة و حقيقة . و إنكان المراد ننی تصور 
مفاهيمها 2 ۲ آنها تاسلخ عن نمسهأ 4 و تصیر مفهو ۳ اخز یرل تصور هأ ع فهذا ارضاً 
باطل جد محالية انسلاخ الثتیء عن نفسه» مفهوماً كان » أوغيره»سواء وجد بالوجود 


بن 


لذ هی" » أو الخارجی . لأن” الوجود ما به یتحقتق الثیء » لا ما به ينسلخ الشىء عن 


نقيلهء و ]آلا لكان علاماً له » لا وجود!ً . 

قوله : «فی الذ هن عالياً كان» أو سافلا ) الح 9۷( 

المراد بالذ هن الوجودالّذى لا بترتب به على الشیء آثاره » سواءكان فى موطن 
التفس » أو غيرها من‌الکتب التدّفصيليّة الالهيّة . و قيل : ان" التتعبير عن الوجود الالمى 
و العقلی » بالذ هن » إنيا هو على تقدير القول بالعلم الارتسامی » و إلا »ء فعلى القَول 
بالخلاقية آُو الاشتحاد » فذا الوجود وجود خارجی للمعلومات 1:6 لا آنه بنحو 
الجمع والوحدة » لابنحو الفرق و الكثرة » كما فى وجود الاشیاء بالوجود الخاص بها . 
اك فى وجود المفاهم > المستحيلة فى المعالم الاللهيّة شبهة عويصة » سنبينها عند بیان 
معانى نفس الأمر » و محض القول فى الجواب آن" ظهور هذه المفاهم ف تلكك الکتب 
الالميةالسرمدية ؛إنّاهو بعرض‌ظهور صورالتفوس الوهميّة فيهاء وليس لما أصل ثابت 


ها بالذ ات 


۸ ۲ تعليقه بر شرح منظومة لك 


و له : «و عدماً قس» الخ . 
أى : عند تصوّره » فإنّه عدم » بالحمل الأولى » ثبوت » و وجود باحمل 


وو له : «ثبوت) الخ ا 
انیا عبر بالشبوت » للاشارة إل اتحاده مع الثابت » وعدم اعتبار الذ ات ق 
م » لساطة مدلو له . 


۳ 


ل رو ل حت ول وق شن 


قوله : « وحةة 1 

عطف على مقدر » أى : تلکث النسبة » المطابقة لما ی‌الخارج » صادقة وحقة» لكن 
باعتبارین : فإنهاء من حيث مطابقیتها (بالکسر ) مع ما ی الخارج » تسمی بالصدق » 
ومن‌حیث مطابقیتما (بالفتح) » تسمی‌باق . وقدظهر من‌هذا أن الصدق‌واق صفتان 
للنسبة الل هنية » اوالقولية . لكن من جهتين » قافص اناه لا أن الصدق وصف‌النست 
والحق وصف الواقع . 

قوله : م وفى الحقيقية) ال 3/49 . 

هذا بناء على أن يكون المع فى الحقيقيّة مقصوراً على الأفراد الوجوده» حقیقا 
أو تقديراً . و أما بناء على عدم قصره على تلكث الافراد » وشوله لكل مايكون فرداً له 
بالامکان » ولو فرضاً آو ذهنا 4 کا علیه بعض ‏ فیکون ام منها بالمعنى الأول ؛ وحتلف 
مناط الصّدق والکذب فيها . وقد ينا ذلكث ف النطق مشروحاً » فراجم ! 

قوله : « ویشتمل مر تبة المهية ) اج 08 

إن قلت: قدتقرر آن تحقق" المهيّة » منفكة عن‌الوجودن : الذ هنی والخارجی 
ممتنع جد د1. فرتبة الهية ظرف تقررها ی‌الاذهان » فلاتکون قسیماً للذ هی . 

قلت : لامنافاة بين الامرن . لان" المقصود هنما مرتية لحاظ الهية مع ع 
وذاتیها » من‌دون لحاظ شیءآخر أصلا حتّی وجودها یال هن آوق‌الخارج . وهذا 
لاینای وجودها الذ هنی" » وتقررها العقلی . لان عده‌الاعتبار غیراعتبارالعدم . والوجود 


فى الذ هن غبر ملازم لاعتبار الوجود الذ هنی ف الرتبة . 


48" تعليقه بر شرح منظومة دي 


قوله : « كالإنسان جماد ) الم ٠١/49‏ . 

فإنه عجر د الفرضالكاذب : 

قوله : «لن نفس الامر هوالعقل الفعال ) الخ ۷/۹ .۰ 

قیل ف معنى نفس الأمر آقوال ۴۵ 

منهاء آنها وم الضّرورة والبرهان . 

و العلم الالمى . 

ومنها » آنها قلب الانسان الکامل . 

بذاك آنها النفس الكلية واللوح احفوظ . 

ومنهاء آنها عام المثال . 

ولکل من هذه الأقوال « وجهة هو مولیا» . و الراد بالعقل الفعال» ما 
لعقل العاشرء أو رب الدّوع الانسانی » آوالعقل الاوّل» أو مطلق العقول . 

قوله : «وذا عقل کلی" يعد, ال 14/59 . 

الراد بالعقل الکلّی أيضاً » إما العقل الأوّل » أومطلق العقول » آوالعقل الفعال 
ولکل وجه . 

قوله : « وذلکث العالم عقل » الخ ۱۵/4٩‏ . 

أقو ل : استطا کل صغير وكبير فذلكك العالم » ما لکون العقل بسیط اقیقت 
فيدكل الاشیاء » و اما لكو ن عالم العقل عالم القضاء اعحتمی الإلى » و العلم الجمعى 
الككالى لربویی » احیط بتعلم الله» و إفاضته بکل صغير و کبیر .و بالجملة : لکونه صورة 
حضرة الأحديةع والواحدية » و إما لكونه واسطة فى الامجاد » اللازم فى تخوم البرهان 
وجدانها » لماهى واسطة فى إفاضته : بحم آن معطى الشىء ليس يفاقد له . 

فوله : ر أ لاله الخلق والامر * ا2 ۱۷/۵۹ ۱/۵۱ . 

الخلق » إمسا ععنی امخلوق ‏ و الامر ععنی المأمور » فیکون إشارة إلى الامکان 


(۱) الاعراف (۰)۷ 4 ۰ . 


بیرزا مهدى آشتیانی ۳۸۹ 


الفقرى » وآن الجميع فقراء إليه » تعالى » و ملوك له » جل" شأنه » مثل قوله » تعای : 
١‏ وَلله ما فی السمتوات والارض )' .و اما بمعنى نفس‌الخلق و الامجاد السبوق 
بالمادّة . فیکون الأم ركناية عن الإبداع والاختراع »ففيه إشارة إلى أن عالم الأمر مبددع 
لامكون » أو محدّث . ولا منافاة بين ما فى الاية الشريفة » مع قوله»تعالى) : « وکان" 
أمرالله مفعولا» ۲» من جهة حصر المفعولية فى عام الأمر . لأن” ذلكث من أجل کون 
المراد بالمفعولية الجعولية بال ات » ولاینا ق ذلکث کون عالم الخلق معلوماً » و مجعولا” 
بالعرض» ها ذهب إليه بعضم . 


قوله: « وهذا التعییر أنست ( اح ده/ . 

سیا التتّعبير بنفس الأمر » فان عالى العقل نفس أمرالله الوجودى والإيجادى . 

قوله : « وإذّما عبر عنه بالآمر بوجهین » ال ۱/۵۰ . 

آقول: نينا وجهآندر. وهونفوذ حکها ی أقظاز السّموات والارض» وآنها 
القضاء احتمی" الامی" » فهی آمرالّه الذافذ الحكم ق کل شىء . 

قوله : «١‏ أوعقلية ( الح ۰ . 

الراد مها الموية.. 

قوله : « فهی مجرد الوجود » ۵/۰۰ . 

آی الفیض القدس والتفس الرجای . 

قوله : « فیکفیه مجرد إمكانه الذ اتی » الح ۷/۵۰ . 

أى الامکان الذ"انی العقلی" الصرف ‏ لا الخارجی . فانها ى الخارج واجب 
بوجوب الق » لا بامجابه » موجود بوجوده »لا بامجاده . 

قوله : « و عبرون» الح 5۰« . 

قد ذکرنا فی‌شرح الخطبة إطلاقات العقل » فراجع إليه ! 


(۱) البقرة (۲) » ۰۲۸ 


69 الاحزاب (۳۳)/ ۰.۱۳۷ 


قوله: « ويمكن أن بعد" من العد بمعنى الحسبان » 5 ۰ . 

فان قلت : ظهور الثبىء فى الألواح الذورية » و الأقلام القضائيّة » و الکتب 
الإطية» كينونة الشیء وظهوره مع باطن ذاته ونفسه الذ ی هوأ کل من کینونته‌وظهوره 
مع نفسه ها صرح به صدر المتألهين » فکیف حجعلها م عن نفسه؟ 
۱ م هلهالكينونة»و ن‌کانت آتم وأ کل»الاآنهبنحو المع والوحدةوالاندماج» 
فهو ق اقيقة ظهور للعای » ووجود له » لا للستافل » ولذلکث لایظهر به آثار الشیء»من 
حیث‌نفسه . فااراد آن الانسب» ععنی‌نفس الامرو مشق الشّیء فما » التقرر ال ی یکون 
وصفاً حال الشیء» ویکون‌الشیء مستقلا" فيه بالتّحاظ » وملحوظاً » من‌حیث هوهو . 

فإق قلت : بستفاد ها ذکرت أن الراد بنفس الامر حد ذات ءال » من‌حیث 
هرهم ۱ : مرتبة حاظه » من حيث نفسه وما هو داخل قف قوام ذاته » من غير مالاحظة 
آمر آخر آصلا" » العبرعنا عرتبة الهية»من حيث هی‌هی »حتی الوجود والعدم . مع أن" 
مرادهم لیس ذلکث » لان الهبة الملحوظة » من هذه الحيثية اعتبارية . وقد صرّحوا : 
بأن الراد بنفس الامر مالایکون باعتبار العتبر» وفرض الفارض . 

فلت : او لا" » قدعلمت أن الطابقة مع نفس الامر »انا هو فى القضايا الذ هنیة 
دون الحقيقية و الخارجية » و الدسب الوجودة فها إعتبارية » مع آن النسية مطلما 
اعتبارية . فالراد من کونما» لاباعتبار العتس کون نفسمالاوجودها ‏ فتأمّل ! وثانياً : 
مرادنا من هذا التعيبر لحاظ الشىء من دون اظ الفارض و فرضه ‏ لامطلقاً » حتی 
يكون الراد به الهية» من حيث هی هی . 

م إن فى جعل نفس الأمرعالم العقل» إشكالتين : أحدهما » لزوم عدم اتصاف 
النسب الموجودة فيهبالحقية والصدقية . والتای » لزوم ارتسام الكواذب فيها » منجهة 
السهو و الدسيان . 

وأجب عن الأول : بأن” اتصاف النعييكة ا موجودة قما بالصدقية » فغير مسلی ) 


وحقستا : نکم نفس الواقع ونهمس ار وعن الشانی 4 بل" لبف ا موجودة ۳ عل 


میرزا مهدی اشتيانى ۲۳۱ 
قسمين : منها » ما هی موجودة فيه مع التصدیق بها » وهی التسب الواقعية . ومنهاء ما 
هی محفوظة من غبرتصدیق مها » وهی النسب الكاذبة . 

و بأن التصدیق بالکواذب مفوظ فيه » من دون تصدیق بها » وى الصوادق 
التصدیق بتلکث الصدبقات محفوظ فيه . 

وبأن" صورالکواذب محفوظة ی نفس شبطاق والصوادق نی نفس رحالی . 

وبأن” الکواذب تحصل ف تلكك العوالم من جهة وجهها الظلانی » لا الذورانى . 

وبأن” معنىكون الکواذب محفوظة فى تلکث العوام الإلهية » حفظ الجهة الى 
بالاتصال بها يفاض على النفس من هذه العوالم الصورالکاذبة . 

قوله : ( لایحیط به عقل ولا وهم ) الح 1 

ذكرالوهم عقيب العقل » من‌جهة آن" الوه يقدرعلى اختلاق الكواذب » دون‌العقل» 
وللإشارة إلى قوله» (ص) : « كلا میزعوه بأوهامكم »الخء أو إلى العقول الَتى هى أوهام» 
عند الشحطو”. 


ف ات 


قوله : وغرر فى الجعل ) الخ ١ه/5.‏ 

ذ کر مبحث اطعل عقيب مباحث الوجود والعدم » من جهة عمومهالوجود و العدم» 
حيث أن الاعدام الضافة ال اللکات ها حظ" من الوجود » و بتعلّق مها اعل ایضا > 
عند بعضهم بالعرض . أو لأن” المجعول بالذ ات فان فى الجاعل > و عدم بالنتسبة إليه» 
أو لأن” ذكر مباحث العدم وَتَدَلها فى البين استطرادی . أو لأنّه مبتن على مباحث 
الوجود . أو لأن” العدم موجود فى الذ هن فبالقيقة هو بعض لبحث الوجود . أو لا 
الجعل فى اللحقيقة یتعلق باجاد المعدوم » لا الموجود » و لا لزم نحصیل احاصل . 

فو له : «آی" اأوجود الرابط) الخ ۱ . 

فسره بذلکث» لشلا بتو هم أن" المراد به الوجود الرابطی" » الّذی هو من أقسام 
الوجود النفسى و المحمولى » ها سیجیء تفصیله . 

قوله : «فالجعل البسیط ماکان» الخ ۸/۵۱ . 

إن قلت : هذا التتفسير للجعل » انب يستقم على آصالة الوجود . و آما بناء عل 
أصالة المهية» فتعلق الجعل البسيط نا هو ذات الهية و حقیقما » لاوجودهاء و متعلق 
الجعل الت رکیی عوارضها المفارقة » و صيرورتم! متسصفة بها . فليس قولا(صنف هذا 
عستقم على إطلاقه » وكذا ما قاله «من أن اللبیب حدس » الم . 

قلت : لا تقرر عند اطمیم من القائلين بأصالة الهية و أصالة الوجود أن الهية 
من حيث هی » ليست إإلاهى » فجعلها من هذه الحيثية غير معقول » بأن نجعل حبث 


مزا تننوادی اشتیافی ۳۹۳ 


تصير من حبت هی هی . بل معى لق الجعل مم و7 جعلها بت تصیر السو 4 و 
تنتزع عنها الموجودية . فتعلّق الجعل باقيقة عندهم أيضاً الوجود» كا لامنی . 

و بعبارة آخری للمهية مرتبتان : مرتبة من حيث هی » و هی من هذه الحرثية 
لا مجعولة و لا لا مجعولة بالاتفاق » و مرتبة الوجودية الى تصبر ذات تلکث المرتبة 
باعل . فاسحعل باقيقة متعلّق بها من هذه الجهة . و هذا غير مناف لأصالة المهية 
عندهم » فان مرتبة الموجودية منتزعة عن المهية سبب الجعل » و لكن نافعة لنا و مثتة 
لقصودنا » کا سنینه عند بیان ماأقامه علىالقول المنصور» من حيث أنه لانشعر ون نه . 

قوله : «واللبيب بحدس من ذلکث ) الح ۱ ١‏ . 

الحدس هو إفاضة البادی و القدمات » الوصلة إلى الطلوب مع نتائجها » دفعة" 
من البدء الفیاض على النفس الناطقة القدسية . ومراده من هذا الکلام الاشارة إلى 
الدّليلالّذى آقامه صدر المتألتهين » قده » على مجعولية الوجود؛ دونالمهية » والاتصاف . 
و هو مبنى على مقدمة » مبدنة » مسلمة عنداممیم » وهی لزوم انتهاء کل مابالعرض إلى 

ما بالذ ات . فان" من دوران تقسم‌ابعل مدار تقسم‌الوجود » يعم أنّه الجعول بالذ ات 
الذی ینمی البه سلسلة العرضیات ‏ فتدبر ! 

قوله : «لاتهما عقلیّان, ال ۰۸/۵۲ 

أى عند القائلن بأصالة المهية . 

قوله : رالمر اد من کون المجعول هو المهبة) الخ ۱۱/۵۲ . 

أى : قولنا عيجعوليّة المهية ‏ و إنكان فى ظاهر الامر و بادی النظر بوهم أن" 
ذهابنا إليه » من جهة قولنا بکونا الأصل الأصيل » فى باب منشأبّة الاثار » و طاردبة 
الأعدام ‏ و لکن بعد إبائة مقصودنا و مرادنا من هذا القول » و أنه لدفع توهم القول 
شوت العدومات و الثّایتات الازلبة » بظهر أن مرادنا من مجعولیتما ۳ من المجعولية 
بالذات 11 بالعرض ‏ من دون عکوف 5 على ياف أضالقبا و شیعنزا ونقررها بالذ ات ۱ 
وأنا لانضايق بعد وضوح المقصود إلى الذ هاب إلى اعتباريته! و مجعوليتها بالعرض 


۳۹ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 

هذا ! لکن لاخنى! أن ما آفاده احشّق التلاهیجی ف القام » على ما آفاده بعض 
الأعلام » غير مطابق لما ذهب إليه أستاده الحكم , احشّق الامی" ۰ قده » حبث آن" 
الحاصل من نحقيقاته ی المقام #اذهابه إلى ی فاد عينية للوجود » لكن منهمكة ی 
المهية » غير متأصلة فى منشأيّة الاثار»و طارديّة الأعدام . وهذا لايلاتم مجعولية تلكك 
الافر اد بالذ ات . و هذا مخلاف ما ذهب له الحكم احشق » قده » فتبصر ! 

قوله : «لماکان نفس قوام المهیة» الخ ۵/۵۳ . 

ی : قوام المهية الجعولة » لا الهية » من حيث هی هی ۰ و اراد آنه لو کان 
نفس المهية » من حيث هی هی » من دون تعلق جعل بها » منشأة لانتزاع الوجودبة 
از م الانقلاب من الامکان إلى الوجوب . و بهذا التقرير لابرد عليه ما آفاده المصدّف . 
الا" أن يقال : شا م يتغيدر حال الهية » بعد الجعل عند هؤلاء القوم » این لا يكاد 
يفقهون حديثاً » ولا يفاض من الفاعل علما مايكون بذاته منشاء" للآثار » فيؤول القول 
بكونها منشاء لانتزاع الموجودية فى رتبةالجعل الى ما أفاده الصنّف قده » کا مر شرحه 
۴ 11 الکتاب ی مسألة اصالة الوجود » فراجع ۱ 

قوله : ((ثرك عليه 1 استهناء) الخ 9 

التعبير بالاستغناء » لتابعةالسید » قده و لا فالتحقيق عدم قابليتها للجعل» 
لااستغناما عنه » وكا مرشد الیه قوله : «لکوما سرابا) . 

قوله : «و او کانت مص حة ) الخ وام 

بیان الآزوم ما أشرنا إليه » فلا برد آن" الراد مصححية قوام الهية المجعولة » 
اما مر ذكره » و هذا غير ملازم للانقلاب » فتدیر ۲ 

و له 5 ولعل هو لا ء آرادوا) الخ ا 

آقول : و لعل" مرادهم آن" الجعول بالذ ات » لاکان هو ایض القدس ‏ 
و النفس الرحمای و الوجود العام » و هو فیء حض و ظل صرف بالتسبة إلى الق ؛ 


تعالى » و القبوم الطلق » و بینونته عنه » بينونة صفه » لاعزلة 4 فيكون ه وکأنه نفس 


میرزا مهدی آشتیانی ۵ ٩‏ ۲ 


الاتصاف ‏ اذى هو ربط صرف و نسبة حضة » ور صبغة الله و من أآحسن 


من الله صبغة) ۱. فعبروا عن الصفة بالاتصاف إشارة إلى اعحاء حقیقتها قالوصوف 
و اعحاق ذاتها فيه » و انطاس نورها فى نوره » فتدبر تعرف ! 

قوله : (فيصير اثنى عشر) الخ »۹ 

و التسحقیق اه دصر سس و ثاثين 0 اسلا ص له من صرت الاقوال الش له الا يو / 
عشر . فاٍن الأقسام على کل" قول إثنى' عشر ؛ الصحیح منها ماوضع ف الجدول ف الصّف 
اذى بتعلق بصاحب هذا القول . و لکن الصحیح و الفاسد تافان حسب الاقوال » 
۳ نظهر من ملاحظة الحدول : 

و عکن تکثم الأقسام » بأن مجعل على کل" قول الهية مع الوجودء أو مع‌الاتتصاف 
۲ الوجود مع الاتصاف » کلاهما مجعولاة بالذات » وكلاههما مجءعولا” بالعرض . و الاوّل 
بالذ ات و ااشای بالءعرض » و ۳ لعکس ۲ و کذا ی ر ای زوا و بالعرض أو بالتلفیق 
بس الأقسام 5 بين الأقوال ی عل التقاد ر بوخ کل و احل منها تاره بشر.ط < و تاره 
لابشرط . فتکشر الأقسام مع ملاحظة الجعل الذركيبى و البسيط . 

قوله 5 أن" لازم المهية) الخ ۳/۳۰۵ 

إن قلت : الذی قيل باعتباریته » هو لازم المهية ح + خی لا من 
حدث کونما محعو له و مرتيطة باحاعل 9 ماسوی المعاول لدو لك لازم مهية العقل الاو ل 
لکن من 1 مم مر تيطة و ععو ل . 

قلت : لا سلمت آن الهية » من حیث هی » اعتبارية»و الفروض عندالقائان 
أصالتها » آن" الوجوديَة أيضاً آمر اعتبارى» و معلوم أن" ضم الاعتباری لل‌الاعتباری 
لا یصیر ها متأصلة كذ ما آفاده » قده . 

قوله : «و استثئناء) 5 ه66 . 


لتاكان الرهان مبنياً على مقدّمة مسائمة عندهم » و هی‌کون المعلول النام من 


1 
۰۱۳۸ ۰ )۲( البترة‎ -١ 


۲۹۹ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


لوازم ذات العلة التامة » و آن" ما سوی العلول الأول على أصالة الهية » من لوازم 
مهية الصادر الاو » استئیی الواجب ‏ تعالا » لانّه » عند القائلين بأصالة الهیت 
لامهية له » تعالى . و ان کان هذا القول منم لا يتمشى على مذهبهم » ها مر شرحه فى 
بابه » إلا أنهم لاسل‌مون هذه المقدمة . والمقصود الزامهم عا هم ملتزمون به » و الا 
فعلى التتحقيق الحقيق بالتصدیق جريان هذا البرهان فى الصادر الأول أيضاً » بناء على 
أصالة المهيّة . لأن” القول بكون الواجب » تعال » إنّية صرفة على هذا المسلكك صرف 
لقلقة اللسان » ها بین فما سبق من البیان » فتدیر ۲ 

قوله : «لاكالندى لأبحدر ) الح ۹. 

كا يقول به بعض التصوفن » و لکن مقصودهم بیان سر ابية العلول بالنسبة 
إلى العلة » لان الندی سراب الاء » و انية ما مراد منه . فإنّه ليس شيئاً فى حيال الاء » 
بل يتخيل من مداخلة امواء بين الاجزاء الرشبة المائيدّة » کتخیّل الألوان من اختلاف 
مراتب انعکاس الاصول » و مداخلة الهواء بينها على ما قيل . و بالجملة : الغرض من 
التشبيه جهة السمرابية لاجهة التولید » !لا آن رعاية الأدب مطاقاً آنس و آوجب ؛ 
فتدبّر !و فى هذاالالیل إيماء إلىقوله » تعالى : «قل" کل یعنمل" عتلتى شا کلته» ۱. 

قو له : «و مثل انسلاب» الخ 5ه/". 

أقو ل : آزوم کون الجعول بالات نفس الربط بالجاعل » و نفس العلولبة » 
لا شیء له المعلولية » وكذا العلّة بالات نفس العلتيّة و الجاعليّة » من السلات عنده, . 
و الدلیل علیه آن" المجعول بالذ ات» لولح يكن نفس المجعوليّة الحقيقية » لا المصدرية 
الاعتبارية » بل کان شیثاً له الجعولية » لکانت الجعولية فى مرتبة متأخّرة عن ذاته . 
فهو » ق حد ذاته : ما أن یکون مستغنیً عن الاعل » فصیرورته نی مرتبة متأخترة 


محتاجا إليه » مستلزم للانقلاب » و ما أن یکون مرتبطاً إلى شیء آخر ۲ ؛ فننقل الكلام 


۱ - الاسراء (۱۱۷) ۸۰ . 


۲ - «أليه بشىء» » 2 0 


بیرژا مهدى اشتيانى ۲۳۹۷ 


إلى ارتباطه به » حتى ينتهى إلى شىء يكون نفس الر بط بالعلة . 

و هكذا الكلام فى العلة بالذ ات » فإنها لو لم تكن فى حد ذاتها علة و مفيضة 
لمعلول » بلكانت متّصفة بالعلية الحقيقية فى مرتبة متأخرة . فاتصافها بها فىتلكك 
المرتبة : ما ناش عن ذاتها » فيلزم أن يكون المعطى للشىء فاقداً له ؛ مع أنه » نتقل 
الكلام إلى مفيضها للإفاضة . و إن صارت بسبب شىء آخر متصفة بها » فهو مع أنه 
مستلزم لعدم كو ما علدّة ذاتيّة » مستلزم المطلوب . لانا ننقل الكلام إلىكيفية إفاضة 
تلکث العلَة لصفة الافاضة علن العلة الثثانية : حتی تنتبی دفعاً لور و التسلسل إلى 
علّة یکون الافاضة و الجعل عين ذاتها » فتدبر تعرف ! 

قوله : «والحال أن" المجءعول بالذ ات» الخ ۸۳/۵۰ 


ول مر بر‌هانه 4 ل که | 


ر 9 م وو ۳ )8 م2 : ۱ 7 2 ۱ 
الفريدة الثانية فى الوجوب والامکان : فىالموادٌ الذلث 


قوله » قده : « الفريدة الثالثة : فی‌الوجوب والامکان » ال ۹/۵5 . 

انیا عقب مباحث الجعل » وتقسم الوجود إلى الرابط و الرابطی" والنفسى » 
عباحث الواد الشاسث» لانها من‌الکیفیات العارضة عل‌الوجود الرابط » الى هومتعلّق 
الجعل التر کیی ‏ » بناء على عدم نحّی الوجود الرابط فالملية البسيطة . و ذلکث » لأنهم 
اختلفوا نی کونه من آقسام الوجود و مراتبه» أو من آقسام الهية » وق کونه متحقّقاً ی 
اطلیات البسيطت آو غيرمتحقّق فیا.وقدعرفت شرح القول نی ذلکث » وسيأق » ان‌شاء ال 
فى مقاره و مقامه . ولأن بعض هذه الکیفیّات » وهوالوجوب » من عوارض الوجود ‏ 
الُذى هو عين الامجاد » بل عین‌الوجود . والامکان أيضاً » بوجه »من عوارض الوجودء 
1 سیأنی شر حه ۱ 

قوله : « وقول المحقق اللاهیجی وجود الأعراض ( الح ۳/۹۷ 

آقول » قال بعض المحققين : وجود الأعراض »إن نسب إلى موضوعاتهاء كان من 
أقسام الوجود الرابطى » ويقع رابطأ فى الحليئّات ال رکنبة» وإن نسب إلى ذواتها وأنفسهاء 
كان من أقسام الوجود المحمولى » ويقع محمولا فى الحلينات السيطة . فلعل” مرادانحقق 
وجودات الاعراض » من حيث نسبتها إلى الموضوعات » لامن حيث نسبتها ألى أنفسبا : 
فتأمّل ! 

قوله: « فى الحاشية :بل يستعمل الرابطى” فى وجود العقل الفعال » ال ۵۷ . 

آقول : بل ی وجود الق التعال . وذلکث ی موارد عدیدة : 


میرزا مهدی آشتیانی ۲۳۹۹ 

منها فى نحقيق ماورث عن بعض احکاء السابقین » من اتحاد النفس مع العقل 
الفعال » عند ادراكها للصور العقلية . فإنهم وجهوا قول‌ذالك القائل - عند ورودالاشکال 
علیه ؛ من لزوم تجزبة العقل‌الفعال» وأن يدر ككل" نفس عندالاتحاد به ما يدركه التفس 
الأخرى ‏ بأن” مراده اتحاد النفس مع الوجود الرابطی لاعقل‌الفعال. ‏ و کذلکث وجهوا 
ماورث عنهم» من أن التفوس الکاملة فى نهاية سبرها » وعروجها العقلی » وغاية نحوها 
فى بلوغ أشدها ۱ الإمكانى » نتحد مع العقل الفعال . و فسّر وا ذلکث أيضاً باتحادها 
مع وجوده الرابطی" : إلى غیرذلکث من الوارد المختافة » التّى سیجی ذکرها فى موقع 
يليق به . 

وذكروا أيضاً : آن" مراد القائامن باتتحاد المعقولات والتخیلات و احسوسات 
مع التّفس عند ادراكاتما العقليدّة والخياليّة و اسيَة اتحادها مع وجودها الرابطى . 
ووجهوا قول من قال من العارفين: بأن" النتفس عند نهاية سيرها العروجى إلى الله » وغاية 
سفرها من‌الخلق إلى ادق نتحد مع الق وتفیی فیه» تعال » بأن" مرادهم اتحادها مع 
الوجود الرابطی" للحق» تعال» بل کل" الوجودات » آوجلها متخدة مع وجوده الرابطی» 
تقداست آأسائی وتعال شأنه » بل هی من مراتب وجوده الرابطی . و الراد بالوجود 
الرابطی" نی الوارد المذكورة الاضافة الإشراقيّة الوجوديئة » والأشعة النورية الإلهية » 
المستشرقة من شمس هوبة الحق ومطالم آقار ذاته الوجوببَة » من جهة کونه » تعالی » 
نورالسوات و الأرض أ وقیوم کل وجود وبارء کل ثی ‏ ومو حود . 

قوله : ,ان هی الاتمويهات وتماثیل » 2 ۸ . 

المراد من کونبا آباطیل » كوتها کذلکت من جهة مهیانها؛ أو من جهة الحاظها غيراً 
وسوی. کاقیل : «آلا کل شی- ما خلاالله باطل”) »ومن کونما تماثیل الأسماء والصفات 


اب اشاره الى بر و وصینا الا سان بوالد یه ری تخت ادا بلغ ات‌ده وبلغ اربعين 


سنة,,, » الاحقاف (۱۰6)4. 


۰۳  » )۲4( النور‎ -۲ 


۳.۰ تعليقه برشرح منظومة حکمت 


5 و سا ف 


وعكوس سبحات وجههالكرم »كاقال » تعالى : ملک 7 جهة هومولما الایةا. 

قوله : « هذا إشارة إلى آنها فى الخارج مواد » إلخ 4/9۸ . 

ليس المراد آنها بعينها تحصل فى الأذهان و تنسلخ عنهاء فتوجد فى الأعيان . بل 
المراد آنها » باعتبار تکیّف العقود و اللسب ما نی الذ"هن » نسمی بالجهاتة.. و باعتبار 
تکیفها مها قالاعیان» تسمى بالواد. 

فان قلت : قد تقرر آنها من‌عوارض النسب والدّسبة معدومة ق‌الخارج» فکیف 
عکن نحقق هذهالتسب ف الخارج » حتی نسمی باعتبارتحقدّقها فما بالواد . 

قلت : النسبة متحقة فى الخارج » بمعنىكونالخارج ظرفاً لنفسما ؛ وإن لم يكن 
ظرفاً لوجودها . وهذا القدار يكنى فى نحقق تلکث الامور فىالخارج »و تسمیتها » باعتبار 
نحققها فيه » بالمواد » فتدبر ! 

قوله : « مثل آن الواجب ما يازم ) الخ ۹/9۸ . 

الدور نی هذه التعریفات»من جهة آخذ الْحال » اتذى هو مرادف للممتنم فى 
تعریف الواجب والممكن » وأخذ الممكن » أو الواجب ف تعريف المتنع. 

قوله : «وغير ذلکث ) ۸ ٠‏ . 

مثل ما قيل : الواجب ما ليس عمکن ولا متنع» آولاعکن عدمه . و المکن مالا 
نجب وجوده ولا عدمه . والممتنع ما يجب عدمه ‏ آولاعکن وحوده» ال غير ذلکث 1 

قوله : « فهی ذات تأسش » الخ ۰۱۱/9۸ 

انا كانت تلکث الأمور ذات تأش بالوجود » لأن الوجوب. الّذى هو تأكّد 
الوجود من‌عوارضه الذ اتية » و کذلکت الامکان والامتنا ع آرضاً بوجه: لان" کل واجب 
الوجود متنع العدم » وكل” مکن الوجود واجب بالغیر » آوهتنم به . و بالجملة : لاحتاج 
الوجود » قف عروض هذه الامور له مولن بتخصص قبل عروضها بتخصص طبیعی 
آوتعلیمی . فهی من عوارضه العامة ونعوته الشتامل وذات تس بالوجود فى البداهت 


۱ -البقرة (۲) » ۱4۸ 


ميرزا مهدى اشتيانى 00م 


من حيث المفهوم» بل فى بداهة الك ببداهته! ایض کا أشار إليه فى الحاشية . وفی کون 
حقايقها سوی الامتناع » غیرمتصورة بالع المصوال اصلا . ما الوجوب, فلاّنه ينا كد 
الوجود» وهوعين الوجود حقيقة » والوجود لایتصور حقيقته أصلا”. وأا الإمكان» فلان 
حقیقته الامکان الفقری » وهوعین الوجودات الإمكانية » فهی أيضاً لاتتصور أصلا ؛ من 
حيث الحقيقة . وأما الامتناع » فلوفسر بامتناع العدم فهو یصیرعین الوجود. و إن فسر 
بامتناع الوجود » فهولا حقيقة له أصلا" حتی عکن تصوره أو لاعکن . والکلام فما له 
حقيقة عبنية» فتدبر | 
فان قلت : لاشكك أن تلکث الأمو ركيفيّات النّسب » وهی اعتبارية » فكيفيتها 
أولى بالاعتباريّة . فإذا كانت اعتباريّة » فكيف عکن أن تكون من العوارض الحقيقية 
لحقيقة الوجود» حتی تکون ذات تسر بها فما ذكر؟ و أيضاً إذاكانت من کیفیات 
التسب » وهی من سنخ المهيّة » لامن سنخ‌الوجود» فکیف عکن أن تعد من‌عوارضها"؟ 
قلت : مفاهيمها وإنكانت» من حيث هی اعتباريَة لکنها من حيتالمحك عنه 
هاء اذى هی اقایق الوجوديّة أمور متأصّلة . وأيضاً عدّها من عوارض الوجود» من 
حیث حقایقها آو من جهه أن اللهية »الى هی معروضة ها من عوارض الوجود آیضاً , 


كا قيل : من وتوعارض دات وجود م ۲ 


.» أى : « من عوارض حقيقة الوجود‎ - ١ 


۱ نها 27 1 
ف‌ ان الجهات اعتباردة 


قوله : « لاصدق فى المعدوم ) 3 ۸ . 

إن قات: کا نها تصدق علىالمعدوم تصدق على الموجود أيضاً . فإنكات صدقها 
عل العدوم بوجب عدمها فلیکن صدقها على الل لوحو دها . 

قلت : آولا » الصدق على المومجود لايوجب الوجود» بمواز صدق المفاهم 
على الوجودات ‏ کالعمی ؛ الصادق على زید مثلا . فلذا قیل : ثبوت شیء لشىء لایتفر ع 


العدمية 


على ثبوت الثابت » بل على ثبوت الثبت له . وأما ثانیاً » فالصدق على العدوم يوجب 
العدقيّة مطلقاً » لاف الصّدق عل الموجود » فإنّه لايوجب الموجوديّة مطلقا . لانها » 
لوكانت وجودية بالمعنى المقابل للاعتبارية » لامتنع صدقها على المعدوم » مخلاف ما 
لو اكات عدمية فانها لا عتنم صدقها عل الوجود ‏ فتأمل ! 

فان قلت : الوجوب لوکان عدمیاً لامتنم أن يصيرعيناً الوجود ق‌الواجب » 
تعالى »و لا يازم أن یکون الواجب اعتباريَة عدمية . 

قلت : ما هوعين وجود الواجب هوالوجوب اقب الّذی هو تا کّد الوجود. 
والذی قیل باعتبارسته » هومفهوم الوجوب ؛ وهو لیس عين وجود الواجب . 

قوله : « الوجودية العينية محال » ال ۱۰/۵۸ . 

تعقيب الوجودية بالعينية » للاشارة إلى أن الراد بالوجودية هنا العينية » لا 
مالايكون العدم جزء مفهومه » ولوكان اعتباريا » كالامكان ععنی تساوى التّسبة إلى 
طرفى النسبة . فإن اتصاف المعدوم مها غيرممتنع »كنا لانى . 

قوله : « فوجودها غيرمهياتها ) الح 4 . 


میرژا مهدی آشتیانی ۳۰۳ 


آقول : أى تکون مفاهیمها مشاركة مع غیرها فى مطلق الوجود » و متازة عنها 
وجوداً بالخصوصيات 1 ا سانا الوجودية » سواء کانت آمحاء الوجودات أ 
العوارض المشخصة . و کل ماکان كذ لكك فهو مغايرالمهية مع وجوده . 

فان قلت : فالواجب أيضاً كذلكك . 

قلت: الواجب » تعالى» لايشار كه غيره ق‌الوجود » بل هوصرف الوجود والباق 
أفيائه وعکوسه . وكذا الوجودات الخاصة لاتمتاز بالخصوصیّات الرّائدة على ذوانما 
بل بنفس ذوانما و بنفس ما به اشترا کها فتدبر تعرف | 

قوله : « فاتصاف مهيداتها » الح ۲/۵۹ . 

وذلکث. لان الَضَيَة القائلة أن الح معنا واجب الوجود آو مکن الوجود» 
أو متنع الوجود » منفصلة حقیقة لاخلو عنه شیء. ولکن اتتصاف مهینات موصوفات 
تلکث الأمور مهاءق الذ نی منها » جب أن یکون بالوجوب لابالامکان » ولا بالامتناع » 
و إلا بازم‌الانقلاب . وأما فى الغیری منها » فهو بالامکان بوجه وبالضّرورة بوجه آخر 
واتصاف‌مهیانابالوجود» ف الوجوب» مجب‌آن‌یکون‌بالوجوب وبالامکان » ق‌الامکان » 
و بالامتناع » ف الامتناع . ق‌الذ الق منها . وق الغبری » فکل منها بالامکان» مع اشکال 
فى الامتناع الغيرى » فإنّه عکن أن يقال: إنّه بالامتناع » فتأمل ! 

قوله: « إذلم يذهب أحد إلى ثبوتينته » ال 9ه/؛ . 

وذلکت» لانه يازم من تبوتبته 5 و المتتعات ی الخارج» لان" راث تالتصوات 
لثابت فى الخارج » و اتصاف الممتنع أو العدوم العینی » بالصفة الوجودة ى 
الخارج » محال : 


فان قلت : هذا فى امتناع الوجود سل ؛وأممًا فى امتناع العدم فلاء لأأنّه برجم 
إلى وجوب الوجود . 
قات : فالتبونی » انا هوالوجوب لاالامتناع »من حيث آنّه امتناع » فتدبر ! 


قوله: و وجه البطلان أن" الإمكان » الح ۸/۵۹ . 


و ۳۰ تعليقه بر شرح منظومة گنس 


أى معنى قولنا «إمكانه لا» » أن" الامکان الثابت لهية من المهيات » مثل زید 
الوجود فى الخارج » مثلا » ليس نفس الامكان عوجود فيه » لكونه عدميا ؛ وإنكان 
الاتصاف بالامكان ثابتاً فيه » بکون الخارج ظرفاً لنفس النسبة لا لوجودها . 

وقولنا : لا إمكان لزيد الخارجی ق‌الخارج » معناه أنّه ليس عمکن فی‌الخارج» 
عنی آن" الامكان » اذى قلنا أنه ثابت له خارجاً ليس بثابت له خارجاً, وهذا هوالع 
باجماع التقيضين » فإن” ثبوت الامکان لشی ء» ورفع ذلك الشبوت» متناقضان » فلاعکن 
أن یکون آحدهما عين الآخر . 

ویعبارة ری قولنا «إمكانهلا) متضمن لاثبات‌الامکان لزید » مع القول بکون 
ذات الامکان و نفسها غير موجودة لنفسم! ۱ لا آنها غير موجودة لزید . و قولنا : رلا 
إمكان له »» أن ذاك الامکان العدی » ليس بثابت له و القول بکون الامکان العدمی ثايتاً 
از ید » ولیس بثابت له » متناقضان. فلا عکن أن ركون أحدهماعين الآخر . وبییان خرء قولنا: 
«إمكانهلا) ‏ أن الامكان آمرعدمی وقولنا : ولا مکان له » أن الامکان‌المدی مرفوع 
فالثانى رفع لذلکث الامكانالعدى . و الشی" لاعکن أن يكون عین‌رفعه ونقيضه . 

قوله : « والشىء مطلقاً )الخ ۹/9۹ . 

أى : أى شىء كان » سواء كان وجودیا» آو عام كيه الوجود» أو المهيةع 
آو العدم » فإن” الجميع رفعه مناقض له . 

قوله  :‏ والأعدام )الح ١/3‏ رن 

إشارة إلى دفع قول‌القائل : إذ لامیز ق‌الاعدام . وحاصل ابواب: أن" الأعدام 
لاتغایز من حيث آنها آعدام » لامن جهة الاضافة إلى اللکات» فإنّها من هذه الحيئيّة 
مابزة» وی القام أيضاً » مما بزة من جهة آنها مضافت فتدبّر ! 

قوله : , فی‌المفردات عدم صدفهما » الم ۱6/۵۹ . 

أقول : آما فى القضاياء فیعدم صدقهما فى نفسها » وعدم نحقق نسبها فى الخارج 


. و نفسه غير موجودة لنفسه » » خ ل‎ « - ١ 


ميرزا مهدى آشئیانی ۳۰ 


آوالذ هن أونفس الامر» بالمعنى اذى ذكر لتحقق التّسبة » وعدم مطابقتها الدّسبالتفس 
الأمريّة » لامن جهة صدقهما على ثىء لآن الحمل والصدق » الذى ععناه » انا هو ی 
الفاهم » لا القضاياء ها صرح به ی اداشية . وبالجملة : ارتفاع النقيضين فى المفردات 
عدم صدقها » بمعنى الحمل على شی ء» وفالقضايا عدم صدقها فى مقابل الکذب» ی حد 
نفسس|» فتدیر ! 

قوله  :‏ الواجب عنه الوجوب ينحسم )اح ۱/۹ 

إن قلت : التعبير بفعلية الانحسام غي رصعيح » بمواز دوام اعتبار العتبر فلاینحسم 
عن الموضوع لدوام العلّة » فيجب أن يعبر بإمكان الانحسام . 

قلت : دوام الاعتبار متوقف على عدم تناهی القوى الانتسابية ۲ وتوجهها إلى 
الاعتبار » وأن لايشغلها شأن عن شأن . وهذا ما قام الدلیل على امتناعه ىأ كثر التفوس» 
فتأمل ! 

قوله : « ووجه البطلان الدقيض بالامتناع ( الح 7 ۷ 

بیان التقض : آن الامتناع اعتباری بالاتفاق . فإذاكان اعتبارية الشیء تقتضى 
أن ینقطع »ویزول عن موصوفه » من جهة توقفه على اعتبار العتبر» لزم انقطاع المتنم 
عن امتناعه و کذا الشَيئيّة اعتبارية بالاتفاق » فا و کانت الاعتبارية ملازمة للانقطاع 
بالوجه اذى ذ کره الستدل" » لزم انقطاع الشيئيئة عن الاشیاء » وأن بنقلب الشیء إلى 
اللاشیء» والمتنع إلى المک نآوالواجب. لعدم جوا ز خروج الشیء عن النفصلة اقيقية» 
القائلة : بأن” الشتىء » إممًا واجب أو ممكن » أو متنع. و کذا عدم جوازرفع الشيئية ونقیضما 
یی الموضوع فتدبر | 

قوله: ( مع أن الکلام نما هوفی‌الوجوب الذی» ال ۰۳/۰۰ 

أى : الّذى قيل باعتباریته » هوالوجوب الذى من كيفيات النسب » لاالوجوب 


الحقيق” اذى هو تأكد الوجود » اذى بانحسامه ينحسم وجوب الواجب » ولم نقل 


۱ - «القوی الانسائية » » خ ل 


۳۰ تعايقه پر شرح منظوية م 


باعتباریته » حتی ی وجوب الواجب » فتدبر ! 

قوله : م فى بیان أقسام » ال 4/1۰ . 

ليس الراد بیان حميع أقسامكل واحد منهذهالأمور فان حميع أقسام الامکان» بل 
الامتناع و الوجوب - لو فسيرا عطلق الضرورة - غيرمذكور هناك » بل الراد الاقسام 
المقصودة بالذكر ى الفلسفة»التى تترتب على ذکرها فوائد فلسفية » وان کان بعضها 
مذكوراً فى الفصل‌الاخر» لناسية مقاميّة » فتدبر ! 

قوله: م إلا فى الإمكان) الح 8/5٠١‏ . 

إن قلت: الامکان الذ الى 
بتبعها » فيلزم تحقدّق الامكان الغیری » فكيف قال : إنه غيرمتصور ؟ 

قلت: المرادمن الامكان الغيرى الامكان الذ ی يعطيه العلةلاشیء الذى هوق ذاتهغير 


من لوازم المهيسة والمهية مجعو له فلا مها آرضاً محعول 


مکن » وهذا الّذی منعنا حققه » وآما الامکان الذ الى » اذى بتحقق بعين حفق‌الهیة 
لامجعل منفصل غیرجعل الهية» فهولیس بغیری بمذا المعنى » ها لاحنى . 

و بعبارة آخری ‏ الراد بالامکان الغری الامکان الذی يجعل للمهية باعل 
التر کیی » بالتّذات لابالجعل البسيط » بالعرض . مع آن" لازم الهية غير مجعولة حقيقة ؛ 
ها تقرر فى مبحث الجعل » فتدبر ! 

فوله : « وعلی الاخبر يازم أن یکون » إلخ ۰۱5/5۰ 

فانه ملازم لتحصیل احاصل. 

إن قلت :۸ لامجوز اجهاع إمكانين فى الذ ات الواحدة آحدهما بالات » والاخر 
بالغير » ویکون الثای‌م و کدا للأوّل ۴ 

قلت : الر اد بالامکان الغيرئ مالا یکون حاصلا" مع قطع النّظر عن الغبر . و فى 
هذا الفرض قد حصل بدون الغیرفضلا عن قطع النظر عنه . 

فإن قلت : الحاصل هنا كذلكث هو الامکان ادن » لا ما هو حاصل بالغیر 


الف ۲-۲ 6 ند 


مو کدا للاو ل . 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۰۷ 


قلت : أولا” » إذا كان الامکان ذاتبا » يصير مستغنياً عن الغبرءكا فى الوجوب 
والامتناع 80 » بصیرضروری الوجود اموضوع » و الضسرورة مناط الغناء » فيكون 
فرض الغير لغواً » كما لاحخنی . 

وثانياً » حصول الامكان بالغير ما لایتصور أصلا” » لأن” عطاء الغير للإمكان 
على الشیء فرع إمكانه » لان" الواجب والمتنع عتنع احتياجها إلى الغير . فيلزم تقدم 
الى ء على ما يتقدّم عليه . وثالثاً » تأكد الشىء بتضاعف الاعتباريّات غير متصورکا 
لاحخی » فتدبر | 

قوله : « فللأول باعتبار وجودهما » ال ۱/۲۱ . 

نبا خصن بوجودها » مع آنها باعتبار عدمها أيضاً مثال للواجب بالقیاس لان" 
الوجوب بالقیاس » على ما فسّره » لايلاتم الاعدام . لا مر سابقاً : آن عليّة الأعدام 
تمر دلية . 

قوله : « وبالجملة المتضايفان »ال ۲/۲۱ . 

أى : المتضايفان » وضعاً » بأن يوضعا معا » ورفعاً بأن برفعا معاً . موضوع المثال 
لواجب بالقياس » فان" وضع آحدها واجب بالقياس إلى وضع الآخر » وكذا رفعه 
واجب بالقياس إلى رفعه . و معا أى ۳ بين الوضع و الرفع : أن يوضع آحدهما 
ويرفع الاخر . موضوع الثال للممتنع بالقياس إلى الغير . 

وعکن‌آن یکون الراد من الأول » أى: وضعاً ورفعاً : وضع أحدهما ورفع‌الاخر» 
وهوموضوع المثال للممتنع بالقياس إلى الغير» ومن الثانى ادمع بينهىا فى الوضع أو ی‌الرفع» 
فیکون مثالا" للواجب بالقیاس آل الغر . 

وعکن أن یکون الراد من‌التانی » بقرينة قوله «فللأوّل باعتباروجودهما )»الجمع - 
نها فى الوضع فقط . 

قوله : « ضرورة تحقق الشی » الح 4/۰۱ . 

أى سواء کان بالغیر» سما فى العلول بالقیاس إلى العلة» أو بالذ ات ای العلة 


۸ ۰ ۳ تعليقه برشرح منظومة کوش 


الوجوبية بالنسبة إلى العلول » آولا بالذ ات ولا بالغر» ها نی کل واحد من المتضائفين 
پالاشیة لا و . 

0۷ ) على سبيل الاستدعاء )۱ 2 ا 

أى ۰ اعم م ن الاقتضاء الایجای » کا ‏ العلول تالشستة ال العلة الوخوية . آو 
الاستدعاء معنى المنبعث عن الافتقار الوجودى وأو الك ان وكات الع بالاسفاه الق 
العلول . أو الاستدعاء ععیی مطلق‌الطَاب النبعث عن التضایت بين الطرفتین » کای 
المتضايفين . 

قوله : « إذ لاعلية بين المتضایفین » إلخ ۰۱۰/۱۱ 

مع وجوب کونهبا معلولى الشیء الثالث » الوقسم للاضافة الّزومية بينهماء بناء 
على ما تقرر بين الكماء » من أن" العلاقة اللزومية بين الشيئين تتوقف على علية 
آحدهما » أوكل واحد منیا للاخ رعلى وجه غير دار » أومعاوليةكاتيها للشىء الثااث» 
خلافاً للمتكلّمين . والمراد من عدم العلّيئّة بينهما عدمها » من حيث كونهم| متضايفين » 
وإلاء فالعلة والمعلول بینپ| التضایف » مع کون أحدهه! عدّة للآخر. 

قوله : « فالوجوب بالقياس يجتمع ل" 

آقول : ما مع الوجوب الذانی » فكما ی‌الوجوب بالقياس المتحقّق فی‌المکنات» 
بالنسبة إلى الق » تعالى » و فى اق" تعالى بالتسبة إلى المکنات . آمّا مع الوجوب 
الغيرى » کعکس هذا الثال . 

قوله : « وينفرد عنهما » الح 200 

5 :ف المتضايفين » كل واحد منى| بالنسبة إلى الاخر . فإِنّه واجب بالقیاس إليه؛ 
و لیس واجباً به » لا بالقياس إلى العلّة الثثالئة » كنا عرفت . فإِنّها بالدّسبة الما واجب 


تر 


بالغير أيضاً » لوكانت عدّة لوجودهما أيضاً. 


۱ - بناء على مذاق الجمهور ؛ و أما على رأى ارباب البصيرة من معلولية التضايف 
للعلة الموقعة بینهما تلك (!) التضايف » فيدخلان فى القسمين الاولین » فتدبر! منه. 


ديرزا ۳ نی ۳۰۹ 


قوله: « بحسب الاستدعاء المطاق ,الم ۰۱۲/۲۱ 

أى ۰ الاعم من الاقتضاء والافتقار » و مطلق الطلب . الاوّل» كما فى الامتناع 
بالقياس احاصل لعدم العلول بالتسبة إلى وجود العلّة » و بالعکس ‏ أو لوجود العلة 
بالتسبة إلى عدم العلول »أو عدمها بالدّسبة إلى وجوده . و كا فى عدم أحد التضایفین 
بالئسبة إلى وجود الاخر» أو وجوده بالنسبة إليه . 

قوله: ( وهو آبضاً كسابقه ف العموم ( الح اكرة١.‏ 

أىالامتناع بالقياس » كالوجوب بالقیاس قكونه أعم من‌الامتناع الذ انی والغيرى» 
وق‌الانفراد عنما . أما اجاعه مع الامتناع الذ ای » کا فى الامتناع بالقياس الحاصل 
للممكن وجوداً بالدتسبة إلى عدم علّته الوجوبيّة . ومع الغیری » ما فى عكس ذلکث . 
والانفراد عنهم| »كما فى عدم كل واحد من المتضايفنين » أووجودهبالنّسبة إلى وجودالاخر» 
وكين فيه 

قوله: « أو الاتفاق فى علّة واحدة » الح ۰۱/۱۲ 

أقول : ما مثال الأوّل » فکا سيذكره » قده » بقوله : کالفروض واجبين » 
وكالمفروض مکنین» کل واحد مها معلول لواجب آخر » من جهة قیاس کل واحد من 
الممكنين إلى الآخر» أو أحدهما معلول ممكن » والاخر معلول واجب» لایستند إليه المکن 
الآوّل . وإنكان هذا الفرض برجم ال الثثانى بالأخرة . ومثال التالی» ما فى العق ل الشالى 
والفلکث» من جهة کونهبا معلولّی العقل الأوّل» أو معلولى الق » تعالى شأنه » بتوسطه . 

فإنقلت: المتضايفان بينب) الوجوب بالقياس» آوالامتناع بالقياس وجوداً وعدماًء 
مع أنه صرح بنى العلية بينها . 

قلت : قد مر أنتّه| معلولان لشىء ثالث» موقع للإضافة بينه) » فه| قد خرجا 
بقوله : وأو الاتفاق) ال . فعليه عکن أن يجعلا مثالا لهذا القسمء 5ا لايحنى . 

قوله : « وهذا الفرض ) الح 4/1۲ . 

أى : ما ذكره بقوله: « المفروض واجبين) مع أنه مثال لا محن فيه » له فوائد 


۳۰ تعايقه برشرح منظومه بد کشت 


علبي كاف مسااد و 2 الأجزاء عن الواجب » وغيرها العا فا شان إليه ی الحاشية ع 
وهىننىالمهيةعن الحق" » تعالى . وأيضاً » « ىن الكثرةعن الواجب» » أى فى اثبات توحیده 
تعای ‏ بالوجه الناى آشار البه صدر متألهة الاسلام » قده » كا سیجیء بيانه متا فى 
مسألة التوحید . 

وق قوله: « کالفروض » إشارة و إيماء إلى امتناع الفروض . وقال بعض‌العارفین: 
آن" نفس فرض الكثرة ق‌الواجب بالذ ات متنع . وله وجه قدسبق بیانه» عندقول الصتّف» 
«ورأيت بعض من له حظ من الذ وقیات ) ام فراجع ! 


1 عه و۳ ۲ وى 7 
فى أبحاث متعلقة بالامكان 
١‏ ِو 2 9# 3 


قوله : « غرر فى أبحاث » الخ 5/51. 

البحث عن الإمكان »مع أذّه ساب محض و بطلان صرف »من جه ةكونه سراب 
الوجوب وقنطرة الحقيقة » كا ورد : أن العبوديّة جوهرة كنبها الربوبية . أو من جهة 
آنه من عوارض الوجود » من جهة اتتحاده مع المهيّة » ای هی الموضوع بالحقيقة 
للامکان من جهة سراية حكم أحد التحدین إلى الاخر؛ أو من جهة أن" المهيئّة عارض 
الوجودء كا قیل : من وتوعارض ذات وجودم الم » وعارض العارض عارض. أو من 
جهة آن الهیات وجودات خاصة » علمية . أو من جهة أن" بعض معانيه » من الفقرى 
والاستعدادی» من عوارض الوجود أو نحو من‌الوجود . آومن جهة أن النسبة ای هو 
من كيفياتها » ما حظ من‌الوجود . أو من جهة أن" الجهات الثلث من عوارض الوجود» 
الرابطى الذ ی هو نحو من الوجود على رأى . و بالجملة : البحث عنه بالاخرة حث عن 
الوجود » أو عوارضه الَبى لاحتاج نی عروضما إلى التخصص الطبیعی والتعلیمی . 

قوله : « وأما عند اعتيارهما » 3 ۳ 

إشارة إلى أن" العالم دار الوجوب والضّرورة» ون الإمكان»لا أصل ثابت له ق 
عالم الأعيان » و أن" تحققه فى موطن الآذهان و ظرف التحليل . فليس فى الدار غيره 
دبا لال" الثىء لامحخلو عن وجود علته » وعدمها . 

قوله » قله : ر بخلاف الذ انی- منهما ) الح و ۳ 

فان" الواجب بالذ"ات لاعکن أن يصير واجباً بالغبر » و کذا المتنع بالذ ات 
لمكن أن يصير متنعاً بالغبر و لا لزم الانقلاب » آوتحصیل الحاصل » آوخلاف الفرض» 


اوأن يكون وجود الغیر » لغواً صرفاً وباطلا محضاً . 

و ببيان آخر: الغير ‏ اذى يكون علة للوجوب » بالنسبة إلى الواجب‌بالذ ات» 
أو علة للامتناع » بالفسبة إلى المتنم تاد الا اما كن وكات سفا سا اسف کی بر 
متنعاً فلوكان ممكناً يازم اد ور. لان المکن مالم يحب لم بوجد. ووجوبه بحب أن یکون 
بالواجب » أو ينتهى إليه . فلو صار سبباً لوجوب الواجب بالذ ات» ولو وجوباً آخر غير 
لوجوب. اذى حصل بذاته» بازم الدّور. وكذا لوکان واجباً بالذ ات. لآن الفروض» 
نورك" واجب بالذ ات له وجوب بالغیر أيضاً » مع أن جع الامثال فها يجوز و فما 
لاجوز واحد . فيكون الوجوب الغيرئ ىكل" واحد منهبا مستنداً إلىالاخر » وهذا دور. 
ولاعکن أن يكون متنعاً بالذ ات إذ ما لاوجوب له لايمكن أن يصير علّة لاوجوب » مع 
أنه لاشیء محضن » فكيف عکن فرض اعليته لوجوب‌الواجب؟ 

وأيضاً » ما أن يكون الوجوب الواحد معلولا لعلّیتین» فيازم توارد العلیتین 
المستقلتين على المعلول الواحد » و اما أن يكون الوجوب الغبرى غير الوجوب الذ الى : 
فإما أن يكون ؛ مع فرض عدم الغير » يتصف الواجب بالوجوب » أو لایتّصت . فان 
لا یتصف ‏ فیاز م أن لايكون واجباً بالات » هذا خلف . و إن اتتصف بالوجوب ‏ مع 
فرض عدم الغير» فیکون وجود الغير لغواً . 

فإن قلت : لم لاجوز أن یتصف عرتبة من الوجوب» وهی التى ذاته علّة شا ) 
ولا تصف عرتبة آخری» وهی ای تكون معلولة للغبر؟ 

قلت : الوجوب بالذ ات مب أن بکون فی أعل مراتب الا کند» محیث لایفرض 
آشد وأتم” منه . فکیف عکن فرض معلولية مرتبة من وجوبه. لغيره؟ وبالجملة : الوجوب 
بالذ ات صرف حقيقة الوجوب » والوجود الذى لا أثم” منه . ولاءکن تکرره وتعدده » 
حتی عکن فرض معلولیته لغیره» وقس عليه الامر ی‌الامتناع . 

فوله: « فکانوا يقولون) الح ۰۱/۰۳ 

أقو ل : الظّاهر من‌هذا الکلام آنهم بريدون بالامکان سلب الضم ورة عن طرف 


ذم ومد ی‌باششا ی ام 
العدم » حيث حصونه تما ليس همتنع ) وهدذا قسم من آقسام اکن العام » لانه قدیکون 

مقیّداً بطرف العدم » فيصير مفاده سلب الامتناع » وقد یقیند بطرف الوجود » فيصير 
مفاده سلب الوجوب » و على التقدرن : اما أن يكون الطرف الموافق ضروريا » 
فیفترق عن الامکان الخاص» و بشمل الواجب أو وت لإا آن لایکون ضروربا» 
آیضا فيصير ممكناً خاصاً . فالإمكان العام 'إذنءأء ع م ن الثلائة. فا هوالتداول فى لسان 
العامة كين أقسام الممكن العا مم » على ما ان هو المتداول فى عرف الححة . 
ولکن » لیس مرادهم التقييد ب «سلب الامتناع » فإن المراد فى استعال لفظ الامکان 
عند العامة » هو سلب الضرورة عن الطّرف الخالف . الا آنه » ۵ا کانت القضية 
الموجهة » الَبى استعملوا فما الامکان» قضية امجابية » و کان محالفها السلب والعدم ‏ 
صار مفاد الامکان فى هذه القضيّة الستعملة» سلب الامتناع . فالتقييد » 5 حصل من 
خصوصية المادة» لا من تقييد مفهوم الامکان عندهم . 

وبالملة: الراد استکشاف استعالحم الامکان فى هذا المعنى » من هذا المثال وآمثاله. 
إذ ليس للإمكان معنى آخر فى عرفهم غبرهذه العانی . ومن العلوم انم لم یستعملوا هذه 
اللفظة ق‌سلب الامتناع فقطاء حتی بکو 230 معانمها عدم ( فتدبر ۱ 

قوله: « خاص وخاصى » اله 73/517 . 

أمّا كونه خخاصًا » فلأنّه أخصٌ من الإمكان العام . آما كونه خاصيا فلا ذكره 
بقوله « حيث تفطن » اح . 

قوله : ( لذ جعاناه أصلا ) ۳/۰۳ . 

نا جعله اصلا لغاية اشتاره فىعرف الفلاسفة» و کونه آقرب إلى حاق الستلب 
من الامكان العام" » ولکون ساير المعانى غير الامکان العام" آحصض. آ و کالاخص بالنسبة 
إليه » ولكونه المقصود بالأصالة فى مبحثالجحهات الثذلث. 

قوله : ( فكأنه دون ( اح *اكرة . 

زتا قال : وكأنه آخص ۰ لآن استع الهم لفظة الامکان فى هذا العبی زا كان 


6 ۳۱ تعليقه بر شرح منظوية حكمت 


بوضع جدید » لا من قبيل استعال العام فى الخاص» كنا صرح به صاحب انحا کات. 

قوله : « لکونه معتبراً فى الأوصاف » ال ۱۳/۲۳ . 

تعليل لقوله « حتّى الضّرورة بشرط ا محمول » أى ليس هومعتبرا فى الأوصاف 
الماضية أو الحاليّة » حتتى لاعکن خلّوه عن الضّرورة بشرط المحمول . فان الضمرورة 
بشرط المحمول فرع وجود احمول » وليس الشىء موضوعاً » بالنّسبة إلى الأوصاف 
المستقيلة ق الخال » حتى بتصف بالفضسرورة بشرط امحمول . 

قوله:( إندما اعتبره ) الح عد 

مقول لقول المحقق » الطوسی ‏ قده . 

قوله: « ضرورة ما) الح : 

فاعل ساقها . و الراد أن ما ينسب إلى الاضی والجال » ما أن يكون موجودا» 
فيكون ضرورى الوجود » لان الشیء ما ۸ يحب لم يوجد . و إما أن يكون معدوماً , 
فيكون ضروری العدم » لأنه مالم عتنم ۸ يعدم . وكذا يكون مفوفاً بضرورتين » أو 
امتناعين » فلاحاو عن ضرورة ما » أى إما ضرورة الوجود أو العدم أو الضرورة 
بشرط احمول . 

قوله: « والباقى على الامکان الصرف » الح ١7/5‏ . 

0 إليناء کا سيصرح به لا بالنتظر إلى الواقع ونفس الامر . 

قوله : و لآن" الأولدين ( الخ دا ۱ 

أى : العام" و الخاص ‏ و هذا تعليل لجعل هذا الممكن الأخص. » مع تقييده 
بالاستقبای» فإن المقصود من هذا حصیل ما يكون أقرب إلى حاق الإمكان » و مخلوعن 
85 الضم ورات بالتسبة إن علمنا . 

قوله» قده : و کالکسوف » الخ ۳/۲6 . 

الراد منه العنی » الأعم من کسوف الشمس و خسوف القمر : فانّه قد بطلق 
عليهما تغليباً » کا أنه قد يعكس أيضاً . و الأول حاصل من حياولة القمر بينها و بين 
الأرض» والثانى من حيلولةالأرض بينها وبين القمر. وك ل واحد منهما متتصف بالضّرورة 


میرزا مهدی آشتیانی و ۱ ۳ 

الوقتية » فلیس يخال عن كافة الضسرورات . 

قوله: ر کما فَّ ماد ين الوجوب ) الخ ل 

ما الأول » فکتولنا واجب الوجود عال » آوحی » آوموجود و نحو ذلکث . 
والشانی» کقولنا شريكث الباری موجود » أو اجتاع الضدین ثابت» ونحو ذلکک . وذلکث 
ی الوجوب الذ ای » والامتناع الذ ایی. و أما فى الغيرى» مثل قولنا فى الاول الشتمس 
تطلع غدآ» و فى الثانى » نقیضص ذلكك مثلا . وهکذا قوله : كا ی‌مادة الامکان مثل زید 
السلا عدا , ۱ 

قوله : « فی‌عدم التعیین فى نظرنا » ا ۱۷/۹4 . 

أى لا ی نظر البادی العالبة» والتفوس الكلية» الاطية المتّصلة ما » مثل نفوس 
الکلین من الأنبياء والأولياء : الّذين» روح القدس قجنان الصاغورة » ذاق من حداثقهم 
ابا کورة . 

قوله : «وفى الضرورة )الم ۱/۵ . 

الأول حذ ف كلمة وف »» فتأمل ! 

قوله : «بل إلى شیء آخر ( ام ۵ . 

الأول » قدبطلق عل معنی آحص من الضّرورة . فن" الضروری «مالاحتاج إلى 
الدلیل » سواء احتاج إلى شیء آخر» مثل الحدس و التجربة» والتواتر و نحوها » أولاء 
ان ؛ مالاحتاج بعد تصور آطرافه إلى شیء آخر أصلا” . و قد بطلق على ما یکون 
تصو رأطرافه بدمسا » أيضاً » مثلالقتىء» ما موجود آومعدوم . وقدیطاق على مابرادف 
ااضروری . 

و العبارة قاباة للحمل على کلا المعنيّن : آما المعنى الأول » فبأن جعل قوله : 
د بل إلى شیء » الم إضراباً عن قوله وغرمفتقرة» الخ . أى : غبرمفتقرة إلى شیءآخر» 
لدي والتّجربة » والوجدان» ونحوها» ما يفتقر إليه الأقسام الأخدّر للأولى » بمعنى 
مطلق الفّر ورى” . وأما المعنى التانی » فبآن جعل العنی :بل مفتقرة إلى شىء آخر» هما 


"۳ تعليقه بر شرح مثظوبهة حكمت 


يفتقر إليه سانر الأقسام . وهوهنا تصورالا طراف » الذى يشترك ساب رالأقسام فى الاحتياج 
إليه » فتدپیر ! . 

قوله : « واعلم أن" القائلين بالبخت والاتفاق » الخ 17/56 . 

القائلون بالاتفاق» منهم من ينكر العلّة الغائية لامجاد الموجودات» ومنهم من ينكر 
العلّة الفاعلية . ولماكان إنكار العلة الغائية» فى معیی إنكار العلّة الفاعلية ومساوقا معف 
جعل القائلين بالاتفاق» مطلقاً » منکر بن طذه القاعدة . و [ لا فالفرقة الثشانية غيرمنكرين 
لما ظاهرا) فتدیر ۲ 

وله : « مساوق ) الخ ۵ . 

انا عبربالساوقة» يمعنى التساوى والتلازم ‌القول ان لم يصرحوا بإنكارهاء 
بل آنکروا احتیاج المکن إلالعلّة . وهذا الامرملازم مع إنكارهذه القاعدة . 

قواه : ر الذّی لابقول به الاشعری ) الخ هك/ ۱-۱۳ . 

وذلکث» لان" الاشعری قائل مجوازالترجیح بلا مرجح» ولایقول مجواز الترجح 
بلا مرجح . لکن » شا کان الأول مستلزماً للشانى » جعلوه قائلا" بهذا القول » من حبث 
لابشعر . فالراد أنّه» لیس بقائل به ظاهراً » وإنكان قائلا" به » من حيث لایشعر. 

قوله: « وهما پستلزمان لسلب الشیء عن نفسه » الخ ۰۱۳۰/۲۵ 

آقول : وذلکک » لان احتیاج کون الانسان إنساناً » مثلا » إلى الجعل فرع جواز 
أن لایکون الانسان إنساناً »حتى حتاج ثبوته له إلى الجعل . اذلامعنی لعل ماهوضروری 
ااتویت لاش ء باعل التركيى » الثابت اه مع قطع النظر عن احعل وبدونه » وفيه١‏ 
سلب الثیء عن نفسه . وایضاً » لابد من وضع الوضوع ىكل قضيّة » حتی يحمل 
الشیء فى عين رفعه» وهذا تنااض صریم . وقس عليه الامر ق‌الوجود . 

قوله : ) والجواب أن" آثر الجعل ( الخ ه56 . 


. » أى : فى جواز أن لايكون الانسان انساناً‎ - ١ 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۱ 


هذا على مذهب التحقیق » من أصالة الوجود . و آما على مذاق القائلين بأصالة 
الهية فأثرالجعل نفس المهية بالجعل البسیط » کا مر تفصیله . 

قوله: ١‏ أو فى طرفه ) الخ ۰۱۰/۷۹۲ 

أى : نی‌الان . 

قوله: « وبوجه بعيد ) الخ ١7/55‏ . 

وجه کون هذا وجهاً بعيداً » آن" بينونة أجزاء المهيّة»كل واحد منها مع‌الاخر ومع 
لهية » بينونة عزليّة » واحتياجها' إليها لیس کاحتیاج العكس إلى العاكس » والظل إلى 
ذى الظّل » بلكاحتياج ای ء إلى الشتىء » منلاف احتياج المعلول إلىالعلّة الوجودية ؛ 
فتدبر ! 

قوله : « لکنّه استمرارالوجود الأول » الخ 7/5177 . 

استمرار الوجود الأول » بناء على مذاق المشائين وكثيرمن اکاء والتکلمین» 
إبقاء الوجود الأول للمهيّة . لأنتها فى ذاتها تكون « ليس » »ومن علتها تصير « أيس 0. 
فاولا إبقاء العلّة لوجودها بعد إيحادها» لرجعت إلى العدم والدّثورء من‌جهة عود كل شىء 
إلى أصله » ولان" ما بالعرض ول . أو بقاء الوجود محده و مرتبته » أو أفراده التباينة 
وعدم قبضبا إلى ذاته . وأمًا على مذاق القائلين بالحركة الجوهريّة » كصدر التألهین 
و الصنّت و آمثاها ) قد هم ؛ وقاطبة العرفاء الشساعين من أن العالم لاييتى زمانين» ها 
آشار إليه الشبستری بقوله : « که عام )الخ . 

فوله : « قد کان الافتقار للامکان» الخ ۰۹/۲۷ 

أى : الامکان ال ای ق‌الهیات » والفقری فى الوجودات » 

قوله : « وفى زمانه » الخ ۱۵/۳۷ . 

آی :نی زمان احمول . وفیه إشارة إلى أَعسَبَة ااضرورة بشرط الحمول.عمسایکون 
الحمول ظرفاً أوقیدا . 


۰ - آی ۳ احتیاج المهیه » , 


قوله : «عن ترتب هاتين الحالتین » الخ ۰۱۵/۰۷ 

فان الحدوث مسبوقية الوجود بالعدم» و الاول ضرورة الوجود والانی ضرورة 
العدم » ولکن بشرط احمول . 

فان قلت : هذه »و ان کانت ضرورة بشرط احمول» الا آنها ضر ورة حاصلة 
بجعل العلة » إلا أنها بالعرض . فانه » لو لم مجعل العلة الوجود ‏ أو العدم الضاف إلى 
إلى العلول» بناء على احتياجه ١‏ إلى الجعل » لاعکن تحقدّق الضمرورة بشرط المحمول . 
فهذا ها يؤكدالاحتياج إلى الجعل » لا آنه يصيرمناط الاستغناء . 

قلت : الكلام فى علة الاءجة إلى الجعل . وهاتان الحالتان متفرعتان على الجعل ‏ 
كا اعترفت به فلايمكن أن تصيرا سبباً للاحتياج له کا لانى. لأن” علّة الاحتياج 
يجب تقدمها على الاحتياج . وأيضاً» الحدوث ان نشاء من الاحتياج» فلاعکن أن يصير 
علة للاحتياج . وبالجملة : مراده » قده » آن علة الاحتياج » ما کانت مقدمة عليه" 
فالحدوث قبل تحققه" لاعکن أن يصير عالّة للاحتياج » و بعد مه حصل الاستغناء . 
فلاعکن أن يصير مناطاً لحاجة فتدبر ! 

قوله : « ومنها لوازم‌الاول والمهيءة ) إلى قوله «الصمات الإضافية) الخ ۳ 

المراد بالصفات‌الاضافيتة الإضافيّة المحضة . فإنسهم قسموا صفات الیدی تعای: 
إلى حقيقية محضة » وهی الَتى لايعتبر الإضافة» لا فى مفهومها . ولا فى حقيقتها ووجودها » 
ومصداقها وبعبارة أخرى : لایکون الإضافة نفس مفهومهاء ولا لازمة له » مثل ايوة 
والوجوب الذ الى و ۳ هما . ول حقيقية ذات إضافة » وهی الَبى يعتير الاضافة فى تحققها 
ووجودها» لا فى مفهومها ومعناها . وبعبارة أخرى : لایعتمر الاضافة فى مفهومها » ولکن 
تکون لازمة له» مثل العلم والقدره ونحوهما. و إلى إضافيّة محضة» وهی الْبى يعتبر الاضافة 

.» -أى : « احتياج العدم‎ ١ 


۲ أى ٠:‏ » على الا حتیاج ۴ 


۳ - أى ۰ « قبل تحقق الحدوث ». 


میرژا كلقع اخشا فی هام 


فى مفهومها ووجودهاء بأن تکون نفس الاضافة» لا ما يعرضه الاضافة . و ذلکک » مثل 
العالتة و القادريّة و الخالقيّة ونحوها . واتفقوا : على عينية القسمين الاو لین بالنسة 
إلى ذاته » تعالى » وعلی زيادة الالث علا . لاستلزام زيادة الأودين » لت رکب الذات» 
و حصول جهة فعَدانية أو « معانية » لذاته القيّومة » تعالى شأنه . وآن یکون الغیء 
الواحد من جهة واحدة فاعلا" و قابلا" لامر فارد . و استلزام عينيئّة الأخيرة أن یکون 
دا انس اهنا ردق 

ولكن » مبادی تلکث الاضافات راجعة عنداحشمین منهم إلى قیومیسته » تعالى » الى 
هی أيضاً » عين ذاته القبّومف كما أن" صفاته السابية راجعة إلى سلب الإمكان» ال راجم 
إلى وجوب الوجود ‏ من جهة أن" سلب السلب موجب للاثبات . وهذه الصفات. التى 
هی »من حيث مفاهیمها نفس الاضافة » لاشکث فى أنها لازمة لذاته القيومية » قدعة 
بقدمها . لأن” ق‌عروضها عليها وحدونها ها وعدم لزومها لماء قدح القاعدة » القائلة بوآن 
الواجب الوجوب بالذ ات واجب الوجود من حیع ادهات و احشات » . و باملة : 
عدم لزومها لها مستلزم لحصول جهة إمكانية لذاته» تعال . 

قوله : « وعند الإشراقيين » الخ 4/1۸ . 

الراد من الأنوارالقاهرة العقول العرضيّة» السماة بأرباب الانو اع عندهم »والثل 
العتقة ای هی من الوجودات الثالية . فان العقول الطولية »كل الفریفین قائلون 
ف . واتذى اختصّ المكماء الاشراقبون » بالقول به » هی الطبقة المتكافثة» من العقول 
الصادرة من الطتيقة العالية » من العقول المعبّر عنها بالعقول العشرة » بالجهات المشاهدية 
والاشراقيّة و الحبيّة ووها . و تلكث الأنوار الجردة » مع الطولية منها » من لوازم 
وجود الق" » تعالى » وهی باقية ببقائه » لابابقائه » موجودة بوجوده » لا بامجاده » قدعة 


بعین قدمه ‏ عند م ؛ وستتأی شرح ذلكك ق مبحث فعل الله » تعالى . 


1 
آقوله : « وعند المشائین منهم ) الخ . 


المراد بالصور الرتسمة الصور القامة بذاته القدسة الو جوبية» تعالی شاأنه العز یز » 


۰ ۳۲ تعارقه برشرح دلوك حت 


ای قيامها ما مناط علمه التفصیل الکای بالوجودات الخارجية » كلها قبل الاجاد 
| اه ها بالعلم العنایی . وقیامها بذاته الحقة انا هو بالقيام عنه لافيه . وهی من‌اللوازم 
الوجودية ه 8 تعال 4 854 احشقین وار بالفیضص الاقدس 1 التأعرن معي 
لعدم بلوغهم إلى مقاصد هولاء الکراء » جعلوها آعراضاً خبالية » مرتسمة نی ذاته 
القدسة » ومن الموجودات الذاهنيئّة » لا العينيّة . وقد أفصح صدر المتألهين عن 
راسي غاية الإفصاح 4 وام 1۳ الایضاح 4 وسان چم البه ی مبيحث العم 4 


قوله : و وعندالأشاعرة » الخ 9/7۸ . 
فإنهم ذهبوا إلى زيادة الصفات الحقيقية » بكلا قسمبها : من الحقيقية اللحضة» 
والحقيقية ذات الإضافة » عل‌ذاته الحقة الوجوبية» و وافقوا الحكماء ق‌زيادة الإضافية 
احضة » واختصوا بالقول بزيادة القسمین‌الاوّلین . ثم إن عد الانوارالقاهرة من لوازم 
ذات الاوّل » تعالى » إنّا يصح” على ما ذهب إليه صدر اللمتألهين» قده » ق إثبات هذه 
القواهر . وآما على ما يظهرمن ظاهرمذهب الإشراق » فهی‌موجودات منفصلة عن وجود 
الحق » تعالى » مباينة معه » كنا صرحوا به ف زرم الفاسفيّة . وعلىهذا » فلا يلاتم ظاهر 
مذهيهم عد هذه من النوازم لوجود الحق » تعالى . ولوكان المراد من اللوازم مطلق ما 
یتبع وجود الشىء » ولا ينفكك عنه» ولو من جه ةكون الشیء علّة تامة له» فيكون عد 
العقول الطولية » الى يقول بها الشائون» و يثبتها الاشراقيتة أيضاً » من الدّوازم لذاته 
اديت الوجويبة آولی. 

ولکن عکن أن یکون جهة التخصیص : عد دم هذه الانوار القاهرة من مراتب 
علمه اتتفصیل السابق على الانجاد » بل حصر بعضهم العلم التفصیلی له» تعالى » الستابق 
على إنجاد العام » مذهالصور الدّورية المجردة » کا أن الشائین حصروه فى الصورالر تسمة 


الإلحية 1 و کلام قأيلة للتو جره 3 نحيث يصح ان بعل هذهمن اللوازم الوجودية لله » تعال . 


۶ ۳ 
١‏ - آی ۰« عن التفصیلی » . 


میرزا مهدی أشتيانى ۳۳۳ 


أو أن تکون النکنة .ی عدم عد العقول الطْولية من اللّوازم عند المشسائين » کون الصور 

الرتسمة التصلة بذاتف القدسة الوجويبة عندهى ؛ آول » بأن تعد من الأوازم من هذه 
الانوار المرسلة »من جهة اتصال وجودها بوجوده تعالى» بل کونما من مراتب وجوده 
ودرجات أسمائه وصفاته » ومن الصقع الر بویی والحضرة الإخية. كما أن الاشراقیتین» الذين 
عدوا القواهر من مراتب عامه؛ تعالى » يجب عليهم أن مجعلوها من مراتب وجوده تعالل» 
ومتصاة بذاته» تعالى » لامنفصلة عنه » تعالى . و إنكان ظاه رکلانهم » كنا صرح به صدر 
متأدهة الإسلام لایلاع ذلكك . 

وتعمم الأنوار القاهرة » حيث تشمل العقول الطدوليّة أيضاً» مکن . ولکن بناء” 
عليه » يجب أن نجعل النکتة ف نخصيص ذلکث بالإشراقيين اعد هم هذه الأوارالکلبة ‏ 
المجرّدة من مراتب عا الحق » تعالى : وحصر هم ال التفصیل فى هذه الصور النوریت 
اتلازم علهم » بحسب ما التزموا به » أن جعلوها من اللوازم التصلة به » تعالى » دون 
المشسائين لانهم جعاوا الصور الرتسمة مناط علمه التفصیل" » آوتکون النکتة» آن" 
مع عد الطتبقة المتكافئة من العقول من اللوازم » یکون عد الطمقة الطولية » الى 
هی أنور وأقهر وأقرب منها إلى المبدء » تعالى » من لوازمه » تعالى» أولى وأحرى وألیق» 
فلس ! 

قوله : روعند المعتزلة الأحوال » الخ 5/58 . 

وهىالصّفات الإضافية » مثل العالميّة والقادر يّة وحوهما ء ای جعلوها من الأحوال»؛ 
أى : واسطة بين الموجود والمعدوم . وعرّفوا الخال : بأنّها صفة للموجود» لاموجودة ولا 
معدومة . وهذا مذهب فرقة من معتزلة المتكلمين» الذين ذهبوا إلى ثبوت الواسطة بين 
الموجود والمعدوم » و جعلوا مثل العالميدّة و القادريّة و الخالقية و وها » من الصفات 
الإضافيّة لله » تعالى » حالا" و زائدة على ذاته القدسة » ومن لوازمه القديمة ؛ و ليس 
مذهياً بشميعهم : 

قوله : « وعند الصوفية الاعبان الثابتة » الح 5/54 . 


۳۳۲ تعليقه برث رح منظوية حكمت 


المراد بالاعیان الثابتة الصور العلمية » احاصلة فى مقام الواحدية» و رژية الفصل 
مفصلا » وهی لوازم الأسماء والصفات الإلهية عندهم . وهذه هىالتى یعبرعنها بالهیات 
عند الحكراء . 

و انا ممُوها بالأعيان الثابتة » من جهة كونها ذوات الموجودات » و حقايقها 
وأعيام! » وکونما غمرموجودة بالوجود الخارجى» أوثابتة بثبوت ذاته» تعالى » غير متبد لة ) 
ولامتغيرة أصلا . والفرق بين قوم »و بين مذهب القائلين بالصورالرنسمة » أن القائلين 
بالصّور يجعلونها أعراضاً » وموجودة بالوجود الذ هنی"» وهؤلاء جعلوما ثابتة» منفكة عن 
الوجود مطلةاً نظير الثتابتات الأزليئّة عند القائلين بثبوت المعدومات . الا أن القائلين 
بثبوت العدومات مجعلونها ثابتة فى الخارج؛ وهژلاء مجعلونما کذلکث ی الذ هن . ولکن 
هذا ات هوعلی ظاهر مذهیم » و إلا هم أجل" شأناً من القول بذلکت ‏ و آمثاله من 
التدرّهات والأباطيل . و بالجملة : هؤلاء أيضاً » جعلون تاکث الأعيان من لوازمه تعال 
كباق الفرق القائلین بثبوت لوازم لذاته احقة الوجوبية» فتدبر ! 

قوله : « لدلائل التوحید » الم 7/58 . 

وأيضاً» آنها من توابع الذ ات الوجوبية وصفانم!.وواجب الوجود بالذ ات لاعکن 
أن يكون من الصفات التابعة ‏ واللوازم القاعة بالغير . 

ثم" إن هيهنا إشكالتين: آحدهها آن" هذه الأمور» الى هی من لوازم ذاته الحقة 
الوجوبيّة عند کل فرقة. لا مجعولة » بلا مجعوليّة ذاته» تعالى »كنا هو شآن کل لازم بالنسبة 
إلى ملزومه . فان المازوم لوكان مجعولا” و معلولا” للغير یکون لازمه أيضاً» کذلکث لكن 
بالتبع و بالعرض. ولوكان غير مجعو لكان لازمه لامجعولا” » بلا مجعولية المازوم. فإذن 
لذاكان ذاته» تعالى » واجبة غمرمحعولة» تکون لوازمها أيضاً غير محعولة بلا جعولیم) فلا 
عکن جعلها نقضاً لما ذهبوا:إليه » من آن علّة حاجة العالیل هو الحدوث» دون الامکان 
لان" کلا مهم فى المعاليل المجعولة » دون اللّوازم الغير الجعولة . 


والتانی» أن القائلین بثبوت هذه الدّوازم لذاته احقة الوجوبية » أكثره 


م قائلون 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۲۳ 
نت علة الماجة إلى العلة انا هوالامکان » دون الحدوث ؛ فلعل ذهامم إلى لثبانها! 

مبنی علی هذا الاصل . فلا يكون ذهابهم إلى إثباتها دلیلا على بطلان مذهب الصم » 
۳۹ 2 . وأيضاً » هذه الامور » من الصفات عند القائلین مها ء لا من الافعال . 
وایضاً لازم المهية » كنا صرح به سابقاً اعتباری . والکلام ف الآمور التاصلة الخارجية. 
فتأمل ! 

والجواب» عن الاشکال الأول والاخر ما آفاده قده » من أن" المقصود من‌هذا 
الکلام : أن" عدم سبق العدم لاعنع الاستناد . و بالجملة : هذا الکلام نیس و رفع 
الاستیعاد » وتد ليس لوفرض 3 دلیل على ابطال مذهیم ؛ویرهان على إثبات مانهب 
إليه . وعن الاشکال اانی » أن بعض القائلن باثبات النوازم » من الل اهبين ی ” 
علة الحاجة هوالحدوث » دون الامکان . وهذا المقدار يكفينا ی إزالة الاستبعاد » وتا تنس 
الأذهان الابية عن قبول الق الصّرع » والمذهب الصّحيح » و الرأى الفحل الجزل 
الكامل . 

قوله : « ومقصودنا) الخ ۹/۲۱۸ . 

إن قلت : استناد الّلازم إلى اللزوم ليس بأن يتخلال جعل بينه| » منافاته الملازمة 
بیپا» بل مرجعه إلى مج ردالتشبعيئّة فى الوجود . ومراد القائلين بکونعلة الحاجة هوالحخدوث؛ 
كونه علّة أو شرطاً » لكون القتىء موجوداً و مجعولا" بجعل العّة و امجادها » لا فى جرد 
التبعية ی الوجود » فكيف يكون هذا دلبل على رطلان ما ذهيوا إليه؟ . 

قات : لاشكتك » آن" لوازم وجودالواجب ليست قدعة بالذات » لقيام الدايل على 
الك كل » ولانه سا تسلمه الخصم أيضاً . وإذا لم تكن واجبة الوجود » فتكون محتاجة 
ی وجودها إلى المازوم و إليه . و هذا المقدار یکفینا ی إبطال .ذهب الخصم » و 
إثبات أن" الاستناد إلى العدّة ليس مشر وطاً بسبق العدم . وليس الكلام ی كيفية الاستناد» 

۱ - آی :« اثبات هده‌اللوازم». 


1 اق * )0 م دن الذدآهبین ...۰ ». 


م تعايقه برشرح منظومة حکمت 


وأنّه بتخلّلالجعل » أو من دون تله . فٍن" علّة ذهاب الخصم إلى جعل المدوث علة 
اوقا مین هم امتناع استناد الثىء إلى العلّة من دون سبق العدم . وهذا المقدار ها 
يكف 2 رفع هذا التوهم » فتدبر | 
قوله : « ومنها امتناع الشرط » الخ ١١/58‏ . 
أقول ۰ هذا دليل على عدم شرطية امحدوث . و پستفاد منه عدم کو ۱ قله 
مستقلة » آو جزء ملنها بطريق:الأولواية.. حيث أن "أش الغیء لا عكن أن يكون مبايناً 


1 


له و معاندا لشیء إذا م جز أن یکون شرطاً له » فکیف عکن أن یکون علّة أو جزء 
علّة له؟ مع أن" وجوب وجود اللاعة بين العلّة و جزما » مع العلول » آ كد من الشر ط 
مع المشر وط . 

فإن قلت : لعل مراد القائلين بالاشتراط » أن" الثىء إن لم يكن مسبوقاً بالعدم 
ازمالی » آو الدهری یکون موجوداً . والوجود ملالك الضترورة ومناط الغناء عن العل 
فلا عکن أن یکون مستنداً ی العلَة . مخلاف ما ذا کان معدوماً فاته لفقده الوچود 
تاج ال علة موجدة له . فالمقصود بالاشتراط اشتراط فقد الضم ورة الخاصلة بالوجود 
لا اشتراط نفس العدم » من حيث هو عدم . 

قلت : الان حصحص الق وذهب الباطل » « إن البّاطل كان زهنوقاً ', 
و جفاء . حیث آذعنت پآن مناط الاجة هوالفقر والامکان کا آن" مناط الغناء هو 
الض‌ورة و الوجوب . والشیء ذا کان محسب ذاته مکناً محتاجاً ی العلَة » فالوجود 
الحاصل له » من امجاد العلة و إفاضتها » لایکون منافياً للضم ورة احاصلة له من العلَة . 
ولذا قالوا : آن نسبة الامکان ال الوجوب نسبة النقص ال الکال . و ابضا کا آن" 
نیس ء عند الوجود متعصف بضر ورة الوجود ء کذلکت عند العدم متصف خر ورة 

العدم . فلوکان الاوّل مانعاً عن الاحتیاج إلى العادة » فکذاکث الثانى یکون مائعاً عنه 


۱ آی. 7 عدم کون‌الحدوت 5 


۲ الاسراء (۸۱۰)۱۷. 


ميرزا مهدی آشتیانی ۵ ۳۲ 
أيضاً » فرجع الامر بالاخرة إلى أن" ما هو سبب للاحتياج کون الثبىء ربطى" التجوهر » 
فاقرة المهية و الذ ات » العبر عنه بالامکان » فتدیر ۲ 

قوله : و لان المعاند » الخ ١4/54‏ . 

ی : الوجود مجب آن بکون مقارناً لتأثر الفصاعل » مقارنة الائر للتأثير : 
وأيضاً الامجاد عين الوجود ذاتاً » و غبره اعتباراً . و العدم معاند للوجود لا جتمع 
معه » فیکون معاندا لتأثير الفاعل » اذى يحب أن يكون الوجود مقارناً له 
محتما معه . 

قوله : « بیانه أن" الحوادث » الخ 15/54 . 

إن قات : هذا مصادرة مع الطلوب الأول » حیث أن احتیاج الشیء » حال 
البقاء » إلى العلّة مبنى علىكون علّة الحاجة هو الإمكان » دون الحدوث . و القائلون 
بأن علّة الحاجة هوالحدوث لايقولون باحتياج الهوادث » حال البقاء » إلى العلة» حتی 
بکون هذا رد عليم ۱ 

قلت : القائلون بشرطيّة الحدوث لیسوا عتفقین على عدم احتیاج الشیء »حال 
البقاء» إلى العلة » بل بعضم قائل باحتياجه » حالة البقاء » أيضاً إلى العلّة » سب القائلین 
عدخلية الامکان یا حاجة إلىالعلّة ایض . فهذا يكنى فى لازامهم بکون العلّة هوالامکان 
دون الحدوث . لان" البقاء » كا آفاده » قدّه » مقابل العدوث . فهولاعکن آن یکون 
دخیلا" فى الاحتياج ال العلّة »حال البقاء اصلا" . وأيضاً. احتياج الشىء إلى العلة حال 
البقاء ضر وری لاريب فيه أصلا”. والمقصود من هذا الدليل إثبات الحق القراح » لاصرف 
اسکات لخصم ) حتی فاج هذا ار غامهم رل 8 آقم من الادلة»ها مر أو سیجیی ء 
الاشارة إليهاء غنی ‏ وكفاية لارغام أنوفهه » فتدبر ! 

قوله : « ليس الحدوث علة ) الخ 3/59 . 

لا ثبت من الادلّة الماضية عدم استقلال الحدوث ف العليّة » أراد إثبات عدم 
دخالته ف الاحتياج أضوات زا سام ةفقاك : ولشن : ۰ وهذه الأقو ال النثلثة للمتکلمین» 


سس ا ا 
دا جحل کت 


وقد ذکروا ی الكتب السوطة نکتة دقيقة لا ختلافهم فى القول » وتغار و ی الذهب 

والسلکث تر کناها للاختصار. 

قوله : « يق الشىء قرر ) الخ ۱۱/۰۹ . 

آی : قرر حسب التقرر الاهوی » ق‌نظر العقل» وی‌الوجود الذ هنی" » حبث أن" 
العقل يتصور مهية الممكن » ويضعها أولا» م" یضع إمكانها و يصدق بثبوته لها . فيحكم 
باحتياجها إلى العلّة من جهة إمكانما . ثم يطلب لما علّة» تکون علّة لوجوبها ووجودها. 
فيحكم باجاب العلّة لما من جهة القاعدة المقررة » أن الشىء مالم يجب ۸ بوجد » ثم 
مج بوجوبا بسپب الإيجاب . و بعد ذلكث حع بانجاد العلّة شا و بوجودها عقيب 
ذلكك الامجاب . 

قوله : « مع أنه لم يقصده الخصم » الخ ۳/۷۰ . 

وذلكك» لانه » اشترط سبق العدم على وجود الحادث . والعدم البدی ليس بسابق 
على ذلکث الوجود. لانّه العدم اذى يكون فى مرتبة ذلکث الوجود ‏ و بدیلا" و نقيضاً 
له لا العدم السابق عليه » کا سیصرح به . وبعبارة أخرئ العدم البدیی عبارة عن‌العدم» 
الذی یکون الثیء باعتبار مهته ؛ من حبت هی هی » قابلا" للاتصاف به و بالوجود » 
وباتصافه بکل و احد منیا پرتفع الاخر. وهذا خلاف العدم السابق» فانه لیس باعتبار 
لحاظ مهية الشیء » بل باعتبار حاله فى نفس الامر والواقع . 

فوله : « مع قطع النظر عن کونها مظهراً » الخ ۰4/۷۰ 

أى : مع قطع النظر عن کون الهية مظهراً للفیض القدس ‏ والتفس الرجانی » 
وتنورها بنورالوجود ! مع قطع النظر عن کونما مظهراً للتجلی الأسماى » و مجلاة لاسم 
من لاس ء الاطية القيومية . إذ هی بهذا التظرمتنوّرة بنورالّه» الدّافذ فى أقطار السّموات 
والأرضين » مستظلة بظلّه المدود؛ الظليل القامع لظلمة ليل العدم الأليل . 

قو له : «ولو فى زمان تنورها بالوجود ) الخ 6/۷۰ ۰ 

أى : هذا عدم الثبىء فى اقيقة » لکن مع قطع التظر عن مظهریته للتتجلی 


میرزا بهدی آشتیانی ۳۳۷ 


الامی » ولوکان قطع النظرعن ذلكك ف زمان تنوره بنورالوجود » بمعنى آنه لامنافاة بين 
تنوره بنورااوجود » وقطع الذظر عن تنوره ووجوده واحع يقابليته للاتصاف بالعدم 
مع قطع التظر عن ذلکث التنور إذ مرجعه إلى عدم الاعتبار » لا اعتبارالعدم . 

فوله : « ونقيض الواحد واحد » الخ۸/۷۰. 

آقول : لا مر سابقاً من أنه » على تقدير التعدد يازم ارتفا ع لنقیضین» فراجع 


وله : ( لا زو جد هی ۸ ولو ة ( 3 ۰ 1 . 

آقسام الا ولوية 1 سب الاحال العقی 4 اس ۷ لانها اما ذاسة 4 أوغيرية ( 
وكل واحدة من 4 اما كافية ی‌الوجود 1 أوغي ركافية فيه : و اجعال اجماع الذ اتبة 
مع الغرية»والكافية مع غبرالکافية»و إن كان معه تصير تمانية » فهواحعال بدوی» بر تفع بدن 
التفات فلایقدح ف الخصر »كما فى حميع التتقسمات » وذلكك » لان" اجه ع الذ نی مع الغتيرئ 
مثل اجعاع الإمكان الذاتى مع الغيرى » الَّذْى قد مرعدم إمكانه . وأيضاً آنه إن كانت 
او ۳ واحدة ؛ بازم من ذاك الشرضص اجهاع علتین عل معلول و احد » ف إن كافك غير 
واحدة » فهو مع کونه غير متصور خلاف الفرض » سب] ق‌الكافية منیا » فانه مثل اجه ع 
الوجوب الذ اتى مع الغيرى . وآما الغيرالكافية منهما أوالكافية من احدمیا » وغبرالكافية من 
الاخحری» فهو أيضاً غبر متصور » إن كا وت واحدة وان کانت متعل ده 34 1 يكن من مو رد 
الفرض» اذى هواجاع الذ الى مع الغيرى » مع أن" وجه الاستحالة ف الجميع واحد» كا 
سذشیر إأيه. 

قوله: « وما لم تدخل فىدارالوجود بالعرض » ۱ ۰۱۷/۷۰ 

أقول : هذا ء على مذاق القائلين بأصالة الوجود » ظاهر . و أمّا على مذاق 
القائلين باصا 1 المهية م ذهی و إن كا متقدمة عل وجودها ب لتجوهر ) لديا أيضاً 
فى حال الوجود الذ هنى "لا من حيث كونها فى حال العدم . فاٍنها فىهذه ادالة» علىغير 
مذهب الائلین شوت المععدومات 4 لاتکون شيئاأ مور ۲ وایضاً 6 القائأون بأصالتها 4 
انا بقولون بأصالة المهية المنتسبة إلى الجاعل » لا المهية من حبث هی هی» الَبى هی من 
هذه احيثية لیست الا هی . إن قد مر آنها اعتبارية عند الجميع . فهی مع قطع النظر 


میرزا مهدى آشتیا نی ۳۰۳۹ 


عن‌الانتساب لیست بشیء»حتی عکن آن تقتضی الا ولوبة كافية کانت آوغمر کافية» 
مع آن اقتضاما الاولوية الوجود فرع مجانستما معالوجود . إذ الذىء لایقتضی مالامجانسه 
ویباینه : «قل" کل بعمال عتلی شاکلتة ,۰۱ فتأمل | 

توله : « حتی آنه لم تصدق , ۰۱/۷۱۱ 

لها » قبل الوجود مطلقاً » لیست بشیء» حتتی تصدق عل نفسما . لأن" ثبوت 
شیء لشىء فرع ثبوت الثبت له . و إذ لاثبوت ذا . فکیف تصدق على نفسها ؟ 

قوله : ر وذاتها وذاتي-ها ( 2 4۸« 

جرف الق وال تعد رفي وهو كم اعترفتم فما سبق» سيما فى مقام عد المراتب » 
بأن تقرّر مهيّة الشیء و إمكانها وحاجتها متقدامة على وجودها » و قاتم و وش 
فأمكن الخ » فكيف تقولون هناء أنّها قبل وجودها لم تكن شيئاً من الأشياء ؟ فان هذا 
۳ حع نی تقدّمها على وجودها» وهذا تناقض ف القول وتمجمج ف الكلام . 

والجواب : أن ما قلنا : من تقدام هذه الأمور علىالوجود » ۸ يكن باعتباروجودها 
الخارجی . و ۸ يكن مقصودنا من هذا التقدم التقدم بالعلة ‏ و الذ راحم و الز مان » 
والشّرف وارتبة » حتی یتصور لها ذات بدون الوجود » ویتصور تقدمها عی‌الوجود؛ 
بل کان باعتبار وجودها فى الذ هن:حیث أن" الذ هن دارالهینات»ومن جهة عدم إمكان 
حصول القایق الوجودبَة ‌الذ هن » محقايقهاء مخلاف الهیات . وتقدمها أيضاً على رتبة 
وجودها » بالمعنى والفهوم آی :من حيث داظ الذ هن عند جعله‌الهية موصوفة والوجود 
صفة لها » لا بالوجود والحقيقة . 

فان قات : ما آفاده الصنّت ف المقام مخالف لا بینه فى مبحث التقدم » حيث 
صرح بأن” تقدم الهية على الوجود بالتجوهر » تا هو على مذاق القائلین بأصالتها » 
وم على مذهب القائاين بأصالة الوجود » فهو مقدم علما بالحقيقة» ها هومذهت صدر 


المتأتهين » قده . مع إنه لم یذ کر التتقدم بالعنی فى هذا البحث ‏ فى قبال سار آقسام 


1 لاني والطر[؟ 44م 0 


و ساس دعلرقه بر شرح منظومة مكيتك 


التتقدم » ول يعده قسیا آخحر»حتی برفع الخلاف من البين . 

قلت : الظاهر ان" مراده من هذا التقدم هنا هوالتقدم بالتجوهر. لك" الفرق 
بين القولن‌هو أن القائلين بأصالة الهية یقولون بتقدمها على الوجود ق‌نفس الامر . وهو 
قده » قال مهذا » من حيث فاظ الذ هن ومن حيث نظره. من جهة جعله الهية موصوفة 
بالوجود؛ وهوصفة لها . وكونما من هذا الحيث ‏ مع لوازمها التى تلزمها » مع قطع النظر 
عن الوجود ‏ مقدمة عليه » لا ف الواقع ونفس الأمر. 

و عکن أن يكون مراده من هذا التقّدمءلا ما هو من أقسام التقدمات العروفة» 
بل التتقدم بلحاظ صرف المفهوم » أى : من حيث التسبة الخاصلة من قياس مفهوم 
كل واحد » من الهية و الإمكان والاحتياج » إلى مفهوم الوجود . فان فىهذه النسبة - 
حيث بجد الذ هن الاحتياج فرع الإمكان» ويجدالإمكان التساوی أو اللا اقتضاء - النسبة 
إلى الوجود و العدم » فيحكم بتقدّمها على الوجود و العدم » ذهناً و لحاظاً » لاملحوظاً 
1-0 

فإن قلت : إذا لم يكن هذا القدم » محسب الواقع ونفس الأأمر ؛ فکیف حك سابقا 
من جهته » بامتناع علية الحدوث للحاجة ؟ فإن امتناع ذلکث » واقعاً وق نفس 
الامر مبنی على التقدام الدّفس الأمرئ » لا الحاصل بصرف الاعتبار و اللتحاظ » كنا 
لاحى . 

فلت : لیس الراد » آن" هذا التقدم بصرف الاعتباروالتّحاظ الغير المطابق للواقع» 
ان هذا اللحاظ أيضاً مرتبة من مراتب الواقع» بل المراد » أنّه لیس فی‌حاق الواقم» 
مسع قطع النظر عن العنی و الفهوم » بلحاظ الوجود و الحقيقة . فان هذا الاعتبار 
ایضاً من مراتب نفس الامر » شماسیشیر إليه » ذما سيأق بقوله : « قلت هذا الستبق 
واللحوق ) الح 

قوله : «كذا تنفى . . . الأولوبة ) م 

أقول : وهذا وجه آخر» وهوء آن إعطاء الأولويّة » إن كان من قبل العلةالواجیت 


پیز اباخهیدی اشنا نون ۳۳ 


بازم انقلاب وجوبه! ٍل‌الأولوبَة » اللا هی نی معی الامکان . لأن الشیء لاعکن أن 
يقتضى ما لابشا کله ولاجانسه . وأيضاً » الاو لوية » لاكانت فمعنى الامکان» من جهة 
بقاء الَسوية معها . لأجل عدم کفایتا لطرد العدم » فیجب أن تکون موجودة ف العلة 
الواجبة » حتی‌تتمکنن من إعطاما . وأيضاً لماكان الفروض أن المکن من ذاته بتساوی 
نسبته إلى الطرفين . فامجاد أحدهما بدون جعل الآخرمتنعاً » غيرموافق لسنة الحكمةالتامة 
التقائمة . مع أن" حيثيّة الوجود» والامجاد عين حيثيّة الوجوب والضر ورة » فكيف عکن أن 
يكون بالغاً إلى حد الأولوية» الغرالوجو بیة؟ 

. وأما ما أفاده» قدّهءفى الحاشية من لزوم أن لا يكون الصادرالاول العقل‌الاول» 
بل آولویته » الصّادرة من البدء » على تقدير الأولوية الغيريّة » فغير تام عند أهل 
التتحقيق » لأنّه' مثل الوجوب بالغير تابع " لجعل وجود العقل . وقوله : « آن الوجوب 
بالغير راجع إلى عين ذات الفاعل  »‏ غير مسلم » من حيث نسبة الوجوب إلى المعلول . 
فإن” للوجوب نسبتين : لحدما » من حيث إضافته إلى العلة الموجبة» وهومن هذه الجهة 
عبن ذات الفاعل» والأخرئ من‌جهة صيرورة الشیء بالعلة متنع العدم » لازم التحقق » 
وهومن هذه احهة عيبن وجود المعلول» وصفة له . فلاعکن أن يكون عينالعلة» وذلکث 
كنا نی‌الاعاب بعينه » كما حعق فى محله» فتدبر ! 

قوله : « كلاهما متساویان » 2۱ ۰۷/۷۱ 

أى: متساویان » من حيث جواز وقوع الطّرف الاخرمعها» وبقاء النسوية وإمكان 
السوال +« للم » بحاله . 

فان قلت : لما كان علة السوال بعلم بطلان الترجیح بلا مرحج » وهذا ها 
یقطم مع ال رجیح و الاولوبَة »ولو غير بالغة إلى حد الوجوب. فلایبتی السوال ب«لم » 
معها حاله . 


١‏ -«وجوبها » » خ ل. 
۲ -«لانها » » خ ل : 
مع « تابعة » » خ ل . 


۲" ۳ تعلیتد برشرح منظويه 21321013 


قلت : لا کان مع تحقتی هذا الدّرجيح » الطّرف الاخر جا بزالوقوع » الملازم بمواز 
ترجبحه » فكان وجوده كعدمه ) فلايقطع به السقال وبق معه التساوی کا لاكحى . مع 
آن" فيه جواز ترجيح المرجوح على الرّاجح » اذى هو ف البطلان مثل الأوّل» بل أولى 
منه بالبطلان والفساد . 

قوله: ر ثم هذا وجوب ) 2 ا 

القصود من هذا الكلام » و ذکر الوجوب اللاحق ف المقام » تفريع قوله : 
١‏ فبالضّر ورتين » ال عليه» أو ما أشر نا إليه ؛ من أن" حيث الوجود عین‌حیثبةالوجوب» 
فكيف عکن أن يتحقّق بالأواويّة الغير الكافية ؟ مع أنه » أيضاً من أقسام الضرورة 
والوجوب جب أن يذكر فى مبحث الجهات الثّلث » لم يذكره سابقاً وأخترذكره هنا » 
للنکتة ای آشم الما . 

قوله : « ونسية الوجوب ) 2 2.۱۷ 

لوكان المراد بالإمكان الامكان الذالى فالمقصود من هذا الكلام ما أفاده » قده. 
وعکن أن یکون الر اد عدم توهم نم البينونة العزلية بين الممكن الذ الى والواجب » وعدم 
راد استناده إليه » تعالى » من جهة عدم 0 جه والممكن - مع لزوم المناسية 
بين العلّة والعلول» « قل" کل یَعمّل عتل شا کنلته ۱ -و اثبات التوحید الخاصی 
بل آخص الخواصی"؛ لوکان الراد من الامکان الامکان الفقری : و با ها الشاسش 


از 


الفقراء »۲ الاب فتدب ! 

قوله : ( کالماد ‏ ) الخ ۹2/2۸ 

لان الامكان الذ الى صرف اللا اقتضاء » الذی لايبابن. ولا يناكر الاقتضاء » 
ونسبته إليه نسبة المادة والقوة لٍل‌الصنورة والفعلية. حبث آن كل ممكن قابل للاتصاف 
بالوجوب » كقابليّة اتصاف لدبي من جهة (مکانه لي شأن 0 


۱- الاسراء (۰)۱۷ ۰۸ 


۲ - فاطر (ه") » 030 


ميرزا مهدى اشتيانى مم 


کا آن طرد القَوَة والفقدان شأن الصورة » لكن » لا كانت الادة و الصّورة من أجزاء 
الجسم »ومن الوجودات العينية » والامكان و الوجوب ‏ باعتبار مفهومه| » من الامور 
الاعتبارية » جعله| كالمادة والصورة. وكذا الامكان الفقرئ بالدسبة إلى الوجوب 
الذ ای » كالادة باللسبة إلى الصورق كرس آنه فان ق‌الو جوب » ومتحد معه» کاتحاد 
اللا متحصل مع التحصل» واللاشیء مع الشّیء» والعكس مع العاكس : ١‏ ألم سك 
ا مد الطل ۱۰. ولکن» نا کانت الادة القوة التوفترة #الى هی أصل 
القوى » والصورة الفعلیات الفتقية » الصورة المصطلحةالفعليةالفتقية » المدصلة بالشی ع 


لخن ۳ 


والوجوب‌الذ الى الفعلية الر تقية » التى هی‌آصل الفعلیات وتمامها » والامکانات الفقربة 
الاشعة الللكة » النعکسة من افباء التثور والفیض القدس ‏ انّذی هو عنزلة الادة 


کالصورة والادة . 


9: ۰)۲ الفرقان (ه‎ - ١ 


فی الامكانٍ الاستعدادى 


قوله : « غیرالامکان الوقوعی ) الح ۰۱۵/۷۲ 

آقول : قدمر أن" للامکان معان سبعة: الخاص » وال خص » والعام » والاستقبال» 
والوقوعى بالعنی الآعم » وال 2ن . الفقری . والامکان الذ انی الصطلح هو الامکان 
الخاصن . وقد مر تعريف الاربعة الاو . وتفسم‌الخامس ما آفاده بقوله : و الفسر » 
الخ » وهو آخص من الامکان الذ ای . لآن عدم العقل الأول مکن» بالامکان الذ اتى » 
غیرمکن » بالامکانی الوقوعی . إذ يازم من فرض وقوعه" محال وهوعدم الواجب » تعالى. 
ولکن ف استازام المکن بالذ ات للممتنع بالذ ات اشکال » ذکر ی محله . ولکن 
وجوده » ووجود سارالجرّدات » مکن بالامکان الوقوعی » إذ لایازم من فرض وقوعها 
محال . وكونها لازم الوقوع » بالنظر إلىكون علتها الواجب بالذ ات »لاینای [مکانما بهذا 
العنی » إذ الامكان لاینای الوقوع . و السادس » هو الامکان" الاستعدادی المختص 
بالماديّات » بالمعنى الأعم من الموجود ف الموضوع و المادة ‏ بالمعنى الخاص ‏ المقابل 
للموضوع - ومن‌التعلق للنفوس المجردة . وذلكك لبرائة المجردات الرسلة الكلدية عن 
القوة والامكان استعدادى . 

قوله : « للمادة » ا2 ۳/۷۳ . 


اريك أى 2 تست عدم العقل ِ 
؟-أى 1 لکن وحود العقل ». 
۳« الس تاد من کلام المحتق الطوسی » قده » اتحاد للاستعدادی مع الذاتى 3 


بسن فده , 


میرزا مهدی آشتیانی ۵ ۳ ۳ 


الراد مها المادّة بالمعنى العم من مقابل الوضوع » آی : محل" الصور الدّوعية » 
وموضوع العرض » ومتعلق النفس . 

قوله : «فلعل المراد به التنظیر » الخ ۱۰/۷۳ . 

أقول : ما أفاده صدر المتألّهين» قده»مبنی" على اتتحاد العرض معالوضوع» وآن" 
مادة الذىء من جهةكونما مادة بالذ ات » نفس القوة و الاستعداد » لاشیء له القوة 
والاستعداد۱ . وکونه شباً من جهة آخری » لایکون هو ها لقوة و شانية » سيما علی 
الت ركيب الاتحادی بین‌الادة والصورة. فوضوع الاستعداد» من جهة کونه مادة » نفس 
القوة والاستعداد » لاشیء له الَوَة والاستعداد» و إلا لکانت آبية' عن‌القوقوالاستعداد. 
إذ م يكن مادة بالذ ات للشىء الستعد له فتدبر ! 

قوله : «لآن الهيولى الّتى هی » ال ۰۱۷/۷۳ 

أقول : هذا على مذاق الشائن » القائلين بالجهات الست للعقول » التى ها ' 
تصير واسطة فى إفادة مادونها و صدوره عن البدء . فإنهم » 2 اثفقوا على أن الواحد 
الق" لابصدر عنه الا الواحد » جعلوا * بسبب هذه القاعدة السلمة الصادر من المبدء 
ولا" هو وجود العقل الأول » أو مهیسته على الخلاف » ولكن وضعوا له جهات ست‌هی: 
حية اللو جود » والوجوب» والامكان » والمهيّة » وتعقّل المبدء » تعالى » وتعقل الذ ات » 
وذهروا إلى أنّه » بسبب الجهة الأشرف يصير واسطة لصدور عقل آخر » و بالجهة 
الأخس ») واسطة لافادة الفلکک بنفسه و بدنه » حتی تنتهی ال الفلکث التاسم » الذ ی 
هوفلکث القمر» و العقل العاشرانّذی هوواسطة فى إفاضة الصدّور » و التفوس على الادة 


۱ - بالاصل ٠‏ « . . . مادة بالذات له نفس القوة و الاستعداد له لا شى له القوة 
وتا لاستعداد,»+. 

۷« لكان آبیاً » خ ل. 

۳ - أى ۰ « بالحهات الست » . 

ء ‏ بالاصل ۰ « آلا الواحةق حجحلوا” ,لذ . 9 


۳ ۳ تعليقه در شرح مخظو مه کت 


و الابدان . و جعلوه » نجهاته السّت » واسطة لافاضة هيولى عالم العناصر » و صورته 
الجسمية » و الصنور التوعية للعناصر الأربعة » و شام تكن هذه اللنهات وافية لصدور 
كثرة النفوس و الصُور جعلوا وساطتها فى افاضتا » بسبب اطهات الاستعدادية » 
امحاصلة للهیوی بسبب ار کات الفلکَة » والصئورالسايقة . ولکن ذهبوا يل أن صدور 
الهيولى بسبیه » انا هو من الدهة ار وهو امکانه ومهسته . و هذا هو مراده » قده ‏ 
بقوله : « إنا نشأت » الم . 

ولکن علج طریق الاشر اقین موس 
الاجادية . بل‌الدخیل فما عند هم الجهات الاشر اقبة » والشم‌ودية» واطبية » والقهرية» 
والذ لية » وحوها » للعقول الطدولية » و العرضية » على ما سیجیء شرحها » وكيفية 
أيضاً مجعلون صدور الادة مستنداً إلى الجبهات 


لا اعتبار سبذه احهات الاعتبارية ق‌الوساطة 


انبعاث الكثزة عنبا ق حله . و لكنهم 
الخسيسة للعقول الَبتى ۲ مبدم‌ا وأصلها » هو مکانام! الذ اتية . فیصح أيضاً أن يقال 
آن" صدور افیول ونشوها على مذاقهم ایا سيب لام تا ار اه انر 
العقل الفعال حينئذ » ما مر العقل العاشر الطدولى » والعقل العرضی اذى یدبر عالم 


و 
العناصر ومف ۳-1 0 0 حصرة ةالناسديت , 


قوله : « والتعین ناش » الخ 4/۷4 . 

ان قلت : هذا خالف ما ورث عنم ؛ من أن" العطینات على حسب القابلينات ؛ 
وماورد من استواء الق بالنسبة ال کل شىء . فانه » عليه كيف عکن استناد التعین 
إلى الفاعل » مع آنه مستوی الدسبة إلى طرف العلول ؟ 


قلت : قد مر هنا أن القابل أيضاً من فيضه الاقدس ‏ وآن استواء نسبته » من 
حيث القدرة إلى الطرفن . لا ینای اقتضاء جوده التام » و رحمته الواسعة لفلق ظامة 
العدم بنور الوجود» و تعينه لطرف الوجود والدذور » من جهة مشا كلته لذاته القدست 
فتأمّل ! 


داق »« الجهات الخسيسة التى » 


میرزا مدای ۳ ی ۱ ۳ 


وو له ۳ سو غ أن بزرل » الخ ۶ ۷ . 

ان 0 بالسوغ الذی هو ععی احواز ,مع وجوت طرد القوة بطر يا نالفعلية 
لجواز أن لا جعل ۷ له لعارض ومانع 7 ۳ 

قوله : م والسادس آن فیه» الخ ۰۱۱/۷4 

أقول ۰ بل على ال در كة الجوهرية فيه الاشتداد 4 دون این .۰ 0« 


1 2 ١0 


له : «فى القدم و الحدوث) الح ۱۰/۷6 . 

اقول ۰ هده الفريدة عنرلة الاخوال ؛ ى التسلوك العلمی . وهی من مقمات 
مسائل الحكمة النظرية » إذ بها يعرف كيفية تقد م الحق على العالم » و سریان احدوث 
والزوال فى شراشر العام ا 0 

قوله » قده : «ترديد فى العبارة) الح ۱۷/۷6 ۱/۷۵۹ . 

أقول : الستفاد من کلام الحق السلاهیجی » أن المسبوقية بالغير ۳9 57 
المسبوقيئّة بالعدم » من جهة أن التبادر من العدم الغیر الجامع . 

قوله : (وفيه إشارة إلى آن ن التعردف) الح دمر 

آقول : مراد قده » إن مغاهم هذه الامور بدمية غير محتاجة إلى التعريف 
الحقيق” » من جهة آنها کیفیات طارية على الوجود » و ذات تمس به نی‌البداهة . أو من 
جهة أن مدالیلها آمور اصطلاحية » لاحقایق عينية فا :حتی تکون هاتعاریف حقيقية 
غير ما یذ کر فا فى عرف أهل النظر » فتأمل ! و المقصود من هذاالکلام دفع مايال : 
ان" او هه الور ذة ف تعريف الحدوث » و عدمها ف تعريف اقلم با ]دا عد فى مس 
و اما يؤخذان فى تعریفها » و هذا ها حل بالتعریف . فأجاب بآن" ۷۳ ال کوتر 
امهى" » لا حقيق » حتی يضره ما ذکر من احذور » فتدبر ! 

قو له ۰ وكما قال الشيخ الممکن ( 3 ا 5 


اقول : لیس مراد رئيس اهاء قده ين هذا الكلاء : آن المکن بعتضی 


میرزا مهدی اشتيانى ۳۳۹ 


من ذاته الليسية و العدم » حتی يقال : آن هذا شأن المتنع » على مذاق الش‌ور . 
فإنه لو اقتضی ذات المکن العدم » وقد تقرر » أن ما بالذ ات لا بزول إلا بزوال 
الذ ات » فلا عکن أن یتنوّر بنور الوجود بسبب العلّة . بل الراد من هذا الکلام : آن" 
اامکن لكان سب ذاته غير مقتض لاوجود » فل يكن فى حرم حقيقته » من حیث 
هوهو » عوجود » و عدمالوجودهوالديسية والعدم »فهو حسب‌ذاته مقتض لللاقتضاء 
تلك لازمه لايس و العدم » کا صرّح به المي الطوسی ؛ و صدر التأهین » 
قد هما . 

قوله : « کالطبع » الح ۱۵/۷۵ . 

امدوث السمی بادوت الوهری و الذ الى ؛ ها آبداه صدر التألهین » 
قده . فان الحدوث الز مان » قدکان فى عرف الحكراء ۱ بطلق على حدوث الزمانیات» 
و الذ ای » على حدوث الزمان . و قد آطلق الحكماء على کلب الزمالى ۰ و جعلوااازمانی 
9 من آن یکون زمانبا بذاته » آو بسبب کونه نی الزمان آو طرفه " علی وجه الانطباق 
آو لا على وجه الانطباق . 

و لکن» كاد الفريقين » لا کانا من النکرن للحركة الجوهرية » جعلواالحدوث 
الزمانى لازمان » بالذ ات » و لما یقم قمه آو ق‌طرفه بالعرض . و زعوا آن" جواهر 
الاجسام العنصربة ثابتة » و صفانها متجد دق و آنها بسیب سبق وجودها بالعدم «الغیر 
الجامع )» ومن جهة تجدآد صفاتها و تغير عوارضما؛متَصفة باحدوث الزمانی بالعرض 
و ان کانت » من حیث ثبات ذوام! غمر متَصفة به . و أن الافلاك © فزعوا آنّها 
لتقد مها على الزمان ‏ من جهة حدوثه من حرکنها عندهم ۰ غبر مسيوقة بالز مان و الد ة 
اصلا . 


تیا جه فآ 


وصدر متألهة ایکا قده » حیث‌آثبت بالرهان الثیر العرشی محشق‌اط رکة 


۹ «المتكلمين» 2 سا 


تاکن 5 «طرف الزمان» 


55 تعلیته بر شرح منظوية‎ ۳ ۶ ٠ 


و السیلان فى ذوات الاجسام مطلقاً » من الفلکیات و العنصريات بأعها » جعل کلها 
حادثة بالحدوث الزمالى بالذ ات » لابالعرض . و مصنف الکتاب » قده » حيث اختار 
مذهبه » قد ه » و اقتدى مداه » آشار وله » هذا إلى هذا القسم من الحدوث الزمانی» 
الذى لم یتفطن به الجمهور » فتأمل ! 

ولایتوهمن آن" مرجع هذاالحدوث إلى الحدوث الذ نی »کاتوهمه بعض . لانّه! 
سبق عدم‌الجامع ؛ وهذا غير مجامع . ولايلزم منهالفصل الغير المتناهى بينالممكن والواجب 
لآن المراد بالغير المتناهى » إن كان القداری منه . فلا مقدار هنا » حتّی بوصف الفصل 
بين الحق و الخلق » بالسلا تناهی القداری . و ان کان الراد به اللا تناهی الشدی" ‏ 
فهو فوق مالایتناهی بما لایتناهی » شد ة و مد ة سواء قلنا مهذا التقدام » آم لا . و لیس 
هذا أيضاً لسبق بالعلية » فقط » بل‌هی مع الفكدّت الوجودی فى موطن‌الاعیان » و باعتبار 
وجودی العلة و العلول » فتدبّر ! و لصاحب الش-و ارق هنا کلام + لیه. إن براجم 
| له » فر اجم : محتیی يظهر ما ماه ر فع شمه ( 02 ۱ 

فوله : «إن لكل موجود فاوجوده» ال 1/۷۲ 

آفول : شا كان العدم لا ذات له » حتی يصير محكوماً بحم أصلا . و أنه من 
جهة الاضافة إلىالوجود تصير قابلا الاتتصاف ببعض الأحكام » و يسرى بعض أحكام 
الملكات والوجودا تإليه : بالعرض و بالتبع » فلذلكث جعلموضوع هذا الك الوجود » 
مع عدم اختصاصه به » لأجل عروضه له بالذ ات » و للأعدام المضافة إلى الوجود و 
العدومات » ها صرح به فما سبق » بالعرض . و انا لم يقل : إن لكل" موجود و عاء : 
بل قال : «فلوجوده » الخ » للاشارة إلى آن" هذا اج ما يعرض للموجود » ولکن من 
حيث الوجود . إذ الاستقرار و الحصول ق‌الوعاء بکون للموجود حسب‌الوجود . فانّه 
يقال : وجد الشىء الفلانی نی وعاءکذا آو استقر فیه . و لا بقال وجوده وجد ی کذا . 


وهذا بحسب الفهم المامتی » و أما بحسب النظر الشامخ الحكمى » فالوجود و الوجود 


٠ 0‏ «لان الحدوث الداتی» . 


میرز مهدی آشتیانی ١‏ 6 


ف هذا 3 واحد » فلذلكت بع ما کر ن وجوده عين ذاته . 


کت 


ان ما آفاده » قده سس ما تقرراق مله » من أن الالفاظ موضوعة 
للمعانی العامة . فالوعاء موضوع لكل ما بستقر ‏ أو يتحقّق فیه‌الشیء)» سواء کان‌الستقر 
من وی آو الادیات » و الجرد من الجردات اارسلة الحضة » آو الجردات 
لیر زخية . و سواء کان الستقر فيه عالم الطبيعة و نشأة الادق» السمی محضرفالناسوت» 
أو عالم اللکوت ‏ أو حضرة اشبروت ‏ أو التلاهوت » أو حضرة الوجود الصرف 
و الغیب الطلق . و لکن لا کان وجود هذه الحقايق عين مهیانها على مذاق التحقیق » 
و هی قاعة بذاتها » أو باطن ذواتها » فوعاء هذه‌الامور نفسما من‌جهة استقرارهابذاتماء 
و ظهورها ق‌موطن حقيقته! . و الغارة بين الظرف و الظروف هنا بالاعتبار فالسرمد 
الطلق الذی جعل ج جاری ری الوعاء للحق 7 . عبارة عن صرف وجوده » من 
حيث قیامه و ظهوره بذاته و أسوائه و صفاته » و استقراره ی مقر الوجوب الصر ف 6 
و او حدة الصم فة الحقة » ولماكان وجوده ا بنفسه وذاته ) ومستقرآ 
فى عرش حقيقته » وكل” شىء » غبره » قاعاً به » فیصح أن جعل وعاء لكل شىء : 
و لذلكث جعلوا السّرمد محبطاً جميع الات ر وف و ظرفاً لامها زامتها و أحمغها » فتدبر 
تعرف . و باعملة : ناکان الزمان مقدار نجدد اتجددات » و هو بوجه .ادر:عان 
تمد دها » کذاکش‌الد هر مقدار ثياتالثابتات و دوام‌الازلینات » و السرم دكينونة وجود 
الجق” تعالى » آزلا" و أبداً » و لحاطته بدوالوجود » و ختمه بالاحاطة القبومية ‏ فتأمل ! 

قوله : «کالح رکات» الح ۷/۷۲ . 

الال لسع لانت ؛ 

قوله : «علی وجه الانطباق» ال ۹/۷۲ . 

بناء على وجوداط ركةالقطعية » الانطباق ف الخارج ؛ و على القول بعدم‌وجودها 
فالانطباق فى الذ هن . 

فوله : «أوءلا على وجه الانطباق » الح 9/05 ٠١‏ 


۲ ۳ تعليقه “رات منظومة 5-00 


"۳ ج ترس ۰ داللسية ال اسر که 221 ی ف جميع 
حدوده و آطر افه بالاسية لالز مان 

قوأه : ( كنفسها) الح ۶ 

آی : کنفس الفارقات 

قوله : «بالاجمال سلسلتين) ۳ ۱۳/۷ . 

و آما محسب‌التفصیل » فلا سلسلة غیر متناهية » من جهة اشغال کل سلسلة علل 
سلاسل غبر متناهية » بل اشهال کل" موجود عل ذلکث » من حیث آن کل شی۶ ۰ فیه 
کف شیء . و سیر کل موجود إليه » تعال » من‌طرق محتلفة » كما قيل : «إن الطرقی 
إلى الله بعدد نفوس الخلائق ) . 

قوله : «الجيروت) الح تمن 

هی فعلوت » إما من ابر » من‌جهة انجبار نقصان‌الناقصات يكال اروتیات 
ی مرتبة حوها الها؛ لکونه غاية حولية دا أو من الجبار من‌جهة قاهریما لكل موجود 
دونها . و هی تنقمم الى الجبروت الاعن الاعلی ؛ و الاعن الاسفل » و الایسرالاعل > 
و الاسفل . و اللکوت آیضاً » ال الاعن» و الابسر مرو كن مها ال الاعلی » و الأسفل 
“نينا شرحه فما سبق » فراجع ! 

و مرجع قوله إلى سبق العدم الغبرالجامع » الد هری » المنز"ه عن‌التادی 
و التکمم و التناهی و السلاتناهی» عل الاشیاء ععنی‌السبق الفکی الواقعی" لاالشکی" 
الذى ف رتية العلة و مرتبة وجودها للمعلول » بل فى حميع مراتب الواقع » لاش مرتبة 
منه ء ها فى الزمانيات » فتدبرتعرف . ثم ان تسمية الستلسلةالأولى بالطوليئّة والأخرى 
بالعرضية » من جهة کون بدء الساسلة الآولى علة العلل » وما هو أقرب إليه علّة لا 
دوم و هکذا لاف الثانية . 

قوله : «فقدکل مرتبة وجودية) الح ۰۱/۷۷ 

لفرق بین‌الفقدن آن ق‌الساسلة المرضية کل مرتبة فاقدة ارتبة آخری فىعرضها 


سس جر سمه ۳ و اب 


سه امهف 


مسد سس تس سس 


میرزا مبهدی آشتیانی رش 


وت حسس ا سس سس م ا لس ۳۳۳ 7 0 سس 2 بع 5 
و وت للنس-مسسممد سس سمس اسهد م 1[ اممو مخ 201111111111 


۴ ابا 5 الز مان و ۲ و دس » و ی‌الطو له 5 ۱ دان داد يكوا العای و مر نمه وحوده » 


0 
لاف العال بالدبسة ال الدانی » فانه آصاه و عامه و به تدوینه ووجوده و قوامه . و 
نما خض رامعة العدم بالأذهان » لآن تحقق المرسوم هنا فى الذ”هن دون الخارج» لان" 
أعدام الملكات آمور انتزاعية اعتبارية » لانحقسق لا دون الملكات . 

و 4 : عدم آو راسم عدم) الح ۷ . 

کون کل مرتبة عدماً لأخرئ » من جهة أن کل فعلية آبية عن الاخری » و 
کل واحدة منها محد‌ها غير متقررة فى الرتبة الأخرئ . و الراسمية باعتبار وجودها ی 
الاذهان ‏ وال اسمبَة باعتبار ال ركة التوسَطية» و الان السیال , و کونه عدماً باعتبار 
القطعية . 

توله : «بل‌کل عدم للاخر » الخ ۸/۷۷. 

أى : من حیث آن" حد" كل مرتبة مقوم لها » كما مر فى بیان مذهب الفهلویین؛ 
و تباي نكل و تنا کره بذاته مع اند الاخر . 

فان قلت : ااوجودات ی الساسلة الطولبة کل عال منما علة لاد ای » وکل 
دان ظهور للعال » و العلة ؟ا مر عام الملول و حد تام له » و ظهور الشىء لا یباینه > 
فكيف عکن أن جع لكل" عدماً الآخر ؟ 

قلت : 1105015 رعق" تام و رادا للمعلول إنيا هو باعتبار أصل الوجود » 
الجامع یبا . و کذا کون العاول ظهوراً للعلّة . و آما بالنظر إلى حد کل واحد منه 
و مر تبته‌الوجودية ( فکل واحد مب طارد لخد الاخر و مرتيته الوجودية . و بالجملة 
المعلول ليس مع وجود العلل و للمطلق شون ناك لامقید معها شآن » و کذلکث قیل: 
ر کان‌الله » و م يكن معه شىء) . 

قوله : «نیر الدور الحقیقی» الخ ۰۱۱/۷۷ 

أى الفيض القد س و الوجود العام واليحمة الرحانيئة » أو نور ذات الق" » من 


جهة انيه فى النور الثثانى الستّاری فى أعماق الوجودات : 


2يد ه00 اإفك:__'_”"_وصوصىهمصمىه مم جه م جيجصج:_”:جيجيششلشجججج5ضسجججيرجج؟5كجهمظزجظكجمجيححدححححدحدحخكجبججلم مذ نهو 5”ي”مىلللممجاِ”:؛؟9ةةة<”ة ُو ه: ا 111 ل الل 22221111 55س ووه 


[ ۲ 
5 ۳ 2 ظ ميك ب؟ 3 
4 ۶ ۳ لیم بر 528 و مك 


توله : ومن ۳۹ فلکم ۱ خ ۱۰/۷۷ 
أقرك : ما کانت الالفاظ موضوعة للمعانی العامّة » فکا آن" مدار سمر الشّمس 


۱ 
و لام 


الصفاتية فى مدار تلکث العوام الإلهيّة » يسمى بالافلاك . و انا سميت تلکث ليام 


الغ أهرة عع بالفلكئك 4 فعذلکت 4 مدار ار امه ۷ مه و الا الأمعائية و 


اسر لي .د ع ود 


بالر توس ) والایام مب »فى قوله تعال : ( تعرج الیه 8 الاكة و الروح 
فى نو 1 کال مقندار ۳ حمسین ألف سنة )' , لان" الایام الاول مدار حلیات 
اسم الرب و ظهوراته » و الآيام الثانية مدار تجايات اسم الله و ظهوراته . و الأولى يوم 
خخلقالسموات والارض » منجهة آن خلقها و بعما "واحد » مقتضى اله ر كةالدوهرية 
و الثّانية يومالجمع » و يوم طيئها وكتطى السجل" لانککتب »"؛ و يوم عروج ملکوتما 
الأصلى"» و باطنهاالحقيق” ‏ الّیی‌هی‌القواهر الجيروتيّة» و الرو حالأعظم لمامها وسندها .. 
ا و حقيقتهاء ای هی المرتبة الأحدية الذ اتیبة» و مقامالتعین الأول والبرزحية 
الأولى » و حضرة القهارية الكيرىئا الاطی من باطن ادم الد هر والد هور . 

إن قلت : يازم على ما أفاده سبق العدم الواقعی لکل عقل من العقول بالنسبة 
الى الاح قو يا ی 

قلت : مراده العلل اقيقية و هی وسائط وجوديّة » فتأمّل ! 

وله : «و ذ کرهم) الخ ۱۱/۷۷ . 

المراد بالت ذکیرق القام ظهوره (ص) ف عالم الجمع و الفرق » برقيقته و حقیقته 
بالاسم الججامع الأعظم الالمى » الذى هو آصل‌الاسعاء و سیدها » و هو باطن اسم الب 
و عامه و به حشته و قوامه » و حواص میم لاس ء و مظاهرها الى هی تلکث العوالم 

۱ - المعارج (۷۰) » 4 . 

۲ دما خلقكم ولا بعشکم الا کنفس واحدة»., لقمان (01) 2 78. 

-اائییاء (۲۱) » ۰۱۰4 


میرزا مهدی اشتيانى ۵ ) ۳ 


ار بوبية » حیث من رأه » فقد رأى حميعهاء داقال (ص) : «من رآنی فقد رأىالحق » : 
تغل » و قال"۰ 
و اتی و ان کنت ابن آدم صورة" ود قممالایین . راح انا گرج! 

أو بیان‌العهود الالهيّة » و الواثیق الربانيّة» ای أخذت من الوجودات فى تلکث 
العوالم » السماة بعالم الذ ر و الیثاق عندهم . و تذكيرهم عا آخذ منهم من الیثاق بالاعان 
بالشبوة الختمية » و الولابة الولوية و الودة ی‌الفریی » الى هی أصل الاعان و حفیقته 
و روحه . و الابنام‌الذ کورة » فى هذه الاية الشريفة » وإنكانت اضاف! إلى اسمالله 
مشعرة بأن الراد ما الایام الالهيّة » و أن الراد بتذكيرها حشر جميع الوجودات » 
بتوسط حقیقته - الكاملة » المكه-لة للإنسان الختمی الحمد» (ص) - إلى الله و الاسم 
الأعظم الجامع الامی" فى القوس الصعودی » و القيامة العظمی » و لکن الظذاه ركونها 
أعم " من القسمتین » من جهة آن اسمالله شامل لاسم الرّب » و يمكن أن يكون المراد بها 
بقرينة التتذكير الظاهر فى المعنى الأول » الايام الربولى » كما حملها قده » علما . 

قوله : « كما ينسب إلى » الخ ۰۱۳/۷۷ 

آی : ال آرسطو و آتباعه . و تا قال بنسب رامقا لآن الظاهن ها ذکره لمعلم 
نی » ی کتاب المع بين ار أيين » عدم الخالفة بينه و بين آستاده القائل محدوث العالم 
و مسبوقسته با (عدم الواقعی . 

قوله : (مما اصطاحت) الخ ۷( 

أى : اصطلحت على التّسمية » لا على السمی فانه مذکور ىكلام العرفاء 
الشاعين و الحكاء البارعين . 

قوله : ر«فحدت) الخ ۷ 0 

أى : حدث و جدد من اارتبة الاحدية فى حضرة الواحدية . و بیان مقصوده » 
قله 0 هرد | الکلام بتو 2 عل ات تس 


الاو 3 حمیه الق » تعالى » عند الیجاء ) عبارة عن الوجود بشر ط 3 


موی وج هه سس ا 2 3 


3 ء ۳ تعارقه و شرح منظومه له ۷ 


۳۹ سای ام سس لد سد ل سب 


ای بشر ط طرد کافة الا عدام و النقائص ‏ العبر عنه عندهم عرتبة الاحدية الذ اتبة) 


1 
و الوجود البحت الصمرف الساذج الخالص الق . و عند العرفاء » عبارة عن الوجود 
اسلا وش ابيب خسن عنه » عندهم » عقام غيب الغیوب » و اغوية المغربية 
لعج لا اب 


م فا و لا رسم 1 ولا عت دا ولا وصف : 2 ) عله ارضاً و 


۱ 


ع 


ابره ۰ 
والثانية آن کل واحدة من الوحدة والكثر ة تنقسم ال قله و اغس دمر عية 


العپر عنمأ عندهم بالاضافية . و الراد بالاول » الوحدة اللا بشر طبة » الی لا یعتر 


فما المقابلة ا و من الثانية » ما يعتير لک فيها . و بعبارة آخری : الاو > 
ما یکون عَعنْ الواحد » و الثانية » ما یکون نعت الواحد . 

و الثبالقة : آن أو الراتب العرفانية شَمقة الوجود مرتبة غسالغیوت والوجود 
الحق » الَبى هی حقيقة الق عند العارفين . و لا يعتير فما ١‏ ادم و لار سم 6 سل تا 
و لا صفة » آصلا" » حتی الصفات الذ اتية . و هذه الرتبة غعر معدودة من الراتب » 
عند کثبر منهم » من جهة أن إطلاق الرتبة فرع التعیتن » و لا تعین فى هذه الرتبة ؛ 
اصلا" . بل‌الرتبة ااتالية ها أيضاً» ل يعدها بعضهم من‌آطراتب . وعبر عنها ۲ بالاعتبارات 


او 


رفانيّة » من جهة أنه ليس فيها | لا تعیتن واحد » هو مستهلکک الك و الاثر . 

و ثالی الراتب مرتبة کون ذاته لذاته » فحسب . آی ظهوره بالاحدية الذ اتبة » 
من حيث کونما عين الواحد . و ظهوره بذاته لذاته » من جهة کونه نوراً لذاته و بذاته > 
و شاهداً و عالاً لذاته بذاته » و نی هذه الرتبة اعتير تعیتن واحد » هو أصل التعینات 
و مها خی اون أخرة بالشعیین الأول . و هو ما ذکر » من کونه لذاته » فحسب » و کونه 
شاهداً لفسه . و ا كان ذاتهالمقدسة صرف الوجود» و صرف الوجود صرف کل الوجود 
١‏ - أى ۰ «فی مرتبة غیب الغیوب» . 
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میرژا مهدی آشتیای نکن 


ا و م ری سس یس رس و رس و و ی رز 


و مالاته الوجودية » و اعتبر فى هذه الرتبة علمه بذاته و شهوده لذاته » فهو يشهد فا 
ذاته » و يشهد حمیع الحقايق و الوجودات بعين شهوده ذاته » و بتبعه . و یکون شود 
ال ات مقصودا بذاته » و شود الماع من الاس)ء و الصفات » مقصودا بالتبع » و 
بعبر عنها : بشم‌ودالفصل مجملا -کشمود الکاشف حميع الاغصان و الاوراق والاغار» 
فى مرتبة شود الدّوات - و عقام حمع الجمع » و التعین الأول » و البرزخية الأولى! ؛ 
وحقيقة احقایق > و متام آو آدیی » و غبرها م من‌الالقا اب و الاساء . و لكن بخ ازنك 
ال ات اه ار مر لت" شرو د الجالات ‏ و مظاهرها الستجنة ق غبب‌الذ ات - 
و هی آمر واحد بسیطٌ » محمل بالاحمال الوجودی » ععنی البساطة و الشندة الوجودية - 
لا بظهر » نی هذه اارتبة » مناهم الاساء و الصفات و مظاهرها » التى هی الاعیان 
الشابتة . بل‌الظاهر فها هو الأسماء الذ ابَة فقط" » التى هی الفاتیح الاوی لغیب‌الوجود 
و هی »كالوجود المطلق » مطلقة و عامة الحم » و هی عين الواحد » لا نعت الواحد . 

وثالثتها مرتبة ظهوره بذاته » و يأسمائه و صفاته » و صورها و مظاهرها » المعبر 
00 ان السایتة . و جاعت الکثرة » نی هذه الرتبة » 2 شثت و عاشت . و یعبر 
عنها يمام الواحدية » و امعد ای » و المرزخية الثانية , و مقام الجمع و قاب 
قوسين » و محوها من الالقاب . وی هذه الرتبة » بظهر مه اهم الاسماء و الصفات » و 
مظاهرها » ای هی الأعيان » آی : اقایق الکنونة ۱ فى الرتبة الأولى' و الشانية : 
و الستجنة فيهما » و المستترة نحت شعاع ثمس الأحدية » التامة و المقهورة بقهارية اسم 
ای كاله شام ال . 

وإذلم تکن هذه مایق » عفاهیمها و تعیناتها» ظاهرة ی الرتبتین الا ولیین» 
ولا متحقّقه فى الحضرتين » م ظهرت فى هذه المرتبةالثالثة » فصح أن يقال : أنتهاحادثة 
جديدة » لا بالحدوث الزمانى » لعدم تأخدّرها عن الق زماناً » و إذ ليس هناك صباح 


۱ - «المکمونة» » خ ل. 


5 ۷ تعليقه بر مرح منظومة ۳ 


ولامساء و لانه فى السلسلة العرضية ‏ و هده ی الطولية . ولا باعدوث الذ ان 
فقط ‏ لانّه باحاظ العقل صرفاً . و لا بالحدوث الدهری » لانّها خارجة عن الخلق 
واللسب » و هی آول رتب الذ ات بوجه . و ایض ملاله احدوث الدهری تأخر 
العلول عن علته » بالتآختر لواقع فى السلسلة الطولية » و حدیث العلية و العلولية 
منمحی ی هذه الحقايق . لانها لا معلولة بلا معلولية الذ ات الأحديّة و من مراتها 
و باقية ببقاما و موجودة بوجودها ؛ لا بابقائها و اجادها » بل هی من مراتب وجوده ) 
تعالىا » بل بالدسبة الیه » کالهية لوجوده القدس » لو فرض أن تکون له مهبة . 

فهی حادثة باطبدوت الاسی : ععی آنها » عفاهیمها > ل كن مع متام غيب 
الغیوب و اطوبة الغربية الامية » لاجل کونبا » لا اسم ها و لا رسم » ولا نعت لها و لا 
وصف ‏ ولا ی مرتبة الأحدية » ثم جاءت ى مرتبة الواحدية و ظهرت فما . و أيضاًء 
هلا اندوقي مامتا عنوزی مفاهم الامیاء و الصفات ‏ و مظاهرها الاعيانية» و بای 
الحدوثات باعتبار وجوداتالاشياء . وهو عام لجميع الاشياء بنبج واحد ؛ من الزمانيات 
و الد هربات » و السم‌مدیات الواقعة “فى السم‌مد الاعن الاسفل > لان" ماهم جميعها 
حديثة خلاف بانی الحدوثات . فلا يقال أنه راجم ال الدوث الد هری » او الذ ای ء 
فتأمل ! 

قوله : «الاسماء والرسوم) الخ ۰۱۷/۷۷ 

اراد رالاساء مثل مفاهم العالم و القّادر و الحى و نحوها . و بالرسوم مظاهرها 
مثل الانسان و اليوان و حوهما . و یکون وجه تسميتها بالرسوم » من جهة آنها مظاهر 
الإحاءاى تما عدر لقان مم الدار . و عکن آن یکون‌الراد من كدها ۲ الهیات والاعیان 
الانتة » کا بظهر ها آفاده » قده » ی ااشتة . 

قوله : «و کما آن" كاسما جاء» الخ ۱۷/۷۷ . 


اح أى ۱ «لان الحدوت الزمانى» . 


۲« کلیهما» » خ ۳ 


ت. 


هذا ما لا دخل له بالتسمية » بل الراد منه بیان الواقم ؛ أو تأبيد ماآفاده » من 
حدیث حدوث الاسماء و الرسوم » من جهة ما قرّر » من أن السهایات هی الرجوع إلى 
لبدایات . و هذا ها بدل" عل آن" الراد من الاساء الهیات » فاتها الى تصمر محوة 
و مطموسة عند رجوع الكل إليه » تعالى » و تذاب زجاجات تعيناتها » عند طلوع 
مس اقيقة بالقسهارية الوجودية . ولکن » وجه دقيق عرفالی عکن الحم عصیر الكل 
إلى الوحدة الصرفة » حتی الاساء و الصفات » من جهة آنها أيضاً محشورة إلى غيب 
وجود الذ ات کحشورتة مظاهرها إلى الوجود الطلق » من جهة آن الظّاهر عنوان 
الباطن » والجاز قنطرةالحقيقة . و يؤيّده آیضاً استشهاده بقوله » ع : « ا لالإخلاص) 
الخ ٠‏ 

قو له : (عنك مصير الكل ( الخ ا 

شمه الكبرى و نفخ ای هیا امال ابس الاو ' , 
! لا من سبقت له الحسنى : من الذين قامت قيامتهم العظمی » فى هذه الدّشأة » بالفناء 
قالله » و البقاء به . 

قو له : ركما قال سید الخ ۰۱/۷۸ 

اراد بالصفات التعینات » کا قيل : أن الصفة هو التعین ؛ و الاسم هوالذ"ات 
مع التعین » و السمی الذات » من حبث هی هی . فالراد آن" کال الاخحلاص له 
الا بالخلاص عن 11د مطلقاً » نی کل ما یوذن بالکترة عنه » تعالى” » حتی 
كثرة الأسماء و الرسوم 4 ان لا التشتات ,فان "قازر خية ای > المواحد 
العامتی » و الخاصی"» و آعص الخواصى » و آعصش خواص الخواصى و بالتوحید 
الأفعال و الصفائی - الاخلاص له » ععنی قصرالنظر عليه » و رژية کل وجود ؛ و ذات 


وصفة و فعل مستغرقة و مستلكة ی ذاته و صفاته و آفعاله . لکن » ی هذه التظر 


۱ - «ق لف فى الصور فصعق دن فی السموات و من فی‌الا رض الا شاء النه» ج ۳ 


رف ۱۱۹۸۹۲ 


٠‏ ۵ ۳ تعلیته پر شرح منظوبه < اق 


بشاهد الكثرة مستهلكة فى الوحدة » وفیه نوع من‌الشم لك . و كال الاخلاص هوالخلاص 
عن الشم لك مطلقاً » بن کنرة الاساء و الصفات مطلقاً .. و رژية الذ ات » من حيث 
مقام الأحديّة الذاتيّة القاهرة لكل شىء » الماحية لکل" ام و تعین » کا کان فى بدو 
الظهور . 

فكلام سید الوحدین » (ع) » دليل على الحدوث الاسمى » و أول الاشياء إلى 
الفناء الطلق . من جهة أنه علیه‌الصلوة والسلام » جعل نماية الترقى الا و السلوك 
الحالى للموحندین » نی الاسماء و الرسوم من امو ذوفن الت ات که دو لول > بات 
هذه حادثة » ليست مأحوذة فى مرتبة الأحديّة » لم يكن مقتضی كال العرفة نفما » بل 
كان مقتضاها إثباتها » كا لا يخنى . و أيضاً » >5 آن" الشّهايات هوالررجوع إلى البدايات 
یظهر آن البداية آیضاً » كانت عل صورة السَهاية » فتدیر ۲ 

فوله : ومن الکلام الالهی» الح ۰۲/۷۸ 


معنی الابة الشم دفة »عل ما آفاده » قده آن آمهاء الوجودات» الى هی 


عبارة 
عن المهيات و الاعیان الشابتة » إن هی الا أسماء » صارت تعیتناتگ » و حدود 5 الفرقبة 
سباً لظهورها و روزها . و تسمية الوجودات » لهي هی أشَعة ونجودنا و من مراب 
اوكا الساوی فى اقطار باس ات بر أصقاع العوام و احضرات » تکون » من حيث 
انتساما إلينا » منز هة عن احدود و التعینات » الى هی منيع الشرور و النقصانات . 
و ما أنزلالله » عزوجل" » مبذه الاسماء و السعیتنات » من سلطان» أى : ماجعلها بالفيض 
القّدس بالذ ات . فان السلطان‌التازل » من عنده بالذ ات » هوالوجود الساری والئور 
النافد ارمق آودتة اقلا اقا یلا رو امه اکتا ید ل الى و 
المبدء » و الظل‌المدود » و الاء السکوب ‏ و الرعة الواسعة الاطية © و الشية الفعلة 
الوجودية السارية » و الق الخلوق به » والحيوة الطلقة » الَتى باكل شیء حی . 
له : » ع ۰ «توحیده تمییزه عن خلقه» ال 4/۷۸ . 
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شارة إلى بطلان الحلول و الانحاد » و ما ورد من ید بلا خاق تعطيل و 

أن بلاحق” زندقة و إلحاد . و التّميز من الخلق » ما بفنائه و اندکاکه فيه » ی 
ما الکثرة » ی الوحدة » و ما رژة الخلق آظلال وحوده و مظاهر أسمائدةوضتفاته 
ی مقام الوحدة فى الكثرة . و بالجملة : مقتضی التوحید الذ الى و الصفانى و الافعای 
قا ای 6 لسانه : با من هو ولا | لا هو رقفل 4 هو ال اب انش نا 
اذى لم يلد و لم لو 2 ۳ یکنن له کفوا حدم نی الکنرة نی عمن‌الوحدة 
و [ثبات الوحدة فى عينالكثرة . و ذلکث بجعل بينونةالخلق عن الحق" بينونة البىء مع الشىء 
و العكس مع العاكس » و الصفة مع الوصوف ‏ التى هی عين الربط بالموصوف » 
لاشیاً ی حباله » و متحقّقا فى قباله . و إليه أشار بعضالعارفين بقوله : من وتو عارض 
داك وجودم . 

فالتعینات العبّر عنها بالخلق » کلّها عوارض نور الوجود الطلق » و الفیض 
المقدس الساذجاطق المت عنه‌بالامر نی‌قوله تعال‌شأنه: «الا له الخلّق والامرم" 
و استفادة ما اصطلح عليه من هذا الكلام الربای" » الصادر عن معدن العصمة » و اصل 
الجود و الرّحمة » آن" الراد بالخلق نی کلامه» ع» الهینات العبر عنها» فى الاية الشمريفت 
بالاساء )الى جعل توحبد الق" © تعاى » آی ظهوره بالاحدية الصرفة » آو مقام 
غیت اطو بة » و عنماء مغرب الوجود » و معام لا اسم ولارسم » ولا تعین ولاوصف ) 
و کمن ه عنبا ۲ بتأخدرها عن ذلكك المقام لشامخ احار المهيب» الملازم با ی 
و جد‌دها الماهوى » بعد مأ ل تكن مت هل ولا ی ام الکتات الا كير مرقوماً 
مه جر 

ای رورا و 

سا معوافت(4)۱۷»- ۵4 

. آی ۰ «عن الاسماء»‎ ٠ 

4 - أى ۰ «بتأخرها الملازم». 


۳ دعایقه بر شرح منظومة كدت 


وقد آفاد فى الحاشية ما يستفاد منه ما ذکرناه و شرحناه » فراجع إليها » حتی 
یظهر لكك جلية المال » و ينضح صحة هذا القال . 

فوله : «لا التباین العزلی» الخ 5/۷۸ -1. 

لاه » لوکان التبان عزلیا » ۵ آمکن توحید اطق » بالتوحید هيا لانه 
تکون الوجودات حبنگد آشیاء ی حبال‌الّه» و مستقَلة بالحاظ » و تکون آشیاء شاالر بط 
لانفس الفقر و الربط » فلا بظهر لحقية قوله» تقدست اا آ مها اشامن انتم. 


و 


لفقتراء لاله » ١‏ الآية » و اکان حدوثما حدوثاً ایا . 

و باملة : لوكانت المهينات » التى .هئ وجه الخلق و الامكاتمتأصلة» وكان 
الوجود » الذى هو وجهالله البارء الرجان » اعتباریا غير متاصل » تصير بينونة الق" 
عن الخلق عزلية » لعدم السنخيةالفيئية بين العلة والمعلول . و یتحقق فى دارالوجود » 
والتحقق سنخان » و تظهر الكثرة الحقيقيئة ق‌البین» فلا محصل التوحید الحقيق” » ولا 
يظهر سلطان الأحدية الوجوبية الالهية » و تصير تلکث الكثرات » اما أزَليئّة قدعت 
غير مجعولة » كا هو مذهب غاغة المتكلمين » أو حادثة بالحدوث الغير الحقيق » من‌جهة 
آنها آشیاء ها ادوث » لانفس الربط و اعدوث » فتدیتر ۲ 

قوله : «ممن عقله فى التاصل ( الح ۷۸ 

أى : بالنسبة إلى جميع العقول » الكلدية و الزئية » الطدولية و العرضية » البادية 
و الصاعدة» غير العقل الحمدی » ص »و الروح الكالى الختمی » الذی » هو بالحقيقة 
لاببان تلكثالحقيقة الكليّة الالميّة » بلهى عين نفسهالشسريفة بك هو ۱ 
لاه ٠ع‏ » مظهر الاحدية الل اتبة » وسار العقول و الارواح » مظهر الواحدية . 
و الواحدية فرع الاحدية وظاهرها » وهی أصلها و باطنها . و الشظاهر عنوان الباطن و 
المجاز قنطرة الحقيقة » تأمّل » تعرف أسرار الطريقة ! 
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اح ايعس يزه )الس يدي 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۰۳ 


قوله : «فلی فيه معنی » الخ ۹/۷۸ . 

و هذا المعنى کون روحه » ع ؛ من رفایق روحه الکلی الجمعى الام ی » خم : 
«تفوسم : 2 اللفوس 5 أرواحك : ف الارواح ۳-9 يك بدءالله 2 به ما م ) 3( ولا ما 
خلت الا و الافلاك» » و «الروح القدس > دنت الصاغورة ) نی من حدائقنا 
لیا کورة) . 

قوله » «تقربر و تثیت) الخ ۹ 

أى : هذا البيت تقرير و تثبيت لا قرر ف البيت السابق » و تفريع عليه » وليس 
عطلب جد يلك آخر ۱ 

قوله : «اٍشارة» الخ ۱۱/۷۸ . 

كل قا مالل ما بلنوه و ۱ ختامه یکت وف ذالک فلیتنافنس 
المتتافسون»۱. و التهایات هو الرجوع إلىالبدايات . و بالجملة : كا أن الدعینات 
كانت » فى بدايةالآمر غير ظاهرة » بل مسبوقة مجع مج » م" ظهرت و جددت 
من الرتبة الاحدية » كذاكك تطوى بالاسم القاه القاهر » بعد نشر‌ها من الاساء الناسية للنشر 
من البده و اششی و الکتون » عنداظهور مر بالاحدية » و القهاريَة » الفنة 
لسعسنات ‏ و الاحية لاثار الحدود و الکثرات » ی القیمة‌و الطامة الکبری » بالنسية 
إلى العموم ٠‏ و ی القمة العظمی" و احو ااطلق و الحق و الطمس القصوی » بالنسبة 
ال الخصوص برد الامانات إلى أهلها » امتثالا" لقوله تعالی : « إن الله "یأمر کم 
ل ول 567 

قوله «كالميدء» الخ ۱۲/۷۸ . 

أقول : الابداء » بالنّسبة إلى الكل » و الابداع » بالعی الاعم الس إن 
العقول و التفوس الكلّيّة » و الافلاك » و الانشاء بالتّسبة إلى عالم المثال » و التكوين 


اكيت ( ۰۸۳ ۲۰۲ 
وف ا لیا (۸) ۰ ۰۸ 


6 ۵ ۳ تعلیته در شرح منظومة شکمت 


بالتسبة إلى عام الوالید و العناصر . و عکن أن یکون البدی » بالتسبة إلى العقول مضا 

و البدع بالنسبة إلى النتفوس » و الانشاء» بالنسبة إلى عام الثال والافلاك » و التکوین 
لقني ال المتا رد وه ابزیا نک 

توله : «کما هو طريقة العرفاء» الخ ۱۳/۷۸ . 

فانهم ذهبوا إلى ال آن کل" موجود من الموجودات مظهر اسم من أسماءالله » تعالى : 
و آنه » من حيث ذاته المقدّسة » غنی عن العالین » و أن ربطه بالعام » و تأثيره فيه » 
من حیث أمعائه و صفاته » و حضرة الواحدية» و التعین الثانى ؛ و مقام الجمع » و أنه 
او ثر ۳ موجود الا میم اللقامات اوعقي ۱۴ 

4 : «لماسوی » الخ ۱/۷۸ . 

بالسوی ع. 3۹ ؛ حتى عام الآمر » اذى لا سوائية له بالنسبة إليه 
تعالى' » ما بلحاظ مسلکث عامّة الحكماء » أو من‌جهة أن الراد عاسوی ماسوی الذ"ات 
من حيث مقام لااسم له ولارسم ع أو الاعم من السوائية الاسعبة و الوصفية والسوائية 
الوجودية ؛ ولو بالوجود الربطى الحرق . 

قوله : «آی عالم المجردات» ال ۰۱4/۷۸ 

قل مروجه لسميممأ بالامر . 

قوله : «والخلق» .١5/78‏ 


رلك 


و م4 سوم | بالخلق 0 لم 106 4 ار 


ىا الب نيما 


ی 


فاناً عقتضی الحر کة الجوهرية و التجدد 


قو له : (و أعراضه تابعة) أ خ ۲/۷۹ . 

فول : بل هی عينه ق‌الوجود » و جددها عين مد ده , ولکن" التعبير بالتیعة 
لكان حفظ المراتب » و لحاظ الاصلية و الفرعيّة . لان" العرض متّحد مع الوضوع ‏ 
الذى هو الصورة الجوهرية عند أرباب التتحقيق . و برهانه : أنّه لولم يكن متحدا 


فرعف ع اد الاصل 0 ذروعه و آغصانه واتدونه 4 فل حاو : 


میرزا مهدی اشتیانی ۵ ۵ ۳ 


0-6) 


اما أن يكون فا علا" مفیدا له » و هو يناقض ما ثبت ی له ) من آن توسيط ۱ 
اججسم و السیای بتوسط اوضع » ولا وضع له ات إلى موضوعه ‏ و حالف ماتقرر 
ایض من آن الوضوع من حاة مشخصات العرض ‏ و أن العلة الفيدة يجب أن تکون 
آقوی من العلول الستفید » و الجوهر الصوری » لاشکث آنه أقوئ من العرض . 

وإمًا أن تکون الصورة مفيدة له » و هو أيضاً حالف القاعدة الاولى) » من جهة 
فقد الوضع نها داش #ی ماه 

و اما آن یکون واسطة ق ثبوت الصورة الجسم » آو هی واسطة ی ثبوته له . 
و الاوّل أيضاً » بناقض القاعدة الثانية و الثالثة . و الثانى مستلزم لاتصاف الصورة به 
ی ذا: ینعی عکن أن تصير سبباً لاتتصاف‌الجسم به فنتقل الکلام فى كيفية اتصافها" 
به » حتّی تت ال ال ما یتصف به بذاته » من دون حيثبة تقييدبة زائدة » و تکون 
مازومة له کذلکث . فتکون حينئذ مجعولة بعين جعله » لان" تحخلّل الجعل بين السلازم و 
الملزوم يناق الوم بينهما . و أيضاً » لو م يكن منبعئاً عن ذاتها » لكان فى عرض ذاتها > 
مع آن کل" فعلية آبية عن الفعليئّة الاخرئ؛ و لوكان شرطأ آومعد لما » فأما آنیکون 
ى عرض ااصورة > فیاز م انقلاب العرض صورة و نر اه بصورتمن محتلفتین 0 
مباینتین عرضیتین » فى زمان واحد » بل ی آن واحد . وهو ی حم وجود ثُىء واحد 
بوجودین » و ذلکث محال ضرورة . 

و إممًا أن یکون فى طول الصورة و أتم” منها » فيازم ما ذکر من انقلاب العرض 
صورة و جوهر ا ؛ فبی م ن الاقسام أن تكون الصورة ف طوله لات بكو عو وس عا 
و مه | معها وو نج یت و تم لا بعین وجودها » و جعلها . 

قوله : «و قابلها متحدة» الخ ۰۲/۷۹ 

إشارة إلى اتحادالادة مع الصّورة » لان" نسبةالادة مع الصورة نسبة اللا متحصل 

١‏ - «تأثیر» » خ ل. 

؟ - أى ٠‏ «اتصاف الصورة». 


۳۰۹ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


مع التحصل » والتر کیب بينهما اتتحادی عند آهل الحق و الحقيقة » لا انضمای" 
ارتباطی . و يؤيده : 

قوله : «انبحاد الجنس مع الفصل» ۳/۷۹. 

فاته أيضاً اتحاد الدّلا متحصل مع التحصل » و الهم مع المتعيدن » ولاینا ی 
ذلكث ماسيجىء منه » قده » من اختيار التّر کیب الانضياى ٠‏ لا ذکرنا ق مبيحث 
الوجود » الذهیی » و سنذ کره ایض ی بابه » ٍن شاءالله » تعال . 

قوله : ولا وعائهما وعاء) الخ 4 . 

أ : وعاء العدمین وعاء الوجودن . ععی أنه » کا أن وعاء الوجودن زمان 
لکونهیا زمانیین تدرجی" الحصول» فکذلکث وعاء العدمتن . او ععنی آن وعاءالعدمین 
بعيئه » وعاء الوجودین رک کل حا. من ذلکث الثیء السیال مسبوق 
بالعدم ق مرتبة » الحد السابق و اللا حق » و ها وجود ان کل واحد منهما عدم ۳ 
رامع عدم لذلکث الحد » فوعائها بعینه وعاء الوجودن : الوجود السابق » وعائه » 
أى : زمان محشقه السمال » وعاء العدم السایق ؛ و الوجود اللاحق» وعائه بعیثه وعاء 
للعدم اللاحق . 

قوله : رالمکتنفین ره ) الخ 10 

الضمیر فى قوله الکتنفین به راجم إلى السیال آو ٍل کل حد منه . 

قوله : روهکذا فیما بلی» الخ ۸/۷۹. 

أى : الحدود الفرضيئّة » التى تتحقّق فيه بالوافاة للإنيّات » أو الاعراض » أو 
الوهم و الفرض » حسب قبول التصل للانقسامات الغير المتناهية ؛ 

قوله : رو لا سیما» الخ ۰۱۰/۷۹ 

وجه الاستثناء کوما متوافقة الاجزاء » و الوافقة للکل فى الحد و ار سم ۱ 

قوله : «و یمین آن بقرء» الخ ۱۳/۷۹ . 


و 


أى , 5 آن در ۶ جزئية و کل را لذصب 3 معا 5۳ عم سوی 4 باعتيار 


بیرژا مهدی آشتیانی ۳۷ 

تأويلها بالمجرّدات و الجسمانیات » و أن يقرء مضافة إلى ضمير » رجم إلى ماسوی » 
باعتبار لفظه . 

قوله : «کما أن حفظ کل ال 17/74. 

آی عقتضی الح رکة الجوهربة » آو لا هو الشاهد احسوس من تبد له و تحلیله : 
من جهة فعل الکیفیات الفاعلة و الحرارة الغر زيبة» و السنة الضروربة» و کون القوی 
الجسانية متناهية التأثر و التأثر . 

قوله : «صاحبه ... البسیط» الح ۰۲/۸۰ 

أى رب النوع » والتعبیر عنه بالصاحب ‏ إما من‌جهة اتصال وجوده الرابطی" 
و مصاحبة فيضه الوجودی و عنایته الل اتسة + ی من جهة کینونته قى حضر ته کمنونة 
الفر ع فى الاصل » و کینونته فيه کینونة الاصل فى الفر ع . 

قوله : «الذی هو کروح» ۲/۸۰ . 

التعپیر بالجسد و الروح » من حيث لحاظ التجرد و الجسم » و بالمعنى' و 
الصورة » من جهة لحاظ الظهور و البطون » و بالاصل والفرع من جهة لحاظ الاحمال 
و التفصیل و الجمع والفرق . 

قوله : «من ورائهم محيط: الم ۰4/۸۰ 

إشارة إلى آن لامؤ ثّر فى الوجود! لاله تعالى » و أن هذه العقولالكلية جهات 
فاعليّةالله » و آنها تفعل بحو لالله و قوته و بالجملة إشارة إلى التوحيد الفعلى © فتدبر ! 


1 5 5 ۷ سس _ و ۲ 3 مر ی مس ٍ! 
فى د کر الا قوال کی 0 العا ۰ مها لايزال 


قوله : «غرر فى ذكر الاقوال» الخ ۰/۸۰ . 

مئاسية هذاالبحث للمبحث السابق معلومة »و إن كان قد يذكر ق مبحث فعلالله 
تعالى» أيضاً ؛ و « لكل و جهة هو مولها»۱ . 

قوله : «مرجتح الحدوث) ال 5/۸۰. 

قيل عليه : ولا" » أن" نفس الزآّمان و الوقت من حلة العالم فلامعنى لتخصيصه' 
بوقت مخصوص » و إلا يلزم أن يكون مان زمان . و ثانياً » الافلاك » سب الفلكك 
الاطلس » اذى محر کته حامل الزمان و محتصله أيضا . من حلة العالى » وهی " ليست 
مخصّصة الحدوث بوقت مخصوص ۰ و إلا يازم تأخدرها عن الزمان » مع تقدمها عليه؛ 
هذا خلف . 

و عکن أن يجاب عن الامرادن : بأن الراد من العالم هنا الزّمانيسات الواقعة ى 
الزّمان المحاطة به » لانفس الرمان والأفلاك الحاملة حرکاتها إياه . أو آن الزّمان زمانى 
بذاته » لا بزمان آخر » فهو لاحتاج إلى وقت آخر خصص حدوثه به » بل هو تحصص 
الحدوث بنفسذاته . وكذلكك الافلاله غير محتاجة إلى زمان خصعص حدوعا به » لانها 
حادثة مع الزمان » لا ق الزمان» فهى مخصمص الحدوث بنفس الزمانالذى حدث معه 

أى ععیتها مع ذالالزمان . أو آن" هذهالأقوال للمتکلّمین» و هم قائلون بالزمان الوهوم 
١‏ - البقرة (؟) 62 .١448‏ 
؟ آی : «لتخصیص العالم» . 
۳ - آی ۰ «والافلاك» . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۰۹ 


٩۰‏ طخ[ 
بهنت سيم ار 


سس روبجم 


الى یتخصص الزمان الوجود والأفلاك الحاملة له بالحدوث فيه » وهو لکونه موهوماً 

أزليناً » لاحتاج إلى زمان آخر » و لا تضر أزلينته بحدوث العالمالموجود » فیکون المراد 
من قوله : زررة لا وقت قبله » » آی لا وقت موجود » قبله . 

قوله : «وعاته فيما لج يزل» الح ۸۰ . 

و ذلکک » لان علته التَامة » عل ما هو الفروض + هی ذات الق » تعال 
شانه » و حقيقته المقدسة » التى هی عين الديوة و العلر و القدرة و الارادة و التكلم ۲ 
السمع و البصر وغيرها » من الصفات الكمالية . و على تقدير زيادتما على ذاته المقدسة 
كا ذهب إليه بعض التکلمین » فهی آیضاً أزلية . فعل _تقدير کون ذانه » تعالى » عانة 
للعالم مع هذه الصفات الكالية » تکون علته التامة آزلية معكونه فما لابزال » فيازم 
محلف العلول عن علته التامة , 

قوله : «وفیه أنه أية مصلحة» الح ۱۰/۸۰ . 

آقول : لوجعل سبق‌العدم على وجودالعام سبقاً دهرياً ‏ لازمانیا بالزمان‌الوهوم 
بل سبقاً فکیا غير متکم منزها عن التّقدّر و الاتصاف بالتناهی والّلا تناهی‌القداری 
و جعل علّة سبق العدم عم إمكان وجود العلول » المتحقّق فى وعاء الخارج » مع علته 
القّومة الواجبة » ال هی صرف الوجود و الوجوب وجوداً » الساوق لعبته معهاذاتاً 
ها بقول به الق الد اماد - فلا برد هذا الاشکال الّذی ذکره صلا" » لا آن" هذه 


الغاغة » وأولياء شيطان الوه » ععءزل عن فهم هذه الحقايق ؛ و ثبل يتلكك الد قابق ' 


1 
قوله : «اذ قد عرفت » الح ۱4/۸۰ . 
الراد بالحدوث » هو الد هری » و بالتجداد » الحدوث و التجد د الجوهرى ) 


كنا آشار اليه فى الحاشية . 


قوله : «غرر فى اقسام السق» ال 17/8٠١‏ . 

إنا م یذ کر تعريفه » كا ذكر تعريف القدم و الحدوث » لبداهة مفهومه و عدم 
الخفاء فه عند العامة و الخاصة أصلا" » و العية . 

و قوله : «ینقسم» ا ۱۷/۸۰ . 

منقوض بالسق الد هری و السرمدی » فان العية الد هرية و السرمدية » 
لاتتصور » کا صرح به ی حواشی الاسفار » و مر ی حوامی الكتاب . أللهم لاعل 
مذهب‌الاشراقیین والر واقین القائلن‌با لمقو ل التكافة » اذلاسبق‌طولا نا فتدبر . آو 
بلاحظ ذلکث بالنسبة إلى موجودات کل عالم من العوالم الطولية » کل واحد بالنسبة 
إلى ماوقع معه فى ذاك العالم » فتدبر ! 

قوله : «السبق منه ما زمانيساً) الخ ۲/۸۱ . 

هذا على مذهب الحكماء القائلين ۲ بالسبق الزمانی > ۳۹ فين اسرق! الز مانب كلها 
و سبق أجزاء الز مان 

قوله : ی بالدرتيب) الح ۱ , 

فسره يذلكك » لانه ‏ قد شادر منه ماهو مساوق للتقد م بالشّمر ف أو للاشارة 
إلى دك السمق نی هذا لقسم 

فوله : «و هی لا تنفکث» الخ ۰۷/۸۱ 


۷ وا ۰ «المانعین عن السیق» » خ 35 


میرزا بهدی آشتیانی ۳ 


هه 


أقول ۰ هذأ عل مذاق الوم 3 2 عل مداق الحقدق الد اماد ۰ فهی 5 
عن العلول بالفکث الطو الد هری » لا از مانى العرضی . 

قوله : «عند بعض » الح 500 

أى : القائلين بأصالة المهية » و قد صرّح به فى الشوارق . 

قو له : «و السبق بالذ ات ) 3 9 

هذا على مذاق الحكماء » و آما التکلمون » فقد جعلوا السبق بالذ ات » عبارة 
عن سب آجزاء الز مان بعضها هل ا بعض . 

قوله : «و سرمدیتا» ١‏ الخ ۷/۸۲. 

الظاهر من هذا الکلام » انحاد السبق الد هری مع السرمدی » و لکن جمع 
من الحقّقين قد جعلوا السبق السمرمدی حقيقاً به » تعال" . و بعضهم شارك العقول معه 
تقدست قري » نی الاتصاف بذا السبق .رو و لكل وجهة هو مولیها» ۲. 
وقد مر شرحه سابقاً فراجع ! 

قوله : «و فيه ٍشارة» الح ۰۲/۸۳ 

اجتماع بعض أقسام السبق فى الشیء الواحد » غير هذین القسمین » محتمل . 


و کذا اجتا ع اللجميع ببعض الوجوه » و قد مر ذلکث » فراجم ! 


:9 هنا تحقيق ند کره م بیان مد هب المحقق الذاهاة » قده 6 فانتظر » مك ‌. 


۲ - البقرة (۲) » ۰۱۸ 


قوله : «وهو المسمی بالملاك) الخ 7/8 . 

قد يسمى ما به تقد م » أيضاً »ما ذكره صاحب الأسفار : قده . 

قو له : « ویکون منه شیء للمتأعر ؛ الح 7 . 

قد مشل ذلکث فى ا حاشية بسمین من آفسام السبق » و نحن تمل الجمیع » حتی 
یتضح مراده » قد ه . 

فنقول : أماالسبق بالطبع ‏ على ماذكره مطابقاً » لا أفادهالحكماء ‏ فلا که‌الوجود 
وهو حاصل للعلة التاقصة » مثلا" . مثل الواحد المنفصل عن الواحد الاخر » أى : قبل 
انضهامه إليه » حتى محصل الاثنان ' ؛ و لكن إذا حصل للإثتين يجب أن محصل للواحد؛ 
لولامتحو کذا نی السبق الزمالی الانتساب لٍل‌الرمان- سواءکان بذاته و لل ذاته » 11 
ٍل کل الزمان - حاصل الجزء التقد م من الزمان و الزمانی » قبل‌حصوله للجزء التأختر 
وإذا حصل للجزء ااتأختر » يجب أن محصل آولا للجزء المتقد م . 

فإن قلت : الجزء التقد م لسيلان الزمان لاعکن أن مجتمع مع المتأختر » فكيف 
محصل له الانتساب إلى الزّمان عند انتساب التأختر ؟ 

قلت احصول للمتقد م أعم من أن يكون مع حصول اللالك للمتأعر » أو قبل 
حصوله له » مع آن" المتأخدرات فى وعاء الما نكل" مجتمعة مع‌التقد مات فى وعاءالد هر 
بل بالفسية إلى امتداد الزمان أيضاً : فتدير + وکذا الانتساب إلى البدء احدود بالتسة 

إل الستبق الرتی" ».فاته حاصل الستابق إلى الحراب » آو ی ابلنس الراك مثلا" نی 


۱ - «یحصل للاثنين» » خ 


میرزا مهدی آشتیائی ۱ ۳۲ 
تصاعد الأجناس » قبل حصوله للمتأعر » و لیس محاصل للمتأختر » الاو قد حصل 
للمتقد م . وفى السبق بالتجوهر » التقرر الاهوی و القوام لتجوهری قد حصل آولا" 
للمتقدم الذّى هو آجزاء الهية » قبل حصوله للمتأخر الذى هو الهية ال کبة » وعند 
حصوله للمتأخر قد حصل آولا للمتقد م . و فى السبق بالحقيقة »قد حصل مطاق‌الکون 
للمتقد م ولا" » م" اون نا تسن التي لد بارعا لکوین رفن فاعاء الق هر ات 
للمتقد م كذلكت . 

وهنا قسم آخر من آقسام السّبق » اصطلح عليه صدر المتأهين » بل قاطبة 
أهل الله من العرفاء الشاعمين » و هو السبق باق . وهو أن لا يكون للمتأعتر وجود و 
للمتقد م وجودآخر » و او فى طوله » بل يكون المتأخّر من أطوار التقد م » و بالجملة : 
لايكون هناك إلا شىء واحد و آطواره . و الملاك فى هذا القسم الانتساب إلى ذی‌الطور 
آو مطلق الکون ع الأعم من الأصلى” و العکسی و الظلى و الطورى وكيفية حصوله 
للمتقدام » قبل المتأخر » من قبیل ماذکرنا سابقا . 

قوله : «فاننه یشمل السرمدی » الخ 4/۸6 . 

إشارة إلى اتحاد التقد م الد هری و السرمدی ‏ و آنها یفترقان بالاعتبار آو 
بالإضافة » فتدبر ! 

قوله : «أن” الوجود الأصيل» الخ 5/84. 

إن قلت : الستبّد قائل بأصالة الهية و اعتبارية الوجود » فا مراده من الوجود 
الاصیل ؟ 

قلت : قد مر شرح مرامه ق مسألة أصالة الوجود » فراءجع ! 

قوله : «عین مهية الباری» الخ 5/854 . 

أى ذاته و حشقته » و ما هو به هو . 

قوله : «م ن کل جهة» الخ ۸/۸6 . 

متعلق بقوله : اطقة . 


52005 تعلیته پرشرح مذظومه اکن 


قوله : «فإذن تأخنر العالم) الخ ۰۱۰/۸ 

فان قلت : معنى ما آفاده الحكماء » كنا صرح به فى الشوارق » أن الحا ع بذلکث 
التقدام » العقل » لا آن ظرف التقدام و موطنه القوة العاقلة . 

فلت : مراده » قده آن" حك العمل بالتقد م » انما هو باعتبار الوجود » إذ لا 
مهية هناك . و التقدام و التآخر الوجودی لا بتحقی بدون الستبق الانفکا ی » فتدبر 
تعرف مرامه ! قده ؛ و قل ذکرناه فما سبق » فراجع ! 

قوله : «تمور» ۱4/۸4 . 

آی تموح : 

فوله : «تفور)» الخ ۳ 

من فار یفور » بمعنى الفوران . 

قوله : «آن المرتبة العقلية لذات الشمس» الخ 16/84 . 

و ذلكك » لتركتما من الهية و الوجود » و لکن هذا ی شمس فلکث الاجسام . 
و آمّا تمس فلک‌العقول و الارواح » و هی رب نوع نلکث‌الشمس» فهی علی‌التحقیق 
لامهية لما » بعين عدم الهية للحق » تعالى' . و الرتبة العقليّة لها بعینها الوجود قالأعيان 
فكيف فى بارء الکل" » و مؤيسها ؟ فتدبّر ! 

قوله : «کما هو سبيل الامر» الخ 15/85 . 

مثال للمنى . و المراد بالعالم الربوی حضرة الأحدية و الواحدية . ويمكن أن 
یکون الراد منه ما یشمل ایض الاقدس واالمقداين » و حفيرة اطبروت و اللکوت 
الأعلى » من جهة تدلّما بعرش الرحملن و اند کالك إنياتها فى الحق” . 

فوله : « و کذلکث الامر) الخ ۰۱۱/۸4 

عطف على قوله : وو لیس يصح أن پفاس» » الخ . 


۱ حون - او 
فى الفعل و القوة 


قوله : رالفريدة الرابعة) 2۱ ۱/۸۵ . 

هذه من مهمات هذا العلر » و هی عنزلة الحقايق فى عل السلوك و الفعل راجع 
إلى الوجود » و القوة إلى العدم و المهية . و لما لم يكن بين معانى لفظة القوة معنى مشترك 
يكون جامعاً بينهاء بدء ولا ببيان أقسام ما يطلق تلكث النفظة عليهاء إشارة إلى اشتراكها 
للفظی » و لبصح حد کل صنف عند ذکره . 

قوله : «الذی هو آکثر» الح . 

قد ذكر بای معانها فى الکتب البسوطة مثل الشّفا و الأسفار » و تحن نذ کرها 
فما سیأنی 6 إن شاءالله . 

قوله : رو بهذا المعنى تطلق» 2 ۵ . 

أى : ععنى الشندة » فاتّه بطلق على الصحاحية لفظة القوّة » من جهة آنها 
الاستعداد الشدید إل عابي الافعال . 

قوله : «من حيث هو آخر) 2 6 . 

و فائدة هذا القيد ٍدخال الطبیب إذا عالج نفسه . 

وله : «كالقوة الفاعلة فی‌الفلکث » الح ۰۱۱/۸۵ 

ٍن قلت : قد عدّوا نيوك عا تعلّق به » من افوس الكلّية و ابزئية » من 
أقسام الغير التناهی العدی و الدی" » مع اه قل 1026 لشاف العد ىق . 

قلت : وجهه ما آفاده فى الداشية» من آن الفلكك بالتظر إلى وحدة فعله » الذی 


۳*۹ تعليقه بر شرح منظوبهُ حکمت 


هی ار کة الد اعة الازلية السمرمدبة ۳ 
تناهى ذلكث الفعل و الاثار المترت نبة عليه فى عالم الطبيعة » ای هی مظهر نعم اقب ای 
إن تعد وها لا محصوها ۲ » ون من الغمر التناهی العد ی . 


ان قلت : لک بالتسة ال وحدة ار کة الازلمة » لاغبار علیه» آما بالنسبة 


4 بعد من المتناهى 3 و بالنظر ال کت 


إلى نفوسها الكلية و المنطبعة » فهى دائمة الاشراقات و الافاضات ی عالم العناصر > 
فلا عکن عد ها من التناهی العدی #المكان آزلیتا و آبدیتا عنده . 

فلك : ماکان العال لا بلتفت لل السافل » فتلکث الاثار و الانوار إنيا تترتب 
على فعلها الوحدانی بالعرض » و الکلام ی آثارها الذ اتبة » ای صورتما هی ال رکة 
الوحدانية الوجودية . و ایض لو سلم لاتناهما العد ی أو الشدی بوجه » فذلکث 
انا هو بالعرض و من جهة طلما للحق" تعالى » الذى هو المتتصف بالسلاتناهی » مطلقاً 
بالحقيقة و الاصالة - و محوله و قوته يتصف به بعض الأظلة و الاشباح » والکلام فما 
كان مبدء للاثار الغير التناهية بالذ ات » فتأمل ! 

قوله : أو غير متناهية) ۱۱/۸۵ . 

أى الغير المتناهى التلايقق أو العقی "2 لوجوزنا عدالتناهى فى طرف المعاليل 
و الاثّار» فتدبر . و توصيف القَوّة بالفاعلة من جهة الكشف و الايضاح » و إلا فالراد 
مها هنا مفید الاأئر » و الفاعلية مأحوذة فبه . 

فوله : «حلافاً لامتکامین) اج ۳۹ ۳ 

آی الّذين قالوا بوجوب سبق العدم » الغير المجامع على الفعل > أو مقارنة 
القدرة معه . 

قوله : و كلية» الخ ۰۱۱/۸۲ 

بیان للمفارق ؛ أى : مفارق لامواد بالكدّيّة » محیث لاتعلّق له ماذاناً ولافعلا 

۱ - ابراهیم (۱4) » ۳۸ : «و ان تعدوا نعمةالله لاتحصوها» . 


سا أى : «الفعلى» 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۷ 


قوله : رالقادر هو الذی» ۱۰/۸۲ . 

فتعللق القدرة على هذا المعنى بالامجاد تارة" » و بالإعدام آحری » غير معتبرة فأ 
أيضاً » بل عکن أن يكون اختيار العدم ممتنعاً بالنظر إلى وجود الق القدير » اذى هو 
جود و خبر حض و وجود صرف »ولا يشاكله العدم و الاعدام كا ال «قل" 
کل بَعمل عتلتى شاكلته »۱. لأن” صدق لش طية لایننی کذب المقد متنين » كنا 
ف قولهتعالى : ول و کان‌فس]| المة ! لااللّهلفسدتا) . وسترجع | إلمهذا فميحث صفاتالواجب 
[ن شاءالّه » تعال . 

وله : « لتکلیف الکافر» الخ ۲/۸۷ . 

أى : لآن” الكفار مکلفو ن عندمم بالأصول انتفاف و بالفروع عند كثير منهم . 
فلوكانت القدرة يحب مقارنتها مع الفعل » و الكفار غير فاعلين لا هم مکلفون به > 
فياز من ع هذا أن يكونوا مكدفين عا هم غير قادرين عليه » و هو ممتنع عندالعقلاء منهم . 

له : رو زوم أحل الممحالين) الح ۳ 

و لزومه واضح على تقدیر لزوم الماونة . لان؛ الما عند هم حادث اونا 
مان » بالزمان‌الوهوم . ولاشکت عندهم وعندالکل" » أن" البدء القادرالفاعل للجمیع 
هوالله » تعالى . فلو لازم مقارنة القدرة للفعل » بحب إما القول حدوث قدرته » تعالی » 
مقارنة مع حدوث العام كر اما القول بازلية العالح » لتكون قدرته الوجودية مقارنة لفعله 
الذى هو امجاد العالم ا در | 

قوله : رو بالحقيقة هذا السبق لفرد فرد منها» ال 4/۸۷ - 

المقصود من هذا الکلام دفع تو هم النافات بين هذا مع قوله » بتقد م الفعل على 
القوة مطلقا) سح ذا ليطي . 

و بيان الد فع » أن هذا التقدم لقوّة على الفعل » ليس حميقة القوة و طبيعتما 

على حقيقة الفعل و طبيعته » و لا لجميع أفرادها على حميع آفراد الفعل . بل هذا السبق 


وي الاعنراءي( )2 #1 


۳۸ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


للافر ادا مان وة » على الأفر ادالز مانیةالتعاقبة للفعليّة ‏ آی کل فرد من آفر ادها المتعاقبة 
سابق على فرد من آفرادها و هکذا إلى الأبدبناء على أزليّة الأفلاك وکلیات العناصی وأنوا ع 
الولداتالکو نات لا میعها »(ذلامجموع‌ها من جهة عدمقرارها وعدماجتاعها ی الوجود 
از مانی » ولا حقيقة القوةبا لنسية إلى حقيقة الفعل وطبیعته »حبث آن کل فرد من أفرادالقوة 
ف عين کونه مقد ما على فرد من آفراد الفعلية » مسبوق بفرد آخحر من آفراد الفعلية . 
فکا آن" طبيعة القوة » من حيث بعض آفرادها » مقدام ۲ على بعض آفراد الفعلية » 
فطبيعة الفعلية ایض من‌حیث بعض آفرادها مقدام ' على بعض آفرادها » فلاعکن ال 
بتقد م القوة مطلقاً » من هذه ابمهة أيضاً » على الفعلية» بل هذا الفرد المقدام » لولم بصر 
بالفعل » لا عكن تقد مه على الفرد الاخر من الفعلية » فتدير ! 

قوله : رهن الذ اتی و الزمانى) الح ۷ . 

آقول : 4ا عرفت آن الفعلية مرجعها إلى الوجود » بل هی عق الوجود ‏ کا 
أن مرجع مقابلها إلى العدم و المهية » تبيّن لكك تقد م افعلية على القوّة مجميع آنحاء 
تقد م ۱ 

آما تند مها الذ ای » فن وجوه : منها ما آشار له » قده » نی الحاشية . 

ومنها » من جهة أن القوة مالم تصر بالفعل » وم تتحقّق » لمنكن منشأة لاثارهاء 
ففعلية القوة مقد مة علما . 

و منها أن منشاء القَوّة الأعدامالمضافة » و الهیّات » وهی متأخّرة عن‌الانیّات 
والملكات . و بعبارة أخرى و بیان آخر » أن منشاء القوة فى عالم الطتبيعة امیولی » و 
فى عام ماورائها المهيئة » و هما متأخّرتان عن الوجود و الصّورة » فى التدحقق »و تابعتان 
شا نی اللددل . 

و منها » أن القوة » ل وکانت ععنی العدم الصّرف البحت و الفعليّة ععنی الوجود 


فا لعدم مطرود مور الوجود و له شرگة ژه »حتی عکن ان يتقك م عل الومجود 1 ولا سيق 


۱ و ۲ - «مقدمة» » خ 1 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۹۹ 

له عليه اصلا" . و ان کانت کی 9 المضاف و الشأنيّة و الاستعداد » فهی صادرة 

عن الوجود بالعرض » اذ لها حظ من الوجود کذلکث ١‏ » لان الشسرور الططفيفة مجعولة 

بعل الفعلبتات بالعرض . و أيضاً القوّة راجعة إلى غضب‌الرهن » و الفعلية إلى رحمته » 
و قد سفت رحمته غضيه . 

و آما سبقها بالشرف و الرتبة فواضح لاحتاح إلى البيان » مثل تقدم‌الوجود على 
العدم و المهيّة بذاكث » لان الوجود خبرحض » و منبع کل" شرف و فضيلة » وتقدمها 
الرتى أيضاً معلوم على أصالة الوجود » بل أصالة المهية » أيضا » من جهة تقد م رتبة 
الانتساب بن الجاعل » الذی هو ۲ رتبة الفعلية » علل رتبة المهينة » من حیث هی الى 
هی اعتباريئة عند الجميع . و أيضاً » الفعلية مقدمة » فى الانتساب إلى صرف الوجود » 
ن القوة » بل هی عین‌الوجود » ا أن القوة عمن الإمكان و محتده . 

قا عد مهاا مان فلتقدم اه تا هقی الب هادهم الى هق 
مشوية بالقوة » على القوة ومنایعها بالز مان . لا ععیی کونما ی‌الزمان و ای 2و 
فيه » بل معنى أنّه لا زمان من أزمنة وجود القوى » إلا و هی موجودة معها » بالمعية 
القيُومية الإحاطية ؛ و تقد م مجموع أفراد الفعليّة على مجموع آفراد القوة » لو فرض 
لها جموع » و تقد م نفس الحركة و الزّمان و عللهاء من جهة دهریتما » على منابع القوى 
و میادا » من جهة زمانیتا » و کذا من بعض ديات ذکرت لبیان نقد مها علا 
تا ات . 

وأما تقد مهاالس مدی والد هری" » فظاهر من‌جهة اتحادالفعلية معالوجودات 
الد هربة و السّرمديّة » من حيث وجهها الشابت عندالله . 

و آماتقدمها بالعلية و بالط 3 ٠‏ فيعلم ( ما ذکرنا لان تقد مها الذ الى . 

و ما تقدمها باقيقة و الق" » فیظهر من جهة اتحاد الفعلية مع الوجود و 


5 أى : «بالعرض » . 


۲ - «ردبة ل تبص ااي , , الخ هى رثبة الفعلية» #1 ل 


۳۷۰ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


لوجوب » و القوة مع المهية و العدم و الامکان و الاستعداد . 

و آما تقد مها السرمدی" » فن‌جهة نقدم مرتبة غیب الغیوب و الا حدیةالصم فة 
ال هی فعليّة محضة ‏ على الاعیان الثابتة و الأسماء الإطيّة » الى مرجعها من جهة 
مفاهیمها و تعینانها إلى القوة . و بالجملة بعد الاحاطة بالأصول السالفة » و أن مرجم 
لفعلية إلى الوجود و القوَة إلى مقابله » لانبنی شببة فما آفاده » قله » فتدبسر ! 


فىالمهية ولواحقها 


قوله : «الفريدة الخامسة) الح 1 . 

أقو ل : هذه الفريدة عنزلة مقام الأحوال فى الستاوك العملی" » من جهة أن المهية 
من عوارض الوجود ۱9۰ قيل : من و تو عارض ذات وجودم . و بذه الجهة جعل من 
مباحث الفلسفة الباحثة عن العوارض الذ اتية لحقيقة الوجود . و أمًا على مذاق القائلين 
بأصالة ا مهيسة » فهی من عوارض الوجود. الذی هو موضوع الم عنده . 

فان قلت : قد تقرر ی تور آن عروض المهيّة علىالوجود » انا يكون من جهة 
تشابکه ١‏ بالعدم » لامن‌جهة آصل‌حقیقته الوجوديّةالدّوريّة » فیجب آنتعد من‌عوارضه 
الغريية » لا الذاتية . 

فلت : الوجب لغرابةالعارض » بالنسبة إلى حقيقّةالوجود ؛ الاحتیاج نی عروضه 
شا ٍل التسخصيص الطبیعی أو التعلیمی » لا مطلق التخصص 4و عروض اليه الوجود 
لیس من هذا القبیل . و بعبارة آحری ‏ التشابکگ بالعدم و اللْيسية » الوجب لعروض 
المهية » هو مطلق العدم و اللَیسیَة ۳9 من أن یکون فى حاظالعقل » أو نی الخارج . 
و کونه ق‌الخارج ۳9 من آن یکون ظاهر الک » آو مختفيه تحت حكم الوجود و نوره . 
و الدشابککالوجب لغرابة العارض » هو التشابكف الذي يكون فى آخر درجات نزول 
الوجود » بحيث يصير » لكثرة الذزول و التسفل » حم العدم و الديسية ظاهراً . و هذا 

إنما يكون عند نزول الحقيقة فى دار الطبيعة و محفوفیتا بعوارض الاجسام الطبيعية و 


, أى ۱ «تشابكك الوحود»‎ ١ 


+ بام تعايرقه بر شرح منظومة حكدت 


التعليميّة والح ر كات والتحر کات ؛ فيكو نالموجب لغرابةالعارض حقيقة ؛ هوا تخصص 
الطبيعى أو التعليمى . 

قوله ۰ (من سياق المقام) اح 1 . 

لان" الحمل لایتحفق بدونالموضوع . فإذا لم بقیّد الحمل » بأن يكون على شىء 
خاصس ؛ یظهر منه آن" ا موضوع مطلق الى ء 1 وأيضاً ) يعم بقرينة قوله» وى جواب 
ما الحقيقة) » آن" الوضوع مطاق الدْبّىء » حيث أن « ما الحقيقية »»یسئل ما عن 
حقيقة الثىء . و لكنالكبىء هناء يحب أن تحمل على الشديئية المفهومية » دو نالوجودية 
آو عل لام منیما » و لکن باعتبار وجودها فى القسم الأول . و ذلكك » لآن” الوجود 
لا « ماء حمَيَبَة » له . لان السئول عنه ما حقيقة الشتیء » الت عکن أن محصل نی 
ال هن وق العلم الحصول" ‏ و الوجود لیس کذلکث » ا آشار إلى ذلکث قوله » 14 
منظومة النطق :“رو ق وجودی اتحد الطالب» .لا أن راد بالشیء مطلق الوجود ‏ 
ععنی ماله الوجود » ۳۹ من الخارجی و الى هی . 

قوله : «بل هو شرح الااسم ) 2 كا" 

قد ذکرنا ی البحث الأول من‌مباحث الکتاب عند شرح قوله «معرّف الوجود 
شرح الاسم و بشرح القام » فراجم ! 

قوله : رو بعضهم و إن زاد) الح .١/81/‏ 

ول : فان" يعضوم زاد مطلب ی »و زاد آخر مطلب كفن و لم 0 ونحو 
ذلكك . ولکن الاوّل راجم إلى مطلب ما » أو هل اللر كية » إن کانت رأی» عرضبت 
و الشای إلى مطلب هل ال رکبة » ها بش الیه » بقوله : اليه الت مافریق اشتام . 

قوله : «و مطلبا لم الشبوت و الاثبات» الخ ۰۱6/۸۷ 

الأول ۰ سكل به عن علة وجود الشیء خخارجا أعم من علته الفاعلية والغائية 
و الثاق» عا يصير سبباً لاذعان الفس بثبوت الا کمر للصغر سواء کان علَة لاتصافه 
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به خارجاً » أم لا.ب لكان معلولا" له فيه . و الأول پسمی ببرهان الم »و ای بالان 
وقد خصص ۲ باس اللیل » و الان عطلق الاستدلال » الغیر اللمی : سواء كان 
بالعلول على العلّة » أو بأحد العلولین لعلّة ثالثة على الاخر . وقد نحص عاکان من 
قبیل الثانى » أى الاستدلال من أحد المعاولين . 

و هنا قم آخر من الواسطة » يعبر عنها بالواسطة فى العروض ‏ و قد مر شرحها 
سابقاً . و هی داخلة فى الواسطة الائبانية بوجه » دون الشبوتية بناء علی تفسم‌الشبوتبة 
ما یکون أعى من أن یتصف با هی واسطة فى ثبوته » آم لا . و النسبة بين الاولین 
بالعم‌وم و الخصوص »و بین‌الاول والشالث بالتباین علىتفسير » و بالعموم و الخصوص 
«الطلق» » أو من وجه » بتفسير آخر » و بين الثانى و الثالث » بالعموم و الخصوص 
الطلق » أو من وجه » فتدبر ! 

نم أن" هنا نكتة » يجب أن تتذكدر » و هی أن الواسطة فى العروض هل عکن 
أن تكون مباينة أم يجب أن تكون حمولة ؟ و قد مر بیان ذلکث سابقاً » فراجع ! 

قوله : و وذو اشتباك» الح ۰۱۷/۸۷ 

قال فى الحاشية : « إن مالا إنية له لا مهية له» الح . 

إن قلت : هذا صميح على مذاق القائلين بأصالة الوجود » حيث أن الهية حد 
لوجود عندهم , و آما عند القائلن باصالة الهية » فلیس هذا عملم 6 بل ولابصحیح 
عنلچم ۰ بل ولا عند ع ٠‏ لانهم صرحوا , َك الفرق بين المهية و اطشقة » بالعموم 

والخصوص » و أن المهية تطلق على المعدوم الخارجی أيضاً » مع أن" بعضهم ذهب 
إلى ثبوت العدومات الازلبة: » فکیف عکن أن يقال بآن" ما لا إنية له لامهيه له ؟ 

قلت : الراد بالانية ۹ من الوجود الخارجی" و الذ هنی . و ما آفاده » قده » 
مبنى” على مساوقةالوجود مع‌الشيثبة و نی التایتات الأزليّة . فعلی مذهب كلتا القبیلتین 
بصح ما آفاده » قد"ی و آمّا عکس ماذکره » آی‌ کل مالا مهية له لا لنية له » فان 


5 أى : «و قد بخصی الثانی» . 


ع باس تعلي:.ه برشرح منظومة 030ظ2ظ2 


يصح على مذهب القائلين بثبوت المعدومات . و القائلين بثبوت المهية للواجب فقط > 
و على سائر الأقوال ليس بصحيح قطعاً » فتدبتر تعرف !| 

قوله : رو المهية مشتقة) اح ا 

قد مر سايقاً ما يتعلّق بالمقام » فراجع ! 

قوله : «و ارتفاع الدقيضين) الخ ۱۳/۸۸ . 

أقول : معنى ارتفاع التقيضين » فى المفردات » أن لا يصدق الذىء و لا نقيضه 
على شیء . مثل أن لا يصدق عل زيد » أنه موجود أولا مُوجودء واف القضايا أن 
لایصدق القضية » و لا نقیضها ی نفس الامر » مثل آن لا بصدق : زیدکاتب » ولا 
لیس بکاتب » مثلا" . و هو بهذا العنی لايصدق ی الرتبة » أى لایصدق : إن" الانسان 
من حيث هو إنسان » لا موجود » ولا لا موجود و 2 مكلك 9 
الانسان » من حيث هو إنسان » موجود مطاقاً» أو خارجاً أوذهناً . وكذا يكذب نقيضه : 
و الانسان » من حیث ه و کذلکث » لیس عوجود مطلقا » آی لاذهناً ولاخارعاً 
ار ده 

بل معنی ارتفاع النقيضين عن الرتبة عدم عينية النقیضین » أو جزئيته) شا . 
و هذا ليس فى الحقيقة ارتفاع النقیضین » ها لا خی . بل جری ىكل" مفهوم بالدسبة 
إلى مفهوم آخر : لايكون أحدهما عين الآخر » ولاحز ثه . 

و بعبارةأخرى : ارتفاعالتقيضين ؛ ما آنیکون بحسب الممل والصّدق المرادف 
له ؛ و ما أن يكون بحسب الصّدق التّفس الأمرئ » بمعنى المقابل للكذب . و ارتفاعها 
محسب الحمل ؛ إسا أن یکون محسب الحمل الاو" » أو بحسب الحمل الشنایع الصناعى” 
و الأول » ليس ارتفاع التقیضین بالمعنى الصطلح المحال ‏ بل جری فى کل" مفهوم 
بالنسية إلى ما یغایره . فإنه يصدق على کل مفهوم » آن" المفهوم الاخر الَذَى يغايره : 
هو و نقيضه ؛ ليسا عين ذلكك المفهوم » حتى بالتسبة إلى أجزاء الشیء » منفرداً کل" 
منها عن الوب الاخر . 
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وأما بالنّسبة إلى احمل الشايع » فهو أيضاً على قسمين : لانّه » 4 أن یکون 


فى الذ ای بمعنى جزء الذ ات » أو فى العرضى » الخارج عن الذ ات . و الأول » أيف 


اب 
ل 


يصح فى کل مفهوم بالتسبة إلى مفهوم آخر » أنه » ليس هو و لا نقيضه » عينه . فانه 
يصدق على الانسان » آنه ليس عوجود و لا لاموجود» » ععی أ لا الموجود جزئه » 
ولا اللا موجود . وهذا أيضا لیس ارتفاع النقیضین بالعی الصطلح » ولکنه لابصدق 
بالتسبة إلى آجزاء الهية . 

و بالمعنى الثانى » لابصدق بالتسبة إلى النقیضین » لأن کل مفهوم » إما أن 
يصدق عليه مفهوم آخر » أو نقیضه بهذا الحمل . لان" مورد هذاالحمل الشىء و مقابله 
بالتقابل السلب و الامجاب » لا العدم و الملكة » و العرضی » ععنی مطلق الخارج 
احمول : الأعم من احمول بالضميمة . وعدم صدق التقيضين مذا العی موجب 
لارتفاع النقيضين | 

و لو أريد من سلب التقیضین » باعتبار احمل» نفییا عن الهية» باعتبار الحمل 
الاولی » و الشسايع بالعیی الأوّل » فهو أيضاً ليس ارتفاع التقيضين » بل جری ىكل 
مفهوم بالدّسبة إلى مفهوم آخر » ليس هو و لا نقيضه » عينه و لا جزثه . عنى قوم 
ئيس الانسان » من حيث هو عوجود و لا لا موجود ء أنه لیس الوجود و لا,نقيضه 
عبنه و لا جزئه . و هذا لیس حك بارتفاع النقیضین 4 لآن نقیض « لیبس الانسان > 
من حيث هو عوجود » و لا «لاموجود»» باعتبار الصدق و الکذب » رفع هذه 
القضية . و من العلوم , آنتّه » [ذا صدق الضية الأو" لا عکنکذب الاخری و 
بالعکس ‏ و آأنه لا عکن كذ ب کل واحدة منب| و لا صدفهما . و أما نقیضه باعتبار 
الحمل » فهو ما لایتحقق أصلا » لأن الحمل تا جری ف الفردات . لا ق‌القضایا؛ 

و أما ارتفاع النقيضين » باعتبار الصّدق و الکذب . الجاری ف القضايا » فهو 
لاعکن فى الرتبة ولا غيرها . لأنّكث قد عرفت أن" نقیض , ليس الانسان » من حيث 
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هو » عوجود ولا ععدوم) ؛ ععی ۳ ؛ ليس ااوجود ولا العدم عبنه و لاجزثه » «الاسان 
من حيث هو انسان » ما موجود أو معدوم» ععنی آن" أحد الفهومین عبنه أو جزئه . 
و من البديهبى أنه » لاعکن توافق اللقضیتین فى الصدق و الکذب . و هذا معنى قوله : 
دعل آن" نقیض الكتابة ی المرتبة » ال ؛ تدبتر تعرف ! 

قوله : دالتی فى تلکث المرتبة) الح + ماد 

صفة لاصفة . 

قوله : «الذی فى تلکث المرتبة » الح ۲/۸۹ . 

طبهةالبشلعها !! 

قوله : «وقد من سلبا» ال 4/84 . 

أقول : فائدة تقدم السلب بیان منشاء سلب التقيضين © و آن الراد منه الف 

عن مرتبة من مراتب الواقع » أى مرتبة المهيّة » من حيث هی هی » ععنی أنه 
ليس ما هما ق طرق النقیض عينها » ولا جزئها » لا عن الواقع مطلقاً » بمعنى آنها خالية 
ف الواقع عن النقیضین و غير متصفة با و لا بواحد منیا . و السلب مذا لعنی 
لاحتاف بالنسبة إلى عارض الوجود » أو عارض المهيّة » لاشتر اك الجميع ى عدم کونما 
ولا نقایضها » جزء للمهية ولا بعين لها . إلا أن الفارق بين القبیلتن هو آن المهيّة لاتخلو 
عن طرق غارضها اللاز م لما فى الواقع عي انیا ف الواقع » إما متصفة بالعارض » 
أو عقابله » علافها بالنسبة إلى عارض الوجود . فإنّها من حيث هی هی » تخلو عن 
الطترفين فى الرتبة و فى الواقم . إذ لم تكن مأخوذة مع الوجود » حتی يعرضها العارض 
الشروط بالوجود . وكذا فى حين کونبا موجودة فى الذ هن » ينسلخ عنها الأحكام 
الخارجية » المشروط عروضها بالوجود الخارجى فى الواقع » و ليست متَصفة ما و لا 
بمقابلاتها . فيصح حينئذ أن يقال : المهيئة » من حيث هی » ليست فى المرتبة و فى الواقع 
متصفة بهذه العوارض و الأحكام » و لا بمقابلاتها » بمعنى آنها ليست عيناً و لاجر" 
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ها . و آنها ی الواقع ليست متحر کة ولاساكنة » ولا متحر کة ولا کاتبة مثلا . و ذلکث 
لانها من عوارضها الشروط عروضها ما بالوجود » و الفروض آنها غير ملحوظة » من 
جهة کونما موجودة ؛ و هكذا بالنسبة إلى عوارضما الشروطة بوجودها فى الذهن . 
فانها تخلو عن الطترفین فى الواقع » عند وجودها فى الخارج » و عند لحاظها من حيث 

امه ل ' ۰ 

و هذا ملاف عوارض المهية»مثل الوحدة و الامکان و حوهما» و مثل الز وجبة 
بالسبة إلى الاربعة مثلا" . فإنّه » يصّح سلب العينية و اطزئية عن هذه العوارض و 
آطرافها » بالقیاس إلىالهية » ولکن لاوز سلب اتصافها ما واقعاً . فلو قدمنا السلب 
على الحيثية» يصير مفاد القضية سلب العينية و از ئية فقط » لاهو و سلب الاتصاف 
فيصح حينئذ بالنسبة إلى کلتا القبيلتين » لاشتراكها » فى عدم کونا ' عيناً و ل جزء 
للمهيئّة . و هذا خلاف مالو آخترنا السلب عنهاء فإنه حينئذ تصير الحيثية جزء للموضوع 
لا تم لامحمول » حتی بتو جه الستلسف الا لعسلبة و ری 2 7 يتواجه إلى نی الوجود 
مطلقاً » آی نی الاتصاف و الجزئيّة و العينية بطریق الاولوبة . فیصح حینئذ بالنسية 
ٍل عارض الوجود » حیث أَنّه جوز خلوها عنها و عن آطرافها " واقعاً . ولا بصح 
بالتّسبة إلى عوارض المهيّة . فإنها بالدّسبة الا لا جوز خلوها عنها و عن آطرافها » 
واقعاً . 


و بامملة : ماکان القصود من قوط : «لبست الهیة» من حبث هی !لا هی »» 


ثم 
نی العينيية والجرئية بالنسبة إلى الخوارج عن ذاتها » فهذا مما يصح بالنسبة إلى 


یم العوارض . إلا آن" فى صورة تقدم السلب بظهر القصود » وى صورة عدم 


رد 


تقدعه لابظهر » بل بوهم خلافه » و أن القصود سلب الاتصاف واقعاً » فلا بصیح 


۱ لعولا دير از كهيجا دي عدم كونهها» ّ( ع ل 
نج يدور خلوه عنه وعن أطرافه» 0 1 ۳ 
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على هذا الاممام و اسبان بالتسبة إلى عوارض المهية » فثمرة التقدم ابانة القصود 
و ایضاحه . 

إن قلت :کا أن خلو الهيَة عن عوارضبا و آطرافها ؛ من حیث هی » لا جوز 
فى الواقم , كذلكك لا جوز خلوّها عن عوارضما بشرط الوجود » أى لاوز خلو‌ها عنها 
و عن نقایضها واقعاً . لأن" الخلو عن النقیضن واقعاً محال » سواء فيه عوارض الوجود 
و عوارض المهيّة . »نلا" لا عکن أن مخلو الانسان عن الحرارة و نقیضها واقعاً » و إن 
جاز حلوه عنها فى الرتبة » كما آنه يجوز خلوه عن الوحدة و قیضبا ی الرتبة » ولامجوز 
خلوه عنها فى الواقع . فا الفرق بين القسمین » حتی محتاج إلى تقدم السلب » لآن 
یم القبيلتين ؟ إلا أن یکون الراد بالتقیض هنا آعم من التقیض ااصطلح » و مطلق 
التقابل للشىء أعم من تقایل العدم و الملكة و تقابل السلب و الامجاب . فان عدم جواز 
الخلو عن التقيضين بالمعنى الأول يحم القبياتين محخلافه بالمعنى الثالى . و بعبارة أخرى 
لا بصدق : الانسان » من حت هو انسان » لبس مار ولا لامحار » ععیی السلب 
الطلق فى الواقع . لان" صدق السالبة لایتوقف على وجود الوضوع واقعاً » بمعنى أنه 
لايصدق آنه لا يتتصف ف الواقع لابالحرارة » و لا بنقيضها بمعنى السلب المطلق . نعي ! 
يصدق ععنى عدم الملكة , 

قلت : فرق‌بین‌الاتصاف بالتقيضين وحملهما علىشىء » و بين توافق‌القضیتن 
المتناقضتين على الصدق أو الكذب . فان مالايجوز خلو الشىء عنه فى الواقع » هو صدق 
إحدى القضيتين المتناقضتين مع كذب الأخرى» لااتصاف شىء بأحدهما » أو الاخر 
فتأمل | 

قوله : «إلى الوجود مطلقاً) ال ۰۱/۹۰ 

أى : لامقيدأ بنحو خاص ۰ وهو وجود یکون عيناً أو جزء » بل مطلق الوجود 
سواء‌کان عيئاً آو جزء ‏ آو وصفاً و عارضاً . 


ستنی ااا و 
قوله : ( و نفسه ذفسه » اح 001 
أى : و الخال أنّه » وضع أن" نفسه نفسه » وكون نفسه‌نفسه اما يكون بالوجود 
ان الهية العدومة لیست نفسما نفسما » اذ لاحقق لنفسها » حتی يكون نفسها نفسا . 
و عکن أن يكون العنی : فیلزم أن يكون معنی القضيّة » أن الانسان نفسه نفسه » و هو 
خال عن الوجود مطلقاً » فتدیر ۲ 


فی اعتبارات المهَة 


قوله : «بل یجری فى الوجود» الم ۱۳/۹۰ . 

قد .کر ی نا ةج كيان یقن اوقت ال ات فا یه وی لاش 
و نحن نذکر الجميع لزيادة التوضيح . فنقول : 

حقيقة الوجود قد بوذ ولا بشرط شیء» ۰ حتی قيد «التلا بشرطية) فیکون 
حقيقة الاق" » عند أهل‌الله » و یعبرون عنما بالغیب الغیب» و غیب الغیوب » وعتتقاء 
المغرب » و مقام لا اسم له و لا رسم . و قد توخذ «بشرط لاشیء» » و تکون عبارة عن 
مقام الأحدية ال اتية عند هم . وقد تژخذ ولا بشرط شیء» مع تقیدها وباللا بشرطية 
السّريانيئة )» فتكون فعلالله الستارى » فى الذ راری" . و قد تؤخذ «بشرط ثىء) وهو 
على قسمين : ما يؤخذ «بشرط حميع الأسماء والصفات » ومظاهرهاء كلها و جزئینها»» 
و يعبر عنها عرتبة الواحدية » و ما أن يؤخذ «بشرط بعضها» و هو على أقسام كثيرة » 
ذكروها فىكتبهم العرفانية » و نحن نذكرها فى موقع يليق بها . و المأخوذ « بشرط لا ) 
. إما أن يؤخذ «بشرط لاعن جميع التتعيّنات» » أو عن بعضها » والأولى» هی مرتبةالأحدية» 
الى مر حديثها . و الثانية سيجىء ذكرها » فا سيأق إن شاءالله . 

قوله : «أن تژخذ المهية وحدها » الخ 5/4١‏ . 

أى : بش ط ماهبة مفهومها » و انفراده عن مفهوم آخر » نحيث لايكون هو 
جزء منها » ولاهى جزء منه ولكن مع تجوبز أن يقارنها أمر خارج عن مفهومها » محیث 
لایکون هو جزء ما ؛ و لاهی جزء منه » و إن صارت بعدانشیامه الما جزء من اجموع . 


و قيل : الراد بشرط عدم الاتحاد مع غبره . و برد عليه أن" هذا لايلاتم . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۸۱ 


قوله : «بحيث لو قارنها) اح ۸ : 

فإنّه » لوكان المراد من المعنى الثانى أخذها بشرط عدم الاتحاد مع مفهوم آخر 
فذلكك لاينانى آن‌یکون هذا الفهوم جزء فا » لان الكل ليس متحدآمع جزء » فتدبر 
تعرف ! 

قوله : «متقدماً عليه فى الوجودین» الخ ۰۱۱/۹۱ 

أى : التقدم بالتجوهر و الهية » و بالطبع » كما مر شرحه » فتذکر ! 

قوله : «فهو کمطلق الوجود) الح الو 

قد هر شرحه » فتذ کر ] 

توله : «وهو بکلی طبیعی وصف, الخ ۵/۹۲. 

الراد بالکلی الطبیعی نفس الهيَة » من حبث هی هی . و قیل : انه الهية » 
من حيث کونها معروضة اكلّية ی الذ هن » أو من حيث هی قابلة لذلكك . و تفصیل 
الکلام ی ذلکث مذ کور نی شرح الطالع » فراجع ! 

و اعترض على ما أفاده الصتّف قله » بعض من ليس له قدم راسخ فى الحكمة 
بأن” جعل الکلی الطبیعی" المّلا بشرط القسمی" غير معقول » و !لا يلزم أن یکون 
قسم الش ی قسما" له » من جهة أن المنطتى و العقلى قسمان له . و قد غذل عن آن" مقسم 
الانقسام إلى لکلَیتات هی الهبة » من حبث هی هی . و ظن هذا اارجل آن الکلی 
الطبیعی" » هو اللا بشرط القسمی » مع نک قد عرفت آنه بالتفسم الّذی آفاده , 
قده » من الکلی العقل . 

و أعترض أيضاً بآن المهيّة » من حيث هی هی » ليست الا هی . و اطواب 
أنه لايناق الكلّيّة بوذا العنی إلا على ما آفاده صاحب شرح الطالع » فراجع ! 

قوله : «لانّه أمر عقلى » الح ۲ . 

قيل عليه : إن" قيد اللا بشرطيّة لايناى الوجود الخارجی » بلهو مسا ی ؤكدهء 


حيث آن السلا بشرط يمجتمع مع ألف شرط . و هذا الإبراد قد نشاء عن سوء الفهم » 


۳۸۲ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 
و قلة اتدبر . و ذلكك » لأن هذا القيد آنتا يكون من تعمّلات العقل ‏ فالقیّد به لا 
يكون إلا موجوداً فيه »لا ی‌الخار ج لان" الوجود تو ذات الهة » من حدت 
8 ) لا ۰ زیمت اه مقیدة بکذا م 6 ۱ لا ل أن يكون عنوانا مها : لا قيداً ا 

ير 00 جعل عنواناً » فتدبر ! 

قوله : رو خصوصا الثانية) الح 2/۹ 

أى ۰ المادة الشانية ۰ ععی وا یات الاول و حرج مهأ الميولى الأولى : و تعم 
جنيع امیولویات و المواد » من الثانية و الشالثة و غيرهما » مثل الجسم المطلق للعناصر > 

و و حه الاتخصیص بالشانية کون وحود ا مر للإنكار للإشراقيين دون 
الثانية . و أيضاً الشانية من الانواع التحصلة الوجودة فى نفما » لاف الاو » 
فانها غير محسوسة » ولا متحَقة الوجود » بدون الصور » فتدبر ۲ 

قوله : «و هو الاتحاد» 2۱ ۰۱۰/۹۲ 

آی احمل الواطانی . 

فإن قلت : الحمل بالواطات هو مقابل الحمل بالاشتقاق . و يعم ١‏ المل‌الاول 
و الشایمالصناعی" » كا آن الاشتقاقی محص بالثانى . و من‌العلوم » آن امحمل الاو" 
هو الاتحاد فى الفهوم لا الوجود » فکیف خصه مطلفاً بالاتحاد فى الوجود ؟ 

قلت : الاتحاد ی المفهوم ملازم مع الاتحاد ف الوجود »: أيشاً ۱ مع آنه»علی 
أصالة الوجود لا يتحقق حمل » إلا بوضع الوجود الأعم من الخارجى” و الذهبى” 
و لکن الفرق آن" 8 الحمل الشایم » ما به الاتحاد هو اأوجود صرفاً وق الحمل 
الاوّلی » لانظر إلى الوجود » و إنكان لابتحفق إلا بالوجود » فتأمل | مع أنه ؛ 
عکن آن بکون‌الراد آنه الاتحاد ی الوجود ۴ المقام 4ض 1 آنه 4 ' بعباء بالاوی" لقلته 4 
فتدبر ۲ 


5 أى : «يعم الحمل بالمواطات» . 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۸۳ 


توله : «لا واسطة فى ااشبوت» الم ۰۱4/۹۲ 

بظهر ها آفاده » قده » فى الحاشية أعميّة الواسطة فى التّبوت عن الواسطة فى 
العروض . من‌جهة أن الواسطة ق‌الشبوت قد لابتصف عا فيه الوساطة » خلاف ال واسطة 
فى العروض . و لکن » لو قبدنا الواسطة ق العروض بصحة السلب عن ذى الواسطة 
دون الواسطة ی الشبوت بأن قبدناها بعدمها » كان بیهاالتبان » و الدّسبة بين الواسطة 
فى الاثبات و الشبوت العموم و الخصوص الطلق » لو لم جعل الواسطة فى العروض من 
آقسام الواسطة فى الاثبات » و محعل النسبة بين الواسطة فى الشّبوت و العروض التباین . 
و !لا تکون النسبة بیبا العموم و الخصوص من وجه و النسبة بين الواسطة ق‌الاثبات 
و العروض عموم و حصوص مطلق بوجه » لو جعلنا الواسطة فى الاثبات ما یکون علة 
لاذعان اس بثبوت امحمول للموضوع بالات » أو بالعرض . فیصدق حينئذ على 
الجلوس ف السَفينة التحر کة » مثلا” » أنّه واسطة ق‌الاثبات والعروض در کة جالسما. 
فانه يصح حكن آن بقال : زید جالس ف السفينة التحر کة » وکل ماکان کذا » فهو 
متحر له » فزید متحر له . ولکن » لو قیدناها بكونها علّة لاذعان‌النفس بشوته لهبالذ ات 
تکون السبة بینپ| التبان » أیضا . 

عم إن" بعضیم ظن” » أن" من جعل الواسطة فى العروض مثل السفينة التحر كة 
رکة جالسها ‏ فقد آخطاً خطاء فاحشا » من جهة أن" الواسطة نی العروض حت أن 
تکون حمولة » و السفينة غمر محمولة عل‌الالس . ولکن » هذا ان من بعض‌الظن. 
فان" الواسطة فى العروص ‏ ف الحقيقة نی‌الثال المذكور» هو الجاوس ف السفينة التحر کة 
وهو محمول بالاشتاق على ذى الواسطة » و هو الجالس فى السفينة الذ کورة » من‌حیث 
متحر کینما . و الحمل المعتير فى الوسائط الشاث مطلقاً 4 على تقدير تسلم اعتباره » ۳۹ 
من الحمل بالواطات » العبّر عنه حمل‌هو هو » و بالاشتقاق » العبر عنه حمل ذوهو. 
و إلا فالواسطة فى الاثبات لاشكث فى لزوم کونا محمولة وغير مباينة » لشمادة تعریفها 
بآنها مایکون تالیه للان" حين يقال : «لأنّهكذاء »و معلوم أن القول هو الحمل . و آما 


۳۸ تعلته پرشرح منظومه مت 


الواسطة 4 الفبورت و العروض فاو بجع أن العا بسا و بمن‌ال و اسطة ق‌الاثبات العموم 
والخصوص المطاق أو من وجه » فه| أيضاً يجب أن تكونا قابلتين الحمل » و إلا لا 
أمكن اجماعه) مع الواسطة فى الإثبات » ها لا خی . و لو جعلناهما مباینتین معها » فلا 


شكك أيضاً أنه لاجب تقیدها بعدم الحمل » کا أنّه لم يقيدهما بذلكك أحد . وذلكك 


لواز ان 1 مهس ماهم محمولة 3 ناهیک ۴ ذلکی جو بزه 


1 ١ 
م التحدید بالعلل الأربع ؛‎ 


مع تباينها وجوداً مع المعاول . 

وماقيل : من آن الواسطة نی الشبوت عکن أن تؤخذ غير محمولة) هن جهة كوتها 
واسطة ق الشبوت » حیث آنها لنت لثبوت ثیء لشیء -و اتوم عا هی علة كاله 
مع المعلول » و إن آمکن أن يؤخذ عنها منهوم قابل للحمل على العلول » مثل مصنوع 
لکذا مثلا © و هذا حاوف الواسطة ی العروض » فانّها سیب لعروض مويو الك 2 د 
و العارض الا عکن مباینته للمعروض. فالواسطة بطریق‌الاولوية جب آن‌تکون محمولة 
قول زور مختاق » حيث أن العروض الخارجی" غير ملازم للحمل و عدم الباينة . بل 
الاعراض الخارجية » الى تكون حمولة بالضميمة علیالوضوعات » بناء عل‌التر کیب 
الانضمای بینها و بين موضوعاتها » تکون من هذهالجهة مباينة معها » كا لاننى . و ذلکك 
لابنای حواز آخذ المفاهم احمولة عنهاءسيما » لو عممنا المل إلى الواطات والاشتقاق 
۳ ۱ 

تم إن کون الوجود واسطة ق‌العروض » بالتسبة إلى المهية : انا هو عل‌القول 
الصحيح و الذهب الجزل و الرأى القوع . و آما على مذهب القائلن بأصالة الهیت 
وا رد2 الوجود » ذالقائلون منهم » بآن مناط الموجودية » و صدق‌الوجود عل‌الشیء 
باتحاده مع مفهوم الموجود » دون الوجود اه لا مبدء له اصل" فاست المهية عل 
قولم واسطة لموجودية الوجود » اصلا" . و الذ اهبون إلى نحقّقه فى الخارج ؛ و لكن 
بعدن حشق المهية جعلوها واسطة فى العروض لاوجود » لا واسطة فى الثّبوت » لان" 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۸ 


إلى المهيّة » بناء على أصالته . و لکن » لوكنت مصیح النّظر » غير عمياء العين» لأذعنت 

وت إمكان وساطة المهية لعر وض او حود لاو جود اصلا. ۰ لانها ق‌حل دام عار به عره 
فکیف تصير واسطةلثبوته » سیالشی لاعکن أن بنسلخ عنه»مع آن الواسطة فى العروض 
بحب اتصافها عا هی واسطة فيه » فتدبر ! 

ثم إن" الواسطة فى الشّبوت يحب أن تکون علّة لثبوت الا کبر للأصغر خارجاً 
أو فى نفس الأمر لا لشو ته سين دا يا فرق , فيجوز آن تکون معلو له 
له حسب وجودها » ق حد نفسهاء كا حقق فق محله » فعلى هذا ع تنقسم الواسطة ی 
الإثيات إلى أقسام ثلئة » و الواسطة ی‌الشبوت إلى قسمين» و محصل فالنسبة بين الثلاثة 
اختلاف » كا لاخنى مع ماسبق . ثم" » إن" الواسطة فى الشّبوت قد تطلق فى قبالالواسطة 
فى الإثبات » فمراد مها مايكون واسطة للثبوت‌النفس الأمرى» وقد تطلق فى قبال‌الو اسطة 
ی العروض ‏ فبراد ما ما یکون سا لا فافع ان ات ای : لاتتصاف ذى الو اسطت 
سواء اتتصف هی عا هی واسطة فيه » کالتار لحرارة الاء » آم لا » کالشمس للاسوداد 
فتدبر ! 

قوله : و فان التشخص هو الوجود » فى الحقيقة» الح ۱۰-۱۹/۹۲ . 

سبچی ۶ ی اف ان النشخص مساوق مع الوجود 4 ععی المغارة 57 مفهو ما 
م الاتتحاد سانانا 4 ۳ تشخص کل ی ۶ بو جوده 4 ۳ عين وجوده 4 لا أَنه 
بالفاعل 5 القابل ۰ آو بالعو ار ضص اذاد بة 4 و بغير ها ۰ 7 ذ کر ۴ عاديا 1 فراده» قده 
هبهنا الاشارة إلى ذلكث » أى الاتحاد بينهما فى الحقيقة و المصداق » و لذلكك قال وف 


الحفيقة) حتبی لته ه. التتر ادف 6 لكر ۱ 


قوله : 08 3 ۹( 

قال ی اساشية » «آی لعلاقة) الخ العلاقة » بین مثل الخالس و السفينة » هی 
الجاورة » و بخ المي و الوجود ؛ الجاورة آبضاً . فى ظرف التحليل » أو العکسبة و 
العا کستة و اديَة و احدودبة » و حوها . و ما آفاده هنا » ما پژید بطلان :ماظن 


۳۸۹ تعليقه بر شرح منظومة حکعت 


مما سبق نقله » من لزوم حمل الواسطة فى العروض » و آنها ما يكون سبباً لعروض شیء 
لشىء بالذ ات » فإنّه » بناء على ما آفاده هنا » لاضير ف المبايئة أصلا” » فتدیر ! 

فوله : «بالتظر الد قیق البرهانی » ۸۱ ۹/۹۳. 

ای بتخلية الهية عن كافتة الوجودات بتعمّل شدید و وجداما » آنهای حد" 
نفسپها ما شّت رانحة الوجود أصلا" . وکذا عادل عل آنها دون الوجود والجعولية . 

قوله : « بل باعانة من الذ وق العرفانی" » الخ ۹/۹۳ . 

آقول : و ذلكك » لان" الادلة » الدالة على أصالة الوجود ‏ لاتننى تحقّقها مطلقاً 
بل تننى أصالتها فيه ۰۱ و أمًا الحم بأننّها مات رائحة الوجود » أصلا" » فیحتاج إلى 
ذوق عرفانى و تأبيد سبحالی ربانی » حتی بظهر لاسالکث التظرى حقيّة ما قیل : رألا 
کل شىء ما خلاالله باطل» الم » و يبدوله معنى ماقاله » تقدستآممائه و تعالى كبريائه : 
وإذهى إلا أسماء ۸ الاية . حتی‌بذعن بان الهية » مع قطم‌الننظر عن‌الوجود الحقيق » 
لاشیء حض » و معدوم صرف . و باطل ساذج ۲ . و يظهر له » أن الموجود بالات 
هو الوجود » و آن لا ذات للمهبَة نی الوجود أصلا" » فتدير ! و ربا یعکس و بقال ؛ 
إن القول بوجود المهيئة » بناء على التّظر العرفانی . و ااراد حينئذ آن" العارف» الذی 
یکون ذا العينتين » بری الهیّات موجودة أيضاً بتبع الوجود » و جعلها جنة و وقاية 
عن انتساب النتقائص إلى الوجود او ری أَنَها وجودات خاصة علمية » أو آنها مظاهر 
الأسماء و الصّفات و لوازمها . أو آن" الوجود الصرف الساذج لایتحفق فيهالأثر » لا 


۳۳ ی : «فى دحهفها» , 

؟ - الخجم (+ه) ااه 

ع هذ العا رس اا اذ ليس استعمال الموجود فى المهية استعمالا 
للشىء فى غير ما وضع له » بل مجازيته فى النظر العرفانی . لان العارف لايرى لما بالعرضص 
رن - و من هذا ينفى الكثرة عن الوجود مطلقاً. و يقول : ليس فىالدار غيره ديار, 
نعم 3 دا یتینین یتول بوجود المهية بالعرض . فالنظر العرفانی دختلف ۰ فینظر ینفی 
عنها الوجود » و بنظر یثبت لها الوحود » فتدبر » منه ره, 


مير زا مهدی آشتیانی ۳۸۷ 


باعتبار انصباغه بصيغ آلوان الهیّات وجوداً وخارجاً وأن” وجودها بعين و جودالوجود» 
فتدیر ۲ 

قوله : ر و معلوم آن" اتکلیی الطبیعی ) 3 ۶9 

قد مر ما يتعلق بالقام » فتذکر ! 

فوله : «بل مثله کمثل الاباء) الح 4 . 

1 اتحادها مع الوجود» کاتحاد اللا متحصل مع التحصل . و معلوم 
آن" لکل" وراد عفاد و فعلية ع هى غير فعلية الفردالاخر » و حصله » فیکون تحصیل 
الهية و الکلی الطبیعی ‏ التحد معه ' الوجود بوجوده بالعرض »ء فعلية أخرى » 
وحصلا آخرءو إلا » فیلزم أن یکون فعلية کل فرد و تحصله عين فعليّة الفردالاخر 
و حصله . 

وبوجه آخر » الوجودق صحن ذل ذرآك حصء أخرئ ؛ غير الخيصة الموجودة 
ی ضمن الآخر . و | لایازم اتصاف‌الشیء الواحد بصفات متضادة هی‌صفات‌الافراد. 
و بعبارة آخری » وحدتما إمهامية لاحصلية » و بوجه بعید » مثل وحدة امیولی » فتصير 
متعددة بتعدّد الأفراد » و واحدة بوحدتما » فتأمّل تعرف ! و هذه الوحدة مع وحدة 


حقيقة الوجود » فى طرف الدّقيض » حبث آنها ۲ وحدة سعيّة احاطیه إطلاقية . 


۱ _ آی 5 «مع کل فرد» . 
۲ 1 : «أن وحده حقيقة الوحود» ., 


قوله : «و ليس فصلان فى مرتية ) 3 6 . 

آقول : قد استدل عليه فى الشهور بلزوم توارد العلتین المستقلتين على معلول 
واحد . و أورد عليه » بعدم تصور العلية الحقيقية بين الفاهم »مع آن حديث العادية 
متساوية بالنّسبة إلى الجنس و الفصل » كما قرر فى محله . و أزع » بآن علية الفصل 
باعتبار أنّه عين الوجود الحقرى” للثبىء » أو أنه عم الصورة الَتى هی شريكة العلة 
للهيولى » الَبى هی عين الجنس حقيقة . و قيل : إن" بطلان ذلكث من أجل لزوم نحقق 
الحاجة بين آجزاء ال رکب الحقيق » و عدم تصوره ' بين الفصاتين الانذین هما فى مرتبة 
واحدة » و لكل" وجه » قد ذكرناه فما سبق . 

قوله : «کان کیفا» الم ۹/۹۵ . 

أى : على مذهب القائلین بالارتسام . و أما على مذهبالقائلين محلاقية النتفس 
أو اتحادها مع الصور الادراكية » فهو من مقولة الفعل » لو عسمناها » بحيث تشمل 
مثلا خسلاقية النفس » و !لا » فهو خارج عن القولات كا.ها . إذ العلم بکل مقولة من 
تلکث القوله مهية” . و خخارج عنها وجوداً » فتأمل . 

والتردید بن‌الکیف و شقیقیه باعتبار اختلاف الأقوال ىف مهيسة العلم كا سییج ء 


ی محانه » فجعلها بعضهم من مقولة الإضافة » و رد بانتقاضها بعلم النفس بالمعدومات » 


۱ « و عدم تنصورهأ» 4 3 ل. 


ییوج یوسب عر يي بو ني ببسم سسب جيب لح حمس و ب سمي د لوو سم سبي 7 سس مد 


۱ ۳ مهدی آشتیانی ۳۸۹ 
و بذاتها . و قیل : انها من مقولة الانفعال . وقيل : نها من مقوله الکیف » و هو 

الشپور بينهم . و قد جع بعضهم بخ الاقوال: بان لاشکث فى أنه عند [درالك الَفس 
لحقایق الاشیاء » ق حصول صورة |دراكية للشفس » و تأتر النفس عها و عن 
البادی المفيضة إباها » و حصول إضافة و نسبة بين اللفس و بين الدرك » يعبر عنما 
بالعالمية . فن جعله من مقولة الکیف » نظر إلى الصورة » و من جعله من مقولةالانفعال 
نظر إلى تأثراللفس » و من جعله من مقولة الاضافة نظر إلى النسبة الحاصلة و الاضافه 
المتحققة . 

فوله : «لا تقوم الجوهر النوعی» الح ۰۱۰/۹۰ 

برهانه ظادر » و إلا لزم اجهاع الاستغناء عن‌الوضوع و الافتقار إليه » ق شىء 
واحد » او اندراج شیء واحد نحت مقولتین متضادتین » بناء على جنسية العرض أيضاً. 
و هذا على مذاق الحکاء » و آما على مذاق العرفاء » فجواهر العالم » كلها متحصلة 
بالأعراض » و حاصلة من اجاعها » ۱4 سبجء شرحه . 

قوله : « اشتقاقی » الخ ۱۳/۹۵ . 

هذاالاصطلاح أيضاً غير ما هو المذكور نی النطق . فان الراد به فيه الشتق من 
البادی » الَبّى مأخذ الفصول الطبيعية » مثل التاطق » و موه . 

قوله : «و ذا يقال له فصل حقیقی » الخ ۰۱۷/۹۵ 

لأن” الفصل الحقیی مایکون رافعاً للإسهام عن الجنس » و یکون مفيداً للتحصل 
له . و هذا ما لا عکن حصوله من مفهوم الفصل » أى : من الفصل النطقية بالعی 
الدی أشير إليه آنفاً , لأن" الناهم كلها میات ؛ غير متحصّلات ‏ فلا مکن أن تکون 
مفيدة للتتحصمل لغير ها . 

فالفصول الحقيقية هی مأخذ الاشتقاق للفصول المنطقيّة » الى هی أنحاء 
الوجودات » الخاصةء و الضدور النوعة للحقایق المتحصلة . بل » لو سئلت الحق : 


۳۹۰ تعليقه برشرح منظومه حكمت 
الفصل الحقيق" لكل" شىء » اذى هو فصل الفصول و أصل الاصول ؛ هی التفس 
الناطقة الاطية : ادن هی الإنية اللحضة » و ظل الله الدیازی: » ثوره١‏ كك شوه : 
محع ۰" تفوسع ف النفوس و أرواحكم 2 الأرواح) / 


۱ - «نورها» خ 1 


056 لوغ اه الأخیر 


فی 


قوله : رمعتیر فيه على و جه لا بهام ) اح وم جا 

ای : عل عرض عریض» کعرض الامزجة » آو لا بنحو التعیین و الخصوص: 
ها سیج ء شرحه . 

قوله : «ولهذا فالوا) الخ 4 0 

أى : لآن” الفصل عين الصّورة ذاتاً » و غبرها اعتباراً » و الفصل حقيقة الثجىء 
وذاته . و لذا قالوا : شيئية الشی ء بصورته » و قال الشيخ الخ . 

قوله : وو البسيط الجامع لجميع الکمالات» الخ ۹-۸/۹۲. 

أقول : سيجىء بیان ذلكث منا . فى موضع بليق به » فانتظر ! 

قوله : «و قس عليه الباقى) الخ . 

أقول : أفاد فى الحاشية قياس اس و الحركة الارادية » و ۸ يذكر التای" 
جم اجه فى الجسم “تقر أيضا آع من التمو الظاهری الصوری كرو#الباطاق العنوی" 
و لو جعلنا الائت انها جزء حد الانسان » فهو أیضاً أعم من الموت الاختیاری و 
الاضطراری . 

قوله : «و قد صر حوا أنه الخ ۰۱۷/۹5 


أى , آححل الد ابر ف تعربف القوس ۰ 


3 ع لس ين 


7 ۳ س2 - 
فى کيفية التر كيب ص الاجزاء الحدية 


قوله : «من الاجزاء الحدايّة) الخ 1/۹۷ . 

تسمية هذه بالاجزاء ادبة » من جهة آنها جزاء للحد ذهناً » لا للمحدود 
ا فان" احدود مقام توحید الکثر » و الكثرة ى الوحدة و مقام الجمع و الاحال 
و الرتق و البساطة بالنسبة إلى تلکث الاجزاء الحديّة » و هی ' مقام الوحدة فى الکثرة 
و مقام تكثير الواحد » و مقام التفصیل و الفتق بالنسبة إليه » و سا على القول الق" 
و الذهب الصحیح ؛ من أصالة الوجود و اعتبارية الهية » وکونها ی الخارج و نفس 
الامر فانية ق الوجود و متحدة به » كاتحاد الحلا متحصل مع المتتحصل و السلا شبىء 
مع یه . 

فوله : «قد وصفه المحقق الشسریف » الخ ۵/۹۷ . 

وجه تبلّد الاأذهان » و حیر الافهام فى هذه المسألة» هو آن تلکث الأجزاءكوتما 
متعاندة ذهناً حل الاتفاق » بل لا مكن اتحادها فيه أصلا . لان" البينونة بين المفاهم 
عزلية » ولايتصور حمل مفهوم على مفهوم آخر » يغايره بالحمل لول الذ نی" » و لته 
مستازم لارتفاع میع الأحكام الذ"هنية » وأن تصير الفصل جنساً و الجنس فصلا" 
و الدوع جنساً وفصلا و هكذا : وهذا محال بالضّرورة . و إذاكانت متعاندة متكثرة 
ذهناً : فلو قيل بتغارها خارجاً ذاتاً و وجوداً » فیلزم أن يصير الواحد كثيراً » و أن 


ا حكن الحمل اما افو ۱ الافول ۳ الشايع الصناعی و لو قيل باتحادها 


ا أى «الاحزاء الحدية» , 


میرزا مهدى آشتیانی ۳۹۳ 


ذاتاً و وجوداً » فیازم أن يصير حميع الهیات المركبة بسيطة خارجاً و ی نفس الامر » 
و آن تكون تلكك الاجزاء ذهنة عوضة ) اختراعة و انراعبة صر فه 8 2 ۳ مأخوذة 
من لكات من المواد و الصور» وهی متعد دة دا اونا موه و تس وس 
الخارجی ۴ اک ای الخارجية ظاهر الكل سام البصيرة ۱ ولوقیل 2 وجوداً 
مع وحلتما ذاناً ؛ فهو أیضاً مخالف للضر‌ورة » لان الاشیاء التَحدة بالذات » كيفكت 
عکن‌آن‌تکون موحودة بوحودات بد مت که قگرفان. هلال م على أصالةالوجود 
فضلا" عن أصالة الهية . ولو قلنا باتتحادها وجوداً مع اختلافها ذاتاً » فهو لا یتمثی 
أيضاً .عل أصالة الهية أصلا" . فلذلکث حيرت الأفكار و اختلفت الانظار فى كيفية 
الق ر کت من هذه الاجزاء , 

و القول الصحیح من هذه الأقوال » بناء على الذهب الق من أصالة الوجود » 
ما آشار إليه » قده » بقوله : « و الشانی لدی معتبر » الخ . و بهذا القول يجمع بين القول 
رو حده الوجود 4 وكثرة الموجود 4 و بسن نی ام ون بالذ ات عن دارالکون ۳ 
و إثباتها بالعرض ؛ و بين إسناد الا فعال كلا و طراً إلى الحق” » مع تبرئته » تقداست 
أسمائه » عن الشسّرور و التقائص » کا مر شرحه سابقاً . 

و ما ما أفاده بقوله : و باعتبارات له تلكث الصور » » فهو نظير ما قاله العرفاء 
الشتامخون » من أن" الحق اللنزّه هو الحق المشبه » و أن الكثرة فى الوجود اعتبارية » 
و الوحدة حقيقَية » و آن کل تعین مسبوق باللا تمي . 

قوله : «! لا أن" ماینتز ع » الخ ۰۸/۹۸ 

وهذا أيضاً نظير الأسماء الإلميّة » مثل العلم المطلق و الحيوة و القدرة الطلقتین 
و حوها . فانها » من جهة حکاینها عن الجال الذای 


ذاته » 1 أمماء مواق و ی محي عن معام ظهوره والتعينات الطارية عليه » ی 


للوجود » واتتزاعها عن عاق" 


هلأ المقام 4 اسل رأساء الفعل و نوه ۰ ره ان" كلها 4 من حدث مماهیمها 1 خارجة 


عن حاق الوجود » فتدبر ! 


و سك ع © مر لان 


قوله : «غرر فى خواص الأجزاء) الح اه 

آقول : هذه الأحكام من أحكام مطلق ال+مزء » سواءكان ذهنياً أو خارجياً . 
و ذ کر ها ۴ المقام من حهه شرولا الا جز |ء اد بة 4 ره على بعل ۳5| ۴ الخارج ذاتاً 34 
5" دايا و وجوداً 55 ۳ بناء عل اتحادها كاه ولا دشملها از وم اجون ف الخارج 4 
إلا أن معل‌التقدم بالاعتبار » فتدبر ! و آما الاجزاء الخارجية» فشمول هذهالاحكام 
لها ظاهر . 

و له ی الحاشية 0 وهيهنا وجه آخر) 3 ص ١ ٩٩‏ 

إن قات : على هذا الوحه بلز م آن يكون المعاول عبن العلة » حيث 3 الصورة 


تم 


عين العلول » على ما حقدّقه » و هی مأخوذة فى ناحية العلة » أيضاً . و عکن أن جات 
عنه » ما بستفاد ما آفاده بقوله : و عا هما شیثان » . و ذلکث » بأن بقال : لن" اعتبار 
المادة و الصورة فى ناحية العلة» ما هما شيئان » و کون الصورة عين العلول » من جهة 
الوجود الّذی هو بسيط » لا ترکیب فيه أصلا" . و بعبارة أخرئ » الأوّل » من حيث 
تكثر الواحد والثانى » من حيث توحيد الكثير . وبوجه آخر » الصورة المأخوذة 
فى ناحية العلّة » رتقالصورة المأخوذة » فى ناحية المعلول » و هی فتقها » فتدبّر ! 
قوله : «فالسسبق للأجزاء) الح و 
وقد يحاب عنه » بأنّه لاضيرق أن تکون العلّة التامة» ععنی جميع مايتوقف عایه 
المعلول » عينه ' ؛ و بطلان هذا مستغن عن البيان . و الفرق بين هذه الاعتبارات جلی 


3 ها اش ۰ «عين المعلول» . 


میرزا مهدی آشتیانی ۳۹ 


حیث أن" حع کل واحد منها مخالف 6 الاخر . فإن الكل الجموعی بشطرالاجعاع! 

غير موجود فى الخارج » ملافه بشرط الاجما ع . و آیضا الاول»لکان عدم وجوده 
لاعکن أن یکون معلولا" خلاف الثانى . و الفرق بینه " و بين الاحاد بالاسر معلوم » 
ارضاً )عبت لزه "شید بالاجهاع » دوما ۷۳ * مسیوق و الثایی سایق . و الفرق 
بن الأأحاد بالاسر » وبين کل واحد بشرط الانفراد واضح آیضاً ‏ كما قيل : إن کل" 
إنسان پشبعه هذا الرغیف ‏ و لا يشبع الاحاد بالأسر . و أيضاً » الأول « لا بشرط » ؛ 
و الّانی « بشرط شیء » آو « بشرط لا ۸ » فتدبتر » تعرف ! و هذه الاعتبارات » ف 
الأجزاء » عنزلة اعتبار الكثرة السَسيَة و الحقيقيئّة » و الوحدة الحقيقيّة و النسبية ی 


الوجود » عند أهل العرفان » فتدبر ! 


۱ باقن شطريةالهيئة الاحتماعية بذجوه » ميخصوص فىأجزاء محصله‌لشکل الدایره 


۲( ۳ و » -آأی ۰ «الثانی». 


صر 


دمع اذه ار ل" 55000 
باه لا رد دی اجزاء المر کب الحقیفی 8 الحاجة نها 


۰ 


از 
قوله : رو هذه إحدى المسائل» الح 005 ادم 

أقول : و ما » مسألة «الوجود خير محض» . 

ومنها » مسألة « آن" التلازم العقلی" بين الشیئین فرع کون أحدهما علّة و الاخر 
معلولا » أو « کونبا معلولى علدّة واحدة) . 

و منها » «بطلان الترجیح بلا مرجح» و «احتیاج المکن إلى العلة) . 

ومنها » «عدم اجما ع الضدين والتقيضين والمثلين) و وعدم ارتفاعالوسطبن) ‏ . 

ويمنياك ژبات الهسة و عن یشوه لبيك ال ۳ .. 

و مها » «بطلان الدور » و « توقف الشىء على نفسه » » إلى غير ذلكت » من 
السائل الشافعة كثيراً » حیث يثبت مها نی التركيب عن الواجب » من الأجراء الواجبة ) 
و نی کون الواجب جزء من غيره» و عدم جواز تواردالفصلين على جنس واحد ؛ وعدم 
تزاكتب. الهية من آمرن متباینن » ال غمر ذلکث » من السائل . 

فوله : «فقلنا لوحدق» الح ۰۱/۱۰۰ 

و قیل فالمعيار آمور آخری : منها » أن یکون حد الجموع غبرحد کل" واحدء 
و أن حصل من انضیامها مهينة متحصلة» و أن حصل ما بعد ال رکیب صورة وحدانبة 
هی ف طول الأجزاء » لاق عرضا إلى غير ذلکث ؛ ما ذكروه ف کتمم و لكن اجامع 
بين الجميع ما آفاده » فده لان" مع حصوطا محصل ما آفاده ؛ قده » بخلاف العکس » 

فإِنّه غير ملازم معه فى النظر الظّاهری البدوی » فتأمل ! 


از آی ۰ «الوسطین النتیضین» . 


28 


7 115 


۰ ۲ ۳ .۳ ود 7 وه لل ع 
و تاش ی بین‌المادة والصورة اتحادی او انضماى 


محر 


قوله : «ینظر فى الحكم) الح ی وید 

قد عرفت » أن التركيب الاتتحادئ لامكن حصوله » [ لا بين الدّلا متتحصل 
و التحصل » و أَنه لا عکن بين المو جود ن » من جهة ان الب واحد میب متحصل : 
و امیول و الصو رة عندهم من هذا القبیل » حيث آنهم جعاو ها أجزاء خارجية الجسم . 
و ایضاً » جعلوا الصورة شب يكن العلة اليو واو هی ۱ علَة لتشخص الصورة . فحفظ 
آصول القوم مبیی على القول بالتر کیب الانضای . فلذاکث » قال الصتّف « و هو 
الناسب» الح . لان" مقام التعلم و التتعلم هو مقام التظر و الاستدلال » لا مقام الکشف 
و الشاهدة . فٍن_العقل‌النور فىمقام غلبةالوحدة على نظره » لابری ابدءالقوى والا عدام 
وجودا صلا » و ینی الكثرة مطلقاً خلاف نظرالعقل القیّد احجوب بالفکر ولوازمه . 

و لکن برد على المصدّف » قله » أن ما آفاده فى القام مناف لما اختاره ق‌الوجود 
الذ هیی » من ابتناء الول بالاتحاد على الشر کیب الاتحادی » و احصار الطریق عل 
ثبات‌القول باتحاد العاقل مع العقول الذى هو الرضی عنده» على الت ركيب الانضای . 
وقد ذگرنا عرق هده المسالتي ما نشعکت فى القام » فراجع تقد تيه ۰۱۱۱ 
صدر متألتهة الاسلام فى ال+واهر والاعراض من‌الاسفار . و لا کان بناء هذاالشرح على 
الاختصار آعرضنا عنه » فراجم إليه » ن کنت مایلا لتفصیل الکلام و حقیق القام ! 


7 أى ۱ «الهیولی» ۲ 


1 


ا مر ...انم 


- التشخص 


قوله » قده : «غرر فى التشخضص) الح ۳۹ 

إنَا أردف مبحث التشخّص عباحث المهية . مع ال الانسیب نه + وان ید کر 
ی مباحث الوجود » حبث آنّه من العوارض الذ اتب للوجود » بل هو عين الوجود عند 
آهل الحقيقة » من جهة أن احتاج لل‌التشخص انا هی‌الهیات الكلية و المفاهم المهمة 
الذ هنبة » دون الوجود الّذی هو نفس النشخص ‏ أو رفیقه الدار معه » حیغا دار > 
مع أن" بعضهم جعل الشخص من سنخ الهبة » فلذلکك ذکره فى هذا البحث »© فتدبر 
تعرف ! 

قوله : «وهذا أعنىكون التشختص بنحو الوجود) الح ۳/۱۰۱ . 

أقول : قد اختلفوا ی آن تشخص الأشياء عاذا ؟ 

فذهب قوم إلى أن تشخص الماديات » بالادة » و تشخّص الق" » بذاته » 
و الجردات » بباطن ذواتها . 

وقيل : أن تشخص الاشیاء غير الق » تعال » بالفاعل » و تشخص الق 
بنشس ذاته المقدسة . 

وقيل : آن تشخص الانواع النتشرة الأفراد » بالعوارض الشخصة » و 
تشخص الانواع التحصرة فى فرد واحد » بباطن ذواتها » و تشخص الق عين ذاته 


ی 


. أى : «بمبحث التشخص»‎ ١ 


ميرزأ افده > افیا نی ٩‏ ۵ ۳ 


وقيل : إن تشخص کل شىء غير الحق' » تعالى » بالعوارض الشخصتة إلا 
آنها ی »العقول لازمة لهیانما » و تشخص الق » تعال » بنفس ذاته . 

و قبل : آن تشخ ص کل شیء بنحو وجوده الخاصّن » فلوکان وجوده زائدا 
عل ذاته » ايكون تشخصه زائدا علما ».و ان کان عم ذاته » کاشق » تعالى » یکون 
التشخص أيضاً عين دائه . 

وهذاالقول مرضی للمحقتقين) وْهْوْاطق” المظابق للبرقان . لان" کون التّشختضن 
بالفاعل ان كان الراد به 3 الفاعل معط لاوحود الدی هو ماع اللاسحطر 5 أولغيره 
ما هو سبب له » فهذا لیس محلا للنزاع ف ان کان الراد به أن یکون الفاعل ملاله 
التشخّص وما به حصل التشخّص ‏ الذی هو فى مرتبة نحقق الشیء » فهذا حالف 
للبرهان و الوجدان » لأن” الفاعل المؤدّس لوجود الشّیء مقدم عليه » و ليس ف رتبة 
وجوده حتّی يكون سبباً لتشخصه بهذا المعنى . 

و ایض » الوجودات الغیر الستكفية بالفاعل » فقط" » لا عکن آن تتشخص 
به حضا لاحتباجها نی تشخصانها » کوجودانها ال آشیاء آحری » کا لامنی . و يهنا 
الفاعل الول ی , تعالى شأنه » و ما هو من صقعه » و وجهه البای » بعد فناء کل 
شیء » مستوی النسبة مع کل" شیء » فلا عکن أن یکون مابه التشخّص للمتشخصات 
المختافة . 

وأيضاً » الفاعل مقدّم على الاجاب » و هو على الوجوب » و هو على الامجاد . 
و هو على الوجود ؛ الذى هو فى مرتبة التشخص عندهم کار كان یخی اده 
بالفاعل » ياز 1 تخر الا ء عن نفسه ) و تقد مه على نفسه . 

و أيضاً » التشخّص صفة للمتشخكص و هو قائم بالهية ذهناً بخلاف 
الفاعل . 


و ایضصا ) التشخص جزء للفرد عنده 


الندّسبة إلى الفاعل » فان کانت اشراقبة » فهی عين الوجود » ون کانت مقولية » فهی 


: حلاف الفاعل » و أو جعل التشخص 


متاخ رة عن الطرفین 5 
سس ع 


وكون التشخص بالمادة زا » باطل »لاش ابلاد ة قابلة مضه و مممه ذاتاً و 


وجو 5 1 فلا عکن 7 ضير مو سحبه للتشخص 5 
و آیضاً 4 ا ميولى الاو مشتر که تفت 
للتشخص الختص بالشیء المتشخص ؟ و أيضاً » الادة حاملة لقوةالثىء » والتشخص 


للعناصر » فكيف يصير الشترلك علة 


موجب لفعليته » فكيف عکن أن تكون معطية له . 

وأيضاً » التشخّص جزء الفرد و الادة منشاء انتزاع الجنس » اذى هو جزء 
اليبة. ! 

و آیضاً » هی مقدمة عل الوجود الشخصی" للاشناص » و التشخص لبس 
كذاكك . 

و جعل عوارض الادة مشخصة » ببطله کونما ی حد ذاتها » من‌دون وجوداتما 
كلية مبهمة » و المهم غير صالح لاعطاء الشخّص منفرداً » أو مجتمعاً مع غبره . 
و لو جعات من حيث وجوداتما » فير جع الامر إلى مشحضت. الوجود, . وريو جود الفرد 
ول ناك بکون نينا لنشخصه من وجودات هذه الامور » الل هی مياينة مع ال خص 
وجوداً ی : 

و آیضاً » هذه الامور آعراض » فکیف عکن أل 2د علَة لنتشخص وجود 
الجوهر » مع أن" الوضوع من حلة مشخصات العرض . فثبت أن" الشخص هو الوجود 
۳ ۷ 

و له : «مع عرض عریض) الخ 0 

و ذلکث ‏ لانها لوکانت عد حاص اننبا آمارة لاتشخص » مب آن لیبق 
التشخص بتغیرها » لان" زواها کاشف عن زوال ما هی آمارة عليه » و زواله يزوال 


الشخص ۳ 5 و ایصا هی ات لانشخص 4 الذی هو عن الوحود » و تایعه ۱ 


5 أى . «تابع الوحود». 


میرزا مهدی آشتیانی ۱ 


‌العرض و الراتب» لعرضه ' وسعته ودرجاته و مراتبه . وهو ۲ فىالأشقاص او هربة» 
التحر 25 بالذركة الجوهرية 4 دوعر ض عريض » وسعة غير محدودة ببن طرق صعو دها 


و ژوشا . 


۱ آی ٠‏ «لعرض الوحود» , 


۲ أى «التشخص» . 


سر 60 س ار 4 


تب ی يه ع يي 5 
فى التميز 7 التمیز و التشخص وبعض اللواحق 


قوله : «و بعض اللواحق» الخ ۰۱5/۱۰۱ 

أى : لواحق التشخص مثل تقسيمه . ثم اع » أن مایتفرع على کون التشخص 
بالوجود » كو نالعال کشخص واحد حقيقة » لاه » مع كثرة أطواره » من مراتب وجود 
واحدهو ظل الله المنبسط على کل شىء . و بالجملة : حقیق‌التوحید الخاصى » بل أخص 
الخواصی يتوقف على هذا الأمرءكا لا نی . 

وله : «فی أمر عام ) الخ سا 

ولو مثل الشيئية و الوجود والوحدة و نوها » من الامور العامّة » فیشمل الدق" 
تعال » آبضاً) و ان کان صدق هذه الفاهم عليه » تعالى » و ظهورها فيه لیس کظهور ها 
فى المکنات . فلو نظر إلى نفس‌الفهوم قیل : إن" الق متميّز عمًا عداه . ولو نظر إلى 
الحقيقة » و أنه لا اشتراك فيها أصلا" » قيل : إنّه » تعالىا » لاحتاج إلى میت أصلا"» 


و لکنه تعالى مشخص بنفس ذاته المقدسة . 


و 


7 ه سه 
تفسيم للتشخصص 


قوله : «تشخص عيناً بدا ) 2 0/10 

فیل : لن هذا التتقسم مبنی" على مذهب الشنائن القائلین بوجود الهيّة للعقول 
و أما على مذهب شیخ الإشراقيئين » القائل بأن الدّفس وما فوقها اتیات صرفة و 
وجودات محضة . فالعقول أيضاً متشخصهة بنفس ذاتها » لکن » لوکان الراد من هذا 
نفى الحيثية التعليلية » فهو باطل جزماً . و لوكان الراد نی الحيثية التقييدية » كنا هو 
الظاهر » فله وجه . إلا آن الاحسن أن يقال : نها متشخّصات بباطن ذواتها » كا آن" 
وجودانها أيضا متقومة به . و لکن عبارته » قده » فى الخاشية حاكية عن وجود الهية لما 
أيضاً » وقد حقتقنا» فیا سبق » معافی المهيئّة و مرادهم من نی الهية عنها » و أن نفيها 
هل يستازم أن يكون تشخصانها بذاتها » أم لا » فراجع ! 

قوله : « إلى قابل هو الهيولى » الخ ؟١١5/1١-15‏ . 

أى الادة مختضة بكل فلكك . 

قوله : «لکونه إبداعيا» الخ ۰۱5/۱۰۲ 

أى إبداعيا بالمعنى الأعم الشامل للمختر ع » أنضاً . 

قوله : «حتی يتقرب القابلان) الخ ۰۱۷/۱۰۲ 

اراد ل لون" الال الخصصات » آو ایو الثائية؟ . و انم 
جعل الخصّصات مأخوذة فى ناحية قابلبة القابل » لها علل إعدادية لا إيجادية » و 
لانها » من جهة کوما مخصّصة لاقبول » تکون من ناحية القابل » لان" الثیء لا بفعل 
مالابناسبه . و لأنها » مْهتَة للوجود ‏ و هولابتقوم إلا بالفاعل فقط" . فالعلة 


۰ 4 تعليقه بر شرح منظوية حكمت 


المهيئّة له معتيرة نی ناحية القابل » لا الفاعل » فتدبّر | 

قوله : «حتی يتقرب القايلان بنسکهما» الخ ۰3/۵ 

إشارة إلى أن" تلكك ادر کات » للمتحر کات الوجودية » عبادات ذاتية» و نسکث 
قربية » وتسبیجات و حمیدات وجودية » با قال» تقدست آمماثه : «لن من شیء الا 
سبح حمده)' الابة . وقال بعضهم صلات السماء بدوراها . 

قوله : «و موهبة بعد موهبة) الخ ۰۱/۱۱۳ 

إشارة إلى أن" أفعال الله » تعالى » غير معلئّلة بالأغراض » و إفادته للوجود 
جود محض وهبة صرفة » و لا بستحق شىء عليه » تعای » أمراً بالاستحقاق 
لفق 

فوله : «و ان تتعد وا نعمة الله لا تحصوها) " الخ ۰۱/۱۰۳ 

إشارة إلى عدم تناهی حدود ار کات و التحرٌ کات » و کذا مراتب الصنور 
و الفعلیات الفاضة علما » فتدبر ! 

قوله : «فکالمه الید) الخ ۱/۱۱۳ ۰ 

من باب الثال » إذ حک کل ماکان مثلها مثله . 

قوله : «فالدوع لامحة منتشر » ۰۲/۱۰۳ 

لآل مراتب‌النشخص الواحد غر مکثرة للفرد و التخخصات النتشرة موجبة 
لتکثر الافراد ايها . 

قوله : «وليسكلى مع الجزئی ) ا ا 

وذلكك لأن الإدراك لوكان من‌مقولةالاضافة فهى#تلف باختلاف الطّرفَن ولا 

حتلف بذاتها . و إذكان من مقولة الكيف » فازوم الاختلاف باختلافالمدرك ضرورئ . 

۱ -الاسراء (۱۷) » 44 . 


۲ - ابراهیم (۱4) ۲ ۳4. 


ميرزا مهدى آشتبانی 1 


وكذا إن كان من مقولة الانفعال »كما لا نی" و لو جعل خارجاً عن المقولات » فالوجود 
۳ نوع تکشر بتکثر الهیات : 
قوله : «وأنت لا تحتاج ) الخ تاديف > 


قد ذكرنا فى الوجود الذ هی ما يتعلق بالمقام » فراجع ! 


فی الوحدة والكثرة 


قوله : «فی الوحدة و الکثرة» الخ ۵/۱۰۳. 

آقول : هذا البحث أیضاً من آهم مباحث الفلسفة الأول : و هی عنزلة مبحث 
الولایات فى باب‌الس لول العملى . والراد منالمساوقة هنا ماقیل ق‌التشخص والخالف 
فى ذلكث رئيس الکاء عل مایترانی من ظاهر کلامه . و قد أورد عليه صدر التألهین 
بما لامزید عليه . 

قوله : دو سر أعرفية الاعم ) الخ ۸/۱۰۳ . 

آقول : وال الاخر هو آن" قیودالاعم" آقل » و کل كا نالقيود أكثر صارالادر ال 
آصعب . 

و إن قلت أعمية الأعم سب الفهوم ' » و أعمية النفس بحسب الوجود . 

قلت : الفهوم آية الوجود » و الجاز قنطرة اقيقة » و الظّاهر عنوان الباطن . 
و بالملة : لا کانت المفاهم مأخوذة عن‌الوجود » و أن كل هوية وجوديّة مصداق 
للمعای الكلية » السماة باصطلاح احگاء بالمهية » و بعرف العرفاء بالعین التابت » 
و تلکث الفاهم حکایات و ما بها پنظر إليها ؛ و متحدة معها ۲ اتحاد اللا متحصل مع 
التحصل » وفانية فها » و حك أحد التحدین يسرى إلى الاخر » و الفانى أيضاً حکوم 

حك المفنى فيه » فلذلکث یسری آحکام الوجودات السَعية » من الوحدة و السعة و 

١‏ - و لذاكانت الموجودات العامة أقدم على الخاصه فى القوس النزولى وكان شرط 
جريان امكان الاشرف کون الممكن من الموجودات النورانية بخلاف الاخس » منه ره. 

؟ - أى : «وما بها ينظر الى كل هوية » و متحدة مع كل هوية». 


میرزا مهدی آشتیانی وي 5ك 

الاحاطة » إلى حكاياتها و آياتها . 

فإن قات : العموم الفهوی مرجعه إلى إمهام المهية » و عدم حصلها و عراما عن 
الفعلية فى حد ذاتها » وعموم الوجود مرجعه إلى فرط الفعلية و ااتتحصل» فكيف محصل 
التجا لس والستخية بیما ) حتی بت العموم الفهوی سبباً لسهولة الإدراك والأعرفية 
من جهة السنخية مع الدرك . 

قلت : قد تقرر فى مقاره آن إدراك الکلّیبات المفهومية » انا یتحقق بعروج 
النتفس إلى عام الارباب و الانواع » و مشاهدتما ذواتاً نورية مجرّدة مرسلة » عن بعد 
فالدر لك بالحقيقة هذه الصور الوجودية » ابى هی فعليات صرفة و وجودات محضة 1 
بل المدرّك بالحقيققة » بناء على اتحاد العاقل بالمعقول » ذا تالمدرك و حقيقته الإطلاقية 
الواسعة » من جهة إحاطتما بالوجودات المقيدة » و من حيث جامعيتها فى ذاتها لنظام 
الوجود وصور ما ق‌الکون . وعلی تقد أن يكون الشهود و الدرك نفس المفاهم المبهمة 
الكلنّيّة » کایقوله أكثر حکاء الشاء » و العموم الفهوی أيضاً موجب لصو ل السنخية 
لا آشرنا إليه من أن العموم مرجعه مطلقاً إلى الإحاطة و الاستیعاب » لکن الاستیعاب 
إذا تحقدّق ق‌الفهوم » يصير مرجعه إلى الإمهام لخصوصية الوطن و المجلى » لالاختلاف 
فى الحقيقة . و ببيان آخر الكلّيئّة المفهوميّة » و ان کانت مرجعها إلى الابهام » إلا أنه 
آية السّعة و الاحاطة فى الحک ما عنه » فیحصل السنخية بينها و بين الدرك الحیط 
الواسع من هذه الجهة » فتدبر | 

والسّرالاخر لأعرفية الا تقدّمه نی الوجود الخارجی و الذ هنی" عل‌الاخصس 
إذا کان جزء له » و باملة تقدمه بالتجوهر والهية على الا خصص ۳ الاخر أقربية 
اعم ا جودات الرسلةالكلَيَة» ای هی باطن ذات الدرك . والسرالاخر 

لاعر فسة الا » مسيوقية الاخص به من جهة اه تعیین مسبوق بالسلا تعين » و 

١‏ - ولذا قالت العرفاء ۰ ان‌الافراد تابعة للکلیات » لا آن‌الکلی تابع‌لها . فان مرادهم 

من الکلی فیما قالوا » هذه الحقایق المرسلة » منه ره. 


۰۸ 4 تعليقه إرشرح منظومة کیت 


بالجملة من جهة تقدمه بالطبع على الاخص . 

قوله » «وكثرة عند الخيال» الخ ۰۱۲/۱۱۳ 

أقول وجه ذلکث أيضاً : من جهة سنخية الكثرة مع نشأة الخيال » اذى موطنه 
موطن التفصيل و التفریق » و من ثم عد من عام ال عند أهل العرفان . 

و من جهة أن" مدركاته الصور المقدرة الشكلة » أوالمعانى المضافة إلمها عندتسخير 
الوهم إياه : 

و من جهة أنه ول منازل نزول المفاهم العامة عن سماء الإطلاق و الوحدة إلى 
آرض :التقييديو الکثرة » و آنه موطن تكثر الواحد » کا آن العقل موطن توحید الکثبر 


فتدبر | 


ی 


9 ۳۲ 2 او حدة 


قوله : « وبعبارة أخرى» ال ۱۷/۱۰۳ . 

الفرق بين التعبيرين : ظهور الثانى فيا كان صحة السلب فيه ظاهرة من أقسام 
الواسطة فى العروض و الأول آع منه ؛ و أنه ا ون ل الواسطة نی‌التبوت 
التياين » مخلاف الاول ها قد مر شرحه . 

قوله : «هى حق الوحدة » الح ۳/۱۰ . 

قد مر آن المصداق الحقيتى” لكل مفهوم » ما لاحتاج فى اتتّصاقه به إلى حيثية 
تقييدية ولا تعليلية » بل لاحتاح إلى حيثية أصلا" ومثل هذا المصداق هو أحق” مصاديقه 
ی صدقه علها . ولا كانت الوحدة الصرفة غير محتاجة فى انتزاع مفهوم الوحدة عنها 
إلى حيثية أصلا” كانت حق الوحدة » وأيضاً قد مر سابقاً أن" حق کل شىء مالابداخله 
غير ما كان من سنخ حقيقة ذلكث الشىء » و يكون واجداً لجميع كالاته و مراتبه وشؤونه 
و أغصانه و فنونه » و من المعلوم آن الوحدة الصرفة الوجوديئّة » بالنتّسبة إلى الباق من 
أقسام الوحدة » كذلكك » و بالجملة » لحا كانت مسا لاسبيل للبطلان والكثرة إليه» وآنها 
متصفة مها داعاً و مها ني لكل ذى وحدة وحدته هی" حق الوحدة . 

قوله : «وكالحق الواحد )الح ۹ 

ف الإتيان بالكاف التتمثيليئّة » إشارة إلى أن" الوحدة الحقّة تصدق على غي راق" 
تعالى أيضاً لكن بالظلية والفيئية له » تقدست أسمائه . و ذلکک » مثل العقول والتّفوس 

الَتى لامهية لما عند الاشراقية « بلا مهية » الق تعالى » و من جهة کونما أضلال محتة 


0 سميت » » خ ل‎ « -١ 
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وأفياء صرفة لوجوده » تعال . 

قوله : « ما واحد بالعموم بمعنى السعة الوجودية » الح ٩24/۱۰6‏ . 

إن قلت : الواحد بالعموم بهذا المعنى يشمل الوحدة الحقة أيضاً » فكيف خصه 
بالقسم الأوّل أى الوحدة الغير القمّة » وأيضاً عمد نفس مفهوم الوحدق من أقسام الوحدة 
الغير الحقَة والواحد بالخصوص غير صحیح إذ ليس مفهومه' غير نفس الوحدة ؛ وليست 
الذ ات مأخودة فيه » و هومفهوم كلى عام من قبيلالواحد بالعموم » لاالواحدبا لخد وص. 

قلت : مراده بالواحد بالعموم ما كان منحلا إلى الذ ات و الصفة عقلا مع سعته 
و إحاطته و انبساط نوره وبجوداً ٠‏ و هو مذا المعنى لايشمل الوحدة الحقة الاصلية» بل 
الظلية أيضاً » فكيف بالأصليّة ؟ فإن” تلكث الوحدة الحقّة التَامة » و إن كانت أصل 
الوحدات" و مبدء الوجودات » إلا أذها لاعکن أن تنحل إلى الذ ات والصفة » وسعتا 
و إحاطتها بالکثرات ليست من سنخ إحاطة سار آقسام الواحد بالعموم » مع أنه عکن 
آن یکون هذا التتقسم علی‌مذاق القائلين بأن” حقيقة ای" » تعالى » هوالوجود بشرط لاء 
و آن الاحاطة والسعة صفة نوره الفعلى » و انحصار نی الهية بوجوده » تعالی شأنه . 

و جعل نفس الفهوم من آقسام الواحد بالخصوص » و الوحدة الغيرالحقة » من 
جهة أن" الراد من‌الوحدة الحقة » ما تکون نفس الوحدة العينية » و مفهوم‌الواحد ليس 
کذلک. لان" کل" مفهوم »من حيث هو لیس إلا هو . وكذا الراد من‌الواحد بالعموم» 
ما یکون موضوع الوحدة فيه » العنی العام الشامل » و معلوم أن الوحدة » الى هی 
مبدءالاعداد» من جهة ما هو مبدء لها » و من حیث ذاتها » ليست کذلکث» وان کان‌نفس 
مفهوم الوحدة والواحد » بما هوكذ لكك » من أقسام الواحد بالعموم . و بعبارة آخری : 
العدود من أقسام الواحد بالخصوص مفهوم الواحد لامفهوم الوحدة » من حيث تقابلها 

مع الكثرة » أولا من حيث تقابلها الذ کور » و أيضاً الراد من الواحد بالعموم » ما كان 


۱- « مفهومها » » خ ل 0 
۲ وهی وحدة محيطة بكل شىء » مئيسطة النور فى کل ذرة وفیی» » منه ره . 
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موضوع الوحدة و مع روضمأ فيه » ارا ع1 » وهذا لا يصدق عل هبل ۶ الأعذاد ع کا 
لاحى : فرع ( 

قوله : رفالذ ات » الح ۱۵/۱۰4 . 

ان قلت : قد ثبت نی مقر اليككد : آن مدالیل الشتقنات آمور بسيطة ؛ و أن 
الذ ات غير مأخوذة فيها » فکیف ذهب الصتّف هنا إلى أخذ الذ ات فى مفهوم‌الواحد ؟ 

قلت : لامنافاة بين الأمرن. لان المراد من الأول آن" مدلول الشتق مفهوم عکن 
آن بصدق عل‌البسیط والرکّب . و أَنّه لبس بشرط شیء » وغبرمآخوذ؛ حیث لاعکن 
أن يصدّق عل البسائط . و هذا ما لا يناى أن یکون بعض مصادیقه مما یکون منحلا" 
رل الذ ات والصفة » و إلى شیء بتصف عبدء الاشتقاق يسا لاح . 

وو له : « كحقيقة الوجود لابشرط »ا ۳۰-۵ 

عکن أن یکون الراد منها الفس الرحانی » و الفیض النبسط » آی الا بشرط 
القسمی » والوجود الطلق. القید بالعموم والاطلاق الابساطی » بقرينة جعلها من قسام 
الوحدة الغبر الحقّة . فیکون الراد من الِقَة الحقة الاصلية » و یکون قوله : « والوجود 
المنبسط م عطف تفسير لقوله : « و حقيفةالوجود » 3 : ۱ 

وعکن أن یکون التمثیل أعم من‌المّل» ویکون الراد يكنز للا بشرط القسمی > 
و القسمی ) ۳۹ من‌الاحاطی السّر يان الانبساطی » ومن الاحاطی الحض . أو یکون 
التتمثيل عل مذاق الشبور» فتدبر ! ۱ 

قوله : « للاشارة إلى عدم الفرق » الخ ۱/۱۰۵ . 

آقول : أيضاً مبنى ”على بساطة مفهوم المشتقات » كا لاحنی. 

قوله : « لایقبل القسمة » 2۱ ۱/۱۰۵ . 

أئ القسمة الوهميّة والفكتّية؛ وباطملةالقسمةالقدارية . آما القسمة إلى الا جزاء 
العقليّة » من الأجناس والفصول ‏ أوالمهيئّة والوجود.فلیس عسلم عدمها فيها عندالجميع . 

"قوله : « يقبل أن يقتسما ) الح ۵ . 
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أى قبولا” » مجتمع القابل مع المقبول . 

قوله : « وليست هی مرادة » اد 1 

ی القسمة الفكية . 

قوله : « و واسطة فىالعروض» ۱ 5/٠١5‏ . 

أى » لعروض الواحد بالتوع » لا الوحدة النوعيئّة » و قس عليه . قوله: «وكذا 
الحيوان » الم . 

قوله : « فالوحدة للإنسان » الح ۱۰-۹/۱۰۲ . 

افيف الوكدة اعد . 

قوله : « والواحد بالعرض » الح ۱۱/۱۰ . 

فان" الراد بالأوّل ما يككون عرضیا نی باب المرهان » ومنالثانى مايكون عرضيا 
فى باب إيساغوجى . 

فوله : «تجانس» الح ۱۱/۱۰ . 

مثال التجانس : الفرس والبقر والانسان » من کونما واحدة ق‌ايوانية . ومثال 
اللجاتل ۰ رید و رو و من جهة ونیم واحداً فى الإنسانية . و مثال التساوى : 
الخطوط والسطوحالتساوية ی القدار . ومثال التشابه : الامورالنشاممة ی‌اللون» السواد 
والبیاض » أو الرارة والبرودة و حوها . و مثال التناسب : الأمورالواحدة ی‌الاضافة» 
واللسبة » مثل زید و رو الواحدین ‌الاخوة لبکر مثلا" . و مثال التوازی: الخطوط 
المنساوية ‌الوازات » أو السامتة مع خط واحد . 

فوله : « التى هی من‌العوارض الذ اتبة »2۱ ۱/۱۰۷-۱۷/۱۰5. 

آقول : و من هنا رجع الخبرية و الاتحاد والتسا إلى الوجود ‏ الّذی هوعين 
الوحدة » والشر والتناکر والتباین إلى المهية » ای هی منبع البسينونة العزليَة » و مبدء 
الشرور والأعدام والسقائص . وصار وجودالواجب. اذى هوعین الوحدة ها قيقية 
الصرفة » بنوره الساری » و فیضه الجارى فى الذ راری » عين کل وجود و مبدء کل" 
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خير وجود . و قیل : عرفت‌الله جمعه بین‌الااضداد » و بالفارسیة: 
عبر نش غبر در جهان نگذاشت زن سیب عبن حله او شلك 

ولکن لما سبقت رحمته غضبه » كان مآل الكل إلى الوحدة و الرحمة » و اصحل" 
حم الهیات » و تلاشت قوالب الاعدام والأباطيل ( 3/2 ذاهية زاهقة . 

قوله : « قلت أولا") الخ ۱/۱۰۷ . 

أقول: : القول الفاصل » والجواب القاطع القامع لعرق الشمة وساطان الوهم 000 
مرجع حمیع أنحاءالوحدة هوالاتحاد فى الوجود» حتى الحمل الاول الذ اللا ف الهیات 
والمفاهم » وجودات خاصه علميهء كا مر وجهه تفصیلا فراجع . 


الحمل 


100 

قوله : «لاوجودا فقط » ال ۱۲/۱۰۷ . 

ار ان الاتحاد ی المفهوم ملازم للاتحاد قالوجود » لاف العكس . 

فإن الشيكين الكذ بن محمل آحدهما عل الاخر بامل الأول » متحدان وجودا 
أيضاً » مخلاف احمولین بالحمل الشايع الصناعی . وهذا مع ما سبقه" من رجوع جهة 
الوحدة إلى الوجود » من آدل الدلائل على أصالته و اعتبارية مقابله . 

قوله : « کمغايرة الاجمال والتفضیل » الخ ۱۳/۱۰۷ . 

آقول : الاحمال والتفضیل الفهوی آية الرتق والفتق الوجودی » والجمع و الفرق 
الصعودی والتزول . 

قوله : م کملاحظة ) الخ ۱/۱۰۷ 3 

آقول : و بالحقيقة مرجع الحمل إلىقضية سلبية » بأن الذىء ليس بفاقد لنفسه 
أو إلى محمول مغابر للموضوع » مثل قولكث الانسان غيرمباين لذاته . والفرق بينالأمرين » 
أن الأول عکن أن يكون فى قبال القول بتجویز اتحاد التبائتین » أو القول بآن المهيّة 
من حيث هى ؛ متاصفة بالموجودية 8 هولا زءالقول بغناء المهيات عن الجاعل»فتدبر | 
والثانى ق‌قبال القائلن بكونها مجعولة بالجعل التركيى بالذ ات . وهذا المطلب من‌الطالب 
الكثيرة الدّفع » من جهة ابتناء نی‌استناد الشرور والاعدام إلى احق"» تعالى » بالذ ات» 
علیه » غلا مساکث الشائن ‏ فتأمل . 


۱- أى : « مع ماسيق هذا» 5 
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قوله : وو إن لیس وجد » الخ ۱/۱۰۸ 
أى » خارجاً و ی نفس الامر : 
توله : « لکونه أُولى الصدق » الخ ۳/۱۰۸ . 
و ذلکث» طریانه بين الشیء ونفسه وذاته و ذاتباته » و کون وجدان الشیء لنفسه 
وحده بدمیاً ؛ و سلب غمره عن ذاته ول" الصّدق » وإثباته ها ول الکذب لبداهة آن" 


الشىء ليس غبره وا اه( 

قوله : « فأين أحدهما من الآخر» ال 1/۱۰۸ . 

أى : ما حسب المفهوم »فلا يصدق على نها متحدان » بل يصدق فى حقته| 
أن أحدهما من الآخر » أو لسانهما أن أحدهما من الآخر» لا ال موهويّة » أو المعنى . و أما 
مفهوماً و ذاتاً » فهما متباينان » ولا عکن اتتحاد أحدهما مع‌الاخر . 

قوله : رو وجه التسمية ظاهر ) الخ 0100 

و ذلكك » لانه الشايع فى العلوم و الصّناعات » من جهة أن" بحثها عن العوارض 
الذ اتية لموضوعاتها . و معلوم أن" حمل العارض على المعروض من هذا القبيل » و ظهرمن 
هذا » و قوله : و لاوجوداً فقط ع » أن النسبة بين الحملين التباين . 

قوله : و و ذلکث أى حمل المواطاة » الخ ٩-۸/۱۰۸‏ + 

أقول : حمل المواطاة مأخوذة من واطأه » أى وافقه . و يقال » فى الاصطلاح » 
على المحمول الّذى لاحتاج فى حمله على الموضوع إلى اشتقاق مفهوم منه ؛ أو وساطة كلمة 
وذو . أوما هو بمعناها » و حمل عليه من غير احتياج إلى ذلکث . و هذا كملالمفاهم 
الحامدة » أو المشتقة بعد اشتقاقها من ۱۱ بادی » آو و المفاهم الالآيقار طئّة » أو المأخوذة مع 
مایصحح حملها على ا موضو ۳0۹ ان واللجسم والجوهر والدّاطق » أو ال« ذونطق) 
على الإنسان . و منالثانى ما محتاج فى حمله إلى ذلکث » مثل حمل مبادى الشتقاتامحمولة» 
مثل الدّطق والتّمو والتحجر و حوها عليه » و على الماء مثلا” 

وظهرمن هذا آن" حملا اشتقّات » وما يتل وكلمة ذو و ما ی‌معناها على الموضوعات» ‏ 
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هه 


من قبیل حمل الواطاة . و ذلکث » لعدم احتیاجها فى حملها إلى الاشتقاق و وساطة ذو و ما 
فى معناها » و حمل البادی علما" من قبیل الحمل بالاشتقاق . 

و نما سمى الأول بالواطاق لتوافقا محمول بعامه مع‌الوضوع » من دون احتیاجه 
إلى شیء فى حمله أصلا" . و سعى الا خر بالاشتقاق لاحتياجه غالباً إلى اشتقاق مفهوم آخر 
منه و عدم جواز حمله بدون ذلکث . و بسمی یضار ذوهو» » نظراً إلى وساطة کلمة ذو 
فى حمله أحياناً . و بالجملة : معّى بالاسین لان مصحح حله آحد الأمرین . و فيه إشارة 
إلى أن" احمول بالحقيقة » هوالبدء » و أن" وساطة الاشتقاق » آ و کلمة ذو . لتصحیح 
امل » و تحقنق التلابشرطيَة » ای هی معیار احمل . و آن" الفرق بن‌البدء والشتی" 
والعرض والعرضی" » بالّلابشرطيَة و بشرط الَلائية . وآن النسبة بنالملن‌بالتبان 
أيضاً » و أن" التسبه بينالحمل بالواطاة » والأولى الذ ان » بالعموم والخصوص الطلی» 
و بينه و بین‌الشایع الصناعی » بالعموم والخصوص من وجه » و بين الحمل بالاشتقاق 
و« ذو هو » معالأولى 2 التباين » و بينه و بين الشايع » العموم و الخصوص المطلق . 

قوله : « تقسيم آخر » الح ۱۰/۱۰۸ . 

وجه عد هذا تقسيماً آخر للحمل ظاهر . فان مرجعه إلى صدق المحمول على 
الافر اد امحققة » أو القدرة للموضوع . وكذا التتقسيم إلى البسیطة و اذ رکبة » من جهة 
آن" مرجع الاول إلى حمل احمول الخاصش » الذى هوالوجود على الوضوع » و مرجع 
الشانية ارضاً ال حمل محمول ليس بوجود ای ء علره . و وجه عده من أقسام الملية ( 
من جهة أقه يشئل عن کل واحد من القسمتن مل » مثل :أنه یقال هل الانسان موجوده 
و هل هو ضاحکث ‏ أو هل شريكك الباری ممتنع إلى غير ذلكك . 

قوله : « کل ما لو تقرر صدق عليه ) 1/۹ 

إن قلت : معنى تقرر الشىء حشقه عيناً . فلوتحقق شیء فکیف عکن أن بصدق 


عليه العدو ۳ 4 ۳ رک اليارى 5 فان" الأول 1 اسان 9[ ف سح اج 
يه المعدوم شريكك ال | 32 


۱ أى ۲ « علی الموضوعات » ۰ 
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التقيضين » إذ مع فرض تحقنقه يكون من آفراد الموجود و ماوق البارى » لا من أفراد 
المعدوم المطلق » و شریکث البارى . فلا يكون محموله حینثذ » إلا أنه بر عنه » أو أنه 
مکن و حو ذلكك . 

قلت: معنى ما آفاده لیس أنه » لوقدر تحقّق شىء ف الخارج » و یکون مصداقاً 
لواحد من الفهومین فى نفس الامر مع حشقه الخارجی » فهوکذا . بل الراد أنه لوقدر 
لمذين الفهومن آفراد محققة فى موطن التقدر واافرض . فهی محكومة بكذا » فتأمل ! 
أو العیی : کما تقرر و صدق علی هکذا > بالفر ض المتنع اس » فه وکذا ولاضيرق 
ذلك . لآن” اجما عالوجود معالعدم » بحسب الفرض » ممكن » ولوكان الفروض الا" 
واقعاً . ولو جعل الفرض محالا أيضاً » فلا ضير فيه أصلا” . لآن المقصود علیه أنه » 
لو قدرنا أنّه » عکن هذا الفرض و حشق محسبه الافراد والمصاديق لكذا » كان كذا . و 
عکن أن مجاب عنه عثل ما أجيب عن‌شمة المجهو لالمطلق » و يقال: إن الحمل والاثبات» 
التفرع على القّبوت » من جهة تقدير الوجود » و کون الثابت الامتناع من جهة آن 
اشروض فرد العدوم ۱ 

إن قلت : قد أجيب بان" الوضوع ما هو » بالحمل الاول" » معدوم مطلقاً » أو 
شربکث البارى » و کونه کذلکث » انما هو حسب الواقع ونفس‌الامر » فأى حاجة إلى 
الفرض والتقد ر ؟ 

قلت: الاحتیاج إليه من جهة أن المعتبر ق‌جانبالوضوع هوالافراد والصادیق» 
وهی غير متحققة شذه الفاهم » واقعاً » فيحتاج إلى تقدرها فرضاً > لیصدق اج و 
القضيّه واقعاً » من جهة آن" صدق الشرطيّة غير متوقاف على صدقالطر فين » فتدبر ! 

قوله : « و هذا طريقة صدرالمتادهين) 3 10 

قد سبقه ی ذلکت بعض آخر» لكن لما كان من‌القائلین بأصالةالهية» ولايتمشى 
هذا الجواب على أصالعا » خحصته » قده کف 


قوله : « و ریما بدا ل) ال ۱۵-۱6/۱۰۹ . 


م ۶ تعليقه برشرح منظومة مت 


هذا الجواب ليس جواب حقيقة عن الإشكال » بل إنكار للقاعدة و تبديل لا 
بقاعدة أخرى » مع قضاء ضر ورة العقل بالأولى » حبث أنه لوثبت الثبت له بالثابت 
م يكن المثبت له بالحقيقة » فتبصم | 

قوله : « مع أن الأحكام العقلية » الح ۲/۱۱۰ . 

إشارة إلى بطلان هذا القول . 

قوله : ( بل مناط » ال یا 

إن قات : الحم باتحاد مفهومالوجود معالهية» أيضاً » حكم بثبوت شیء لشی». 

فلت.: لیس الامر عنده کذلکت ٠»‏ بل حم بفناء شىء وان دکاکه ی شیء آخر : 

و معلوم أن مثل ذلکث الشیء » بالتّسبة إلى الاخر » ليس بشیء . 

قوله : « ولکن أين البیضاء , ال ۱6/۱۱۰ . 

إشارة إلى بطلان هذه الطريقة » و وجهه ما آشار إليه ‌احاشية . مع أن الادله» 
الدالة على أصالة الوجود واعتبارية المهية » كافية فى إبطالها » فتبصم ! 


: ب الصرك اه 
دی التقابل واقسامه 


قوله : ( قدكان من غيرية تقابل ( 32 خا 3 

عد التقابل من آقسام‌الغیر بة واضح‌الوجه.حیث أن التقابل لامجتمع مع الاتحاد 
وافوهوية . و هيهنا نكتة يجب أن ينبّه عليها و هو' آن" التقابل و التناکر بين التقابلات 
والْتنا کرات » [نما هو حسب الوجود الخارجى دون الوجود الذ هنی» حيث آنّه" مجمع 


الاضداد ؛ و موطن التقابلات والانداد » ما مر شرحه فق الوجود الذ هنی" فراجع | 


۱« وهی » » خ ل 5 
5 ای ۰ « حیث آن الوحود الذهنى » 1 


فی‌العلَّة والمعْلول 


فوله : « الفريدة السابعة» ال ۱۵/۱۱۲ . 

هذه الفريدة عنزلة باب الذهايات فی‌السفر الأول » من الأسفار الأربعة للسالکین 
إلىالله » تعالى . و هو من آهم مباحث هذا الفن » من جهة ابتناء غالب مباحث الفن" 
الربولى عليه . 

قوله : «فى التعریف »الم 9 

مراده من التعریف التعريف الاسمى» حيث آن مفهوم العلة والمعلول من‌الفاهم» 
التى ترتسم فى النفس ارتساماً أولياً » ولاتحتاج إلىالتتعريف الحقيق". فاآوردعی تعریف 
مطلق العلة والعلول و آقسامهما فى كتب القوم ليس فى محله . 

قوله : ( صدورآ) الخ ا ۳ 

إشارة إلى العلة الفاعلية والغائية » وقوله : و قواماً» إشارة إلى الادَيَة والصورية. 

فوله : و الضمیر » الخ ۱۷/۱۱۲ . 

أى : تذكيرالضمير باعتبار أن" المرجع ليس لفظة العلّة » ب لکلمةالوصول‌الّذی 
جوز تذ كير الضمير ( الراجع إليه باعتيار لفظه . 

قوله : « التسمامی ) الح ا 

أى : علّة الوجود اثنتان : إحدامهما العلة الفاعليّة؛ والأخرى الغائية » الى تسمّى 
بالتمامية من جهة آن تمام الفعل وکا له ما . 


قوله : « للتنويع » ۱/۱۱۳ . 
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أى لا درك وال ام ۱ 

قو له : ( والشانی إما أن يلاثم ) اح و بت اف 

فالفاعل بالطیع » له قیدان : آحدهما عدمالعل » والتانی ملائمة الفعل لذات‌الفاعل. 
والامرالشانی حاصل لكل فاعل » سوی الفاعل بالقسر مطلقاً » والفاعل بالجبرغالباً: «قل 
کل بعمل علی شاکلته ,۱. 

قوله : « إجمالا” لا غير) الح ی ی 

هذا العلم الاحمایی غير الإجمالى” فى عين الكشف التفصيلى” » و إن اشتركا فى آن" 
الإجمال المذكور فيهما بمعنى البساطة الوجوديئّة » لا الإبهام والاندماج الفهوی . 

قوله : «فاما يقرن عامه بالد اعی الزائد) ال ۱۳/۱۱۳ . 

سواء رجعإلالفاعل أو إلىغيره » كما زعمه‌التکلمون من أن الق فاعل بالقصد » 
وله داع زائد فى فعله » لکنه لا برجع إلى ذاته » بل إلى غيره من معاليله . و المراد من 
الداعى الزائد فى مقابل الداعی » اذى يكون عين ذات الفاعل » كا سيجىء شرحه . 
وقيل : إن الداعی لا يكون إلا زائداً » و فيه تأمّل” : 

قوله : « بل يكون نفس العلم » الح ۱6/۱۱۳ . 

و هذا خلاف الفاعل بالقصد » فإنّه يدون الداعی لايصيرفاعلا للفعل. فالفاعل 
فيه بالحقيقة » الداعى لانفس الفاعل . 

قوله : « بالفعل زائداً) الخ ۱۵/۱۱۳ . 

قبده به ع لان عل احق بالصور الخاصلة فى ذاته » تعالى » عندهم حاصل من 
العم بذاته » الذى هو عين ذاته . 

قوله : « مصاحب إرادة ) 3 ۶ . 

أى : عم من أن تكون الإرادة عين الذّات » أو زائدة عليها » ولكن مع زيادة 
الداعى . 


۱- الاسراء (۱۱۷)» ۸ ۰ 
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قوله : و بالرضا قصد » الم 5/١١5‏ . 

التتسمية بالرضا » من جهة أن العلم عين الفعل » الذى هو عين رضا » الفاعل 
به » من باب , من أَحب شيع فقد أحب آثاره »» و کون ييز را الح للوازضيل ذانه » . 

قوله : « منشاء » الح ۱۲/۱۱6 . 

أى : لا تبعاً له فى الظهور » و إنكان تابعاً له فى الأحكام »كما سیجیء شرحه . 
و بالحملة: لسن کملومنا النتزعة عن الاشیاء التارة عنها . 

قوله : « عناية قمن الح ۱۲/۱۱6 . 

نما سمی ذلكك العلل بالعناية » لها ععنی الرمة والتوجه . و لا كان الفاعل 
بهذا النحو من الفاعلية » لا داعی زائداً له فى فعله » بل نفس علمه بصلاح الفعل منشاء 
لامجاد العلول » فکان امجاده عحض العناية والشفقة بالعالیل . 

قوله : و فسم تجلياً » ال ۰۱۳/۱۱6 

وجه التسمية بذلكك ء أن منشاء صدور الفعل عن ذاك الفاعل » کونه متجلياً فى 
ذاته على ذاته » وظاهراً بذاته على ذاته . و بالجملة:ظهوره بذاته على ذاته » مبدء ظهوره 
بصور أسمائه و صفاته علماً و عيناً : فهو متجل فى کل" شیء بصرم ١‏ تجلیه فى ذاته . 

قوله : « إلا أنه زائد » 2۱ ۳/۱۱۵. 

أى : بما هو معلوم » لا بما هو علر » فِنّه من هذه ابمهة عين الذ ات » فلا برد 
أن" هذا قول بزيادة صفاته » تعالى » على ذاته » و مؤيّد لما ذهب إليه الأشاعرة » من 
القول بالقدماء الشمانية » و دافع للتشنیع عليهم عنهم . 

قرله : « إرادة طبع »الح 4/۱۱۵ . 

لا اختصاص لهذا بالنفس » بل يحرىف العقول الكلّية» والتّفوسالمرسلةالفلكيّة, 
بل کل لایکون لا ا 


۱- من‌الصرح بمعنی الخالص من کل شیء . 


فى آن جمیع أصناف الفاعل العّمانِية مُتَحققَة فى النّفيس الانسانية 
قوله : «وهی فعلتها » الح ۱۲/۱۱۲ . 
الواو حاليّة » يعنى والحال آن الدّفس فعلت تلکث القوى » واستعملتا»من حيث 
وجوداتها الجرئية » فيجب أن تعلمها جزئيده . 
فان قلت: آی محذور نی آن‌یکو نالعل بالصور الكليّة والاستعال والاجاد جزئياً 
كا فى عل الق بالاشیاء عندالشافن لعلمه » تعالى » بالزئیات . 
قلت : القائلون بهذا القول لاینفون عم الحق بازئیتات » بل یقولون: أن علمه 
مها على نحوالكلى » أى : بنحو لايتغير ولا یتبدل . مع أن القياس مع الفارق» حیث آن" 
|ٍمجاده » تعالى» للموجودات المادية بالواسطة » و استعال النفس طا من دون واسطت 
كا هو الظاهر الواضح . 
قوله : « وأما فى ذواتها » ال 17/115-"1 . 
أى : انتقاش صور تلکث القوى فى ذاتهاء »نما هو باستعال النفس إباها . فلابد 
من علم آخر بهذا الفعل » والاستعال » و ما به الاستعال . و هو أيضاً حتاج إلى صورة 
أخرى » لآأن” الفروض احتياح الإدراك مطلقاً إلى الصّورة » فيتضاعف الصنور. وأيضاً ) 
إن كانت الاستعالات المذكورة صادرة عنها بذاتما » فيازم استقلاها بذاتها » و إن كانت 
باستعال النتفس ایاها » فيازم ما ذکرناه . ۱ 
قوله : « وأيضاً كيف تکون » ال ۱4/۱۱۲ . 
و ذلکث » لأن” حصول صور تلکث القوی فى ذانها مستازم بعلمها بذاتها» إذليس 
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الادراك » إلا حصول نوع من‌الوجود الادرا ی الخررى للمدرل . 

قوله : « وهی جسمانية » الح ۱۹/۱۱۲ . 

إشارة إلى حصول موانع من‌الادراك فا : آحدها کونها جسمية » بناء على ما 
حقفه صدر التألهین » من آن الوجودات اسانية » عا هی جسانية » عر معلومة 
بالذ ات للمبادی الجردة . و الاخر کون! قائمة بغبر‌ها » لأن” کل مدرك لذاته مجب أن 
يكون قا عا بذانه » کر سیجیء بر هانه . 

قوله : « مع أنه ينقل الكلام إليها » ال 15/115 . 

آی ”إن استعال تلکث‌القوی الشانبة» ار راك القوی الاو لى» نوع من‌الاستعال 
محتاج إلى عل اللفس ما » و هکذا » فتضاعف الالات ال ما لا یه له. 

قوله : « فلاننها » 2۱ 17/1١5‏ . 

ای : لما كانت هی بسيطة الحقيقة » و کل ماكانت كذلكك » فهی کل" الأشياء 
و عامها » فهی جامعة الح . 

فوله : « فتعلم من ذانها » 2۱ ۱۷/۱۱۲ . 

أى : من جهة قیامها بذاتها » و علمها بها بالعلم البسیط الجمعى الکال" . 

قوله : و إن لم يكن لها العلم ( 2 ۱/۱۱۷ 5 

دفع لا بتوهم من ۳ » إن كانت عالمة بتلكث الأشياء من عين علمها بذاتها 2 
فیجب أن تكون عالمة بهذا العلى » و أن لاحنى » عنها تفاصيلها » مع آنها تحتاج فى ذلکث 
إلى تعلم علوم كثيرة من عل التتشريح و غيره » مع خفاء أكثر ما ودع فيها من الأسرارء 
عنها » مع تحصيل تلكث العاوم . فأجاب بأن” شرط الإدراك التتركيبى الحضورالتّام” الكامل » 
فان" العم الحصولى » كالحضورى ؛ رفيع الدر جات » ذومرانب متفاونة» وحضورالتفس 
مع ذاتها » مادام يشغلها شأن عن شأن » وىهذه الَرية الظالم . آمانها, ۱ لیس 

حضور تام كامل . فلذلکث ليس لا عل بذاك الإدراك و النضور» إلا بعد نيلها بمقام 


۱- النسا ” (5/7014 ا , 
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العقل بالستفاد » و مقام « لا بشغلها شآن عن شأن) ؛ و محصل فا التشبه بالبدء الأعلى» 
فى الحضور الجمعى الككالى » والعل التتمائى » اذى با یغادر صخيرة “ولا كبيرة” ) 
ال حصاها . 

قوله : « کالصحة ) 0( 

أختيار هذا الفعل من أفعال التفس » من جهة أنه سبب کال حميع الأفعال » وظن" 
أن" البادی الامرية فاعلة لها من دون وساظ ةلتف" فآراد ذب هذا الشبان مدا المثال. 

قوله : «كإفادة الحرارة » الح ۰۱۰/۱۱۷ 

قل ‏ نها هی الخرارة الاسطفسة". و قيل : إنها نار إالهيّة مفاضة مع إفاضة 
اس . و قیل : انها من جوهر السماویات و مفاضة منها . وقيل : انها مفاضة من 
النفس » و اختاره » قده » كما سيأنى فى محلّه . و هذا لا ينا ی صدور الکل منالله »كا 
قال » عر من قائل :« الله بتوّفی الاتفس » "مع قوله» تعالى : «قل" یتوفاکم 1 
ملک الْمَوّت الّذ ی و کل" یک ,۳. 

قوله : « حیث أنذها » الخ ۱۳/۱۱۷ . 

تعلیل لقو له ۰ « مع علو ها لا دنت . أى : لجمعها بين العلو والدئو » وظهورها 
بالكنزيه والتشبيه . و بالجملة . حمعها بين الأضداد کبارما و خالقها . 

قوله : ( من‌الاسماء ( ال ۱/۱۱۷ 2 

أى : من الأسماء الإليّة » لقوله » تقدست أسمائه » ۱ و علم آدم الاسماء»*. 

فوله : « فهی عالية » الح ۱6/۱۱۷ . 


۱- الکهف (۱۸)؛ ۰4٩‏ 
۲- الزمر (۳۹) ۰ و 


ع السجده (۳۲) ؛ ۱۱ ۰ 


ات البقرة (۲) » ۰.۳۱ 
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أى : فى عين كونها عالية دانية » 5 لکونما آبةالتوحید الاطی ی مقامی الجمع 
والفرق » والوحدة ف الكثرة » والكثرة فى الوحدة . 

قوله : « نسيتها ) الح ۱۹/۱۱۷ : 

ی : کا أن” الركة التوسطبَة راسمة للحركة القطعيّة » و آنها باطنها و أصلهاء 
کذلکث النفس بالنسية لٍل ما ذکر . 

وو له ر قد سخرت ( اح ۷ 

إشارة إلى الفاعل بالتسخیر . 

قوله : « بماهم إلهيمون » الخ ۱/۱۱۸ ۰ 

احتزار عن الحكم الاطی > بتكام فالطبيعى » فانه یوافق الطبیعیین فى اطلاق 
الفاعل على معط التسحرلك . 

قوله : « مهية) الخ ۸ : 

إشارة إلى مجعولية جميع هذه الأمورء و مشتوقب ها ”اناس القجت بان , شتا 
مجعول بالذ ات » و بعضها بالعرض . فثبت أن لا مؤثر ق‌الوجود » إلاالله . إذليس لما 
بالقوّة » أى الممكن مدخلية فى إفادة الوجود» أصلا » فبيده مقاليد الامور» والیه برجم 
الأمركاته . لان" الصدّورة والفصل و الغاية متحدتان »ها أن الادة و انس متحدان 
أيضاً . فإفاضة الصورة عم إفاضة الغاية والفصل » و إفاضة الادة عين إفاضة الجنس. 

قوله : « بل اما حرك ) الح ۹/۱۱۸ . 

إشارة إلى أن" المُحرك الجوهرى ء أيضا » هوالفاعل » آی الق" » تعای شأنه . 

فاته مرك الادة من فعلية إلى آخحری . و لکن الفاعل الطبیعی > الذی هو 
العلّة الإعداديّة » حرکنها من حال إلى حال » و هو منالشأنية البعيدة إلى القريبة . 

قوله : , النجار فاعل للسریر» الح ۰/۱۱۸ . 


9 2 بالنحت وعبر ه محرلد الاخشات و بیتها لول صوره المجروع » وافاضتا 


ب ل 05010 
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علما : والمفيض لاصورة لس ۷ الق » و ما من صعه و وحهه ., 
و له : « آفرآیتم ) الح ۸/۱۱۸ 


فان فی التعببر بقوله » نقدست آسمائه : « ما تمنون » ۱ آی نحر کون ای من 
أوعية إلى أخرى . إشعار بما ذ کر من آن" الفاعل الطنبیعی هو احرله للمادق فتدير ! 


۱- الواقعه (۵۱) » ۰۸ . 


فى البّحث عن الغاية 

قوله : فىالحاشية : ( و هذا أيضاً من أفضل أجزاء الحكمة » الخ ۱۱۸ . 

وجهه واضح » حيث أن إبطال الغايات یا قيقة تعطيل للعالم عن المبدء الإلهى > 
بل الطبيعى» 4ا لا حنى. 

و آما قوله : «سیما إن حققت ) 2 ١‏ . 

فوجهه آن" الوصول إلى الغابات » لوکان بنحو التحول » یصم مال‌الکل ١‏ الله 
و ملکوته لأسن كا هواحفّق ان آتن الاصول السالفة. 

قوله : « و کل شیء» الح ۰۱۰/۱۱۸ 

لا أن الغاية آعم من أن تکون عين ذات الفاعل » أو زائدة عليه . 

والفرق بينالغاية والغرض » والعلة الغائية والفائدة والمنفعة » ذكرناه فى المباحث 
السالفة مفصلا" . وكان من‌الفروق الفرق الّذى أشير إليه من آن ما يصير باعثاً لفاعلية 
الفاعل و باعتبار وجوده فى عل الفاعل » وصير وريسته 0 لأجاده الفعل » علةغائية؛ 
و من هنا قيل : آول البغية آخر الدرك . و باعتبار أنه ینتهی إليه الفعل » و يتحول إليه 
العمل » طولا" له و عرضاً » پسمی غاية ونهاية . و باعتبارآته یفعل‌الفاعل لاأجله ؛یسمی 
بالغرض . ومن حبث نرتبه عل‌الفعل » بسمی بالفائدة . ومن حيث آنه يعود ال‌العامل» 
أو إلى غيره » بسمی بالمنفعة والعائدة . وقد مجعل النفعة » و الفائدة » و العائدة آعم من 
الغاية » والفرض والعلة الغائية » يجعلها كل ما يترتب على الفعل و العمل » و يعودان 
إليه » سوأ كان لأجاه الفعل » و باعثاً علىالفاعلية » أم لا . و قد ذكرنا تفصيل ذلكك » 


میر زا تدك أشديا لى ولك 


وفروقاً | حری » فراجع . 

و له : « والشعور) ال ١١/1١١8‏ : 

الواو حالية » والشعور بطلق‌غالم على الإدراك؛ اذى عکن سبقه بالعدم وبعبارة 
0 » على الالتفات والتوجه لمن عکن فى حقّه » ولو بالامکان الذانّ : عدم الالتفات 
والتوجه ؛ و بهذا المعنى لا یطاق على الق" . و قد يطلق على الإدراك بالمشاعر » و مبذا 
المعنى غير مطلق عليه' أيضاً » و قد يطلق على مطلق الادراك » و عليه يطاق علیه تعالى» 
أيضاً . فعلى الأولين » إطلاقه على الق بالتغلیب . 

فوله : « والقسر » ال ۱۳۲/۱۱۸ . 

كأنه دفع لسئوال . مقدر و هو : آن ما أفدتم » من آن" لکل شیء غارة وآنه 
مسنتبع لغايته و واصل لا ؛ محالث لما نشاهد من مقسوريَة بعض الأشياء » و حرمانه 
عن‌النیل إلى غايته . فأجاب بأن القسر لايكون داعاً . 

قوله : « إذ مقتضى » ال 17/١١8‏ . 

لان" العلم العنانى بالتظام الأحسن متعلدّق بصلاح التّظام » على أ كل ما ينبغى و 
یکون . و معاوم ان" صلاح کل شیء 6 حسب هذا النظام ؛ وصوله بغايته و حوله إأمبا. 
فيجب » بحسب مقتضی العناية » ابصاله الما . و لا فعدم‌الایصال :ما لکونه علی‌حلاف 
الصلحة » وقد فرض أنه على طبقها » و إما لعدم قدرة البدء أو نقصانا أو مخله و 
مسا که عن‌الافاضة والجود » والکل محال . 

ثم إن هنا نکتة يب آن یتفطن | » و هی : آن" إيصال کل شیء إلى غایته » هل 
هو محسب الغاية المطاو بة » والمصلحة المنظورة » من حيث نظام الكل » أو يعمّه و نظام 
ازء ؟ والستفاد » ها آفادوه ی و 


1 
نظام اجزء . فإن” لواجب ف العناية رعاية هذا التظام العجیب والتدّرتيب الغريب» لانظام 


آن" ذلکث [نما هو بحسب نظام الکل لا حسب 


۱ آی : « علی‌الحق » . 


۲ آأی ۰ « نقصان قدرة المیدء» , 


۳۰عء۶ تعليقه در شرح منظو 231 تکمت 


الاسباب والمسيبات از ئيبة » لعدم إمكان رعايتها داعا . |ٍذقدتکون الصلحة » مخسب 
نظام الكل على خلاف مقتضی نظام الجزء : 

مثلا” :كال الشجر الم القابل لأن يثمر» بالاغار حسب نظام الجزء » يقتضى 
الیل ال کاله المرفي وهو الاغار وعدم مصادفة البرد الشديد » الفسد لمبيوئه و ماله 
له . ولکن النظام‌الا کل الأتقن الأحسن یقتضی وجود ذاك البرد ومصادفته معه.فلذلکث 

براعی فى مقتضی العناية ذاك الدظام لا السظام الجزنى » لعدم إمكان رعاية النظامین 
والمصلحتين . ولکن النظر الدقیق العرفانی بعطی تطابق النظامین و و9 داعاً 
ن جهة آن" کل شیء مظهر لامم - خاص من آساء الق © و أنه ۳۹ ذاك الثیء 
0 فيه حقيقة تن غايته » حسب نظام اسلیز ء والکل » ابصاله إلى كمال مظهر بة 
ذاك الاسم » و ما يقتضى فيه » من التأثيرات والتحوبلات . و من هنا ورد من الصادع 
للشرع الإلمى 06 را كر كا متي ا ی ۳ نمقسورية ة بعض الاشیاء 
فهى الرائی ف النظو الظّاهر و لا فهی قالقيقة نیل بکاله الترقتب »ی عن ما درف 
مقسوراً ظاهراً » فهذا النظر لا قسر أصلا” » لاداعاً؛ ولا حسب الا کثر والاقل . ولکن 
فهم هذا بعید عن مذاق احجوبن » فتدبر ! 

7 إن قوله : ولا با کثری » حارم ۰ آن راد نه حسب الافراد الا تبرش » مسب 
الأزمان . وما ورد من خلود أهل الثار ليس نضاً لهذا » لما قلنا من طريق العرفاء» ولا 
نحقق فى محله » من الحركة الجوهرية و اتّحاد العاقل بالمعقول » فتدبر ! 

قوله : « من أعلى مراتب العلم » ال ۱۷/۱۱۸ : 

بناء عل کون اعم لعنانی فى مقام رؤية المفصئل مجملا” . و إلا » فلوجعل فى مقام 
رؤية المفصدل مفصلا ‏ فأعلى مراتب الء لم الأول . و عکن أن یکون الاتیان بکلمة من 
للاشارة ال هذه اللکتة . آو آن یکون الراد العلو الْسی بالنسبة إلى العلوم اف 
آو راد آنه آعل مراتب العل التفصیل » آی رؤية الفصل مفصلا" » فتدبر . وبالجملة: 
هذا العلم هو أتم أنحاء العلوم » من جهة إحاطته بکل" صغير وكبير» وکونه واجباً ؛ وق 


میرزا سهدی آشتیانی ۱ ۶ 

عبن ذلك متو طقایق المکنات و ذوارف الابات . 

قوله : ر و ذانک » الخ ۹ 

أى : لا القسر الأقلى النقطم الغير الدام.فان" ترك الخير الكثير » لاجل شر قليل» 
شر کثر. من جهة آن" رعاية مصلحةالدّظاء الأحسن الأنقن الکلّی مقتضية لوجود تلكك 
الشرور الطفيفة . والقسرالاقلی" » النحسم النقطع العروق والاغصان » بالعرض»من جهة 
توقف ایصال الضرات الكثيرة علما » کذلکث » فتدبر ! 

فوله : م علة فاعل » الخ ۲/۱۱۹ . 

بطریق الاضافة . أى : الغاية علّة فاعليّة الفاعل ما هیتها » و معلولة له بإنيتها . 
و نما جعلها علة لنفس الفاعل » مع أنّها علّة لصفته ای هی الفاعلية : اما من جهة 
آن الراد علْیما له » من حیث کونه فاعلا"» لا من حبث الذ"ات » و لمّا من جهة آن" 
فاعلية الفاعل الحقيق » الذی هوالمستحق” لإطلاق امم الفاعل عليه » عين ذاته » و الا 
ازم الخاف » أو الدور والتسلسل . 


والمقصود من هذا الکلام دفع الدذور التو ه 2 المقام » من ج24 7 الفاعل » من 


حيث أنّه فاعل ) علّة للفعل » والغاية علّة لصير 1 ته فاعلا” . فهى' علة للفعل » والفعل 
أيضاً علّة للغاية » فى وجودها » إذلولم يتحقق الفعل » ۸ تتحقق الغاية . 

و عکن أن جعل الدّور والتدوقّف من طرفالفاعل والغاية » من جهة آن الفاعل» 
من جهة فاعلیته » معلول للغاية ؛ وحدیث العلة والعلولية فیه من قبیل آنیاب‌الاغوال. 
والعلول التحر له بالذ ات » والّذی له حالة مترقبت» یکون بوجوده النازل علْةعدادية 
لها » لا إيحادية » فندبر ! وهی بوجودها الشامخ کال له . ولو سئلت الق » فالغاية 
فى الججميع عم ذات الفاعل.فاٍن الربان ذهناً يصير ریاناً عارجاً؛ سیما على اتحادالعاقل 
بالمعقول . وهی #سب وجودها التفسى » علّة للفعل ومتقدمة عليه » وبوجودها الرابطى 
و ظهورها الخارجی الانبساطی متأعره عن الفعل » ومتفرعة عليه » ماقیل: وأنت مرآت 


أ أ ٠‏ « الغاية » , 


۲ ۶۳ تعليقه بر شرح منظومه فشكت 


أحوالكك » . وقیل آیضاً:الظهور والامجاد للوجوب والوجود » وافع والآثر للمهیتات 
فى کل ما له وجود عينى . و يعلم من هذا أجوبة أخرى عن الاشکال ؛ فتبصی » و هذا 
دوجه) معى ما أفاده الحاشية » من أن الشرقيّات والعارج دوربة والطالب وااطلوت 
شا وحدة ما . 


أ ورور - م‌ 
فى رفع شكوك عن الغاية 


قوله : ١‏ والطبايع ( الخ ۹ ۰ 

قيل: أى الفعل » اذى يكون مبدئهالقريب» التخيل مع طبع مثل حركةالنتفس ' 
لا مطلق الطبايع . فان ها غايات على قوم ی أفعالها » بمعنى ما ينتهبى إليه حرکانها . ولو 
جعلنا المراد من الغاية ما یتوخحاه و يقصده الفاعل ق فعله" » فيصح التعميم بالنسبة إلى 
الطبایم مطلقاً . 

قوله : و العاملة » ال ۱۰/۱۱۹ . 

سیجیء بیان مراتب الفواعل » والبادی‌القريبة والبعيدة والابعد الافعال الیوانیة» 
و بعض الأفاعيل الإنسانيئّة » الى هی الجنود المجدّدة » والقوی العمالة والعلامة لما » 
فانتظر . 

قوله : و كما من خيدر ؛ الح ۹ 5 

و السّر نىهذا الانضجارعدم التكرار فى التجلّى » و مظهريّة الانسان للتتشآن 
الإلهى 2 کل" يوم أو آن ؛ بشأن جديد » وعدم ظهور آثار المؤدّرات عند دوامها على 
ال اد وا وكات فارض . 

قوله : «أيضاً » الخ ۱۳/۱۱۹ . 


أى نما أنه غاية للمياشرة . 


اس (( التنفس » » جح ل . 
۲ أى ۰ « با لاحله الحركة » كما هوالظاهر » منه ره . 


و تعليقه برش رح منظوبه حکمت 


قوله : ر فغاية لقوة ( الح 030 

إن قات : جعل غایات الطبایم 1 الحصول » الف لما ساق إليه المرهان 
بل و للفسّرورة والعتيان » لما نری من عدم وصول بعض الطتبايع إلى غاياتهاء بهذاالعی 
ایضاً . فإن الحجر المتحرك إلى المركز قد لا يصل إليه ؛ لقسر القاسر» وهكذا فى غيره . 

قلت : نف الغاية عن الفعل شىء » وعدم وصوله إلى غایته شیء آخر ‏ آنا سنشير 
إليه . مع آنه قدبین : آن القسر آیضاً لیس با کتری ‏ ولا دانی » وآنه ينحسم وینقطع . 

قوله : « والطبيعة» كأنها قوة » ال 15/1١9‏ . 

“-- فکون حکها حع اليوانية » فی آن غایما التحول ای الغاية القتصوی والذروة 

العلای تیوه للامانات زین راطفا 

" وله : ( سمی فعله باطلا ) الح 7 

بل » ولا بالنسبة إلى نظام الكل » كما عرفت » بل » ولا بالدّقيق العر فان . 

قوله : « إذ فرق » ۷/۱۲۰۵ . 

فان" الأول إبطال للقول بوجودالمبدءالفاعلى أيضاً . وقول‌بالترجح بلامرجّح, 
اما مطلقاً > أو من جهة استلزام التترجيح بلا مرجح له . و الثانى قول بوجود الشّرور 
الطفيفة بالعرض فى دارالطبيعة » فتدب ! 

قوله : « دارالقسر » الخ ۱۰/۱۲۰ . 


1 7 ۱ 1 سیر 9 سس ص سس 
۰ * کافال تعای : «انماالحوة الدشا 1 000 وبالدظر الاخر دار 
الجال والاشتكال » ا قال عز م من قائل : و لد عتلمتم ال 8 


و له : ( من لوازمه » الخ ۱ 
ٍشارة إلى آنها غمر مجعولة أصلا و نها مجعولة بعین . جعل اللزومات وبعه. 
فهی غير مستندة إلى فاعلها بالذ ات » وى ترکها تراد الخيرات الكثيرة ۰ والقمة فىاوازمه 


7  )۷( محمد‎ -١ 


۲ الواقعه (وه) ع ۲ علد 


)| ميد الصحقصسمم یی ليد | و يد ا شونا مق را سيوس نت :اوس سنا انعلا © © 
مد | السداات اسمس يميهب م يمس 98د عميمد ‏ مسف مهم 
سس سب و رت نت 


میرزا مهدی آشتیانی 1۳ 
عائد إلى عام الکون والفساد» والمقصود ممه عام العناصر والوالید » إذ لا قسرئی‌الفلکیات» 
و لیس فما کون ولا فساد . 
قوله : ر لا بأن يكون » الح بش 8 
ذا جعل الباطل من أقسام ذی الغایتین للعاملة والشَوقية » ویکون غایةالشوقية 
باطلا بالنسبة الما » تو هم 
فدفع أن التلازم منه أن یکون العبث من أقسام الباطل» و ليس الم رکذلکک وذب هذا 
لتوهم ‏ بأن الراك من ذی الغایتین آن یکون له غایتان بالشسبه إلى مبدْیه القریب 
والاقرب » فط » لا أن یکون له غایتان » و يصير آحدم| غير موصول الما » و عکن 


0 المراد من قوله : ر ذوالغایتین » هنا رضاً هذاالقسم : 


أن یکون المعنى : أن الراد من ذی الغایتین إخراج الباطل ۰ من جهة أنّه و إن كان ذا 
غایتین » الا آه ۰ 2ا صارت (حدی الغایتین غير موصول الما » فصار المعنى . كانه 
ذوغاية واحدة » لا ذو غایتتن ‏ فتدیر ! 

قوله : «و !لا کان » الخ ۱4/۱۲۰ . 

قيل : هذا ١‏ حكامالفعل على تقدير عصة الفکر و إلا » فالأفكار الباطلة لاتصير 
سبباً لاتقان الفعل » و أجيب :بأن الافکار الباطلة فى حک العدم » وءلحقة للفعل بالعبث. 
فالمراد من‌الفکر هو الفك رالصّحيح آو آن للراد منه ما لایکون بشركة التخیل‌والتو هم ۱ 
فإِنّه » لوكان بشرکتهما » تصمرالغاية خيلية أيضاً » و بأن إتقانالفعل عل‌تقدرالاستناد 
إلى الافکار الکاذبة حاصل أيضاً » إلا آن غاياتها تکون زائلة » فهی متقنة بالتسبة إلى 
الغايات الَخيلية » فتأمل ! وأيضاً » الا حکام‌الذ کور هنا 9 "من الاحکام الحقيق 
والنسبى » أى الضاف إلى الخیل . ۱ 

قوله: «و للث.وقية شىء آخر) الخ زره . 

أى » ما ذكره الشيخ ف کلامه‌النقول‌منه » فى الصتفحة الاتية » بقوله: وإمتاعادة 
أو ضجر »ال . 

قوله : «و حركة النفس » الخ ۹/۱۲۱ . 


۳۹؛ تعليقه بر شرح منظوبة حكمت 


والراد ما» الحركةالانساطيةالانقباضية للشر ائين » لتروش القلب ونفض‌البخار 
الدحانی. فان مبد-ماعلی بعض الأقوال طبع الشر ائین » أوطبعالروح » أى القوة الطبیعیة» 
الب فيه . فیصدق حینئذ آنها بشركة الطتبع . أما الفاعل ‏ رکةالقلب » فهو على الش‌ور 
القوة احيوانية . ولیس للطتبع دخل فيه » إلا أن مجعل الطبع عبارة عن الطيفةالإهية, 
ای هی اللأطيفة الأولى : من اللطائف السيع الانسانی » فى قبال لطيفة الدتفس . وجعل 
القوة اليوانية من رقايق هذه الأطيفة » فيعم حركة القلب أيضاً » بل حرکته و حركة 
الشرائن عل سار الافوال . 

وقيل عليه : کون تلکث الحركة بشرکةالتخیال غير معلوم » من جهة تحقتق اطدرکة 
التنفسية الحيؤانات والتباتات الى لاحیل ها . و دفع ‏ بعدم النافاة من جهة اختلاف 
أنحاءالتتنفس » و انطواء القوى الشباتية فى القوی الحيوانيّة » بل الننفس الحروانية فى 
الحيوانات » و صدور حميع الافعال بشركتها و ولا و قوتمها السنند إلى حول بارء الکل" 
و قوّته . وكون المبدء فيها التخيل بشركة الطبع » من جهة أن الأفعال الصادرة عن 
القوی اراق کلها بش رکة اللفس اسيوانبة الل عرش الو هم ؛ وكرسما الخيال. 
وعکن أن یم التخيل » حیث یشمل‌التوهم ایضاً ومبدئیةالتخیل والشوق‌السخیل" 
غير ملازم لاشعور بالتخيل » ها سیصرح ‏ قده » به . و فى حركة النفس أقوال کشرة » 
وكذا فىالقوة الحيوانية » وسيجبىء ذکرها فى موقعها ‏ إنشاءالله. 

قوله : « ربماكان غير ثابت ) الح , 

كا فى الافعال التفسانية الغبرالتابتة زماناً من جهة عدم ثبات مبدها التخيلى . 

قوله : « فاعلم أن كل المیادی » الح 1 

قال فى الحاشية : و و هذا أرضاً باطل للزوم الاستکال »ال . 

إن قلت : لزوم الاستحمال نما يكون » لوكانت الغاية عائدة إلى ذاته » تعالى » 
لا إلى غيره . 


۱- « یعدم » » خ ال 
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قلت : إيصال الغاية والفائدة إلى غيره » إن لم يكن أولى مجنابه » فلاعکن آن‌یکون 
موجباً لفاءليته » و إن كان أولى به » فهو مستككمل بغيره ؛ و سنوضح ذلکك فى مبحث 
الإلهييات إنشاءالله. 

قوله : «فان كل فعل نفسانى » الخ ۱۲/۱۲۱ . 

أئ » المستند إلىالتفس الیوانیّة»وما فوقها » و لو عمّمناها بحيث تشم ل النباتات 
والنفوس النباتية» فیکون مبدئهالتتخيل منها » من جهة مسخریتها نحت النتفوس الفلكيّة , 
وقوبها الأمرية و الختلقية » المنظمة لنظام العالم العنصری » بإذزالله و قوته » وما هو 
من صقع وجوده » من أرباب الأنواع والمثل الأفلاطونية . 

قوله : « لانبعاث هذا الشوق » 2 كوو رن 

أى : علّة ما باعثة » غير نفس القَوّة الفاعلة . 

قوله : ۱ و ما حرص ») الح 5/١7!‏ . 

من جهة مظهريته للذشأن الامی » ىكل يوم و آن » بشأن جديد . 

قوله : « واللذة » الع 6/۱۲۲ . ۱ 

أى » اللدّذة الحسية هی خبر حسى وحیوانی و ميئل » حقيقة » و ليست مخير 
حقيق » بحسب الخير الانسانی » بل مظنونة خيراً . و آما اللذائذ العَلية » فهی الخبر 
الحقيق » واللذة اطحقيقية بالنسبة إلى الكل . 

قوله : « إذ كلما يبحدث ) الخ ۹/۱۲۲ . 

أى سف يواد ما توا ا آفاده ی ااشية اه صعوداً 
فبمقتضی تطابقالقوستن : والحركة موه یةالتحولنی كل" الحوادث الوجوديّة. فللكا " 
مبادى وغايات إطية تنيخ راحلتها عندها » فتبصر | 

قوله  :‏ فان الشیء ( الخ چا 

ر یوجد» الأول والثانى » بفتح الجم » والثّالت » بکسرها . والراد » أن القائل 
بالاتفاق » اما يتفوه مذا الول الفاسد الكاسد » بالنظر إلى نوع ما يؤدى إلى ذلکث 


1 


م4 تعليقه بر رح منظومه كيت 


الامر المسمى بالاتفاق » من جهة عدم تأديه إلى العثور نوعاً . و أمنا بالتّسبة الى ص 
هذا الحفر فى المكان » اذى اختى فيه الكنز» فلا عکن أن يقول بالاتفاق . لآن” شنص 
هذا الحفر ليس باتفای » لا بالنسية إلى العلّةالفاعلية » ولا بالنسبة إلى الغائية : 

مما بالنّسبة إلى الفاعليّة » فوجود العلّة الكونيّة » المنتبيّة إلى العلل الماورائية : 
فظاهر » لبطلان الترجح بلا مرحج » مع شهادة الس عليه . و لأن ذلكك المعلول 
الخاص مستند إلى علة مشخصة » موجودة » و واجبة : ما بالذ ات » أو بالغير ‏ 
وموجبة لوجود معلوله » لما نقرر » من آن الشیء ما لى يتشخّص ۸ يوجد فى حد ذاته . 
وهالم يوجد »لم بصرموجدا لغيره . 

و آما بالّظر إل العلّة الغائية » فلما كان الفاعل باقيقة للأفعالالكونيّةالمبادى 
الامرية » والبادی‌الخاقية مسخرات بأمر له الامر والخلق» فالغايةالكلّيّةوالجزئية 
لذ اتية . موجودة فى موطن علوم تلكك البادی » الَتَى هی جنوداله العتلامة والعمالة: 
وإن لم یشعر مهاتلك المبادى الخلقية » السخرة حما. و ما۲ أيضاً غابات ذاتيّة بالتّظر 
لها مشعور ما » و غایات عترضية ؛ لامجب أن يشعر بها . وهی قد لا تصل إلى غاياتها 
الاولية . لأن الاصلح بها » أو بنظام الكل" » نيلها بالغايات العترّضيّة » التی هی‌الغابات 
القيقية » بالنظر إلى عل البادی الاية » ألَتى هی الفاعل بالحقيقة . فيعدها الجاهل 
اتفاقياً من جهه عدم نيلها بغایام| الظنون وصوشا ما » مع نيلها بغاياتها العرضيَة 
والحقيقية واقعاً » فتدیر ! 

قوله : و موتاًم الخ ۱5/۱۲۲ . 

آی » الوت‌الاخترای الّذی بعد اخترامتا ظاهراً » و حسب نظام الجزء . إذا 
قيس إلى نظام الكل" » عد طبيعيا. فإن موجبات الاختراميَة قدیکون حدوث‌الامراض 
والعلل . ف الرحم و مزاجه » أو بعد انتولند » بحسب مزاج التطفة » أو المولود » أو من 

جهة المصادفات الكونية . فهذه كلها غير اخترامية » بالنظر إلى الماذة الخاصة مبذا 


. » أى ۰ « للانسان الكونية‎ -١ 


ا هت مم واد - حوع ع ديت ست يوون 


الشخص و استعدادها' الشخصی . وقدتكون مستندة إلى القتل والغرق والاحراق والهدم 

و نحوها » من‌الامور الغبر الترقبة » الواردة علىالشتخص من خارج ٠‏ 

فهذه الأمور» شا کانت لازمة التتحقق بالسبة إلى نظام الكل" و إلى العلل المؤدية 
إلى وجودها » وكذا تأدیا إلى إذهاق روح هذا الشسخص . فالموت الستند لها واجب 
الحصول والتّحفّق » بل دامی الوجود؛ بالتظر إلى تلك الأسباب » فليس باتفا أصلا" 
والشخص نائل بغايته المنظورة منه » من جهة نظامه الشتخصى » والأسباب الودية إلى 
موته . ولكن بالنسبة إلى الغاية المنظورة من خلقة نوعه » وهی صيرورتة معلماً لكل" . 
الأسماء والصّفا تالإلهيئّة » و مظهراً لجميعها » فيعدٌ اختراميا بالنّظر إليه . مع أن" تلكث ‏ 
الغاية لى تكن منظورة فى نظام الكل » من هذا الششخص الخاص + الغير المستعد'». محسب 
نظامه الشخصى » للوصول إلى هذه الغاية الإلمية » مع نيله إلى غایته الطلوبة من نظامه 

و بالجملة » ناكا نكل ما یقع ف‌الوجود مستنداً إلى الحككة البالغة ای اد : 
التامةال و جوبية » الى هىعين العم بالصلاح التام الکامل والصلح اک اتیلایتصور ۲ 
کل منها لظام الجمعى السملى” الافاق والانفسی" 0 عينالمشيّة والآر ادة و الاختیار ۱ 


ب اح 3 


والحيوة الذاتئة السرمدية » وللجميع غابات وجوديّة إطيئة » فلا ,عکن أن يقع في تلكث 
الدار» الى وسعت رحمة » و علماً وجوداً وكرماً » الشتىء الإتّفاقَ و الأمر الباطال » بل 
کل بقضائه و قدره . وإنما يقول باتفاق من ۸ يكن عالاً بسر القدر » و کان غافلا”. 
عن هذا الأصل البرهانى » ما ورد 7 جو لسوت خضي 
تعرف . ۱ ۱ 

قوله : « الإنسان الكامل ) الح نعط ۲ 1 


أى ۰ الا نسان‌الکامل المكل الجامع لکالات کوان ان و ۳۹ امم رد بوى اذى 


(- اه الع اللناةة ع . 


۰ 5# تعلیته بر شرح منظوبهُ حكمت 


به بدء دابرة الامجاد و الوجود و به يم . وهو حاتم الأنبياء وسيّد الرسلین » صلی‌الله 


عليه و آله أجمعين » وهو غاية الخلق و إيجاد الكل ) مااوز ۵ و لیم لااله نید لافيت 
الافلاك » . و لکن لا كان نوع هذا الشخص منحصراً فى فرده وهو مظهر » « ليس" 
كتمثئله ثىء: ' لايمكن تثنيته ولا تكررهء بل واحد أحد فىمظهر ينتهالتامة, بحكم برهان 
التّمانع وغيره من البراهين الدّالة على توحيد المظهر الينام » الکامل كتوحيد أصله وسيده . 
فالغايةالمنظورة من خاقه و إبحاده و إبداعه » ليست منظورة من سائر أفراد الإنسان» حتى 
يعد باطلا بالنّسبة إليه . وكذا الغاية المنظورة من امجاد سار الاناسی الکلن » فتبصر 
ولا تكن من الجاهلين . 

قوله : «وإلى المواد » 2۱ ۵/۱۲۳. 

قد آفاد شرحه ی الاشية . والراد » آن هذا الترقب ۲ ليس من هذاالشكتخص 
بالشظر إلى مادته البدنية و صورته الشخصیتین » بل » انما هو بالتظر إلى النوعية » 
و مادته الجسمية » اثستة . 

و لا کان فى هذا مظنة اعتراض ‏ و هو أن الترقب من مادة الشىء » ال هی 
مأخذ جنسه » لیس ترقباً منه » لأن شئية يبة الشیء بصورته » لا عادته » دفع مذاالتوهم 
بقوله : ولإتحادها بالصورة ) . وأوضحدق الحاشية, ةبقوله: «والكکرقب من‌ماد ةالشی ۶ ) 53 

قو له : ووأنت زن کنت » الح ۰/۱۲۳ ۱ 

الراد بالقلب التوقد » التوقد بنورالله » البالغ إلى مقام العقل بالستفاد» ق‌السلول 
التظرى و إلى مقام الفناء و البقاء بعده » و الجمع بين القربین و الفتوز بالحستين » فى 
الستلو اه سمل . آی » لوكت صاحب العقل المنور» والقلب الذی صار متّسعالرمان» 
محم :و ما وسعننى أرضى و لا سمانی » الح » و نظرت بنورالله » لدریت . و هذا إلى 

قوله » قده) « ودریت ۰4 إشارة إلى مقام الوحدة ی‌الکترق والکترة ‌الوحدة والتوحید 


۰۱« ختمت »2 خ ل 3 


۲ الشورى (4۲) 2 ۱۱ . 
م أى , « الغاية الثائية » , 
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الأفعالى والصفاق والذ ان . و بالجملة »مع هذه الدّراية» لایبی للاتفاق خبر ولاحكاية؛ 
فتدبر | 
قوله : , ما ليس موزوناً ) الح رز 
ذاكان أ كل الاغذية الر وحانية و الاتذائذ الحقيقية » النغم الموزونة » فكان الغير 


( 
الوزونة منها » من أم” أفراد ما ينكره القائل بالاتفاق » و يسند إليه » فلذلکث خصنه 


بالذكر مع‌الوت‌الاخترامی » القاطع حيو ةالنفس الانسانبه ظاهراً » من جهة کونه أيضاً» 
من أقوى شبه القائل مبذا القول . 

قوله : « إشارة » الح ۱۰/۱۲۳ . 

ی » انتظام الكل فى نظام الكل" » إشارة إلى وصوله بالغاية الطلوبة » من هذا 
النظام التىهى الغاية الآولى » و إن لمتكن واصلة بالغايةالثّانية . مع آنکث عرفت وصول 
الكل بغاياته الثانية أيضاً » بالتظر الدقیق المرفانن . 


فى ال الصّورية 


قوله : «و هکذا فى الماد ة » الح “كآاره١‏ ) 

أى » آنها عدّة مادية للمرکب ‏ بالنظر إلى جزئیتها له » و باعتبار آنها محل 
للصُورة و متقومة ها » أو علّة لتشخصبا » مادة للحال » آوعلة فاعلية لتشخصما 
اتکی 

قوله : « يصاح أن يعقل »الح 0000 

الصلوح هنا » بمعنى الإمكان العام » المجامع مع الوجوب » لصدق هذا المعنى . 
على الحق” » الواجب بالذ ات » الواجب من حیع الجهات والحيثيات » ۱4 صرح به فى 
الحاشية . و فىالمفارقات القادسة » أيضاً » الإمكان محسب العقل » لا حسب الخارج . 

قوله : «وفعل )ا 2006 

معنى العمل فى قبال الذ ات » والصفة » ليشمل مثل اطرکات » وجعله ععی الفعل 
ف قبال القوة » و إنكان ممكناً » لان الأفعال والطيئات » باعتبار وجودانها فعايّات» من 
جهة أن الوجود عين الفعلية » و محتدها » لکن الاول هوالاول . 

قوله : « و ما یتحرك إليها بالطبع »ال ۰/۱۲6 . 

أى » مثل الصحة بالنسبة إلى ما يتحدرك بالطبع لها » و هوالبدن احیوانی أو 
الإنسانى » فانها یل ما البدن » ولکن ليست مقومة له . و الراد من‌التحرله بالطبع » 
ما الحركة الجوهريّة » و هو غير ملام لذاق الشیخ » قده . و ما مطلق الحركة » أى 
یتوجه و ينحو نحوها . 


قوله : « ولجميع ذلكك ) الح 0 
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سس 


أى » لجموع الجنس و الفصل و النوع بالدسبة إلى الششتخص » بمعنى آن" الجميع 
عا هو جميع صورة له» لاكل واحد منا . وقيل: أو جميع هذه الامور » ععیی آنها تطلق 
على معنى واحد مشترك ببن اجميع »أو الجموع » من حيث الجموع » و فيه تأمل 1 

قوله : «و يكون الكلية الكل » 2۱ ۷/۱۲6 . 

الفرق بينه و بين قوله : « و قديق لكل هيئة »ال بالعموم واخصوص. إذالمراد 
آنها وضعت لذاكالمعنى مخصوصه. فهى من الألفاظ المشتركة بين العام" واطناص"مثل لفظ 
الامکان مثلا » أو المرادكدّيّة الكل" » من حيث آنها كلية: لا من حيث آنها هيئة من 


١‏ ا 
فىالعلة المادية 


قوله : « بأقسامه) ال ۱۳/۱۲۶ . 
آی » لا مع التغییر» باقسام التغییر » من الزّيادة والتقصان » و غيرها مما سيشير 
إليه » ععنی آن حميع آقسام التغییر منتفية عنبا » وهی مادة مع‌عدم حميعها » فتدبر | 
أو بأقسام » لامع التغییر » مثل الخشب والأعداد » والقدمات . 
فوله : « کالمنی » ال ۱8/۱۲ . 
بناء على الحركة الجوهرية . و ليس الراد من الانسلاخات الصورية » الخلع 
واللبس والکون والفساد » بل‌اللبس بعد اللبس ‏ مع‌انسلاخ حدود الصور السابقة ؛ 
و نقصاناتها . 
قوله : « أو غير ذلکث » ال ۱/۱۲۵ . 
مثل اشكة و الشکل » بناء عل کونه من مقولة الكيف » و ‌اللّون » الذی هو 
من مقولة الکیف » و فالوضع والاضافات ؛ و نحوها . 
قوله : « کذا فی‌الشفاء » 1/۱۲۵ . 
ای » حميع المذكورات » أو ذاك الأخبر . والراد من الاستحالة أعم من تغيير 
الكيفية أو الصنورة . وقبل : زن" ذلکث للاشارة ٍل عریض‌مای‌الشتفا » ب(مکان حصول 
العجون من ترکیب الأدويّة صرفاً » من غير استحالة » و فيه تأمّل | 
قوله : « بناء على اختلافها ‏ الخ ۰/۱۲۵. 
أى , اختلاف هيولى » الافلاله بالنوع » کا هو عندالشائن و کثیر من غبرهم . 
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و ما عندالقائلين بأنّها عنصرية » فهى واحدة بالتوع » متكثرة بالشخص بتكثر 
صورها . ۱ 
قو له : « آی » لا مع المنتهی ) الح ۸/۱۲۵ ۱ 
أى » الّلاتناهی اللایقی" » لا الوجودی الفعلى . فان الصورء الفاضة عليها » 


نع الله ؛ التى إن تعدوها لا حصوها . 


ی 
۶ 


أده ی أخکام مش مشدر که 2 بین العلل الاربع 


قوله : « کصورة اليستات) الح 6 . 

فاتها حاصلة من عدّة صور قائمة بالأثغار » والبقولات والاعار التى ملة منها 
ها و ضور 8 اه او صووه بت ۰ کمن له توت لساك : 

قوله : ( والامثلة واضحة ) الخ 3 > . 

فالفاعل القریب » مثل القوة العاملة للحرکات الارادية » و البعید » مث لالشوقية 
وماوراما: « والله من" ورائهم وا و هه تا وه 
للعناصر » و القريبة كالجسمية و العنصر بة ها » وهکذا . و الصورة القريبة مثل الصورة 
التترياقية لاتریاق » والبعيدة » مثل الصور القائمة بالادوية له . أو الصنورة الياقوتية مع 
صورالعناصر . والغاية القرببة » مثل الشبع للا کل » والبعيدة مثل القوة علی‌العبادة و سایر 
الافعال له. 

قوله : «و قس عليه البواقى » الخ ۲-۲/۱۲۲ . 

فالصورة الکلية» كاطيئة السمر برية لهذا السم ر » واطزئية » مثل هذه اطيئة 
الخاصتة له . والادة الكلّيّة » مثل‌اطیوی الاو للثار» والجزئية » مثل احسمية والادة 
الخاصة بها ها . آوالخشب هذا السر بر» وهذه ال حشاب له . والغاية الكليّة مثل الشبم 

المطلق لهذا الا کل » والجزئيئّة مثل الشتبع الخاصض لهذا الا کل . 

۱-«دار» » خ ل . 
۲- البروج (86) 2 ۲۰ . 
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قوله : ووذكروا) الح ۱ . 

وقد ذكرناه سابقاً» فراجع ! 

فوله : « و الامثلة واضحة ) الح ١/5‏ 

الفاعل بالقوة مثل النجار للسسر بر قبل إرادته و تجمع آسبابه » والفاعل بالفعل 
مثل النجار له بعده » و قس عليه البوای . 

قوله : « قد انتهی » الخ ۱۳/۱۲۲ . 

قد ذکر نا سايقاً الفرق بين السلا متناهى » الشتدى » والعدى » والمدى » فراجع ! 

قو له : رو لیست أيضاً ) الخ 5 . 

أقول : إن” هبنا قاعدتين : (حدمهما : آن العلة الجسمانية » والقوى الحسمانية 
متناهية التتأثير و التأثّر فى الملّة و العدّة و الشدة . و التانية . آن تأثيرها منوط بالوضع 
و الحاذات . فًشار إل الاول منبا بقوله : « قد انتهی »۰ و ال‌الشانية بقوله : رولیست 
أيضاً ( الح 

قوله: «أو ما فى حکمها »2۱ ۱/۱۲۷ . 

فإِنّها مادام كونها فوق الأفق » مقابلة مع بقاع حاصتة » و فى حك المقابلة بالنسبة 
إلى الأخرى . 

وله : ( ولم نشر) الخ ۷« 

آقول » استدل. عل القاعد تين نی‌الشهور: آما على الأولى منها فبآن القوی الجسمانية 
تنقسم بانقسام محالتها . فلو فرضنا تأثيرها تأثبرات غير متناهية» مدية أو عدية » فجزما؛ 
رما ان يؤثّر أثراً مثل أثرها » فیازم تساوی الجزء والکل فى مقدار التأثير وهذا مسحال» 
وسا آن یوت آرا آقل منه . فلوفرضنا أنْهن. شرع ی‌اتأثر من‌نقطة وحد معن . فزما 
أن ينتبى تأثير اعلزء قبل انتهاء تأثير الكل" » أو لاینتهی » بل يذهب معه إلى غيرالنهاية . 
فعلى التانی يازم التتساوى » و قد بيّنا بطلانه . وعلى الأول » فينتهى الجزء » والكل زائد 
عليه بمقدار متناه . و هو مقدار زيادة مقداره على مقداره . و الزائد على التناهی بالقدر 


الركاة تعليقه پر شرح منظومه عد كوك 


الا هی 


متناه . و على تقدير السلا تناهی الشدی » ما یقع فعل الكل ف‌اللازمان فهذا 
مضافاً بأن” الحركة والفعل‌الزمایی لاعکن وقوعه ‌اللازمان - غبرمکن من جهة آخری» 
وهی آن تأثير الجزء » ما أن یکون کذلکث» فیلزم التساوى بين از ء والکل ف التأثير » 
هذا خلف . و ما أن لایکون کذلکت ۰ فيلزم تناهی فعل الكل" أيضاً فى الشدة » لفرض 
زيادته عليه عقدار منناه » مع ۳ ای الدی لا عکن آن بکون فعله غير منلیااو نضا 
القوی الخسمانية متناهية الوجود » فهی متناهية الأجاد بطریق آوی » من جهة آن الاعاد 
فرع الوجود » هذا . 

واعترض على هذاالدليل ودلائل أخرى » أقاموهاعلىهذهالقاعدة » ماهو الكتب 
مسطور و ی أفواه أهل الم مشهور. و لا كانت الدلائل و الاعتراضات عليها طويلة » 
أعرض عنها » واستدل على القاعدة القانية » بالمشاهدة ؛ و بآن کون الذىء محتاجاً فى ذاته 
إلى المادة ملازم لاحتياجه ی فعله لها . و هذا معنى احتياجه إليها فى الوضع المادى ؛ 
و بأنّها لولم نحتج إلى الوضع والمحاذاة ف التساثير + يازم أن يكون تأثيرها فى کل شىء مثل 
تأثرها فى جزئه » و تأثيرها فى القريب » مثل تأثيرها فى البعيد ۰ و آن ری البصر نفسه . 
وکل ذلكك مالف للضسرورة والوجدان » و بغير ذلكك مما هو مشهور عندهم . 

قوله : « إذ بمقتضى الحركة الجوهربة )ال بخقةرة 

إن قلت : لا كانت ارکة الجوهرية بطریق اللّبس بعداللبس ۰ لابطریق الذلع 
واللّبس» و بين المراتب أصل محفوظ » من طرف المادّة والصورة » ومن طريق الصّور 
الملكوتيّة » والمثل الافلاطونية » فتبدل حدود وجودی‌القوی » و نقصاناتها » لا ينا فى 
بقاء ذاتما و تأثيراتها » الى هىظل ذاتهاء وعدم تناهیها . مع آن شيئيّة الشّىء بصورته» 
لا عادته ونقصه . فكما أن الحركة التتحوليّة الجوهريّة للنتّفس الإنسانيّة » لا تنا فى 
بقامما و ثباتها و دوام تأثيراتما » کذلکث ثبوت الحركة الجوهريّة فى القوى الحسمانيّة لاتنا 
فى بقاها و دوام آثارها . 

قلت : آولا"» وجود الأصل احفوظ للمراتب لا ينا فى >فوفيتها بالعدم »كا أنه 


میر زا مهدی كم 5 45 


ی لش هو لين 


لاینای حدوثها الجوهرى الذ ای . و ثانياً المقصود تناهیآثارالقوی المسمانيّة » من حيث 
کونماجسمانية . وأما من حبثاتصال وجودانما بالمثلالمجردةالدّوريّة » و کونهامن‌جهات 
فاعایتتها » و دوام تأثبراتها من جهة إفاضاتها المستمرة » و کونما الفاعل فى الحقيقة » من 
حبث مظهريتها » لا مخالث القصود » بل ب ؤكنّده . لن" عدم تناهی الاثار » حينئذ » 
مستند ال تلکث الشل » لا ٍل السمانیتات ؛ عا هی جسانیات » فتدبتر | 

وله : «و لتفرع الایجاد, الم ۵/۱۲۷. 

الظاهر زيادة الواو » و التفریع ظاهر » لأن الثىء مالم يوجد » ۸ يوجد. 

قوله : «لیحصل بها للقوة» الخ ۱/۱۲۷ . 

آقول : و ذلکک » أن احتال احتیاجها لابا » نی آن یکون ها دخل نی أصل 
الامجاد » باطل » من جهة أن" الادة ممحّضة فى القبول» ولا دخل شا فى الفعل و التأثير . 
فلو لم حتج إليها فى الوضع » لم حتج لها اصلا" » فتدبر | 

قوله : «فنفس تصور»ا ۰۸/۱۲۷ 

آی » ی کلنا السألتن . فان الط ركة اوهربة محتصة بالادبات بالعی الأعم 
مادام كونها کذاکث ' . 


۱- ای ۰ «بادیة» 


ری 


ؤ 3 5 ام ۹ 0 یو العلة و م 3 


قوله : «منهاء آن" شرايط التتأثير» الخ ۰۱۱/۱۲۷ 

المخالف » فى هذه المسألة » بعض من لایعباییم من التکلمین » المجوز لتخالتف 
الآثر عن موثره » التام . ثم ان الراد من اجهاع شرائط التأثير ) ۳ ذن كت انل 
فاعلية الفاعل » و قابلية القابل » من إرادة العلّة » وقدرتها » و علمها و حیسوتها » 
و وجودكافة الشمرائط لتأثيرها ؛ و ارتفاع الوانع منها . و کون معلوضا تام القابلبة»غر 
متأبية عن قبول الوجود » و بالجماة میم ما یفرض ‏ له دخل فى الافاضة والتأثر . 

و بعد تصور العلة التامة » و العلول التام القاباية » بهذا العنی لا تببى شممة فما 
آفاده اصلا" » و إلا يلزم اجعاع النقیضین » كا لامی » أو خلاف الفرض . 

إن قات : ما الباعث للقائلین حدوث العالم » حتی الفارقات و الجواهر العقلية : 
باحدوث الدهری » و تأخرها الوجودی عن ای" » تعالى . مسع ذهابهم إلى 
۳ به و تا از مالیا 


بة إليها »و جموع نظام العام » علة تامة وجوبية » لایتصور ماهو 
1 ان 

قلت ؛ انم بجعلون النقصان فى قابلیةالقابل» من جهة عدم قبولالمکن لاو جود 
السّرمدی" » و عدم إمكان أن بوجد مع وجود عالته الدّامة » الوجوبية» السرمدية . 
و أمقا ری 
الحق” بذاته » علّة تامة لوجود العالم » بل يقولون بدخالة الصفاتء الزائدة» آوالتعلقات 


؛ من القائلين بتخلتف وجود العالم عن الق » تعالى ؛ فهم لاجعاون ذات 


الحادثة » أو القديمة للإرادة الأزليئّة » و حوها ممما ذكر فى محالها » و سنوضح ذلكك ى 


ميرزا مهدى آشتیانی أه؛ 


موضع يليق به » إن شاءالله تعالى : 

قوله : «ومنها » إن الواحد لايصدر عنه) 2۱ ۰۱6/۱۲۷ 

أقول : هذه المسألة » أيضاً » من مهمات مسائل عم الفلسفة » إذ يتفرع عليها 
عندهم كثير من المسائل » مثل إثبات العقول » و إنكان له طرق أخرى » عندهم أيضاً » 
ومثل إثبات تعدد القوى »و قاعدة إمكان الاشرف» و ماورث عنهم أيضاً» من آن الفاعل 
الواحد لایفعل فى القابل الواحد » إلا فعلا" واحداً » وغير ذلکث » ما سيجرء فى موقعه 
و محله . والمراد من الواحد هنا الواحد » من جميع دياق اخشات النز ه عن تکشر 
الاضافات » الوجب لتکثر الضاف » و عن الكثرة قبل الذ ات و مع ال ات و بعده . 

و بالجملة عن حميع أنحاء الكثرة القادحة فى البساطة الحقّة الحقيقيّة . و الراد من 
الواحد » فى طرف المعلول » مايكون واحداً من الجهة » الَبى تصدر عن العلة » و تفاض 
مها » و إن تكثر من جهات أخرى . و بعبارة أخرى ماکان واحداً فى الوجود والحقيقة 
ل » سب للدي و الاعتبار . و الراد من الصدور الصادوي بلا واسطت 
لامع الواسطة . فان" صدور الكدثرة عن‌الواحد الحقيتى” » مع الواسطة » ما لاحلاف فى 
جوازه . و لیس الراد ابذك لا بصدر عن الواحد » فى الزمان الواحد » الا الواحد » 
بل مطافاً » آزلا و آبدا و سرمداً. 

قوله : رفاث کل عاة) الح ١6/١11‏ . 

آقول : هذه الدعوی ما صدقه المرهان و الوجدان و الوحی الربانی » الاطی . 

أما البرهان » فلأنه » ولا لزوم وجود الخصوصيَة » المذكورة » لزم جواز 
صدور کل شیء عن کل شیء وجواز صدور ضد الثیء و نقیضه عنه . مع أن العلة 
يجب أن تکون واجدة » لا تفيده و تفیضه . فاو لم يلزم وجود الخصوصية يازم جواز أن 
تكون مفيضة » لا لست بواجدة له . أو أن يكون الثىء الواحد » بوحدته » موف 
الذ ات و الحقيقة » من التضادات و المتخالفات » و أن مجوز سلبه عن نفسه » إلى غير 
ذلكك من التوالى الفاسدة . 


۲ ۶ تعليقه بر شرح منظومةُ حكمت 


وأما الوجدان ».فهو ظاهر من الاأمثلة » ای ذکرها » قده » و غبر ذلکث من 
الامثلة الواضحة » الظاهرة . 

ز ابا الوجی الاللی. » «فلقوله وفيت التي ول ا ل على 
شا کلته) 

قوله : «آعنی مصدر ذاك) ال ۲/۱۲۸ 

المراد منه الحيئية الصدوربة » التى هی عين ذات العلة » و مقدمة علالعلول » 
آی کون العلّة » بحيث يصدر عنها العلول المعيئّن » و مرجعها إلى الخصوصيَة الذ کورة 
لا الحيثية الإضافية المقولية » التأعترة عن الطرفين . و فذلكة الکلام : أن العلة 
البسيطة » الى هی بذانما علة لشیء » جب آن تکون هذه احيثية الصندورية عین‌ذانها 
وإلاء فإما أن تکون جزء ذاتها » فيازم ال ر کیب » و أن لاتکون يبتام ذانها علة . مع 
آنها بالحقيقة عدن ذات ذالك البزء » الّذی هو بالحقيقة علَة ؛ و هو الطلوب . و ان 
كانت متأخرة عن ذاتها . فلم تكن علّة بذاتها » بل بسبب هذا التلازم . مع آنا نتقل 
الکلام إليه » حتی ینتهی إلى مایکون عبن ذانها » أو یکون مافرضناه علّة لم يكن بعلّة 
هذا خلف »© فتدسر تعرف ! 

و له : رفعل اقتضی ) 3 ۱6۵ 

بیان ذلکث . إن الواحد البسيط» لو صار علّة لامرین» و کان له بازاء کل" واحد 
مها » حصوصية خاصة مباينة لأخرى » فلا مخلو »اما أن تکون کل" واحدة منهما عينه ۲ 
فیازم أن یکون الواحد عين الکثیر » و ما أن تکونا جزئه » فیلزم التر کیب مع فرض 
البساطة الحقّة . و ما أن تکونا زائدتين » فها لقیامها به » لا عکن أن تکونا واجبتن 
بل تکونان مکنتین » فننقل الکلام إلىكيفيئة صدورهما عنه . لأن” صدورهما عن غبره 
مناف لعلیته » فها » ما أن تصدرا منه لخصوصتن زائدتین» و هكذاء فیلزم الدور 

۱ - الاسراء (۱۷) » ۰۸4 

؟-أى : «من الخصوصیتین عین الواحد البسیط» , 


بیرزا مهدى آشتیانی وك 


5 التساسل و لخصو صبتین تکو نان جزء له » فياز م الشو كان و تکو ن احدم 
زائدة » و الأخرى جزء » فیلزم التتركيب أيضاً » من جهة آن" وجود الجزء لا عکن » 
[ لا مع وجود جزء آخر . و إنكانت إحديم| عيناً » و الأخرى زائدة» فصدور الزائدة 
إما أن یکون مستنداً ال ما تکون عیناً له » فصدو کل واحد من المعلولين » اما ان 
یکون مستندا إلى الخصوصية الزائدة » فهذا مناف لا قرّر من لزوم 5 صیتن 
و ما أن يكون آحدهما مستنداً إلى الزائدة » و الاخر إلى ماهی عين له » و الفروض أن" 
الزائدة أيضاً مستندة الما » فيلزم : ما اتحاد الزائدة مع هذا العلول » هذا خلف > 
و ما حقق‌حصوصية أخرى » وهكذا » فیازم الانتهاء إلى حصوصیتین » تکونان جزء 
له ؛ فیلزم التركيب . 

قوله : «تقدير أن تدفع» ال 4/۱۲۸ . 

آقول : من شهاتها : أن العّة الأولى » أولا » ليست بواحد حقییی » لاتصافها 
بسلوب و إضافاتكثيرة . و کون هذه اعتبارية لابضر بکونها مصححة لصدور الكثرة 
005 عنه » تعای کا نهم مع القول بهذه القَاعدة » صلا" و عکسا » جعلواالهات 
الاعتباريَة » التى فى العقل الأول » منشاء لصدور الكثرة منه . و ثانياً لانسلم عدم‌جواز 
صدورالكثرة عن الواحد الحقيق ) تاه ما كي مرش سنك المنع : 

وجواب هذه الشية ظاهر بعد الاحاطة عا حققه » قدم. لآن هذه السلوب - 
مع آنها متأخدّرة عن السلوب » و السلوب عنه » و مع رجوعها إلى ساب واحد » هو 
سلب الامکان » الراجع إلى وجوب الوجود؛ و کذا رجوع الاضافات إلى إضافة واحدة 
هی القيَوميَة » الَتى هی أيضاً راجعة إلى وجوب‌الوجود » و على فرض تکنرها لاعکن 
آن تکون مبدء لصدور الحقایق الوجودبَة عن الحق" » تقدست آممائه - ان کانت جزء 
ذات الواحد البسیط » فیازم التركيب » أو عين ذاته » فهذا آفحش ‏ أو زائدة عليه : 
فان کانت غير واجبة » فتحتاج إلى علّة آحری» و ن کانت واجبة» فیازم تعدّد الواجب 
و آن لایکون مافرضناه علَّة » بعلَة » و إن كانت تابعة فى الوجود » جلهة واجبة » هی 
عيبن ذات الواجب ‏ و الباق تابعة لها فى الوجود ‏ ولاجعولة بعين لامجعولیما - 5 بقولون 


4 ؛ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


فى العقل الاول من آن الجهات السّت واحدة منها مجعولة متأصلة » هی المهيّة أوالوجود 
على الخلاف بين القائلين بأصالتها أو أصالة الوجود » و الباق ۱ تابعة للماءو مجعولة بعرض 
جعلها - فلا شکت أن" هذه الجهات الكثيرة » و لوكانت اعتباريّة » لاعکن أن يكون 
منشاء انتزاعها ال ات الواحدة من کل جهة » بل لابد من أن تنتهی إلى جهات متكدرة 
و مكثرة لاذ ات » فیلزم بالاخرة التر کیب ف الذ ات أو الصّفات الذ"اتيئة » هذا خلف 
والقياس بالعقل الأول قياس مع الفارق » حيث أنه لیس عندهم الواحد ۲ من حميع الجهات 
والحشات . 

فان قلت : انتهاء العرضی فى باب اليرهان إلى الذ ای ؛ وكذاكونه معثّلا » نما 
لاريب فيه ولا شکث يعتريه . و لكن انتهاء العرضى” فى باب ابساغوجی إلى الذالى” » 
وکونه معلتلا” آیضا‌ها لا دليل عليه » بل الدلیل عل‌خلافه»کا آن" کل" مهية موجودة 
سيطة متصفة بالشيئية و الامکان ۰ و الوجود و الوجوب بالغیر . ول يقل أحد بازوم 
انس ما لد ان » فى باب إيساغوجى حتى یلزم ال رکیب فى البسيط الحقيق” ۰ فا 
لا موز آن تکون العليق الاوك متصفة هذه الامور مع عدم لزوم التتركيب من 
اتصافها بها . 

قلت ای ء » الذى له مهية » سواء کانت بسيطة » أو م ركتّبة» مزدوج الذ"ات 
و أجو نی الحققة » فهو » من جهة مهیته » متصفة بالشيئية الفهومية ‏ و الامکان 
لذ الى » و من جهة وجوده » بالوجوب الغری" . و هذه الأمور » ون م تكن بذاتية 
له » فى باب إيساغوجى » إلا آنها ذاتیّات له فى باب البرهان » أو منتهية بالأخرة إلما . 
فهو ؛ من جهة ازدواج ذاته » منشاء للاتصاف بها . و هذا لاف الواحد الحقيق" ۱ 
الذی لا کثرة فیه أصله" » و ليس عزدوج الذ ات من الهية و الوجود » مع آنکث ‏ قد 
عرفت از وم هط خصوصية وجودية بين العلة و العلول» تکون بها فص للمعلول 


۱ - «القیذ» و 


۲ 9 3 ی ۳ 


میرزا مهدی آشتیانی ۵ ۵ ؛ 


.السك موجه 


الخاص . و هذه التخصوصيئة لاعكن أن تكون زائدة على ذات العلّة » ولا جزء ها 
إلا فالعلة المركبة . فهذه السلوب و الاضافات » لوكانت عين ذاتالعلة » مع کونما 
متكثّرة » فيازم أن يكونالواحد عين الكثير ‏ بل عين الستلوب و الاضافات‌الاعتبارية» 
وان كانت جزئها » فبلز مالتدر کیب من‌الساوب والاعتبارات » و إنكانت زائدة عاما» 
فلا عکن أن تکون عين الخصوصية » ای جب أن تکون عين ذات العلّة » مع ات 
إن رجعت إلى سلب واحد » و إضافة واحدة » هی عين ذات العلة» ثبت ماهوالمطالوب 
من آن اللتة الواحدة » من اجيم ابلهات لا بعکن أن“ تکون مصدرا للکثبر » و نکانت 
غيرها » فلاعکن أن تکون الخصوصية التى يجب أن تکون عين ذات العلة . 

قوله : «لو تفطن به الجمهور) 3 ا 

أى : حمهور المتكلّمين » و غاغة أهل التظر » الّذِين ىكل واد بهیمون»" 
و من کل حدب ينسلون . 

قوله : «و هذا الامر هو الوجود المنبسط» ال ۰۱۰/۱۲۸ 

أى : إذهم فائلون بأن" الصادر الاوّل من الق ؛ تعال » هو الوجود المنسط »ع 
والتفس اارحانی » التذى هو محبط بکل" الحقايق الوجودية » و «ومسع رف 
لسموات و الا رض»۲. وليست وحدته وحدة امامية تكون تابعةالكثرات» ويتصور 
الشالى لها من سنخها أو من غير سنخها . بل ونحلته وحلة سعبة وتجودنة ) متلسطة 
عل کل" القوابل و هیاکل الاهیات » و لفاضته افاضةکل الحقايق و المعاليل . فان 
لتفویض مع هذا العرض العریض هذا الفیض الرحانی » و الرحة العامة الشاملة ؟ 

وفذلكة الکلام ار نا الیه سابقاً : من اخختلافهم . ی‌آن آول‌الصوادر الوجودية 

ف الاول ال اند باه ؟ 
فذهب أكثر الفلاسفة إلى أنّه : العقل الأول . وكثير منهم مع قاطبة العرفاء إلى 
۱ - الشعراء (١؟)‏ » ۲۷۰ 
- البقرة (۲) ) ۲۵۰ . 


ه40 تعليقه 7 شرح منظوبه بجاکدت 


آنه : الفيض القدس و التّفس ارحانی . و لكل فرقة منهم متمسکات و دلائل على 
إثبات ما ذهبوا إليه » ذكرناها سابقاً . و صدرالمتألتهين قد جمع بين القولين : بأن جعل 
ول الصّوادر هو الفيض القدس » و التفس الرحماى » و أول التعينات الطارية عليه 
العقل الأول . و بعبارة أخرى » جع ل الفيض المقدس و نفس التجاتی و الصدور و جعل 
العمل الصادر التعیتن » فى أول مراتب ذاك الصدور . 

ذعلى القول بصدورذالالفیض ف أولى مراتبالإفاضة و الاجادق فعدم‌التفویض» 
وكون المؤثر فى الكل هو الق » تعالى » إلا أنّه بتآشر واحد» و إفاضة واحدة » ها 
لاشمة فيه . و أو جعلنا الصادر الاول هو العقل الاوّل » کا ذهبت إليه طايفة أخرى » 
فعدم لزوم هذا السلازم » و حقية ما تطابقت عليه ألسنة الفلاسفة » و صدقه البرهان 
القوم الأركان . من أن لامژثر فى الوجود » إلا الله » و أنه لا حول و لاو الا 
بالله العلى المظم ٠‏ و أنه الفیّاض الطلق لکل" وجود و موجود » آأیضاً ابت فسن 
حيث آن وحدة العقل الأوّل ‏ لمكا نكونه بسيط الحقيقة » وکل ماکان کذلکث کل" 
الأشياء - وحدة سعية كلينة » وجوديّة » طلّیة» لوحدةاق و القیوم المطلق» فإفاضته ١‏ 
إفاضة کل وجود » و تأثيره » و تأثير مادونه » عين تأثيره » تقدّست أسمائه . بل‌ظهوره فى 
کر شور 5 فوس ف النفوس > وأرواحم فى الأرواح » عين ظهور الق فيه » 
من جهة كونه وجهه البای » بعد فناء کل شیء » و نوره الساری ف كل ذرة و فیء ‏ 
و آنه سر الله الأقو م » و ظله القاتم بذاته الم » الأعر الاجل الاکرم . 

قوله : «إذ من جزئياته) اح 7 . 

قد ذکرنا » آن له عرات آخری » فتذ‌کر ) 

و له : رالا 5 الموضوعات» الح ۸ ۱0 


أى : الهیات » و تسمیتها بالوضوعات : اما من جهة کونها موضوعة حمل 


. افاضة العقل الاول‎ - ١ 


میرزا مهدی آشتیانی 3 
مفهوم الوجود عليها » أو بالتشبيه والساحة عوضوع الاعراض .و مفهوم‌الوجود بالعرض 
الخارجی » من جهة کونه عرضاً ذهنیا . 

قوله : «إنهكلمة) الح ۱۰/۱۲۸ . 

قد مر وجه تسمية الوجود بالکلمة فتبصر ! 

ور له ۰ «لکن طلسة) الح ١4‏ ١غ‏ 

آی کو نه ظل الله اكوا شاته + مشطاه ی الشعة.و الا تیساظ و عدم احدودية . 

ون اتضیا ع فر ادهم من عدم استناد الکثر ال الواحد » عدم استناده إأيه من دون واسطة 

و لا فالکل عندهم مستند ال الواحد الق » بعضه من دون واسطة » و البعض الاخر 
معالواسطة . فکل مامجعل علة: عندغير هم » یکو ن عندهم من من‌العدات و الوسائط . وذلکك 
كنا ی النّفس الانسانية » من کونما فى وحدتهاکل القوی » مع عدم ظهورها ' بآثارها 
و آفعاها » من دون وساطتها " فى إيصال آثار قدرتها الفعاية » و نورها النافذ . 

قوله : «بل تعاقبا» الخ ۰۱/۱۲۹ 

جعل هذا من الأفراد الخفيّة » من جهة حسبان بعض العامة الغاغة : أن بقاء 
وجود الشیء 5 وتقرره غير وجوده حقيقة ؛ ومن أجل ذ ذلكك ظن .أن لعل المبقية 
غير الوجدة . ولا کان هذا الظن »من بعض الظن » من جوا استار امه مبایته الشی ) 
مع نفسه و حشیفته و داته » مع أن يقاء 9 لس إلا استمرار وجوده » الذی هونفس 
وجوده » فلذلكك جعله من الأفراد الخفية . 

له : وفلاحاجة إلى البرهان» الح ۰4/۱۲۹ 

وذلكك لكان استاز امه » لتوقّف الشتیء على نفسه » الذی قضت الضرورة 
بطلانه » و استحالته سواء کان دوراً مصرحاً » آو مضمرا . والراد منه غير الدور 
العی . فإنّه ليس بدور حقيقة » و ليس بباطل » بل هو واقع كثيراً مثل اللبنتین » 
ونحوهها . 


شترا ٠‏ «ظهور النفس لعا ين ى 


؟-أى ٠‏ «القوى» . 


۱ ۱ و 3 تعليقه بر شرح منظوبة حکمت 
قوأه : «لفقص من طرفها) الح ی 
وذلكك » فما لوكانت متناهية من الطرف الذى يلينا » و لوكانت غير متناهية 

من الطترفين » نفرض فيها حد آ معينا . مم" نقص من ذلکث اعد مقداراً و نتتمالبرهان . 
م ان الراد من النساسل اباطل عندهم : هو التسلسل ی العلل الامجابية » 

ييه الجتمعة فى الوجود » لا فى العلل الاعدادية ولا فى الامور الغيرالمترتبة المجتمعة 

ی الوجود » ولا نی الامور الاعتبارية » و لا النسلسل » ععنی لابقث . اانا كال وجود 

هذه‌الشم اط 2 مفغروض کلامه ظا هرا : م بصر ح به . و دعل اجهاع الشرطن الذ کورن 

لا برد على البرهان إ.رادات المتأخر بن » سی| سید الجاء » الحقی الداماد » قده ء 

بو له : و ۳ البرهان التطبيق ) اح ۲۳ ذلکی » لانه » ادا رس 2 الاي 

و اجتمعت ف الوجود . إذا طبقت بين طرفیا من الطرف التناهی » ينطبق حیع آحاد 

السلسلة قهراً » من دون حاجة إلى أعمال الو هم و تعمله . فالتقصان الفروض : اما أن 

يكون ق‌الطرف التناهی» والمفروض انطباق الطرفين فى ذاك الطترفء و ! ما أن يكون 

ی الاوساط » و هذا مناف للترتب بين الأجزای و کون کل" واحد من آجزاء لحدی 

السلسلتمن بازاء جزء موه اها أنيقع فى الطّرفالغيرالمتناهى فهوالمطاوب ۱ 
قوله : ( فيازم تساوى الكل و الجزء, الح و 
لآن” المفروض؟ون الدّاقصة جزء للتامة . 
قوله : رو أسة حينية) ال ۱۳/۱۲۹ . 
التتعميم بالنسبة إلى الجزء الأخير» ووجهه ماأفاده فىالخاشية , و أمًا و جدالتتعمم 

بالئعية إلى اشعات افير آن" اطلاق الجزء والکل محتصض با يصير معروضاً للم 

التصل 9 التفصل . و اولا ماظ هذا العروض ‏ لا اتصف بالجزء و الكل ما 

الحيئيئات » فهى أعم 1 مها » فإن هذا البرهان جری ی جميع مصادیق التسلسلء الباطل . 
قوله : «بل من قبيل أن يقال» و0 


إن قلت : هذا على تقدبر تناهى السلسلة ظاهرء لان بين نقطتى الطرفين أيضاً 


میرزا مهدی آشتیانی 1۰۹ 


داخل فى اک الاستيعالى » و آما لوكانت السلسلة غير متناهية » فلا يصدق هذا الک 

الاستيعالى أصلا” . لآن” صدق هذا اک الاستيعالى لاعکن » إلا بان پلاحظ اک ١‏ 
العدل » اذى هوالعقل » حميع التتقاديرالتى عکن أن تتصور ف البین » ولو بعنوان عام 
شامل لها » حتی بقدر على اج الاستیعان . و هذا التصویر على تقدير لاتناهى السلسلة 
غير متصور . إذ حميع التقادیر الفروضة » نا یکون بين الطرفین » و لا طرف أخير 
للساسلة الغير التناهية » حتی جمل آحد التقادير تقدير ما بقع من السلسلة بين الطرفين 
الذ کورین » فیصدق المع الاستیعای . 

قلت : هذا ایک الاستیعالی غير متوقف على تصورالعقل جميع التقادیر التصورة 
ف البين بالتفصیل » حتی يقال : إنه فى الخط الغير التناهی غير متصور . بل متوقف 
على التصور الاجالی » بأن يتصور ما یقع بين الطرف الذی يلينا » و بين أية نقطة 
على الاستیعاب الشمو الى . ومعلوم أن هذاالتصور مکن عل کل" من تقدیری التناهی 
و الكل تناهی . فیحقق الاستیعاب الشمولی آبضاً » فتدبر ۲ 

قوله : «فالظاهر أنه سهو» الح ا 

عکن أن يكون المشار إليه فى قوله : «فهذا المقدار المفروض» ال » مافرض دون 
الذاراع » لا ما فرض آوّلا » دون الذ راع » فتدبر ! 

قوله : «والسد الد اماد) ا 

التتكتة فی‌جعل‌القوم الک حدسيّاء لأن يشمل الغير التناهی أيضاً . لان" ف‌تصور 
يع التققادر 4 التصورة فيه بالتفصیل » غير كن 4 02 يتحقق ام الاستیعای : 
و بعبارة أخرى » لاحميع للسّلسلة الغير المتناهية تصوراً » حتى یتحقق الحم الضروری 
بالانسحاب » ولکن لامانع من اطع الحدميع "وها لاخنی . ولکن لوا کتفینا بالتصور 
الإجمالى فى الحم » آمکن نحقّی اج الضتروری الغير الحدسى” أيضاً . فلکل من القولين 
وجه فتبص | 


۱ -«الحا کم» » خ هن نا 


| امسسس مادا 


٠‏ 8 تعلیقه برشرح منظومة کیربت 


قوله : «کالحکم بالامکان» ال ۷/۱۳۰ . 

فأته » يصدق ال بالامکان على کل" واحد من المکنات و عی‌الجموع أيضاً . 

قوله : رفتکون الساسلة الغیر المتناهية» ال ۱۳/۱۳۰ . 

ان قلت : معلولية الساسلة » ن اقتضت علّة خارجة عنا » تکون علة طا ) 
فلا تکون الساسلة حينئذ وسطاً بلا طرف » و زن م تقتض ذلكث .كان الطرف الاخر 
مجموع السلسلة » فهی 9 آنها علّة » تکون طرفا أيضاً . 

قلت : کل واحد من القسمین مستازم للمطلوب. فإنه» لو نحقق العلّة الخارجة 
ثبت التناهی . و زن ۸ تتحقق » فعلية الساسلة لنفسها » غير متصورة : و على فرض 
تصورها بعل العدّة الاحاد بالاسر و المعلول الجموع » بشرط الاجغاع » لم یتصور 
طرف الس لسلة هنا » لان آحد الطرفين العاول الأخير » وهو جزء السلسلة » فکیف عکن 
أن يصير طرفاً » و وسطأً بالنسبة إلى نفسه » فتدبر ! 

قوله : «والمعاولية مستوعبة) الح ۰۱۷/۱۳۰ 

قبل علیه : آن الفروض آن السَلسلة لا نماية ها » و ن استوعینا العلولية . و 
ازوم وجود علة فى مثل هذه الساسلة منوع » بل جب أن یکون فیا» باعتبار کل" قطعة 
متناهية فرض مفصولا عنها هذا اك » لا فى المجموع الغير المتناهى . و أيضاً هذه‌السلساة 
معلولة لنفسها » فهى من حي ثكوتما علة » إذا فرض عدمها » لانتفت حميع الساسلة . 
ولاخني عدم وقع لهذا الابراد » فتأمل ! 

قوله : «انه إذاكان ما من واحد» الخ 5/۱۳۱ . 

فيل عليه : إن هذا من باب تسرية حع کل واحد إلى الجمو ع ؛ ولو جعل ام 
بنحو الاستيعاب الشمولى لجميع آحاد السلسلة مطلقاً » مجتمعة كانت أو منفردة » منعنا 
الحم 2 المجموع الغير المتناهى ارد م تكن موجودة بوجود على <دة » فلا تقتذى 
علة علوحدة غير عدّة الأجزاء » حتی تكون سابقة علما » وضعاً و رفعاً » وإن كانت 


موجودة كذلكث لم تكن علتها » إلا الاحاد بالأشر. وهی » من جهة کونها علّة سابقة" 


مير زا مهدى اشتيانى 41١‏ 


على المجموع بشرط الاجهاع » ولاضير فيه » 5ا بين فى محله . 

والوات : آن اازادالشق الشثانی » و منعهاق الجمو ع الغير» التناهی واضح 
البطلان » حيث أن" استیعاب الفقر و العلولية » و الامکان لاحاد السلسلة » اللازم منه 
أن یکون الجميع کذلکث » من جهة أن الزدوج من المکنات مکنات فاقرات ؛ موجب 
لاحتباجها إلى عدّة حارجة عنما » لأن" ما بالقوة و الامکان لامدخايّة له فى إفادةالوجود 
أصلا” . و جعل مجموع السلسلة علة لنفسهاء مع أنّه بدمپی البطلان ليس بنافع فى القام 
حبث آن الاحاد على فرض استیعاب الامکان و الفقر الذی هو من لوازم المعاولية » 
لکل" واحد من الاحاد » مستلزم لآن لا تدخل فى حيدّر الوجود أصلا » بل یکون فرض 
وجودها من قبیل الفرض الممتنع بطریق التتوصيف لا بطریق الاضافة » فکیف عکن أن 


تصير علة لنفسما ۳۹ 00 دخدوها 2 الوجود 6 0 


الْمَقَصدٌ الثانی فى الجوهر و العرض 
7 ۶ م ۱ ی سه م 0 
الفريدة الأولى فى سم الجوهر و ذكر أقسامها 


قوله : «المقصد الثانی» ال ٠١/11١‏ . 

قد مر تقسم الإلحى بالمعنى الأعم إلى ثلثة أقسام : مبحث الآمور العامة » و مبحث 
العلل القصوى » و مبحثالجواهر و الاعراض . و قلنا إن" هذا البحث منأقسام السفر 
الأول » و إن بعضهم عده من أقسام السفر الثالث » وهو متكفل لبيان موضوعات 
سار العلوم . و هو أيضاً من المباحث المهمّة » حتى أن أر باب ع الكلام جعلوه مما 
رقت مباحثه ' عليه . و هو عنزلة مقامات الحقايق من عل السلوك » و آربات العرفان 
جعلوا الجوهر الحقيق عبارة عن الوجود ای" » والأعراض عبارة عن #لياته فى مرايا 
أسمائه و صفاته . 

قوله : «الفريدة الاولی» ا ۰۱۱/۱۳۱ 

نا قدم مباحث الجواهر » لكون الجوهر آشرف ذاتاً » وأتم” وجوداً وأكل 
مهيئّة من العرض » و لأنّه من مشخصات العرض و مقوماته » فهو مقدّم عليه طبعاً ؛ 
فقدم عليه وضعاً . وقد يعكس » نظراً إلى توف بعض مباحثه على «باحث الأعراض» 
و لکل وجه : 

قوله : «فی رسم الجوهر» ۰۱۱/۱۳۱ 

نما عبر بالرسم إذ لاحد للأجناس العالية » لاه " مركب من الجنس والفصل 

۱ - أی : «سباحث عام الکلام». 

۲ آی ۰ «لان الحد» . 


میرزا مهدی آشتیائی ۳ 


على الشپور » ولاجنس للجنس العالى ولافصل » لان" کل ما لاجنس له لا فصل له . و 
تجوبز ترکنبه ۲ من آمرن مقاومين " غير مسلم عند حقيقهم . مع أن الحد المذكور ليس 
كذلكك » و غير مشتمل على الفصل الحقيق » و لو جوزنا ال رکیب الذ کور : حيث 
أن" کون الهينة موجودة فى الوضوع » أو » لا ی الوضوع » لیس من مقوّمات ذاتهاء 
بل من مقومات وجودها » فتأمل . 

و التعبیر بانته مهیة کذا » لدفع ابراد المانعين لجنسيّة الجوهر » بأنّه؟ عبارة عن 
الوجود لا ی موضوع» والوجود خارج عن القولات و الهیات»و «اللا فى موضوع) 
اییضلل بو 

و بیان الدفع آن" الجوهر ليس عبارة عن « نفس الوجود لافى موضوع » » بل 
«مهية شأن وجودها فى الخارج » أن لاتکون فى الوضوع» فا هو عنزلة انس «الهية 
الكذائية ) و ما هو عنزلة الفصل «شأن وجودها أن لاتکونکذا» » فتبصر ! 

قوله : رو هذا كقولهم) الح ان 

آی : عبارة آعری عن قوفم . ولكن له مزية على التعریف الشهور » من جهة 
التتصرح فيه بآنه مهبة حصلة » والراد منبا * إخراج الاعتباریات . فاتها خارجة عن 
نحت الجوهر » بل عن ساير القولات » أيضاً » كما صرح به الشیخ فى مواضع من الشفا 
و مراد القوم أيضاً ذلكك » لا آنهم ترکوها لاعتاد هم على ما بِيّنوه » فى موضع آخر . 

قوله : «فجوهر) الح ةا 

تیا بدء بعد الترسم بالتقسم ؛ لما أفاده فى الحاشية » ولان التقسم من الرؤس 
الشمانية » بل جعله بعضهم من البادی التصورية » و آخر من التصديقية » بالنسبة إلى 

3 أى ٠‏ «تر کب الحد». 

۲ - «سبتفاوتین» 3 ل. 

ع أى ۰ «بأن الجوهر» 


3 أى ؛ «دن سهية معحصلة» 5 
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المسألة . ولأنّه لابد منه فى بیان أحكام الأقسام . لكنّه لال يبين أحكام الأقساءالمذكورة 
هنا » جعل النکتة ی انا ۱ ما آفاده ی الخاشية ) 

م” المراد من الوضوع ما ذکره فى الحاشية » بقوله : « و هو امحل المستغنى ) 
الخ . و هذا آحد معانى الوضوع » فانه قد يطلق على ما يقابل احمول»و على موضوع 
العلم » بناء على کونه ععیی آخر » غير ما يقابل احمول » وعلى الادة و امیول » و على 
مثل الدّفس آیضاً » و النّسبة بينه و بين ا محل" » بالعموم و الخصوص الطلق . لآن امحل 
له فردان : امحل المستغنى و يعبر عنه بالموضوع » و احل المحتاج إلى الخال » و يعبر عنه 
بالمادة والهيولى. و إلى هذا أشار المحقّق الطّومى فى تجرید الاعتقاد » بقوله : «والموضوع 
و احل يتعاكسان وجوداً و عدماً) الح . 

والمراد من الاستغناء هنا الاستغناء ق الوجود و التشخص الساوق له » و ان 
احتاج إلى الخال فى التشخص التكثرى » فى بعض الأحيان . ومن هنا جعلوا الموضوع 
من حملة مشخصات العرض ۰ مع جع ل كثير منهم الوضع » وال » والکیف»و الاین» 
و محوها » من العوارض المشخصة . 

قوله : رفجوهر حل به) ۰۱2/۱۳۱ 

هذا التقسم على مذاق الشائن » القائلين بت رکب الجسم من الهيولى و الصورة . 
و آما عل مذاق النکرن للهیول و الصور النَوعية » فلا یتمشیی هذا انتقسم عندهم » 
له إلا أن" تجعل الماذة بالمعنى الاعم" من محل" الاعراض و الصور؛ فیشمل الجسم الطلق 
ولوكان بسیطاً عندهم » من جهة محلیته للأعراض » و لكن لایشمل الصورة التعریف » 
الذى ذکر لماهناء لا أن تجعل ' أيضاً ۳۹ من الاعراض » فبختل التعریف و التتقسم 
أو أن بجعل التعریف و التتقسم باعتبار الفرض و التصور» لامن حيث الوجود والتحقق 

قوله : «نفس إذا تعلتی» الم ۰۱/۱۳۲ 


2 أى ٠‏ «بیان الاقسام». 
5 أى ٠‏ «تجعل الصورة». 
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هذا الرسم لاتفس أيضاً على مذاق القوم . و آمّا على مذاق التحقیق » فالتفس 
مفتاقة فى بدو وجودها إلى الادة و احل » من جهة کونما جرمانبة الحدوث » روحانية 
البقاء . و الاضافة إلى البدن مقومة لا » إلا أن حعل لتقسم باعتبار طورها القلی" » لا 
التفسى » فتدبر » وكذ! مفارقة العقل لعالم الخلق بالكلية انا هی على مذاقهم . وا لا 
فعلى ما هو الق الحقيق بالتسصدیق »له نوع اتحاد بعالم الخليقة وهی ۱ ظله و عکسه 
وهو أصلها وروحها » فتدبّر » تعرف ! 

قوله : «و للباقى) ال ۰/۱۳۲ 

ی : الادة » و الصو رة » و الجسم » و التفس . و ذكر الدّفس فى كتب الوم 
ی الامیات » أيضاً لابنا فى ذلکث . لانّها باعتبار ذاتها من الجردات . فلذا تذكر فى 
العلى الأعلى » و باعتبار الفعل من الادیات » فتذ کر فى كلا العلمين» من أجل کونما مرت 
الحضرتين و مجمع الإقليمين . ولکنه » قده » ذکرها فى العم الطبیعی لاحتیاج بعض 
میاحما إلى مباحثه » و لاه ذهب ال کونما فى بدو الحدوث جرمانية » فکانت من هذه 
الجهة مناسبتها مع العل اطبیعی أكثر و أتم” ! 


۶ ۰ مه +۰ 
۱ - ای ۰ «الخليقة» 


فی رسمر ربل 5 ر اقسامه 


: «فى رسم العرض» 2۱ ۹/۱۳۲. 
۳۳2 فق التعبير ر باثر » و 1 عل مذاق مه ن جعل العرضص من الاجناس ! القاصية 


هی الشكتة فق التعبیر؛ به ی تعریف اللوهر . و آما علی مذاق من ۸ * كنا جنساً غانياً 
فلعدم اندراجه نحت جنس عندام » وان لم يكن من الاجناس العالية » من جهْة آنه 
من العروضص اذى هوالوجود ی الوضوع . و عارة آحری » هو من حالات الوجود» 
الذى هو خارج عن المقولات » و سنخ غير سنخ الهیات 
قوله : «و ذکر أقسامه) الخ 5/١15‏ . 
الذّكتة فى ذكر أقسام العرض ما ذكر فى أقسام الجوهر » فتذكدر ! 
قوله : «العرض ما » آی ممکن» 1 ۱/۱۳۲ . 
انا عبر عنه عطلق المکن دون المهيّة : اما للاشارة إلى مساوقة الامکان مع 
المهيّة » کساوفة الوجود مع لوجوب و ما للاشارة إلى أن العرض ليس مثل اجخوهر » 
آی من الهات امحصاة » بل هو من ۰ مقالقك وق اسب و آطوارها » لا من مقومات 
ذاتها . 
قوله : «هو الکون» الح ۲ اد 
آی : عمن کو ه نی موضوعه » ععنی آأنّه لبس له کونان » بل له کون واحد ی 
نفسه )2 هو عبن کونه ی موضوعه ۱ 
قوله : «أمتاكونه فى نفسه» ال 5/115-. 


المراد أنه من سم الثّالث من الأقسام المذكورة فى مبحث الوجود» أي : وجوده 
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ی نفسه » لا لنفسه » ولا بنفسه . فهو لیس مثل الدسب و الاضافات » الَبى لا استقلال 
۸ » لاخارجاً » ولاعقلا" » و ليس طاکون لنفسما » ولا بنفمما » ولای نقمما . 

وو له : «عين وجو 2ن) الح ل" 

إذ قد مر آن" العلول بالذ ات » تکون المعاوليّة و الافتقار إلى العدّة » غين ذانه 
الفتاقة » و وجوده الفقير احتاج»و ان م يكن عين مفهومه . وهذا معنى الامکان الفقری 
اّذی آشبر زلیه بقوله تلن ويا ايها انام انم اقفر نی الانقد وقنستقخ میحرت 
الامکان فتذ کر ! 

قوله : « لا فى مقولة الاضافة» ال ۰۱۰/۱۳۲ 

فان الا ضافة فم‌ا عين مهیتا ۰ ها هی عين وجودها » ولکن » لامن حبث کون 
عرضاً اناه بل من حبث کونما عرضاً بخاص ا , 

قوله : «إذ لیس کل» الح ۱۱-۱۰/۱۳۲. 

بل التعلّق الاهوی » و الاضافة الداخلة ق مهية الیع» مصیر الخیء داحل" 
ی الَْولة . 

قوله : «إضافة إشراقية) ال ۰۱۲/۱۳۲ 

بل الاضافة الوجوبية البدئية أيضاً » عين ذاته الحقّة الوجوبية . وهی ۲ صل 
الاضافة الإشراقية » و روحها ‏ و کلتا الاضافتن وجودية نورية » لا مفهومبة مقولية 
حتی يستلزم اندراج البدء القبوم » و اضافته القيومية» نحت مقولة الاضافت فتبصصر | 

قوله : رلدی المعلم» ال ۱/۱۳۲ . 

أقو ل : ماذهب اليه المعلم سيان على مقدّمات » ذکرها صاحب الأسفار » قده 
نی وام والأأعراض » لوحنا إل بعضها سابقاً . وترك هنا ذكرقول سبدالحكاء 
افق الد اما د » قده » من جعل القولات منحصرة ی الجوهر و العرض ‏ للاشارة إلى 

.۱ ۰ » )۳۰( فاطر‎ - ١ 


۲ أى , «ا لاضافة الوحوبية» , 
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فساد مبناه » لما آشار إليه » من أنه ١‏ نفس الکون الرابطى » الّذی لابلیق أن جعل جنساً 
للمهیات » امحصلة العرضية . 
قوله : رو بالشلث» 2 ۱۵/۱۳۲ . 
فتکون مع مقولة الجوهر أربع 
قوله : «أو بالأربع) الخ 1١/110‏ . 
فتكون مع مقولة الجوهر خمساً . 
قوله : «صاحب البصائر) الخ ۱۷/۱۳۲ . 
هو السهلان الساوجى . 


اام ۰ «من ان العرض» . 


فی الكم 


قوله : «فخرج مايقبل القسمة) ال ۱/۱۳۳ . 
مثل الهيولى » و الصورة الجسمية » و الأعراض الخالة فى الجسم » غير الحم . 

قوله : «بمعنی آنها ان اعتبرت» اج ۰/۳۳« 

آقول : يحب أن یکون امد الشترلك واجداً لخواص ثلث : 

إحديلها ؛ أن لایکون من سنخ ماهو حد مشترك له . 

والثانية » ما أفاده قده ‏ 

والثالئة » أن لايصير ازدیاده على الاقسام موجباً للازدياد » ولا انتقاصه موجياً 
للانتقاص . و شا کانت هاتان‌الخاصیتان مستفادتين ممتّاذكره» قله ءلم يتعرض لذكرهما : 
وذلكك » لانه » لوكان من سنخ الأقسام » أوكان ازدياده موجباً للازدياد » وانتقاصه 
ماسقا للانتقاص » لما أمكن اعتباره بداية” لأحد القسمين » و نهاية للآخر. لأن” من 
خواص ما هو بداية » أو نهاية اشیء ذی مقدار » أن لا يكون قابلا للانقسام فى جهة 
ما هو بداية » أو نهاية فا . و إلا ۰ لكان التنثنية تثليثاً » و العتثلیث تربيعاً » و هکذا . 
5 مع فرض کونه من سنخ الأقسام » وکون ازدیاده موجاً للازدیاد » و انتقاصه موجاً 
للانتقاص » يكون قابلا” للانقسام » كقابلية الأقسام » التی اعتبر بداية » أو نهاية لما » 
فلا مكن أن مجعل بداية أو نهاية . 

فان قلت :كل واحدة من هذه الخواصٌ' مستازمة للا رین ۰ فم خصص ١‏ 

0 -«3» » خ ل. 

۲ - أى : «من هذه الخواص الثلت» . 


هذه الخاصية بالذ کر » دون الاق ۱۳ 

قلت :“لآن هذه من أظهر الخواصضش للحدود الشتركة » و ما بتمیز التصل 
من الک عن النفصل . و الخاصیتنان الاخترتیتان من لوازم هذه » فلذلکث خصتها 
ال 5 

و له : ((جسم تعايمى ) 3 4د كا" 

معى يذلكك » لانه مع شقيقيه موضوع عل الهندسة ؛ اذى هو من العلومالتعليمية 
ی : ال کانوا ببتدژن ببا ی الدارس البونانية فى بدو تعلماتهم » ها سيشير إليه . 

وله » قده : رکم متصل غير قار الذ ات» 3 ۱/۵ . 

وهوكية الركة » الغير القارة بالات » على ماحقق فى العلم الطّبیعی » فلذلکث 
صار متجدد الذ ات » غیر قار اهويَة . 

فوله : «و أيضاً الاتحاد, ال ۰۱۷/۱۳۳ 

وذلككث» لان" موضوع العدد العدود والعدود الواحد لابتوارد عليه الاعداد . 
و کذلکث الخط عارض للسطح » و هو ۱ غير عارض لنفسه » يل للجسم التعلیمی > 
وعزة آ رخ آبلا يعرض لنفسه » بل للجسم الطبیعی . فلا اتحاد فى الوضوع فى أقسام 
الم ؛ أصلا . 

فوله : «و لشهرة) الح ا 

هذا دفع لإيراد مقدر . و هو » أن الضمیر فى آنواعه » على ما نت » راجع إلى 
مطلق الک" » مع اتحصار آخذه تعليمياً » عند وجوده فى بعض آنواعه " لاجیعها » كاهو 
مقتضى موم امعم المضاف . 


فاجاب : يأنه » 2اکان معلو ما عندهم اعتصاص الاخذ تعلیماً ببعض الانواع > 
١‏ أى : «السطح» , 
۲ أى : «الجسم التعليمى» : 


0# أى : «انواع الکم» , 


و کان ذاك البعض أيضاً مشروراً عندهم ؛ غير محتاج إلى الذ کر فلذلكت لم نبال بإرجاع 
الضمير إلى الطلق » مع احتصاص الك ببعض الانواع . 

قوله : رمع أنه قد يعد ) الح ۵ 

مثل الثّلثة العاد للتسعة » و الإثدّين العاد للأربعة » والستتة و لانیف وحوها . 
و مثل هذه الأعداد » الَبى لها عاد مشترك غير الواحد » تسمی بالمتشاركة » والمتوافقة . 
وما لیس ها ذلکث تسمی بالتباينة . 

قو اه : «و المتصل» الح ۷ 

آی : الم النفصل بتصف مله الخاصية بالذ ات » من دون حاجة ال‌التقسم 
و التصل یتصف بها بعد الانقسام . ولكن » لماكانت قابليته للتتجزية بالذ ات وبعد 
التجزيّة يصير معروضاً لها » من دون حاجته إلى شى آخر » عد هذه أيضاً من ذاتياته و 
خواصه بالدّسبة إلى غير الم » من الاعراض : 

قوله : «کذا فى بعض» ۱ ۰۱۰/۱۳ 

مثل عم الاصول»إذ أرباب هذاالع پسمون البرك ضد ا للفعل مع أنه عدی : 
والمراد من العلوم اقيقَية مالایتغتر موضوعه و مسائله بتغیتر الدهور و مضی الازمان 
واللغات » مثل عم الفلسفة » مخلاف مثل علم التحو و الصرف و الأصول » و حوها 
حيث أنّها تتقرض بانقراض اللّغة » أو بطلوع شمس الحقيقة»و ظهور الاحکام» حبث 
لاحتاج إلى تدوين عل للبحث عن دلائلها مثلا” . وهذا لاینای أن یکون عل الأصول من 
العلوم الحقيقيّة » من جهة أخرى » کا لالنى : 

قوله « (فإنه ليس من خواصه) الم ۰۱۲/۱۳6 


و ذلكك 1 لعر وضه 58 العنی للمقفارقات 4 أيضاً 5 


نی الکیف 


فوله : وعطف» الح ۰۱۵/۱۳6 


فرد حخحله 1 : 6 و يصير المعنى 5 الكيف هيئه قارة لا نفتضی السية 6 و ل المسمة 


فوله : «ویقال له» الح ۱۰/۱۳6 . 

قال فى الحاشية : ر لوجودها ی الواجب) اح ۱ 

إن قلت : ما بوجد فى الواجب » من هذه الصفات » ليست كيفيات قائمة بذاته 
القدسة . لأن” کال الإخلاص له نی الصّفات عنه » کا سیصرّح به » بلهى ق‌التحقیق 
عيبن ذاته و حقيقته الوجوبية » نقداست أسمائه » و تعال ىكبزيائه : 

قلت : المقصود من هذا الکلام ننى الاحتصاص الطلق بالنفوس » و وجودها 
فى الواجب؛ ولو م يكن نحو وجودها فيه» مثل وجودها فى النفس . مع أن هذه‌التفاوت 
ليس باعتبار الفهوم » بل من حيث الصادیق . فلا یناق العموم» و تشکیکث هذه‌الفاهم 
بالخاصى » أو خاصٌ الخاصی » أو آحص الخواصی . 

قوله : رما هو القوق» الح ۰۳/۱۳ 

القوة هنا ليست فى مقابل الفعل » بل هی آحد معانی تلكك النّفظة » و هی هنا 
معنى الشدة فى الانفعال » أو عدمه ‏ 

زنه آفاد ق الاشية : وان" التوسطات من الکیفیات الاستعدادية » ال ء 
ولکن‌الی أن" نفس‌الاستعداد من الکیفیات و التوستطات أيضاً » مثل نفس الاستعداد 
و ليست من أقسام الاستعدادية » فتأمل ! 
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قوله : و «نحوهما) الح 5 . 

مثل الخجالة . 

قوله : « آوائل الملموسات» الخ ۷/۱۳۵ . 

سيت بذلكث » لانها مدركة الالام ولا" و بالذات» و ثوانى الملموسات مدركة 


لا بعرضا . 


۳ لول 


قوله : رفان الکلسات الجواهر» الح ۱ 

وذلكك » لوجود الاشیاء ميات و حقایقها فل الذ هن . و کونما جواهر ذهنية 
بمعنى شأن وجودها فى الخارج أن لاتکون فى الوضوع » و إنكانت بالحمل الشایع من 
مقولة الکیف » بناء على القیام الارتسای الحصولى » 4ا مر شرحه فى حله . 

وو له : ( کعلم العقل) 2 0111 

فانه أيضاً عبن حقيقته وجوداً و إن ل يكن کذلکث مهية » بناء على تر کنبه من 
ات و رید عارف ا وا ۱ 

قوله : «لماکان أجل الکیفیات» ال ۰۷/۱۳۹ 

و ذلکث » لانه مبدء حميعها فى التخلیق ۱ » لأن القدرة و الارادة و حوهما مفتاقة 
البه ق السحشق . 

قوله : «بل بعضه الادنی ) 2 ال ل ل 

واذلكك » مثل العالة . 

فوله : وهل هو کیف» الخ ۰۱4/۱۳۹ 

و من ملة الاحهالات کونه من مقولة الفعل » بناء" علل کون الادرالك مطلقاً بنحو 
الخلاقية » إلا آنه »2 کانت هذه‌الخلاقية بنحو يشبه الابداع و الاختراع لا التأثير 


التدرمجی الذی هو مقولة الفعل » ۸ يذكره هنا . 


ای «فى التحقق» 3 2 5 


میرزا مهدى اشتیانی 1۷ 


قوله : «بعد ما تشككك ) الح كران انين 

ندمر آن التشکیکات التصورة ی الوجود جارية ی عوارضه العامة » و زعوته 
الكلية الشاملة » و ذکرنا تفصیله فى محله » فراجع ! 

قوله : «زقشا» ال ۱۰/۱۳۲ . 

را و صورة" » واس بالتقش تشبباً بالتقوش الخارجية » من جهة عدم 
وجود تلکث الصور بالوجود الخاص ما » و لیس الراد من النقش ما هو معنى الشبح 
حتی یعترض علیه بأَنه حالف ا هواحق" اقیق بالتصدیق و تاره یضاً من‌حصول 
الاشیاء حقایقها ان اللفس » لا بآشباحها . [ ل" آن تکون النسمية و التعبیر عل سبیل 
السامحة ‏ ها قلنا . 

قوله : «فحصول أثر) الح ۵ ۰۱ 

ما من البادی الفعالة و بتآرها » و افاضتا للضور العلمية على مرآت التفس 
أو مخلاقیتها بحولالله » و قوته . 

قوله : «لخروجنا به) الح ۳۹ ن 

15ل آن ذاك الا شعال بنحو التخول و ال رکه الذ اتية » الدوهرية . 

توله : و آی المعاوم بالذ ات» الخ 0" 

قد مر اختلافهم ق آن" العلوم بالذ ات ماهو » و أن" القول الأقرب إلى التحقیق 
أنه هی الصّورة التّفسيّة » لا الوجود الخارجى فى العلوم الحصولية » و أنّها المراد 
هنا بقرينة قوله : «الذی» ال سید هت امه اما لإخراج المعلوم بالعرض » و 
بیان الراد من هذه الدّفظة » و اما للاشارة إلى ما هو التحقیق » من اتحاد الشفس 
بالْدرلك بالذ ات : 

قوله : «إضافة) الح اراك 


آی : اضافة العالية اللقر لكق آو الدووعة الوتجؤدتة . 


2 تعليقه بر شرح منظوبة حكمت 

قوله : «من باب اشتباه الح 4/180 . 
أى : اشتبه عليهم ما بالعرض » اذى هو الانفعال » و الإضافة » اللتان 
تعرضان للنفس » بسپب حصول الرسوم بالتسبع و بالءعرض » عا بالذ اث الذی 


هو المرسوم . 


فى العلم الحخصولی و الحخضوری 


قوله : «فى الذ"ات» ال ۰3/۱۳۷ 

هذا ليس مذهب حميع الشائین » بل صرح رئيسهم ی کتاب الشفا و تعلیقاته > 
و المعلم الثانی فى تعلیقاته وغيرها » بكو ن عم اللفس و الواجب » تعال » والعقول الجردة 
بالصور الحاصلة فما حضوریاً » لاحصولياً » بل لابتصور من هولاء الافاضل أن 
مجعلوا هذا العلم حصولیا » مع استلزامه لتضاعف الصور و محالفته للوجدان » ! لا آن 
یکون الحصر إضافيا » فتدبر ! 

قوله : «کان المراد من الصور) الح و نع 5 

۷ قال کالخیالات » لعدم احصار الخلاقية عند آهل التحقیق بها » بل نجری 
فى الصور استة » و المعانى الوهمية » بل العلية أيضاً بوجه » مر تفصیله » فتذ کر ! 

قوله : «بناء» الح ۱۰/۱۳۷ . 

ِذ بناء" عل کون قیامها باللفس حلولبا ؛ لااصدوریآ لایکون مناسبا للتمثیل . 

قوله : «و هی مقبولة ) 3 ا ۱ 

آی : هذه الصور . 

قوله : «وتلکث» الخ ۱۲/۱۳۷ . 

أى افقلر 

قوله : « حضوريساً) ال ۰۱۲/۱۳۷ 

خبر و کان» . و انا م یذ کر الدلیل على کون عم تفس بهاحضوریا» لبداهته و 
کونه معلوماً بالوجدان » لأن على تقدير احصولية يلزم مامر » من تضاعف الصور » 


۷۸ 4 تعليقه بر شرح منظوسة 3- كمت 


بستكت مسا مم السسيهة لس سس ... .سس 
امو سعرامسععسمم 7 اش ا 0# 


المعلوم انتفائه بالضرورة العلم امول . و لانه مورد أعترافهم # كا 

قوله : «و نسبة المقبول إلى القابل » ال ۱۲/۱۳۷ . 

لأن” القابل حامل إمكانالمقبول » كنا مر فى مبحث‌الامکان الاستعدادی . ولانه 
يحب أن یکون فى ذاته فاقداً للمقبول » و إلا يازم تحصيل احاصل » و الفقدان ملازم 
للإمكان . 

قوله : «لان نسبة المعلول ) الح ا" 

و ذاكث » لأن" العدّة حامل وجوب المعلول » و سبب اتصافه به » لان الشىء 
مأ / يجب بوجد . و لانه ۵ ليجب أن تكون ی ذاتها واجدة لاتعطيه » من وجودالعلول 
و الاته » والوجدان والوجود مساوق مع الضرورة والفعدونين قتتضي ۱ 

قال » تقد ست آسهایر ۰ ( و وی ري إلبينة 1 ۲ الابة » وقال : «۱[ سح 
وی بالمژمنن من آنفسم »۱ 

قوله : «و معطى الكمال ) الح لاا 

إشارة إلى أنه » تقدست أممائه » لأجل کونه مبدء لکل" شیء - و البدء العطی" 
لاشیء يحب أن يكون واجداً لا يعطيه » و کذا لکونه بسيط الحقيقة » وهو کل" الاشیاء) 
و کو نه وجوداً صر فا : هو صرف کل وجود » لایشذ عن حبطة وچوده وسعة نوره 
شیء - یکون ذاته القدسة الوجوبية أم” لکتاب الا کبر » الجامع ل+ميع نقوش الحقايق 
الوجودية » و الارقام الماهوية » و احروف الافاقيئّة و الأنفسيّة » و الکلات الطيبة 
الإطية » و الامماء و الصفات التامة الوجوبيَة . و هو تعال شأنه و تقدست آمهایه ‏ 
نور بذاته و شاهد لذاته و ظاهر ممویته . فهو ق عين شود ذاته » و بعين شم‌ودها ‏ 
شاهد لكل شیء » من دون حاجة إلى صور زائدة عل‌ذاته» أو خارجة عن صقع وجوده 
تکون ذريعة لانکشاف حقائق الاشیاء عليه . 


۰۱۱ ۰ )۰( 9-۱ 


۲ احزاب الل اه" 


بت مهو 


میرژا دی آشتیانی ۷ 4 


و بالجملة : سیج ء فص اعلمه ء تعلل(ه أن" موجب علمه بکل ثیء و ذرة 
وفی» » علمه پذاته القدسة فى مقام رؤية الفصل مجملا" العبر عنه عقام الأحدية 
الذ اثبة ۰ والتعيمن خوك ( 1 دی و رزخ البرازخ الكتبرى» و مقام جمع امع 1 

قوله : ر حضور الشىء ) الح ۱۷ 

أقول : مناط کون العلم حضوریا » و ملاكه » عدة آمور . 

منها » عدم احتياجه إلى الصور الإدراكية الخاصلة فى ذات الدرك » أو قواه 
یا کت 

والثانى » أن یکون الوجود الخارجی" » و الکون الفس الامری" » عين الوجود 
الادرا ى 

والثالث أن لایتحقق هنا آمران : آحدهما معلوم بالذات والاخر معلوم بالعرض 
5 يكو ن عين وجوده النفسی العیی" الام الك ا 

و الرابع » أن لاحتاج المدرك إلى تجريد الدر لك عن الغواشی الماذيّة » بل ولاحتاح 
إلى حمل »2 و تزع صورة » و ريد مدرك أصلا . 

والحلمين .إن بتحد المدرك مع الدر لك اتحاد الأصل مع الفرع أو بالعكس > 
أو اتحاد الشی ء مع نفسه . 

اسادس ‏ أن لاعکن آن يغيب المدرّك عن المدرك . 

السابع » عدم مکان اتصافه بالتصور و التصدیق . 

والشامن » عدم اتصافه بالحد والرمم : 

و التاسع » قبوله الشدة و الضعف . 

والعاشر + عدم اتصافه بالاحال بمعنى الإبهام إن ع را دلحك » ها ذکر ی عقا 

و انا سمی حضوریا » لأن" ملا که حضور المدر لك للمدرك و عدم غيبته عنه . و 
ی اون نا ان ملا که حصول صورة الدرك للمدرك . و قد مر سابقاً » أن" . 
مورد العم احضوری" على کل مجرد بذاته و ععالیله و شژونه وفنونه وأطواره ) وعم کل" 
. معلول بعلته » عند فنائه فا و بقائه ببقائها » بل کل فان بالفیی فيه » مثل العاشق 


48 تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


بالمعشوق »و نحو ذلکث » و أنه قابل للذقص و الكال و الشندة والضعف » و أن المعلوم 
به غالباً وجودات الأشياء » دون مهياتها » إلافى عل النفس و نحوها بالهیات الحاضرة 
فى ذاتها عند إدراكها لاحقايق الخارجة عنها > أللهى إلا أن جمل المعلوم فى هذا العلم 
وجوداتها ال هنيسة » فيرجع العلم بها أيضاً إلى العلم بالوجود » تدبر تعرف ! 

قوله : «تفصيلى أو إجمالى » الخ ۱/۱۳۸ . 

الإجمال و التفصیل هنا » قد يعنى با الابهام و الكلية و عدمها » و مرجعه إلى 
عدم عیزالعلوم بكماله وتمامه عندالعالم . وهذا نما يتحقق غالبا ف العلم بالفاهم والمهيات 
ا وی ۱۳ العلم بالموجودات الخارجية » بعناوینها الكلية . و قد يعنى بها الإحمال » 
ععیی الشدة و القوة الوجودية ۱ . و کلامه » قده » ی المقام قابل للحمل على کلاالعنیین : 
فٍن قوله : « بصورة واحدة » » و قوله : « بصور متّابزة » الح إن حمل على التفصیل 
الفرقالى » فى مرتبة انصباغ الوجود العام بأصباغ الهیتات » و الحدود الوجودية » فى 
قبال الجمع القر آفى و الوجود البسيط التام الشديد العقلانى أو الرَيانى » و براد بالصورة 
الواحدة » الصورة الواحدة البسيطة » و الوجود الجمعى القرآنى المذكور » كان ااقصود 
منه الإحمال و التفصیل بالمعنى الثانى » و إن حمل على التتفصيل التميترئ » و راد بصورة 
واحدةصورة واحدة مبهمة » غير مینزةبالتمیزالتام » كان شامل" للع الاحمالى والتفصیلی" 
بالمعنى الأول . و إن حمل عل الأعي” منهماكان شاملا للقسمین . و قوله» و لکنّه حالة 
بسيطة » الح پژید إرادة المعنى الثانى . 

قوله : وهى خسلاقة للتفاصیل » الخ 1/۱۳۸ . 

قد ذكرنا مراتب علم الفس » و ما ذكره الفلاسفة فى أقسام الملكات الثّلث فى 
باب عم العف » فراجع ! 


توله : و ثم إن فعلية » الح ۷/۱۳۸. 


» و العلم الاجمالی بالمعنی الاول آدون من التفصیلی ء بالمعنی الثانی بالعکس‎ - ١ 
, منه ) قله‎ 7 


میرزا مهدی آشتیانی ۱۱ 


لا کان التظاهر من العل الفعلى" » ما هو ی قيال الشأنی آوالانفعال - ععنى ورود 
الصور على النفس من خارج و ارتسامها ی‌ذاتما و انفعاها منها من جهة قیامها الحصولى 
۱ فيكون مقابل اعلم هذا المعنى ماهو ععنى الخلاقية و الانشاء للصور الادرا کیة» 
11 الصدورى بالمدرك ونس الراد من الفعلی هذا العیی » و ان کان التحقیق 
آن" العم الفعلى بالمعتى المراد منه هنا » لا ینفکث عن العلی بالمعنى الذ کور - فسره عا 
آفاده قده » حتی بتضح الراد . فان الشائن ‏ القائلين با بالقيام الحاولى للصورالعلمية 
الإلهية فى ذاته » المقدسة الوجوبية » على يي 05 رن من عبارم لكر 
فى هذا الباب » قائلون بأن علمه » تعالى » بالأشياء فعلى” بالمعنى الذی أفاده» قد"ه ولا 
بجعلونه فعلياً بالمعنى المذكور . و سیجیء فى باب العل , أن الهندسة السلاهوتية الإهية 
و العلم العنانی الجمعى الاحدی" » سبب لتحقّق الأشياء » و وجودها فى عالم الأعيان و 


کش سم مشب 


للهندسة الإيحادية » الَتى للتظام » اجسملی الکلی الذى للعالم الكبير . 


سَّ 


5 9 0 


قوله : ووهوالان) 2 لال 

وجود الان فى الزّمان » ما بالفرض» و اما سيب الموافات مع الیوادث الانية 
إذ لا عکن حدوثه بالقطع » اف الکیات التصلة القارة» لعدم إمكان إنقطاع الز مان 
الد ام الأزلى عندهم » من جهات عديدة » آشرنا الا من قبل . 

۰ ۱ 

قوله : ( كمايق الحركة التوسطية ) 3 ۸ 

فاتها ی الزمان » لا ععنى الانطياق » حيث آنها سيطة » لاجزء لها » حتی 
يتصور إنطباقها على المركة القطعية » الى عکن انقسامها بالاجزاء و احدود » بل 
عمی أنه لا حد فق الزمان اذى للحركة » إلا و هی حاصلة فيها . و الشىء المتحرك 
تصف مهأ 4 أى يكو نه بن الميدء و النتهی ۳ لفعل 5 0 2 الان الب ال عل الوبجه 
ات ی 

و ذلكك 4 بأن بکون دعضما آقرت هن ال بعص د 4 اه كوه عن هرد 
او کو زد 8 اعديه ساره 1 قد امه 3 د زمره و ما کون ۲ من‌فوق ورجاه من نحت 
فهو من جهة نسبة الجموع » لاکل واحد » فتدبر ! 

وو له انم الوضع / 2 ون ۱۳۰ 


قل در له معان ارم لبس هرا حاحه إلى ۳ ۳ ۱ 


ات أي : «الانطياق» , 


سم ايسا الللسم مشا للست لس سي سس سي فقس شس ‏ لس سسمق | بد 


عير وا بوهتى امش 7 ممع 


قوله : «خرج التآثیر» ال ١١/119‏ . 

بل التآثیرات الاختراعية و الاْشائية والابداعية تفس » بالتسبة إل الصور 
او ال و امه ار عنه بوجه . و من هنا لم تجعلوا العلم من مقولة 
الفعل » مع ذهاب بعض أهل التحقيق يم إلى أن" الادراك مطلقاً بالختلاقيّةوالإجادية 
و ال حعاه 0 ۲ و سحه آخخز 3 مبحتث الوجود الذ هی 100 مر 
مطلق التأثيرات الإبداعية لاعقول و غيرها . و انیا خص الأول » أى تأثيره » تعالى : 
بالذ کر » حت آن تأثير غبره من آظلال تأثره و مراتب فیضه وجوده , ولا مؤئر ی 
الومجو د | لا اللّه " . 

قوله : « تكافوء) الح 6/1 . 

شنط ای شمه »او مرتبة مع قطع النظر عن کل شىء » يجب 
کر نی تلجتاابرتبه : کل لکوت . و ده المقّدمة سكت صدر التالهن ی [ثبات 
اتسحاد العاقل بالعقول » ها مر شرحه فق بابه . 

م۰ إن الفاهم التضايفة على قسمین : الاول مالا عکن اتصاف الذ ات 
ال واحدة ما ۲ » من جهة واحدة » و لا من حیثیتن تعلیلینتن . و ذلکث > مثل العلمية 
ات که وم هو ها .رق أمشال هذه المفاهم بین التقابل > 
السمی بتقابل التضایف . و التاق مالایکون کذلکک » کالعاقلية و العقولية » والعالية 
و المعلومية» و نحوها . و هذا القسم فى الحقيقة غير معدود ق التقابلین بالعی ال كور ؛ 
ما لا نی . 

توله : «أى » هذه المفاهيم العنوانية» الم ۰۱۱/۱6۰ 

۱ - آی ۰ «من بقولة الفعل » . 

الا موري عالت .. 


بعد و بهما» » خ ل . 


م ۶ تعليقه بر #رح منظومة يت 


آی جعل الاول 1 تعالى 3 معروضاً للإضافة المقولة 3 وجعل مبدئسته و رازقيته 
الإضافة امد كورة ۰ بالتظر ای مفاهم تلكثالامور ا بالدظر إلى حقاءقها و مصادعها 
فان هن هله امه 2 إضافاته ١‏ ی 4 راحعه إلى إضافة و احدة اش اقية نورعة 4 


۰ 2 يما + --05 5 
هی إضافته القيومية کا میج ۶ شرحه . 


مت انل 3 و | س 
تال ی قی الالهیات 


قوله : , المقصد الشالث الااهیعات ( اح ۵ ۵ 
هذا المقصد من آهم مقاصد عل الحكمة » و هو عنزلة الستفتر الثانى من الأسفار 


الاربعة “التو لاسلاك العملی . و هو ال 


1 من الق ای الق باق . و البحوث 
عنه فيه الوجودات الجردة عن الادة و الدة مطاقاً ١‏ و قد ذکر فح للقاشة .وسكة تسمته 
بالإلهيات بالعنی الاخص . 

فإن قلت : لا وجه لتسمية الفاسفة الأولى بالعلم الإلهى بالمعنى الأعم ۳ 


المبحو ث عنه فيها هو الفاهم العامة » والجواهر والأعراض » الَبى هی من الوجودات 


الإمكانيّة » ولامساس فا بالبحث عن الاغیات أصلا . 


/ 4 ۳ 
عش كاك 


قلت : المبحوث عنه فما ' الموجودالمطاق » عا هووجود وموجود مطلق » ونعوته 
الذ اتبة و لواحقّه الوجودبة . و الوجود عا هو وجود » هو الق و ظهوراته تقدست 
آسائه » و آیضاً » لاکان المّصد الأستی و الطلب الاعل فما ؟ هو البحث عن خواص 
واجب الوجود و آحکامه » مع آن البحوث عنه فيها ؟ الامور الغیر احتاجة إلى الادة و 
المدّة ذهناً و خارجاً . و آمثال هذه الامور » مشام‌تها بالامور الفارقة ا محضة فالبرائة عن 
احسمانیات و التنزه عن الادیات » تسمی بالالية . 

فوله : «فی أحكام ذات الواجب) ۱۳/۱۰ الم 

التخصیص بالأحكام » للإشارة إلى عدم إمكان البحث عن حقيقته و ذاته . 


ی 


3 أى : «فی الفلسقة الاولی» . 


85 5 تعليقه بر شر 2 مخظو 5 كي 


فان قلات ٠‏ لاس ان مه ای ای ال ا 
فاثبات وجوده فى الحقيقة راجم ال البحث عن ذاته . فکیف خص الفر بدة بالیحث 
عن آحکامه » مع أن" وجود الشیء مطلقاً ليس من عوارض ذاته و حقیقته ؟ و لذلکث 
جعاوا البحث عن املية البسيطة الوضوعية خارجاً عن مباحث العلر » و جعلوه من 
مباحث العلل الاعلی » أو من مقدمات العلر و مباديه التصديقية . 

قلت : آولا البحث عن لثبات الواجب نك الحقيقة راجع إلى البحث عر ن أحكاء 
وه جر الطلوب منه لیس اثبات وجوده النفس‌ی بل‌الر بطی العرفانی . لانه 
القیومالثبت لكل ۳ فکیف عکن آن یثبته ثیء ؟ کافال آعرف‌الخاق‌به : «مستی 
غبت حتى تحتاج إلى د بل . وقال تقدست أسمائه : « أفى الله شك فاطدر 
ی ض » ۲ . مع أنه ۳ إل الوجود الطلیسمن الأحكاء ان 
فا كيرا 

فوله : « و أما إثيات صفاته » الخ ۱6/۱5۰ 

آی » هذاالبحث منعقد بالاصالة لاثباته» والبحث عن صفاته ق‌الفربدة الأحری» 
الا آنه » لما أدى البحث عن ذاته ٍل ثبات صفاته لحالا" » ذکر فیه استطرادا . 

قوله : و و اما کان مطلب ما الشضارحة » الح ۰ 2 

5 هذا أيضاً ان شارة إلى أن البحث عن حقیقته » تعالى » غير مکن . و الششرح 
اللفظی ضا ا: دا تسه رین قابه و تعوته » لا بالنسية إلى اسر اطقیی بل سم 

نت نت حتاج إلى ما 6 ام ى أو شرح لفط ول أ فاد 

م » إناذكرنا فى آول الکتاب آن" الوجودات بالنّسبة ال مق الطالب الكل 
ها » كلها أو بعضها » على آقسام 

منها » ما يتحقدق له جیع المطالب » و هذا مثل الموجودات ال ركتبة الخارجيّة : 


المجهولة الأساى و الحقايق » و المهيّات غير بيِنة الحليّات 


.٠١ ۰ )١4( ابراهیم‎ - ۱ 


اسسعسم م سم الس اسيم 


میرزا مهدی اشتيانى 3 
و ما » ماسحقق فيه مطلت ما > المقيقية و الشارحة دون الهاية السب.طة » و 
ويتحقق فيه الطلية المر كبة » و الم الكو و الاثبایی . 
و ما » ماستغی عن التميع ۱ 
و ما ۱ الجميع غير الشارحة 


و مرا » ما بتحقق فیه البة ال رکبة » و ال الاثبانی » و الا الشارحة فقط . 


۳ 

و متا » مالا يتحقق له الما الحقيقية » و يتحقق فيه باق الطالب . 

ومنها » ما یتحد فيه الجميع » لا الشارحة اللفظية . 

و مها » ما يتحد فيه مطلبا لم و ما القيقية . 

و آن "الق » تعالى » باعتبار مقام غيب هویته الغربية مستغن عن الجميع » 
بللایتصوّر فى حقّه مطل بأصلا . و باعتبار مقامالإهيّة والواحديّة » يتصور له مطلب 
ما الشارحة و أطلية السيطة و ارکبة » و الى 
جهة وجوده العرفانی الرابطی" » دون النَفسی تبون . 

قوله : « کالظرف » الح ۰۱۵/۱4۰ 


أى ع ادا افتر فا توا کون ععی العو و ادا احتم‌عا مما ا وأول 2 


ا عسوا اوس :و من 


معنى آخر ؛ مثل آن" کل واحد »نیا » عند الافتراق » يستعمل فى نىالحيثية التعليلية 
أو التقييديّة » و عند الاجماع » يكون الراد من الأول ننى الاول » و من الثانى 
ی 

قوله 0 أو المراد بأحدهما / الح هو ۷۸ 

الفرق بين الأءرين»أن ننى الواسطة ق‌العروض ععناها المشهور المعروف لايلازم 
نی الحيثية التعليليئة » مخلاف نی الحيثية التقييدية » فإنه ملازم مع ننى الواسطة ی 
العروض . وكذا نی الواسطة فى الشبوت » فى قبال الواسطة ق العروض » غير هلازم مع 


۱ _ آی ۰ «ثم ۳ ها 9 آول الكتامه :بان الحو ۶ ۷ 


۸ ۶ تعايقه پر شرح منظوية دا 


دی اش التعايلية م۳ : حلاف العکس 1 فتأم 


8 ۱ و فد دعکش 9 الفرق بسن آقسام 
الوسارط و تعار بغها ی ۳ 4 فراجع ۱ 

قوأه : کم 0 وساطة وجود الحق ( الح 5712 

لتخصیص بالوجود الإمكانى » للإشارة إلى عدم مجعولية الهینات بالذ ات . 

قوله : ( الحق » الح .5/١4١‏ 

ان اختار من بدن صما نه ؛ تعای » اه ۰ لانها عبارةآحری عن و جوب اوجود 
اساشت ذ کره للمقام انه من معای الق 1 الواجب الوجود 3 اليش لاسبیل امطلان 
إليه 9 لانه کدعوی ال 3 امنة و ردان ب اد حدت ك1 رازه ولذاته اقتضى|أوجود 3 
فطر بان لعدم علمه مذنع و كال 4 لانه ی حم ساف اس عن نفسه ) فیکو ن لا سییل 
للرطلان و العدم إليه » فهو 25 الواجب . و ناملا قد 0 ا 2 مصادیق 
9 مفهوم مالا حتاج ۴ حرله عليه إلى حي تقد به 4 ولا تعاملة ۰ قا هرد | أ لدسبة إلى 
معهوم الوجود لا 0 ع إلا 2 الواحت 4 ما 

قوله : راذا الو جود) 5 درم ۱9 

أقو ل : هذا هوالبرهان السمی بالبرهان الصدییی . وهو برهان‌الذن بستشمدون 
ره عليه ) وعلى کل شیء. الشار له بو له : رت ۱ راو لم ات 7 الارة ۰ 


وقوله رع) اقا من ۳ عن دانه بذاته ) .وسار البراهدن اسنشاد بر ه » تعال ) 


فيا 
مر 


عليه » و هی راهین إنسة » حلاف هذا الرهان ) فانه رهان" دل و 
اللمی الحقيق” محال فى حقه » تعالى : و انا ی هذا البرهان بپرهان شبه للم 4 من 
جهة شباهته معه فى إفادة اليقين و ابلزم التام" الکامل » و فى آنه ليس استدلالا" » من 


غير الثىء » عليه » حیث أن العاول » و ٍن‌کان بوجه غير مبان للعلة » بل مشا کل ها 


فى وا اکن اد 


0 9 مس ۳ 3 ع س مه ف 
6 ل[ فل ال بعمل على شا كلته (( ۷ | رل أنه رو محه اخر مبابن ف العءة ع 


۱ - فصلت (4۱) 2 ۰۳ . 


۲ - الاسراء (۱۱۷) 1 رار 


مير زا سهدى اشتيانى 2 


أى من جهة محدوديته و شوبه با لعدم . وهذا حخلاف العلة ء ذإنها أصل المعلول و عامه 
و ما مه و قو امه 6 و باطه زامن لا براینه و عام‌الشی ء لاحا مه ولادنا کره 5 فالاسيدلال 


الك وى ان 


ممأ ١‏ عليه ۱ تن الامتيالا" لح ۸ ن هس ۳۹۹ ول عليه 1 لاله ف تمس ۳ الامکان 6 و 3 
علته باأوجوب 4 فلس اتید لاله من مغاره 4 عليه . و بعك 505 المر هان ۱ الاستدلال" 
طريق الانسان الكامل » أو النّفس الإنسانيئة » أو الفصول ۲ الأقصى » إذ الستالکث 


والمسلوك فيه واحد . و فى هذا البرهان » الجميع متحد . و هذا البرهان أيضاً » لا كان 


سمی أيضاً من هله اه ؛ وهمن جهات 


من نعس حم, م4 2 او حود علم ۱ 4 ساره المرها 8 الا 
أخرى » غيز خخفيّة على العارف بقواعد الكمة و العرفان 

7 ۵ ان هذا البرهان تقر رات عديدة : منها » ماد کره الشيخ الرئدس » قده ) 
۴ الإشارات 4 و له اب كاك 2 وحود موجود 5 . فهو إن كان واجياً فهو 
المطلوب 4 و إلا استاز مه 4 دفتا للدور و لكايس[ ۲ وهداالرهان 6 مهذأ التقر ر 4 بعك 
عن البرهان الصديق” عراحل : 

07 اک 4 استدلال دواجود موحود 2-5 4 از ععهوم الو جو د 6 و هو خارج عن 
ذات الواجب و حقيقته » و مبان معها أيضاً . 

و م 3 5 تاج 8 لخصسمه إلى ۱ بذيل الامکان و الدور و الل 
فأ" يكون استدلالا" من الواججب تعال علمه ۰ 

و منا » آن عامیته موقوفة عل ابطال الدور و التسلسل . وقد ظن انه ما أقم 
رهان قطعی عليه » و ان کان هذا ظنّاً فاسداً و حسباناً كاسداً » إلا أن القصود أنه 
غير مفید لليقين عند آمثال هذا الظان . 

ومنهاء أنّهغيرمثبت لتوحیده » لاف اللرهانالصديى” إلىغير ذلکث من النقائص . 

و ۰ «من العلة» , 

۲ - «اوالعتول» » خ ل. 


مل أى ۰ «من المراحل» , 


٠‏ هك تعايقه پرشرح او اه يت 


و مها ۲ »_الثقرن العروف ی ألستة العرفاء . و هو مبیی عل مقدمات : 

منها " » أنه لا شكّث فى وجود حقيقة الوجود » ععنی صرف الوجود الجامع 
لجميع م هو من سنخ الوجود و الاته » و الطارد میج ما هو من و و غراشه .اد 
بعد ما ثبت آصالة الوجود عو اعتبارية الهیت و آن الوجود ما بالذ ات » الفعلبة 
والتحقق و منشائية الاثار » فالوجود الاصیل النشاء للاثار » ما الوجود الشوب » 
آوالوجودالصرف » آوکل واحد منیا . و عل‌التقادر بثبتالطاوب . آماعل‌التقدرن 
الاخيرين » فواضح . و أمنًا على الأول » فلانّه » لولا الصّرف لم بتحقّق الشوب » بل 
ولایتصور نحققه . لان کل مقيد مسبوق بالطلق » و کل مشوب مسبوق بالصرف » 
و کل متعین مسبوق بالسلاتعین . إذ ليس الطلق فى باب الوجود» مثل الطلق الفهوی 
و الکلیات الطبيعية » الى لا عکن محشقها » لا ی صن الأفراد و الراتب . لانها 
میات بالذ ات » لیس‌طانی‌حد ذاتها ونفسما حظ من‌التحصل والتعین والفعلبة اصلا 
بخلاف المطاق الوجودی ‏ فإنه ما » بالذ ات » الفعلية والتحصل و التحقق » فکیف 
عکن آن‌یکون تابعاً لشیء : فالوجود العترف مشق ثابت ‏ بلاشکت ولاشمهة صل . 

و حقيقة الوجود بهذا العنی لا تقیل العدم بذاتها و لذانها . أما آنها 
لا تحتاج فى طردالعدم إلى حيثية تقييدية » فظاهر » ما مر . وآما آنها لا حتاج نی‌طرده 
ال حيثة تعليلية » فلان علا ٍن كانت مثلها » فصرف الشیء لابتشتی و لا بتکرر » و 
ن کانت نفسپا » فهو آفحش » و زن کانت الوجود الشغوت ‏ فقد مر أنه مسبوق 
بالصرف و الطلق » و أنه آنقص من المطلق أيضاً عراحل » فکیف عکن أن يصير 
علة له . 

و منما آن" کل ما لا بقبل العدم بذانه و لذاته » فهو واجب الوجود بالذ ات > 
فثبت إذن وجود الواجب بالذ ات . 

۱ - آی ۰ «و من التقریرات للیرهان المذ کور» , 


۷۲ أى ٠‏ «بن هذه المتدبات» . 


- نج سم 


ميرزا مهدى اشتيانى 44١‏ 


تست سر تست 3 ل 5-5 مسا و و وس وین اد 


و التالث ‏ ما آشار إليه فى الکتاب » و هو الاستدلال من حقيقة الوجود » ایض 
مخهأ 7۹ ا عل ۳ برد من أصالةالوجود » و ا له حور" ع بتال شرا وکا دواد 


نم هو مه 


حقيقة حقیقته » وآن تلك الحقيقة ليسطا آفراد متباينة بالذ ات» بل بالراتب‌والظهورات 
والاطوار و الدارجات ‏ فتقول : ان تلکثالشةة لاقي : اما آن‌تکون شا مرتبة»تکون 
واجبة ينانا » و یکون ماسوی تلکث الرتبة من آفبائها و ظلاها و عکوسها و لا . فعیی 
الأول ثبت ااطلوب . و على الثانى » فنضم إلبه مقدمة آحری » و هی أن هذه اميقة 
لا مكن أن تتدّصض بالإمكان » ععنى تساوى الدّسبة إلى الوجود و العدم » و لا سلب 
آن" <يثية الوجود حيثيةالضرورة و الفعلية » لاحيثية عدمالضير ورة » سيم| حيثية عدم 
ضرورة الوجود الّذی هو نقسا " . بل تتّصف بالامکان ععی الفقر و الربط » لاععیی 
شىء أه الر رط و الفقر 4 بل نعس الر بط و الق 2 اد لیس او حود شا أه الوحود 4 حتی 
بتصور نی‌حقّه کونه شا ال بکذا . 1ن لوکان بنذ مب لكان بساطته آن‌یکون 
نفس الربط و الفقر . و أيضاً ل وکان شيئاً له الربط » فيقع ار بطق مر له ها خر وه 
فهو نی حد ذاته » ما لیس له الربط ‏ بل غنی بذاته » فلا عکن آن بصبر ربطاً ی مرتبة 
متا رد 6 و ان کان ؟ نفس الر بط ات المطاوب : وإذاكان نفس اثر بط ع ول 95 
آن يكون نفس الريط و الذر إلى العدم » ولا ال الهسة » و ل إلى ما هو مثله » ق کونه 


نفس الر بط 3 لا لاجل استاز امه ار رق با م بل لان" ۳ يه تس ۳ برد 


باعي «الشالت من التغریرات. 

586 أى ۰ «من هده المتدمات» . 

2 ۳ : «نفس الحقيقة» . 

و - الظاهر ۰ « او کان نفس العا شست المطایف ؛ لان اذا کال تمس "الررط 


دک #) 


7 تعليقه بر شرح مخظو مه وشن 


ا 


وأن الربط و الندسبة لا عکن أن يكون ربطاً إلى الر بط و الدّسبة » فإن ضم كاذ 2 
إلى السلا شیء لا يفيد القوام و الششة و الاستقرار و الاستغناء - فیجب آن یکون ا 
ال ما هو نفس الغناء و القيموميَة و السبوحية و القدوسيَة » و هی الرتبة الاصلية 
الغنية من تاک الحقيقة » الى هی الأصل و بای الرانب أضوائه و أفيائه . فثبت وجود 
الواجب بالذ"ات ‏ لأن هذه الرتبة ما لایقبل‌العدم لذاتها و بذاتهاء وكل” ماکان کذلکث 
فهو واجب » فتلکگ الحقيقة واجبة بذاتما . 

والتقرير الرابع هذا التقریر بعینه » ولا الفه » ! لا ی حذف بعض القدمات 
و تقريره أن يقال : إن حقيقة الوجود - فى قبال الفهوم المج قم تلح ععق فقار وا لها 
ف التحشی ۰ اما آن تکون من حبث نفسها » من حيث هی هی - مع قطع النظر عن 
نزوطا » و تطوّرها بشژونها » و تفتما بفنونها » و شومما بالعدم و المهيّة لأجل العلولية 
و امول 5 موجودة” 5 7 لا ) لاعکن آن‌لاتکون موحودة » اد قد ثبت آن ممأ تلك کم 
ذى حقيقة حقیقته » و يصي ر کل شىء موجوداً مها فكيف عکن أن لا تكون موجودة ؟ 
فإذاكانت موجودة » فلا تخاو » إما أنتكون واجبة » أولا . فعلى الأول ثبت المطلوب 
وعلى الثانى » فقد نحقق » مما أصلناها من المقدمة الثانية أن إمكانها لا عکن أن يكون 
إلا معنىالفقر و الربط بالغير » وهذا غير متصور فى حقيقة الوجود م‌ذاالعنی . إذكونما 
ربطاً بنفسها و لنفسها و إلى نفسها غير معقول » فيجب أن تكون ربطاً بغيرها . و غيرها 
إما العدم» أو الهية . إذ لا يتصور الثانى لما ۲ من سنخها » حيث أن المرتبة غير متصورة 
ف الدميقة لق سرس قوم وان من ات ۷ هی 0 بالمعنى المقول ی المهية كا 
هو ظاهر واضح . بل ععیی آنها غير مشو به 35 هو من غير سزخها و آجانما و غواتها ۱ 


شر 


حتبی ور الشای ۳۹ ِا العدم 2 ۳ و باطل خص 6 و المهيسة من حبرت بر ی 


ی 
ها بت ار لا هی » بل هی مثل العدم الصر ف ۱ 08 7 فتیت آنها عکن 
أن تكون ربطاً بغيرها . و إذا لم تكن ربطاً و فيئاً » فتکون أصلا و شيئاً حقيقة الشيئيّة 


۱ -أى ۰ « لحقيقة الوحود » , 


میرزا مهدى اشتيانى 4 


وكل ماکان کذلکث » فهو واجب » فحقيقة الوجود مبذا المعنى واجبة . 

والتقرير الخامس مثل ذاك التقرر بوجه » إلا أنّه استدلال بالرثبة . و تقريره 
على ماذات ما ق‌الکتاب أن يقال : إذا ثبت وجود الوجود و أصالته » و آنه ذومراتب 
آو الافراد 557 آن یکون نی تلکث الافراد و الراتب » ها یکون ذاته بذاته و لذاته 
موجوداً » أو لایکون . فعلى الأول ثبت الطلوب . و عل المَانی استلزمه » دفعاً لور 
و التسلسل . لان" نه الرتبة أو الفرد لکان لمکانه محتاج إلى غيره » فننقل الکلام إليه 
حتی ینبی ال الواجب . لکن هذا الأقرار مهذا النحو عل حاذات ما نی الکتاب . و لو 
شئنا إلقاء المقدمة القائلة بازوم الدور و التسلسل » من دون متابعة التدقرير الذکور » 
لقانا لو فرض إمكان تلکث الرتبة » أو ذاك الفرد » لكان معنى الامکان فا ما ذکرناه 
من‌الامکان الفقری . وقد عرفت أن الربط الصرف والفقر احض لاعکن محقّقه بدون 
الاصل » و ذی الربط » و آنه لایتصور فیه الور و التسلسل آصلا" » کا يناه . فثبت 
وجود الواحب بالتقر ر الی د كر 

و التقر مر السادس من طریق قاعدة اللاي و الظلمة . و تلخیصه ‏ أَنّه لاشکت 
آن الاشاء تنقسم إلى التور و الطْلمة » لانها إنكانت ظاهرة بذاتها ومظهرة » لغيرهاء 
فهوالتور»و إلا فهی الطلمة . ولاشکت فى أن الظامة ليست مشاه للاثار ولاطاردة 
للأعدام » و أن” ض مثلها ٍل نفسها لاتفید ذلک . فبی آن یکون ذلکت لاجل التّور » 
ا ا ثبت اطلياب عب الا امیتلز مه ».اما بطرش‌الخاف ء أو بطرش 
الاستقامة . و هذا البرهان مرجعه إلى الطدريق الصدیی » من جهة أن الور متحد 
مع الوجود حقيقة و مصداقاً » و آن الاستدلال فى الحقيقة من الوجود على نفسه » 
فلس ۲ 

و التقربر السابع » من طریق الاستدلال بالحةرقة فى قبال الل . و هی و إن 
کانت عین صرف الوجود » و یکون استدلال ما هو الاستدلال من طریق الصرف » 
۱ آنه يغايره بوجه ما یعل من تقر ر البرهان » و هو أنه » لا شكك بعد ما ثبت أصالة 


الوجود فى التحقق و منشأية الاثار و آنها حقيقة مشككة » أن" تشکیکث هذهالحقيقة 


4 هع تعلیقه بر شرح منظوية حكمت 


لامكن أن يكون خاصياً فقط » حيث أن التشكيكك الخاصى ملاكه على ماعرفت أن 
يكون الشىء ذا مراتب متفاوتة . و حقيقة الوجود ‏ إذ قد ثبت آنها ليست مثل الفاهم 
الكلديّة الى تكون موجودة بتبع وجود الأفراد و المراتب » بل تكون الأفراد و المراتب 
لو فرض ها ذلكث » تابعة لها ‌السحقق و منشأية الاثار » فهى مع قطع‌النظر عن الأفراد 
و الراتب تکون موجودة فى مرتبة سابقة علها غيطة مها » وكل مایکون کذلکث يكون 
أصلا" للمراتب وهىأفيائه واظلاله - فیکون إذن تشكيكها التشكيكك الخاص الخاصی 
ععنى آنها الأصل و ها آطوار » هى أفيائه و أظلاله » و کل مایکون أصلا بالسبة إلى 
تيع مراتب الوجود » له کر ل بکون مکی بل يكون راحلا » وهو الطاوت . 
الكقرير الثّامن من طريق الاستدلال بالحقيقة نی مقابل ثانية ما براه الأحول . و 
وحود » و آن له اانتتاقة و آن تکشر الشیء بذاته 


محال : إنّه لاعکن تکثر تلكث الحقيقة أصلا” » إلا من قبیل ثانية ماراه الاحول لانه 


تفر ره ان يقال 4 رعرل مات اصالة اه - 


إذا ثبت امتناع تکترها بذاتها فیجب أن تتکشر » لو فرض تکشرها عداخلة غیرها . و 
غيرها » إما العدم » أو الهية . و العدم لاعکن أن يدخل فى تلکث الحقيقة » و إلا يازم 
زواها بذاتها » و لأنها بذاتها طاردة للعدم » فكيف عکن أن يداخلها العدم ؟ و إذا لم 
عکن مداخلة العدم » فلا مكن مداخلةالمهية . لانها أيضاً تظهر من‌احدودية و القصور 
المنبعثين عن العدم . و إذ لا عکن تکثرها بذاتها » ولا بغيرها » لاجل عدم إمكان 
تداخل العدم فيها » فتكون واجبة بذام! . لأن کل" مکن يكون العدم داخلاة فى ذاته . 
5 

والتقرير التتاسع » من طريق أصالة المهيئّة . و هو أن يقال » بعد ما ثبت أصالة 
الهبة ق التقرر على مذاق القائلن ما : ما آن تتحقق مهبة ا آو لا . و الشانی 
محال لان کل م رکب البسیط موجود فيه . و على الأول » اما أن یتحقق فما ماینتزع 
ع ذاما الوجودية الصدرية من دون حييية زائدة » آو لا . و الشانی مسحال » ما 


لاستاز امه الدور أو العام توما لد احتياجها ق‌انتزاعها إلى حيثية زائدة مستاز 1 


میرژا مسهدی آشتیانی هة؛ 


ل ركبها مع فرض بساطتها هذا خلف » و الاول مستازم لامطلوب . 

و التقرر العاشر من طریق صرف الهية» و الهية من حبث هی . و هو أن يقال 
بعك اف ماله تساو انا ن حیث هی هی ؛ لیست الا هی لا موجودة و لا 
معدومة : فلو لم يتحقّق فيها ما تكون بذاتها منشاء لانتزاع الوجودية » فإما أن تكون 
من من حيث هی » فد فر صناها من حيث هی عم علل.". و اما أن تكون 
منشاء هم ما هو مثلها الما » و هو أرق محال . لان" د ما وليس الا هی » إلى مثلها 
لا تصیرها «محبث لاتکون الا هی » . و ما آن تكون بم « غیرها » » ولاغير » إلا 
لعدم و حاله معلوم . فیجب أن یکون فبها ما بذاتها تصير موجودة و نفس الموجودية » 
حتّی بصبر غبرها بسیما خارجة عن کونها » من حبث هی . آأی تصمر دسیب انتساما 
الما ؛ ومن حيثية مکتسبة منها کذلکث . فثبت وجودالواجب بالذ ات فتأمل ! وبعبارة 
آحری : لولم بتحق ی الهیات ما بذاتها تکون منشاة لانتزاع الوجودية » ۸ تتحقّق 
الموجوديّة أصلا” » لما مر من آن حصوها > اما بضم مثلها إلمما » أو بهم غيرها » أو 
نفسما من غير ضم" نیء !اما . والأوّل والكاق مسحالان » لاآشرنا لبه . والتالث لاعکن 
لولم تكن بنفسما منشأة لها » ا هو واضح . فثبت وجود ما بنفسها تکون منشأة لانتزاع 
ااوجوديَة » و هو الواجب ‏ تعالل شأنه + - و هذا التقربر صحباي اث لانه استدل فیه 
بالمهيّة الواجية على نفسما » حيث لزم من نفما إثباتم! » فتدیر ! 

و الأحد عشر من طریق التاقص و الکامل . و تقرره أنه » لا شکّث فى وجود 
الوجود النتاقص» و هو مستازم للکامل : إمنا دفعاً للدور والتساسل» و اما لعدم إمكان 
وجوده بدون الکامل بالقدمات السالفة » و الکامل الطلق لیس | لا الواجب ‏ فتدبر! 

والثانی عشر من طریق تقسم لوجود اٍل‌التام و فوق‌التمام والتاقص والمستكنى , 
و آن" وجود الأخيرن مستازم لاولن » اما دفعاً الور و التسلسل »و اما لعدم إمكان 
و جو دهم مسا اور كر امارد سرا | 


8 الشالث عسر ۷ طريق القوة و الفعل ش تفر بره آن" الوجود ۰ إما بالفعل 1 


حميع الوجوه » و إما بالقوة کذلکث » و اما بالفعل من بعض الوجوه » و بالقوة من وجه 
آخر . و وجود الاخبرن مستاز م للأول اما دفعاً لدو و التساسل ‏ و اما لان کون 
الوجود بالقوّة من جميع الوجوه هتنع التحقق » ولا يلزم اجهاع التقيضين . لان 
حيثيّة الوجود حيثيّة الفعلية و طرد العدم و القوة » و امیول الأولى » کونها بالقوة ؛ 
بالنهية :أل الصو رء لا مطلقاً حتی بالنسبة إل مطلق الوجو دهاجم حتی وجود نفسم! 
كابلا على وجود التانی من دون ةلأ وام محال » لا ذکرنا من ل مورك مشوب 
بالصّرف » و کل مقبد بالطلق . ولانئه من حبث کونه بالقوة غيرموجود » و من‌الوجه 
اذى هو بالشعل » إن لم تكن فعلیته صرفة بل مشوبة » لم تتحقق بدون الصمر فة ‏ و إن 
کات کذلکتک ۲ ثبت الطلوت . 

والرابم عشر من طریق الظّهور و البطون . و تقریره أن الوجود»|ما ظاهر من 
حمیم الوجوه » أو باطن کذلکث » أو ظاهر من وجه و باطن من آخر . و البطون احضص 
مستازم لامدم احض » و الاخیر مستازم للأول » ها بیناه سابقاً . و الأول مستازم 
لله‌طلوت . 

فان قات : لوكان الواجب » تعالى » ظاهراً من کل وج فلم یکون وجوده 
مورداً للإنكار و لا صارت حقيقته ۲ مخفيّة عن الأفكار ۰ ووجهه الكريم مستوراً عن 
الأنظار ؟ 

قلت : قد مر سايقاً آن اختفائه » تعالى » مرجعه إلى قصور الإدراك » و الافهو 
آظهر الظواهر الوجودية » و صار لغاية ظهوره مورداً للانکار » و.سبياً البطون 
و الاستتار . 

و التقربر الخامس عشر من التقربرات للبرهان الذ کور » محیث لا حتاج إلى 


معونة الدور و التسلسل » هو أن يقال الوجود لا خلو من أن یکون واجباً أو مکناً » اذ 


ع 


٠ ۲‏ 9 8 .۰ و 6ه 
5 «و ان كانت فعلية صرفة» . 


۳ ده هوي یب 
۳ ث اي 1 ( حعرعه الواحپ» , 


ميرزا مهدى أشتيانى و - 
الامتناع لا يتصور مع فرض الوجود . فإن كان واجباً » فهو الطلوب » و مع الإمكان 
رون الوجود » لعدم تصور الاقتضاء » الذى هو لازم الوجودء من اللا اقتضاءالذی 
هوالامکان . ففرض الوجود مع الامکان محال . و وضع الامکان» بلاوجوب» كوضع 
اللا شیء بلا شىء » الذی لامجتمع مع الشيئية . 

التقربر السادس عشرمن طریق مساوقة الوجود مع الوجوب ‏ و أن الشتیء مال 
يجب لم يوجد » ومالم بوجد لم بوجد ؛ و تقريره قريب الأخذ من سابقه . 

والسابع عشرمن طریق ملازمة الوحدة فى العلة معها! ق‌العلول » و بالعکس . 
وان المکن مز دوج یت ود » أو لا صدور الواحد ونحققهء لم شحقق الکثیر » 
تأمل ! 

والشامن عشر من طريق لزوم المشاكلة بين العلة والعلول » والأثر والژثر » و آن" 
البينونة بين المکن و مثله عزلية » و أنه » لولا الوجوب ما محقّق العليّة ؛ و عل فرض 
عدم حققها ثبت الوجوب » لبطلان الترجح بلا مرجح . 

و الطدريق التناسع عشر من طریق الشىء ما م پتشخص لم بوجند » و آن الشیء 
الممكن منحل إلى مهية و وجود » وأن المهية » من حيث هی غير متشخاصة » وكذلكك 
مع ضم غير ها إلها و وجودها أرضاً » من دون وضع عله آول » غر متشخص ‏ بناء 
على اعتباريّة الهبَة فلایتدقق تشخص أصلا” . و إذا لم بتحقق التشخص فلایتحقق 
الوجود أيضاً » ولاالهية . وبعبارة آحری» المهيّة إذاكانت » من حيث هی غير متشخصة 
وكذا من حيث ضم غيرها إلمهاء فحصول تشخصما » إما بالوجودالذی يقتضيه ذانها» 
فهو مع م<اليئّته مستلزم لوجود الواجب » و اما بالوجود الذی يقتضيه غيرهاء وغيرها 
ليس إلا العدم » و اقتضائه للوجود غير معقول » أو يكون الاقتضاء من قبل الوجود 
الامکانی » فهو مع محاليئّته مستلزم للمطلوب . 

قوله : , و قس عليه » الخ ۱۱/۱6۱ . 


, » أى : « مع الوحدة‎ ١ 


قد ذكرنا فما سبق من الكلام : آن العوارض الذاتيّة لاوجود » مثل الوحدة و 
الحيوة والذورية والعلم ونحوهاء كالوجود فجميع الأحكام » وأن الأقسامالأربعة للتشكيكك 
جارية فما من دون فرق . فكما آن" صرف الوجود » وحقيقتهالمقابلة للظّل » لايقبل العدم 
لذاته و بذاته » وهو عين ذات الواجب » تعالى شأنه » فکذلکث صرف العام والحيوة و 
الذورية و حوها » وكذا البراهين » الَتى أقيمت على أن" فى الوجود ماهوالاصل بالنسبة 
إلى حميع الوجودات » و کل ما سواه أفيائه و أظلاله وعكوسه » وهو بذاته اللدورية غنى 
عن کل شیء » و أصل کل شیء و مبدئه وغايته » فكذلكك فى هذهالأمور 

و رشدكك إلى ذلکث العبارة ای نقلها فى الكتاب عن العلم الثانى » قده » الى 
ملخصما أنهديجب أن يكون فالعلم والارادة والقدرة وايوة ونحوهاشىء بالذ ات حتی 
تكون هى فى غيرها » لا بالذ ات الخ . اذ ما آن" صرف ااوجود صرف کل وحود » 
فكذلكك صرف العلم صرف كل عل ؛ و ما سواه من المقيدات أفيائه وأظلاله » وهكذا 
ق باق الصفات . و لكن لما کانت هذه ااصفات محسب مفاهیمها من‌العوارض الذ اتبة 
لأوجود » و بحسب المصداق عين حقيقته الذورية الوجوبية » فكون حميعها نخسب أصل 
حقيقتها واجبة بالذات » لايوجب التعدد » ولا التكثر ق‌الواجب » تعالى » ها سيشير 
إليه بقوله : رم ارجعن ) الخ ۱ 

و نما فسرالامکان بالإمكان العام » حتى لا ينا فىالوجوب » حيث آن" واجب 
الوجود بالذ ات واجب الوجود من حميع الجهات و الحيثيئّات . فاتتصافه » تعالى » شأنه 
هذه الصفات إنما يكون بطريق الوجوب »؛ لا بنحو الإمكان الخاصن 

قوله : « بل المتألهين » الخ ۹/۱4۲ . 

آی : التوغلن ی التَأله » و هم العرفاء بالله » تعالی» من الصتوفية» أوالّذين حعوا 
بين طريق النظر والجاهدة » والکشف والشم‌ود فى إدراك حقایق الأشياء . و القصود 
ده هذه الطريقة مرضية للجمیع فتدبر | 


قوله : « بأن الحركة لابد لها من محر لك » الخ ۱۲/۱6۲ . 


میرزا مهدى آشتیانی ۹۹ 


و ذلكث » لان الثبىء الواحد من جهة واحدة لاعکن آنیکون محر كا ومتحرکا» 
و الا لزم اجماع التناقضتن فى شیء واحد » كا أنه لا عکن أن یکون علّة و معلولا" 
لثیء واحد و مکناً و واجباً » مع أن" هذااع ضروری » و ما ذکر من البيان تلبيه له. 

وله  :‏ بآنها ليست طربيعيءة ) الخ ۱/۱6۲ . 

قال فا حاشية : «الاول » الخ . 

ٍن قلت : من آنکر آن تکون للاٌفلاك نفس ناطقة قدسيَة بل اللفس ايوانية 
لابصدق بفیضان ايوة من الأفلاك علل الرکتبات العنصرية » حتّی بستدل" بافاضا » 
على کونها غير فاقدة لها » من جهة أن معط الثىء لیس بفاقد له . فیکون هذا الدلیل 
متوقفاً على ثبوت الدّفس لها . فلو أثبت وجود الدّفس لها بذاك الدلیل » لزم الدور » 
أو الصادرة علالطلوب الأول . 

قلت : کون الأفلاك والطبایع السعاوية منشاء ومبدء حيوة الرکتبات ولو بالبدئية 
الإعدادية مسلم عندهم . و هذا القدار یکی فى إثبات کونها غير فاقدة للءحيوة » لان" 
العالى . لايفعل لأجل السافل . مع أنه » على تقدیر کونما فاقدة للنفس ا-لبة بالذ ات 
نجب أن تكون الواسطة الإبجاديّة لحيوة المركدبات » العقول العشرة » بل العقل العاشر 
عند المشائين رم »الذ اهب بعضهم إلى هذهالمقالة الفاسدة . ومعلوم أن الجهات المتصورة 
فيه لاتنى بإفاضتها » مع لزوهالطفرةالمستحيلة » لو فرض إفاضتها على المركبات العنصرية » 
"كالا بحن فتدبر ! 

قوله : « و إلا لم ينته » الخ 15/141 . 

إذ فرض التدّعاكس » فى کون الغاية بعضها لبعض » مستحيل بالضرورة . و قال 
۴ اخاشية ع و أبضاً ادك حركاتما ) الخ : 

لأن” الغاية حينئذ تکون حاصلة » فیلزم وقوف الحركة » فتکون مستقيمة » كنا 
59-6 

قوله : ر وريّما بسلکك طريق حركة النفس » الخ ۱۷/۱4۲ . 


٠‏ ۰ 6 تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


أى » طریق التفوس السفلبة » سیما النْفس الانسانية . فان التفوس النباتبة 
وايوانية » لکان انطباعها و حلو لها فى الادة عند هم ؛ تکون فعلیما غير ساذجة » بل 
مشوبة بالقوة . و کذا ی حروجها من القوة إلى الفعل » لیس حیث بظهر فى بادی النظر 
حتیاجها إلى' منخر ج [لهی آمری » ون کان على طريقة صدرالتأتهین ‏ وقاطبةالعرفاء 
الشاعين و الحكماء الإشراقيين » مبنية مسلمة » لکن ليس ق الظهور مثل التفوس 
الانسانية . و لذلکك ملق بعضسم ذال الطریق بالنفس ك_ 
تم النفوس الفلكية » فهی »و ان کانت خارجة آنأ فاناً من القوة إلى! الفعل » 
أى من فعلية ناقصة ال ما هى عم" و أکل منها ؛ سوت بناء علی آزلیتها » لابداية 
زمانية لوجودها » حتی يقال آنها فى أوّل الأمركانت بالقوة . و إنكان جريانالبرهان 
غير متوقف على ذلكك » إلا أنه بالطریق » الذی‌آفاده » قده » نید إجرائه فيها إلى 
عحل كا لا خی" : بأن مجعل الراد من بدایةالامر فا کل آن منآنات وجودها» و کل" 
قطعة من قطعات زمان حصلها » التى تتحر له باطركة الجوهرية » و تتحول بالتحول 
الذ ای فيها إلى عالم الامر الالهی" » و حضرة اروت والدهر الاعن الأعلى' بالنسبة 
إلى ما فوقها من الانات و الازمنة » آوکل" آن من الانات » الى رج فم! من فعلية 
ناقصة ‏ إلى ما هی ام منهاء بالنسبة إلى آن آخر» هوظرف 5 الإضافية ال و جودبة» 
بناء على ننى الحركة الجوهرية . وبالجماة هذه الطتريقة تحص بالدّفس الإنسانيّة من غيرها » 
وان أمكن !ٍجراما ىكل واحدة من التّفوس الستفلية والعلوية ببيان ختصض مباء إلا آن" 
إجراما فيها' لاحتاج إلى تمهيد مقدّمات » و تأسيس آصول غير ما أشار الا فىالكتاب . 
وذلكك » مخلاف التفوس الاخری ؛ فان" ثبوت التفس النَاطقة القدسيّة » بلاليوانبة 
الملكوتيّة للأفلاك ليس مسلماً عندالجميع » وكذلكك الحركة التَحولية الجوهرية فيها 
وی غيرها » بل وكذا مطلق الخروج من القوة إلى الفعل» لابالحركة الشحو لي ةالذ اتبسة» 
بناء على عدمالحركة الجوهريّةالذاتية فيها » بحيث حتاج إلى مسخر ج إلهى ؛ ولكن وجود 


ىق 1 « الثفس الانسائية » , 


مير زا مهدى ات نی ۱ ۰ 6 


النفس الاسانية يصو دها » آو بلوغها إلى التجرد و خروجها من‌القوة إلى الفعل» محقّق 
عند الحكاء الحقتقین البارعين فى الحكمةالإعانيّة »مع آن" الوفود علىالله و ملکوته الأسنى' 
ليس غاية لجميع النفوس . فلذلکث كان إجراء هذا المسلكث فى التّفس الانسانية أنسب 
"1 

فوله : « وكذا لا بد لها ) الخ ۱/۱6۳ . 

إلا آن مخرجها الغا بعينه خرجها الفاعلى” » لان" ما هو ؟ ودل هو؟ و لي هو؟ 
فها واحدء والنهایات هو الراجوع إلى البدايات » ومن الطرق الى ترجم ال" طريق الحركةغ 
الدركة الجوهرية لعالم الطتبيعة» وقد آشرنا إلى' تقريره فى الحدوث اوهری . فراجع ! 

ثم . اعلم : إن أ كل الطترق وأسدالمسالكك وأتقنها بعدالطريق الصند يق" لاثبات 
الواچب هذا الطریق . لان" ق‌الطریق الصند رو الدلیل والدلول تدان و نی تلکث 
الطريةةالسالكث متحد معالمسلوك فيه » بل‌بوجه آخر بلسان «مارمیت إذ' رمَیت» ۱ 
اتحادالدلیل مع‌الدلول فىهذهالطريقة ثابت أيضاً: آفتاب آمد دلیل آفتاب . ولكن أتقنية 
هذه الطريقة بعدها نما تتحقق » لواستدل من طریق نفس الانسان الکامل الجمعى” 
امحمتدى ؛ التذى هوالمظهر لام" والمجلى الا کل للاسم الأعظم الجامع الالهی والطالب 
الشلثة متحدة فبا حقيقة و بدوها مسكث و ختامها مسکث . ولذا ورد فى احدیث: «أنتم 
دلاء عتانى الله » تعالی » » و ورد فى الجامعة : «آنتم السبیل الاعنظ لها اط الأقوم) » 
وهی الَبّى تنوخ" راحاتها على با بالله » و تصير عاكفة على جنابه حقيقة » تدبر تعرف ! 

قوله : فان" الحركة طلب » الخ ۲/۱۳ . 

و ذلكك » لأنّها معرفّة بالخروج من‌القوة إلى الفعل » أو کال أوّل ما بالقوة من 
حیث ما هو بالقوة » فهی طلب للفعل آو للکال الثثاق » فلابدلها من »طلوب . 

وله : ( وكل مطلوب تناله ) الخ 7 


۱ الاثفال (۸) » ۱۷ . 
۲ الظاهر « تنیخ » . 


لاه هم تعليقه پر شرح منظومة کی تن 


اقول : و ذلكث » لاه ليس لها مقام معلوم و حد معين » بخلاف باق المجالى و 
المظاهر » و لذلكث قالت الملائكة روما منا إلا له مقام معلوم ) ۱» فتدبر ! 

فوله : «دونه» الخ ۲/۱۳ . 

الأوّل إشارة إلى مقام الفناء » والثّانى إلى البقاء بعد الفناء : و الا بذكرالله تطمين 
القلوب)' . 

قوله : « عن منهج الصدق) الخ *47١/ره.‏ 

قال فا اشية : « إلا أن يراد بالحدوث ) الخ. 

آقول : :وركذا لو أريداطيدوث الحدوثر,الذ ای »فاِنه بووللٍل‌الاستدلال بالامکان 
الذ ای » فلا يصير خر وجا عن مج الصدق » إ لا أنه لا يصير طريقاً على حدة ) بل‌عکن 
الاستدلال من طریق سار آقسام الحدوث » إلا أنه كثيرالمؤونة . 

توله : « لان مناط الحاجة ) الخ ۰/۱۳ . 

فلایم الدليل » ولو استدل محدوث بعض العالم » لاف الوجه الذی ذکره ی 
الحاشية » فتبصی | 

قوله : رولا الامکان مع الحدوث ٩‏ 

اق 7 شرل أ 


۱ - الصافات (لام)» ۱۱4 . 
۲ - الرعد (۱۳)» ۲۸ . 


3 م7 أ 
ش دوحيده 4 تعال 
مس 


قو له : ( غرر فى توحیده و بت ىا" 

هذا المبحث أيضاً من أمسّهات مباحث الحكمة » بل هم 5 جج ال يود اليش لكر لو 
و فيه أيضاً طرق عديدة ‏ و عليه دلائل كثيرة » حتّی قبل :۳ اارازی آنهاها إل آلثف 
برهان . ولکن آسد البراهین‌ی‌هذاالباب آیضاً طریق الصندیقن © الْذن بستشم‌دون به 
عليه ع وعلى أوصافه و نعوته » وأفعاله 6 بدء به . و عکن نقر ره بو جوه عديدة: 

منپات آنه طابینا آن الواجب »تعال ».رف الز جود الذی لا آم منهءوأن” 
لظو انديع علا نی الا کرو »فلت از ها وا یه ء عدم لاو ولتت رون 
ولا بتجزی ‏ ولا ثائی له أصلا" . 

و منها » ما ی‌الکتاب و تقرره : آن حقيقة الواجب. تعال قد ثبت آنها صرف 
الوجود » وصرف الوجود لا عکن أن يصير معروضاً للكثرة » و کل" اکا نک لكك » فلا 
عکن آن یتعدد . فالواجب ‏ تعالى » آیضاً لا عکن أن یتعدّد » بل هو واحد آحد . أمنا 
القدمة الثأانية » فهی واضحة . و أما الاول » فلان صرف الوجود » اما أنه يقنضى 
الوحدة والتوحند » آو لا بقتضی الوحدة والتوحد » فعل الأول » ثبت الطلوب . وغل 
اللثانى » فاما أن بقتضی‌الکترة » أو لا بقتضی شيئاً منهما . فعل الأول هن الثانى » فلاحصل 
الواحد صلا" » لا آشار إليه » بقوله « إذ ذاك الواحد » الخ» فلا تحصل‌الکثرة أيضاً » لان" 
الكثرة متألْفة من الوحدات . وعل الا ای شه تكو نكل واحدة من الوحدة والكثرة 
عرضية » بالنسبة إليه » و باقتضاء الغير لواحدة منهما له » ضرورة بطلان الترجح بلا 
مرجح . فيصير الواجب فى وحدته معللا بالغير» بل فى وجوده و وجوبه أيضاً » لان" 


ء هوه تعلیقه بر شرح منظومة 7 


الوحدة عين الوجود والوجوب » هذا خحلف . ولکن لامحی» آن ذکر القدمات الاخرة 
غير حتاج إليه » حيث أن" عدم تکرّر صرف الوجود » بل صرف کل شیء » بدیهی غير 
حتاج إلى البیان بعد تصور معناه . و اکنه » قده » ذکرها للتنبيه' والتوضیح . 

ثم انا ذکرنا ی شرح الالهیات بالعی الا » عندالاشارة إل شمة ان کونة 
أن" الطرق إلى الله و أسمائه وصفاته كثيرة » بل بعدد آنفاس الخلائق »کا ورد نی‌احدیث. 


نگ نب 


و ذکرنا أيضاً آن التتوحيد على آربعة آقسام : توحيد العوام » والخواص » و أخص 
الخواصن » وصفاء خلاصة الخاصة . و ذكرنا آن" بعضبم اماه ال انس جشزفسیا »و 
أومأنا إلى کل واحد منها با اقتضاه طبع القام" + فنى هذا القام لانحتاج إلى' تكراره 

قوله : ( الوجود بشرط لا ) الخ ۷/۱۳ . 

أقول : بل الراد به » على ما هو المتداول فى ألسنة العارفين » الوجود لا بشرط » 
أى الغير امقید بقيد ولا نعت ولا وصف ولا اسم ولا رسم : ويعبرون عنه بالوجود 
الحق » أى الساذج الخالص عن کل قيد »كما قيل : الوجود اق ذاته الخ . ولكن هذا 
اللا بشرط غير اللا بشرط القسمى» آی‌القبد بالعموم والاطلاق » والسعة الوجودية . 
فانه؟ الفيض امد س 9 وا افش ال رحمالى 4 وفعل الله الساری ۴ الذ راری 2 و انا حعله 
الوجود بشرط لا ۰ حتی" لایتوهم احجوب سريان ذاته تعانی ق‌الأشیاء واتتحاده بکل" 
شیء » كما توهمه من لم يكن عارفاً عراداتهم من كلاتهى » و 1لا » فالوجود الق بذاته 
طارد للعدم والتقصان . فالتقیید پذالغو ولا طائل حته » أصلا . لان" هذا الشرط 
إن كان معتيزاً فى صدق الواجبية » يازم اعتبار العدم فى صدقها » و إن لم يكن معتبراً فيه 
يكلون:التتقريد :به اللهو؟. بل بيضز! »کا اقبت و نا جعل مرجع هذا القید ی" وجوب 
الوجود» حيث أن عدم‌الامکان والتقصان هوالوجوب من جهة آن سلب السلب بات 


۱- « للثبیین » 2 
۲- « طبع ذاك المقام » » خ ل ۱ 


۳- أى 1 فان! للا ببشرط القسمی» ۰ 


میراا-بنهدی اشتیانی و0۰ 


فيؤو لالمعنى حينئك إلى أن الواجب » تعالی » هوالوجودالواجب.آوالغیرالعصف بالامکان : 
و من المعلوم آنه لا طائل نحت هذا الكلام . 

و بالجملة . فها ذكرنا فى أول الكتاب غنى' وكفاية » فليراجع إليه طالب الفهم 
والدراية . 

قو له : ذلك الكثير ) الخ ۱ ا 

آقول : قو له بداته » عکن آن مجعل وصفاً للكثير » و الضمير راجع 80 ها ۰ 
لا إلى الواحد . و عکن أن مجعل‌متعلقا بالواحد» آی ذاك الواحد فرد ذانی لُذلکک‌الکشس 
القتضی محسب وا کرد وعل‌الاول بکون قوله : و والفروض ) تیدا لذلکت» 
فتدبر ! 

قوله : « فإذا كثرناه » الخ ۱۲/۱4۳ . 

إشارة إلى قاعدة كلية » وهی أن" حکنا باقتضاء شیء للكثرة بذاته» إيطال لذلکث 
الثی ء بذاته » اذافتضاء النا فى للثیء مناف له . 

توله : « ترکنب أيضاً ) الخ ۱4/۱6۳ . 

هذا البرهان من البر اهین الشهورة » العروفة عندهم » و هوالاستدلال من طریق 
لزوم التركيب على فرض التعدد » واه أيضاً تقربرات عديدة » و مرجع أكثر البر اهین 
إليه . وتقريره علىمحاذاة الكتاب» آن" صرف الوجود » لوفرضنا عدم اقتضائه للوحدة» 
و فرضنا إمكان تعدّده » فلا شكدّك أنه » على تقدیرالتعدد هذه الافراد تكون مشتركة 
ی وجوب الوجود » الّذی مجب آن يكون ذاتباً مشترکاً بینها . لانه » لوكان عرضياء 
لكان معللاا لان کل عرضی " معدل . و ما به الاشتراك الذ الى یستازم ما به الامتیاز 
الذ ان . فیلزم تركيس ذات کل" واحد من الواجبين من جزئين : آحدهما ما به الاشترالك) 
والتانی ما به الامتياز : والتتركيب مستازم للاحتیاج إلى الأجزاء » الَتى هی غير الكل . 
وامحتاج إلى الغر مکن . و أيضاً هذه الأأجزاء لاعکن أنتكون واجبة » بل يجب أنتكون 


تس و هذأ 6 قطع النظر عن الايراد ۳ فی تقرير الشيهة 6 ميك ره . 


5 68 تعارقه پر شرح منظومة يا 


ممكنة لعدم إمكان نحقق التذركيب اقيق فالواجبات . واحتاج إلى الممكن مکن > 
أنّه » لواحتاج رد ال الكل ۰ والکل الما » هو سل للدور . لوحعات معلولة 
لغيره ؛ لكان انحوي 4 مع ات هل الکلام لتق ینهسی ی الواجب البسیط > 
الذى لا يمكن فرض ترکبه أصلا » وهوالمطلوب . 

ثم انه » قده آفاد قااشبة بقوله : و و هذا هوالعرکب ) الخ 1 أقول 5غ 
آلزم الترکیب من شیء . کالجنس والفصل والنوع الخ » لان وجوب الوجود هوت كد 
الوجود الذى هو عين الوجود » والوجود لیس جنس » ولافصل » ولانوع»ولاعرض 
عام” » ولا خاص ؛ ولیس له أيضاً ‏ جنس و فصل و نوع . ومذا أيضاً أحد الدلائل على 
عدم جوازالتركيب فيه » و هو أخف موونة من البرهان الَذى ذکره» قده. 

ولا برد عليه الشمة اللسوبة ل ان‌کونة . و تقرره » آن" الواجب » تعالی" » 
صرف اوجود الذیلا آم منه » والوجود سيط » لاجنس له ولا فصل» مع أنه ۰ عل 
فرض تعدده يازم أن یکون له جنس و فصل » هذا خلف . وأيضاً » أجزائه » ان کانت 
غیرالوجود » فلا یکون مافرضناه صرف الوجود صرفاً » و ٍن کانت صرف الوجودء فهو 
لک رقو ی ات . وان کانت الوجود القید » فيلزم أيضاً أن لایکون مافرضناه 
صرفاً » بصرف » فتدبر ! 

و 9 دا كان هذا البرهان مع قطع النظر عن هذه القدمات فلذلکث ورد عليه 
الشبهة المذكورة » فأشار إلى دفعها قوله : « لاعرضياً » الخ . قال » قده » فى احاشية : 
«إذما قال ذلكث) الخ. 

أقول : الظاهر أن نظران مونة ذلكث ليس إلى ما أفاده قده) ان کون وجو 
الوجود معیی واحداً لا يقتضى عدم التعدد » مع أن التعدّد الأفرادى حاصل على کل" 
تقديرء لا أن يكون ار المراد منه 07 روم اليس بقائل + بأن" ود ی 


ميرزأ دی اشتیانی ۷ ۵ 


نظره إلى أنّه » لوكان القول ذاتياً يازم التركيب » فجعل قوله عرضيا » حتی لا يازم 
لترکیب . 

قوله : ١‏ ومن عوارض الوجود ) الخ ۱ 

بیان آخر للمحمول بالضميمة . فإنه عل تقدر أن يكون الراد من الضعيعة » 
الضمیمة الوجودية » تکون النسبة ها "التساوى . ولوجعل الصميمة أعم من الضميمة 
الخارجية و الذ هنية » فيصير الأول عم من الثانى » بل يشمل الأول الخارج امحمول 
أيضاً . وقد ذکرنا ما یتعلق بتحقیق الامر ف المقام فا سبق من‌الکلام » فراجع ! 

قوله : « فهی مستحقة لحملها » الخ ۱۰/۱4۶ . 

مراده أن" الوجوب الحقيق” ا كان عین‌الوجود الحقيق” و تا ده فحمل مفهوم 
الوجوب على الواجبن یکون بعینه » کحمل منهوم‌الوجود عايهما . فکا آن تعدد آفراد 
مفهوم لوجود لایستازم أن یکون عرضباً لافراده » بمعنى احمول بالضميمة» فکذلکث 
تعد دأفر ادالوجوب آوالواجب . وکا آن کون الوجود آی مفهومه‌عرضیاً الواجب» عع 
ماهوالمصطلح ق إيساغوجىءلايستازم' لمكا ن کونه زائداً فى الجميع عند الجمیم » فكذلكك 
ف الوجوب . 

ولكن عکن أن يقال : فرق بين الذ الى » الذی لاحتاج فى حمله على الشیء إلى 
الحيثية التقييدية »كا فى حمل الوجود على الوجودات الإمكانية ؛ و ما لاحتاج فى حمله 
عليه إلى حيثيّة أصلا » لا تقبيدية ولا تعليليّة »كما ی حمله على الواجب » تعالى! . فان" فى 
لول بمكن أن يكون منشاء انتزاع المفهوم الرتبة التأعرة عن رتبة أجزاء الشىء » فإنه 
منجعل بجعل الثتیء بالعرض . و هذا مخلاف الثانى » فاته يجب أن يكون ,لا مجعولا" » 
بلاجعولبةالد ات » وأن يكون منتزعاعن حر مذاتيات منشاء انتزاعه » لوكان له ذاتیّات» 
مثل الانسانيئة والحبوانية مثلا” بالتسبة إلىالانسان » و انتزا ع مثلهذا المفهوم عن حرم 
ذات الشيئين » و حاق حقيقة الهويتين » مستازم للترکب مما به الاشتراك و الامتياز 

بجزما)کا لاح . 


۱ الظاهر ٠‏ « لا پستازم ال کته اي .. 4 


۸ 6۵۰ تعليقه بر شرح منظومة 20 


قو له : ( و هو آن الكثرة) الخ ۴/۵ 

آقول : هذا البرهان يشبه المرهان الإنى » من جهة الاستدلال من انتفاء موجبات 
الكثرة على ثبوت الوحدة . 

قوله : « و ان کانت عددية ) الخ ۱۰/۱۵ . 

رما حص الكثرة العددية » اَتى فى الجواهر بالادة . مع أن" من‌الجواهرالعقول 
المجردة عن الادة والدة» لان كثرتها' بالتوع . لا بالعدد والشخص . والراد من‌الادة 
هنا الادة بالعیی! الاعم من البدن الذی هو متعلق اللفس ‏ بناء عل اتحاد اللفوس 
الإنسانية بالنوع . 

فوله : «بل فی‌الوجود الحقیقی ) الخ ۱۵/۱6۵ . 

لا خی علی من تنور قلبه بنورالعرفان » أن اللازم من اتحصارالوجود الحقییی" 
فره 7 220" ا الوجود والإجاد والتأثير فيه سانشان را 
الوجوب والامجاب عين حينية الوجود والامجاد ذا بیناه سابقاً . 

قوله : « بالم‌عنی المصطلح للالهیین » الخ ۱۵/۱4۵ . 

أى » معطی الوجود لامعطی‌الح رکة . 

قوله : « فمه‌دنا او لا ) الخ ۰۵( . 

هذا البرهان أيضاً ٍنی على وحدة الاله » جل جلاله . والمقصود من هذاالبرهان 
ٍثبات ما تطابقت علب آلسنة الفلاسفة » من آن لا مور نی الوجود » | لاله . 

قوله : « والکرتان » الخ ۱/۱4۲ . 

نما قید بعدم الاحاطه » لان" العوام الفروضة » لوفرض بعضها حبطاً بالبعض» 
م يأزم کترة العوالم : بل كان كلها ككرة واحدة » وحصل من مجموعها عام واحد , 

قوله : «لان" تما الکرتین » الخ ۲/۱6۹ . 

أى إذا كانتا كرة حقيقية » غير مضرسة » یکون تماسها ما هو فى حك النقطة . 


۱ آی «٠‏ كثرة العقول المجردة». 


مير زا كود 4 افيا نی ٩‏ ۰ ۵ 


و إذا كا نكذ لكك يازم من عاسپا الخلا فها بين أطراف النقطتین . 

قوله : « ففى الاسفار ) الخ 2201 

ملخص هذا البرهان عدم إمكان وجود ما مخالف كانيات هذا العام بالذوع » من 
جهة احصار المقولات فى الجوهر والعرض » وما آلحق ما » وانحصارالعرضق القولات 
التتسع العرضيّة » والجوهر ف الجواهر الخمسة وال مولدّدات بالثلت»والکیفیات‌بالاربع» 
عؤونةقاعدة إمكان الا خص الخ . 

قوله : « باعتبار النفس » الخ 5/1١55‏ . 

بل باعتباروجهه الملكوى أيضاًءقال تقدست آسمائهر بيده ملكو ت کل شىء)'» 
فتدبر | ۱ 

قوله : ( و باعتبار أن" الوجود ) الح 201/1 

آی » بحم مساوقة الوجود والوحدة »كنا مر سابقاً . 

قوله : و لاسیما بالذظر » ال ۷/۱6۲ . 

آی بالتظر ال رآس روط الفیض القدس + والنفس الرحالی . و الراد بوجهه 
إلىالله » هو وحه مظهر دة روحه و أصله للم هىالحقيقة ونان (صض) : 

قوله : ر الذى ) الح 2320011 

الضمیر راجع ل" تال( 

قوله : ( لايسأمون ادا 

إذلاقسر ف الفلكيات وقواها الجسمانيّة» وإنكانت من حيث هى جمسمانية متناهية 
التأثئر والتأثترء لا آنها بسببالإشراقات العقليّة » والأنوار التفسية الداعة بدواءالله» 
تعالىا » غير متناهية البقاء والتأثير . 

قوله : «لايفترون) الح ٠١/١55‏ . 

لآ نح ركانمم ليست طبيعية » حتى' يتصور ی حققها الفتور » بل لاتشبه بالعلل 


۱ « فسحان الذی بيده ملكوت کل شی> و الیه ترحعون . پس (۳۱) 4 ۸۳ .۰ 


۰ 6۵۱ تعليقه در شرح منظو 9 لتر كييك 


الامربة» والشعشق بها » والشوق إلىلقائهاء والفناء فها . فاذلکك تدوم حرکانها وتستمر 
عبادتا و تسبیحها وشمیدها لبارم| . 

فوله : و المتعاقة بها » الخ 1٠١/١55‏ . 

أى » بتلكث الأفلاك والکواکب . 

قوله : ( المشيه بها ) ۱/۱۲ ۱ ١‏ 

آی » تو ب الأفلاك نی حرکانا . 

قوله : «و فى بعض الاثار النبوية ) 3 2 

قد مر ذکرها و شرحها . والراد من هزنم الأفلاك نفوسبا و قواها » الستارية نی 
هیع ذراری آجسامها » بل وجوداتها » أو الملائكة التى هی أولات أجنحة : متثنى' و 
ایک و رباع » وهی الملائكة المثاليّة » التى مظاهر العقول والتفوس الكلبّة . 

قوله : ( والشسمس قلب ) اش ۳ 

إن قلت : هذا محالف لا تطابقت عليه ألسنة الهیویین فی‌العصرالحاضر» من 
وجود موس کثرة فى هذ |العالح ۱ 

ذلك : لامنافاة اصلا لان تلکت الشسموس رفيع الدارجات » والقلب منها واحد 
والبای عنزلة الاعضاء لها » فتدبر . 

قوله : و باعتبار سبعة » الم ۱۵/۱45 . 

بل باعتبارتسعة عددالسیّارات» المكشوفةىهذهالأعصار » فتدبتر ! فإن كليدين 
عکن آن تعدا من الرئيسة » الاضافية مستقلا کا لا نی : وكذا البرتحين والثانة » دون 
الانتیین » فتأمل ! 

قوله : « کحجر المثانة ‏ الح ۳/۱6۷ . 

التکون من فضولات البدن » کتکون عالم الطبيعة من فواضل وجود العلوات و 
الجهات الظلانية للفاشذات »و ا رياه ۱۳9 به » لما سيشير إليه » بقوله : ( 2 ادا فعل 
حيوان ) 5 : 


میرزا تهدی آشعیانی ۰2۱۱ 


قوله : « واعلم أن" اسم السّماء » الخ 4/۱6۷ . 

و من هنا عبر عن‌البحث عن الأجرام العلويّة فى العلل الطبیعی بالسعاء و العام ؛ 
فتدبر ! 

قوله : م« و ربما قالوا کل للسماء الاولی) ۹/۱۷ . 

و ذلكك » لانها لاحاطتها بالكل" و أشرفيتها و آغیتها منه » و کون حركتها حاملة 
للزمان و موجبة لربط الحادث بالقدم » كأنها الكل فى الكل » فلذلکث عبروا عنها 
بسماء الكل و جرم الكل » وعن حركتها بحركة الكل . 

قوله : « و يعنون به ) ل : 

أى العقل الاول » الّذی هو أوّل ما صدر عن‌البدء الأعلى الأول » و هو مشوق 
الفلكث الاوّل عندالشائن منهم » من جهة آنه أشرف العقول و آغنها و أصاها و حتدها 
و سبدها » کاصالة سنا ) ۳ » الذی هو روحه الم بف و سیادته عل کافة الانساء 
والرسل 1 

قو له  :‏ الفسالمختصتة ره 

و ذلکک ؛ آأیضاً لاش فیتها و میا بالتسبة ال الکل" » من حیث آنها مستوی 
امن ءکا أن النّفس الوَّلوَيّة والعلوبةالعلياء والزهرة از هراء » سلاءاللهعلمهماء آشرف 
من نفوس الأولياء » بل انا أبضآء سوى' خامهم ومیندهم » على نينا و علییم آلاف 
التَحبة واشناء . 

قوله : « خليفةالله فی‌الارض ) ۱ ۱۰/۱6۷ . 

بل فى حميع العوالمالو بجودبة. فٍنه باعتبار عینه‌الشابعة » خليفةالله ف حضرةاللاهوت» 
و باعتبار روحه الشم یف » خلیفته فى عالم الجبروت » و باعتبار نفسه الأسريف ؛ قعام 
اللکوت » و باعتبار جنانه الصناغورة » خلیفةالّه فى حضرة الناسوت » و عالم الطبيعة . 
و کیف لا؟ وه وكتا ب الله الأكبر و سره المستودع 0 

قوله : ١‏ و مخلوقا ) اخ ۱۲/۱۷ 


۲ ۵ تعايوقه در شرح منظوية کت 


ها ورد؛ ( حافت الا شا ء لا جلکث » و خامتکث لاجلی» .آی لاجل مظهرية أسماق 
و صفانی » فکا أنه » (ص) » مظهرالله الم" » فکذلک کل" شىء مظهر أسمائه وصفاته. 
حم « نفوسع ق‌النفوس » الح . 

قوله : و باعتبار عقله المستفاد » الخ ۱۷/۱۷ . 

پل باعتبار روحه الكل وعینه التابتة فى حضرة الواحدية . 

قوله : رولا سيما أكمل » الح 4 ونه 

أى » خحاع الأنبياء وعترته العصومون القديسون. 

قو له : ( بل لارآس ( اج ۰۳/۱۹۸ 

لکن قیل : إن" رأسه عام العقل و ذنبه نشأة الناسوت . 

فوله : « على المعاول المشخص ( 2 ايه 

نما وصفه بذلكك » لان توارد العاتتين على معلول واحد فعلی" » قبل ۲ باعتبار 
ماهية الوجود من العلَة و تأثرآمنها » محال » لا بالتسبة إل معلول شأن کالاشخنی. 

قوله : و فى دفع شبهة الشنوية » الخ ۸/۱4۸ 

عکن دفع شبهة القدرية » الّذين 5 جوس هذه الامة » عا بذ کر ق‌هذاالبحث. 
فان محض ما أوقعهم فى الشسّبهة » فى باب نسبة خلت الأفعال بالاستقلال إلىالعباد» ماأوقع 
الشنوية 1 » من عدم (مکان استناد الشر ور و لقباج إلى فاع لالخيرات . و الدفع 
هوالدفع » بأن يقال فاعل وجودات‌العباد فاعل أفعالهه الخيريسة و لقو نو اكالم رت 
أو آنها آعدام » والاعدام غير معاولة » فلا يازم الّفویض والاستقلال . ویقال فى ذب 
شمة الجرية عا بشا کله » فتدیر ۲ 

و هذا » بناء على کون المراد ببسم المعتزلة . وعلی‌تقدیر أنيكون المراد منم الجبرية» 
النافين لقدرة العباد رأساً و أصلا » فيمكن أن مجعل مناط شبهتهم و دفعها » هو شبهة 

الجوس و ذبها » حبث أنه لا آسندوا الشرور والقباخ و الخبرات » بالاستقلال» إلى 


#0 أى : « قبل المعلول باعتبار ماهية » الوحود » , 


میرزا مهدی 525 دی 19ل 


البدء الاعلی . و ذهبوا لل" وجود الدّواعی والصتفات اازائدة له » تعالی » یکون حسما 
مبدء لها » من جهة عدم مکان صدور هذه الأمور من ذات واحدة » من دون ٍرادات 
ودوا ع زائدة عند هم فقالوا ق الحقيقة بوجود آصان ومبدئن ودار التحقق والوجود. 
هم » من حيث نهم لا بشعرون » أثبتوا لافاضة الأشياء و إجادتها مبدئن » إلا أنه 
لم یسموا مبدء الشرور بالظامة »کا آن المعتزلة ایض یسموه مها » مع أنه مقتضى ' : 
قل کل یتسمل عانی شا کته »4۱ بصع آن بسک با » ةب 

قوله : « خبر بذاته ) ۱/۱۸ 

آی ۳ دون حثة تمد و . فانه کی أنه وجوده مجعول بالجعل ابيط نب 
کذ لکث‌خر بته» ای هی عین وجوده. فهی محتاجة إلى حيثية تعليلية؛لكن با لعرض» فتدیر ! 

قوله : و و فی هذه المقايسة » الخ ۱۲/۱6۸ . 

آی » بالتسبة إلىا ما فى عرضه ما لاینتفع به » أو يكون استضراره به أكثر من 
انتفاعه به . 

قوله : « يقتحم شر ما )ال ۱۳/۱6۸ . 

فى التعبير بالاقتحام» إشارة إلى سبق الرحمة على الغضب » و أن الشر عرضى و 
عونت نظي ار ولعت فلتو الامر بالآخرة إلى الخيرية المطاقة . 


هو 


قوله : ( اذالم‌ساوی ) الح ار ١‏ ربخب 
حيث آن التساوى من الطرفين » والمْسرية المساوية للخيربة » تلازمهاالخيرية 
لايك » و بالعکس . 
قوله : « وجعل المقسم ( 3 84 سا 
لعلده جعل المقسم الوجود لذهابه » قده + إلي اعتبارية الوجود . و کذا النکتة 
ی‌جعاه القسمة» سب الخير الإضافق» حسبان أن" الخيرية والشّربَة من الأمو رالاضافية 
أو للإشارة إلى التلازم بینبا وقوعاً » و إن لم يتحقق التلازم مفهوماً . 


| - الاسراء (۱۷) 1 ۸ ۰ 


4 ۱ 6 تعليقه برشرح منظومة كدت 


قوله : «فی ترك ایجاده » الح ۹/۱۲۹ . 

إذقلت: هذا غیرواف بدفع "عرق الشبهة»حیث أن الشا کلة بین‌الفیض والفیض 
ها قضت به ضرورة العقل والتقل » فكيف عکن تصوير صدور الم ؟ ولوكان أقل” 
ماکان و يتصور عن الخير النمحض . و بالجملة : الكلام ی عدم إمكان الصدور » لا ی 
لمیته » حتی" يذب با ذکر و آفاد ۱ 

قلت: کأنکث قدنسیت مااصّل لکث سابقاً » من‌الااصول احکة التقنةالرهانیت 
الى كان منها » أن" الاعدام والشرور مرجعها إلىالحدود والهیتات » الَبىهى مجعولات 
بالعرض » وليست صادرة عن‌البدء القيوم بالذ ات » حتى يستشكل عا ذکر فتدبر ! 

قوله : « نقلناه » الخ ١7/١59‏ . 

قد نقلناه عنه سابقاً فتذ کر ! 

قوله : رو أما على مشرب أرسطو) 3 با 

قال ىالحاشية : ومع ذلكك مشر ب آفلاطون 1 

آقول : لکل من‌الذهبی‌وجه عذوبة ووجه ملوسة . آما وجه عذوبة مذهب 
آرسطو» فلتثبیته مااتفقت علیه ألسنة الفلاسفة » من أنّه » لا مؤدّر فى الوجود [لالّه» 
و الخاصی » بل آخص الخواصی واه ۱ تلو جته » فلایذاثه بصدور 
لشرور والظاات و الاعدام » ولو بالعرض » عن‌البدء الخير احض » المنافى لساحة 
قدسه و نوربته الساذجة . و آما وجه عذ وبة مذهب آفلاطون » فلایذانه بأنّهء تعالىا» 
وسع کل شی ء رحمة و علماً » و أنه ليس فى دارالحفق شر أصلاة » بل لیس ی‌الدّار 
غبره ديار» |ذالضر كله من صقعه ‏ كا آن الوجود كانه کذلکت » و أن فیضه شاکه) 
وفيه أيضاً حقیق التتوحید الخاصى » و أخصّ الخواصی بوجه . و أمّا وجه ملوحته. 
فقوله بوجود الاعدام والتقائص فی‌دارالتحقق والکون » واستقلالها فى الق من‌دون 

الاستناد إلى شیء أصلا" . ولکن لا کان العدم لیس بشیء » فکونه غبر محتاج إلى العلة » 


ادر بقلع » » خ ل : 


میرزا مهدی آشتیانی ۱ 


من جهة کونه « لاشيئاً ) صر فا و کونه لحقارته دون‌الجعل والافاضة والافادة والاجادة 
فیکون مرجع استقلاله إلى) عدم استقلاله الطلق » و غبر مناف لسعة الرحمة و ال ورية 
الالهية لكل" شىء . فهذا الشر ب » مع [ثباته للتو حید ید مشق رتكا قت عابه 
ألسنة الحكماء » من‌عدم إمكان نظام أحسن وأتقن من هذا التظام؛و أنه صورة عل ال 
الذى لا شرية فيه أصلا» فلذلكك يكون أعذب و أحلى . 

و بالجملة » ق مذهب آر سطو تسلم باحتياج تلکث الشرور إلى العلل » إلا آنه 
جعلت! علنبا ماهوجاعل‌الضرات »کنا ورد نی‌الکتاب الالهی": جاعل الظّیات"والتور. 
ولکن ی مشرب آفلاطون منع من احتیاجها إلى' عدّة مطاقاً» معالقول بلاشیئیتما» الملازم 
لنفيها حقیقاً » حيث آن الاعدام احضة ليست لها شرئية اصلا حتی بتصور تقررها 


و تاها “زاتما 


۱« جعل » » خ ل . ۱ 
۲ « الحمدلبه الدي پا ی حعل الظلمات والنور » الا نعام )1 مت 


۱ رم مر آ هه ۱ 
فى دساطته تعال 


قوله : «غرر فى بساطته » تعالی" » ال ۱۱/۱۵۰ . 

لسع إن ناكا د لون الأو سان ۱ اس 
بساطته المطلقة . و قد أشرنا سابقاً إلى' معنى الأحدية » والمقصود من البساطة المطلقة ی 
حقه . وهذا البحث السام" آمهات الباحث » حبث أن عينبة الصفات » و تحقیق 
أن واجب الوجود بالذ ات واجب الوجود من جميع الجهات و الحيثيات مبنى على هذا 
لت 8 

قوله: « ی لاشریکث له مطلقاً , الخ ۱۱/۱۵۰ . 

ی » لا نی وجوب الوجود » بل ولا ی‌الوجود الحقیتی" ولا ی‌الالهية . 

فوله : « ولا فرد لطبيعة الوجوب ) الم ۱۲/۱۵۰ . 

بل ولا لطبيعة الوجود سواه » إذالباق ليس فرداً للوجود » بل آطوار لحقيقته 
و اصله ۱ 

قوله : « فعنوان الجزئية » الح ۱/۱۵۱ . 

[لا آن جعل الحمل» لاباعتبار الجزئية » بل باعتبارالاتحاد » فيرجع لل‌الشانی . 

قوله : « لو وحمت ) ام ۱ . 

تقرره آن آجزاء الواجب ‏ تعالی" » عل فرض نرکنبه » ان کانت واجبات » 
فیکون بينها من‌الاقسام الشمانية المذكورة نی مبحث الجهات الثّلث » الامکان‌بالقیاس» 
لأن التثلازم بینها مستازم لعلولية کل واحد منها » أو واحد منها و ذلکث لا تقرر فى هذا 
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الباب » من آن" الملازمة الوجودية بين آمرن لایکون آحدهما علة والاخر معلولا" له ؛ 
آ وکلاهمامعلولی علة ثالثة» همالاعکن حفقه أصلا . و إذاكانت بينها الامکان‌بالقیاس» 
والصحابة ا » لا مکن أن مضل منها ترکیب حقیقی مود إل الوحدة ؛ فیکون 
ما فرضناه مركباً غرم رکب . ولوجعل الترکیب اعتباریا غير حقيتقى » فهوفرع الاعتبار 
والانضمام » وکل منهما ق‌الواجب الوجود من حیع الجهات غير متصور » مع‌آن فرض 
لترکیب مع جعل الاجزاء واجبات » محالف لتوحید الواجب » تعالی" الذی قد ثبت 
فى الفصل الاضی . و لکن لا کان‌القصود نی‌هذا البحث اقامة البرهان الختص » خص 
الحذور ما ذکر . 

قوله : « و کون کل واحد بسيطاً , 1/۱۵۱ . 

و لک لوجوت اتتاء الرکت و الکفرة إن المسط والواخد » فثبت بساطة 
الواجب بالاخخرة . 

قوله 1 واحتاج الواجب ) اد يي ااا 

والاحتياج مطلقاً » سواء كان إلى الأجزاء » أو إلى غيرها » واجبات كانت على 
الأول » أوغير واجبات » مناف للواجية و مستازم للامکان !لا آن الاحتیاج ق الواجب 
إلى الممكن مستازم حذور أشد » فلذلكث جعل هذا احذور ۲4 يازم كلاالتقديرين . 

قوله : ( لکن ازوم الخاف ( الح ١/١‏ . 

و ایضاً يازم الاور» من جهة احتیاج المکن فى وجوده إلى الواجب » تعالى' . 


قوله : « كما قال مولانا الرضاءصاواتالله عليه : قد علم اولو الالباب » الح 
. 

أى » ما فى عالم الغيب » الا بما فى عام الشهادة . ولكن هذا التوقف بالنظر 
إلى عم احجوبین » فلذلككث عبر » ع » بقوله : ١‏ لايعلم ) ای , لأهل الحجاب و العل 
الإمكانى » و إلا » فبالنظر إلى علم من أخبر عن نفسه » احيطة الواسعة الإلهية» بقوله: 
« مارأيت شيئاً لا و قد رَأينْتالله قَبلّه » الح » فهو و أمثاله لايعلمون ما هيلهناء إلا 
عا هنا لكث . أو يكون الأول بالتظر ی صفات التشبیه » و مقام الوحدة ف الكثرة » 
والثانى بالتظر إلى مقامالكثرة فى الوحدة . أو هو إشارة إلى قاعدة «لا بعرف شىء” شيئاً 
إلا بما هو فيه » منه » » فتدیر ! ۱ 

قوله : « فإذا نظرنا » الخ ۲/۱۵۲ . 

اکن ظهور هذه الصفات والجالات فى کل موطن عا يليق به » كنا مر ذکره . 

قوله : « لعلمه بما سواه ) الح . 

أما علمه بذاته » فهو عير ذاته » ولیس من صفات ذاته . ولو نظر ٍل مفهومه 
وجعل من صفاته » فهو من هذه الجهة منالحقيقية احضة . إذ لا یتصور الاضافة بين 
الشییء و نفسه » ألذهم ۰ إلا عحض الاعتبار» فتأمّل ۲ 

قوله : « ذى إضافة لازمة ) 2 1/1 . 

آی » لازمة حسب المفهوم » والوجودكليها . 
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قوله : « الأول )الح ۰۸/۱۵۲ 

مبتداء » وقوله : وكالحى ) خبره دا » الحقيقة احضة کالحی ۳ بکاف 
التشبیه » لعدم الاحصار فيه . 

قوله  :‏ ولا سیما ما بطلق عليه » تعالی ( 2 ۲ . 

فان القائلين باعتبار ال ات ‌الشتق قالوا بتجر ده عنها عند اطلاقه علیه» تعالى » 
له عدن الوجود و صرف الانية. 

قوله : « نفس النسبة » الح ۱۲/۱۵۲ . 

آی العالية الفهومية » آما الوجودبَة » فهی نفس النورية الحقيقية » التی‌هی 
عين الوجود والظهور . 

قوله : « وعلم ذاته بذاته »الح ۱۰/۱۵۲ . 

قدمر وجهه > افك کم ۲ 

قوله : فالصفة السلبية » الح ۱/۱۵۲ . 

ردك ی‌الواجب » يلال مثل السبوَحية والقدوسية فاتها نظرالا مب 
فعدنتر۰ | ۱ 

قو له : و تسممته ) 2 ۳/۱۵۳ . 

أى » تسمية إشراق الحق"» و فيضه القدس ‏ و مشیته السارية بالاضافة » مع 
أنه الح . 

قو له : راصل کل وجود ) الج 1/۱6۳ : 

أى » الوجود الامکای . 

قوله : « باعتبار کونه برزخ » الح 5/١57‏ . 

هذه اللتفظة:تكون عندالعرفاء من ألقاب حضرة الأحدية » والتعين الأول ».و 


مقام أو أدفا » و حقبقة الحقايق . وقد يعبرون بها عن الانسان الكامل » و هذه الرحمة 
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الوجودية الاشراقية » من جهة أنها نوره الستاری ق‌الدراری والذ راری . 

فوله : «بين مرتبة خفاء المطلق » ال 4/۱۵۳ - ه . 

لاحق آن" هذا الفيض والاشراق الالهی واقع بين مرتبة الواحدية و الوجودات 
القيدة » لابينها و بين الخفاء المطلق . لان الراد به" حضرة الأحدية » أو مقام غيب 
الغیوب » و هو فوق الأحدية . فالاحديَة بينها" و بين هذا الفيض . إلا أن بجعل مرتبة 
الا حديَة و الواحدية مرتبة واحدة ‏ أو ذاکث الفیض ‏ من جهة کونه وجوداً حرفیاً 
بالنسبة إلهها » عين الحضرتين و رقيقة الرتبتن »© فتدیر ۲ 

قو له : ( منبسطاً ) الح 2 و 

ام )الا اهر مه 

قوله : و وغيرهما من الدقائص ) الح ۰۳(.. 

مثل کونه » باعتبار کونه جوهرا » کلیا وسكي و مندرجاً حت القولة وا 
ق بعض آفراده لٍل ال » وکونه مکناً » و حو ذلکث . 

قوله : « هو سلب الاحتیاج » ۱۱/۱۵۳ . 

وساب السلب إثبات » فالجمیع راجع إلى وجوب الوجود . 

قوله : «١‏ فالإمكان الذى ) الح 414 . 

ولكن هذاالامکان ملازم للدركيب عنالمهية والوجود »كا لا مخ . 

قوله : « و جههة القبول ) الح ۵/۱۵6 . ۱ 

إن قلت : جهة القبول ان کان مرجعها إلى مطلق‌الاتصاف ‏ لایستازما لت رکیب 
ها مر سابقاً . و معلوم أن القائلین باالزيادة قائلون بأن” اتتصاف الذات ما » و قیامها 
بذاته القدسة ۰ قیام الآوازم علزوماتها » أى من قبیل قیام العنه" لافيه . 


ات أى ۰ « بالخفا المطلق » . 


الظاهر » « بینه » . 


ع أى : « القیام الذی عنه » وهوالقيام الصدوری» لاالقيام فيه وهوالقيام الحلولی». 
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قلت : إذاكانت مرتبة الذ ات مرتبة الخلو عن‌هذه‌الصفات » ومقابلاتما» يكون 
القيام من قبيل قيام الأعراض عوضوعانها؛حیث آن فاقد الثىء لاعکن أن يكون معطياً 
له . مع أنه قده» خااف صدرالتآلهین قده ٠‏ فما أفاده ی المقام ,کا آومانا اله سابقاً ) 
فتأمّل ! 

قوله : « تنظیر » ال 1١/1١55‏ . 

و سه » لایعل ما هنا لکث » الا عا هیسهنا . 

فوله : «کما کانت ) الح ۹/۱۵6 . 

رن اثبات اتحادها مع الذ ات يكنى موونة اثبات هذا الطلب و الا 
يلزم تعدد ذاته » تعالىا » و تکثرها » على حسب تعددها و تكدّرها » فتأمّل! 

قو له : ( ومظهر للغير 1 اج ۵ ل 

ی بة بالهیات » من جهة أن الوجود لایغاره » حتتى' محعل هو 
من جهة کونه مظه را لغفره مظهرا له . بل هو نفس ظهوره الذی به بظهر الهیتات» 
السماة بالغر . و أيضاً الوجود » الفاض منه » لاحتاج فى اتصافه بکونه ظاهراً إلى 
حيثية تقييدية » و إن احتاج إلى) حيثية تعليلية . والنصرف من المظهريّة للغير المظهريّة 
لا حتاج فى ظهوره إلى کلتا الحيثيتين » فتدبر ! 

قوله : « الأنوار القاهرة » ال ۹/۱۵۵ . 

إى العقول الط و لبة والعرضية . 

قوله : ( والاسفهيدية ( الخ ۵ ۵ 9 

آی » التفوس الکلة والجزئية . 

قوله : « وعلى تعریف شيخ الإشراق ( الخ 9-۰۵ . 

الفرق بين التعریفین » آن" الأول ظاهر ف العلم بالغير » مخلاف الثانى » و أن 
ای مبنى” على قاعدة الاشراقبة فى لور والظّلمة » و آن فالثانى إشعاراً بآن ملاك 
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العالية هوالت‌جرد والدّورية » و أن کل ما یکون نوراً لنفسه و غيره » یکون من‌الجهة 
الأولىا عالاً بذاته » و من‌الثانية عاماً بخیره وآن حيثية العالمية بعینها حيثية الدوربة » 
إلىا غير ذلكث من‌الفروق . 

قوله : « والوجود الصرف ) الح ۱۷/۱۵۵ . 

لان" صرف الوجود صرف کالات الوجود ؛ الْبّى منها الررضاء والابتهاج» والعشق» 
وا محبوبيئة » وغيرها من‌الکالات . وأيضاً قد اثبتنا فماسبق » أن" ما بالذ ات جميع الكثمالات 
الوجوديّة » هو الوجود » ليس الا من جهة أن العدم طرد الكمال » وكون المهية , 
من حیث هی هی ء لیست لا هی» خالية فى حد ذانها عن كافة الحالات. ومن‌البدمی 
أن ما بالذ ات لابزول» !لا بزوال الذ ات . فإذا كان الشیء صرف الوجود. فبالض‌ورة 
يكون واجداً لجمیم الکالات الوجودية » بنحوالوحدة والبساطة والسذاجة والصافة . 

قوله : ر واأوجود الذى ) الخ ۰ 2 

المراد به الوجود العام » و الرحمة العامة إلامتنانية » العبر عنها عندهم بالفيض 
الأقدس والمقدس » لاالوجود المطلق اللا بشرط » ولاالتعین الأول . لانه عين المحبة 
الذاتيئّة » والصتفاتية » لا الأفعالية » الا أن جعل عين امحبة الافعالية» من‌جهةم رتبته 
البى هوالتعین الثانى » وحضرة الواحدية . 

قوله : « إعراب عن‌المکنون الغيبى » الخ 1/١55‏ . 

أى » إعراب عن الحقايق الإلهية » والأسماء والصفات الربانية ‏ الختفية تحت 
أشعة ذاته » المقدسة الوجودية » فى مقام لا امم له : ولا رمم - 2 مقامی الجمع و 
الفرق والإحمال والتفصیل علماً وعیناً . آما علماً » فى حضرة الاحدية والواحدية » و 
مقام رؤية المفصل مجملا" » و المفصل مفصلا" . و أما عتيناً » فنى الفيض القدس و 
تعبّانه من حضرتی القضاء والقدر» وعالّمی الغیب و الشهادة » واللکث واللکوت . 

قوله : ( وهوالتکلم الذ اتی ( الخ ی 

الراد به » إماق قبال اكلم لفعی > الذی فى مرتبة اللفس الرحانی» با ورد 
أن" کلامه ‏ تقدست آسمائه » فعله . و إما ععیی اذى يكون مظهره نفس ذاته بذاته 
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من دون حاجة ال الالة والعدات ‏ فتدیر ! 

قوله : ر ولذلكك » 2 2/۵ 

أى » و لان حيئية الوجود والدوريّة حيثيّة حميع الکالات الوجودية - و آن" 
جميع الفاهم الحمالية » مع ما یلزمها » بل‌ها ينتزع عنه » من جهة واحدة وحيثية فاردة 
وأن الاسم مايكون متبثاً عن‌السمی » وصرف‌الوجود » من جهة أنه عي نكل كال » 
یکون ۳ عن ذاته بذاته - تری العرفاء بطلقون ال سم عل نفس الوجود » الكو 
لامطلقاً » بل من حیث کونه ملحوظاً بتعيّن من‌التعینات الَحالية » لأنّه من هذه الجهة 
يكون معا عن ذاته و مالاته بذاته » لا من حيث هو هو» فحسب ‏ إذ هو من هذه 
الحيثية لا اسم له :و لا رسیم » ويطلقون المسمى! على الوجود الصرف ملحوظاً بلاتعیین. 
لائه من هذهالجهة مستورحت آنوارذاته» محتف عنغيره من جهة فرط نوریته» فيكون 
غيره محتاجاً ی مشاهدة أنوار وجهه وملاحظة 3 هو ره ال ملاحظته بتلک‌التعینات 
اقل تکون منبلة عن غیبه الکنون و ستره الصون . 

فإن قلت : إذاكانتالحقيقةالمغربة الالهية» من حيث مقام غيب الغیب » وغیب 
الغنوب و الهوية الصصرفة المغرية » لا اسم لها ولا رسم وامكلته عفر اه اس امن 
هذه الحيثيّة؟ وهل هذا إلا تناقض ؟ لان" القید بعدم الاسم والرسم كيف یکون له اسم 
ورسم؟ 
قلت : آما لول و هذا اذ آفاده قده » فالمقام منى على جعل المسمنى الوجود » 
القبّد بای‌التعینات . ولکنه انل لذوق آرباب‌العرفان» لاه 
الاول أوالوجود ملحوظاً » « لا بشرط ۷ ولا بشرط عدم التعین ) . 

و آما ثانياً» ليس الراد من الوجودالصرف. القید بلاتعین » بل الساذح الخالص» 
الغ اميد بالتع ن ۱ ۱ 


رم نالعا » لامنافات س آل بکون هو ؛ من حيث هو م ملحوظاً بلاتعین » ومن 


حيث لحاظه » من جهة كو نه ظاهراً وظهوراً ونورا له أ سماء و صفات و رناحات وآبات» 
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ها أنيأ » تقدست أسمائه » عن ذلكك » بقوله » تعالى شأنه » وقوله الحق : « فان الله" 
5 اس ۴ 8 ۱ | ۵ مص لاه الوه اد لا يي ات زو كد بط 
فانه تارة اخبر عن ذاته بالغناء المطلق 0 و القدوسية المطلقة 4 متا ده طلب الشرضص من 


حلوقاته فى مقام ظهوره فى محالی‌کالاته » بلسان « ما رميات إذ رمیت و لكن الله 


1 مع أنه لوجعل ) من حيث کو نه تین رها : م حصل الفرق والامتیاز بين 
ب | ۲ فد 


. ٩۷ » )۳( آل عمران‎ -١ 
۹ 6 المتره‎ ۲ 
۱ فان(«‎ 


بو( هل 7 فو 2 ۱ 
کی ۱ ذو ال 0 فى صما ده تعال 


قوله: ( وإلزامهم بالقدماء الثمانية ) الح 2۵ 

الى اد بها ال ات مع الأسماء السبعة » السماة بالسبع المثانى » الْتى هى امه الأسماء 
عندالعر فا وهى العلم » والارادة » والحيلوة» والقدرة » والسمع » والبصر» والكلام . 
اسهم لما قالوا زيادة صفاته » تعالى » على ذاته » و ذهبوا إلى عدم جواز حدوثها'» کا 
يقول به الكرامية » ولح يكن بین‌القدم والحادث واسطة آصلا" » كان لازم مذهیم هذا 
أن تكون تلکث الصّفات قدعة » كقدم ذاته الواجبة من حميع الجهات » ولزم منه أيضاً 
وجود الثسركاء السبعة له » تعالى) » و أن لايكون واحداً فى وجوب الوجود والإلهية » 
بل ولا أحداً فى ذاته الوجوبيّة » لما أشرنا إليه سابقاً » من آن زيادة الصّفات مستازمة 
م إلى زبادة مطلق 
صفاته » تعالىا على ذاته » لأذهم جاو بای اشاوكانهة لقنن لولكس1 ينايك ء.کارتنا 


لت رکیب » و نه البساطة . و نما آاز موهم بالقدماء الثمانية »مع ذها 
وحدهةه 17 5 

قو له : ( بمعنى ) الح ۲-۵ 1/۱ ۱5 

و حمل القول و محض الکلام » نهم ذهبوا إلى' آن آثر حیم‌الصفات » وخاصیتها» 
مما پتر تب على الذ ات » الساذجة العارية عنالصفة . فهی » مع عرامها عنها عنده 


1 
يترتب عليها حميع آثارها و خواصما . وهذا معتى' نیابتها عنها » أى نیابتها عنها فى توتتب 
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آثارها وخواصها علما » کا ظهر ما ذکره من الثال + وركذا" ى سارصفاته . فان" أثر 


يأ ای : « حدوث صفانه )2 تعالي 2 


۰۲۹ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


الارادة ترجیح آحد طرق الفعل علىالطآرف الاخر . وهذاالامرها بترتب على ذاته من 
غير قيام صفة الارادة مها » ومن دون أن یکون مفهوم الارادة منتزعاً عن ذاته » حتی 
تكون هىعين ذاته . ولعل” ذهاء.م إلى هذاالقول » منجهة أنه زان القوالع سس 
صفاته » تعالى » لذاته »كما ذهب إليه الحكماء والعرفاء» مستلزم لصيرورة الأمورالمتخالفة 
أمراً واحداً و أصلا فارداً » أو آن یتکثر ذاته » تعای » عل حسب تكذر هاا من جهة 
اعتلدف مفاهم الصفات وتکذر ها 2 أن هذا غبرممكن ی شریعةالعقل وتو م البرهان؛ 
من جهة حسبانم آن" الاختلاف ف الفاهم والعنوانات مستازم للاختلاف ف الصادیق و 
العنونات » لاراوا آن" بعض الفاهم ما یقتضی اختلافها » و تعددها » تعدد مصادیقها 
و معنونانها » من قبیل العلبة والمعلواية» واحر کية والتحر كية » والمكنية والوجوبية» 
وحو ها . فقاسوا عليها جميع المفاهم » المتخالفة و العنوانات التغايرة » مع غفلتهم عن آن" 
هذا الاقتضاء » من جهة خصوص افتضاء تلکث لفاهم » من جهة استازام اتحادها فى 
المصاديق » اجهاع التناقضات والتضادات » والنا کرات بالذ ات » ق شیء واحد» من 
جهة واحدة و حشة فاردة » لا من جهة افتضاء مطلق الاختلاف الفهوی » و التغار 
لعنوانی» مع کون جميعها حاكية عن‌شیء واحد: وحسن فارد . و کل" ی ذالك الجال 
بش . و غفلوا ابضاً عن آن" القياس من عمل شیطان الوهم » و دعابة لجف و آنه 
لامساس له بالعقليئّات أصلا”. وکذلکث رآوا أن القول بالزيادة أيضاً مستلزم للشتناعات 
لکثرة » ای مر ذكرها » وكان القول بفقد ذاته» تعالى' وتقدس ۰ للكمالات والاًهماء 
والصتفات الفا لبداهة العقل وضرورة التّقل . فلذلكك ذههوا إلى تلك القالةالفاسدق 
الى تشهد ببطلانها فطرة العقل والغرءزة الإنسانية . 

قوله : «١‏ ولم يتفطنو) الح ۹ . 

قد مر وجهه مرارا فك كين 

قوله : « واأوجود مقول ) 3 ۵ ۳/۱ : 

قد مر ذلکث أيضاً مفصلا فراجع ! 


میرزا مهدی آشتیانی ۵۲۷ 


قوله : ر ما واجب وجوده ) 3 ۵( 

هذه إشارة إلى قاعدة مسلّمة » وأصل رهانی» وهو آن الواجب الوجود بالذ ات 
واجب الوجود من حميع الجهات » والحیثیات » ليس له جهة إمكانية أصلاة» كا آن" 
الممكن الوجود بالذ ات مکن‌الوجود من حميع الجهات والحيثيات» ليس له جهة وجوبية 
بالذ ات أصلا . و هذه القاعدة غير ما تقرّر ی مقاره » من أنه لاحالة منتظرة للواجب 
بااذ ات أصلاة. لآن"العقولالمفارقة مطلقاً مشاركة معالواجب » تعالی" »فىهذهالخاصية, 
دونها . و لاأن" مرجع الثانى إلى ننى المادّة والمدّة » و مرجع الأولى' إلى نی الإمكان و 
اقتضاء طبع الوجوب الذ الى لها . وهی من القضايا » ای قیاسانها معها . لآن الواجب 
بالات » لواتصف من جهة من جهات ذاته » و حيثية من حيثئيات هويته بالإمكان. 
اقتضى! ذلکث اتصافه » من جهة ذاته بالإمكان والافتقار » لآن” هذه الجهة إن كانت 
مستندة إلى ذاته بالذ ات » فالملازمة بينة » و إن استندت لها معالو اسطة » فننقل‌الکلام 
لها » حتی ینمی إلى ماهومستند بذاته إلى ذاته » مع كو نه مكنا بذاته » وبعبارة آحری 
هذه الجهة » لوكان منشاءانتزاعها » آوالاتصاف ما نفس ذاته بذاته » فيازم أن يكون 
ف حرم ذاته متَصفاً بجهة إمكانيّة » وى وم حقيقته واجداً لجهة افتقارية » فلم يكن 
واجباً بذاته » هذا خلف . و إنكانت منتزعة من جهة آحری » فننقل‌الکلام إليهاء حتتى 
ینتبی إلى جهة ذاتية » فإنكانت واجبة » فثبت المطاوب » و إنكانت ممكنة » فيلزم 
اباقع قاد . 

اه رتست الحيوة والقدرة والعلم » و بالجملة » حیم صفاته المالية » من جهات 
ذائه بذاته »کا ظهر من‌الاصول السالفة » فیجب أن یکون ذاته » تقدست آسائه » کا 
هو واجب الوجود بالذ ات » واجب العلم والحيوة والقدرة وغيرها . فالقول حدونما » 
كنا ذهبت إليه الکرامية » عاطل باطل . 

توله : ر ولیس هذا تزییفاً » ۱/۱۵۷ . 

مقصوده أن” ذ کر هذا الأصل الاصیل » والقاعدةانحكة بتصدیق‌العقل الضاعف» 


سس م ب ب ب يبب يي سس سس للم سا سس سح الم سس 3 سمح - م صمحم سیب ی 


2۲۸ تعليقه برشرح منظوية بح 


و حكومة المرهان الوم الارکان ارد قول الکرامية فقط - لالرد الاشاعرة والعتزلة. 
لآن رد مقالتسم ١‏ بالفاشياة مدموا كال مش تشه إقفلاتة ناوتان د 
و ن کان ما ساف من‌الکلام والاصول كافياً فى إبطال هذاالقول‌الردی؛ والذهب الفاسد» 
ولا آنه » شا کان لابطاله طریق خاص و دلیل محصوص » و کان هو من متفرعات 
قاعدةكثيرة الجدوی » عامة النفع » غير مذكورة فما سلف وسبق » فلذلکث آوردناه 
2 لام . 

وأما وجه کون هذه القاعدة غير وافية لرد الذهبین » فلان المعتزلة لمیشتواله» 
تعالىأ» صفات اصلا" » لاممكنة » ولا واجبة » ولاقدعة » ولاحادثة » حتی ببطل ما 
ذهبوا إليه مهذه القاعدة » وكان لابلز م من قولهم بالتبابة عرق هذه القاعدة اصلا . و 
آما الاشاعرة فيم لم جعلوا الواجب ‏ تعالل » فى ادّصافهبتلكث الصدفات مکن‌الاتٌصاف 
- ۳ ببطل متها سم 


تعایل » من جهة ذهامم إلى قدم تلکک‌الصنفات » وكونها واجبة بوجوب الذ ات . و هذا 


مهاء حتی مهدمبنا عنافاتا لهذه التماعدة » بل جعلوها واجبة لذاته ) 
حخلاف الكرامية , فإنهم لا جعلوها حادثة متجددة » وكان التّجدد و الحدئان رفيق 
الإمكان » و شفيق الافتقار و الاحتياج » فلذلکث كان مذهمم هذا منافياً لها و مالفا 
الي 
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فان قلت : قد مر ق مبحث عينية صفاته » تعالی » آن زیادنها مستلزمة لخلوه 
ی حريم ذاته » و توم حقيقته عن‌الکال » الساوق ذلکث مع الامکان الاستعدادی ‏ 
الذی هو آحصض و آخس من الذ ای عراتب » وکذا حنم ما سلف آن نبابة الذات 
عن الصفات» مع خلوها ی حد جوهر حقيقتها عنهاء غير متصورة » من جهة آن" معطی 
الجال يجب أن يكون بذاته واجداً له » و آن هذا القول بالحقيقة نی لاصّفات و إثبات 
للفقد والدقصان ی حرم ذا تالواجب ؛ الذى بهيتقوم كل من تشبّث بالفقر والامکان» 


فكيف جعل » قده » أقواله غير منافية مع هذه القاعدة ؟ 


۱ب « بقالتهما » » 8 داف 


ميرزا مهدی آشتیانی ۰۲۹ 


قلت : لعل" نظره » قده » آن ذینکت القولين غير متنا کرن اظاهر هذهالةاعدة 

و مفهو مها الاول 6 من حه4 عدم دهام ای امکان اتصافه 1 ی 4 يلك الى اق 
و 

فى ظاهر أقو الهم » و إنكان النظر الدقیق بعطیشالفم‌ما لهذه القاعدة » ومنافا‌ما لهذا 


الاصل » فتدبر ! 


ی آنه ۲ تال عاليم بذاته 


قوله : «آی بذاته» الح 4/۱۵۷ . 

داکان التظاهر من قوله ربالك ات ان علمه ليس مستندا ۱ لا ال ذاته » لا 1 
غيره » فسره بذلکگ » لرفع الاشتباه . 

فواه : «لامن باب) الح ۰/۱۵۷ . 

حتی يقال : «اٍن الوجبة الكلية لاتنعكس کنفسما » ال . 

و له : رلان" کل موجود يمكن ) 2 ۷ ._. 

إن قلت : العقول على ذالك التقدير هذا العنوان » لا الثیء الجرد الفروض : 

قلت : اکان العنوان ما به بنظر ال العَنُون » کان |دراکه ادراکاً للمعنون 
او ۰ 

إن قات : لواستقام هذا البرهان و صت هذه القدمة » ری فى الادیات أيضاً 
لان کل مادی عکن أن يعقل بالوجوه العامة . 

قلت : نم ؛ لکن بعد تقشر القتشم و تعرية العری » لابذاته» وهذا خلاف 
الفروض تمجر ده عن الواد و خلوصه عن الاستعدادات . فانه » 4اکان شرط المعقولية 
الذى هوالتجرد عن المادة » موجوداً لذاك الثىء »كان نسبة المعقولية إلى ذالك العنوان 
العام » و هذا المفروض جردا : عل حل سواء . فا بإمكان تعقله ؛ دونه رجیح 
لا مرجح و نخصيص بلا خصص » بل جرد وجود شرط المعقولية لذاله الشیءکاف 
ی الحم بفعليّة المعقوليئّة » من دون حاجة إلى مقدمة أخرى . 


ميرزا مهدى آشتیانی ١ه‏ 


فالقصود من ضم هذه المقدمة حرد التأنيس » لامن جهة توقف البرهان عليه : 
و ذلکک ‏ لاه بعد وجود ملاك المعقوليئّة لذاك » فهو اما أن يصح أن يتعقّل » أملا . 
و ای باطل جد آ لان" عدم جواز معقولیته» ما لعدم وجود القتضی ‏ و لما لاجل 
وجود الانع . و القتضی من قبله موجود فرضاً » و کذا من قبل غبره » لان غيره 
الى عکن أن يصير عافلا" له هو الوجودات الرسلة العقلية التى هی کلات تامة و 
موجودات کاملة ء کل مایکون مکناً ها بالامکان‌العام يكون موجوداً ها بالفعل . وللانع 
ایضاً مفقود مطافاً » ما من قبل نفسه فلان القئ لا عکن آن یقتضی شيئاً » و بقتضی 
ايضاً ما يعوقه عنه و اما من قبل غيره » فاعدم تصور العایق عن الفعل الغربزی ق‌دیار 
الرسلات و عالم الجردات . فإذا حصل القتضی و وجد » با م مایکون » و فقد المانع 
نجب وجود القتضی بالضرورة » فیکون إذن ذاك المیء معقولا بلا شک و ارتیاب . 
ويكون معقوليته » اما 0022 معقّوأيته الفوف» اا لغير يه وول مستا ١‏ للم‌طلوبت 
و الثاقى باطل بالوجه » _الذى أشير إليه فى التن . 

فوله : وكما هو شرط» الح ۰۱/۱۵۸ 

وذلكك » لاني جعاوا العلم 1 و ف عل اديه و رن 
او اه رو روا ان العلم بالغير لايمكن » ! لا حصول صورته فالعالم وقيامها به . 
و أمًا الاشراقیون » فجعلوا الاضافة الاشراقية النورية و حضور العلوم بين بدی 
العالم كافياً ی علمه به » من دون احتياج إلى حصول صورته فيه » 14 مر شرحه ارقا : 
فهذه المقدمة لاتم » الا على مذهب الشائن » فلذلكت قال : « کا هو شرط المعقولية 
للغير عند الشائن ( الح : 

ولكن عکن تتميمه ١‏ على مذهب الاشراقیین أيضاً » بأن يقال : شرط المعقولية 
إنكان الحصول للغير » فهذا غير معقول ف المقام + أشير إليه فى التن » و إن لم يكن 
ذلكك شرط المعقوليئّة » بلكنى فما مجرّد الحضور و الوجود النورى » فهذا فى المقام 


موجود بنحو آعل و أكل : لأن” الذىء الجرّد » اذى هو نور بذاته » حاضر لذاته , 


ات «اننمیهها» ) ۳8 


مه تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


وإلالم يكن نوراً لذاته » و أيضاً لكان حاضراً لغيره » فكان نوراً لغيره » لا لذاته . 


- 


وأيضاً لو لم يكن حاضراً لذاته » فإمنًا أن يكون حاضراً لغيره » أملا . فإنكان حاضراً 
لغيره مع عدم حضوره لذاته » فإممًا أن يكون ذلكث الغير مادة له بالمعنى الأعم + فلم يكن 
رداق ذانة هذا خلت » و اما أن لا كران مادّة له کذلکث » فاما آن یکون حضوره 
لغيره من جهة آنه حرد و نور » و ما لاجل آمر آخر . و الاول حاصل له فى ذاته » 
فیجب أن یکون حاضراً لذانه . و إنكان لاجل آمر آخر » فیجب أن بکون له دخل 
والمعقو لية ۰ مع آنه لامدخل لشیء فيه غير الدوريّة واضور .کل" هذا ما آفاده بعض 
الاحلة » و فبه تأمل ۱ 

قوله : «لا الاتحاد» ال ۹/۱۵۸ . 

آقول : قد ذکرنا ی مساألة الوجود الذ هیی آن من تسکت مذا السلکث لاثبات 
هذا الرام لایدعی اقتضاء التکافوء الاتحاد »كيف ؟ وهو محالف لابرهان والوجدان » 
بل الضرورة و البداهة » بل یدعی اقتضائه له ى خصوص المقام و آمثاله . و ذلكث » 
بضميمة المقدمة المنقولة فى الکتاب . بقوله : «فا ذكر» الم : 

وما أفاده ی منعها بقوله : «م إن سلکث» ال »عر موجه عند آریاب التحقیق 

و التدقيق » و بالتتصديق و القبول غیرحری و غير يليق . أمنًا ألا" » فلعدم ابتنائها على 
جهة التضایف » بل لان شرط المعقو لة عند هم وملاكها التجرد عن الادة » و هذا 
المناط و الملاك موحودی العقول الجرد قطعاً 1 »ی حد ذاته مع ره و 
فیجب أل یتحمّق العاقلية ی هذه الر تبة أرض] کذلکث . و آما ثانبا ‏ فلانه لو سلکنا 
مسلکث التضایف » ثبتالطلوب و استقام‌الامر و صح الاستدلال أيضاً , إذ لیس‌الراد 
أن" التضايف بين العاقلية والعقولية یقتضی حصول إحديدها » مع قطع النْظر ع ن کل" 
شیء حتی الأخرى » بل المقصود آن التضایف بينها يقتضى حصول کل واحدة منهما 
بنحو حصول‌الاخری » ععنى أنه ؛ اوحصل احدیهیا فى موطن مع قطعالنظر عن کل" 


ی ۶ وجوداً » يجب حصول الاحری ۴ ذلكئث الموطن و المرنية کذلکث : وهناء 1-افرض 


ميرزا مهدى اشتيانى معام 
حصول العقولية ی رتبة ذات ال ىء الچر د با لذ ات مع قطع النظر عن کل شیء غبره 
فیجب حصول العاقلية له ى هذه الرتبة کذلکث : 


مع آن ما آفاده » من آن" مفهوم العقول بالنظر إلى مفهوم العاقل معقول الح ) 
مسلم ۰ لکن ليس الکلام ق مفهوم العقول عاو آن" مفهوم العقول يقتضى حصوله مع 
قطع النظر عن مفهوم العاقل » كيف ؟ وهو مناف للتضایف بينهما » بل‌الراد آن تحقق 
العقولية و وجودها فى شیء يقتضى مق العاقلية » و أنه إذا حصلت المعقولية له من 
دون مد خحلبة ی ء الك ؛ شکب حصول الما قامة آرضاً من دون مد حلرته ,و لازم ذلكك 
نحقق العاقلية بذاتالعقول و ق‌مرتبة ذاته » لاعدخلية شیءاخر . و بالجملة : المقصود 
آن ماهو واجد ناش العقَولية امَيقَبة “الت ين النورية و الوجود التجردی بذاته و 
نی ذاته » يحب أن یکون واجداً لما هو مبدء للعاقلية کذلکث . 

فان قلت : هذا فى على الجر د بذاته ظاهر » و ما فى علمه بغره سب الادیات » 
لأن” ذلكك الغير انا يصيرواجداً للدّوريّة والوجود التجرادى بسپب‌العاقل 


فغير مسلیم ۱ 
و بتجریده » فکیف عکن آن يقال إنه معقول مع قطع النظر عن العاقل ؟ 

قات : قد حققنا فما سبق من الکلام أت" العاقل علة إعدادية لتجرید العقول » 
وأنّه إذا حصل الوجود التجردی العقلی بإفاضة المبدء» تعالى » للصور الدورية العقلية 
تتصف تاکث الصورة بالعقولية مع فطع لنظر ع ن کل شیء » حتی العاقل الذیکان 
علّة إعدادية لإبجادها و وجودها » فيتم الطلوب عوونة بای القدمات . و آما النقض 
بالعلّيّة و المعلوليّة والح ركية و المتحركيئة و حوهما » فقد استشعر بدفعه » ۱2 ذكره 
ی اداشية » و سناه ق مبحث الوجود الذهی الوه لامز ید عامه , و لعله قده اتن لکان 
تسهه بعدم موجه ة ةما أفاده ی المقام و غمره » لا إهزية] إليه و آشار هه ابضای ۳ 
مؤلفاته > و بالتأمل , 

قوله : («ما غير معقولية) 2 ۸ . 

إشازة إلى:ببان الطلوب » من سبیل مسلکث التضایف » بالبیان النى آشار البه 


6 “م دعليقه ار شر منظوية ات 


2 الحاشية » نحيث يسم ع ن النقه دض و الاعتراضات ال ی د کرها؛ و يم البرهان لإثيات 
الاتحاد حتی ی العلم بالغر أيضاً ؛ لابالبيان اذى فهمه من کلام صدر المتأطين » قده ) 
مع آن مراده ' ليس إلا هذا الّذى أفا ده" فى المقاء نی حاشية الکتاب» کا بنادی بذلکث 
كلاته " » قده » ىكتبه . و حاصله الاستدلال من طريق وجودالعقول بالذات» الجرد 
عن الادة و لوازمها بالذات» أو بإفاضة الغير و تجریده» وكونه متتصفاً بالوجودالتوری 
التجردى » مع قطع الدّظر عن كافّة الأغيار » <تى عاقلية الغبر »و اقتضاء ذلکث نحقق 
العاقلية فى مرتبة ذاته کذلکث » من غير فرق بين عل الجر د بذاته » آو بغره کا بیناه 
مشروحا. 

و العجب أنه قده » اعترض على صدر المتأطين فى موضعين من هذا الکتاب ) 
بل ف‌غبره من مصنفاته مع ترعاد 5 تبرق ؛ ثم ٍنه‌اعترف نفسه‌بعدم ورودالاعتراض 


و آنه منهدم الاساس » محتل البنیان » مبنی" على التو هم و الالتباس 


دك اک ۰ «براد صد رالمتآلهین » 2 
بت أى : «آفاد المصنف» . 


5 أى کات صد ر المتألهین فى کتبه» . 


0 علمه تعال ی بغیره 


قوله : «وعالم بغيره) الح ۱/۱۵۹ . 

أقو ل : استدل علیه ی الشپور من طرق عديدة : 

مها » استنادالعل بالغیر مطلقاً إليهء حيث آن کل" عام بنفسه و بغيره يكون وجوده 
و جميع مالاته الدولكة والثالوئنة” 0 ن حلما العلم بالغير ۱ ۱۳۳۵ 
انم © لیس بفاقدٍ 2 

والثّانى » منطر يق إتقَان فعله و إحكامه » الدال على آن فاعله حكم علم لطيف 
خبير و بها يفعله منهج و بصير . 

و الشالث » من طریق کونه صر ف الوجود » و آن" صرف الوجود صرف کل" 
كال الوجود » الذى من حملته العلم بالغير : 

و الرابع » من طريق كونه سيط الحقيقة » و کل حقيقة بسيطة هی کل الاشياء 
و ایا موه ات تسا فد ات علمه الات السطة » آفستچت آن کون عالا بغره من 
عين علمه بذاته . 

و الخامس » من طریق کونه واجب الوجود بالذ"ات » و أنه جب أن یکون 
واجب الوجود من جميع الهات و الى ايت . و بعبارة آعری » ماکان اتصافه بالعلم 

مکناً بالضّرورة بالامکان العام » لوجود مناط العلم بالغر له - و (ن کل ما هو مکن ی 

7۷۳ بالإمكان العام يجب اتصافه به عومجب هذه القاعدة ‏ فیجب إذن اتصافه بالعلم 


بالغیر بالضرورة ۰ 


5 ۳ تعايقه بر شرح منظومة يف 


و السّادس » من طریق کونه نوراً لذانه و لغره » و آن" مناط العلم بالغیر کون 
یی ء ۳7 بذاته و لغيره » 4ا هو طربقة الاشراقیتن ۱ 

والسابع » من طريق إحاطته القيومية بكل شىء » و آذ" مناط العلم الي 
إحاطة العالم بالمعلوم » و حضور المعلوم عند العالم . 

والشامن “من الطررق الأخوذ من قاعدة ٍمکان الأأشرف ۱ وهو آن کل کال 
وجد ق الوجود الاخسش مب أن يكون موجودای الزجود الاشرف,بطریش اقل : 

والتاسم ؛ من طریق حدوث‌الع بالغیر فى المکنات » ولزوم استناده إلى الواجب 
دفعاً للدور و التساسل » بناء على, مذاق المتكلمين من أن" مناط احاجة إلى العلّة هو 
الحدوث » دون الإمكان . بضميمة أن" معط الثّیء لاعکن أن يكون فاقداً له . 

والعاشر » من طريق النفس و آنها فى علمها بالغير فى مرتبة العقل اطیولانی 
بالقوة » فتحتاج إلى ما خرجها إلى الفعل . 

والطريق الحادى عشر » من جهة التشكيكك الخاصی » و أخصن الخواصى » 
وما بعدهما فى الوجود » و أن کل مرتبة ضعيفة فى الوجود . بل فى کل" حقيقة تكون 
رفيع الدرجات » تكون من تنزلات المرتبة الشديدة » وكذا كالاتها بطريق ول . 

و الشانی عشر ؛ من طریق از وم‌الطفر ة ق‌الطولیات النزولیات» لولم یتصف العال 
بجال الدای . 

و الكاليقة عشر » من طريق البرهان الشبيه باللم » وهو أن يقال حقيقة الوجود 
لاتقبل الجهل مطلقاً بذاتبا » لان" مرجع الجهل إلى العدم » وکل" ما لا يقبل شیف بذاتها 


بحب اتصافه بنقيضه بذاته» فحقيقة الوجود يحب اتصافها بالعلم بذاتها . وهذا غير طريق 


یت و لیس مراده أحراء دعس القاعده 2 الواحب والممكن 3 لان سورد ها 6 رن 
صرحوا ۵4 7 الممكن الاشترك و الاخس 6 بل‌المراد احراء ۳ تعفاد دن تلككالقاعدة لا تحاد 


المناط » و أن كان موردها و اصلها میختص ال مند , 


میرزا مهدى آشتیانی 2:۳۷ 


صرف الوجود »۳ ۳9 عل ۲ کل شیء طارد لنقیضه وهای لازم نقيضه 9۷ 
الوجود بذاته يناقض العدم » و أن" مرجع الجهل إلى العدم أو يازمه . 

و الرابع عشر » من طریق حركة الفلکث » و أن" حرکاته نفسائية لاطبيعيّة » و 
آنها مب آن تکون لاتَشوّق و التشبّه بالکامل » و آن مشوقاته مجب أن تکون عالة 
بذواتها و باوازم‌ذواتها » الى من جملتها هذه النتفوس مع‌حررکانها» و نها تنتهیی بالآخرة 
ات . ۱ 

و الخامس عشر» من الطّریق الذی أشار اليه فى الکتاب » و هو من طریق کونه 
تعالى » علة لكل شىء و كوشاعائل نیاق العلم بالعلة التامة » من الهة ای 
هی بها علة » مستازم للعلر بالعالیل . آما إنّه تعالى » علّة لكل شىء ۰ فلا ثبت فى 
مبحث إثبات الواجب » تعالى . و أما إنّه عالم بذاته » فلا مر » فى المبحث السابق : و 

آما ان" العلم با بالعلَة السلمةة من املم التی هی بها عدّة و سبب » مستازم للعلم بالمعاليل > 
فلا يشهد به بديمة العقل و تخوم‌الضرورة - لاحصار الواسطة فى الاثبات ‏ والعل بالشیء 
ی العلم باسیابه و علله » آو العلم بلوازمه و آثاره » بل عند آرباب التتحقیق و البصيرة 
ینحصر العم بذوات الاسباب بطريق العلم أسیاما »ای القاعدة الموروثة عنبم : ذوات 
الاباك لاتعرف ‏ لا بأسیاما و لا آشار الیه » قده » ذا الثن بقوله : «و لا شکث 
أنها عين) 3 » وقوله: رفکل| حصل ق ذهن أو خارج) 3 , و ملخصه آن السّبت 
الام" لوجود الثىء كلما حصل » وجب أن حصل معلوله التنام » سواءكان فى الذ هن 
أو الخارج » و إلا لزم انفكاك السبب عن المسبب . 

فان قلت : إذاكان الوجودی الذ هن له وجود آخر » غير الوجود ی الخارج ( 
وقد ثبت آن الجعول بالذ ات هو وجود الشیء » دون مهیته فلم لا يجوز أن تكون 
عدّة وجوده فى الدّفس غير علّة وجوده فى الخارج » و قد ثبت أن الوجود الخارجی 


نک بط لاحصل ی‌الذ هن 9 بعبارة اخرى 1 یکون الشیء رو جو ده الخارجى علةللشیء 


۱ ف ون الطریق الاب عيشر, 


۰:۳۸ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


یا 
يما 


لا بوجوده الل هی ؛ فحيلئك لام ما أفاده » قده . 

قلت : آمتا ولا" » اذا ثبت العلَبة الخارجية ثت الطلوب . لانّه (ذاحصلت 
العدّة الخارجية فى الذ هن ولو عهیا الحاكية عن حقيقتها الخارجية التصفة بالعلية 
حصل العلم بوجود معلوفا فى الخارج » اللازم لعلم الذ هن بالء‌لول و حصول صورته 
فيه » لعدم إمكان حصول التصدیق من دون حقق التتصور . و هذا ف العلم التصدیی 
و اما الم التصوری » فالسب صول حقيقة احدود ی الذ هن لس إلاحصول 
أنوزاء ات » ولایتصور الإنفكاك بینها صلا" . 

و آما ثانياً » إذا فرضنا کون الثىء علة نامة بذاته و حقیقته لشىء » و معلوم 
أن" الشیء الذى بکون علة لشىء محقیقته » فهو من الجهة الَتى بها علّة » إذا حصل ق 
الذّهن » لاعکن أن لاحصل معلوله معه فيه : لآن” الأشياء محقايقها تحصل فى الاذهان 
والشكزواق انم ما ا ينظرناك لمان الخار واوا ارك ای تلا لاد 
اتحادی لاانضماى» و الثیء الواحد لايتصور له حقيةتان » حتی يكون باحدما معلولا 
لشی ء و بالأخرى معلولا لثیء آخر . و الوجود الذ هنی لا يغرّر حقيقة الثبىء و ذاته 
حتبی بتصور آن يتحقق له علة آنجر اق ال هن ؛ غير وحود علته فيه 4 مثلا التارء 
من الهةالنی هی بها علة للاحراق » لو حصلت ف الذ هن ولم حصل صورة الاحراق 
فى الذ هن » پلزم انفکالك العلّة عن العاول » كما هو واضح ظاهر . مع أنه » إذاكان 
لخیء بوجوده معلولا لشیء » یکون عهیته أيضاً معلولا" له . فإذا حصلت مهيّة العلة 
ف الذ هن » حصل مهية العلول فيه بالضرورة . وهذا فى العلة التّى .زيد وجودها على 
مهیتها» و آما فى العالة التى هی صرف الوجودبة » فلا يأتى فا الاشکال أصلا » كا 
لان » لانها بذاتها ظاهرة لذاتها » و بوجودها » الّذی هوعين حقيقته » علّة” لكل" 
نو تایه | 

و له ۱ «و فى عدم تخاءل) الح ۹ ۹ 

و أيضاً » العدّة هو التحو الأعلى من وجود العلول » و هذا الشحو من الوجود 


میرزا مهدی آشتیانی ۰۹ ۵۳ 


متحد مع وجود العلة » لا آنه ضطيمة عليها . فالعلم بالعلة مما هی علّة عين العام بالعلول 
لا أنّه مستلزم له . و بالجملة : ما أفاده » قده ‏ بالتظر إلى الوجود الفرقانى” للمعاليل» 
وه من شؤون وجودالعلل»و بلسان : «منا رمدت إذ' رمت و لکن الله رتى ' 
و«إن الذن ببایعو نکت انا بيعو ن الله ۲۰ . و ما ذكرناه بالنظر إلى وجودها ' 
الجمعى القرآنى الواجب بعين وجوب العلّة » بل هو عين وجود العلة » و وجوبه بعينه 
ون هنن رطاف و الا بعلم تمغ لین و اضر ل اش ل 
الاخيرة من الابة الشريفة » أو بلسان «و عنده مفاتسح الغیب» * الاية . و التقیید 
بقوله : عا هو السبب » لادخال مازید وجوده على ذاته » و تکون له مهية غير الوجود 
و الوجودية الحقيقية » ها مر وجهه . 


۱ - الانفال (۸) ۰ ۰.۱۷ 
۲ الفتح (4۸)» ۰۱۰ 

۳ - أى : «وحود المعالیل» 
4 - الملکک (1۷) » ۱4 . 
و - الاتعام ۰٩ » )٩(‏ 


فى ذ کر الأقوال فی العلم و وجه الضبْط لها 


قوله : «قد قیل» الح ۱۳/۱۵۹ : 

لعل نظر هذاالقائل نى العلم احصول لذاته بذاته » و آنه لس كيفية عامه بذاته 
د عاسوی دا ۰ و بالعلم الذی زید على ذاته . فان المتظاهر من حملة 
قوأنا : 1 
هذا العلم مره ا 4 الي ال حاتم : له نفس العام بذاته » لا عالم بذاته » 


شی ۶ شا » کو نه دصورة زائدة و ال ااذی هو غير دات المعلوم 4 فنفوا 


سی| بناء عل ترکب مدلول الشتق" » کاهو ی عرف العامة. او ۳ آرادوا نف اثية 
التعليلية و التقييدية عن علمه بذاته » فقصدوا بقوحى : إنه لايعلم ذاته بعلم » بکون 
مستنداً إل شي حتی نفس ذائه » فانه عم ذاته » فکیف عکن استناده ی ذاته ؟ 
اون لايعلم ذاته بعلم حادث » یکون مسبوقاً باطهل » آو إننه لايعلم ذاته بعلم 4 بکون 
مغابر 1 لعلمه ععلولاته » بل بعلم 
قوله : ربناء على ) اح ات . 

أى : على القول بكون العلم من مقولة الإضافة الح . 
قوله : وأو صورة) 5 5ه تن 


معلو لاه دعس عزلبيرة ۳ يك . 


بذاء على كونه سس مقولة الکیف 4 احصاره ۴ ای الحصولى 6 و أو كان العلم 
بکل مقولة من تلکث المقولة » و يكون التسمية بالكيف بالتشبيه و المساعحة . 
قوله : «فيازم تعد د الواجب) الح 1148 . 


لآن وجود الواجب عين ذاته » و الصورة الساوية لوجوده وابجية بالضرورة : 


میرزا مهدى أشتياق 4ه 


لکان کونما مساوية له فى الحقيقة و فى جميع الأوازم . وعلى تقدر کونه ذامهية » فصورته 
العلميّة » الَبّى هی مهیته و حقيقته التّفس الأمرية » لذاكانت عين حقيقته الخارجية 
من حيث الهية و الحقيقة » يجب أن تکون مساوية معها ى الاتصاف بوجوب الوجود 
لکان فرضمعاولية وجوده ووجوبه لهیته وعلى تقدير عدم معلوليتها ها » يازمالمطاوب 
أيضاً » من جهة آن" 5 التساویین و لوازمهما واحد » کالامحخنی » فتدبر ! 

قوله : «و آنت تعام) 2/49 . 

لیس الصود حصر العلم احضوری بذلکث » بل الراد آن" هذا الفرد من العلم 
کونه حضوريا مسلم عند میم فلاسفة الاشراق » و الشاء ؛ و غيرهم . 

رقو له : رو مراد القائل ) الح ۹ . 


أى » مراده أنّه » تعالى » لا يعلمها فعا لامزال» و إن کان عالاً بها بعد وجودها 


1 
و عنل وجودها 

7 عکن أن یکون مراد هو لا ء موم : إن کانوا ففهون ان من 1 أيه لا یمام 
الازل 3-3-8 


ىف 


الانشعال 1 يكون 0-7 د من العلول 6 هن ح.4 ص 1 المعلول 2 


دستشیل ذانه اد 21 العا ده هرد ۰ و هن مج 4 برائته, تعالى 4 عن‌الا نفعال 


1 
أو 4 81 1 لا يعلم 
اطوارة ‏ آو آنه لايعلم عابنا العو لازا اه ای تسقحی: اطلاق اسم العالى و العلوم 


ماسو ی دائه ع اد ل 2 الدار عبر ه دبار 6 كاي شو ونه و 


عاما » بوجودانما الفرقانية » بل يعلمها بالوجود القرآلى الجمعى » الذى هو عين وجود 

ذاته » تعالى » أو بصورها الفكية ۲ الخاصاة فى الالواح القضائية و القدرية . و بالجملة 

لابعلمها بالذ ات بل بالعرض » کا ول به صدر الثألين ق بعض مسفوراته» آو لايعلم 
۱ - الساء (؛) » ۷۸ ۰ «فما لهؤلاء القوم لایکادون بفقهون حدیثا» . 


۲ ب «عدم و<دود المعلول» 1 0 ۳7 


۳ - «بصورها الجلیتة» ‏ خ اب 


۳ 5 هم تعايقه (ٍر شر ح منظومه ۳ 


الكل حی المفارقات بوجوداما المنقصلة عن وجوده 06 بل بعلم‌ها بوجودهاالقر الى 
الذى مر كوه ۰ 

قوله : وو هو باطل ) الح 1898 . 

مصله آن" علمه » تعالى » ععلولاته ليس مستفادا منها ) حتی يكو 3 عدم كو ۳ 
فى الأزل سبباً لانتفاء علمه ما » بل نا يكون علمه » تعالى » ما من جهة علمه بذانه 
امد سة الوجوبية ۳ هی علة ۳ 4 مر ذ کره بشو له ) وعالم بعير ه (( ال و هی ۱ 
حفقه بن الاز ل » بل مبدء کل حتنق از ك‌ِ ؛ فبتحقق سیب العلم بغيره » الى هو 
ذاته الوجوبيّة » حقق العلم عءلولاته » الّذی هو معلول عامه بذاته » و إن لم یتحقق 
وجود معلو لاته ۴ الازل ۰ 
رقانية ۴ الازل » فهو مسلم ۴ بعص 
ممأ أو جميعها 4 بناء عل احصار اطلاق العلول عل الادیات 6 و لکن لا يازم مئه انتفاء 


ف معلو لاته ۴ الازل 6 


لاه ان آرید عدم وجودها بوجوداتما الخاصة اله 
علمه ما » لان" مناط علمه ما علمه بوجودا| ار آثبة الم » و ان 3 ید به عدم 
۳9 ی‌الازل مطلقاً: فهو غير مسام » بل من‌احشق وجودها بعین وجو دذاته المقدسة 
الوجوبية » بالوجود القرآنى الجمعى الاطی » وكيف لا » و هو الوجود الصرف الذی 
هو صرف کل" وجود » و اه علة کل" شیء الَبى لا عکن أن تکون فاقدة له » مع آن" 
صورها الدوريّة حاصلة فى الالواح القضائية والقدرية والکتب‌الافية و الد فان العلمية 
الربوبية » من الجبروت و اللکوت و غبرها . 

قوله : «عنه انفصل ) الح ره 

أى » ليس حلا فى ذاته قائماً ما » لا أنّه منفصل عنه » تعالى » مطلقاً » إذ لا 
عکن انفصال الربط و العكس ءو الظل و الففنىء»عن ذى الربط و العاكس ؛ والمضبىء 

و ذى الظل > 4اقیل : كر نازی کند » از هم فرو ر زند قالها . 


۱ ای ٠‏ «و ذاته المقدسه» , 


میرزا مهدی آشتیانی ۳ 


قوله : (رعن كافة او حودات ») الح 9 

آی » حتّی الوجود الهی »و باملة ؛ عن كافَة الوجودات الغينية والذ هنية . 

قوله : «و آنت تعلم ) الح ۳/۹ 

إشارة إلى بطلان مدهمم 4 و 0 تومحبه مهم » و إن لا رضى صاحبه به 
من جهة عدم بلو غ ذهنه إلى دركه » عا برجع إلى مذهب الصوفية : بأن يكون الراد 
شوت المعدومات المعدوم بمعنى الغير » الوجود بوجوده الخاص به» بل بالوجود التبعی 
الافی » وعدم إطلاق الوجود الذاهنى” على هذا الوجود التبعی القرآفى . إذ هو النحو 
الاعل من کل" وجود » فکیت عکن آن محعل من الوجود الذ"هنی" ‏ الذي هو آضعف 
مراتب الوجود عندهم ؛ مع أن" صفحة الأعيان بالتسبة إلى الحق" تعالی » مثل صفحة 
الآذهان بالنتسبة إلينا . و ليس وجوداً خارجياً بناء على اصطلاحهم بتخصيصه بالوجود 
الخاص لکل شیء » أى الوجود الفرقانى الُذى هو ملاك فصله عن علته . 


أو بأنيكون مراده بدلک آتهای‌الازل معدومات آی 2 ۳ سطوع 


1 
أشعدّة ذات الق و قهاریته الاطية » و ابتات بعين ثوته و وجوده » تعالى ۰ و حض 
الرام آتها بالنتظر إلى اندكاك ذواتها و حقايقها نحت آشعة شمس ذاته » و محوها ومحقها 
و طمسیا فما » أطلق علما العدومات » و من جهة جامعية وجود الق لفايقها » و 
کونه اصل وجودها و حقيقم] » جعات ژابتات » لاموجودة لاجل ۹ التفاهم من وجود 
الثى 2 » هو الوجود الّذی یکون وصفاً حال نفسه » فتدبر ! 

قوله : «تقرر المهية منفکتا عن اأوجود) الح ماتلا 207 

آما بناء على أصالة الوجود » فظاهر . و أمًا على أصالة المهيّة » فلآن التر کیب 
ببنالمهيئّة والوجود اتحادی عندالقائلین بهاء أيضاً » و تقدءالمهيدة على وجودها بالتتجوهر 
لا بالوجود الخارجی » 5ا مر ذكره فى مبحث إبطال ثبوت المعدومات . 


قوله : «و اسنادهم» اج ۰-۸۰۶ 


عنا ۵ تعليقه بر شر 6 منظو لاسا 


أى » ولو ذهناً . فإن” تقرر المهيّة » منفكّة عن الوجود » ولو ذهناً » غير معقول 
إذ تحققها ی الذ هن وثبوتها فيه ليس الا وجودها فيه » ولکن مردأرتدي ما أفاده » قده ع 
ی المآن وبالخاشية و بیتاه آیضاً عا لا مزيد عليه فى الوجود الذ هنی" » فراجع ! 

قوأه : «مع آنکث فد عرفت) ا ۹ ۱ 

إشاؤة ‏ ی رد هل القول عا آشرنا امه . 

قوله : «علی مرتبة من الوجود» الح ۰۱۱۱۰/۱۳۰ 

آی » مرتبة ظهوره بصور آعائه و صفاته علماً » العبر عنه بقوله : فاحبست 
آن أعرف آووجودانها ال هنيَة مطلقاً ءکا قال بعض‌العارفی : ٍن" الهیتّات والاعیان 
الشاتة وجودات خاصة ذهنية . 

و له : «وکانهم وضعوا) 3 الزن 

أى » نظروا فى حقيقة العام و أخذوها جردة عن‌الصفة! الوجوديّة و طلقوا عاما 
اسم السوی و العام . وقابلوها بحقيقة الوجود » من جهة قابلیتها لاظهار آسعاما وصفاتما 
من‌جهة لزومالمغايرة بین‌الظاهر والظهیر بوجه » مع‌آنها غیرخارجة عن حقيقةالوجود 
بل داخلة فى حيطتها و دارة تحقتقها » لاجل يا الراتب و الاشعار هذه الك 

قوأه : وفمثل) الح 00 

أى » مثل أسماءالله و صفاته » أو أمثلة ما فى الكون » كثاليّة العلّة لامعلول » 
العا کس للعکس » ها سیجی تفصیله عن قریب . 

قوله : «قائمة بالذ ات) 3 ۰ ۱."*: 

آی » بباطن ذواما ‏ الّذی هو الق" 

قوله : (وسابقآ على) 3 0( 

أى » الوجودات الطبيعة التريّة باطلاقالعالم و مجارالشيئية » بالسبق الدهرى 
أو السم‌مدی أو الزمانی » بالعی الّذی مر سابقاً » ی یلبق اطلاقه فما . 


۱ حكن الصیعة , , ,» ( 7 1 


سس 


میرزا مهدی آشنیانی ۵ 9 


قوله : «لکونها متأعرة» الخ 15/1١‏ . 

اش :اليه الذ ای » ولكن جعلها صدر المتألتهن ی کتبه من مراتب أسوائه 
وصفاته . فعلی هذا لایکون مناط علمه التتفصيلى الّذی یتحقّق فى وم ذانه »و إنكان 
مناط علمه کذلکک ۱ ق مرتبة من مرانب ذاته » فتدبر ۲ 

قوله (يعنى ذووجود) الح ع لعا د 

أى » لاذوشوت فقط . 

قوله : «ولكن لايكون سابقاً فى الکل » الح ۱۷/۱۲۰ . 

آی » بل سابقاً ق البعض و هو الوجودات الاززلية . 

قوله : «و إن يكن فى البعض» ا . 

اطضور آیما دسا ای و إن يكن ذلكك الحضور و کون العلم نفس الحقيقة 
العينية » وکون الوجود العلمی الادرای عين الوجود العینی" الخارجی » لاف الكل » 
بل ق‌البعض الذی هوالعقل الاول حال کونه ارتسم صور الأشياء فيه » فذا الول الح 1 

وله : «و لکن زيادة متصلة) 2 1 اق 

أى » غير منفصلة تلکث الصور عن ذاته » موجودة بوجودانا الخاصة الفرقانية 
بل موضوعة ف الصقم لربوی موجودة بالوجود القرآنی الإلهى ؛ و باملة : قاکة بذاته » 
تعالى » بالقیام حاولى الارتسای أو الصدورى . 

قوله : «إن المعنی المعقوك» الح ۱۱/۱۳۱ . 

و ذلکث » ی الکلیّات بعد الکثرة » و معنی آحذه عن الشی الوجود امزیی » 
مجریده عن الغواشی و العوارض امفوفة به . 

قوله : «و قد یکون الصورة» ال ۱۲/۱۳۱ . 

و ذلکث فما کان الکلتی قبل الکترة . 


. ای ۰ «بناط علمه التفصیلی»‎ - ١ 


5ه تعايقه بر شرح منظوبهة حکمت 


قوله : «فلا تكون) الح ۱6/۱۲۱ . 

حتی يكو ن العلم اتفعاليا . 

قوله : رو لکن» الح ا 

فیکون العلم إذة فعلبا پذا العنی . 

قوله : «و نسبة الكل » الخ ۱9/۱۲۱ . 

أى يكون تعتّل البدء الأوّل الواجب الوجود » تعالى » شأنه بالئسبة ال کل 
الوجودات هذه النسبة » ععی آَنّه بکون عقلت » فوجدت ,ا كنا صوره بقوله : فانه 
يعقل داته الح 

قوله : روما يوجبه ذاته) الح ۱۵/۱۳۱ . 

إشارة إلى آن" نسيته » تعالى » إلى الكل" نسبة وجوبية » بمقتضى مساوقة الوجود 
مع التشخص » و آن" ا ع مأ بتشخص م يوجك . 

قوله : «ويعلم من ذاته» الح 17/1١5‏ . 

إشارة إلى آن" علمه بغيره غير مستفاد عن غيره » بل بعلم غيره بعين علمه بذاته > 
من جهة کون ذاته علّة لغيره » و العلم بالسبب مستازم لعل ل اام وا تا 

وله : «فيتيع) الح ۱5/۱۲۱ . 

إشارة إلى آن" هذه الصّورَ من لوازم ذاته » لأآنّها من التوابع الغير التأرة فى 
الوجود لعلمه بذاته » الذى هو عسن 3 لاحتاج ف علمه ما إلى صورة در 
بل هی معلومة بعين عم الذ"ات » أو بعمن حضور هوباتها عنده » و أن قیامها بذانها 
قیام لول ها ره تا خر وان ۳ 

فوله : «کیفبة کون الخیر» ال ۱۰/۱۲۱ ۰ 

إشارة إلى آن نظام الکل" خر حض » لاشرّبة فيه أصلاة » لاه صورة ذاته و 
تبع أسمائه و صفاته » التى لا بتصور فما شربة اصلا" » و آنه لا یتصور آحسن و ادن 


من هذا لنظام و | ۷ لزم تصور م هو آتقن وأكل ومیل من ذاته » ناف" ارادته 


میرزا بهدی آشتیانی ۳۳ 
عين علمه بالخيريّة و الصلحة فى امجاد هذا النظام » العجیب الغریب الانقن الأحسن . 

و له ۳ (فيتبع صورته المعقواة صور الموجودات) 3 ا 

(شارة ٍل آثه لامژثر ی الوجود لا الّه » و آن الکل معلول له » عاق + اما 
مع الواسطة ‏ أو بلا واسطة » بل من حيث أن الظام الجسملى الکلی » اذى هو تابع 
لذاته» آمرواحد وسنخ فارد وصادر بصدورواحد؛ و متجلی به بتجل واحد» هوالشجلی 
الوری" الاحدی العبّر عنه بالفیض القدس و النفس الرحانی » یکون استناد الکل" 
إليه بلا واسطة أصلا" » كما قال عر من فائل : «وّما أ مرن ا لاواحدة »۱ . 
و بالجملة : فى هذا الکلام جمع بين قاعدة » رالواحد لابصدر عنه !لا الواحد) »و أنه 
لا موثر ار الا 

قوله : «على النظام الخ ١/1١1‏ . 

ا عل ترتیب الاشرف ‏ فالاشرف . 

قوله : ولا على ها تابعة ) 2 1 

إشارة إلى أن تأَدَى التّظام الوجودی" إلى الوجوب احض‌الخالص؛ وكونالإمكان 
و اللاضرورة > مقطو ع الخير و الائر ق دار الوجود » و کونه و کشجرة ما رن 
اجتتت من ذوق )' أرض لوثم و عام الخبال و الذ هن رما ما من‌قرار» ' ی جوم 
عالم التحقّق والتقرر » و «أن الشتیء ما م يجب لم بوجده »لا بلازم اضطرارية البدء و 
سلب الاختيار عنه » تعالى » فى إفاضته النظام م الکلی الإلهى 4۰ توهمه الغاغة 
من أس لاع الجهل و أبناء التجاج و العناد » بل لماكان صدور هذاالنظام على طبق العم 
الذ ای » الذى هو عين الإرادة و المشية و الاختیار » و الاجاب بالاختيار » غير مناف 


للاختيار بل يؤكّد الاختبار » لم يكن ما توهّمه هؤلاء القوم « الّذ ین لا يتكادون” 


۱ - القمر (4ه) » ۳ 


۲ ابرا هیم ل ان ادن « کشچرة خبيئة احنشت من فوق‌الارض الها من‌قرار» . 


8ه تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


سمس 


دفقهون” حدیناً ۲۰ ۰ موافقاً لطريقة البرهان و شريعة العقل الضاعف : 

قوله : رو أنه عنه) الح 1/151 . 

5 علمه عل تركيى » لاعلر بسيط » و أنه يعم کونه مبدء لامجاد الکل" » و آن" 
علمه فعلى" » مبدء لفيضان الوجود عنه على التدّرتيب الّذی يتبع الخير المطلق لذاته وأسمائه 
و صفاته » و بالجملة : القصود من هذه الجمّلات تأكيد ما آصلناه » من عدم منافاة 
الإبجات المذكور للإختيار و کونه مؤ کدا له . 

قوله : رو أنه عنه) الح لذت د 

أى 0 فيه . 

قوله : «و عالم بأن هذه العالميّة) الخ 1/1١7‏ . 

اسار هلال آنه » تعالى » نام الفاعلية » بل فوق التمام » کا آنه تام الوجود» بل 
فوق التمام : 

قوله : «علی الترتیب» ۲/۱۲۲ . 

إشارة إلى آنه الغاية » کا أنّه البدء و آن الأمر يبتدى من الوحدة و پنتهی للم » 
ناو مسکلث و۱ ختامه مسکت) هس کر ذا کم : 0 01 لقلا 

قوله : «أوغير) الخ 7/١57‏ . 

اظاهر أن العبارة » «أوعين» » لکن قد رأيت فى بعض التسخ الصححة 
ها ی هذه الندّسخة » فيكون بتقدير ليس » أو يكون مدخول غير محذوفاً للضرورة » 
آی : آو یکون أمرالعل عط هذا » مشمرا مذا إن ماسبق من الغر د » فيستقم المطاب 
من جهة أن" التنى فى الدى إثبات . 

. النساء (؛) » ۷۸ ۰ «فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حدیثا»‎ - ١ 

7 المطففین (۸۳) 00 


۳ - الام زاك (۷) » ۰۲۹ 


قوله : «علی ما نسب» الح 5/١57‏ : 
تعلق بأصل الطلب» أى القول بالاتحاد منسوب إلى المشائين » كنا قال احقق 

۳ سی و ۳9 القدوسى » قده » و المشائون » القائلون باتحاد العاقل بالمعقول . وقال 
الشتبح فى الاشارات : و کان رجل هنهم یسمی بفرفیریوس ۱۱ و لکن لا کان هذا 
السلکث قد شاع ی زمانه » و إنكان من سبقه أبان عنه على سبیل الاعاء و الاشارة » 
سبه إليه". و عکن بعيداً أن یتعلق بقوله : روالء مار الاحساسی" الخ . و یکون الراد من 
العلم الاحسامی العلم اخضوری » بناء عل ماذه ب إليه شيخ آتباع الشرقیین والرواقبن 
لا الإحسامى” اذى يكون بارتسام صور لمحسوسات ف القوى اسيتة » فإنّه منتف عنه 
تعالى » على مذهب جميع الدكماء البارعين . 

قوله : رو قد تكلمنا على مذهبه) 2 امن 

أى فى مبحث الوجود الذ هنی" » و تکلمنا أيضاً عليه بقدر اقتضاء المقام : 

قوله : رفالذ ات» ال ۷/۱۳۲ . 

اولا تصريحاتهم بنق العلم لفصیلی" عنه » تعالى »ی مرتبة ذاته المقدسة الوجوبية 

بالمکنات » لامکن توجیه مذهیهم عاذهب إليه العرفاء و البارعون » من آصصاب الكرة 
و آل العرفة » من العلم الإحمالى فى عين الکشف التفصیلی » بحمل الاحال ف کلا مهم 
على الإحمال الوجودی" » ععنی الشدة و البساطة الوجودية » وحمل ذهاممم إلى امتناع 
أن یکون الخ » على امتناع حكاية الواحد البسیط البسوط » النزه عن الحد و الفقدان » 
عن حدود الحدثان و نقایص الامعان : 

قوله : «و ثالثها كونه») الح نضة 0 

أى بعد تحصيل الملكة البسيطة . 


-١‏ ۳۵۵۳۲05 ۳۲ ۳۰۲ بعدالميلاد) هو من اعظم تلامید فاوطين (2035غ210 
۷۲۰۰۲۰6 ععدالمیلاد) ومن شراح فلسفةا رسطو (وع1ما۸:)0 ۰۳۸ ۳۲۲ قبل المیلاد) . 


ع 5 
۲ ۶ 61 : «الی فرفیریوس» . 


هوه تعلیقه بر شرح منظو به حكمت 


قوله : رهذا المنهاح) ال ۱۷/۱۳۲ . 

أى من قبيل الثالث » فان علمه بذاته البسيطة الوجودية » المنطوية فيها وجود 
الأشياء وکالاما » ختلاق غا و فعّال لتفاصيلها علماً وعيناً» ذهناً و خارجا . 

قوله : «و الفرق» الح ۱۷/۱۳۲ . 

أى » زائدة على ماهبَة الّفس بناء علىكونها ذات مهية » أو بالنظر إلىمسلكك 
القائلين بالعلم الارتسای الحصولى » و المنكرين الحركة التَحولية الذ اتبة الجوهرية » 
أو بالتظر إلى بدو حدوث الصور » العدة لحصول هذه الملكة الذورية : 

قوله : «فذانه علم تفصيلى) الخ ۳/۱۳۳ : 

فيكون علمه بالکل تفصيلياً » لكن لامن عين علمه بذاته » تعالى » بل لماكان 
علمه بذاته علماً تفصيليا بالمعلول الأول ؛ وهوعا تفصیل" له بالمعاول الثانى و هکذا 
فيكون يعلم كل شىء بالعل التفصيل » إلا آنه بالنّسبة إلى البعض من دون واسطة » و 
بالدسبة إلى الآخر مع الواسطة . و الذاعى م عل هذاالةول هوماصار سببالذهاب المتأخدرين 
ی العم الاجمال» من امتناع آن بکون,ذاته »,تعالن 6 مع بساطته » صورة علمية تفضيلية 
لكل شىء . فهؤلاء القوم ۵ رأوا هذا ممتنعاً »و رأوا أن نی العلم التفصیل عنه ‏ تعالى » 
بالوجودات حمق و ضلالة وسفاهة وجهالة » فلذلكك حمعوا بين نی کون ذاته صورة 
علمية لكل" شیء » و إثبات العلم التفصيلى له » تعالى » بالجميع . 

قوله : رو بیان ما لها عليها) 3 و 

أقول : و نحن نذ کر مابرد عل ی کل واحد من هذه الأقوال » وماعکن أن بوجه 
به مذهبهم بما پناسبه القام » فنقول مستمداً من اللکث العسلام : 

آما مايرد على الذاهب الباطلة عند جميع أهل الل" و العقد من الحكماء البارعین 
و الفلاسفة الشاحین و العرفاء الراسخین » من ننى العلم عنه » تعالی ؛ بذاته و عدم العلم 

بمعلولاته فى الازل » و القول بثبوت المعدومات » فهو ۱ مع آنه» كان مستغنياً عنه لغاية 


. أى ۰ «سایرد على المذاهب الياطلة»‎ - ١ 


معر و بهادی- ابا 3 ۱ ۵ 


| فت | و ردائتبا » بحيث يشهد ببطلانها ضرورة العقل و بداهة التظر » و بمج" عنا 
حميع الطنباع والعقول الصحيحة المستقيمة » قد ذكرنا سايقاً ما برد علها و أشير إليه فى 
الکتات » و ۳ نا إلى ما 9 آن بوجه به مذهبهم . 

وا مذهب الصوفية » فهو مذهب تيح و لاضع جزل » صدر عن معدن‌الشمود 
و الکاشفة 6 و منبع العلم والحكمة » و صدقته‌الاخبار و الاثار الروبَة عن حملةالوحی 
وخزنة العلم الای » و لا برد عليه غير ما تو هي من ظاهر عباراتیم » من ذهابهم إلى 
انفكاك شيئيةالهية عن شيئييّة الوجؤد» وقد بشامراده 


1 


ال هی وذكرنا آن" مرادهم ليس ماتوهموه من ظاه ركلاتهم و مسفوراتهم . 


عالامزيد عليه 2 مبحث‌الوجود 


و ما القول بالثل الابَة » وجعل تدلّما بعرش وجود يشو تعالل » وقیامها 
بذاته المقدسة الوجوبية و مثوطًا بين رد به 6 مناط علمه التفصیلی بکل ی ۶ 53 ايارو ۱ 
على إفاضته و اجاده » فقد علمت أن هذه الضّور الإلهيّة » إن جعلت من مراتب أفعاله 
و نجاساته 4 ۳ بعل دایه و علمه بذاته و لوازءذاته 17 ان من ظاهر كلا تالقائلين 
بذاالقول » فابطال مسلكهم ف العلم الرّبوى ما لاحتاج إلى مؤونة أصلا" لانها إذاجعات 
من مراتب فعله و متأخرة عن ذاته و علمه بذاته » الذى هو عيبن علمه عاسوی ذاته ع 
عراحل » لابتصور أن تجعل مناط علمه الکال التفصیل الجمعى الإلمى » الستابق على 
| مجاد الکل" . و إن جعلت من مراتب أسمائه و صفانه و موضوعة ف الصقع الشتامخ. 
الریو 2 4 فلجعلها مناط علمه التفصیل السابق عل کل شیء » فى مرتبة الواحدية 
الأمعائية و روبه الفصل مفصله 4 رکون له و جه »6 ۳۹ بترایی من بعض کلات صدر بت 
المتألتهين و ان ل عکن أن تجعل ملاك علمه » تعالى» بما سواه فى مقام الأحدية الذ اتية و 
حضرة التّعيّن الأوّل » و مقام مع الجمع و ظهوره بذاته لذاته و رؤية الفصل مجملا > 


كما لاحنی : 


7 أى : (عامة السابق» . 


؛ كي تعليقه در شر ح منظومه ی مت 


1 فول شيخ الطائفة الاشراقية و رئيسهم » فقد آورد علیه صدر متاألهة - 
الاسلام فى الاسفا ر وغیره ابرادات کثيرة » قد بینا فى حواشینا على هذا الکتاب» عدم 
موجه 0 هده الا رادات » و لكن وافقنا معه » قده » فى عدم موجهية جعل 
مناط علمه التفصیل الذ اثی الجالل ذالك الشمود الدووف الاشرای » التأعر عن نوم 
ذاته الحقة الوجوبية » و حرع حقيقة القدسة البسيطة الساذجة . و بالجملة : محافة 
هذا القول من هذه الجهة » مسلمة عند آهل التتحقیق و آرباب الد راية و التدقیق » الا 
أنه عکن أن یوجه برجاعه إلى مذهب البارعین فى الحكمة المانيّة الحقّة » من العقل 
البسيط » المحيط بکل معقّول » الحاضر عنده کل" المعقولات » بأن يكو ن مرادهم من 
حصر العلم بالعلم المذكور » الخصر الاضای بالنسبة إلى مذهب القائلين بارتسام الصور » 
وتأكيد ننى الاحتياج عنه » تعالما » فى علمه بالأشياء إلى الصور الزّائدة على ذاته ؛ 
ويكون الراد بحضور الاشیاء» حضور التّحو الأعلى من وجودها فى موطن هذا العقل 
البسيط الجمعى الأحدى الإلمى » و عدم انفصال ذاك الحضور الجمعى القرآى » عن 
الحضور التفصیل الذورى فى الحقايق الخارجيّة و الابات الافاقبّة و الأنفسيّة لذاته 
الحقة الإطية . 

و آما مذهب ثاليس الملطى'» فبرد عليه مثل ما برد على مذهب القائلين بالمثل , 

من عدم إمكان جعل مناط علمه الكمالى » الستابق على إيجادكل” شیء » علمه ببعض 
مجءولاته و معاولاته » مع ما برد عليه خصوصه » من عددم الاحتیاج إلى ارتسام الصور 
فى علمه بالاشاء أصله" برلاق ذاته و لا ی غبره . و عکن تو علة هذا الذهب بارچاعه 
إلى مذهب العرفاء» بآن یکون مراده من‌العقل‌الأ ول » الروح المحمتدى” والحقيقة الإنسانية 
الحالية ؛ لا من حيث رقيقتها الخارجية » بل من حيث حقیقما الإلهيّة ای هی مرتبة 
أحدة ابحمع » أو حضرة التعین الشانى » و یکون الارتسام كناية عن انطواء وجودات 


):16609( تالس (112165' » حوالی ۰۰۰ قبل المیلاد) من بلدة میلس‎ - ١ 


میرزا مهدى آشتیانی “مه 


الاشیاء و انطاسها فى تلکث الحقيقة الشاعة الاهبة » و ظهور مهياتم! تبع ظهور النحو 
الاعلی من وجوداتها » ق هذا القام » فتدبر ! 

و آمَا مذهب القائلین بارتسام صور الأشیاء ی ذاته » تعای » و کون مناط عامه 
الكالى التفصیل » السابق على إبحادها » ارتسام هذه الصور فى ذاته و قيامها مها » فقد 
شنع عايه المتأخدّرون سيا احشق الطوسی" » و شيخ أتباع الرواقیین و الإشراقيين » 
بتشنیعات کشرة » ومن آر اد الإطتلاع عليها » فلیراجع إلى شرح الاشارات . 

ولکن صدرالتألَهین » قده) قل ذب عن مذّهبهم تشنعات مارم وایرادامم 
و آورد عليهم بعد مادفع عنهم تلكث الابرادات و التشنیعات » عا هو غير قابل لاذ ب 
عم هیده ) ۷ . و مرحعه إلى ابرادین 1 

الأول أزوم کون الصورالعامية له » تعالی - ای هی أص لكل" وجود و نحشق : 
وأتم' من کل حقيقة وجوديّة و أكمل منا من أضعف مراتب الوجودات » من جهة 
تصر شام بکونا أعراضاً و حفايق ناعتة . 

واكاك جعلهم هذه الصور الكاليّة موجودات ذهنيّة » غير متأصلة فى التحقق 
مطلقاً » مع آنها من لوازم وجوده » تعالى » اذى هو عين الخارج » وكبد الأعيان و 
حاق الواقم و صل نفس الامر . و لکتّا ذببنا كلا الإبرادين عنهم و وجهنا مذهيهم 
بإرجاعه إلى مذهب الصوفية 001 00 أن 0 موی عرضية تلكث الصور : العرضی" 
باصطلاح العارفين . فإنهى يطلقون الجوهر على الوجود المطلق » و العرض على تعيناته 
الوجوديّة.» و آطواره و شؤونه الذ اتبَة . فهؤلاء أيضاً أرادوا من عرضية تلكك الصور 
الإلمية کونمامن‌الشوون الذ انسة الندکة قحقيقة الحقارقالوجودية » کاند کالالعرص 
فى الموضوع على اصطلاح ایکا و الفانية فا » وكوتبها ليس شيئاً فى حباها » و آن" 
مرادهم من کون وجوداما ذهنية عدم رت الاثار الفرقانية عل حشمها مبذا النحو 


الأعلى من الوجودالجمعى” الق رآنی »كعدم ترتلب الاثار العيلة على الوجودات الل هنية 


۳ ۳ : «و مرجع ۳ أورد عليهم صدر المتاألهین» . 


4 ۵ 6 تعلته بر شرح منظومه ۲ 


و الصور النفسية؛ لکن لالضعف الوجود و نقص‌التَحفق » بل لبساطة الرآت وأحدية 
الوجود وسذاجة الجل 5 

و آما قول لقائلین بالعل الإحمالى » فقد ذکر » قده » ماله و عايه فى الکتاب و 
حواشیه ‏ و فما آفاده غنی ‏ وكفاية . و کذا بیان مارد على مذهب بعض الحكراء الذ کور 


فى 2 تا تعال ی با لاش ل ء بالعقل البسيط 


ی ا 2 


قوله : «غرر فى أن" علمه » تعالى) ال ۸/۱۰۳ . 

المقصود ی هذه الغرر بيان أمر بن : 

آحدهما بیان كيفية علمه » تعالى » بالأشياء قبل الإيجاد » بحيث يسلم 
الواردة على سار الطرق النقولة » و يكون علماً تفصيلياً كالياً حعیا فى مرتبة غيب 


عن‌الاعتراضات 


ذاته و آحدیته » و بعبارة آخری » بیان العلم الإحمالى فى عين الکشف التفصیل . 

و الاجر بیان دي علمه تعال » بالاشیاء ی مرتبة وجودها » آی ق مرتبة فعله 
لاق حاق ذاته و هوبته الم الحضورى الاشراق » و بالإضافة الدورية الاشر اقية 
۳1 هو عنل شيخ الإشراقيين 50006 

فأشار إلىالأو ل بقوله : «الذ ات علةلذات ماعدام او بقوله : «والع الإحمالى” 
الككالى) الخ . وكذا قوله : فى عنوان‌الغرر «بالعقل البسیط» »إشارة إلى الاوّل» و قوله: 
ربالاضافة الإشراقية) » إشارة إلى الشالى . 

قو له رو ه وکل الوجودات» الح 9/17 : 

لفظة «ماعدام و «ماسوی» تطلق ف عر فهم على کل مباءن له » تعالی» و لو بالبينونة 
الوصفية لاالعزليئّة » کبینونة الظّل مع ذی ظل" » أو بینونتالعکس مع‌العا کس . ولکن 

صدر التألهن » قده » قد اصطلح على إطلاقها " على عام الطبيعة و ما یتعلق ما » و 


ف آی : «اطلاق لفظة باعدا و ماسوی» , 


۷ 539 تعليقه در رح منظطومه 4 


آخرج الجردات الرسلة و الحقايق الملكوتية عن العام و ماسوی » نظراً إلى غلبة حم 
الوحدة والاتحاد علما » و کونها من مراتب أشعّة وجوداطق » تعای» ومصنّف‌الکتاب 
قد وافقه فى هذا الاصطلاح . و ماکان الراد هنا من هذه اللفظة العنی التداول فى 
اصطلاحالقوم » فسره بذلکث! حتى لایذهب الذ هن إلى التخصیص بالادیات و کونه 
تعالى » علّة للبعض مع الواسطة " لا يناى علَيته بالمعنى الأعم لكل" شىء "مع آنه على 
القاعدة المقررة بينهم : من أن لا مؤدّر فى الوجود » إلا الله » تعالى » يكون الكل من 
ءراتب إشراقات نوره و درجات ظهوره . وكذا على ماهو القرر عند أهلالله » من آن" 
ما صدر عنه » تعالى ء فی أول رتبة الامجاد » هو الفیض القدس و التفس "لمان : 
احبط بکل الوجودات و یم الحقايق و الإثيات و الهیات » و أنه » لا واسطة بين 
این و بن الاشیاء من الو جه الخاص ( يصح أن يقال ای شأنه و کبریائه ع 
علّة الكل" من دون واسطة أصلا . 

قوله : ووحيث انمحدا) 3 وه 

إل قلت : هذه‌القدمات لا تش تالمطلوت » وهو کون ذات ماعدا معلولا و معلوماً 
له » تعالى » من جهة واحدة . و ذلكك » لان ذاته » تعال » عدّة لوجود الاشیاء ی 
مرتبة خارجة عن مرتبة ذاته » وعلمه » تعالى » بذاته القدسة علة لعلمه بالأشياء فى مرتية 
ذاته . فاتحاد العلتین ذاناً لایوجب أن یکون ما عدا ذاته معلولا" و معلوماً له فى مرتبة 
ذاته لبطلانه بالضرورة » و إلا لزم أن یکون ذاته محلا للكثرة » و أن یکون معلولانه 
ف مرتبة ذاته . و بعبارة آخری » کون علمه بذاته » اذى هو علّة لعلمه عاعدا ذاته : 
متحداً مع ذانه الّی هی علَة اعدا ذاته » یقتضی أن لا يكون عامه عاعداه من جهة 
مباينة لذاته بل بعين ذاته » بآن تکون ذاته عدّة و علماً بکل شیء ‏ لا أن یکون ماعدا 


لك أى ٠‏ «بكل الوحودات» , 
۲ کمافی المادیات , 


میرزا مهدی آشتیا نی لاه ه 


ذاته علماً له به . 

فلت : لا تسام آن علمه بذاته علَة لعامه عاعداه ف مرتبة متقدمة على وجود 
ماعداه » مياينة لو هو کی ان مرتبة ذائه‌بعیما هرتبة علسته !| عداه » و إنجاده اناه ١‏ 
ق مرتبته » آی نی مرتبة ماعداه»لا نی مرتبة ذاته - ععنى أن" حيئيّة الامجاد و کونه بذانه 
حیث یصدر عنه العلول » و إن كانت فى مرتبة ذاته » إلا آتها من حيث إضافتها إلى 
ماعداه ق مرتبة ماعداه لای مرتبة ذاته - فکذلکث علمه بذاته یکون علّة لعلمه عا عداه 
ق مرتبة ماعداه . ععنی آن له نسبتمن : نسبة إلى ذاته من جهة کونه عالاً » و نسبة إلى 
ماعداه من جهة کونه معلوماً » وهو من الأولى و إنكان مقدماً على ماعداه » ولکن من 
الحتية الناتة ایکون فى مرتبة ما عداه . وكيف ؟ و العلم متحد مع العلوم بالذ ات » 
و هیسهنا ليس معاومان : أحدهما بالعرض و الاخر بالذ"ات » بل ليس لا أمر واحد » 
هو العلوم بالذ ات و هو ذات ماعداه . 

قوله : رو الا ازم صدور الکثیر عن الواحد» ۱۹/۱۲۱۳ . 

إن قلت : هذا منقوض بعلبةاطی بالتسبة إلى العقل الأول » فٍن الصادر الأول 
بالاتفاق مشتمل على كثرة اعتبارية و جهات متكشرة » من الوجود و الوجوب بالغير و 
المهية و الامکان و علمه بذاته و علْته » و الق » تعال ؛ أ لوجوده علة 
لوجوبه و مهیته و سار جهاته عند هم ؛ لکن بالعرض . و لكن کونه عاة لوجوبه من 
الجهة الى هو بعينها علة لوجوده» وهکذا بالنسبة إلى سار الجهات . فان اقتضی اتحاد 
العلل مطلقاً اتحاد العالیل » يجب أن محم هنا باتحاد هذه الجهات » بأن یکون جهة 
وجوده بعينها جهة مهیته وجهة مهیته بعينهاجهة وجوبه وهکذا ‏ مع‌آنه لابتعّل أصلا 
حبث آن جهة الهية و الامکان کیف عکن أن تکون بعينها جهة الوجوب والضّ رورت 
مع أنه ملازم للقول بامتناع صدور الكثرة و حضقها مطلقاً . 


قلت : مع أن” القياس مع الفارق - إذ ليس هنا سوى جهة واحدة معلولة لذاته » 


اش ٠‏ «لما عداه» , 


موه تعلیقه بر شرح منظومة حکمت 


تعالى » بالذ ات » و مابق من الجهات ليست معاولة حقيقة » بل و لا موجودة كذلكك ١‏ 
من جهة كونها اعتبارية » ليس لا ما بازاء فى الخارج » مخلاف علية ذاته » تعالى » نا 
عداه و علية علمه بذاته لعامه به » فاتها لستا أمواوا. اعقبازية و کذا معلولاهما » کا لا 
يخنى - الدعی هو أن اتحاد العلل مستازم لاتحاد العالیل وجوداً» لامهية و مفهوما 
و ق موردالتَقض » على فرض كحّة القياس » العالیل‌الذ كورة متتحدة وجوداً و مصداقاً 
و ان تغابرت مفهوماً » لأنها حیثبات تقييدية لاتعليلية » فتأمل : 

فان قات : سلمنا ان" اتحاد العلل مستازم لاتحادالعالیل ذاناً » لکنه لایستازم 
اکطادها ربا و حقيقة » و حینثذ نقول ل لامجوز أن یکون ماعدا ذاته » تعالى » 
من حيث الوجود معاو لا" له » و منحيث مهسته معلوماً له » و يكون مناط علمه تعالى ) 
بالاشیاء مثول مهیاتها يان یدیه تعالی » لا حضور وجودا! . 

قلت : مع أن" هذا مثبت للمطلوب» من جهة اتحاد الهية مع الوجود » حالف 
الفرض . لان الدعی أن" وجود ماعداه بعینه معلوم و معلول لذاته القدسة الوجوبية » 
و 

فان قلت : زن التمسکث بقاعدة الواحد لابصدر عنه إلا واحد فى المقام لا وجه 
له اصلا" . لن ذاته علّة للعقل الأول عندهم و لغیره پتوسّطه » فکا أن ذاته علّة لما 
عداه پنحو الترتب فکذلکگ عامه بذاته علة لعلمه عاعداه کذلکث" . فهذه القدمات 
لاتت لا علمه بماعداه بنحوالترتب ‏ و القاعدةالمذكورة تدل" على عدم‌جواز صدور 
الکثرة عن الواحد عرضاً لا طولا" » و المقصود من هذه القدمات اثبات علمه » تعالی : 
ما عداه فى مرتبة واحدة . 

قات : أولا » لیس القصود زم ماذ کر پل الطلوب اثبات انتحاد علمه عاعداه 

۱ -أى ۰ «حقيقة». 


اف أى 1 «پنتحو الترب» . 


ميرزأ مهدی آشتیانی ۵ ۵ 


مع وجوده ' بالنحو الذی هو عليه فى الخارج . و ثانياً » قد ذكرنا أن" امجاده لما عداه 
ليس | لا بظهوره ق‌الفیض الاقدس" و الرحمة الرحمانيّة الى هی أمرهالواحدة الوجوبية 
فا جاده للاشیاء من الدارة ليل الذ رة نی مرتبة واحدة » فتدی ۲ 

قوله : «الممكنة للشانى ) ۱۷/۱۲۳ . 

أى من جهة کون وحدتم! عدديئّة من سنخ الوحدات المشهورة . 

قوله : «المستمرة) الح 1/١5‏ . 

مثل المدارك العالية العقليئّة و النّفسيّة [لأفلاك . 

قوله : « و غیر المستمرة ا ۱/۱۹۱۵ . 

مثل الداركگ ايوانبة و الاسانية » غير الانسان الکامل . 

فوله : «ولا ثانى لها» الح ۲/۱۳4 . 

لان" وحدتها ظل" وحدة الذ ات الابَة » ای هی حق" الوحدة و أصلهاء الى 
ليست هی من سنخ الوحدات المشهورة » ولا يتصور فا ثان أصلا . 

قوله : «و لا أمثال) الح ار ۲ 

همع الثل . و ذلكث » لا عرفت أن البرهان اذى يدل على عدم جواز تكرر 
صرف الوجود » يدل على عدم جواز تكرر ظله التام و مظهره الا » سيما برهان 
الصدى و رهان التمانع وغيرهما . فلو جعل جمع المثال » فالمراد سلب الثال الى يكون 
خارجاً عن حيطة وجوده » أو بالنظر إلى فناء کل" شیء نحت سطوع نوره وسعة ظهوره 
بحيث أفنى الشار و الشبر و الاشارة » و مع عدم الاشارة كيف يتصور الثال اذى 
مشاهدته " تقتضی تعدد اللّحاظ و الاشارة ؟ 

قوله : «و لو صارت) الح و 

وذلككث ع ”ا فى عالم البرزخ » سب فى التّفوس القويّة الکاملة . ولذلكك ورد أن 


كاف : «مع وحود باعداه» , 
۲ -«المقدس» 2# ل. 
۳ _ ا : 23727 المثال» . 


10م تعليقه برش رح منظوية يككونت 


أدنى درجات الدّة » الى تعطى لأقل" المؤمنين حظا و أضعفهم اعاناً و مرتبة » أوسع 
من الدنبا و مافما . وذلکث , لان" 1 ما ى موطن نفسه من الصو ر تصير موجوده 
متحفَقَة فى خارج نفسه . و لا کانت نفسه الواسعة محيطة بالدنیا و مافيها » بری جميع 
صورها وفعاياتها فى ف لوح نفسه الخيطة > لاجل فنائه الاعانی فى الق » تعالى احیط 
بکل ی ء . فإذا السلخت عن غشاوات البدن وحظرات,الطبيعةنوهقكات الادة » و 
میم تلکث الصور لدوركة الكالية بين یدما لا" وجودیا فنا خارجیا ل پشیر 
إليه ماقاله بعض العارفین م ن أن" العارف اق بوهشمه ‏ مایشاء و كيف دشاء ؟ 

قوله : رو الموحود المطلق» الح و24 

قدمر أن" الراد به يعرف الحكماء الوجود «بشرط لا 0 آی بشرط لامن الأعدام 
و الَقّایص » و الوجود رالّلا بشرط) نظر الّلا بشرط القسمی ق الهیات» آی غير 
القید بقيد أصلا و الستاذج عن حیع القيود » حتی التقیید باللا بشرطية . و الراد 
من الوجود الطلق هو الوجود الّلا بشرط نظیر « الا بشرط القسمی 0 آو « بشرط 
شیء» آی بشرط الاطلاق و السعة و الانساط والسربان . وهذا إشارة إلى ماقاله بعض 
العارفن : الوجود الق : ذائه » و الوجود الطلق : فعله » و الوجود القید : آثره 
وقد وجتهنا سابقاً کلام الفريقسين » بحيث يرتفع النزاع من البسين : 

قوله : «إذ صرف الوجود) الخ ۰۱۰/۱۳4 

قد يطلق صرف الوجود عل مطلق الوجود الغير المشوب #المهية مطاقاً» ميث 
بم النفس و مافوقها من الجردات » كما قيل : إن" الس و مافوقها إذّيات صرفة و 
وجودات محضة . و ی هده الامور سحشی طرف اناه بوجه » وقد يطاق و راد به 
6 عن جميع القيود و التغينات » العبر عنه بالوجود بشرط لا / او لا بشر ط 
حيث أنه لاامم له و لارسم » على اختلاف الاصطلاحين الللذين قد مرت الاشارة الا 
وهو مذا العیی لاطرف له أصلا ع حتی بتصو ر له سبة نيه و لا تتحشق بدون 

الطرف » و هو الراد هنا . 


0 2 «به4مه»‎ - ١ 


میرزا مهدی آشتیانی ۱ 


و ٍتماقیدهبقوله: و المأخوذ» ال ليصح ننى الطّرف التحصل عاآشار إليهبقوله : 
«فاته إذا آخذ » الل . لآأنّه إذا لم يؤخذ الفیض من صقعه » بل لوحظ من حيث الذ ات 
البحتة الساذجة الواحدة بالوحدة القة الحقيقية فقط » بتو هم 
ماطرف هوالفيض . وهذاخلاف الا خوذ کا ذكره . و مكن أنيكونالتقييدتوضيحياً 
حيث أن” صرف الوجود بالمعنى الثانى لايكون لا کذلکث . إذلامكن أخذالفيض » الذی 
هو وجود ربطی محض ‏ غير داخل ق صقم المفيض » ولا ملاحظته غير مرتيط به ) 
حتی بتصو رکونه طرفاً للسبة . ولا ينا ی ذلكك ما ورد من‌العرفاء » من أن التجلی 
فى الأحديّة محال . لأن” الراد منه التجلّی حیث يكون غير مأخوذ ی صقع التجلی» 


لاصتا حینئد اد يتوهم 


نحيث يستدعى طرفاً » و ينا فى الوحدة الصم فة الحضة . 

قوله  :‏ کالعنوان الفانی » الخ ۱۰/۱۳6 . 

إشارة إلى أن" نسبةالفيض إل المفيض نسبةالفیء إلى الذتىء » والعنوان ال‌العتون» 
والعکس زل العا کس » لانسبة الفیء ال‌الفیء » حتی" لابتوهم آن" ذلكئ عجرداللحاظ 
والاعتبار والأخذ » ولیس هو مع قطع النظر عنه فانیا فيه . 

قو له : و طرفاً متحصئلا ) الخ ۱۲/۱۳6 . 

أى طرفاً حقیقبا » غير اعتباری . و إلا ففرض الطرف الاعتباری ما لا مدفع 
له ولا مانع منه » ولکته لا بصحح نحقتق التسبة حقبقة . 

قوله : وأى الصتفات المأخوذة) الخ ۱۳/۱۳6 . 

جمع بين نی الصفات عنه » تعالى » و بي نكونه فى حرع ذاته صرف الوجود الذى 
هوصرف کل" وجود وکال وجود » محمل‌الصتفات‌علی‌الصفات الأخوذةالخ» آی‌الصفات 
الزائدة أو المأخوذة باعتبار مفاهیمها الَبى يعتيرالنسبة فى مفاهیمها »كالإضافية احضة » 
أو فى تحتّقها كا فى الحقيقيئّة ذات الإضافة » كما أشار إليه ف احاشية بقوله : «فإن” مفهوم 
الخالقمثلا” بقتضی ملوقاً ) الخ . وأمًا لو أخذت باعتبار حقايقها ووجوداتما التىهىعين 


وجود خض الذ ات الرسلة امخيطة » فثبوتها » بل ثبوت الفيض المأخو ذ من صقع المفيض » 


اده تعليقه بر شرح منظومة دش 


نما یو كد الوحدة التامة الحقة الحقيقيّة الوجوبية . بل جب تحققها واقعاً » و إلا لزم 
خلوًالحقيقة عن الکال فى مرتبة ذاتهاالجقّة . ولذلکث قالقطب‌الوحندین وخاتمالأولياءء 


سم © ۶ 


نت اللاف التبحية ولاك -ناء : «الحفيقة 0 اش مال الحلال من غير یات 
الى هی الاعیان المابتة كا قال تقدست آسائه : «لن هی الا آسماء» الابة . 
قوله : روعند ظهوره ) الخ ١5‏ 
عطف على قو له ما[ و ای کی ( الخ ( أى ولان" صرف اأوجود نسبة ذهنية ۰ 
نی عمل ظهوره بالوحدة التامة ۴ القعلا الکری والعظمى ع دی الخ 1 
قوله : « يفنى کل مستشرق » الخ ١16/156‏ . 
آی الهیات والوجودات عا هی محدودات » لانفس الفیض و الاشراق الاحوذة 
من صقع ا فيض . و يمكن أن یکون إشارة إلى أن" آخذ الفيض من صقع الفیض. وعدم 
منافاته للوحدة الساذجة و الأحدية الوجودية » نما هو إذا اعتير الوجود الصّرف من 
حيث ظهوره بذاته و نجليه بال رحمة العامة الوجودية » و آما لو اعتبر ظهوره بالوحدة 
53 باس ۳ ار ی 1 اس 
التامة و القهاردة المطلقة 4 فلا و للفيض - و 3 4 بل حصل الطمس الکلی 
7 ۳9 و احوالصرف لکل" شی ۶ 6 ولا 1-6 ع كلى ع تین الفیضص الممدس س‌ِ ولا 
لب ۳( اما عید‌ی موافقاً / 3 م 5" 
اراد به‌صد رالتا هين » قده . 
قوله : ( ومع الوجود مطاقاً ) الح ۱۹۵ ا 
أى مع الوجود شحو الإطلاق َ أى 1 ای وجو د کان من الخارجى و الذ هیی ۱ 
عا هو خارجى و أفرادهما » أو مع الوجود المطاق » لا القیدات بما هی مقيكّدات » فإنها 


. ۲۳ 2 النجم (مه)‎ -١ 


دير ۳ مه‌دی اأعنهها نی ؟ 51م 


بوجه تجانس المهية . و عکن أن يكون بياناً للمغايرة الخ . أى : مغايرة الهية مع المهية 
ليست مطلقاً » بل لولوحظت من حيث هی و من حيث الذ ات » تغارها من جهة 2 أنها 
لیست الاهی . ونا مع الوجود ؛ فهى تذاره" مطلقاً » سواء لوحظت من حيث الذاات» 
ایا بت الصتفات » أو من جهة آخری » لانها مبائنة معه سنخا . 

قوله : ر والوجود المضاف ) الح 65 . 

مراده آن صورة الشمنس لا عکن أن تكون حكايةعن الأشياء الكثيرة » من جهة 
ام ذاتها » ولاشيئية مهيتها » ومن جهة ضيق وجودها من حيثاضافته إلى مهيتها » 
لژنها ليست مجردة غنالمهيّة » و ال رکیب بينالمهيّة والوجود » اتتحادئ ؛ و حم أحد 
التحد ن » بسری إلى الاخر : 

توله : « وأما الوجود» الح ۰۸/۱۲۵ 

ای : الوجود الصمرف المطلق عن القيود والحدود وكافة التعينات و النقایص 
والأعدام . 

قوله : «١‏ وفيضه يسع كل شىء ) الخ ۱۰/۱۳۵ . 

أى : لا کان کل الأشياء من مراتب فيضه و هو يسعه بوحدته » وفيضه أيضامن 
صقعه وهو محيط به » فذاته الحقة الوجوبية ‏ الى هی أصل فيضه و عامه‌الذی‌هو جا مع 
حقيقة کل" وجود؛ وهی لصرافتها صرف کل" وجود والشّحو الأعلى له حاكية عن کل" 
وجود » محیث لایشذ عن لیف رداءكريائه و قبوميته شىء . 

قوله : ( لم تکث ( الح ۵ . 

ق ۳ او رن تلا ا الارل ل ال که 6 برجم اسب ال 
كونها فالآزل ف وصع ذاتها 3 السلب التركيى” سلب محمول عن موصوع قلق 

متقرر . فيصير المعنى : ذوات‌الاشیاء المتحقّق"؟ فى الخارج » ما اتصفت والأزل بوصف 

اي 0 
؟ « المتحققة » » خل . 


کونما ف الأزل » و إنكانت حقايقها و ذوانها متقرّرة و متحفقة فىالخارج » ومعلومأن” 
هذا باطل . و بالجملة : القصود آن هذا القيد لبيان الواقع » و هو أن الستالبة فى المقام 
من قبيل السالبة بانتفاء الملوضوع . 
له : ر کما فی‌المعلوم فيما لايزال » الخ ١1/١56‏ . 
بعال الاك ركنن والكارة الها امتویم ؛ 
له : « و کذا) 5 ۹ 

لاسلبت التعینات‌والاس‌ای‌والزسوم من‌صرف الوجود » ظن" آن" جامعیةالوجود 
الإحمالى الاحدی البسیط البسوط نما هی للوجودات فقط" » لا للاهیات التىهى أسماء 
و نایک سل عنم ات انتم رز بانکم" ما سل ال ی نز سلطان ۳ 
فدفع هذاالتوهم بقوله هذا . و مراده آن ماورئت من أءة الحكة وودا. العرفان » من عدم 
إمكان وجود المهيات هذا الوطن الشامخ والقام الرفیع » نما هو بالنظر إلى النحو 
الاسفل الابطن الاخیا من وجودها و محشفها » وهو' وجودها ی قاعدة حروط فیضص 
الوجود والنفس الرحمانى » بالوجوداتالمتشتتة الفرقانية » الرهونة بالأعدام والتقایص» 
لاوجودها ی رأس ذالك الخروط و أصلها » بالتحو الأظهر السابق الأعلى' مها . أعنى 
وجودها فى عام الواحدية بصورة الاعیان الثابتة اللازمة لأسمائه وصفاته » تعال . 

توله : « كيف و إذا الخ ۲/۱۷۱۲ . 

ای : کیت لا سا لاه ارك فى هذا المقام الر فیم لشامخ » مع وجودها ق‌عام 
الامکان و حضرة السجلیات الا کوانسة ؛ تبع الوجودات الخاصة الخارجية مع‌تشتت 
تلکث الوجودات » وکون حظّها من‌الَوريَة والسحفتق أضعف عراتب غير متناهية من 
التحو الاعل" من الوجود الجمعى الأحدى » معكونه » فى غاية الدّوريّة والوجود» فوق 
مالایتناهی" بما لا يتناهى! شدة و مندة و عدة" ؟ و بالجملة : لكان مناط فناء المهيّة 


۱- الاعراف (۷) 
2< أى. «الحوالاسنل» , 


ميرزأ مهدى آشتیانی ۵ ۲ 6 


ق‌الوجودات الفرقانية ر لامتحصلتا )اور لاششتا )» و حصل الوجودات وششتاء 
وذاك الناط آم حتقاً ق هذا الوجود الجمعی » فیکون وجودها فيه بطریق أولى . 

قوله : « فان يدالله مع الجماعة » الخ ۳/۱۲۲ . 

إما بیان لکون ذاك التّحو من الوجود غيز متناه ق‌الشدة الوجودية » أو لقوله : 
«فاظتکذا کان الوجودحميعاً ) الخ. والراد بالید ۳ التامة الواسعة الوجودیة وفه 
إيماء إلى أن" علمه » تعالى' فعلى"» و أنّه عين قدرته الثافذة الوجودية. 

قوله : « ولايمكن فيها » الخ ۷/۱۱۲ . 

آی ی‌النکشفات . 

قو له : ١‏ فالعلم ( الخ 1/۱۳۲ . 

أى : المعلوم باعتبار الهية مغایر مع الذ ات » و ان کان باعتبار الوجود الجمعی ‏ 
الذى اه ق هذا الموطن الأعإا والوقع الرفیع » عين الذ ات . إذليس للمعلومات ق‌هذا 
المقام الشامخ وجودات متكثرة متعددة ) بل کلها موجودة بوجود واحد جمعى أحدى 
إلى . 

و عکن أن يكون المراد بالعل جهة وجود ' الاشیاء فى هذا الموطن » و من المعلوم 
جهة ماهياتها و مفاهیمها فتدبتر! او" يكون الوجود من حيث الاضافة إلى الله تعالی 
علماً » و من حیث الاضافة الما معلوماً . 

قوله : « وهذا کما ) الخ 2/۸ 

و کذا شعاع شمس التَاطقة القدسيّة » وهوشعاع بصرها » بناء" علی کون الابصار 
مخروج الشتعاع » أو إضافتها الإشراقيئّة الدّوريئّة » بناء على مذهب شيخ آنباعالرواقیتین» 
واحدة » ولکن النکشفات,ا کثرة . و کذا شعاع شهس الحقيةة الانسانية احمدیة(ص) 

۱- أى الوجودات التی هی مسانخ ذاك الوجود الجمعی الاحدی الالهی بلاتجاف‌عن - 
مقامه الشامخ الرفیع كما سپشیر اليه فی‌الحاشية منه ره . 

؟- «اذیکون» » خ ل . 


" 0 تعلیته بر شرح منظوية اكيت 


الحاليَة » الستشزق به و بأنوار عترته الطناهرة الفدسیتین کل ما نی‌الافاق و الأنفس اله 
3 نفوس ‌التفوس و آرواحگ ق‌الارواح . 

قوله : ١‏ و ینبغی أن يعلم 1 الخ ۷۸ 

۳1 تو هم من قوله : الميكث ( الح ال يكون وقتاً موقوتاً و طرفاً محدو دا 
5 مضى من‌الزمان الماضى » دفع هذا التتوه, ببيان مرادهم من الازل » و أنه تارة يطلق 
على امتداد وجود الباری الحق النزه عن التكمم و التکیف ‏ المحيط بالحادث و القديم 
و الجرد و الادی » الواسع الکرسی لسموات عالم الأرواح و آراضی الأشباح ٠‏ لح 
دو هو التذى'فىالسّماء [له” و فی‌الأرض ۱ '» و«وسعة کرسیه الشارات 
وا لارض»۲ و إحاطة وجودهالغير المتناهى » شدّة و مدة وعدّة © بكل شیء وذرة 
وفبىء لاض اسك 5 ۵ ا مع كل شىء و هو ( بكل ثىءع عدن" 
إلى الماضى والغار وادال » و ح ر ليس عند ربكت صباح ولا مساء » و قد یطلق على 
البدء الطولى لما هو نازل منزل الوعاء لاسلسلة الطولية الدّزوليّة » و هوالس‌مد الطلق 
احیط بالدهروالزمان» أىءالمبدء الوجودی‌من‌حیث الإضافة إلى جتمعات الدهر ومتفر قات 
الزّمان » و إنكان من حیث‌الذ ات والاحديَة احضة لا مبدء له » ولا هو مبدء لشىء من 
جهة غنائه عن العالمين » و هو بكلا الاطلاقتن منزه عن‌التکمم والتجدد وله الاحاطة 
المطلقة السرمدية بکل شیء ؛ إلا أن الانسب هنا إرادة المعنى' الأول . 

قوله : « فيحيط بالحادث » الخ ۱۱/۱۰۲ : 

لماكانت إحاطته بالحادث إحاطة قيمومية » لا إحاطة الظّرف بالمظروف » فلا 
منافاة بين إحاطته به‌وعدم كونه فيه» ككون الشیء ف الظدرف والحال ف المحل” »ون كان 
قائماً به قيام الشیء بباطن ذاته » فتدبر ! 

. الزخرف (4۳) » 6م‎ -١ 


؟- البقرة (۲) 6 ۲۵۵ . 


۳- فصلت (4۱) رخف زر مد الا ایک ع : 
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میرزا مهدي آشتیانی ۷ 686 


قوله : و المرتبة الاعلی » الخ ۱6/۱7۲ . 
ای ؛ مرتبة ضرف الوحود الطلق الذی هو وجود الق" ؛ تعال شاه و تقدست 


فوله : , مثاله ) ام 9( 
لا كان الحق” تعالى! منزّها عن الشل » لا عن‌الل - وله « ال الاعلی » ۰۱ 
وکان الانسان الکامل الجمعى الاطی المحمدى » ال الاعلى! » الغير المتناهى » لوجوده 
تعالی شأنه » وكان الله » تعالى' » بحم : وو صرب الله الامشال للتاش» "ءضربه 
مثلا" لنوره و جعله مرآة لظهوره فى قوله تعالی » ( ألله” نور السمَوّات وملا رضن 
الایة » و مدع و لوالالبات اذه لایعل ما هنا لكك الا مما هيلهنا ‏ ضر ب يدمثلا لجامعية 
وجود الق » تعالى » لكل" الوجودات و احاطته مجميع المويات والإنيات والهیات» 
فقال : « مثاله‌الانسان الكامل » الح . 

وقوله : « من‌الصور » الخ ۱۱/۱۲۲ . 

مراده من‌الصنور الوجودات الخارجية » من جهة آنها فعلیات الاشیاء » كما آن" 
الصورة ما به الثىء بالفعل » و بالمعانى الأسماء الإلمية ومظاهرها الى هی الاعیان الشابتة 
والصورالعلمية » الى هی عنزلة المعانى » والموجودات بمنزلة النقوش والألفاظ . وعکن 
أن یکون الراد من‌الصنور عالمالأشباح الحسية والثالية » ومن العانی عال الأرواحالمرساة 
والقيدة » فیکون قوله : « والاشباح والارواح » عطف تفسير له. 

قوله : « أن یجمع العالم » الخ 15/155 . 

الراد من العالم هنا مطلق التجليات‌الاطية » لا عالم الفرق فقط » ها هواصطلاح 
بعض آهل الله 2 
۱- الروم (:۳) 2 ۲۷ : « وله المثل الاعلی فی‌السموات والارض ..» 
2 ابراهیم )بار 
۲- التور (4 ۲) » ۳۰ . 


4ه تعليقه بر شرح منظوية حكمت 


قوله : و أحاط بكل شى » الخ ۰۱/۱۲۷ 

الجملة خبر آن" » و إحاطته بکل شیء عين إحاطة الق » تعالی" شأنه » من جهة 
كونه ربطاً صرف و ظْلا" عشارو عكيا ساذحاً لوجوده ‏ تقدست آسمائه . 

وله : و رحمة وعلماً ) ای ۱/۱۰۷ . 

أى يكون هو عين رحته الواسعة وعلمه احبط بکل شیء . 

قو له : وأى مقام الفعل ( ۲/۱۰۷ 

قد مر آن" للع الفعلى إطلاقات عديدة : 

منها أن لایکون متختذاً عن‌العلوم »كا ف العلم قبل الامجاد . 

والشانی أن يكون سبباً لوجود المعلوم الخارج » كا فى توهّم السّقطة و حصول 
صورتما ال هن » فانه يصير سبباً لوجودها ق‌الخارج . 

والثالث أن لایکون مشوباًبالقوة صلا" ولو فى عالم الامکان . 

والرابع أن لایکون مسبوقاً بها! أصلا" . 

والخامس آن لا بتصور أتم” منه فى الفعاية والتمامية » بآن یکون فوق التمام . 

والسادس فى قبالالشأنى » وهوالّذى فى مرتبة العقل بال هيولى' . 

والسابع العلم بالفعل » أى بالأفعال فى قبال العلم انلكا ناو 

و الثثامن العلم التذى يعد من مراتب الفعل » كنا فى عل الحق” بالأشياء فى عالمی 
القضاء والقدر الوجودیمن ۱ 

والتاسم العلم الخارج من القَوّة إلى الفعل . 

والعاشر العلم الذى ف مرتبةالفعل » لا فى مرتبة الذ ات » ولا کان هذا المعبى العاشر 
هو القصود نی‌القام »؛ فسره بقوله . « فلا تتوهتم» ال » أى فلانتوهم أن" الفی ض القدس 


5 آی ۰ « بالقوة » , 


ميرزا مهدی اشتيانى 4ه 


الامی لاعکن آن یعد من مراتب علمه‌الفعلی"» تعاللی » لآ علمه"؛ تعالل" » ی أيلة مرتبة 
كان يجب سبقه على المعلوم » و تاکث الرحة الواسعة المدودة لا عکن سبقهاعلیه۲ , لان" 
الصورة العلمية تجيةةرخين الصورة الخارجة ‏ فکیف يمكن سبق العم على العلوم ؟ 
فإنه يازم على تقدير السبق سبقها على نفسها . 

قوله : ( كما يقدح ( الح 1 

أى لایتوهم هذا التودم »كا توهم ما ذكر فى قدح مذهب الإشراقيئين القائلين 
بأن علمه»تعال التفصیل" بالاشیاء نی مرتبة الأشیاءبالاضافة الاشر لت رتيرك 

قوله : و لان" وجودها » الخ 1/۱۲۷ . 

بیان لعدم التوهم وكذلكك قوله : « و کذلکث لاتغیتر »بیان لدفع توهنم آخر ى 
لام » وى قدح طريقة الاشراقیین . و بیان لتوهم آن علمه » تعایی" » لاعکن آذ‌بتغیتر 
و یتبدل » و إلا يلزم تغیر ذاته القدسة و تبدها » مع أنه لوکان علمه الفعلی عبارة عن 
ذاك الفیض الجمعى الاحدی ‏ لزم أن يتغير و يتبدل علمه » تعالى . لان" هذا الوجود 
العام » والرحمة الر حيمية الواسعة احبطة » عين الوجودات التبدلة المتفرقة فى الخارج » 
فیلزم من تبدها تبدله » وقوله هذا بیان لدفع هذا لتوهم » و مرامه منه ما بیناه وشرحناه 
فماسبق : من أن" المتفرقات فى وعاء الزّمان جتمعات فى وعاء الداهر » وحاضرات لّدی 
البادی‌العالية » ليس عند ربکث صباح ولامساء » و ضربنا لتأنيس آذهان احجو بی‌بدر اه 
هذا الطلب العالى الرفيع مثلا» تأسياً ببعض العارفن » من حدیث النملة و رژیعاالخط"۲ 
الملآون بألوان كثيرة بالتسبة إلى رؤية الإنسان ذلكث الخط" * الملون » فراجع الى ما سبق 
من الكلام لینکشف لكك الظلام بتأبيدالله الملكث العلام ! 

قوله : « وأين هذا من ذاك » ال ۱۰/۱۳۷ : 

أى : أين ما ذكرنا » منالتحقیقلاعلم الإمالى” الستابق على الأشياء فعينالكشف 

» أى : « على المعلوم‎ -١ » . . . بیان لقوله : « لايمكن‎ -١ 

۳و - « الخيط »» خ ل . 


دلاه تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


التتفصيى » مما ذكره الشتيخ الإشراق و تابعوه ؛ من العلم الأجمالى” و الاکتفاء به ف العلم 
السابق عل الکل » او أنن ما ذكر من‌الع الإجمالى الستابق عل الإبجاد » من هذ |العلم الذى 
فى مرتبة الامجاد . فان نسبته" ق‌الاحاطة والتمامية واطمعية إليه' نسبة ذات الحق فيها"' 
إلى الفيض القدس و آشعته و آطواره . و عکن أن یکون قوله : « والتحقیق‌ماسبق »الح 
إشارة إلى إمكان إرجاع مذهب الشیخ ش‌العل الاجمایی إلى ما افاده » قده » موافقا من سبقه 
فالخوض فى لجة الوصول والبلوغ إلى غاية المأمول : 
قوله : « ولیس مجد » الح ۱۰/۱۳۷ ۰ ۱ 
بمكن أن يكون إشارة إلى ماذكره ف الحاشية وإلى دفع تو هم فالمقام » و هو؛ آن" 
اتلازم ممّاذكر فى تقریرالعل التفصیلی فىمرتبة الأفعال وكيفية سبقه على المعلومأنلايكون 
وجودات الأشياء » عا هی متجلدات و متغیرات و متبدّلات » معلومة له ؛ تعالى) : 
فدفع التو هم بقوله : « وليس مجد) الح » فتدبر ! 
قوله : و وهذا ما يعبسر » الخ ۱۳/۱۳۷ . 
آی :ع عرف الجاء و العر فاء . فالحكم بعبّر بذاك » و العارف ذا انظوا ال 


احتلاف الشرت 5 و أنهم يعبر ون بالا نطو اء بالنظر إلى العلوم وبالااستتباع‌بالنظرال 
العلم 1 ۱ 
فوله : ( بنحو أعلى ( الخ واب 


أى بالتحو الأحديئّة و البساطة و الستذاجة والخلوص عن الحدود و التّعّنات 


۱ 


مطلفا > 
قوله : « و برهن عليه ) الخ انب 
-١‏ أى : « فان نسبة العلمالاجمالىالسابق علی‌الایجاد .» 
۲ أى ا العلم ی 97 مرتية الايجاد » . 
۳- ای ۰ «فى الاحاطة والتمامية » . 
د آی ؛ « لنوهم ۹ 


مير زأ مهدى أشتيانى ۱ لاه 


فد ظر نا إلى برهانه سابقاً » و ذكر أن" تصور معنى البسيط الحقيق” الوجودی" » 
و آنه الذی لا تصور ازدواج ذاته مع الفقدان والقصور ولاتتحقق شائبة الفقر و العدم 
والليسبة فى ساحة وجوده و حقيقته » يكنى فى الاذعان بهذا الطلب الرّفیع العالى و الدر 
الشمین الغالى . 

وله : « وه وکل الوجود » 2۱ ۱۷/۱۳۷ . 

إشارة إلى الكثرة ق‌الوحدة » وقوله : و و کله الوجود » ال الوحدة ق‌الکِنرة . او 
الاول إشارة ال واحدیته » والثانى إلى أحديئته وسلب المهيئة والتعیتن عنه مطلقاً . و 
جموع الفقرتین إشارة إلى الفناء اد ای للوجودات الافاقية والانفسية فيه . 

وقوله : « کل البهاء » الح ۱۷/۱۳۷ . 

إشارة إلى التوحيد الصفانی » و کذا قوله : وکله الماء . 

وقوله ر وماسواه علی‌الاطلاق ) الح 9 

(شارة إلى التدّوحيد الاأفعای والامکان الفقری للموجودات إليه » تعالى) . 

وقوله «و إذ كل هوبة من نور هويته ) الح 2320 

إشارة إلى آن مسير الكل إليه کا آن بدءه منه . 

قوله ( فهو الهو الحق ( الح 71 

إشارة إلى صدیته » أى هو صرف الوجود المطلق الذی لايأتيه الباطل من بينيديه 
ولا من خلفه . و هذا إشارة إلى آن حقيقته هو الوجود اللا بشرط » 5ا هو مذهب 
العرفاء : 

. وقوله : « ولاهوعلی‌الاطلاق » الج 214 
إشارة إلى باطلية ماسواه واجوفيته . 
ألا' کل شیء ما خلاالله باطل وكل نعم لامحالة زائل 


۰۷۲ تعايقه 7 شر 52 منطو در حکمت 


لان التوحید الحقيق” بين النی والاثبات : 

قوله : وو ا الح ا 

عطف على قوله :و ومسألةالكثرة فىالوحدة » » الم . 

قوله : « الذى » الخ ۳/۱۰۸ ۰ 

آقول : حاشی العقول الضعيفة الوهمية عن تصدیق هذه القاعدة العروفة » من 
جهة حسبانهم آن جامعية البسیط القییی و البسوط الوجودی لاحقایق الوجودبَة و 
کالانما » کاشغال الظرف عل الظروف » أو الکل عل الأجزاء » و آن" معنی ذلکك 
کون حميع الاشیاء حدودها و تعینانها و نقصاناتها موجودة فى هذا الوطن الاعلی و القأم 
الرفيع الاستی » و أنه یازم من اشغاله علها اتصافه بأوصافها و حدیده حدودهاوتلبسه 
بنقصانات| و آعدامها . همات همات لا نات وتا نما بتوشمون ! بل معیی ذلك 
ما أشير زلیه ی الکتاب الاطی بقوله : تعالی : و هو ۱ بكل : فی 4 متحیط ۳۹ 
7 ذاكث فما سبق من‌الکلام عا لامزید عليه » فراجع! 

قوله : « يرجع إلى مسألة » الخ 48/158 : 

آی » بضميمة أن علمه بذاته عبن ذاته ل را النحو ا وجود 
معلولاته . 

قوله : «و معنى تبعية الامر ) الخ ۷/۱۳۸ : 

قد مر وجه اطلاق الامر على الشفس الرحمانی و الفيض القدس : فلا نحتاج إلى 
ات ار 

وله : ( هی آولی ( الخ ۸/۱۳۸ ۰ 


وهی کلمة كن التکوینبة العیر عنها بو له تقدست أمهائه تا آمرو ادا 


۱- نصلت )4١(‏ 4 94 و مه له انه بكل شىء محيط » , 


میرز مهدی اتیعهائن لاه 


م رم , ۵ سر ۶8 


آراد شتا آن بقو 7 فیبکون »۱ 


قوله : و آردنا بموضوع » ال 15/154 . 

إن قلت : إرادة الوجودالصرف الجرّد عن المجالى و الظاهر لاتلام جعل الف ض 
الاقدس و القدس من صقعه © لان" مرتبة الوجود الصرف و مرتبة الاحدية البحتة 
والغناء الطلق عن‌العالین مرتبة حاظ الذ ات جردة عن جميعالمجالى والظاهر والتعینات» 
فکیف عکن آخذ الفیض اذى هو أتم” الظاهر والمجالى من صقعه ؟ 

قلت : م مرادهم من التسجرد عن المجالى و الظاهر جرده عن حدودها و نقايصباء 
و حرده غنها من حیت کومما متعينة بالتعينات الباينة باه » لا من حیث کونها فانیفیه 
و ربطاً حضاً وفيئاً صرفاً » فلامنافاة بين الأمرين 

قوله : « ومن هذا يعلم »الح ۱/۱۳۹ . 

أى بعين الدليل » اذى ذكر على لزوم کون فيضه » تعال » من صفعه » يعلم 
آن لا وجود خارجاً عن حبطة وجوده . و ذلكك » تأن يقال الوجود اللأخوة » حي 
یکون کل" وجود من صقعه ولايكون وجود خارجاً عن حيطة وجوده » 12 من الوجود 
المأأخوذ محدوداً . 

فان قلت : الا كلية إنّما تتصور لو أمكن أخذ وجود من صقعه » ول يؤخذ 
کذلکت » لكن لوكان ' ذلکک مستحيلا عقلا . متنعاً خارجاً » فلا يازم ما ذكرت 
أصلا . 

فا بيع ها سام آن" کل" وجود رشح من رشحات حاله و جلاله » و إليه 
ینتهی الأمركله » و آن بد و کل شىء منه و ختمه إليه » يظهر إمكان ذلکث بل وجوبه 


و از ومه فتدیر | و ارگ نع أن م أفاده ۴ المقام بدل دلالة واضحدة على أن" حقيقته ) 


ای ( ۳ ۰ ۲ 


7 - أى : «ل و کان ا خد وحوده ..,» 


4 ۱۷ ۵ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


تقدست أمعائه » هوالوجود و الا بشرط » بالا بشرط القسمی الاطلانی : لا« البشرط 
لا ) المعبّر عنه عرتبةالاحدبة 1 وذلكك لان" ااوحود المحيط جميع الوجودات واجامع 
للمظاهر و المجالى والامات 6 هو 05 الوجود 3 لا الوحود بشرط لا . وهذاالير هان بعينه 
بدل عايه كا لا خی ' 


50# 


فى رد حجة لمشائین ن علی کون علمه» تعا الى »با بالارتسام 


قوله : « علمه بالاشیاء » ال ۸/۱۵۹ . 

قبل : إن الظاهرآن مراده من الأشياءالأشياء الاديَة» لاختصاص بعض ا محذورات 
اللازم من‌الشقوق الذ کورة بها . و يمكن' أن نجع ل اراد : ماهو الآعم مها ومن‌الادیات 
على سبيل التذويع . 

قوله : « وإلى السادس » ۱ 17/159 . 

آی کون الاشباء فر حردة فى الأزل بالوجود المادى . واللازم منه کون الخلق » 
مع وصف کونه خلقاً و حادثاً و ماديا » موجوداً بالوجود الدام الازل » الغير المتزج 
مع الحدوث العينى » بناء على ننى الحدوث الدهری » وكونه منافياً للأزلية . 

قوله : « وإلى الأول ( 5 9 . 

ای » بأن لایکون ها شيئية الوجود ؛ ولا شيقية المية . 

قوله : « و إلى الثانى ‏ ( الح 4/۱ 

و هو آن يكون شا يشيع الهنة دون شف الم شون 5وز 

فوله : « بمثل » الح ۱/۱۹۹ . 

آقو ل سیما بناء على ما هو التحقیق فى صفات الواجب ‏ تعالى! » من اتتحادها 
وجوداً ومصداقاً » و إن تغارت مفهوماً . و مخض الجواب عن هذه الشمة هو : باختبار 
وجودها بالوجود الجمعی الاحدی ؛ والقرآنی العينى الامی» و بعبارة آعری : اختبار 

تحققها مهي ووجودآ كن لا بوجوداتما الخلفية الفر قانة ولا بوجودات أريات 


9 :1۲ ويمكن أن يجعل المراد مها مایعم المادیات و غیرها علی سمیل التنویع 6 خل 


5ه تعليقه برشرح منظوبة حکمت 


آنواعها و حقايقها العقليّة » بل بوجودها بعين وجود الحق”» الذى هو أصلها وتمامها : 
و به محققها وقوامها » کا مر بيانه فى تحقيق العم الإحمالى” الكمالى" الأحدى فى عن‌الکشت 
تیان ۷ 

قوله : « والصورة هنا لاتکفی ام ۷۶ / + 

دفع دخل مقدر » و هو آن ال : الشقضص غبز اوه 6 را الاشیاء موجودة قف 
الآز ل بوجود صورها العلميّة على مذهب المشسّائين» فلا بردالتقض علیمم أصلا”. فأجاب : 
بآن وجود الصنورة هنا لايكنى ال . 

قوله : م والحل لك د قدرة 

أى » الجواب الحلتئعن هذا الإشكال» بحي ث يندفع عن موارد التّقوض المذكورة» 
هو بأن لا يعنى' ولاقصد ععالى هذه‌الصفات الكمالية الأحديةمعانهها الإضافيةالعرضية 
ٍذ لا شکث آنها بپذا الاعتبار م و د ولیست 1 ل 
تعالی" » حتتی" حتاج ثباتها له » تعایل » اخحتیار واحد من‌الشتقوق الذکورة . بل بقصد 
بمعانيها مبادی تلکث الاضافات والعانی العرضبَة » و هو السحو الأغل' من وجود کل" 
شیء » وهوالوجود الصرف امحض الخالص الحق" » النزه عن‌الحد والقید و النقص و 
الشين » من حيث ظهوره بذاته » ومن حیث‌قیوم ته الکبری" و آحدیته الطلقةالجامعة 
لكل الکثرات » احيطة مجمیم الواحدات و الحقایق » محیث لایشد عن حيطة إحاطته 
شویع ولاذرة وفی ء , فانه لٍذا آرید با هذا العیی! حی القدور » والعلوم » والراد؛ 
وغيرها ق‌الازل » لاف ضن الشتقوق الذکورة » بالنحوالذی قرّر » بل بالتحوالذی 
أشير إليه . فان" الشحوالاعلی من وجود العلومات والقدورات والرادات وغيرها بأحمعها 
و درمتم » موجود فى حاق الازل و أصل السرمد ‏ وکبد الدهر الطلق » لکن لا بنحو 
التفرق والتعدد » بل بنحوالجمع والوحدة والبساطة » بالشرح الذى ذكر فى حتقيق العلم 
الامالی البسیط » من غير لزوم احذورات الذکورة 


فإن قلت : کا أن الوجودات الق رانية للأشياء معلومات و مقدورات و مرادات 


میرزا مهدى آشتیانی إالاه 


الحق » تعالی»فکذلکث و جودانما ال قانبة» من‌حیث كونها كذاكك معلومات ومقدورات 
و مرادات له » تعالی شأنه » فإن اكتى' فى تعلق تلك الصّفات ما فى ضفن أحدالشّقوق 
المذكورة » ثبت الطلوب » و إن لم يكتف بذلكك » ازم خلوذاته المقدسة منالكال . 

قات : ا وجود الاشیاء مذاالنحو من‌الوجود الجمعی القر آنی » لتعلق تلکك 
الصفات الازلية بوجودانما الفرقانيّة » ولاحتاج إلى وجوداتما بنحوالكثرة و التفرق 
و الششتت فى موطن الازل و حضرة السّرمد . لأن هذه الاضافة الثورية و التعلق 
الاحدی مبدء لوجودانها الفرقانبة » ولا تتوقتف عل تفررانها الأزلية بنحو الکثر و » 
كا لاح . 


مس ص 6 أ مر ۱ 
فى مراتب عليه » نحأ 1 


قوله : « إذ يكشف الاشیاء » الخ ٠١/١10١‏ . 

لا تعدد نی الکشف » بل اتکثر نی عل الانکشاف و موطن الظهور ؛ و إلا 
فنسبة وجود الباری الحق" الجمعی الأحدئ الوجودی إلى الدّرة والذ رة والامر والخلی» 
نسة ی و مع کل شیء » و هو بکل شیء" حبط . 

و مثال ذلکث آن تنظر فى مرالى متعددة متکشرة انطبع صورتکك» آوصورة غيرك 
فپا . فانکث ترئ وجهکث فما » دفعة واحدة » مرات کشرة » ولکن بشرود واحد » و 
إن كان انش ود متعل دا میرم و قطن ال ها مد ل 
دعي بسری ال الظاهر و الشبود والروژية والشبود . 

قوله : « فيه إشارة » الح ۱/۱۷۰ . 

و ذاك البعض هو صدر متالهة الإسلام فى أكث ركتبه و مسفوراته . و إن ارتضی 
كونه من مراتب العلم فى البعض"' لاجر . 

قوله : «ما من بداية ) 2 1" 

أقو ل : المراد من العلم العنالى هوالع التفصيلى” بنظام الوجود على أحسن مایکون» 
و أتقّن ما يتصور و أحمل ما يفرض » السابق على وجودانها الخارجية التتفصيلية : 

و هو عند الشائین » الذین جعلوا مناط علمه التفصیلی ارتسام صورها فى ذاته 

۱ « آألاانه ؛ شیء محیط » » فصلت (4۱) » ٩4‏ . 


؟-أى ۰" فى البعض الا خر “واه 6 . 


ميرزا مهدى اشتيانى هلام 


المقدسة الوجوبية » عبارة عن تمثّل تلكث الصور فى ذاته » تعالىا» بنحو آشرف و أعلى' 
وا کل عرانب غير متناهية . من تمثلها ف الذ.ظام الإمكانى الكيانى . 

وعندالمصدّف وأترابه» المنكرينلارتسام الصور» الجاعلين مناط علمه التفصیی » 
السابق علی الکل" » انطواء وجودانها نی‌الوجود الجمعی الأحدی الاطی بنحو الوحدة 
والبساطة » و فناء ماهياتها فى هذا الشحو الاعلی من الوجود الشامخ الرفیع » العبر عنه 
بالعلم الإحمالى فى عين الکشف التفصیلی ها مر شرحه و تفصیاه » فهو عبارة عن هذا 


لوجودالقرآنی الکای» الجامع لجمیع الحقایق والوجودات » حیث « لا بخاد رصغبرة 


سس أن بن 


ولا كبيرة إلا أحصاها) .١‏ 

ولکن الاشراقیین الحاصرین للعلم التفصیلی بالعل الاشرای الحضورى» الذی 
فى مرتبة الإبجاد والظّهور بالفيض القدس والرحة الرحمانية الامتنانية » آنکرو االعلم العنایی 
التفصیل السابق ع ی کل شىء . فلذلكك قال » قده : « وهی عندالشائین »الح . 

قوله : ( وفى قولنا هذا ) الح ۹ : 

أى فى قولنا : « فالکل" » الخ إشارة » حيث أنا جعلنا نظام الکل" مدشاء من 
النتظام الربانى بلاواسطة صلا" » و حیث أنه لايتصور أحمل و أحسن من‌التظام‌الربون . 
فلا يتصور نظام اش ون من هذا الظام‌الذی هو منشاء” مها من و ان ورابطة. 
وهو” صورة هذا الظام* الكامل » الا کل » و حكاية هذا الباء الأعظر الأجمل . و تما 
سمی هذا العلم عناية » لانه مبدء لافاضة حقايق الاشیاء » عناية و رحمة علما ؛ من دون 
غرض و عوص : ۱ 

قوله : «وهذه قلم أعا 2 ۸/۱۷۱ : 


۱ الکهف (۱۸) » 4٩‏ .۰ 
۷ أی 9 من النظام الربوبى ۳ 
۳ أى ۳ نظام الكل : 


4 - أى ؛ « من هذا النظام الربوبى 12 


۰ ۸ © تعلیته برشرح منظومةٌ حکمت 


أى العقل الاوّل ۱ 

قوله : م لكونها » الح ۸/۱۷۱ . 

و نقل بعض العارفين عن نفسه الركية» آنها اتصات ببذه الأقلام » بحيث سمعت 
صريفها' فى الالواح النورية الاية . و بوجه آخ رکلنها له آعل من چهة کونها نورا 
واحداً » كما ورد من آهل بيت العصمة (ع ) را کی اه وس اريم واه مایا 
محمد (ص) ) . 

قوله : « وصور قامت به » الح ۱۰/۱۷۱ . 

أى : ال التوريّةالقائمة بهذا القل » التذى هوالمکن الأشرف . أو تلكث الأقلام: 
الى هی العقول الطولية » فضاء تفصیل حتمی إلى » کا آنها قضاء إحمالى” أحد 
حمعى » ععیی البساطة والشدة والتمام-2؟ 

توله : «کما بقول به المشائون» ۱۲/۱۷۱ . 

أى : بقولون بأن" القضاء عبارة عن تلکث الصنور الرتسمة نی ذات العقل . 

ر لكونها ) 2 اجا . 

بیان لکونها قضاء تفصيلياً » لا إحالياً بالمعنى المذكور . 

قوله : وحيث آأنه بسيط الحقيقة ) الح ار زا 

هذه الصور القضائية والعقول المرسلة المجردة الكلية » و إذكانت كلها سيط 
الحقيقة » لكن لا كانت البساطة والوحدة القل الاعلی أظهر و أتم” ‏ لکونه ظلا للحق" 
تعالی » من دون واسطة 0"التذى "لدو صل کل بسيظ ومبدء کل" بساطة وسذاجة وکانت 

بساطته * بالنسبة إلى حميع مادونه » من القضاء التفصیلی وغبره» حص البساطة الحقيقية به . 


. » أى : «صوتها‎ -١ 

۲- « التامية » » خ ل : 

۳ أى : « الحق الذى » , 

4- أى : « بساطة القلم الاعلی » . 


ميرزا بهدی آشتیانی ۰9۱ 


قوله : « وتلكك الصور عندالمشائين » الح ام ۳ 

أى ليست عندهم قائمة بذاتها » بلقائمة بالنّفس الخيالية الفلكية » بنحوالحلول 
والارتسام . و أما عندالاشراقيين » فهى قائمة بذاتها ومعلّقة من دون مادة» وهىعبارة 
عن موجودات عالم المثال والخيال المنفصل » أى المنفصل عنا و عن التفوس الفلكية > 
و هذا خلاف الخيال المنفصل عندالشائن » فإنه منفصل عنا » لا عن خيال الفلكك و 


و ۸ م س 


فى القدرة 


قوله : « الشىء مالم » الح ۳/۱۷۳ . 

قد عبر عن موجبية الحق تعالی » بلازمه . فإن الذىء إذا احتاج ف الاتصاف 
بالموجودية إلى الاتصاف بالوجوب أولا » فالعلّة الموجدة له لا نتمکن من إبجاده » 
إلا بأن تسد جميع أنحاء عدمه اوّلا » حتني' تفيض عليه الوجود انیا » فیصح" ۱ إذن أن 
يقال : الواجب الوجوب بالذ ات » لما كان مبدءكل وجود » فهو موجب (بالكسر) 
اب 

ويعبّر عن هذا الاصل عندهم بعبارات متتلفة : 

منها » آن الشىء مالم يوجب لم يوجد (بالکسر فی‌عا) . 

ومنها » مالم يوجب لم يوجد (بالفتح فيب)) . 

وفنا ماذ كوه فالكاب. 

قوله : « إلى من نسب إلى » 2۱ ۵/۱۷۳ : 

ها نقله صاحب‌الشفا » قده ؛ عن بعضمسم » ونا ظنه الشیخ الاحسانى فى بعض 


۱ قصحیح » » خ ل‎ « -١ 


قوله : م خلافاً ) الخ ۸/۱۷۳ : 

فان الشنوبة قائلون باستناد الشرور إلى الاهرمن » أو الظكلمة » و قصر فاعليته 
تعالى) » مطلقاً بالخرات » والمعتزلة قائلون باستناد أفعال العبادإ ليم بالاستقلال و تفو بضاا 
ال مشیتهسم » وأن يديه » تعال مغلولتان »کا و قالّت اليتهود يدالله مغتلولة ١)‏ 
وكلا الولین حمق وسفاهة و جهالة وضلالة . و قول الامّة الوسط » التی ۱ اعرجت 


له 


للثاس »۲ : أنه لاجبر ولا تفوبض بل آمر ببنالأمرين . 
قوله : «لان غیره » الخ ۱۱/۱۷۳ . 
ان الممكن الوجود بالات مکن الوجود من حميع الجهات والحیثیات» كا أن" 
واجب الوجود بالذ ات واجب الوجود من حميع الجهات والحيثيات . 
قوله : و سواء كانت ) الخ ۱۲-۲ 
الأول ف المفارقات » والثانى فى الادبات» بمعنى آن" الإمكان الاستعدادی لابوجد 
إلا فیا" » و إناستازم حقتقه لتحقّقه . فان الأوّل عام للأوّل والثانى » والثّانى تصش 
انحرف - 
قوله : « ثبت » الخ ۱۳/۱۷۳ 
جواب لقوله : « و إذا كان الكل » الخ : 
۱- المائدة (ه) » 4" . 


۳ أى » فىالماديات 5 


4 ۸ 6 تعليقه بر شرح منظومة کرت 


توله : و أن" علم الاول » تعالی » الخ۰۱۳/۱۷۳ 

مراده أن" وزان علمه » تعال بعیته وزان قدرته » بل هو فين قدرته مصداقاً و 
وجوداً . فکا أنه بکل ثیء قدر. فهو أيه بکل شیء علم . ومن حملة الاشیاء آفعال 
العباد . فهوقادرعلما » بالقدرة الفعليّةالثافذة الوجوبية » لا بالقدرة الشأنية الجوازية» 
كنا فىالحيوان » العببرعنها! بصحة الصنّدور واتلاصدور . و عالم مها » بعلمه‌الشافذالانفذ» 
کای الا :۱ لته ٍتی آستلکث من علمكك بأنفذ ه و کل علمکت افذ» . 

فإن قلت : نا » وین سلمنا أن قدرته الوجوبية غيرمشوبة بالتقص والامکان 
لاآنها معبرة عضا عند هم : بوإن شاء فعل» وإن شاء ترك » . ومن القرر ی مقاره » 
أن صدق الثامرطيئّة لا یتوقف على صدق الطرفین » فليم لا جوز أن يكون هوءتعالى ؛ 
ترك بعشيته إيجاد أفعال العباد» وفوض أمر إيجادها لیم » ليمييز الخبيث من الطنيب » 


والمطيع منالعاصى » و« ليتهلكك من" هملكت عن بینة ییحی من حی عدن 
ار 

وت : ترك الإجادة و الإفادة والاعطاء عدم و نقص و بطلان » لا يليق يجنابه > 
تعای » لان منشائه ما نقصان الفاعاية» أوالقابليّة » أو وجود البخل ی‌البدء الفیاض» 
و بطلان الکل مفروغ عنه . وکا أن" صدق الشر طیة» لايناق کذب الطّرفن » لاینای 
۳ لطّرفین » و هو ۴ هنا عدم الافاضة و الاعطاء » مع تکیل لسان القابليّة 
والاستعد اد . لانه إن جاز عليه الامسالك عن الفيض » مع تماميّة القابليَة فى مورد» فیجوز 
عليه ذلكك فى اعطاء نظام الكل" و فى ماد کل" شىء » و بطلانه ضروری »کا لاو" . 
مع أن" تفویض الامر إلى المکن الوجود بالذ ات مستحیل بالذ ات » و الا لدخل‌العدم 


۱ أى ۰ « ع نالقدرة اه 
۲- الاثثال (۸) » ۲ . 


ع أى ۱" أحد الطرفين . 


ميرزا مهدى اثعتيانى همه 


فإفادةالوجود ؛ وبسطبساطالإفاضة والجود» معأن” كلا « یعمل عتاتىشاكلته١.‏ 
وما فيل ليمي أ التتفويض أصلحة عمييز الخيث من الط.يب 4 قول رور ورای ی 0 
حيث أن" حصول تلکث الصلحة »كما عکن بالفرض والتقدر بتصور آمر محال » عکن 
بطریق حسن حیح » صدقه العقل الضاعف والادراك النور » و هو طریق الامة الوسط 
الذی آشمر زلیه » وهو آته : و لاجمر ولا تفویض بل أمر يتن الامرن » » فتدبتر ! 
قوله : « فلزمت المبادی » الخ ۱/۱۷4 . 
الى من حلتبا الارادة والاختبار . 
قو له : « الشیء لم يوجد متی لمبوجد ) الخ 6 ۳/۱۷ . 
و ذلکث لبطلان الأولوية الذ اتبة والغيرية »ها مر سابقاً » و کون حیثية الاجاد 
والوجود مساوقة مع حيثية الاجاب والوجوب » بل عینها »كما مر وجهه سابقاً . 
قوله : « فلاایجاد حقیقی لها » الخ ۹/۱۷ . 
د كلاه لاوجود حقيق لا كذلكث لاإبجاد حقيق ها 7 
کل" ما فى الكدن وهم رال أو عکوس فى الْمَرايَا أو ظلال" . 
قو له ۳" فإذن كما لاوجود ( الح ۷۶ 7 
هذا إشارة ل‌التوحید الذ الى » والفناء الوجودى» وقوله : «كذلكك »الخ» إشارة 
إلى التو حید و الفناء الافعال" والجامع بس الامرن قو له 1 یل ات أسئائن . ) با یدیا 
رش 0 ۰ ارا إلى الله 01 
3 0 
قوله : وكذلكئك ) الح ٩/۱۷‏ . 
الحول (شارة لٍل‌التحولات الذ اتبة» والحرکات الجوهرر"ة الطَولة» أو ال کوان 
العرضية » بناء على مذه بالمشائين » القائان‌بالکون والفساد » النافن للحرکةالجوهر نة. 
والقوة إشارة إلى الصفات » ای هی مبادی الاثار » والقوی" ؛ الَتى هی‌مبادی‌الافعال 
-١‏ « قل کل يعمل على شا كلته » ۰ الاسراء (۱۱۷) ۰ 84 . 
۲- فاطر (۵ ۳) 6 ۵ ۱ 0 


ممه تعلیقه برشرح منظومه کش 


أو مطلق الفعلية والوجود , لان" ۷ وجو د مرلء للآثار والآأفعال + 

فهذا اند کرالشّریف إشارة الا قسام الأربعة للتوحید : من‌الذ ای » والصفانی» 
والافعای » والاثاری » الَبى آشار الما بعض أبناء المعرفة بقوله بالفارسية : 

من همان دم که وضو هاحم از مه کی 

جا رتكبير زدم بکسره بر هرجه که هست 

و لکن لا كان بحسب الفهوم الظاهر ألصق بالتوحید الافعالی" » جعلهقالكتاب 
تعبيراً عنه و إشارة إأيه » کا آن" الأسماء الثلثة الإلميّة المذكورة فيه » أى : الله » والعلى : 
والعظم » کل واحد منها مناسب مع أحد أقسام الفناء : 

فان" إسم الله علي عندالحكماء للذ ات » المستجمعة لجميع الصفات الكمالية و 
النعوت الجالية و الجلالية » التى مها قهره لاذ وات © و افنائه للتعينات » و ظهوره 
بالوحدة التامة والقهاريّة المطلقة المفنية لكافّة الذوات . و عندالعارفين علم : ا 
الصرف » المجردعزالمظاهر والمجالى » وللظاهر بالواحدية الأسمائيّة » و حضرقالتعین 
الثان » و مقام الجمع و جع الجمع . و یعبرون عن‌الاول بالإلحية الذ نی » وعن‌التانی" 
بالإلهية الصفاتى . و على حميع التتقادير » فهو على انم الد رات ب ف اكه 
و أصل الحقایق و الانیات» الحیط مجمیعها إحاظة سرمدية إطااقي ة الظاهر بالو حدة 
النامة الصم فةالحقة © القتضية لفناء الذ وات ‏ واندکاك امویات والامعاء والصتفات 
نحت سطوع تعس هويته‌الاطلاقية المغربية»ووحدتهاامحيطةالقاهرة لاکثرات والتعینات» 
والمفنية للأسماء والرسو م . فنی ذکر هذا الاسم الششير یف » و نکان [شعار جمیع أقسام 
الفناء » !لا آنه سيت بالفناء الذ ای . 

واسم العلى » بالنظر إلى حکایته عن‌العلو الذ نی » مناسب مع الففناء الاو غ 
و بالنظر إلى حكايته عن العاو الصفانى والأفعالى” والاثارى » مناسب مع هذه الثّلثة من 


اقسام الفناء . لكن الانسب بقريئة ذكره مع اسم الله » الذى هو أسم لد ات » حخصیصه 


میرزا مهدی اشتیانی 9۸۷ 


بالعلو الصفایی » فیکون شارة لٍل الفناء الصفای . 

و اسم العظم من جهة حکایته عن الجبر وت والكيرياء و العظمة المطلقة » المناسبة 
مع القهتارية الأفعالية والائارية . آنسب بمقامالفناء الأفعالى والصفانی » کاذکره بعض 
العارفین » فتدبر ! 

و عکن آن یکون الحول شارة ال القوس الصنعودی و الحركة الصتعودية » و 
القوة إلى القوس الدّزولى” و الحركة الدّزوليّة » و تقدم الأول عل الشانی إشارة إلى آن" 
بند و هذه الدابرة و تمامها واحد و أن لا أبعاد بين مركزها و محبطها حقيقة.فهذاالذكر 
لشریف قد جمع بين لسان نی‌الجم والتتفويض » و بين إثبات الامر بين الامرین» حیث 
آن" الفقرة الاو" منه نافية للحول والقوة » و الشانبة مثبتة طما بالّه . ففیه ٍشعار إل آن" 
الامر دام ريز السب والاثبات » و ده ی عم ال اثبات » وق عین‌الاثبات فى . 

قوله : ر و اختبار باختيار ) اح ۰ 

و اکن سيد الحکاء البارعين ظن أن الاختیار اختیاری بنفس ذاته » لاباختیار 
زاد»حتی یازم‌التسلسل »نظراً ای آن" ما بالذ ات لاختيارية الافعال » هونفس‌الاختیار» 
فیجب آن يكون هو اختباربا بذاته » و إلا لما آمکن آن یکون ما بالذ ات للاختیار . 
لکن بعض من لقه من الحكماء قدح فىهذاالقول :بأن” معنی کون الشتیء امعادث اختيار ی 
أن يكون مسبوقاً وجودآبالقدرة والعل والارادة والاختبار. وهذا لاعکن حقه‌ی الاختیار 
احادث » إلا آن یکون مسبوقاً ی‌الوجود باختباز آخر ی‌الوجود » یکون هو فرذا آخر 
من‌الاختیار »و بکون الاضافة إليه حيثيّة تعليلية لوجود الاختیار » لالاتصافه‌بالاختیار. 
وهذا کا أن الوجود مع‌آنه ما بالذ ات للموجوديّة » حتاج فى تحقق افراده‌الامکانية 
إلى سبتق فرد آنحر علهابالوجود » حتّى مجعلهابالجعل البسیط . و کون الاختيارمتتصفاً 
بالذ ات یکونه اختياراً نی الحيثيّة التتقييديّة » لاالتعليلية التى الکلام فيه ؛ وماذکره» 
ده » لا ينفع فى هذا الباب . مع آن" الاختبار من‌الصفات » لا من الافعال الانسانية » 


6۸۸ تعليقه بر شرح منظوية حعکمت 


فکیف عکن أن يكون من‌مراتب الافعال» ویکون محدثاً عن النفس الانسانیقبالاختیار؟ 
بل إن كان ولا بد" من حدونها کذلکث" » فیجب آن بستند ای ااحتیار غمر النتفس » مثل‌بای 
صفائه الحادثة , 

قوله : « فان ظن ظان » الح ۹/۱۷ . 

آی ظن أنه مستفل فى رادته و اختباره مطلقاً کا بقول به المعتزلة . 

قوله : ۱ 0-0 ) ال ۱۱/۱۷ . 

ی بأن كان زاب راکنا دنا حدوث النفس » لا يعد حدونها 
بإحداما . 

قوله : « فان کان غير حادث » ال ۱۱/۱۷4 . 

از برا ني ايا » أو محعولا" بعين جعل النّفس فى بدو حدوثها . و اللازم 
ی هذا الشق عل التقدر الاول آمور : 

آحدها : قدم الصفة مع حدوث الوصوف . 

و ثانما : کون النفس مبولة على فعلها » حيث آن اختيار الفعل ذا لما » حادث 
مع حدوئما » بل بعين حدوما . 

و الما : ما ذکره بقوله : و لزمه » الخ . و لکن الحذور الثانى بلازمه الثّالث 
وجوداً » فالذلكث ذکرهما بعبارة واحدة . و لکن الظّاهر أن" مقصوده" الشّق” الأوّل» 
بقرينة قوله: ووإنكان حادثاً » » إلا أن یقال» إن" مراده : « و ن کان حادناً بعدحدوث 
النْفس » ۰ فتأمل ۲ 

قوله : « فینسلسل » ال ۱۳/۱۷ . 


إن قلت : ل لا يجو ز آن یکون إجاده للاختيار بالاختیار» ولا یتساسل + بل 


۱ آی ۰ بمیحدفا عن التفس الانسانية . 


1 أنه مقصود الثانى 1 "رح ی 


ميرزأ مهدى اشتيانى همه 


ينتهسى إلى اختيار لا يسبقه إختيار آخر ؟ 

قلت : ا كان المفروض آن إبجاد طبيعة الاختيار بالاختيار ؛ و الفرد علىوزان 
الطبيعة » والطبيعة الواحدة لاحختلف مقتضاها ولاتخلف عند هم » فهذا الاخشارالذدی 
فرض عدم سبقه باختیار آخر » إنكان أزلياً » فیخرج عن‌هذاالشق ویدخل‌ق‌الشق 
الأول » و إنكان حادثاً » والفروض آن" إجاده للاختبار بالاختبار مطلقاً ؛ فیجب أن 
يكون إبجاده لهذا الاختیار أيضاً بالاختیار » فننقل الکلام إليه » و هكذا فیتسلسل . مع 
أنه لوفرض انتراثة إلى اختبار یکون وجوده فيه » » لاباختبار » یکون داخلا ق‌الشق 
الآخير » و یکون حکه ما ذکره بقوله : « فيكون مجبولا » الخ . 

قوله : « و کیف ) الخ ۱۰/۱۷ . 

وأيضاً قد تطابقت ألسدة الفلاسفة البارعین والحكماء الشاخین : على أن الغناء 
ارقي النفش 


تن ا 


فى مقامالفعل عن شىء مستازم للغناء عنه فى مرتبة الذ ات » ولاعكس كليا 
التاطقة عندالقائلين بكونمها روحانيّة الحدوث والبقاء » وكونها غنية عن‌الادة فى ذاتها و 
محتاجة الما فى فعاها . والسم فيه » أن فعل الشیء صورة ذاته و ظل حقيقته » والغناء 
فيه عن الاستعانة بالغيرحكاية عن الاستغناء الذ "نی عنه و دليل ای عليه » خلاف‌العکس» 
لأن” غناء الذّىء فى ذاته ليس تابعاً لغنائه فى فعله » يلاف الغناء عنه فى الفعل » فإنهتابع 
محض للغناء فى مرتبة الذات . فلا عکن الاستغناء فى مرتبة الفعل » الذى هو تابع حض 
و عکس صرف وظل صر شم وشاكلة خالصة الذ ات معالفاقة والاحتياج فی‌مرتبةالذ ات. 
فالتتفویض ف مرتبة الأفعال و الاستقلال فيها ملازم للاستغناء فى مرتبة الذ ات . فصح. 
ما آفاده بهذا البیان الشامخ ال فیم السمکث من آن بناله آیدی الشبه والشکول . و آماما 
آفاده » قله » فیمکن أن بورد عليه : بأن" حصول اللکات » التى هی خميرة ذواتنا و 
شاکلة حقیقتنا » بالأفعال و ارکات ال فرض ‏ محالا" » استقلالنا فیها و تفویض 
الامر فيها إلينا لا يقنضى استقلال ذواتنا و حقایقنا . لآن ذلکث الاستقلال و التفویض 
اها يازم » ل وكانت تلك الهركات والافعال عالا" إجادية » مستقلة لافادة تلکک‌اللکات 


.۹ تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


والهيئات . ولکن » ل و کانت علّة إعدادية و يكون الفیض هو الحق » تعای شأنه » أو 
وجهاً من وجوهه التَامة الإلميّة » فلابازم ذلكث أصلا . 

فإن قات: إذا كنا مستقكّن ف الأفعال وا ر کات » والفروض أن تلك الملكات 
وامیئات الظاانية » أو الدورانيّة آثار تلك الأفعال و الهركات » و اثر الشبىء تابع له 
ق‌الوجود » فيكون الاستقلال فما مستازماً للاستقلال فى آثارها . 

قلت : مع آن" ما ذكر بإطلاقه غیرمسلم نما يازم' ما أفيد من التالى للشرطية ؛ 
لوكانت تلکث الملكات واطيئات آثاراً إبجادية ما لا آثاراً إعداديّة » لان" الاستقلالی 
إبجاد العلل الاعداديّة للشیء غير ملازم للاستقلال ف المعد له » کا لامخني » فتدبر | 

قوله : و نفسانيةكانت » ال 4/۱۷۵ . 

والاول » مثل اللکات والصنایعالظرية العلميّة . والقدانى » مثلالملكات احاصلة 
ق‌الصنایع العملية » مثل الكتابة والخياطة والحياكة و نحوها . 

قوله : « وحقایق ذواتنا » الخ ۰/۱۷۵ . 

آی » فیازم استقلال ذواتنا وحقایقنا . و فيه ما عرفت آنفاً . 

قوله : ( سيها بناء على اتحاد ) 2 ال با 

وجه الاستثناء أن" کون الملكاتالعلميّة والعتمايّة عين حقايق ذواتنا وهوياتنا 
لولم نقل بالاتحاد - مبنى على ثبوت ال ركة الجوهرية الذ اتية لحةايق عالم الخلق » و 
آصول نظام نشأة الطبيعة » ولیس عسلم عندالنافين ما ولاتحاد الادة بالصور. ولکن» 
لوقلنا باتحاد العاقل بالعقول » ولو ۸ نقل بالحركة الجوهريّة » أو التر کیب الاتتحادی 
بين الماذة و الصورة مطلقاً » عکننا بات هذا الطلب العالى والدر الثمين الغالى . لأآن” 
الملكات العلمية تصيرء بناء عل هذا القول» خميرة ذواتنا وحقابقنا قطعاً » فثبت‌ماادعاه؛ 
قده » لو سلم ما أفاده و مهدّده من‌القدمات » فتدبتر ! 


قوله : و حيوان ناطق الح ۷/۱۷۵ . 


, يستلزم » » خ ل‎ «-١ 


سیرزا مهدى آشتیانی ۰۱ 


قد فسرالوت فى ااشية بالموت الاضطراری » ولکن الق أنه عم 
الاختيارى و الاك تخمیر اللکات واشیات و تعجیما حصل ۳ واحد منهما » وان 3 
وم يحمل » إلا بالاضطرارى . إلا آنه" بالتسبة إلى الاختيارئ يوم حصاد'» ويومالزّرع 
والغرس بالحقيةةإنماهوالموت الاختباری » ا لاحى'. وهوء قده 0( قلفسسره قمسفوراته 
الاخری بالأعم 
تعجن ذواتنا و تمر حقايقنا باللکات : ماقیل فیحد الانسان من آنه حیوان ناطق‌مائت» 


هرد و من 


منهیا , و مقصوده من هذا الکلام هو أنه » مما يدل" على ما ادعیناه من 


اد ات هه بالوت حصل التسخمیر التام والتجرد الکامل » على حسب 
عراتت او س فى الحمال والترفم عن اقام الادة و شهرد يحور المزاج وعام الطبيعة . 

قوله : « ولم نذ کر الحالات » الح ۷/۱۷۵ . 

آی »من کراالات ق‌التن » معأنها أيضاً مرةالتفوس»سیما بناء على الا تحاد. 
لانها » لكونها فى معرض الزوال » ۸ يعبأ مها . 

قو له ۳" ولهذا فال تعالى ( الخ لوا 

آی : ولان حصول اللکات الذ اب والهبآت اطوهرية الراسنة غاية نمو لاتنا 
املكو قية ونتيجة تبدلاتنا الوجودية الطولية »ع آمر الله 050 » نبيه الختمی ( ص ) 
بالاستقامة فى المقامات الاية » والدرجات الآ كليّة» و مراتب الفناء ق‌التوحید» واليقاء 


ره ا ووجوداً 6 ۳1 التمکین الام بعك || وين 4 لايل هی اوتغرايروة عدم عن الرسوخ 


8 
الام فى القامات و الدرجات » و الخلوص الطلق من التلون » بالتخلّق بأخلاق الله 


ذاتاً وحالا" و مر ثبة ۳ والظهور معام ۳۹ 1 فد م یرف ان ال 9 
إعطاء حق هذا المقام لا حلو عن صعوية ) فاذلکک قال (ص) : ۱ شیبتیی سورة هود ) 
الخ . 


۱- آی ۰ « ان الاضطراری » , 
۲- «کلوا من ثمره اذا أثمر و آنوا حقه يوم حصاده  »‏ الانعام (د) » ۱۱ . 
عدر الدی هو» » خ ل 1 


۵۲ تعلیقه بر شرح منظومة کت 


قوله : ( ثم هذه التخميرات ) الح هلاا/ة . 

ذا كان حصول هذه التتخميرات والتعجینات فى ذواتنا بالتدرشج» وکان الللازم 
من عدم استفلالنا فيها استنادها إلى النادی الامرية والصور الإلهية » مع تنز هها عن 
مباشرة الأفعال الزمانبة و التحریکات الا كوانية » كان هنا مظنة اعتراض و توهم 
او نو آهی اه » کیف عکن استناد هذه التخمیرات ای عا القدس ونشأةالتجرد» 
مع تدسها و برائتها عن ملايسة مابالقوة؟ فد فع هذا الحسبان بقوله : وهم هذه‌التخمیرات) 
الخ . 

قوله : «فقد فرغوا »۱۰/۱۷۵ . 

فراغهم عن‌التخمم بالتسبة [ل‌الوجود القضایی اطمعی » والتشاًآن الکل الافی» 
وال ود بل کل آن منالأيام والانات الربويبَة واللكية واللکوتسة فيان 
باعتبار التشأآن القدزى التفصیل" » و التعرض للتفحات الامية و النفثات" الاحدبة 
او الكل وجهة هو موی" فتدبتر! 

قوله : مو لکن کما الوجود » الخ ۱6/۱۷۵ . 

آی »ِا آن الوجود الستعار الامکانی منتسب ال مهیاننا . نسبة الشیعءای‌القابل» 
و ی غك" انتسابه الینا کذلکث" منتسب زلیه » تعالیی » نسبة الشیء ال الفاعل الوجب » 
كذاكك فعلنا ؛ فى عدن کونه فعلنا و متسویاً الیتا» فعل الله تعالى ''شأنه » ومنسوباله 
باسان : وما رينت ذ" ریت ولکنن الله رمی »4 ود إن لین ببایعونکت 


3 سا ال سس و 0 وم ۰ د ۰ ا 7۳ 
اما سایعون الله ( 1 فلیس الامر تقو رها عضا 4 حيدث يكون افعا لا ات عن 


۱-« السیمات » » خ ل . 

۲- البقره (۲) ۱۸ .۰ 

۳ آی : « نسبة الشیء الى القابل » . 
4- الا يساك  )۸(‏ ۱۷ . 

۵- الفتح  )1۸(‏ ااه 


میرزا مهدی آشتیانی 9۹۳ 


النسبة الثانية » ولا جيراً مضا حیث تکون منسلخة عن الدسبة الأولی » بل الامر بين 
الامرن » لا بمعنى آنه متزج مها و مرکب عنهما » بل ععی آنه مرتبة براسها و واقعة 
فى حيالهاء و برزخ بين الامرین وحاجز بن‌الطرفین » منزه عن نقایصبا » وما ی کل" 
واحد منهما من‌الفساد والاختلال . 

قوله : م و أن فى مقام التوحید » الخ ۱۷/۱۷۵ . 

إشارة إلى قوم التوحيد اٍسقاط الاضافات . 

قوله : ر وخلاصة الامر » الخ ۲/۱۷۲ . 

قد بینا حق هذا الطلب » وفصلناه ی رسالة على حدة » من شاء فلیرجم الما ! 


م أ 


ین 


قوله : « إن بیان » الخ ۱۰/۱۷۲ . 

أى » بیان ثبوت هذه الصفة لذاته القدسة الوجوبية » و بیان ماءراد منإطلاقها 
عليها : و قد ذکرنا سابقاً آن البرهان الصدیی ‏ اذى استدل فيه بذاته على ذاته واف 
باثبات اتصافه بأسمائه وصفاته » بل نف سکونه صرف الوجود والئور دال علىذلكك » 
من دون الاحتياج الى موونة رهان وتکلف بیان. 

قوله : «بل قال الشیخ ) الخ ۱۳/۱۷ . 

ما ذکره شيخ أتباع الشرقیّین مبنی" على ما ذهب إليه فى باب العلم التفصیلی" 
للواجب » تعالى' شأنه » بالاشیاء . من نی الصنور الرتسمة » و جعله عبارة عن حضور 
وجودانها العينيّة » و هويّاتها الخارجيّة له » تعالىا » حیث « لا بغادر صَغبرة و لا 
کبیرة إلا آحصاها »۱ . وکذامااختاره فى باب الابصار » من أنّه بالإضافةالإشراقية 
الحضورية لانفس باانسبة إلى البصرات الخارجة » لا بانطبا ع صورها فى الجليدية أو 
خروج الشعاع‌من البصر الما .فانه علىهذاالمشرب يصير مرجع عامه‌الاشراق الحضورى 
إلى بصره التورى المحيط بكافة البصرات وعامة الوجودات . 
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قوله : « وأن الوجودات » الخ 15/10/56 . 

إشارة إلى ما حقتقناه سابقاً » من آن الألفاظ موضوعة للمعانى العامة عندهم » 
و آن الكلام ليس عبارة عن الألفاظ ال ركبة والكلات المؤلّفة من‌احروف المقطعةفقط» 
پل عبارة عن كل مایکون معرباآعن الغیب الکنون والسم الصون » سواءکان" من‌العانی 
الغيبية الذهنية » آو احروف العالية الابَة » آو التقوش الوجودبَة و الصنّور الكونيتة 
والابات الافاقية و الأَنفسيَة » ای کلها معربة عن الکنون الغبی" الامی" » و الأأسرار 


المصونة الوجوبية » کا قیل بالفارسية : 


بنزد آنکه جانش در تجلی است همه عالم کتاب حق تعالى است 
عرض إعر أب وجوه رچون <روة فست مراتب حله آبات و وقوفست 


قوله : « التى هی ) الخ 15/105 . 
منازل القمر هی الشر طين والبطنين الخ . وانما جعل مراتب تقاطع ال.هفس 
الانسانییالقاطع الوجوديَة بعدد منازل القمرء لأنّهآخرالكواكب » وفلکه آخر الا فلاك 
عندالأقدمين من الفلاسفة . فهومتحَط آنوار جميع الکوا کب ومعکس (شراقانباومجلی 
أشعتها . کا أن" الانسان اذى هوالکو ن الجامع عندهم » آخراحضرات الامیتومنبی ا 
العوالمالطَولية الرّبوبيّة » وهو مجمع حیع حقایق العام و محتد تصافق کالاتما . وفیهانطوی 
العالم الأكبر » و هوالكتاب المبين » الّذی بأحرفه يظهرالمضمر . 


2 ( سواء کان من الالفاظ والکلمات المعربه » » خ مد 
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و ایضاً » هو من الکوا کب الى تظهر باللّیل و التهار و تتجلی فبا » كما أن 
الانسان يظهر من حیث جسده و ظهر قرآنه اتکوینی فى عام الواد والظلات » ومن 
حيث روحه و بطن قرآنه الجمعى الأحدى الإلمى فى عالم الجردات والانوار البارقات . 
و لذلكك جعل من معجزات نبینا الختمی احمدی .ص » التصرف نی هذا الكوا كب 
بانشقاق وجوده و فتق هویته . 

و ایضاً "ها آن القمر لا نوو له نی حد ذاته و یکتسب‌التورمن‌الشمس, وحصل 
له جميع الرباطات معها"» وهو تابع صرف و فان حض فيهاء فکذلکک قر النفس الإنسانية» 
بالنسبة إلى هس عقل الكل » بل بالتسبة إلى شمس المويئة الغربية الإلهيّة » تعالی شأنه 
العزيز القدوس . 

و بلسان هيئة الافرشج لاكان هذا الكوكب من أقاركرة الأرضء ال هی مستقر 
خلافة الحضرة الانسانية والنشأة الادميّة » كما كانت النّفس الانسانيّة من آقار هس 
اللاهو ت وعام‌القدس والجدروت »؛ جعلت منازل سير نفسها ف مقاطع الحروف والكلات» 
بعدد منازل هذا الکو کب ار فیع الساطع والتج اللانم . 

فوله : ر وهی العقل » الخ ۱/۱۷۷ . 

انما جعل العقول مع كثرة عددها » سيم| على مذهب الإشراقيين » عنزلة منزل 
واحد نظراً ال کال وحدتما و اتحادها الوجودی من جهة فرط الدّورانية والخلوص 
عن موجبات الكثرة والبينونة . فهی مع كثرتها فى حع موجود واحد و مرجعها ٍلاصل 
فارد . ها قال العارف القیوی » والمولى الروی . 

جان خوکان و سکان از هم جداست 
متحد جانهای شيران خداست 

و هذا هوالسر بعينه ق عد النفوس مع کثرتما منزلا واحداً . 

وعکن أن مجعل عدد منازل سر شمس الوجود » و مدار فلکث تجلیاتها وظهوراتا 

۱- أى : « معالشمس » . 


مير زأ مهدى اشتیا نی ۷۷ ۵ 


ف قوسى الصعود والتزول » الجبروت الأعلى! والأسفل » والأفلاك السّبعة » والأركان 
الاربعة » والوالید الثلثة » و القولات التسع العرضيّة » و الكون الجامع » بجعل الفلکث 
اناسع والشامن » اللذ ن‌هماالعرش والکرسی بلسان الشرع » داخلین ف االکوت الا سفل» 
ها هومذهب بعض العرفاء » لا من مراتب موجودات عام الناسوت . ولو قلنا فى باب 
القولات عقولة من حصر آجناس الاعراض ف آربعة » عکن أن مجعل عدد النازل 
هكذا : ابر وت الاعن الاعلی » والایسر الاأعل ؛ والجبروت الأعن الاسفل والایسر 
الاسفل » واللکوت الأعلى' والاسفل » والأفلاك التدّسعة » والمادّة الاو » و الصورة 
ای و والاركان الاريعة » والوالید الثائة » والقولات الاربع العرضية » و الکون 
الجامع ۱ 

و انا م يعد الصنف ‏ قذه » الماذة الأولى» والصورة الجسمية منعدادالمنازل» 
لكان الترکیب الانحادى بینها » و عدم وجود الثانية بدون الصور التوعية . 

قوله : « مما هوالمعروف ) الخ ۲ 

(شارة ٍل آن هذا التعرّف انا هو تعرف مشموری » غمر معتنی" به عند آرباب 
ال وق و الوجدان و أصحاب الحكمة والعرفان » و أن الكلام أعم عندهم ما هو العروف 
عندالجمهور » كا يظهر وجهه مما يشير إليه . 

قوله : « بجعلنا » الخ /1/1١١/؟‏ . 

إشارة إلى' أن" دلالةالالفاظ ليست بالطبع وبالارادة » بل نماهی‌بالواضعةوامعل. 
للم » إلا أن يكون مراد من جعل دلالتها بالارادة والطتبع إرجاع الوضع إلى الإرادة 
الوضعيّة » والطبع إلى الوضع الامی التکوینی" » أو الارادة التكوينية »ها سیشیر إليه. 

قوله : و كما فی‌الکلمات الوجودية » الخ ۵/۱۷۷ . 

تا أقاءقده » مثالين » لان الأوّل : من قبیل دلالة الفرع على الأصل » والعلول 
على العلّة » وللعكس على العاكس » والثانى : من قببل دلالة الاصل على الفرع » بناء 
ع ىكون التعقل بالاتحاد . و ذلکث» لأن” الحقايق العقليّة بالتسبة إلىالأفرادالخارجية » 


2۹۸ تعلیته برش رح منظومة حکلیرت 


منزلة الاصو ل إلى الفروع عند آربات العرفة والدراية . 

و أيضاً » الأوّل من قبيل دلالة ما فى الخارج على ما فى الذ"هن » أى الأذهان 
العالية بناء" على العلم الحصولى" » أو جعل الراد من الذ هن مطلق الوجود القر آنی الجمعى 
العلمى » والثالى دلالة ما فىالذ هن على ما فىالخارج . 

و أيضاً » الأوّل بالطتبع » محضاً » والثَانى بمدخليّة الذوق » أو الجعل » أى جعله 
فى مرتبة اللحاظ » بأنّه ينظر إلى الخارجیات . 

وأيضاً » دلالة الأول دائميّة » ودلالة الثتانى أكثريّة : إذ قد تتخلّف كاف الجهل 
المركب و تصور الکواذب . ۱ 

وأيضاً : الشانى قد یکون عدخلية الوضع » ما فى حدیث النفس وغیره» هاقال 
بعض البارعين : و وكان المفكر يناجى نفسه بألفاظ ذهنية متخيلة ) الخ . 

قوله : « كأحداث» الخ ۸/۱۷۷ . 

مثل العقود والننصب ونوهما. 

قوله : « أى حال اللافظ » الخ ۱۱/۱۷۷ . 

بناء على اتحصار الوضع فى الفرض المذكور بغير اللفظ . 

قوله : « جمالکث » الخ ۱۷/۱۷۷ . 

عکن أن راد بالجهال الأسماء االية » و بالجلال الأسماء الجلاليّة » كنا ذکره ‏ 
قده فى الحاشية . و عکن أن براد به ذاته المقدّسة » و وجوده الجمعى الأحدئ . لکن‌لامن 
حيث الذ"ات » بل باعتبار سريان وجهه اذى هوالفيض الأقدس و القدس » و الدقيقة 
المحمدية البيضاء » والعلويةالعلياء » والفاطمية الزّهراء'» ی الأعيان المابتة » والحقايق 
العلميّة » و مظاهرها الخارءجية » التى هی الأعيان الإمكانيّة والحقايق العينية: آویکون 
المراد من السسريان سريان العاكس ش‌العکس والشاخص فالظل » ومن الخلال أحديته 

الذّاتية و قهره الوجودى المفنى لكل رقيقة وحقيقة ولکل" تعيّن و هذيّة »كما قبل : 


۱ « الحمداء » » خ 71 


ميرزا مهدى اشتيانى 4ه 


غيرتش غير در جهان نگذاشت زن سیب عن حله آشیا شد 
أو القصود آن حقيقتكك القدسة ‏ و وحودله الاحدی » وان تجلت ىق میع 
الحقايق العلمية والعينية » وابمیع من ظهورات ذاتکث و مرای أسمائكك و صفاتکث » 
إلا أنه » تا کان ظهورك فببا عقدار سعة قابليّةالأقدار الإمكانيّة» والأوعية الأكوانية 
الجوازية » لا ها يقتضيه إطلاق ذاتكك و سعة وجودك ‏ إذ لا سعه الأقدار ولايتمكان 
من ملاحظته الانظار » ما قیل : 


۳ جنا نكه توق هر زظر کا بيئك بقدربينش خوده رکسی كندادراك 
فلیس لو جهکت الکر ساتر» ۱ کال اعد ر یکت ا و سعه وحو ده وقصوراطماق 
عن مظهرية کال هویتکک . 


قوله : « وضع وضعاً ) ۲/۱۷۸ . 

فى هذا إشارة إلى أن" ما آفاده فى المقام لا ينا فى ما هو مستأنس الاذهان العامية 
و الافهام الجمهوريئّة . لآن” من السكمات الشهورة عندهم آن تسمبة الألفاظ الوضوعت 
الددالة على المعانى كلاماً » نا هی من جهة دلالتها على المعانى بالواضعة . و إذا عسمنا نحن 
الوضع » بحيث یشمل الوضع الامی فى مجری الارادة انتکوینة» فهم ألضا » لابضایقون 
عن إطلاق الکلام عليه » بل یساعدوننا فى ذلکث الاطلاق . 

قوله : « باعتبار وضع موجود عرضی » الخ 4/۱۷۸ . 

ان قلت ۰ الوضوع الذی هو اللفظ عنده 


7 
الزّمانيّة » و لکن الوضوع له هو الحقايق النَفس الأمربة غالبا » الواقعة فى طول ما ى 


» و ان کان من الوجودات العرضية 


العالم المادّى » و دارالحركة و التجدّد » فکیف جعل الوضوع له أيضاً من الوجودات 


العرضية ؟ 


۲ جلالک » » خ ل‎ « -١ 
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قلت : الموضوع له » لما كانت المعانى الذ هنية » التمشلة فى الاذهان الجرئية 
المتحلقة بالواد الشخصية التجددة ‏ فتکون مذا الاعتبار من الوجودات العرضية 
الزمانية » و إن كانت » باعتبار آصلها الثّابت فى ساء العقل » من الوجودات الطولية 
الشابتة ؛ فتدیر !وبعيارة أخرئ الوضوع له للألفاظ العایی لکیس الامرية » باعتبار 
وجودانها الرابطية العرفانية » لا باعتبار وجودانها النفسية . و من هنا ذهب بعضهم 
إلى أن" الالفاظ موضوعة للمعانى الذ هنية » فتأمّل ! 

قوله : « لان ما بالذ ات » الخ ۱/۱۷۸ . 

إن قلت : هذا مبنى على مذهب الشائن من عدم جواز التشكيكث ف المهية . 
و أما على ما اختاره و فاقاً لأرباب الذ”وق و آحاب الاشراق والأشواق » فهی‌مانقبل 
التشكيكث جزماً » وكذا بناء على المركة الجوهريّة عکن أن بتخلّف ما بالذ ات عنها 
بتحول وجودها و تكامل جوهر ذاتها » كا آن ذاتى التّفس - بناء علىكوتها جرمانبة 
الحدوث روحانبة البقاء فى بدو وجودها - لتتجمم والتبدل » و لکن فى ختم وجودها » 
وال ذلا » تکون ريگة عن ملابسة التتجسم » بل الهيّة والامکان . فننى الاختلاف 
الذى هو مساوق مع نى التشكيكث عن الذ اتى » و نی التخدّف اذى هو حم ۳ 
الحركة الجوهرية الاستحالية » والشجوهر والتحول الوجودی عنه » غيرمطابق اذهب 
إلنه و اختاره . مع أنه ؛ قده ع آرسله ی‌القام إرسال ی 

قلت : أما عدم جواز الاختلاف » فالراد به هنا الاختلاف من حيث المهية . 
و هو » قده » لم يذهب إلى جواز التشكيكث ف الهية » من حيث ذاتها » بل باعتبار 
الوجود . فا آفاده فى القام لا ينا فى ما اختاره سابقاً . و أمًا السخلّف » فليس هو من 
مقتضیات الحركة الجوهرية : آما أولا» فلأن الذ ات لا بزول فها » بل يستككل فى 
الوجود و بترقی فيه » و هذا غير زوال الذات . و آما ثانياً » فالمراد آن" ما بالذ ات 


لابزول ما دامت الذ ات باقية و غير زائلة . فلوفرضناء محالا"» زوال الذ ات نیال رکة 


مير را مبهدی اشتيانى 54١‏ 


الاستجالية » فزوال هنا بالف ات حينئذ لامخالف هذه القاعدة » ولاينا فها » فتدبر ! 
و آیضا ‏ فرق بين قولم الذ ای لا ختلف ولا یتخلّث ‏ و بين ما أفاده هنا . إذ عکن‌آن 
براد بما ذکر ف المقام أن" ما بالذ ات لاختلف ولا بتخلّف بالذ ات » و إن جاز اختلافه 
وتخلفه باختلاف الذ ات أو نحولها ؛ فافه | 


فى تسم لکلام 

قوله : « فمنه ما قدكان عين الذاات ) الح ۷/۸ . 

أقول : هذا مبنى على ما اختاره فى باب العلل التتفصيلى » السابق على الامجاد » 
من حصره ف العلل الجمعى الأحدى الذ اتى العبر عنه برؤية الفصل مجملا . 

وأما على مذاق العرفاء الشاعمين ‏ القائلين بتعدد هذا العلم » و انقسامه إلى العلم 
ال کور وناهوقفرتيةالواحدية الامقائيى العبرعنه برژية الفصل مفصتلا" بالتفصیل 
العلمى_فالكلام لد انیعبارة عن إعرابه عنغيب مکنون الذ ات؛ و سر مصونا بالظهور 
لعلمی » التورئ فى مرتبتى الإحمال و التتفصيل » و الأحدية والواحدية » بالإعراب 
الذاى الأحدئ الجمعی الكالى" » اذى هوأصل أصول الإعرابات ومبدء المبادى لكل" 
التکلمات والظهورات . 

وكذا على مذاقالمشائين ‏ الجاعلین‌العم التفصيلى » السابق على الامجاد » ارتسام 
صورالأشياء فى ذاته » القدسة الامية - یکون الکلام الذ الى عبارة عن هذاالظ هورالعلمی 
اد ارس فد ولکن یکون زائداً على الذ ات عندهم » على ما نهمه التأعرون . و یکون 
الکلام الذذاتى » اذى هو عين الذ ات ؛ موالعل الاجالی الُذى هو عين الذ ات » أو ما 
آفاده » قده : یکون الذ ات » نحيث بنشاء الابات . فإن مراده من هذا ما آفاده سابقاً فى 
رد حجة الشائن » بقوله»«واحل إن لم يعن معناها العرض » الخ . أى مبادی صفاته 
لحالية » و هوكونه » تعالی فى مرتبة ذاته القدسة » عليماً » [ذلامعلوم » و قدبرآ؛ اذلا 
مقدور متکلما ) إذلا متکلم معه 4 ما مر شرحه سابقاً ؛ فتذدکر | 

فوله : « وهوالوجود » الخ ۰۸/۱۷۸ 


میرزا مهدى آغیا نی ىع 


قد مر عدم احصرفیه » و أن منها : مرتبة الاحدية والواحدية » وکون الذ ات 
حیث بظهر بأسمائه وصفاته » و مظاهرها » الَتى هی الاعیان الثابتة و الصور العلمية . 

قوله : «کلمات تمة » الخ 5 

قد مر معنى التمام » والتام » والناقص والستکنی » فتذ کر ! 

قوله : و آوتیت جوامع الکلم » الخ ۱۳/۱۷۸ . 

عکن أن براد مها جوامع کل الأسماء والصفات الإلهية ‏ من جهة اختصاصه : ص» 
بالظهر بة القامة الکاملة . 

و عکن أن براد با جوامع کم الانبیاء والرسل » من جهةکونه » ص » م رکز 
دابرة الرسالة » و قطب رحی البوة . 

و ارادة جوامم الک الوجودبة » واحضرات الخمس الاطية » نفو همکن » من 
جهة آنه » ص » الکون الجامع» اذى هواحضرة السادسة أو الخامست الجامعة لجمیع 
الحضرات » وكافة الراتب واللارجات ؛ «و لكثل وجهة” هو مولا» . 

قوله : «کما قال تعالی" » الح ۰۱4/۱۷۸ 

الراد بالبحر: اما أن یکون محر الادة و امیولی » فعلیه نفادها قبل نفاد الکامات 
الإلهية » وعدم اتساعها لما » واضح ظاهر » من جهة عدم احصارفیض وجوده » تعایی» 
و سیب جوده بالوجودات الادية . 

و ما أن یکون الراد مها حرالفیض القدس » والتفس الرحالی » وعدم انساعه 
حینثذ من جهة عدم انحصا ركاماته » تعالل » بالوجودات الخارجية » و وجود ظهورات 
آخری» غير متناهية له » تعالى » فىموطن العلل الربولى » الى لاعکن أن تظهر نی‌الخارج» 
ولا تظهر أبداً . فلوفرض » محالا" » تكرّر ذاك التجای الإلهى فى الخارج » فع ذلكك 
تلكث التتجلّيات الاطية باقية فى خفاء" العلم » و سترالغيب . 


د البترة (۲) ۰ ۱4۸ ۰ 


۲-«خپاء » » خ ل . 


و۰" تعليقه بر شرح منظومةُ حكمت 


و قیل الراد به' العلم الأسمانى والص‌فانی من جهة عدم اتساعه للکلمات الإلهية » 
الى هی الاساء الستأئرة » الى سلطانبا ی مرتبة الأحدبة الذ اثبة . 

فعلی الأول » فالاتیان بالجملة الشرطية »من جهة أن بحرالمادة مبدء قابل للصور 
الوجوديًّة » لامبدء فاعل لما . وعلىالثانى » من جهة آن الفيض القدس لیس مداداً لكل" 
الكلمات الإلميّة » حتى الكلمات الظاهرة بالفيض الأقدس ؛ فتدبر . 

قو له : ( و انما کلامه سبحانه ) الخ 1.6 

أى » کلامه الوجودی ی مرتبة ظهوره بالفیض الاقدس » لا مطلق كلامه ‏ حتی 
الکلام الذ الى الاحدی الغیی الامی . 

قوله : « حمد الاشیا » الح ۵/۱۷۹ . 

قد ذکرنا فى آوّل الکتاب : أن الحمد الحقيق” هو اظهار كال المحهود و نعوت 
جاله وجلاله » سواء كان المحمود نفس احامد أو غيره » وأنه ینقمم إلى ذالی و صفائی 
وأفعالى و آثارى . 

وبينا : أن الحمد الذ الى ف الحق » تعالىا » ظهور ذاته بذاته و دلالته بذاته عل 
ذاته » من جهة كونه بسيط الحقيقة » وواجب الوجود من خیع الجهات و الحيثيات » 
و واجداً للتحى الأعلی من کل" وجود وکال وجود » وکون ذاته بذاته مظهرآ ی غیب 
ذاته » ظاهراً و مظهراً بذاته للسحو الأرفع الم" الأعلى! من کل کنال وفضيلة . 

و آن" جده هذاء هو حمد امد » وحق الحمدء و آم أنحائه » و أ کل أقسامه . 

ون جده‌الصنفانی هو ظهوره بصورآسائه و صفاته» فى مر تبی الأحديةوالواحدية 
الاسائية و جلیه » بالتجلی العلمی الجمعی التفصیل » محقایق الامماء والصتفات » 
و مظاهرها ای هی حقایق الاشیاء و أعيانها . 

و آن" حمده الفعلی لذاته » ظهوره تعال » بالتفس الرحانی و الفیض القدس ی 

مرایا الافاق والانفس وعوام الغیب و الشهادة . 


عه 7 بالبيحر » - 


میرزا مهدی آشتیانی و۰ 


و آن" جده الاثاری ظهوره من مشكواة الرحمة الر حيمبَة بصور الکالات‌الخاصة 
للأشياء » على حسب قابلیانها المخصوصة بالتفصیل الذی مر شرحه . 

و ذکرنا : أن الحمد الفعل والائاری للحق" » تعالىّ » لذاته المقدسة الوجوبیت 
بعینه مدا لأشياء له » تعالى' » فى مرتبتی الجمع و التفصیل » و آن لافرق بينهما إلا 
بالاعتباروالاضافة . فإنه »كا أن" وجودات‌الاشیاء و صفاما وکالانما وآثارها من‌اق » 
تعالی" شأنه ‏ بل عين الربط به » تقددست أسمائه » من قبیل ربط الشّیء بأصله و مامه »وما 
به نحققه وقوامه » و بعلته الوجبة الذ ونة له » و ی عدن كونها مرتبطة به» تعاللى » مضافة 
إليه » تعالى » منتسبة ی ذاتها ١‏ » ومضافة الما » من قبيل نسبة الثىء إلى احل القابلله - 
فکذلکك حامدية الحق » تعال » أى » بالحمد الفعلل والاثاری لذاته القدسة » هی من 
الجهة الاول » آی من حيث أضافتها إلى الق" » تعالی" » عدن حامدیتةالاشیاء له » تعالى » 
من الجهةالثّانية » أى من حيث إضافتها إلى آنفسم!۲» والفرق نما هو بالاعتبار والاضافة. 

| لارات ها اند انا لكدلة ال الق تعالل 2 افعال وا تاو يراه »إن كان 
من وجه آخر ذاتباً آوصفاتبا أيضاً» وبالشسبة إلى الاشیاء جامع للحمد الذ اتى والصفای 
والأفعالى والاثاری . فاتها بذوانها و صفاتها و أفعالها و آثارها مظهرة لذانه و آوصافه و 
آفعاله وآثاره » بالاظهار الحقيق الذ الى » الذى هوحق الحمد وحقيقته »من جهةكونها 
بذواتها وصفاتها وأفعاما و آثارها کلماته التكوينية الوجودية » العربة عن‌غیب مکنون 
ذاته » و سر مصون آسائه وصفاته » و ذا حققت ماذ کرناه لكك فما مغ من‌الکلام» 
الْذی کان خلاصته ما ذ کر ق‌القام » ظهر لكث محص ل کلامه » وحق مقصوده ومر امه . 

قوله : « والحمد المتعارف » الح ۸/۱۷۹ . 

اشارة إلى' آن" ما ذکره طبق آرباب الذ وق » لیس اصطلاحاً خاصاً » مالفا لى 


اصطلح عليه ی عرف عع و ل عا لاق 0 من جهه ی بيد 


.. أى : « منتسية ام نفس دات الأضياف‎ - ١ 


5 أى ِِ" الی آذفس الاشیاء 5 


ده تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


الحقيق” عندهم أيضاً عبارة عن إظهاركال احمود » و شرح فضائله و فواضله . 

قوله : « محمولان » ال ۱۰/۱۷۹ . 

و هو ما ذكرنا شرحه : و هوکون الوجودات بذواتها وصفاتها وأفعاما وآثارهاء 
و بالجملة من جميع الجهات والیثیات » ربطی التعلق وظلی التجوهر به » تعالى' » و 
مظهرة لذاته و نعوته و کالاته » لا من حیث مجرد دلالتها » من حيث بعض صفاتها من 
قبیل‌الامکان واحدوث علی أن ها مؤثراء الهج به‌بعض الغاغة من‌السمتن‌بالتکلمین. 
و أيضاً ان" هذا الحمد» الّذی الثبتناه مد حقیق" » حاصل عن خبرة ومعرفة وعا تفصیل" 
حاصل لكل شىء » من جهة سریان الوجود بکالاته » التى من جملتما العلم و العرفة و 
الشهود » فى الاشیاء » و کون الجمیع عارفة ببارما ومبدمها وأصلها و مقومها ومذوتباء 
بالعرفان البسیط عند بعضیی » و بالرکب عند آخرين ؛ كا قال العارف الوم : 


1 
حمله” ذرات عام در حهان باتوی کو رند روزان وشیان 
"نقيت از نمی 136 خوفاء با شها نامحر مان الاك ريم 
و قال ما 


خود نهزبان دردهان عارف مدهوش حمد و نا می‌کند که موی بر أعضا 

بل تسبيحها و تحميدها للحق تعالى' » بألسنة مختلفة ولغات شتّی" كلها لسانالعلم 
والمعرفة . 

منها » من جهة ألستتها الّلاهوتيّة » وهی اسان الأعيان الثابتة والصور العلميّة . 

ومنهامن جهة ألستتهاالجبروتيّة » الى مستقرةعند عرش الذات عند مليكك مقتدر : 
أى آلسنة آرباب آنواعها و أصحاب طلس‌انها . ومنها » من جهة آلستتا خر 
الما فى الکتاب الجید الامی بقوله » تعالى) شأنه : « بيده ملکنوت کل" شیء » ۰۱ 
وهی أمثلتها ؛ المعلقة فى عام اللکوت » و حضرت الثال التفصل المطدّق » الدنىهى دار 


الحيوان > والعلم » والمعرفة » والارادة . 


۱- يس (۳۱) 6م . 


میرژا مهدى آشتیانی رز 


و منها » لسانها الجامع لجمیع الالسنة واللّغات » وهولسان‌الانسان‌الکامل‌الجمعی 
الحمدى 6 ص . 

و منها » ألسنة وجوداتها الفرقانية » اللي هی أيضاً لسان العلم و العرفة ال دم 
عقاضی سریان قالات الوجود بسریانه » كما قال عز من قائل : «و إن من شیء لا 
یسح" بجنده ولکن لاتفقهون تسبیحهم ۰ عل‌قراة «تفقهون وكا 
آشرنا إليه ع فافهى ! 


۱- الاسراء (۱۷) » 44 . 


فى الا رادة 


فوله : و شوق مؤكد عقیب داع ) الخ ۱۳۲/۱۷۹ . 
أى عقیب داع یکون باعثاً على الفعل . فلا برد أنه قد یوجد الشوق ال وکد مع 
فقد الارادة - فل ف السفس الز کبة الشائقة » من جهة فر ما الشهوية ای ارتکاب الز نا» 
مثلا . و ذلكك » لأن" ذلكك الشُوق غير حاصل عقیب الداعی الباعث على !مجادالفعل» 
كالاحى . 
قوله: « يحصل عقيب داع » الح ۹ 
اشارة ٍل آنه لیس نفس الداعی کا زعمه بعضمسم 4 لاذه قد بو جد » ولا توسدد 
الإرادة أوجود المانع كا . 
قوله : « موجباً لتحريكث الاعضا » ال ۱۵/۱۷۹ . 
إشارة إلى اتحاد الإرادة معالاختيار» لاآنه أمر يغايرها و حدث عقيبها ؛ فتدبر | 
قوله : « أجل مدرك الخ ۲/۱۸۰ . 
تاكا نكال الإدراك و تماميئته » ما بسب بكال المدرك (بالكسر) » أو من جهة 
مال المدراء بالفتح ) » أو من جهة أنمية نفس الا درا ما آن‌,یشر زل حصول 
الأمور الثلثة » الوجبة لكمال الإدراك فى القام : 
أما کال المدرك » وكونه فوق الكمال والتمام » فظاهر . لأنّه الوجود الشندید 


المبرف الذی لايتصور ما هو ام كل منه » وهو فوق مالايتناهى' : عالایتناهی" 1 


مرا مهدی آشتیائی ۹« 


شدة و عدّة و مدة » ومن جهة أنه مدرك بنفس ذاته لذاته » و مد رکیته أصل 
اد رکینات و تمامها » و هو جامع لها بنحوالوحدة والبساطة والأحديّة والسّذاجة . 

و ما كونه مم (دراك » فلکو نه درا كا تحضورباً » بالمحضور السام الاحدی 
الجمعی الاطی » تفصیلبا ی عب نكونه أحديا قر انا . 

و آما کونه آم مدرك بالفتح) فلان" مدر که ذاته القدسة الوجوبيَة »الى 
هی أثم الاشیاء و أ كلها » وهی غير متناه المهاء والجمال » و فوق مالايتناهى'؛ فى الكمال 
والرفعة والجلال » فثبت عامسته ق‌الامور الشلثة . 

قوله : « وعاشق » الح ۰/۱۸۰ . 

لات العشی هی اه فرط روا حو این یمامت .ماه » فرق 
مالایتناهی") عالایتناهی"» و من حملتها حبه لذاته » فهو أيضاً فوق مالايتناهى'» ونی‌آعلی 
درجة الکال والافراط والشدة . 

ویضاً شا كان مرجع‌عشقه إلى حبه لذاته الذى هوعین‌کونه نوراً بذاته ولذاته 
و عالاً بذاته من جهة أن" كالاتها ترجم إلى صل واحد و سنخ فارد - وقد مر آن تمامية 
الادراك تدور عل عامية الامور الشَللة - فثبت آنّه جل عاشق لذاته بالذ ات » و لما 
يتبع ذاته . بالتبع والعرض . 

قوله : « فکان رضاژه » الح ۱۱/۱۸۰ . 

لا کان فعله ربطاً محضاً لذاته » و فانیاً صرفاً » و محوا و مطموسا و محوفآفها 
فرضاژه بفعله مطوی نی رضائه بذاته » لاعکن أن بنفکک عنه أصلا" . کا قال تقداست 
ون بحبهم ویحبوته »۱ لکته »كا آن" أصل فعله تابع صرف لذاته » كذلكك 
رضاژه به تبع محض لرضاثه بها ؛ فتدبتر | تعرف ! 

قوله : و عرف الکمال الذی » الح ۲/۱۸۱ . 


لها بلاج () 6 ۵4 . 


6 41 تعليقه برشرح منظومة حكمت 

إنّما عبر بذلکث » من جهة آن مقصوده قده » إثبات أن الغاية الذ اتية لنظام 
الكل هی ذات الواجب ‏ تعالی ع والغاية جب آن تکون کالا" و عاماً للشیء . فالعیی : 
أنّه » لوعرف حقيقة واجب الوجود » الّذی هو أص لكل" کال و مبدثه و امه . 

قوله : « على مثاله » الح . 

ليا كان الواجب ا تعال » هر : صرف الوجود , الّذی هو صرف کل ال 
الوجود » فذانه الأقدس الأرفع الأعلىا » هو مثال کل" شیء » بنحو أتم” و أ کل »وهو 
ی غاءة النظام والجال والر فعة . فاذا آراد أن بنظ الإنسان العالم" على کال النظا م » يجب 
علیه آن بنظمه عل مثال ذات الواجب » تعالى' . 

قوله : « على غاية النظام ( ا لي يبب 

لائه ظل" نظام ذات الواجب » اذى هو غاية کل" نظام وواجد لام" انتظام . 

قوله : , فان كان الواجب ) اج ۵ 4 : 

تفريع على ماأفاده بقوله : « ولو آن إنساناً »الخ . يعنى اذاكان غير الواجب فاعلا” 
لنظام الوجود » وهوينظ الامور على غاية انتظام » يحب أن يكون غاية فعله هوالواجب؛ 
تعالى . فاذا کان الواجب» تعالى' » هوالفاعل هذا الظام » العجیب الأنيق الغریب » يجب 
أن یکون هوالغاية أيضاً. 

قوله : « فى كل موضع ( الح ۲۱ . 

آی : سواءكان فالمعاليل البسيطة » الى هی فوق نظام الكون و الطبيعة » أوى 
العالیل اذرکبة الیی شته . 

والبيان فى القسم الاول ظاهر : حیث آنها لاحالة منتظرة ما وجوداً » حتی تکون 
لها غايات متأخرة عن وجودها » و جاعل وجودها » ولا أيضاً عللها لما غابات زائدة 
هل و ۵ تفرض طاغايات متباينة مع عالها » فلذلكك » عللها الفاعلية عين عللها 


الغائية . 


ميرزا مهدى آشتیانی 151١‏ 


قأننا ف القسم القانى » فبناءء على اتحاد العاقل بالمعقول » فالا تحاد فبا أيضاً ظاهر 


0 
و أما بناء على مذاق القوم » فالبيان فيه ما أشار إليه بقوله : « إذ علّة غائية) 


الخ . 


فى أفعاله؛ تَعالى : 


: 0 ضيه )۱ أ مه ۱ 
قادحاء بيات لفعل الله » تعالى 
ی 55 م2 01 0 ی 


قوله : « ما أن لایکون مسبوقاً , الخ ۰۱5/۱۸۱ 

هذا هوالبدع بالمعتى الا خص » والبدع بالمعنى الاعم" مالا كن سوق لد وه 
سواء‌کان مسبوقاً بالمادّة » أم لم يكن . فهو بهذا المعنى يشمل البندع بالعنی الأول » و 
المخترع ای ای د در یات 

و تما لم يذكر المُدْشَاء » وهوالّذى لايكون مسبوقاً بالمادة والدق مع‌عدم نجرده 
عن المقدار» لا شار إليه ف الخاشية » مع آن" إرجاعه إلى البدع أيضاً ممكن» بأن يةال المبدع 
مالايكون مسبوقاً بالادة والدة » سواءكان مسبوقاً بالقدار » أم لا . 

قوله : « فربما صاروا ) 2 ار . 

بل ربما صار مظهر فوق التسمام » ما ی‌الانسان الكامل المحمدى» ص » وعترته 
لد یسین ؛ع. 

قواه : « و یمکن أن یکون » ال ۱5/۱۸۲ . 

بل هذا متعیین فالمقام » وا لا لدخل العقول « ق‌الشیء من شیء » . لانها آشیاء 
صادرة من شیء لاتهر محقیفته االسرية . فلایوجد مصداق للقسم الاخس إلا أن خصص 
القسم الشای بالممکنات و نظرا إلى آنها بالنسبة ال الواجب تعال" آفباء حضة. فتکون 
فيك من شیء » لاشیناً من شی ۶ . فیصدق ف حو العقولآنها لا من شیء بالعی‌ال ذدکور: 
آی » لانکون شیتاً من شیء » بل هی آفیاء محضة للشّیء » لا هی آشیاء منه ؛ فتدبر ! 
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قوله : « وجيروت ) الم 7 . 

هی" منقسم ال" : الاعلی »وهی العقول الطوليّة» والأسفل » وهى العقولالعرضية. 
وكذالملكوت ينقسم إلى : الأعلى » وهىالنتفوس الكاتيّة » والأسفل » و هو عام المثال ؛ 
النفصل عندالإشراقيين » والصور الخيالية الفلكيئة عندالشائن . 

قوله : « الكل عبارة » الخ ۱۳/۱۸۳ . 

لارام 0 حميع الموجودات كلمات لله » تعالى' » و كلامه الفعلی » الذی هو 
معرب عن‌غیب مکنون هوینته» و سر مصون ذاته وحقیقته ء كل آشار اليه بعض‌العارفن 
بقوله : 

بنزد آنکه جانش در تجلتى است . همه علم کتاب حق تعالى است 

فوله : « یا من هولاقلوب » الخ ۱۳/۱۸۳ . 

إشارة إلى ثبوت القاب لکل موجود من جهة . شبه العنی" بالغناطیس و العبارة 
بالحديد » فجعله » تعالى'» معیی المعانى وحقيقة الحقايق » الجاذب لقلوب حقایق الاشیاء 
و ذوانما . و یود هذا ما ورد ‌الکتاب البن » من قوله » تقدست آممائه : « ان" من" 


سم © بت لم ل ف و ص © و ان تج ۳۹ كت 4 ١‏ له 
ی 3 ل دسیسج د<سمسد ۵ ) 1 الاية 4 دناء عل فر ۵۶1 تهفهون ؛ فتدبر | 
و ف 


۱-۱« هو» »خ ل . 
۲- الاسراء (۱۷) » ؛ 4 ۰ 


ی 


2 اس م مر ! ا م لي و 
ن ما صدرعنه تعال » انا صدر بالترتیبٍ 


ف 


قوله : « إذالعناية ) الح ۳ ,. 

تاكانت العناية الَتى هی‌عبارة عن علمه ۰ تعالى » بالتظام الأحسن الأتقن» اذى 
هو ظل نظام ذاته القدسة » فهى تقتضى إفاضته نام الوجود على شاكلة ذاته » تعالى . 
مقتضى'  :‏ قل' كل بعمل علتى شاكلته » '. ومعلوم آن الأشرف أتم” شاكلة 
لذاته . فهو آقرب صدورا عنه » تعال . 


مع أن حسن النظام وأثیقیةالترتیب » يقتضى إفاضة الأشرف قبل إفاضةالأخس". 
و کذا اک ةلسان القابلية. ی‌الاشرف و أقربيته فى أخذالفيض » تقتضیالتقدم ی‌الصدور. 

قوله : ( أعنى القراهر الادنین ) الخ ۰۱/۱۸6 

تسمینها بالادنن : ما من جهة تسفلها بالنسبة ال القواهر الطَولية السماة 
عندهم بالقواهر الاعلین » أو من جهة دنوها بالتسبة إلى الأصنام والبرناجات . 

قوله : « بمقتضی ) الخ ۷/۱۸۶ . 

قاعدة إمكان الأشرف ف الدزوليئّات» وإمكان الأخسّ ف الصعوديّات»وسيجيىء 
شرحهما عن قريب . 


. ۸4 2» )۱۷( الاسراء‎ -١ 


ل[ مت الو صم صم © 


0 ل هوالعقل 


قوله : «لآن اسم النفس » الخ 15/184 . 

ی ؛ يشمل اسم النفس العرض التفسانى . لان" اسم التفس وضع نا یتعلی با سم 
تعلقاً تدبيرياً : إمسا بالذ ات » أو بالعرض » والقسم الثانى شامل للعرض التفسانی. 

قوله : « مع آنها فى د: تشخصها » ال ۲/۱۸۰ . 

إن قلت : فيلزم احتياجها فی‌وجودها لها » مع‌آن الهيولى! أيضاً نحتاج ق‌وجودها 
إلى الصورة » فيلزم الدور . 

قلت : الميولى' نحتاج فى أصل وجودها إلى الصورة » وهی فى وجودها بنحوالفرق 
والتکذر » فلا بازم الدور . 

قوله : « حیث أنه » ال 1/۱۸۵ . 

إن قلت هذا على مذاق المشائين » وأما على مذاق الاشراقیتن فهو سيط لاجری 
فيه ما ذكر فى المقام . 

قلت : ما ذکره نما هوعل طريقة الشائن » و آما على مذاق الاشر اقبین» فلهم 
طر لق آحری!» مشر البا » ی مستأنف الكلام . مع أنه 6 يفكلا اجه عاتقر رعندهم» 
من أن تأثير الجسم واسمانی إنّما هو بمشاركة الوضع . وا سم لاعکن أن یکون واسطة 
ی‌الامجاد > مع أنه لایتقوم‌بدو ن الصور الدوعية . واحتیاجه ق‌التشخص ال‌الاعراض 
أيضاً ظاهر » فتدیر ! 

قوله : « و باقى الوحدات العددية » الخ ۹/۱۸۵ . 


عطف عل قوله : « ربط الرکب . ير الدلیل علیه أزوم مشا كلة الفيض مع 
الفیض . 

قوله : ر صور عارية ) الح ۷/۱۸۵ . 

المراد بالصّورة هنا الفعليّة : أى » فعلیّات محضة ء لامادة لما أصلا» لا ععنی 
حل الصور والاعراض » ولا ععنی متعلّق النفس . 

قوله » ع : « خالية عن‌القوة » الخ ۷/۱۸۵ . 

إشارة إلى خلوها عن الامکان الواقعی » التفس الامری مطلقاً » و أن إمكاناتها 
عقاية محضة. أو ٍشارة إلى' آنها ليست مثل التفوس الكلتية ‏ آی تکون مزدوجةالد ات 
من جهتی الخلقية و الامربة - تکون من‌الجهة الشايكة رهينة لقوة والاستعداد . 

و عکن أن تکون القوة والاستعداد فباكناية عن‌الهية » فانها حاملة قوة الوجود 
واستعداده » فتکون إشارة إلىالقاعدة الموروثة عن شیخ‌الاشراقیین » من آن النّفس وما 
فوقها إنيات صرفة » ووجودات محضة ولکل وجه. 

قوله : « نجلی لها » الح ۸/۱۸۵ . 

أى تجلی الق » تعای » فها من دون واسطة » أى فى آعیانبا وصورهاالعلمية ع 
فار زها من حدالعلم إلىالعين حك التكاح الثانى » ومن‌مکمن البطون إلى حضرة الظهور. 
فصارت مشرقة بنوره الفعلی » الذی هو الفیض القدس". و فى هذا إماء ٍل أنّها نفس 
إشراقات الله و سبحات وجهه » و آنوار ذاته الستشرقة بها لاکا فى سار الوجودات 
ذوی" الهیات ‏ و ال آنتها وسائط امجاد سابرالوجودات » أى فاشرقت باجاد الحقايق 
عن ک‌العدم إلى عرصة الوجود . 

قوله : ( وطالعها فتلالات ( الح .0/8 . 

أى طلع فيها بشمس ذاته اللمنائيسية و 


۱- « الاقدس - 9 
۲- « دوات المفیات » خ ۸ 
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فوله » ع : «وطالعها » الح ۸/۱۸۵ . 

أى ۰ صیرها مطلع مس هویته» آوصیّرها طالعة بنور شمس وجهه » وفيهإشارة 
ی جعلها كذاته الحقّةالوجوبيّة قالصفات التوريّة » و کونها أمثلة هس هوبتهالتامة. 
أو طالعها و صيّرها نفس‌النّور و الضياء » ففيه رعاء» حينئذ » یل مشا كلتهاالفيئية مع ذاته 
وصفاته » من حميع الجهات » الَبى عکن أن يصير الممكن مظهراً لاواجب فما»وبالجملة 
إلى محوها وطمسما ومحها » ذاتاً و صفاناً فیه » تعای » آو لٍل ما رکن الیه صدر متألهة 
الاسلام » من کونها من صقع الربوبى » لامن العام » آو اشارة ال آنه تعالی صبرهاواسطة 
لاجاد صور آخری » نورية مثلها » لا ی إفاضة مادونها فقط . 

قوله ٠ع‏ : وفتلالات , الخ 6 . 

أى بافاضة الاأثوار العقلية والتفسة . 

قوله :( ألقى فى هويتها )الخ ۸/۱۸۵ . 

أى » فى وجوداتها: آی جعلها مظاهر صفاته ومعلّمة رأسائه »تعالی »و آباته کلها ) 
فصیّرها خليفته ق‌العوالم والحضرات الخمس أو الست » بأحمعها . و فى ذكر هذه الفةرة 
بعدالا و لین إشارة إلى آن فاعليتها و امجادها » بحولالله » تعالى'» و قوته»بل‌آنها عين 
فاعليته الحقة الوجوبية » حتى' لايتوهم كونها شركاء له » تعالى' » ف الإطية » وبالجملة 
ال لسان اد يوي يكن المي ۰۱۰ و بان الذین یبایعونکت» 
الابة ' . 

قوله : «و فی حدیث الاعرابی » الخ ۹/۱۸۵ . 

قد ذکرناهما فا سبق من‌الکلام و شرحناهما بقدر ما وسعه المام » فراجع! 


. ۱۷ »)۸( الانفال‎ ١ 
۰. ۱۰ ۰ )4۸( الفتح‎ 4 


جاح صر 


ف كيفية حصول الکدرة فى العالم 


قوله : و بهذا الاعتبار »الخ ۱۳/۱۸۵ . 

أى باعتبارالكثرة الاعتبارية» المتحقّقة فيه لامن حيث الإضافة إلى المبدء فقط » 
فان" هذه الجهة جهة الوجوب والضم ورق لاجهة الامکان واستواء الشسبة ٍل‌الطرفن» 
[لا أن یکون الراد أنه من حيث لحاظ النسبة فيه » المقتضية لغابرتها مع الطرفين»ومغايرة 
كل واحد منهما مع‌الاخر» والغارة سبب الاتصاف بالإمكان ‏ يتصف به . و إلا » 
فن حيث لسان الاتحاد والفناء لابتصور إثنينيّة » حتی" يتصور الامکان والغارة » بل 
هذه الجهة یکون لعغل من صفح ای ؛ تعالىا ؛وواجباً بوجوبه » لا بإيجابه ؛ و موجودا 
بوجوده » لابانجاده . 

ثم” ان المراد من الكثرة الإعتباريّة ما ليس لا ما بازاء فىالخارج » منحازاً عن 
لوجودال و احدالعقلی »وان کان‌شامنشاء انتزاع عينى” »لا كأنياب آغوال والآمورالاعتبارية 
المحضة . فلابقال إن الامور الاعتبارية کیف عکن أن تکون مؤدرة ‌الامور العيئية . 
و ذلکث, لن من حملةتلكك الأمور » الوجبة للکثرة»الهية . وهی عندالمائلن‌باعتباریتها» 
أى المحقسقين منم » موجودة 1 بعین موجودية الوجود بالعرض . فهی من الأمورالعينية 
ذا الاعتبار » وا الحم و الآثر نی کل ماله وجود غبی" » کا آشار إليه العارف الحقق 
فعا نقل عنه من‌العبارة المذكورة فى فصوص الحك . مع أن الوثر فى القيقة هوالحق” » 
تعالی" » بوساطة وجود العقل‌الذی » يسبب نزوله عن مرتبة صرف الوجود الوق » تکون 

فيه شائبة كثرة » و يصير منشاء لانتزاع هذه الأمور . ومع جعلها ' واسطة فى التأثير » 


۱ أی : « حعل هده الامور » 1 
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فالتوسط خفيفةااؤونة. 

قوله : و و بوجه آخر » الح ۱6/۱۸۵ . 

أقول: الجهاتالَبى تصوروها فى الصتادر الاو ل ستة : الوجود » والهیة‌والامکان 
والوجوب بالغیر » و تعمل الذ ات » وتعقّل البدء » تعالی » والامورالصادرة من‌اطق 
بتوسطه ثلثة : العقل الثانى » ونفس الفلکث الاقصی » وجرهه. 

هذا بالنظر ال" توحید الکثیر فى .جرم الفاکث . و آما بالتظر إلى تكثيرالواحد » 
فالفلکک پنحل إلى نفسه الجر دة الكلبة » و صورته النوعية » آی طبیعته الساریةی 
جسده » وصورته الجسمية » ومادته الحاملة لصورتف ونفسه الخيالية » بناء على مغايرتها 
لنفسه الكلشكة » وطبیعته الساریت وجرا تاها ذهب إليه بعضهم . 

وقد مجعل الصنادر بتوسطه إثنين : العقل الثانى » والفلکک الأقصى' . فبناء على 
تسدیس الجهة بعدد الحضرات الست » والأسماء الاطية المؤثّرة فى الخلق » و النسب 
والامور الصادرة منه» فٍسناد کل" واحد منها إلى! إحدى' تلكث الجهات » و ان کان مکنا؛ 
لا آن الشپورن بالفضل والتحقیق من الشائن ۸ بذهبوا إلى' ذلکك . وعلی تسدیس 
الجهة » وجعل الأمور الصادرة منه فى الرتبة الأولى! ثلثة » فقد بجع ل کل" واحد من‌تلکث 
الامور مستنداً إلى تن من تلکث‌الجهات : الأشرف إلى الاشرف » والاخسش(ل‌الاخش 
وقد بعدّون إثنتّن منها واحدة . وقد یئتون الجهة والامور الصادرة » و رجعون باق 
الجهات إلبما . و لکل" وجه » ذکرناه فى حواشی الاسفار منصلا و من شاء فليرجع 
لا . 

وجمل هذا الفصل بستفاد ما أشار» قده » إليه . حيث آن إرجاع تعقل‌الذ ات 
إلى جهة المهيئّة أو الوجود من جهة أن تعقل‌الجرد لذاته عين ذانه . وکذا ارجاع تعقّل 
البدء إلى جهةالوجوب بالغر» من جهة أن ماینالالمکن الوجود بالذ ات من تعقّل العلّة 
الواجبة » بقدر ما یتجلی به ق‌مظهریته » نما لاضيرفيه . و کذا ٍرجاع الامکان إلى المهية 
والوجوب إلى الوجود موافق النظر والاعتبار : 


۲" تعايقه بر شرح منظومة حكمت 


قوله : ١و‏ إن لويكن عين مهيته ) الح كلل/ ١‏ . 

بناء على ترکبه من المهية والوجود » كا هو مذهب الشائن . 

قوله : «١‏ فللهيولى' ( الخ ۸ ۸ ۷۱ + 

لا كانت الجهات الست. المتصورة قالعق لالفعال » غير وافية بإفاضة التفوس 
والصنور فى عالم الطبيعة » أسندوا الكثرة فما إلى الجهات القابليئّة . فان العطيات على 
حسب القابلیات » كما آشار إلى وجهه بقوله : «فتلحق لقابل » الخ . وسنبین تفصيله ق 
الفصل الای . 

قوله م بحر کات السبعة الشداد ) الح ۰۵ _._. 

إنّما نسب الأعداد وح<صولالقابليئات إلى! حركات السبع‌الشداد » لان" بعضم 
حصر عدد الكلّيّات من الأفلاك فيها » و بعضم جعل التاسع و الثّامن من موجودات 
عالم المثال . و يمكن أنيكون' من بابالمثال» أو من جهةكونها محال" الكواك ب السبعة» 
ای هی أقطاب عالم الطبيعة . وإنماسميتبالسبع الشتداد» نظراً إلى عدم قبوفالات‌خلخل 
والتکاثف » والفصل والوصل » والخرق والالتيام : و بالجملة » ما هو من خواش 
الأجسام العنصز بة عند آکثر آیکاء . 
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فى ربط الحادث بالقديم 

قوله : و لکنه مع لاتناهى الساساة ( الخ ۲ 

ذا الفروض آن" الستیب الاصل السرمدی- كدح هوالواجب»تعای" - ارى” » 
و تلكك الأسبات کاتها حادثة غير أزلية . فیلزم التخلف المذكور » كا آشار إليه قوله » 
قده و والحال أنه لا بد » الخ . إذالكلام فى ربط الحوادث بالعلّة الأزليئة الواجبة ای 
هی مبدء کل جود و وجود . و بالجملة وجود الواجب » تعالى' » و لزوم انتهاء سلسلة 
الوجودات طراً و کلا إليه » مفرو غ عنه فىهذاالفرض والتقدبر. 

قوله : « فالحكماء قائلة)» الح ۷ . 

ملخص ماأفاده الحكماء ف المقام هو أن العلّة التامة وجود الحوادث مركبة من 
لعلل الا ز لیةالوجبة » والعلل الاعدادية الحادثة بادوث‌التجددی الذاتى » الغرالعلل 
بعلة 595 3 غير علة وجودها . فيكون وجود ال+وادث إذاً : بن علة أزلية قد که > 
وشرط حادث » ها سيشير إليه . 

قوله : «كالعقل الفعال) 2۱ ۱۲/۱۸۷ . 

الكاف تمثيلية . و فيه إشارة إلى عدم حصر واسطة إيصال فيض حضرة الاب 
الوجوبية ق‌العقل الفعال . بل حملة العقول العرضية على مذهب الإشراقيين واسطة فى 
إيصال فیضه ‏ تعالى' » إلى عال لطبيعة و نشأة الجواز » و کذا حلة العقول الطولية » 


نظراً إلىكونها متتحدة فى الوجود العقلی انتورى الأمرئ » آوکونما واقعة فى طول العقل 


؟ +4 تعليقه بر شرح منظومة حکمت 


الفعال » و من مراتب علله الطولية . 

قوله : « بحولالله و قوته » الح ۰۱۲/۱۸۷ 

إشارة إلى آن لاموثر نی‌الوجود [ لاله » و أن" البادی الامرية من جنوده العمالة 
و جهات فاعليته الوجوبية » و أياديه الباسطة فى خلقه » و آنه من ودام حبط » و 
بكل شىء حفيظ . 

قو له : « وهو علمه الازلی 0 الخ ۵/۱۸۸- . 

أى » صورته العلميّة و عيئه الثابئة فى حضرة الم علم الربویی » > اواصوو نما لعلمستق 
عالم الدهر الاعن الأعلى' و حضرة الجبروت المطلق » اذى هو عام القضاء الإجمالى »أو 
التفصيل” ۳۳ العقل الکلی » الذى هو رب نوعه و مقوم وحوده و عام حقيقته وذاته 
و هو من مراتب الع القضائی الامی » وهو وجه عندیته ۱ عند ميك مقر »۱. 

قوله : « ولیس من‌العالم » الخ 5/۱۸۸ . 

أى » ليس ذاك الوجهالعقلى من العالم أى مماسوىالله » تعالی" . بل هومن مراتب 
أسمائه وصفاته » وموضوع فى صقع شامخ ربولى نظراً إلى غلبة جهةالوجوب والسّرمدية 
و اعحاء وجه الإمكان والهية » و صيرورته محواً ساذجآ » و طمساً صرفاً » و محقاً محضا 
ف فص ال . 

قوله : « ومنها جعل المقربات » الح ۸/۱۸۸ . 

هذا الوجه بالآخرة برجم إلى الوجه الأول . لآأنّه » لونقل الكلام فى العلّة الوجبة 
لوجود تلکث‌الحوادث ‏ السماة بالعد ات والشتر ائط » وعلّةكونا فعا لابزال » مع آن" 
عللها أزلية » و بعبارة أخرئ ۲ لوسئل رن علة حدوما ) 2 آن" عللها رک 


بجب القول : بانتهاها إلى عله ما ( هی متجد دة بالذ ات : لاحتاج ی حدونهاو نجد دها 


۱- التمر () ه) » ع , 


ميرزا مهدى اشتيانى ينك 


إلى علّة اخرى'؛ غير جاعل‌وجودها . و لا يلزما نحذور المذكور فى استنادصلالموادث 
إلىالعلل الا زلية کا لاصيا 6 مع ند » لوكنى هذاالقدر لما احتيج إلى اثبات رابط آخر 
صلا» بل مجعل کل سابق من‌اوادث علَة اعدادية لا بلحقه من حادث آخر. 

والفرق بين هذاالمساكك والّذى قبله:آن ‌ااطریق السابق السوب ال‌القدماء 
جعل الشرط الحادث والعلة الاعدادية القريبة » نفس الح ركة الفلكية و نی ذالك الطریق 
جعلت الحركة علّة بعيدة » کالای! ؛ فتأمل ! 

قوله : « وبغير ذلکث » الح ۸ . 

مثل ما بقوله التکلمون من استناد امموادث إلى الارادة الأزلية و تعلقاتما 
الاز لية » المتعلقة بانجاد اوادث فا لازال » أو إلى الارادات » آوتعلْقانها المادثة . 

و مثل ما يقوله بعض العرفاء : من جعل الرابط الارادات الحادثة للقلب‌الانسانی»؛ 
الجامع الیل » بناء على قدم التّفوس الكلّية » البادية » أو الصاعدة من جهة 
ذاتها » و حدوث تعلقها بابدانما الفرقية » أو حدوث تعلقات تلکث الارادة الشاعة 
الإلحية. 

و مثل ماقال به بعض من جعل الرابط الصور الحادثة فى النفس ااخيالية 
الفلكية » السماة بلوح انحو و الإثبات » أو الإرادات أو تعلقانم! الحادثة فى نفوسها 
اش يفة . 

و مثل ما قال به آخر : أنّه من مقتضیات الأسماء الاطية » الخارجة عن الخلق 
والتسب ‏ أو الداخلة فيه » المقتضية للابداء والاحداث وحوذاکث من‌الأقوال ال كورة 


۴ حلها » قد ذ كرناها مع ببال وجه اه تمد والسقى فما ی حواشينا علی‌الاسفار 3 


۱- و ذکرنا أن بعضها خارج عن مورد البحث و محل الکلام » ای حفظ با حکمت 
به البرا هين ونطقت به الايات و الأخبار سن عدم نفاد كامات الله و عدم حواز اثبنات فیضه و 


انقطاع حوذه و سيبكه » مكلذ ره . 


۲ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


توله : « ولکنل وجنهة” ,2۱۱ ۰۱۱/۱۸۸ 

آی » لکل" واحد من تلکث الأقوال » والقائلن ما » وجهة » الحق" مولّما؛من 
جهه ارم ؛ ملهم الخطرات و مفیض المر کات » أو من جهة کون کل واحد منبا 
مول تربية اسم من أسماءالله » هوالفیض لذاته وصفاته و آحواله ای منهاالصنورالحاصلة 


۱- البقرة (۲) » ۱۸ . 


۲ م دمر ا لي 
فى كيفية حصول التکثر عل 


ى طریقَة الر شرا قیین 

قوله : « لوجود نوع طبيعى » الخ ۰۱۱/۱۸۹ 

أى ؛ من آنوا ع الجواهر. فإنهم لايقولون بوجود رب النوع للاعراض‌مستقلا» 
بل رب الندوع للجواهر رب للأعراض القائمة بها . 

قوله : م لها مشاهد » 2۱ ۱۲-۱۱/۱۸۹ . 

أقول : إذلاحجاب فى عام المفارقات سیما بالنسبة إلى الواجب » تعالى) شأنه » 
و بهر برهانه » ها سيشير إليه . 

قوله : « يعجزالقوى البشرية » الخ ۱۲/۱۹۰ . 

قد ذكرالمحقق الطوسی » قده » ق‌القام نحقيقاً أنيقاً » نقلناه فما سبق ذكره » 
و من آراد » فليراجع إليه . 

قوله : «کلها فى كلها » 2 ۸/۱۹۰ . 

الكل" ف الأول » والثانى عکن أن یکون ععی الکل الافرادی » آوالجموعی . 
أو الأول بالعنی الأول » والتانی بالمعنى الثانى » أو بالعکس . ووجه الکل" واضح ظاهر» 
إلا أنه على بعض الشتقوق یکون ما ذکر بعد هذه الجملة تأكيداً لها . 

قوله : «١‏ والذور الذى يسنح ) الح ا" 

أى 2 لانهاية لها عدة و مدق بل شدة أيضاً . كما ذكرنا وجهه ف شرح ما أفاده 


فى بيان مذهب الفهاويين . 


1 مس ۳ ع 9- 5 5 
شین تمایز الاشعة العقلية 
قو له : ( لکن لیس کذلکث 1 32 ۷۳/۳۹ : 
ی » هو لایشعر بالازیاد . و لکن لیس الام رکذلکث » بأن لا یکون الازیاد ق 
الواقع » بل‌الازدیاد حاصل واقعا وعدم کون کل واحد منها عین‌الاخر » بحيث لا حصل 
الازدیاد أصلا . و ذلکک » لکان وقوع الظّل عن بعضما مع بقاء بعض . 


و 
۰ الي ان عودا خخ ده وين | وا ووم سرس 


فوله : روفلا بد أن یکون بين آجسام الافلال 1 اع ۱/۱۹۳ 1 
إن قلت هذه اسيك مه عبر اب یل اللشائین ۰ لان م مع اند م لایازم‌آنیکون 


«س 
3 


قلت : الدّليل عليه ليس وجوب تقدم ما مع التقدم بالعلية » بل ما أشار إليه 
بقوله :« لوجوب التطابق لم فان" العلول شاكلة العلَة عفتضی! « قال" كان بعمل" 
علتى شا کته .۱ فالترتب بین‌العلل مقتض للترتب بينالمعاليل » فتأمل ! 

قوله : « بل بالشد ق » الح ۸/۱۹۳ 

هذا مبیی على اطيئة العتيقة . و إلا فعل ما تحقّق عند آرباب اطيئة الجديدة فى 
الکوا کب الرئة » ما هو آشد نوراً من‌الشمش عا لایتقایس » ولکن لابحس بوصول 
آثر آنواره إلى الارض » لغاية بعده و فرط علّوه بالشسبة لها . 


۱- الاسراء (۱۷) ۰۸ 


یر 


0 أن الافاعیل ۳۳/2 یی هذا الما لعالم _ من رب ' النوع 


قوله : «وقد زيف »۱ ۱/۱۹6 . 
قد آشر نا سابقاً إل ما آفاده صاحب الأسفار » قده » فراجع ! 


می تمیق رمهية الْمُثل الأفلاطونيّة ع الفراغ عن 


قوله : « لکونها أمثالا) الح 

و لکونها مثالا للحق ٠‏ تعای" : ومن رآهم أو | 78 3 اتصل باق" تعالى ) 
و آنهم مصابیح‌الدجی الستشم قة ا 0 مین شجرة مار کة وا و 
الفيض الاقدس والقدس» ها آن النفوس‌الصاعدات البالغة یل" مرتبة السبوة و الرسالة 
والولاية » آمثال لله » تعالی » وصفاته ی عوام الملكك واللکوت ‏ متتخلّقة بأخلاقه» متّتصفة 
بصفاته و أنهم الصراطالاقوم»و الثال الاعظم من رآ هم »فقدرأى الوق الأع رز الأجل الا کرم. 

قوله : «کما أن" إشراق العقل » الخ ۱۲/۱۹6 . 

ای » وجوده الرابطى العرفانی للنتفس مجعلها ف السّير التتحولى” مثله » أى عقلا" 
فعالا" » جامعاً لجميع الکالات»الوزعة فالكتاب الکبیر » والتّموذج الا کبربنحوابمم 
والوحدة والبساطة . و يصير يومها يوم الجمعة » الذی هو يوم « الله ذ ی العار ج ۲ 
١‏ التندى ا وَالروح” إليه فى ی یوم کان مقداره "خمسین ليف 
۱ ۱12 مما ۷ 


-_ 


۱- النور (؛ ۰06۲ ":«الله نورالسموات والارض مثل نوره كمشكوة فيها مصباح المصباح 
فى زجاجةالزجاجة کأنها کو کب دری يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولاغربية یکاد 
وألله بکل‌شی۰ علیم» ۰ 

۲ 6 ۳۲- المعارح ( ۷۰( 4 “2 ۰ « من الله دی المعارح , دعرح الملانکة والروح اليه 
فى یوم كان مقداره ح<سسین الف 22 ۰ 
4- السجدة (۳۲) » ه ۰ « ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره الف سئنة مما تعدون »., 


قوله : « وتضرب تلکث المأة) الخ ۱۰/۱۹۵ . 

و باعتبار کونها مظهرالاعة السبعة الأمعائية تصير سبعة ألف . 

قوله : «کأنها فعالة » الخ 3/19 . 

إتعانا ندر كايا فعالة » » لبطلان الجزء تلق لایتجز ی والتقطة الجوهریَة . 

قوله : « وجوازالحركة الجوهرية ) الخ ۱۱/۱۹۲ . 

الاحتياج إلى إثبات الحركة الجوهرية وجوازها » إِنّما هو ق‌الصعودیات لا فى 
النزاولبارفد! 

فوله : « حبث بستدل ) سد 

امالاجل آن الاصل ق‌التحفّق‌هوالوجود دونالمهيّة » وهی کسراب بقيعة حسما 
الظمان ماع والوجود حقيقة واحدة » ذومراتب متفاوتة » رفیم الدرجات ذوالعرش 
المجيك . 

و اما لأن” إمكان الاختس ق‌التزولیات ممتنع بدون إمكان الأشرف » ولوكانا 
نحت ماهیتن. 


3 و 7 ه و ۶ 9 و 51 
تاویلات‌الموم للمثل الافلاطونية 


فوله : ( و بعضهم ) الخ ۱۹۷/ . 

الآ ولون‌همالتذین‌توهموا: امتناع احتلاف آفراد حقيقة واحدة ق‌التجرد والتعلق 
أو الجسم » و منعوا من اسحركة التحولية الجوهرية . فاذلکث ارتکبوا هذه التتأويلات 
ق تصحیح ما نسب إلى الطائفة الإشراقية . 

و بعض العارفین آوها بالأعيان الثّابتة فى الحضرة العلمية » الَبى قد مر الفرق بينها 
و بن‌الصور الرتسمة » التى یقول ما الشاعون. 

و بعضمسم جعلها عبارة ع نالأسماء والصتفات الاهية » ای هی آرباب مظاهرها 
من الموجودات الافاقيّة والانفسبة » من جهة آن ربط الوحدة بالكثرة والكثرة بالوحدة 
ما هو بسبب الأسماء والصفات ومقام الواحديّة » لامقام الذ ات الأحدية » الى هی 
غنية عن‌العالین . 

و بعضوم جعلها عبارة عن روحانية الاعداد والحروف » الى هی المؤثّرات عندهم 
ی عالّمی الخلق والامر . 

و بعضبم وا بالتفوس الصاعدات القدسات » الَتى للأنبياء والرسل » إلىغير 
ذلكك من التتأويلات الذ کورة فى محلها . 

توله : « فلان إرجاع الصور المرتسمة » الخ ۱/۱۹۸ . 

و ذلکك لأن” تلکث ال الاية من مراتب علومه القضائية عندهم . و القول 
بالصّور الرتسمة مستلزم لمحاذي ركثيرة » مع أن" صفحات الاعیان بالشسبة إليه » تعالی » 
کصفحات الأذهان بالتسبة ی" نفوسنا ولایتصور له » تعالىا » وجود ذهنی . فتأویل 


۳۲( تعليقه بر شرح منظوبةُ حکمت 
الصنور الرتسمة بتلكك المثل » الى هی علوم قضائية تفصيلية له » تعالی - ولا برد على 
القول مها ما برد على القول بالصّور الرتسمة - أولى' و آلیق من‌العکس » کا هو واضح 
ظاهر . 

توله : «و آما التالث فهو ظاهر البطلان » الخ ۱۰۰/۱۹۸ . 
و ذلکث لا أشار إليه آنفاً بقوله : « مع أن" الأفلاطونيين ) ال . 


فى قاعدة إمكانٍ الاشرف 


قوله : « والتعییر بالامکان الاشرف ( اج 0 

قیل : إن الظاهر آن الاشرف لیس وصفاً للامکان حتی" رد عليه ما آفاده » 
قده » بل هو مضاف إليه للامکان : أى إمكان الشتّیء الأشرف » الّذی هومن‌مقدمات 
هذا البرهان . يعنى الشیء الاشرف [ذاکان ممكناً يجب أن يسبق فى الوجود على المکن 
الاخس » فتدبر ! 

قوله : م من فوائدها »الح ۱۵/۱۹۸ . 

ومن فوائدها أيضاً إثبات مطلق العقول . 

و منها : إثبات التفوس الفلكية . 

و منها : إثبات عالم الثال ونحو ذلکث . 

وقد آشار » قده » الل شرط جریانبا سابقاً » و قاسحاشية . 

قوله : « فواحد جاء »۱ ۸-۷/۱۹۹ . 

آقول : فهذه القاعدة عل هذا التقرر مبنية عل قاعدة الواحد لا بصدر عنه "لا 
الواحد . 

وقيل : عکن أن تقرر بوجه آخر لایبتنی على تلك القاعدة » وهو بأن يقال لوکان 
الأخس والأشرف معا فىالرتبة الصّدوريّة » ازم ارتفاع الخساسة ع نالأخسٌ. . لأن” 
الكلام فى الأشرفيّة و الأخسية الذاتيئة » و هما لامجتمعان مع العية الصدورية . و قد 
فصلنا ذلكك یاواشی على الاسفار » و بینا وجه الصحة و السقى فى هذا ؛ ومنشاءء 


1۳4 تعليقه برشرح منظومة حکمت 


فليراجع الما ۱ 

قوله : ( وأيضاً کلما صح ) 2 ١8‏ . 

مراده من ذكر هذه الجملة [ثبات إمكان الطبيعة الجنسية فى إجراء هذه‌الماعدق 
من دون الحاجة إلى إثبات الإمكان من جهة المهية الذوعية . 


ی ۱ لطیعیات 


جيهي عه 5 نو یه ۱ ود ۱ ۹ 7۳0 
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ی مس 


و 


قوله : « اعلم إن موضوع کل علم 1 0 ۵ . 
أقول : هذا عل مذاق أهل النّظر'. و ما أرباب الذ"وق » فقد ذكرنا فى مفتتح 


الكتاب آن" موضوع کل" عم عندهم ما ببحث فيه . عن ذاته وحقيقته و أحواله الذ اتبة 


و تعو نه الو جوددة ۰ و فد ذکرنا سابقاً دليلهم 1 و سنا و حه ا صرح و السقی ق‌الاقوال ۰ 
فعل ما ذهب إل آرباب المكاشفة لا ضیر ف البحث عن هليئّة الوضوع و مائیته فى العل 


اصلا . 

قوله : , أو مبیناً ‏ ال ۳/۲۰۰. 

آی ؛ إنْلم يكن بيسنة الية والمهية . 

قو له : « وعال قوامه » الخ ۱/۲۰۰ . 

إن قلت : هذا على أصالة المهيّة و اعتبارية الوجود ما لاغبار عليه » و آمّا على 
أصالة الوجود و اعتبارية . المهية » فیصح" البحث عن مائيّة الوضوع ف العلى » لانها من 
عوارض وجوده » ما أشار إليه بعض العارفين بقو له : من وتوعارض دات وجودم . 

قلت: موضوع العلم ليس وجود موضوعه من حيث هو هو » حتی يكون البحث 
عن ماهيته بحثاً عن عوارضه » بل الموضوع الهية الوجودة » أو الرکّب من الهية 
والوجود تالشرکیب الاتعادی . آی ؛ الوجود المعيين : مثل الجسم من حيث هو واقع 
ل و حو ذلكك فى غيره ۱ 


وعلى تقد رکون الموضوع نفس وجود الموضوع » فليست المهية من العوارض 


۸ تعليقه بر شرح منظومة حگفت 


القصودة بالبحث عنها فى العلوم . بل الراد منها ' ما ينتزع عن رتبة " خارجة عن ذات 
الوضوع وحقیقته : أى خاصّة الشیء فى قبال جنسه و فصله ونوعه » لان المهية ليست 
بعارضة مدا المعنى ' طققة الوجود » ما لاكحى ۱ و ما اختاره صدرالتألهین وغيزه 
من جعلها » من العوارض لحقيقة الوجود طبقاً لارباب الذ وق » عکن البحث عن مطلق 
المهيّة من أجل کونها من الأمورالعامة . والبحث عن‌الاهیات الخاصة ق مبحث‌الجواهر 
والاعراض » من اج ل کونما من عوارضما ونعوتما . و لکن البحث عن‌ماهیةالوضوع » 
فالالیق بها البحث عنها فى مبادى العل ٠‏ لامباحشه » حتی" لايلزم الخلط والالتباس > كما 
اكوا البه > فتأمل ۱ 
و آربات الذ وق 6 أى مطلق التعين والاحوال والتطور : 

قوله : «ازم توقف الشی على نفسه » الخ ۹/۲۰۰ . 

أى » على مذاق أهل الدْظر » و ما یازم عبی‌هذاالتَمدیر ولا" و بالذ ات‌هوالدور. 
۷ آن" الدور لماكان 0071 له ع ولازم اللازم لازم جعله م لذلكك . 

قوله : « حیث أنه علم ما قبل الطتبيعة » الخ ۱۲/۲۰۰ . 

آقول : ان للفاسفة الون والعلم الای آلقاباً کشرة و آسامی عدیدة . 

منها علم ما قبل الطبيعة » نظراً ی" نقدم موضوعها ذاتاً و حشقاً على الطبيعة » وما 
يقارنها . 

و منها عام ما بعدالطبيعة نظراً إلى تأخره » من جهة وجوده الرابطى إليناعنها . 

و منها» الع الاعلی نظراً إلى علوّموضوعه على موضوعات سایرالعلوم - والاطلاق 
الأكثرى ما ذاكده » قده . 


5 أى 0 من العوا رض 3 
۲- قد ذ کرنا تقسيم الفاسفة بنحوكلى وكذا تقسيم العلم الطبيعى الى أقسام ثمانيةنى 
سفتتح الكتاب فراجع . ملك ره . 


ميرزا مهدى اشتيانى 4 


قوله : رولا سیما » الح ۹/۲۰۱ . 

إن قلت : على أصالة المهيّة و اعتباربَة الوجود » التعیتن جعل المسألة « الجسم 
موجوده ؛لأن الوجود آمر اعتباری علىهذا الذاق فلاعکن أن مجعل' موضوعاً للمسألة. 

قات : فوق بينالموجود والوجود عندالقائلين باعتباريةالوجود . فان الموجود 
عندهم عبارة عن المهيةالموجودة فی‌غیرالواجب‌تعالی » فلاضير فی‌جعله‌موضوعا للمسألة 

وله : روالحق [[۳ من‌الطبیعی" ( الخ عش لانري» 

لان البحث فيها عن ما هو من عوارض الجسم » و هو قبوله للانقسامات الغیر 
التناهية . وقیل : نها من مسائل العل الامی نظراً إلى' آن" لبحث فيها عن مبادی الجسم 
الطبیعی » مثل مبحث الشر کب عن يدوك و الصنورة . والحق آن" عنوان السألة ی 
كلامهم ؛ لوكان : «آن الجسم هل هو قابل للانقساماتالغير المتناهية أو المتناهية » آولیس 
بقابل لما أصلا” ؟ » كان من مسائل العلم الطتبيعى » و إنكان : أن" حقيقة الجسم هل هى 
مركتبة منالمادّة والصنورة » أو من‌الاجزاء » ای لا تتجزی» كان من مسائل العل الالمى 
و من‌البادی بالنسبة إلى العلم الطبيعى » فتدبر ! 

قوله : « لکن ليست المسألة »الخ ۱۲/۲۰۱ . 

إذقلت : يمكن اختيا ركلا الشقتین المذكورين فى كلامه : ما الأول فلأن السلب 
و إذلم يقتض وجود الموضوع » من حيث هو سلب » إلا آنه لاینای وجود الموضوع 
أيضاً ور یبا ۱02 السلب ۱4 عکن أن بصدق مع عدم الوضوع » کذلکث عکن أن 
يصدق مع وجود الوضوع ۰ هم‌سنا الوصوع : الجسم ااوجود لیس گر کت من كذاء 
3 الجسم مطلقاً ذأ واکیوسحاه جهو تال تال رکب عن ال موجود» الذى من شأنه‌الاتصاف 
بالتركيب والبساطة مطلقاً » ولو لم يكن من شأنه الاتصاف بالترکب من الأجزاء الى 
لاتتجزى . و أمًا الشق الثانى » فلأن” الراد من شأنية الاتتصاف عدم امتناعه بالنّظر 

إلى ذات الموضوع » من حيث هو » لا بالتظر إلى أمر خارج عنه . وامتناع الترکتب هنا 


۱ أی )0 أن یحعل الموحود 9 


تطيا 
۰ 


إنّما هو بالنظر ال امتناع الجزء » الذی لايتجزّىئ' » لا بالنظر ی" طبيعة الجسم . مع 
آن" هذا منقوض بالصفات السليبة للواجب » تعال » |1 ليك للف ار للق 1 تعالی" + 
بمعنى الستلب المطلق » لاععنی العدم والملكة . مع أنها ما يبحث عنبا ق‌العلم الالمى . 

قلت: مراده » قده » أنه معنى السلبالمطاق لیس من العوارض الل اتبةللوجود 
الطلق » لعروضه للعدم المطلق أيضاً . و ععنی العدم والملكة ليس مما یتخصف به‌الجسم . 
و النقض بالصفات السلبية لاواجب غير وارد » لان مرجع الصفات السلبية فيه » 
تعالى » إلى سلب الامکان الراجم إلى وجوب الوجود » فتدبر ! 

قوله : رلان هذا فى قوّة ذاك » الخ ۱۷/۲۰۱ . 

آی » قبول الجسم الانقسامات الغیر المتناهية فى قوّة عدم ترکنبه من الاجزاء ای 
لاتتجزی أى: لازم قبوله للانقسامات لغب التناهية عدم ترکنبه منها١.لآن‏ الراد من‌القبول 
الشانة » الغير الجامعة مع فعلية جميع الانقسامات. فلایقال: إن" قبول‌الانقسامات بالعنی 
الاع جتمع مع فعلبة حیع الانقسامات » الى هی متار الدَظّام و مذهبه » وهی غير 
ملازمة مع عدم تركب الجسم من الاجزاء الَبى لاتتجزی » بل مستلزمة لترکبه منها » كما 
قرر ق محلّه و یش زلبه الصنّت ‏ قده » ایضاً. 

و آما عکس ذلکث » أى استازام عدم ال رکب منها لقبول الانقسامات الغبر 
التناهية » فهو بظاهره غير مسلم . لان عدم الت رکب من الاجزاء المذكورة غير ملازم 
لذهب الحكماء . بل مجتمع مع‌مذهب الشمرستانی» بل مع مذهب ذعقراطی سأيضاً. ولکن" 
ثا كال لازم مذهب الشهرستانی ثبوت الترکب من الاح ادال لا نتجزی » کا سنشیز 
إليه » و مذهب ذعقراطیس أيضاً قريب الأخذ مع ما ذهب إليه التکلمون » فلذلکث 
عکن أن يقال بثبوت اللازمة من الطرفن »کالاحخی . 

قوله : ( ولم بقو لوا بو جد ) 2 ۱/۲۰۲ ۱ 

أى ۰ ۴ یقولوا يوجد فيه خطوط ثلثة متقاطعة على زوایا قواتم . ولیس‌الراد أنه 

لم يقولوا عکن أن يوجد فيه أى أبعادئلثة متقاطعة » لاانه يازم منه اخراج الكرة » سیما 


يعاق : « من‌الاحزاء » , 


ميرزا مهدى اشتيانى >4١‏ 
الكرات الفلكية من‌التعریف »كا لاننى' . 

قوله : ( فى خن الجسم الخ ) 1١4/95-ه‏ . 

آی ؛ عمقه و حشوه ببن سطحیه . والراد من کونما متقاطعة تقاطعها علىزوايا 
قوام »كما صرح به قبلا" . 

قوله : « لا نقول فعلى هذا يكفى » ال 7/٠١7‏ . 

أى » فعلى تقدير الاكتفاء بإخراج مثل ذلكك عن التعریف : بالجوهر الَذى هو 
جنسه » يكنى أن یوخذ فيه « ببعد ما » و يقال : جوهر عکن أن يفرض فيه بعد" ما . 
و ذلکث » لآن التقیید بالخطوط والابعاد السَللة » انّما كان لاخراج السطح و الجسم 
التملیمی . و ذاالتزمنا باخراجها من قبد الجوهر» فلاحاجة ال زيادة هذا القید أصلا". 
بل یکنی ذ کر بعد ما لتحقیق مهد الجسم » ولاخراج سابرالمهيات الجوهرية . 

قال الصنف قده ف الحاشية . « و أيضاً لم يتعارف » الخ . 

إن قلت : أولا” مراد المورد أنّه لاحاجة إلىا إخراجه » من جهة أنّه غير داخل 
ف المدخل ف الذی هوالجنس » جاسی حتاج إلى الإخراج . لا أنه حتاح له وم بش مود 
هوالجنس . 

و ثانیاً » قد تقرر ی مقاره : أنّه إذاكانت النّسبة بين الجنس و الفصل العموم 
والخصوص من وجه » لاضير فىالإخراج بالجنس » و هنا کذلکث لأن الجوهر يصدق 
على الجسم والجواهر المجردة . وما عکن فرض الأبعاد فيه يصدق على الجسم التعليمي” 
والجو هر الجسمی ۱ 

قلت : لا عبر اللورد بأنّه مرج مثلها عن‌التعریف » فکان الظاهر من عبارته 
ما فهمه الصنف ‏ ولذلکث قال : «وأيضاً) الخ . و آمّا کون النسبة بینهما العموم و 
الخصوص من وجه » فيمكن منعه . لان" المعتبر ف الجسم التعایمی لیس إمكان فرض 
الأبعاد المذكورة فى حد ذاته » بل قبول القسمة الفعلية » و وجود الأبعاد الحدية ۱ 


۱ عم ۰ « الطرفية » . 


لا الجوهربَة الخنبةکا آشار البه صدرالتألهن » قده فتأمل ! 

م” اعلم : ان" التتعبير بالخطوط من باب الاکتفاء باقل ما یلزم فى تحقق مهيتة 
الجسم » و الا » فقبول مطلق الابعاد و ٍمکانه على سبیل الفرض والتقدر ) سواء كانت 
الأبعاد الخطّيّة أو السّطحيئّة و نحوها متحقّق فى الأجسام . و ليس الإمكان و القابايّة 
مقصو را عل الابعاد الخطية . فالتعبیر بالابعاد 7 وفع فى تعریف القوم آوی من التعبير 
بالخطوط ‏ ها لاخى'» فتدبر ! 

قوله : «١‏ لاالشكل )ال اج 

أى » لعلّه أرادالشكل بسطحى المكعّب » لكن لاالشتكل ععنی « هيئة إحاطة ) 
الخ ؛ هما هومصطلحالحكاء . لانه من مقولة الكيف » غير قابل للقسمة والامتداد بالذّات 
فلا یصدق‌علیه لتعریف أصلا » حتی" يقال: إِنّه لوكان المراد من الأبعاد الأبعادالطرفية 
يصدق التعريف الخ . 

بل آراد منها الشکل باصطلاح المهندسين » أى القدار احدود . لأنّه من حيث 
ه و كذ لكك مهية واحدة فاوجودعلی‌حدة » فیصح" عل‌مذاقه أى مذاق صدرالتأتهین 
عده قسماً عل حدة » محتاجاً إلى إخراجه عن التعریف . و ما لو حمل على الستطحن ‏ 
امن حيث هما کذاکث ؛ بل من حيث آخذهما ماهما إثنان » لم يكن متا إلى إخراجه 
عن‌التعریف » على مذاقه » صلا" » لا أن يكون مراده التكلم على مذاق القوم » وهو 
غیرلایق عثله . 

و لکن عکن أن يقال إن" مراده؛ قدّه » المشكدّل لاالشتکل » لکن لاعاهو مأخوذ 
من السطحن » و مركب مهما اعتبارا ۰ بل عاهما متلاقیان على خط" واحد من سطوح 
الکعب . فانهما مهذا التّحاظ قابلان لفرض الأبعاد » وق حك موجود واحد له مهية 
واحدة » فالاشخنی" . و لافالشکل صادق على المكعتّب لا على السطحن, فتأمّل ! 

توله : ر لان السطحین لبسا) الخ ۹/۲۰۲ . 

اتوك هم از بان رك حیث يعدا سطحاً واحداً » مع أنه العتبر فى 


میر زا مسهدی آشتیانی سا ع > 


التتقسمات » سیّما على ما هوالختار عندالمعلم الثكانى » وصدر التألهین » و غیرها من 
المحققين ۰ من مساوقة الوجود مع الوحدة والتشخص 6 و اتیحاده معهما : فان حعلنا 
لهسم الد اخل ف الدعريف و القسم لسطحین بماهما سطحان »۸ پدخلا فى تعر يف الجمدم 
الطبيعى » عا ذكر » لاعتبارالوحدة فالمدخل و المخرج (بالفتح) - ومجموعالسطحين 
لیس بو احل ۳ بل هم | آمران وشيئان» لا آمر واحل و ی ۶ فارد ۱ إلاأتهجب حمل الشكل 
عل کل تقد بر عل مأ هوالمصطاح شيك المهندسين 4 ولکن 2 ارادة الممدار المحدود 1 
أى راد مما دده صدر التاتهن ۰ السیدان لا عاهما سرطحان 2 بل اهما مقدار دود » 
فتدبر | 

قو له ۳ آقول صریح عبارات المتأخترین ) الخ بش هن نگ 

إلقااكافت لاعکن حل عبارات لاطو الع الأعم » لان قابليّة الخط" 
للأبعاد الطرفية نالك ات 4 لابالءرضص 1 


3 


قلت : بل ! ولکن الذ کور فى کلامهم الابعاد الثلثة التقاطعة على زوایا قوام . 


1 
والخط لیس بقابل للبعد العمقی ق‌الفرض ال کوربالذ ات »ها أشارإليه ی‌التن » وأوضحه 
ف الخاشية . 

و لکن برد عليه أن" بیان المراد لايدفع الإبراد . وليس مما ذكر ق‌بیان مرادالقوم 
ق‌التعریف منه عبن ولا آثر . وأما ما أفاده صدرالمتألهين » فنى كلماتهم تاويحات إليه» 
کا آشار البه صاحب اشحا کات . 

نعم ی‌العبارةالدکورة یا ححة العلائية : ( جسم ق‌حد ذاته پیوسته‌است» کها کر 
كسسته بودى قابل أبعاد نبودى » اعاء و إشارة إليه . و لكنّه لاعکن الاكتفاء بأمشال 
تلكث القرانن فى الحدود » مع أنه لوكان مرادهم 
بالخطوط الثلثة التقاطعة لاخراج السطح والجسم النتعلیمی لا اشنا الیه,من الونچه... 


ذلكك للها صرح جمدم بأن" التقييد 


مح آن عَلهم العمق للسطحلايوجب عق قبوله للا بعاد ال یة ق الفرض ال کوربالذ ات 


+ تعليقه بر شرح منطومة حكمت 
لعدم التقييد فى کلامهم بكون البعد الثّالث بعندا عسمقياً » حتتى' يقال بعدم قبوله له » 
فتأمل ! 

وله  :‏ فلا عمق للسطح ( 0010 : 

أقول : و ذلکث » لانتهم ذکروا فى تعریف الخط" : اه امتداد أو مقدار واحدء 
له طول بلاعرض ‏ وق‌تعریف السطح :أنّه امتداد أو مقدار واحد » له طول وعرض» 
ول کي له و عر فوالجسم لتعلیمی : بأنّه امتداد أو مقدار واحد » له طول وعرض 
وعمق » و ظهر مما ذکرنا أنه لاعمق للستطح » و إلا لكان جسماً تعلیمیتا » لاسطحاً . 

فوله : « لايمكن فرضها فیها» الخ ۱۳/۲۰۲ . 

آقول : الظاهر أن العبارة لأمكن فرضها فهما » و إن آمکن تصحیح هذه العبارة 
بتقدر و تکلف »كا لاخی » فتدیتر ! 

عم إن" ماقال من آن" فبوطما لا مشروط بالوضع الخصوص ال لاینانیذلکث» 
اا آشر | إليه : من أن" قبوهما للأبعاد الطترفيّة بالذات ‏ ولو سلّمنا آن قبوله للبعد 
الشالث ق‌الوضع الفروض » لکن بعد وجود الوضع الفروضی یکون قبوشماغابالذ ات» 
فتأمل ! 

و آما ما آفاده فالخاشية فى وجهه بقوله : ( فریکن موسحوداً واسحدآ) الح . فهو » 
مع آنه مما لاحاجة إليه ‏ لانهما على ما ظنه » قده » ولو کانا موجوداً واحداً» ولكن 
الى يكن قبولهما ها بالذ ات » يكونان خارجين عن الحد ‏ فجوابه ما أشر نا إليه » من 
آنهما بعد ما فرضا معروضّن للوضع المذكور يصيران موجوداً واحد » کا فى کل مورد 
يصيرالمقدار معر وضاً للهيئة الشكلمة » وإلا دما كان لحمل عبارة صدر التألّهين على 
ما حملها عليه مورد أصلا . 


وأما قوله : « وعدم الاكتفاء » الح قد عرفت آنه مخالف لتصرم بعضهم » 


میرزا مهدی آشتیانی و > 
فتدبر | 

قوله : « ثم المراد )الخ ۱۳/۲۰۲ . 

مطلب آخر لاربط له رد صاحب الأسفار . 

فوله : « و ٍنما لم یکتفوا بالفرض » الم ۱۰/۲۰۲ . 

بأن يقال جوهر بفرض فيه کذا . 

قوله« و إنما لم یکتفوا بالامکان حك ۱۷/۲۰۲ . 

أق : بآن یقال جوهر عکن أن یکون له آبعاد کذا . 

قوله : «قیل » الح ۱۷/۲۰۲ . 

نما عبر بالقول لعدم استقامته عنده . لان الراد بالفرض على ما هوالصرح به 
ش کل مهم هوالسجویز العقلی » لامطلق التتقدير . فإذا ضم إليه الامکان » يصير المعبى : 
جوهر عکن أن جوز العقل فيه وقوع الابعاد . و هذا مما لا بصدق على الأفلاك » بناء" 
على امتناع قبوضا للخرق والالتيام . إذ لاعکن بناء عليه أن يجوز العمل فيها قبول‌مایستلزم 
الخرق والالتيام » الممتنعين فى حقسّها . ولو حمل الإمكان على الذ الى » الأعم من الوقوعی» 
فلايصدق على الأفلاك . وعلى فرض‌الصدقلاحاجة إلى زيادة قيدالفرض » مع أن" المصحح 
تلفرض 146 آشار إلة قاطاشية » هوالصورة الجسمية . والفلکک باعتبار جسمیته» من 
حيث هی » لا باعتبار هپولاه » قابل للخرق والالتیام » و إن لم يقبلهما باعتبار الصورة 
النوعية الفلكية » فتأمل ! 

وقوله : « لکن لما آرید بالإمكان » ۲/۲۰۳ 

فيه ما آشرنا إليه آنفاً» من آن الفرض على ما آفاده‌هناععنی" تجویزالعقل»ولاعکن 
بالامکان الوقوعی أن يوز العقل وقوع الخرق والألتيام فى الافلاك » بناء على امتناعه » 


| لا آن یقال : ان الراد بامکان الفرض مکانه حسب الصورة الجسمية » أو هيولى 
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الفلكث » بناء على آن الامتناع من قبول الخرق و الالتيام و سار الخواص العنصرية » 
مستند إلى الطبيعة الخامسة الفلكية » لاإلى هيولاها . لکن علىهذا » فالاكتفاء بالامکان 


مخلو عن المحذور المذكور . نع » عکن أن يتكاتف و يقال فرق بين امتناع الجرد عن 


1 
قبول ما ذكر» و بين امتناع الجسم الفلى عنه . فان الجرد إذا تصور عا هو جرد»یحم 
العقل عجرد تصوره على امتناع اتتصافه مها . و هذا مخلاف الافلاك فانها مع قطم‌النظر 
عن‌البرهان » لاح بامتناعه . وهذا هوالراد من ٍمکان فرض الأبعاد فيها » أى مع قطع 
النظر عن البرهان : فتأمل ۱ 

قوله : « للاحتراز عنالسطح الجوهرى » الح 75/٠١‏ . 

أى » التمسد بالابعاد السلنة للاجتراز عنه ) لا بقبل ی لا ال بعاد الشلثة 
عل‌الوجه الذ كور . 

توله : و عند أهله » الخ ۱/۲۰۳ . 

أى » عندالقائلین بهذا القول » و هو منسوب إلى بعض التکلمین » لکن الفرق 
بين هذا القول » و الاحهالات الستة ‏ الَتى سيذكرها المصدّف » قده » فى حقيقة الجسم 


الطبیعی 34 و ول . إنها عجرد الاحعال وصرف الك والتضال وم یذهب إلا أعية 


م 
من آرباب‌اللب واللبات 2 هون" مرجع هذاالقول إلى القول بالجزء الذى لابتجزی» 
و عدم اتصال الجسم ؛ مخلاف الاحتالات الزبورة . لأن القائل بالستطح الجوهری" 
عی‌مانقل يذهب ال" ترکب الخط من الدّقاطالجوهريّة » الغبر المتجزية مطلقآوترکیب 
السطح من هذه الخطوط الجوهريَة . فالجسم ال رکب من السطح الزبور مركب فى 
الحقيقة من الاجزاء الى لاتتجزی! » غبر متصلة . و نی الاحتالات الّتی سیذکرها 
الصنف ۰ قده الخط والسطح متّصل فى حدذاته»ليس عركتب من‌التقاط الجوهرية» 


۱0 ۷ 
ها نشير إليه . 

قوله : « لانه کالجسم التعلیمی » الخ ۷/۲۰۳ . 

فیه أنه حالف لا آفاده ی ااشية الستابقة » کا نقلناه عنه و آشرنا البه > 


فتد بر | 


فى حَقِيَةٍ ظ لجنم الطبیعی 

قوله : « وعند ذلکث لايبقى الاتصال ) ۱۳/۳۰۳2 ۱ 

عکن أن يقال : إن فى هذا الفرض ‏ و إن لم يبق اتصال حیع الأجزاء » ولکن 
اتصال البعض باق . و ذلكك يكنى فى جريان الدّزاع » و إجراء البراهين» كا يدل عليه 
ما أفاده الشيخ فى الإشارات بقوله : « ول يعاموا أن" کل كثرة سواءكانت متناهية » أو 
غير متناهية » فان الواحد والمتناهى موجود ان فا »۵۱ ۰ فتأمتل | 

قوله : « وهذه ستة احتمالات ل" 

أقول : ما نقل عن بعض المتكلمين من ذهابه إلى تأدّف الأجسام من السطوح » 
وهی من الخطوط » وهی من‌التقاط » خارج عن هذهالا<تالات . لان مرجم‌هذاالقول 
إلىالجزء الذى لا یتجزی » والسطح الجوهرى »؛ الغير الدصل » بل المتألتف من الأجزاء 
والجواهر الفردة » فتبصمر ! 

قوله : « يطلق على معان ) الخ ۱ 

وقد ذكر له معان أخخرى': مرجعها إلى المعانى المذكورة . 

قوله : « والمراد هنا ) الخ ۱۱/۲۰6 . 

آقول : و ذلكك » لانه بالعنی التانی واقنا للف لابشمل السَقَطة والجواهرالفردة. 

قوله : «ولاوهماً) الخ 0 

أقول : قديجعل التتققسم الو ممى' والفرضى قسماً واحداً» كا أنه قدحعل‌ماباختلاف 
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العرضين من القسمة الوهمية . 

فو له : « لكن لیعلم ( الخ ۵ ۱ . 

آقول : بلالقوة الوهميتة » الّتى هی من القوى العمالة للنتفس بوجه » ومن قواها 
العلامة بوجه آخر » عند بعض أبناء اتتحقيق » هی‌القل المنزّل » ”ا أن القوة العقايسة 
عنده هی‌الوهم المصعد المرتق' إلى درجة إدراكالكلّيّات » والانتصال بديار المرسلات . 

قوله : « و رد عليه الفاضل الباغنوی »۱ ۱5/۲۰۳ 

أقول : مراد الفاضل آن" حك العقل على أقسام : 

أحدها » حکه بنحو الاستيعاب الشمول » بأن کل جزء من الأجزاء التحليلية 
للجسم قابل للانقسام إلى ما لانهاية له » أو أنه بتجزی كذلكك . 

والشانی » آن 0-0 بوجود تلك التقسمات ف الجسم بالفعل . 

والثالث ‏ 1 يقسم بمعونة الوهم کل جزء إلى الأجزاء إلى مالایتناهی . 

والاول غير متوقّف على ملاحظة الاقسام و التتقسمات تفصیلا . وذلکث بخلاف 
الثانى و الثالث » فانهما متوقفان علما . !لا آن" فى الثانى لاحتاج العقل إلى أعمال غير 
متناهية » مخلافه‌ی‌الشالث » فإنّه محتاج الما جزماً . والمراد من‌الفرض العقلی" هناهوآحد 
القسمين الأخيرين . وعليه » فلابد من الذ هاب إلى' ما ذهب إليه صاحب الحا مات . 
و إلا ازم اشهال الجسم على الأجزاء الغير المتناهية . و بعبارة أخرى' فرق بين أن بحكم 
العقل بقابليتهالتقسم أو بفعليته » و بين أن يقسم الثىء فعلا" بنحوالكلية إلى أقسام . و 
مورد الكلام ف المقام هو الأخير » لا الأول والثانى . وعلى هذاء فلا برد عليه ما أورده 
المصدف » قده » فتدیر | 

قوله : « لان تلکت الاجزاء ( الح ۷ ارام( 


آقول : لواكات التتقسيم پنحو القسم الشالث ما ذكرناه » فيجب وجود الاجزاء 
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بوجودات مفصلة . 

قوله : « كما اذا فيل ) الح د ا لي 

أى » إن الكثرة فا اعتبارية صرفة . 

قوله : « وأما الحكماء فيقولون » الح ۷ ۲ 

قيل إن الفرق عا أفاده المحقّق الدوانی غير مسجلد . لأن” التظام يقول بتحقق 
لترکیب مما إليه التحليل » و الحكماء يقولون بتحليل الجسم إل ما لايتناهى أيضاً » و 
يجوزون وجودها ق‌الفرض العقلى" . و ماکان الفرض هنا ليس ععنى مطلق التقدر» بل 
الفرض العقلى » المطابق لاواقع على ما صوره المحقدق » فهم أيضاً يجوزون وجودها فعلا 
و إلا لكان الفرض صرف التقدیرالکاذب » و الاختلاق الزور الغير اللاذب ٠‏ و لازم 
هذا التتجويز و الترخیص صحّة ما صوره النظام » و أن يكون الترکیب » مما إليه 
التحليل . 

و ایضاً هذه الأجزاء المتناقصة الغير المتناهية : ما يجوز وجودها فعلا» آولامجوز 
بل يكون اللاتناهى فيها بمعنى لايقف . فعلى الاول » ثبت ماقاله صاحب احاکات . و 
عی‌الشانی » فلا يلزم من فرض وقوعه محال . فإذا فرضنا وقوعه خارجاً» بنتهی القسمة 
إلى الاجز اء الغير التناهية التساوية . إذاالتّناقص وعدم التتساوى » انما يكون على تقدير 
عدم نحقق تلک‌الاجزاء بهامهافعلا » مع أنه على تقدي ر عدم تساویا لایضر بماهوالمقصود 
من نحقق الحجم الغیرالتناهی من ترکنیها . و إذا انتبت القسمة إلى' مالانهاية له» فلوفرضنا 
تركتبا ثانياً . فإمنا أن حصل من تركتبا حجر غير متنامٍ أم لا . فان ل حصل منهاحج غير 
متناه » فإما أن حصل من رکش حج أم لا » والشانی ممتنع بداهه . و عل الأول تست 
مذهب النظام . و إن حصل منها حجم غير متناه » فهو مع بطلانه - بالد لیل‌الذیذ کر 


لابطال مذهب النظام ۱ ورطلان ايم تناهی الابعاد 2 مستاز ملصحةمذهبه » هذاخلف ِ 
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و جواب هذا مستفاد مما آفاده » قده . حيث آن" ما جوزه العقل وجود تلك الأجزاء 
بالوجود الق رآنی العقلی ‏ لابالوجود الفرقانی الخارجی . والستازم للمسحالات المذكورة 
وجودها بالتحو الثانى » دون الأول » فتدبر ! 
قوله : « و نسب الى النظام » ال 4/۲۰۹ . 
قد مر أن النظام قائل يجوهريّة الخطوط والسطوح . 


فى إِنْبّات اليو 

قوله : « ولهم مسالکث » الح 15/5١9‏ . 

قد ذكر تمام تلکث المسالكث فى الكتب المبسوطة » و مرجم بعضبها إلى ما ذكر ى 
الكتاب » و سنشير إليها فما شاد قله نات 

قوله : « لم نصرح به » الح ۷/۲۰۹ . 

آی » بالقول الاحق" » وهوالت رکب من‌امیونی » لا آنه مذهب الشائن لانّه 
لايعلم هن دلبله:. 

قوله : « فصل مقسم للكم » ال ۱/۲۱۰-۱۷/۲۰۹ ۰ 

أى » بقسمه لٍل التصل القار » الذی هو القادر الثائة » وغم القار اذى هو 
الزمان » و إلى ال المنفصل » الذى هوالعدد . 

قوله : « ویازمه أن لایکون » الح ۱/۲۱۰ . 

وكذلكك”» لآنه لو كان ذا مفاصل » لكان فى حك ال المنفصل فى عدم قبوله 
الانقسام إلى أجز اء ذات الحدود المشتركة ؛ بل ينقسم على المفاصل » كما ذهب إليهالقائلون 
بالجواهر الفردة » ومن هنالماأثبتالحكماء اتصال الأجسام » وعدم تركتّبهامن الأجزاء 
والجواهر الفردة » فرعوا عليه اتصال القادر . 

قوأه : ( فصل مقسم للجوهر ( الح هر 

أى » يقسمه إلى متصل بذاته » وهی الصورة الجسميَة ». و إلى مالیس کذلکت» 
وهوالهيولى' . وقيل : يقسمه إلى الجوهر الجرد والادی » وفیه نظر ! 
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قوله : « وهذا فاسد » الخ ۱۰/۲۱۰ . 

إن قات : هذه المفسدة إِنّما تلزم على تقدیر أن يكون الجسم التعلیمی واسطة ق 
العروض » لاواسطة ف الش.وت . 

قات : جعل الجسم التعليمى واسطة ق‌الشبوت » دون العروض » لا يدفع ابراد 
الصنف. قده . لآن المفرو ضأن اتّصاف الصدّورة الجسميّةبالاتصال من جهةاستازامها 
لاجسم التعليمى » و أنه ليس هنامتصلان بالذ ات . فإذا جعل المتتصل بالذ"ات الجسم 
التعلیمی بض الصورة الجسمية متصلة بالعرض . و تسمیته الجسم السعلیمی واسطة ی 
التبو ت دون العروض لايصيرسبباً لتحقق التصاتین بالات . و إذا لمكن الجسم منصلا" 
بالذ ات » فیجب أن یکون مع قطع النظر عن امس التعلیمی ‏ ما من‌الفارقات» وإما 
من‌الوضعیات » الغير النقسمة »کا آن کل ما حتاج فی‌اتصافه بوصف إلى الواسطة ی 
الشبوت » یکون مع قطع النظر عنبا غير متصف بذاك الوصف » ضرورة . 

قو له : « ولو لا اتبصال الجوهری » الخ ۱/۲۱۱ . 

و ذلکث لان الاعراض تابعة » وکل ما بالعرض ب بأزينتهى' الآمابالذ ات » 
وأنّه » اولامابالد ات لما نحق ما بالعرض »ها هو ظاهر لاح . 

قوله : « قد ساوق اتصال » الخ ۱۳/۲۱۱ . 

آقول : الاشراقیون خالفوا مع الشائن فى هذه القدمات » غير القدمة الاو . 
فإن الثافين لات رکیب من الجواهرالفردة » والاجرام الصغار الصابة » وباحمله: القائلون 
باتصال الجسم ؛ قائلونبعدم وجودتمام الاجز اء الفر ضيَة فى الجسم بالفعل » وأنّه متصل 
واحد » و إن خالفوا فما ليس إنكاره مالفا لهذا » أى فى مساوقة الوجود مع التشخص. 
و أما سار القدمات ' فهم آنکر وها » ول يعترفوا بها . و سنشير إلى ما ذكروها فىالمقام » 
بعدالفرا غ من تقرير مذهب المشائين ودايلهم . 

قوله : « واستعمال المساوقة ) 3 207 
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تا كان آ کنر استعالات الساوقة » انما یکون فيا إذا تخالف التساوقان مفهوماً 
فكان هنا مظنة أن يتوهم آنها متخالفان وجودا ايضاً » فدفع هذاالتوهم بقوله : « و 
استعال » الح » فتأمل ! 

قوله : « أن يكون له حصص » ال ۱5/۲۱۲ . 

أقول : و سر ذلكك آن وحدتها وحدة امهامية » فى عبن كونها شخصية . لوقوعها 
ق صف نعال الوجود » و الإفاضة و تشايكث وجودها بالعدم . و الفرق بين درجاتما » 
و درجات الوجودات الطَولية » آن" مقاماتها ودرجانما تبع درجات الفعلیات» والصور 
الحالة فيها . خلاف درجات‌الفعلیات والصور » فتدب ! 

قوله : « وتلخضصه على نمط الشکل الشانی ( الح و و رد ۱ 

أقول : عکن إقامة الدلیل عليه منطريقعامّة الأشكال . و عليكك بإمعانالتّظرء 
حتىا يظهر لكك صحة ما ادعيناه . 

وقوله « الشىء الواحد » ال ۳/۲۱5 . 

إن قلت : هذه القاعدة إنما نجرى ‌الواحد الحقيق البسيط و ليست الصورة 
الاتصالية کذلکث . لأنّها م رکنبة منالمهيئّة و الوجود و الامکان و الوجوب الغری" » 
والجنس والفصل » ونحوها من منافيات الوحدة والبساطة الصصرفة . 

کشت و مراا از ازلله ؛ قده » بقوله: « منجهة واحدة» ينى بدفع هذا الإشكال. لأن” 
مطلق الترکب لیس عصحح لقبول التقابلات . و الجهات الصححة له » إِنّما تکنی 
ی قبوفا » لو کانت کل واحدة منها مستندة إلى' جهة غير ما تستند لها الاخری» ولیس 
الأمر فىالمقام کذلک . 


۰ نج م ١‏ 
فى دعریف امیول 


قو له « فخرج النفس '( الح . 

إن قلت : الظاهر آتها عرجت بقید و ذا حض فوّة الصور »»لانها ی‌مرتبة‌العقل 
بامیولی » و ان کانت خالية عن كافة العلوم الحصولية » لکنها حاضرة بذاتها » شاهدة 
لها وقواهاء #اصرح أعاظم الحكماء ؛ فهی ليست ی‌هده‌الرتبة خالية عن کافةالفعلیات» 


- 


حتی فعلیتها الذ اتبة الرسلة الوجودية. 

قإمت» ٠‏ ع آو لا فهذا م عل کون‌النفس جرمانيةالحدوث و روحانبةالیقاء. 
وعلله 1 فميل آن تبلغ التففع إلى مام تعقل الکلیات 4 9 يتحلى جوهر داما بالصور 
القدسيّة » لاتصیر مر دة قاعة بذاتها بالفعل » حتّی" تکون شاهدة لذاتها وقواها . و أما 
ثانیاً » فالمراد بالصور العلوم الحصوليئّة » والتفسق‌هده‌الرتبة خاليةعن کافتا . وبعبارة 
أخرى' » الراد بالصّور عل مذاق الشائن الصئور الخالّة ی الحل" » البان معها 
وجوداً » وعم التفس بذاتها و قواها على تقدر حصوله ی تلكك الرتبة لیس کذلکث » 

ككل 

كالاحى | 
وو له ۳ فکانت بسيطة أ( اج 4 ۹ 
آی غير مرکنبة من امیول والصنورة » ولا من‌الصور المختافة . 
قوله : « والظل إن لم يكن نوراً» الح ۱۵/۲۱6 . 
لتشبیه بالظّل" و الدّور للإشارة إلى آن وجود الممكنات عنزلة امیولی" بالنسبة 


۳ تعلیقه بر شرح منظومة كيت 
إل وجود الحق » تعالی » ووجوده تعایی صورة ذا و فعلية محصلة إياها » بل هو صورة 
الصور وفعلية الفعلیات »ها قال بعض العرفاء : 


7 عدمهاثم وهستها ما نو وجود مطلق وهسیی ما 
وكذا التنظير بالعلم , للإشارة إلى أنّه عن‌الوجود » و مراتبه گر اتبه . 


فى أسامى الهيولى 

قوله : « فى آوائل السماع الطبیعی ) اج ۱۱/۲۱۲ . ۱ 

المراد به هنا ما پرادف سمع الکیان » أى أوّل ما يسمع ق‌العل الطنبیعی من العوارض 
العامة للجسم الطبيعى . 

قوله : ( أو لصور » 3 اس ١‏ أ 

آی تسمینها بامیولی من جهة قبوا (طلق الصور» سواء كانت بالقیاس لٍل‌صورة» 
او و » ولیست «القابلية لكافّة الصنّور » ععتبرة فما . 

قو له : ( ومنه فولهم ( 3 ۳۷ . 

فان الراد بالحادث فيه ۳9 من النفس والاجسام والاعراض . فالادةالواقعة فيه 


+ جب آن تکون بالعیی الا 


يما 


0 مرح رم 


فى إِبْطَالٍ الجزء الذى لايتجرٌّى 


قوله فى الحاشية : « هذا برهانى لا الزامى » الح ۲۱۷ . 

أما استلزامه للخرق ف الفلكك فظاهر أنّه وجداق » بناء عل‌القول بالت رکب . 
و ما امتناع الخرق والالتيام ف الفلكك ۰ فهو أيضاً مینی" على القدمات البرهانية . 

قوله : « إذا وضع, الح ۳-۲/۲۱۸ . 

وذلكك لاختلاف حجم آجزاء الانسان وحرکنا ابض[ 

قوله : «لان غير الملاقى » الح ۱۷/۲۱۸ . 

الملاق الأول مضاف البه والثانى صفة . 

قوله  :‏ وهدا مستلزم للطفرة » الح 16 1 

أى الطفرة من حركة الخط بالتّحو الذ کور . 

قوله : ر عن شعور » اح ار 

أى شعور و إرادة . 

فوله  :‏ و آننه يمتنيع ۰ عليه ) اح ۲۱ . 

بیان لخصو صبة الذ ات » آی هذهالخصو صية ال اتيّة کونه بذاته مبایاً عن‌العدم 
االاحق . 


1 27 و گم 
فى إثبات دناهی الابعاد 


قوله : « هذا من اللواحق ) الح شعم 2 
آقول : و ذلکت , لان" مرجعه إلى البحث عن اللي المركتبة للجسم . 

قوله : « لکن لیس » الخ ۱۰/۲۲۲ . 

إن قلت : نما لابازم ذلکک » لوکان اللانناهی ععنی لايقف . و آما لوکان 
اللاتناهی بالفعل » فوجود مد مشتمل علی الز یادات » الغیر التناهية بالفعل ظاهر . 
قلت : ليس ف البرهان الذ کور على تقر بر السلف اشعار بوجود ال یادات الغير 
التناهية بالفعل » ولا على كونما متزايدة » لامتناقصة . ولکن الشیخ » قده » آخذ ی 
البرهان کنلتاالقد متسين ۱ 

قوله : « وليفرض » الخ ۱۷/۲۲۲ . 

آقول ثبوت الطلوب متوقف علی فرض الزبادات » ادر ابكامه “ سواءکان 
بنحوالتساوی‌آوالتزاید. ولکن لا کان التساوی آقل" ما يازم » و کان‌الشبوت على تقدير 
التزاید مع تحقّقه على تقدیرالتساوی بطریق الأولوية » اقتصر علیه وسيشير لیه» قله . 

قوله : «فلمّاکان کل زيادة توجد فى بعد »الخ ۱5/۲۲۲ . 

أى » کل زيادة سواء كان بنحو الافتراق أو الاجعاع » و بعبارة آعری سل 
واحد من الزيادات و مجموعها . فلايقال : إن حع کل واحد لامجب سرايته على الكل 
الجموعی سر رگا لايازم 4 وجودکل واحد من ال[ بادات ی بعلدء لحيل مجموعها 
و هیعها فيه . مع آنه » قده 4 سینقل عن صاحب الحا کات ما بظاهره برفع الاشکال 
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حذافره من دون الاحتیا ج إلى هذا التفسیر . 

قوله : «لا على التناقص ) ال ۵/۲۲ . 

ان فات : اللاز م ی نتمم البرهان حفظ الدنسبة بين الم السصل والتفصل » آی 
بين مقدار الزبادات و عدده 3 ستاهی والّلاتناهی » لا کيفية الزاید . وذلکت, لان" 
ملاك حصول البعد الغیرالتناهی وجود الزياداتالغيرالمتناهية » سواء كانت متزايدة أوغير 
بطق را 32 كا ؛ فى حمل اللاتناهی على اللايقق » وی هذا 
القام أيضاً » حيث قال : « ضرورة أن القدار» إلى آخره . 

قاب 3 دا 4 نحقق الزیادات على التناقص إلى ما لانهاية شا . وحصول حیعها 

بالفعل لایستازم لا نهاية الخط الشتمل علما ها 0 ؛ قده » إليه فى المثال الذی ذكره 

و له م لانا إذا فرضنا» الخ » والسر فیه‌آنه نی أمر التتقسم والزيادة فيه إلى مالاخعط" 
له ق احجم » و معلوم آن مالاخحط له منه لا يصير زیادته » ولو إل مالانماية له » سب 
لزيادة الحجم ‏ فلذلکث فرض الزيادات على التحو المذكور » ايازم وجود الخط الغير 
المتناهى بحسب اللمقدار ببنالخ_طين : فتأمل ۱ 

قوله : «وبه أجاب ) ال 5/7514 . 

آی » محفظ السبة بین مقدارالزیادات وعددها. فان به‌یدفع المنع و ير جالجواب 
ال کنیل هوت لكات »اه حفوظة » و فرض تحقق عدد مشتمل على حميع الأعداد 
لغیر المتناهية بالفعل » فبالضرورة يحب وجود بعد خطّی" » مشتمل على جميع الزيادات 
الخطية بالفعل » و من غير أن يتوقّف الدلیل على اثبات اتحاد حك الکل الافرادی 
والمجموعى » حتی برد عايه الإشكال المذكور . و بعبارة أخرى' » یتحد حك الکلینن 
فى المقام مع حفظ النسبة » لا لاتحاد حکهما مطلقاً : بل لخصوصية المقام و استلزام 
حفظ النسبة المذكورة لذلكك الاتحاد » فتد ! 


اا کر اکتا 2 رت اف بر ۱ 
ف أن الصورة فى هد | العالم الطبیعی لاتنفك عن امیوی 


قوله : « فى أن" الصورة فى هذا العالم » ال ۰۳/۲۲۲ 

التقیید بهذا العام » للإشارة إلى جواز عراما عنها فى عالم المثال المنفصل » وحضرة 
الخيال المطاق » الذى قال به‌الاشراقیون من الحكماء » اهوالتتحقيق » سیما علىالأصول 
الحقة : من جواز الحركة الجوهرية » وأصالة الوجود » وكونه رفيع الدرجات» ذامراتب 
متفاوتة » و درجات متفاضاة والنقص والكمال » والشدة والضعف » ونحوها . و زن ۸ 
يقل يجواز العراء الطتائفة الشائية » من جهة إنكارهم هذه الأصول والقواعد . 

قوله : « لمافرغنا » ال ۳/۲۲۳ . 

قد أشار إلى أن" مسألة التّلازم مبتنية على مسألة تناهى الأبعاد » وأنّه لأجل ذلكث 
قدّمها عليها . فأشار فى المقام إلى وجوب الابتداء عسألة إثبات التلازم بعد مسألة تناهى 
الأبعاد » وعدم جوازالفصل‌بینهما عسالة آحری ؛ من مباحث الع الطنبيعى : من جهة آن" 
هذه الم ألة و ما تقدمها غير مسألة التتناهى بالنّسبة إلى العلم الطتبيعى من البادی . وهی 
متقدمة طبعاً على ساير المسائل » الى تكون من مباحثه ومسائله . و لزوم مطابقة الوضع 
للطنبع يقتضى تقدعهاعلى تلكث المسائل . وتقدم مبحثالتسناهى عليهاكان' لکان‌الضرورة» 
والضرورات تتقدر بقدرها . 

قوله : « والمراد بالجسم » الم ۰۸/۲۲۲ 

ذا أثبت ساب ابالير هان تركب الجسم من‌الادة والصورق فکان هنا مظئة سئوال» 

وهوأن يقال : قولك الجسم مشکنل » وکل" مشکل متنام » بمنزلة أن يقال : کل" 


5 أى : « کان تقديم مبحث التناهى ۹ 


۲ تعليقه بر شرح منظویة حكمت 


مرکئب من المادّة و الصورة کذا . فاذن أذ فى موضوع الدلیل الترکتب من الیو 
والصورة » و مع هذا کیف بتصورالتفکیکث » حتى' تکون النتيجة إثبات عدم‌العراء. 

فأجاب » قده : «بأن المراد باجخسم 125 

قوله : « والمراد بالجزء والكل » 2۱ ۲/۲۲۷ . 

دفع لسئوال مقدر : بيانه » أن" مع حقق الجزء والکل کیف عکن تساومهما فى 
المقدار » لآنه من قبيل الجمع بين التنافیین ف‌الدلیل ؟ 

فأجاب : بان الراد وجودهما فرضاً وتقدبراً » لاواقعاً و نی نفس الامر» حي ' 
ستشها اد کر 

فوله : « والمطلوب» الخ 4/۲۲۷ . 

هذا جوات آخر عن الإشكال ون اف المقصود من هذا أنه بازم من وجود 
الجز ئية والکلبةعدمهما » ومایستازم من فرض وجوده‌محال فهو محال. فحينئذٍ لابصیر 
الدليل جامعاًبین‌التنافیین . والدلیل على آن" الراد ما ذکرناه هو أنه على تقد أن یکون 
فاعل « وحلد ) الجسم »کا جعل آحدالاحتالین » يكون الحذور اتتحاد الأجسام»فيجب 
آن بحمل قولنا والجزء استوی مع كل » على لزوم نيا ئية والكلَيَة » و حتی" يصير 
ذلکي حذورا آ خر . ردت لو حمل على ظاهره» كان من اوازم اتحاد الأجسام فى القدار 


ولایصیر ۳ آخر : ومعلوم أن” لكا فو خير من‌السأ کید 1 


فى أ 


ن الم ابا متام عن العيورة 


قوله : « غعرر فى آن الهیولی لاتتجرّد » الخ ۱۵/۲۲۷ 
نما لم يقيد هذه المسألة عا فیند به الى قبلها » لآن الميولى' لا عکن أن تتجرد 
ع نالصورة 1 أ نشاة کانت ‏ بالاتفاق 3 مع اختصاص وجودها هذا العام الطبیعی 


عنل ه 
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عيذ الك ی 
2 صورة النوعية 


قوله : « فعلی قول الاشراقيين و هوالحق » الخ۳/۲۳۱.. 

قيل : إن سبب هذه الاختلافات آنها ظلال للتسب الشم يفة الفاضلة » التى 
للانسان الکامل . لته ۱2 كان وجوده متحقتقاً عظهرَة حميع الأسماء والصفات»وجامعاً 
میم کالات مظاهرها » و هو مسب الصنورة والظهور الکیانی متأخر عن‌الثل النورية 
والعقول الکلية » فهو بوحدته جامع لجميع نسما الشم يفة و قالاما الفاضلة . و هو مع 
ذلكث متجل" فى جميع الحضرات و العوالم » لامخلو عنه موطن من الواطن . وله التقدم 
الدهری و السّرمدی" » و القدم المانی باعتبار روحانیته . و هو الواسطة الحقيقية » 
والرابطةالاصلية بين جميع الوجودات » و بين الق" » تعالىا » و آسمائه وصفاته . فبسبب 
اختلاف نسبه الفاضاة اختلفت الوجودات والصور الَبى هی ظلال تلك التسب الشر يفة 
الفاضلة . 

قوله : « أو لاختلاف مفاهیم الاسماء» ۱/۲۳۱ . 

قيل : إن هذا مما يؤيد ما ذهب إليه بعض العرفاء من استناد جميع الوجودات 
إلى آسرائه وصفاته » جل" شأنه وتقدست آممائه » مع آن الواحد لابصدرعنه الا واحد. 
وقد مر سابقاً ما بتعلق بذلکک » فتذ کر | 

قوله : « لآن الانواع » ۱۱/۲۳۱ . 

قيل : هذا لیس عسلم عند الجميع » بل ذهب جمع إلى حدوما . 

قلت : نظره إلى الشائن » والقائل أيضاً ماش على طريقتهم » وهمقائلو نبأجمعهم 
بذلکث إلا بعض من لا اعتداد بقوله . 


ی الحر کة 


قوله : « كما فی‌المحا کمات» الخ ۷/۲۳۲ . 

فٍنه ذهب إلى أن" المأخوذ فى الوضوع حيثية استعداد ال ركة والسکون . 

توله : « بل‌الک و کب على قول ‏ الخ ۱۰/۲۳۷ . 

أى» قول من قال لاساکنق‌الفلکیات ‏ و أن" الکواکب أيضاً تدورعای نفسهها. 
ولیس نظره ‏ قده » إلى قول من بقول محر کته ی‌الفلکث کح رکة الخيطان ق‌الاء . فانه 
مع بطلانه ق نفسه ليس قولا" بحركة الک و کب على مرکزه . 


اي ا بي 70 


فى أن المحر له شيع عدرل 

قوله : و أمنا الجسم »كالبواقى ) ۱۱/۲۳۸ . 

أى » بافى الخركاتمن الكيفيةوالاينية والوضعية . وإنّما جعل الموضوع قالحمية 
امبول" و ق‌البای الجسم » لآن الحركة فالمقدار مستلزمة لزوال الميئة الإتصالية الجسم 5 
ای هی مساوقة لوجوده . فلوجعلالموضو ع ١١‏ فيه كباق الحركات» الجسم ۰ یتحقق 
ا موضوع للحركة » مخلاف مالوجعل الموضوع الميولى . ذإنها لا تزول بزوال المقدار ' 
واتصعور فتد در ۱ 

قو له : «١‏ وأيضاً فاعل » ۱۹/۲۳۸ 

و القبول هنا بمعنى الانفعال التجددی » وعدم اجهاعه مع الفعل اتفاق عندهم . 

قوله : ( لزم ذلکث ) الخ ۱/۲۳۹ . 

ای » اتحاد الشد والستفد > الملازم لأنيكون ال الواجد واجداً وفاقدا من 


جهة واحدة . 


داق : « فی| لكمية » . 
۲- « المقادير » » خ ل 3 


ما م اسل ص اديع مسر 
ف معنی الحر كة فى المقولة 


قوله : « أقول : لوكان هذا القائل » الخ 1/79 . 

إن قلت ۱ ۳ قاله الافلاطونبون لایصحح مذهب هذا الفائل » دن عل ارام 
تست بالتأویل الذی آفاده » قده » للأعراض فرد ابداعی » و فرد غير ابداعی . ولا 
یثبت کون ذاك الفرد الغير الابداعی نشس التجدد والحركة . بل تصحیحه" لاعکن الا 
عا آفاده صدرالمتألهين » قده . مع أن ما آفاده » قده » لامجری فى قاطبة الأعراض» 
مثل الحركة والزآمان . |ذلاعکن تحشّفهما فى عام الابدا ع أصلا" . 

قلت : مراده » قده » حمل کلام هذا القائل على ثبوت فردین لطبایع الأعراض » 
البى تقع فما ال رکة . و ما آن الفرد الغیر الابداعی نفس التجدد وو اتلافرار» » آی" 
تیال رالد ات : فير قري تن انسحاب حع التجد د و الدثور الذ الى على شراشرعالم 
الطبيعة : جواهرها و آعراضها » بناء على الول بالتجدد الذ اثی وال ركة الجوهرية . 

فقصود هذا القائل من الفرد الغبر السبال » بناء علىهذاالحمل : الفرد الابداعی» 
ومن‌السیال : الفرد الغير الابداعی ‏ الذى هو بناء" على ما ذهب إليه صدرالتألهةنفس 
التجد د و« اللاقرار» وجوداً . والتعبیرعنه بأنّهنفس الحركة » ما مبنی عی‌القولم‌ذا 
او على المبالغة فى نجدده ودثوره » حتى كأنه نس الحركة . و ليس مراده جريان هذا 
القول فى حميع الاعراض » بل الأعراض التى تقع فيها الحركة » فلابرد عليه عدم جريانه 

فى الحركة والزمان ونحوهماء مع آن ثبو ت کل" شىء فىعالمالإبداع بحسبه » وعدم تحقّقهما 


۱- أی ۰ « تصحیح مذهب هذا القائل » , 


۹۸ تعليقه بر شرح منظوبه حكمت 


فى هذا العالم بوجه يناسبه غير مسلّم . والفرق بين ما آفاده صدرالتألهین ‏ و ما آفاده 
قده » آن ماأفادهصدر الت لهينيصحّحماأفادوه بالنتسبة إلى قاعدة حروط فيض الوجود. 
والتانی بالتسبة إلى القاعدة والترش! کنلم‌ما ءوتن تعرف ۲ 

فوله : «ولزم تركب العرض» الح ۱۷/۲4۰ . 

إن قلت : ضم العرض إلى مثله لایوجب‌الترکیب الحقيق" . لأنّه کضم فرد من 
آفراد الأنواع الخارجيَة ال مثله » حیث أنه لا بوجب الترکیب اقیتی . فاته کضم" 
احجر إلى جنب الانسان » والترکیب النی" ی الاعراض هو الترکیب اقییی» لامثل 
هلا ار کت 

قلت : لما كان وجود هذه الافراد بنحواعطركة والاتصال » وهومساوق للوحدة 
الشخصية الوجودية » فعلى تقدیرالثرکیب يلزم الترکیب الحقيق”» لاالاعتباری . 

توله : « بأن المقولة إذا لمتکن اخ ۰/۲۶۱ . 

و ذلکث لان" الوساطةق‌موضوعیَةالوضو ع فرع اتصافه عاهومناط الموضوعيّة, 
حتی" عکن أن یصبر سباً لاتصافه به . لآن” معطی الثّیء لاعکن أن يكون فاقداً له . 


۱- أى ۰ « رأس مخروط ذلك الفیض » بنه ره , 
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فی آن المقولات التَقَمْ الْحَركة فيها » کم م 


قوله : «ومحالية القولین » ال ۸/۲۶۳ . 

ون : قد أقام الشیخ : قده» ف الشفاء ادلة قطعيّة على بطلان الذهین . وایق" 
آن" بطلانهما قريب من‌الضروری . لاحتاج إلى إتعاب النتفس 

قوله : « وغیرذلکث » الخ۹/۲44. 

مما يبتنى عليه ثبات المثال الصعودی" والتحول اللکونی 

و منها ظهور الانسان بالمظهريًّة التامة الکاملة الاهية بالتسبة لل جميع الأسماء 
والصفات » و |ثبات اسلحشراسمانی » وما ورد ی‌الار النبوية والادیان الإلميّة » وحو 
دص رهن سای .. 

قوله : « إذكانت الاعراض » ال ۱۰۹/۲46 . 

تابعة للجواهر ق الوجود و خحواصه و آثاره وعوارضه و لوازمه » من التجد د 
والقرار و حوهما . لان" الجوهر بالنسبة لها هوالفاعل « الابه » » أى الواسطة فى مرور 
فيض الوجود من امبدء الفيّاض منه لا . وهی متتحدة ف لمعل معه » سيم إذا كانت 
لازمة له . 

قوله : « لملائکة مقربيه ») ال 5 . 

آی » العقول احلسم الامربة . 

فوله : « والشانی قولنا و فى ورب موی ) ال ۱۱/۲۵ . 

آقول : تکیل هذا البرهان و تتمیمه مبنى على اتحاد العاقل بالعقول و الخبال 
بالتخیل واس بالحسوس » بحيث يلزم من تبدال أحدهما تبد ل الآخر ؛ فافیی وتبصر | 


, ا » تعايقه بر رح بنظویهة حكمت 


قوله : « إذ الكليسات ) الخ 1/54 . 

اقول : مراده أن الكليات ثانتة بذانبا . آی © التبوت و الشرار مقتضی 101 
و نها لامكن تبد فا صلا" . 

و قیل مراده أن عدم لتغیّر لا بعرض عل الکلیات بذاتها » من حیث آنها 
كليات . ولکن يعرض طاالتبد دبعرض الها الكلياتالحالّة قالحل لجرد الذی 
یکون قابلا" للتبدل » مثل التَفس الَاطقة و نحوها مثلا» آو بعرض تبدال آفرادها . 
ومن هنا قيل : الطبيعة تنعدم بانعدام حميع الافراد » فتأمل . 


۲ مر 0 07 زح ل ل ل مم 6 
فى تعیین موضوع هله الحر کة ودفع ما قالوا : 
من عدم بقاء الموضوع 


قوله : « صورة ما الح ۱4/۲۲ . 

لیس مراده ؛ قد ه » من صورة ما وككية ما . الواحد بالعموم الامای الفهوی » 
بل الواحد بالعموم ععنی السعة الوجودية والستریان الوجودی . لان الرکة الجوهرية 
والتحولات الذ اتبة قالقوس الصعودی » والسرالکالی إلى الله » و ملکوته الأصنى! : 
نما تکون عل سبیل اللبس بعداللبس » لابطریق الخلع واللیس . فالصورة الواقعة ق 
صف نعال ذاك السبر هی » محسب أصل الحقيقة الستارية فى المراتب » عین‌الرتبةالواقعة 
ق قصوی مراتبه الرفيعة » و أعل" درجاته الشَاحة » فهذه الحقيقة » بوحدتما الحقة 
الحقيقية الظلية» محفو ظة فىجميع ال راتب والد رجات » باقية مع میم الحالات والتطورات» 
و سارية فى تمام الخصص الوجودية » و ظاهرة بكل المقامات و الشؤونات الذاتية ‏ 
لایشذ عن حيطة إحاطتها شىء » ولاخرج عن دابرة سلطانها ذرة وفیء . و سیصرح » 
قده » عا ذکرناه ق احاشية الاتية . 

قوله قده : « أما الواحد بالعموم » الح ۱۱/۲۷ . 

آقول : هذا الجواب وذاك التتعبير» كنا آشار إليه احاشية» من باب زرخاءالعنان 
والمساعدةمعالمشائين » فى حفظ أصوهم وقواعدهم . فإنهم جعلواصورة ما بمعنى الواحد 
بالعموم الفهوی شريكة لعلّةالميولى . و !لا فقد عرفت أن" الفاعل » بمعنى' مابهالوجود 
للهيولى' » إذّما هوالصورة الواحدة » بالوحدة السعية الوجوديّة الاحاطبة» الستاربة فى 


حميع المراتب والد رجات . وهی الراد بالصورة الد هرية فى كلامهم » ها ظنه البعض. 

ولو جعل الراد مها الصنورة الملكوتية المثالية » أو هذه الصورة باعتباروجودها 
الد هری » آی من جهة نسبتبا بل االلحئ © اتناك" » وجهات فاعلیته الد هرية » آو من 
جهة أصلها الشابتة فى عل الله 1 الاسم الذى هی مظهره و مثاله » کا قال عر إسمه : 
«و لكثل وجنهة 
33 شیء » أظهر والجواب للخصم أقهر و أمور : 

قوله : « لكنه نوع بالنسبة » ال ۱6/۲6۷ . 

أقول : کون الهيولى فوقاً بالنسبة إلى الجسم ليس باعتبار الوجود والتحقدى » بلمن 
جهة تركب الجسم منها ومن‌الصورة » وكونها علة تقوم الجسم مفهوماً وقواماً» وإنكان 
الجسم أتم” و أ كل منها وجودأء فتدبسر ! 

قوله : ( وليمس مرادنا بالمفارق » الح ۲ 

أقول ما افاده » قده : فى وجه ذلكك ف الحاشية مما لايى به أصلاة . حيث أن" 
ثبوت الحركة الجوهرية فى طبايع الأفلاك والفلكيات لايقتضى أن لاتكون العلة القة 
بالنسبة إلى العنصر يات العق ل الفعال » مع أن" إسناد الابقاء فى کل" فلکث إلى 'عقلهالمشوق» 
من‌العقول الطَولية » آول من إسناده إلى أرباب الأنواع » کالامخنی" . بل الوجه الوافى عا 
ذكر هو آن العقلالفعال » وسارالعقول الطولية » تما يصل فيضها إلى مادونهایتوسط 
العقول العرضيّة . لأن” فيض العال ىلا يصل لل‌الد نی قبل الوصول إلىالمراتب المتوسطة. 
لانه مستازم للطتفرة فى المراتب التّزولية » الَتى دل الد لیل على امتناعها . فالحافظ 
المبقى بإذنالله » بالدّسبة إلى عالمى الأجسام مطلقاً » هوالعقول العرضيّة » المسمّاة بأرباب 

الأنواع » ولكنّها نتصرف ف الأفلاك بتوسط نفومهاء ]لا أن" نفوسبا" لا كانت متعاقة 


ىل 


۳ تور ۳ ( فتحفق الاصل اعفو ظ و و مه الله الباق 0 بعل فناء 


۱- البقرة (۲) » ۱4۸ . 


۷ آی ٠‏ « تشوصس الافلاك » , 


میرزا مهدی آشنیانی ۷ 


بالأبدان الفلكيّة» و کانتآبدانها سبالة متحر کة فهی! لکان اتحادها ما بضاً متحر کة 
سبالة محتاجة إلى حافظ آخر بکون منز هاعن‌التبدل والتغیر مصوناً عن‌الزوال‌والتجدد 
مطلقاً ولیس" إلا الحق" » تعال » و ما هو من صقعه . فتنوخ الرّواحل عند بابه . وینتبی 
الامر بالاخرة ال" جنابه » و إليه برجع الأم رکه . 

قوأه : « فيما به البقاء » الخ ۱/۲۸ . 

أقول : هذا أيضاً من باب إرخاء العنان » لو كان الراد «بوالواحدبالعموم) العموم 
١‏ الى کنا هو الظّاهر .لان الصضصورة السيالة باقية ی مراتبها و درجاتما » بوجودها 
السعی المعی » و محفوظة فى عين الحركة و التجدد » كا مر بيانها مفصلا" . مع أن 
الاصل الحفوظ ليس منحصراً ق‌طرف الصنور الزمانية » بل قدأثيتنا وجوده من طرف 
الصورة والطيولى' والحركة » ومن جههةالعلل الطولية والوجودات الد هرية والس‌مدية. 

قوله : «غیر مستقر » الخ ۲/۲۹۹ . 

أقول #۳ مستعتر هم جهه و حوده الد هری » و کونه یل ماج مقعدر فان 
تلكك الحر کات إنياات الهيئة عن حقایق اهية » و لکل" نباء مستقر » فافهم د 

قوله : « فی‌الحاشية : « والحق آن" هیولی الفلکث والفلکی ) الخ ۲4۹ . 

آقول : هذا مما لابلام أصول الشائین » وقد أشرنا إليه سابقاً » فتذ کر ! 

قوله : وفائضة » الخ ۱۲/۲4۹ . 

فيه إشارة إلىكون الافاضة بنحوالوحدة والبساطة » و وجود الاصل المحفوظ من 
جهة الفیض لأن” الكل" « يعمل عتلی شاكلته »؟ . و ليست لا بالقوة مدخلية فى 
إفادة الوجود أصلا” . فالمفيض هوالحق تعال » ووجهه الثابت الباق» بعد فناء کل شیء 


١-أى‏ ۰ « نفوسها» . 
؟- أى ۰« لیس حافظ » ۱ 


+- الأسراء (/ا١)‏ » 84 . 


و۷ تعلیقه بر شرح منظومهٌ حکمت 


فلاعکن عدم استقرار فيضه من کل وجه . 

فوله : « کون لاخر » الخ ۱۲/۲۹۹ . 

آی » بطریق اللبس بعد اللبس ‏ الخ . 

فوله: « حتی لایکون ءالخ ۱۳/۲۹۹ . 

أى » عل تقدر حلل العدم : 

فوله : « بل يكون بینهما الخ ۱۳/۲4٩۹‏ . 

اضراب عن قوله : « حتی لایکون التصرم) . 

قوله : العم هو بالفرض ) الخ تن 18۳ 

أ » الحد الشتر ك . 

قوله : « لثلا یازم » ۱4/۲4۹ . 

الاول بالتخفیف » والثانی بالتشدید » آو بالعکس . والراد بالُول الأشاء 
الواقعة فى الآن » و من الثانى نفس الان . 

قوله : « إلى آجزاء غير متناهية » الخ ۱۵/۲4٩‏ . 

أفول : من جهة اتصال الحر کة؛ والاجسام » والمقادير ؛ وقبول التصل انقسامات 
غير متناهية . 

قوله : « وترالجيال » 5/7٠5١‏ . 

عکن أن يكون إشارة إلى حر كة الأرض ها ذهب إليه علماء الإفرت . أو يكون 
المراد بالجبال الاأقطاب والاوتاد الذن هم آوتاد عوام الامکان ‏ نا أن" الجبال آوتاد 
الار ض . والراد بح ركتها سیر ها إلىالله » و ماكوتما الاستی" . و علَةٍ خصیص الحركة 
مه + مع آن" میم موجودات حضرة الناسوت ارام جميع عوام الکون » متحر کة إلى الله 
کون حرکتا! بتبع محر کنیا ۳و کوما حشوره العه ۶ اا ؛ بعرض حشرها . ولا کانت 

ا مستتبعة لح ركة جیع‌التحر کات » قال عزمن قائل 


۳ اس بي ۵ 
: ( و هی 0 


1 أى ا حر کة الموحودات‎ -١ 


میرژا مهدی آشتیانی ۵ ۷ " 


مر السحاب ١»‏ . و جهة التشبیه بالسحاب کونها واسطة بين الحق" والخلق » کوساطة 
یهت 0 انح و الابوال ) وضتررره انح ال »مرف من وراما 2 كا 
قيل : 

کااش مین عنع اجتلائکث وجهنا فاذا اكتسى برقيق غم 7 

و عکن أن یکون الراد من‌السّحاب الأسماء و الصّفات » من جهة وساطتها بين 
الرتبة الاحدية و الواحدية » و یکون الراد من مرورها کونماه کل یوم ق‌شآن »1 
باعتبار جلمها ف مظاهر ها و رقائقها . 

قو له : «انه فى أول تکونه ) الخ ۹/۲۵۰ . 

عکن أن يكون الراد بأول التکون کینونته العلمية فى عام الاعیان الثابتة » 
فیکون الراد من عدم کونه شيئاً مذكوراً » عدم کونه شيئاً مذكوراً بالذ کر الوجودى , 
أى » عدم تقراره بالتقر ر الخارجی العينى » أو یکون الراد به کونه فى مرتبة ا هيولى' ۰ 
أو الصورة الجسمية . و على هذا العنی » فالراد من عدم کونه شیثاً مذكوراً عدم کونه 
بالفعل » أى : کونه غير مذ کور بالفعلية والتحصل . 

قوله : « و فی‌المر اتب التالية ) الح ۰ 

آشارة ال قوله‌تعالی : «خاق‌الانسان هلوعا» ۰۳وی آية آخری : « خعلق الانسان 
ضتعيفاً) *. والراد من الرتبة التالية بعثه إلى مقام الشّبائيّة والحيوانية . 

5 قوله : « يملكث الشرق »الخ اك ا 
أى : شرق عالم الأرواح والأسماء وغرب عالم الأجسام والأشباح . 
قوله  :‏ ومع أنه ) الخ ۰ . 


. ۸۸ » الثمل (لا؟)‎ - ١ 

۲- الرحمن (هه) » ٠9‏ :« كل دوم هو فى شأن» : 

۳- المعارج (۷۰) ۰ ۱٩‏ : « أن الانسان خلق هلوعا » . 
4 النساء (؛) » ۲۸ . 


ات تعليقه برشر ح منظومة کی اف 


المراد من‌البیضاء النفس » ومن‌الحر باء امیکل الحسوس . 

وقیل : المراد بالأوّل الحق" » آو الر وح الاعظم . و من الثانى الانسان باعتبار 
طلیته للحق ‏ تعالی © فتأمل ! 

توله : «لعله يستأهل » ۱۲/۲۵۰ . 

(شارة إل ماقاله الر یس : و کادیوشکت إن نحل عبادته بعدالّه » تعالل 4. 


قوله : « وهليهنا إشكال » ۱۲/۲۵۲ . 

آقول : اللازم مما أجاب به عن هذا الاشکالق‌الحاشية أن يكون الز مان أيضاً 
موجوداً » لا بذاته » بل بوجود منشاء انتزاعه » اتذى هوالان السیال . وهذا الجواب 
إنما هومن قبل القوم » و لاجل حفظ آصونم » وا لا » فالجواب التحقيق هو ما 
ذكره صدرالمتألهين » قده . 

قوله : « وقال صاحب المباحث ) الخ۱۵/۲۵۲ . 

أى » الإمام الرازى . والراد من ذكر كلامه الاستشباد به لإثبات أن القطعية 
لاوجود ها ق‌الخار ج » عندهم . 

قوله : «کما هو رأى جمهورالحکماء» الخ ۱/۲۵۳ . 

آقول : على رأى الشیخ الاشراق » أيضاً لا يتكرتر الوسط . و القول بكونها 


متجد دة بالذ ات غير معروف » مع أن الکبری" » على تقدير القائل به وصحة مذهبه . 


و سر | 
فی‌المکان 


فوله : « کلزوم حركة الساکن » الخ ۸/۲۵ . 

آقول : أما الاول » فجا قالط الواقف ق‌افواء المتموّج . و آما التای فکای 
الجالس فق الصندوق التحر لك . 

قو له : «وعدم عموم المکان ) الخ ۳۷ 

لانه » بناء على کون الکان هوالستطح ۰ يلزم أن لایکون فاکش ال فلاك نی‌الکان. 
إذليس ورائه شیء ولاحیط به جسم أصلا . 

قوله : « لاستواء نسیتها ) الخ ۶ . 

الضمير راجع إل الشّلاثة : من الجسميّة الشت رکة ‏ ان : ۰ والفاعل المفارق . 


فى امتناع الخّلاء 


قوله : « تقريره على مافى کتب‌المتأخترین ) ال ۰/۲۵۵ . 

قیل علیه : إن اروكة » بنفسها » تستدعی زماناً » و من جهة العاوقة » زمان 
آخر . فالحركة الواقعة فى الثلاثة تقتضى زماناً » من جهة أصل ال ركة » و هو ۱ مشتراء 
بينها ومتساو فيها . والواقعة قاللائین تقتضی زمانن : الزمان الشتر لك » و الذی بازاء 
العاوقة . فى الفرض ال کور » الرکة الواقعة فى الاء اللیظ تقتضی زماناً بازاء نفس 
الحركة » ولنفرضه نصف ساعة » و زماناً آخر بإزاء العاوقة » ولنفرضه عشر‌ساعات» 
ها لمان . والواقعة ی‌اللاء الرقیق » الّذی تکون نسبة معاوقته إلى' معاوقةاللاء الغلیظط 
كنسبة زمان حركة الخلاء إلى ' زمان حركة اللاء الغلیظ » تقتضی أيضاً زمانن : أحدهها 
بازاء المعاوقة » وهو عشرالزمان الذی بازاء اللاء الغلیظ » أى : ساعة واحدق والز مان 
الاخر بازاء نفس الحركة . و أممًا الحركة فى الخلاء » فلا تقتضی : إلا الز مان اذى هو 
بازاء نفس الحركة » فلایلرم تساوی زمان الركتين . 

و أجاب عنه الحقّق الطومی" و الحكم القدوسی" » بما حاصله : آن الحركة 
تتشخص بالسم عة والبطوء » و هما یتقومان بالز مان وینتفیان بانتفائه . فالخركة بنفسما 
لاتقتضی زماناً » بل باعتبا رالسمرعة والبطوء القومن لوجودها » وهما ینتفیان‌بالعاوقة. 
فبانتفامهما ينتنى الزمان الذی بازاء نفس ال ركة » بل » لودقق النظر » يلزم من‌الخلاء 
وقوع الحركة فى اللازمان . 


۱ أى ۰ « و أصل الحر کة » , 


قواه : «لان" نوع القسر») الح 5ه" . 

الضمير فى قوله «وهو » راجع الى نوع القسرء أى : نوع القسرداتم . وهوبماهو 
نوع ليس موجوداً فىالخارج » بل قى العقل » و باعتبار أشخاصه لادوام له » حتی يلزم 
القسرالداتم . 

وهذا الجواب » إنما ذكره من قبل المشائين » النافين للحركة الجوهرية » 
القائلين بأزلية العالم الطبیعی وكلّيّات العناصرء و آبدیتها . و لكن ۰ لواستند العترض 
علييم بالتقرات » الواقعة فى الأفلاك » المخرجة لما ع نالكروبة الحسّية ۱ ۰ لم يتم هذا 
الجواب . إذلاتبدل لأشقخاص القواسر فا » مع منافاتها لولم لاقسر ی الفلكيّات. 

والجواب التحقيى فى الافلاك سیجیء فى محله . و أما فىالأرض » فبناء على 
الحركة الجوهرية » و تبدل الارض غیرالارض فلادوام لنوع القسرفيها » ولا لأشخاصه 
أصلاة » حتى' يستشكل بما ذكر . 

و أما بناءء على قول المشائين» الذی ذكر آنفاً ؛ فيشكل هذا الجواب : بأن دوام 
نوع القسرمع زوال آشخاصه لايضرً مجودالحق » و رحمته الواسعة» وحکته» وعدله‌القتضی 
لاعطاء کل ذی حق حقنه » لوکان دوام القسرف نوع القسورات » لا أشخاصباء کا 
نی وجود القواسر و دوامها نوعاً فى عام الطبيعة » بالنسبة إلى نوع ما نى هذا العالم » لا 
بالتسبة إلى تخص واحد . و فالارض نوع القسرثابت باق بالتسبة إلى تخص الاأرض » 

۱- کذ! زوال کرویةالنار و کونهاا هلیلیجیةءلی مذ هب جمع‌مع کونها بسيطة ودوام هذا 

الشکل عندهم , منه ر . 


میرزا مهدی آشتیانی ۸۱ 


لا بالشسبة إلى النوع . 

فالجواب القاطع لعرق الشمة : ما بالتزام الحركة الجوهرية و « تبدل الارض 
غبرالارض ۲ کا وردت به‌الابات القرانیةوالاتاراشونة » ودل علیه‌البرهان الصریم» 
والوجدان الصحیح » ووافقه العقل الضاعف . 

و ما بالتزام زوال هذا القسرعن الارض ف الأحقاب الکثبرة » و عود کرویتما 
لحقيقية بعد شهور وأعوام إطهية . 

أو بالتزام عدم امتناع دوام مثل هذا القسر » الذی هو موافق للمصلحة النظورة 
حسب نظام الكل » و إن ل يكن ملاغاً لنظام الجزء . 

71 بعد مكو نه قسراآً بعد" حفظ الكروية الحقيقية » و استناده إلى مقتضيات العلل 
الطَولبة ‏ و أر زانث الأنواع » کا قيل : إن" هذه التتضاريس صورة تفاوت الاشراقات > 
الواردة على الارض المثالى والعقلی » من ساير الارباب والأنواع » و صورة قهرها له ؛ 
المستلزمة لتفاوت جهاتما وحيثياتهاء ای" إذا ظهرت فى هذا العالم ق‌الارض العنصرى» 
تظهر بإعداد الجبال والوهاد » والأودية والشتطوط بصورة التتضاريس . 

أو بالتزام کونها ابداعية » لامكونة حادثة و أنّه لاقسرف الإبداعيّات . وعلیکث 
بإمعان الننظر فى هذه الوجوه و تمييز الصحيح من‌السقم . 


۱- ابرهیم (۱4) 2 48 : « يوم تبدل الا رض غیرالا رض والسموات . . . » 
۲ ( بعدم » » ح ابيا" 
۳ أى ٠‏ « الصوره التی ١‏ . 


فى الجهة 


قوله : ر وهوالمحاذات » 2 ۷ . 
فا یی رأس الانسان فوق » وما يلى قدمه تحت » و ما یل مجنبهالأقوى' غالباً عمن» 
و ما یل الاضعف غالبا يسار » و ما يلى ظهره خلف » و ما یل بطنه أو وجهه قدام . 


1 و ُ 7 0 


قوله : قديمة بهما » الخ 1/۲۰۸ . 

آی ۰ بالشوع والشخص . 

قوله : « وقد وجه قولهم » ال 1/۲۰۸ . 

قد ذکر » قده » ما آفاده صدرالتألهن ‏ قله » ق‌الحاشية . و عکن أن بوجته 
قولهم : بآن مرادهم من قدءالعام بأجزائه الكلنيئة قدم أصوهاالدتى هی آرباب الأنواع , 
و صورها الثالية » أو لعقول الط ولء عندالنکرین للعرضية» وعامراثال و قدمها باعتبار 
وجودها القرآنی الجمعی فى عل الله » و عالم قضائه وقدره . أو باعتبار قدم ظواهر الأسماء 
والصتفات ووجهها الله » ای« هو مر لها »۲ . 

قوله : « فلا يبعد أن یکون المراد بالماء » الخ ۰۳/۲۵۹ 

آقول : فى هذا التأو بل لم يبي نالمراد بالجوهر » الذی صاربالذ وبان ماء» إلا أن 
يقال : إن الراد بالجوهر جوهر الفيض و الر حمة الواسعة الر حمانية » و یکون المراد 
بذوما : بسطها » و سریانها ق‌الهیات » و صيرورتها ماء : ظهورها بصورةالوجودات 
الخاصة » التى ما حی الهیات والقوابل . 

و عکن آن یکون الراد به لفیض الأقدس ‏ و التجلی العلمی" » اتذی به تظهر 
الاعیان الثّابتة » والظاهر الأسمائية والصفاتية ؛ و من‌الخلق : التقدیکا ورد: وان الله 


م 
فى ا الا 


كبا حلي 1 ظلمة ثم رش علبه من نوره ) 6 و من دو ره و صير ورنه 
ماء » ظهوره بصورة الفيض المقد س » والنفسالر حمانی الذى به وكل شىء حى »". 


2 او قدمها » » خ‎ « - ١ 
١486)5؟( البقرة‎ -۲ 
00 (۲ ۱ «وحعلنا من الماء كل شىء حی» » الا نبیاء‎ 59 
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و عکن أن يكون الراد به العقل الأول » ومن ذوب آجزائه : تحقّق الجهات 
الست فيه : من‌الوجود والهية » والوجوب بالغير» والإمكان » و تعقل‌الذ ات » والمبدء 
ال ا » ومن صبرورته ماء : ظهوره بالوجود العقل والنفسی والثال : ع 
العقول العرضية » و باق العقول الطولية » والنفوس الكلية » وعام الثال » من جهة 
آنها أصولعال التتجلّيات وصورة ماءالحيوة » انّذی به «کل شی ۶ حی» ' . فن‌جهاته؟ 
الشم يفة : عالم العقل 4 واللفس ‏ والثال » عاج طریق الاشرف فالاشرف و آی: جهة 
الوجوب بالغیر» وتعقل البدء » والوجود . والراد بارتفاع الد خان منه : خلق الافلاك: 
من بعض جهاته الخسيسة » من‌الامکان » وتعقل وجه الذ ات الاخس فالاخس » أى 
صورها الجسمية والنوعية و موادها » و من‌الز بد : الهية » فانها زبد الوجود » کا 
آشار إليه الحقق الطّوسی وقال بعض العارفین : من وتوعارض ذات وجودم ؛ و من 
الأرض : بای آجزاء عالم الطبيعة » الواقعة فى آخر درجات الوجود النبسط » کالأارض 
الى هی آخر الأسطقسات » والعناصرالَيى هی أصول عام الکون والفساد» ومن‌الجبال : 
الأنبياء والأولياء والأقطاب والابدال وغيرها » منالتّفوس الصاعدات » الکلتات. 

قوله: « فحصل من تصادمها » ال ۱۹/۲۵۹ . 

أى : غير الحيوانات والأناسى . 

قوله : « وذکر فى شرح المواقف ا ۹/۲۲۰ . 

ذکرناها فما سبق » فلیراجع ! 

توله : « إذ يبقى حينئذ مادته » الخ 1/۲۰۳ . 


آی‌الفناء البحت‌آشد من الفساد للم شیء . اذبو عندالفساد زی‌ثیء مادةالفاسد 


ات « وجعلنا بن‌الماء کل شیء حی » » الانبیاء (۲۱)» با 7 
۲ أى ٠‏ « من حهات العقل الاول » . 


میرزا مهدى آشتیانی 1۸۰ 


مخللافه ث‌الفناء البحت . فٍن" الفانى یفیی عءادته وصورته » ولايبق منه خبر ولا أثر : 
آنرا که خبر شدخبری باز نیامد 

توله : « إذلواطلقكان آزید » الخ ۱۳/۲۰۳ . 

أى » لولم يقبد الفاكث بالكلى » فهو حينئذ يشمل الجز فى أيضاً والافلالالکلة 
والجزئية ليست تسعة : بل تکون أزيد منها . فإنها على ما قيل »نان وعشرون » و على 
ما آدی إليه نظر بعض المتأختّرين قريب من سبعين » نظراً إلى الأفلاك » الى آثبت لحل 
مالایتحل" من الأصل احبطة والدرة والأصل الكر ونحوها . 

قوله : « من مسافة سطح » الخ ۲/۲۳6 . 

هذا ما ثیت ف الأنكرا ام والأبعاد » وصرح به سيّدالحكماء ق‌القبسات . 

قوله : ( وهوألف ( الح ۰ ان 

مبنی على أن يكو نكل فرسخ ثلثة آمیال . 

قوله : ( بنهج مشهورة ) الخ 5 . 

أى » کون زحل فوق الكل » والشتری بعده » و بعده المريخ » وبعده‌الشمس 
و بعدها الزاهرة » و بعدها العطارد » و بعده‌القمر . الشابت ذاك الترتیب فىغي رالشمس 
مع‌السفلية ؛ بقاعدة الكسف واختلاف المنظر » و ق‌الشمس معها' بقاعدة استحسانية» 
أو عا روی من رؤية العطارد والزهرة کشامتن ف وجهها . 

قوله : « وهی الخمسة المتحييرة ) الخ 8/555 . 

آی: از حل » والشتری » والر » والزهرة » والعطارد . و إنما هیت متحيرة 
لكان حبّرها فى السير من جهة آنها تصير مستقيمة مقيمة راجعة . . 

قوله : « وکلما هناك » الح ۱۲/۲۹۶ . 

آی » حتی الكواكب بل الأجساد الفلكيّة 8 هی عنزلة الأرواح البخارية 


۱ آی ۳ مع السفلیه ۰ 


٩‏ ۸ 1 تعليقه برشرح بنظوبة حكمت 


للانسان » و موادها وصورها لكان اتحادها مع نفوسها اي وانية» بل الناطقةالاطية» 
كلها أحياء ناطقة » بحو لالله » وقوته . 

قو له : « وقباة الکل واحد ) الخ ١6/5514‏ . 

ل الاول "تعال شانه 

مقصود من ا زکعبه و بتخانه تونی تو 
مقصود تویی کعبه و بتخانه مهانه 

«فأينتما تُولوا فت وجنه الله ١)‏ 

قوله : «وفيه إشارة » الخ ١7/504‏ . 

أى : فها ذكر هنا من قوله . « من فاکث » » إلى' آخمر الابیات المذكورة هنا ؛ 
إشارة إلى ماذكره الیجاء : : من تقسم الأفلاك إلى المعّلات » والحوامل» والتداوير » 
والجوزهر » والمدير > وحوها . فان حميع ماذکروها لا خر ج عن هذا التقسم . 


۱ 1 اسر 


قوله : « منهم الشیخ الرئیس » الخ ۲/۲۵ . 

ما أفاده » قده » إلى مذهب علاء الافر مج آقرت . 

قو له : «ومنهم المحقق الطوسی ) الخ ۲/۲۳۵ . 

ومنهم العلامة الشبرازی » حيث جوز أن تکون الأفلاك الكذية سبعة . و منم 
احقق الدوانى » حيث جوز کونها أربعة 4 ۳ ف اثنین. 

فوله : « لإحاطة بعضها ببعض » الح ۷/۲۰۵ . 

آقول : و إلا بازم الخلاء . 

قو له : ( لرطو ء حر کتها) الخ ۵ ۲ . 

و القدماء لم محسُوا بحركتها . 

وله : « وعند هذا كيف يتحقق ) الخ ۱۲/۲۲۵ . 


. ١١ه‎ » )( البقرة‎ -١ 


ميرزا مهدى آشتیانی ۷ 


آقول : الجواب عنه إن" المساواة فى الحركة عکن أن تكون لأجل اتحادالشوقات. 
لأن ثبات اختلاف المشوقات اتماکان لأجل اختلاف الحركات » لا بالعكس . و إذا 
تساوت الحركات قدراً وجهة » فلادليل على لزوم اختلاف المشوقات . و أما اختلاف 
القدار » فلايدل على ما ادعی » لانتقاضه بالممثلات . 

وما أجاب به‌عنه فى الحاشية غير تام » لأأنّه مع مخالفته ما اتتفقوا عليه: من مساواتما 
ف اخركة لايدفع التقض . لآن” نسبة الحركة إلى الحركة يحب أن تكون مناسبة لنسبةالحجم 
والقدار» لوفرض دخل عظ المقدار ق سرعة الحركة . والاختلاف والتفاوت ف الحركة 
عا لایتبین لايكنى فى حصول التناسب . مع آنّه عکنادعاء هذا الأمر ف الوابت. ولو 
كك بتسام الخصم » يصيرالدليل جدلياً » لارهانياً » فتأمل ! 

قوله : ر والحال أنه لانظام ) الخ ال" 

قد عرفت آنه لیس الااتفاق مستنداً إل الاتفاق » بل إلى وحدة الشوق . 

قوله : « فنقول کیف يكون » الخ ۱۵/۲۰۵ . 


آقول : هذا منقوض بنفس الشوابت . فانها مع احتلافها قدراً تتحر لك فى مكانبا 
بالحر کة 2 عن د كثير منم » اء عل آن لاسا كن ‌الفلکیات . فلم 
تکون تلکث الأفلاله متحر کة نی محلها بالخركة الوضعية التشامة . و متحرکة أیضاً 
مح رکةالفلکتاحیط مها » فتأمتل ! ول و کان‌القصود من‌هذاالاستدلال عاورث عن بطلمیوس 
من عدم الفضل ف الفلكيات » فهو لیس عسلم عندالجمیع . 

قوله : ( فمجموع الشمانية ) الخ 4/755 1 

آقول : الجواب من هذا هو أن القائل بذاك القول مجعل الافلاك السبعة عنزلة 
الالات » والفاکث الثامن عنزلة البدن » من جهة کلیته وإحاطته مها » فتحصل لما وحدة 


لا جوز أن 


وجودیه تصحح تعلق نفس واحدة بها . و بهذا حصل الجواب عن الاشکال الثانى 


أنضاً 5 فتدیر | 
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و له : « للشسع من کانیها ) الخ ۳/۲۲۷ . 
آقول : هذا على مذاق الشائن . و أما على مذاق حكاء الاشراق فالشوق هو 
آرباب الأنواع . وعند العرفاء مشوّقات الكل" الانسان الکامل » و قطب الوقت من جهة 


حمعه لهات كثيرة » ودعوت وفضائل غير متناهية 1 


0 و ام 
فى ۱ لافلاك الجر تیه 


قوله : « و نما الجزئی » الخ 1/7517 . 
قیل : الفلکث الجزق ماکان جزء من فلکث آخر» والكلى ماليس كذلكت . 

فوله : « اثنان وعشرتان» الخ ۹/۲۲۷ . 

وقیل : انها تنتهى إلى سبعين ونيف . 

توله : و شهیر » الخ ۱۲/۲۰۷ ۰ 

لکن لا کان الخارج آبسط » اختاره بطلمیوس» کا فصّل فى محله . 

قوله : «أى لفظ الممتّل » الخ ۱/۲۰۸ . 

فان" وجه تسمیتها بالمتّل کون حرکات تاکث الافلالك » کفلکث الروج قدراً 
وجهة »و کون مناطقها نحت منطفته . 

قوله : «الومیض » الخ 1 

أى ع الشر قة 

قوله : وأو رجعة » الخ 1/59 . 

قدبينا معناها » فراجع ! 

قوله : « ونحوه ) الخ ۷/۲۰۹ . 

أى : الخرق » والكون والفساد » ونحوها . 


قوله : ر كل شىء هالک ) الخ #6 . 


و 94> تعايقه پر شرم منظو 2 اك ل 


إنكان المراد باملا كة هلاكة الامکان والإزدواج مع القوة والفقدان » فالان كا 
كان . و إنكان المراد بها هلاكة العدم والفناء بعد الوجود والبقاء » فهو عام لكل شىء 
غير وجهه الباق بعد فناء کل شىء . والراد بالوجه ذاته أو مظهر تمام أسمائه و صفاته ) 


وقد مر ذلكث مفصللا » فراجع ! 


قوله : ر ألف و اثنان » الخ 15/509 . 

بلعو اال بو عشر ونر 

قوله : «کما أن زبرها » الح ۳/۲۷۰ . 

اقول : و ذلکک لان زب اطاء » و نستضا تسعة » و للمم تسعون » و الجموع 
عون 

قوله : « کما ورد » الح ۰۳/۲۷۰ 

ماورد ق‌الاثر لیس حصراً فى أسمائه » تعالی » فى هذا العدد . إذ لانهاية لفضائل 
الحق » تعال » وکالاته » تقدست آسائه . بل هی ما لببان أصول الأسماء وكلياتها » 
آو لبیان الاساء اعسیی" » وقد ذکرنا شر حه سابقاً 

قوله : ( وأحرف الهجاء ( الح ر 1 

دلالة اندراج آحرف اشجاء على تعظم قدرالساء » من جهة ديا مبادی حصول 
الکلات التدوينية » و حقایشها میادی الکلات التکوشة . 

قوله : « و کلمة التوحید » الخ ٩/۲۷۰‏ . 

و حةيقها العقول و النفوس الكلية الرسلة » الَيّى اشراط التوحید » و مظهره 


۶ ,و م 
و مظهره » فتدیر! 


فى عدد البسائط 


قوله : « والمراد الرطب ) الخ ۱۰/۲۷۰ . 

لاكان الظاهر منالرطب الشیء اذى له الر طب » وهذا المعنى! غيرملاثم لقوله: 
رلکن ذارطباوذى ببسآحوی) .لاه یصیرالعیی :حوی‌الاء الذ ات الى له لها الرطب ء 
مع أن ال ات لاحوی الذ ات . و إذاكان بمعنى الرطوبة » بصح المعنى' من‌دون‌تکلّف . 

قوله : « قد ينقلب » الخ ۰۱۵/۲۷۰ 

و ذلکث »يدل على وحدة امیول فما » دون الأفلاك . 


ی 


ش‌عدد طبقات الارض و غیر ها 


قوله : ( أولانجذاب ( الخ 5 

وقیل : اللا بالتسبة ٍل الادض »كالمتطقة . وقيل : اه فى أعماق الأرض . 

فوله : روالهواء» الخ ۱۰/۲۷۱ . 

۳ طبقات افواء اختلاف » و الشهور ما ذكره » وقیل : خمسة » وقیل : طبقات 
العناصر سبعة . وقیل : تسعة » وقيل غير ذلکث . 

قوله : ( وأممًا إذالوحظ لت" 

أى إذ الوحظ ال کر اللفظى ؛ فالمراد واضح من غير الاحتياج إلى التبدیل بما 
بعده » لان" الرادمته این اد کر ولوکان لاحقاً باعتبار الوجود . ظ 


2 مر یم 
یجنم الم رکب 


توله : « وهی بوحدها كل الصنور الاربع ( الخ ۳ . 

الملاك فما افادی قده + اصالة الوجود وقبوله للتسشکیکت رأحاثه و حشق اس رکة 
الجوهرية ‌الطبایعالعنصريَة والفلكية . وقد آشرنا فىمبحثه بیان تحوالسرکیب بينالمادة 
والصورة ؛ ‏ إلى ذلکث بنحو مستوی » فلیر جع إليه ! 


ق کائنات الجو 


قوله : و بل بناء کثیر » الخ ۱۵/۲۷ . 
إآلا ق‌التمات والافلاك الا آن‌یعمم ار وح البخاری » بحيث يشمل جسدالفلکث . 

قوله  :‏ فهو صقیع ) الخ ۵ . 

أقول : ضبط هذه الكلمة بالتحو الذى ذكر فى الكتاب على خلاف ما صرح 
به أهل الدّغة . ولعلّه ضبطه كذاكك لضرورة الشعر . 

وله  :‏ لدفع مجاور للفلکث ) الخ /ا/11/ ٠١‏ . 

عکن أن یکون الراد به کرة الثّار » لکن الشيخ ليس بقائل بأتهاكرة برأسها . 
فالراد منه على مذاقه : امواء الحار » الجاور للفلکک . 

قوله : « بموافقته) الخ ۱۰/۲۷۷ . 

أى » عوافقة الفلک . 

قوله : « وتحامل » الخ ۱۰/۲۷۷ . 

أى » تحامل الجاور . 

قوله : م و أكثر ماهینج » الخ ۱۱/۲۷۷ . 

أى » أكثر ما هيج الریح . 


قوله : « فحضرة النبی ص» الخ ١5/71/94‏ . 
أقو ل : هذا باعتبار مرتبته التازلة » و [ لا » فالدبى الختمی» ص» باعتبار مقامه 
الشتامخ الرّفيع» العبترعنه بقوله»ص» : « لى مس الله حتالاتت» الخ » نفس القضاء الإلمى» 
احیط بکل شىء . 
قوله : « فليس ! لاالله نصب العين) ۱۱/۲۷۹ . 
آقول : هوباعتبارجنبة فنائه الطلق» ومحوه‌الصترف: «من" رآه فقندرآی‌الحق) . 
قوله : و آی بالله » تعالی » الخ 4/۲۸۰ . 
بل‌به‌و بالتی الختمی وآله.ص »من جهة آنهم وجهه الباق بعد فناء کل شیء. 
قوله: « عنده تبد لت » الخ 1/۲۸۰ . 
ان حشر کل موجود إلى الله » تعالی ‏ بتوسّطه و بشفاعته الکبری ينال کل" 
ذحق حقه . 
قوله : « واشرقت الارض »الخ 9/۲۸۰ . 
أى » أرض التعینات والقوابلالأسمائيّة » بنور ربّها » اذى هوالانسان‌الکامل» 
ورد لدم هوال سم الاعظ الالمى . 
قوله : ( وعنت 7 'الخ ۰ . 
ای خضعت . 
ای ء « رب الانسان التکایل ‏ . 
اد طه (۲۰) » ۱۱۱ . 


ی ا< وال ۱ ۳۳ 


قوله : ١‏ أى تعر دفها ) الخ . 
. نما قدم تعریف التفس ومطلب ماما على مطلب هلها البسيطة » مع‌تأخرالوّل 
عن الثانی رتبة . لان" مرجع تعریف الَفس إلى بیان ماما الشتارحة » دون الحقيقية . 
[ذلاعکن معرفة حقیقتها باعلم الحصوی . لها" بسيط الحقيقة » و فها اتحد الطالب. 
قوله : « لان الکمال ) الخ ۱۰/۲۸۰ . 
ولانها ما به يمل و یتذوت و یتقوم نو ع الانسان . 
قوله : « المراد بالكمال الأول »الخ ۱۱/۲۸۰ . 
قد يطلق الكمال الأول » و راد به الکال الأول بالاضافة إلى كال ثان آخر ء 
کال کر خروات راکوت علخ غم فلطا تآنها کال أول لما بالقوّق ات 
ما هو بالقوة . فانها کال آول بالدسبة ال الستکون ف نهابة السافة » الذی هو الکال 
الثانى . وقد بطلق و راد به الکنال الاوّل بالاطلاق » وهوالراد هنا . 
وله : و الصتناعى » ۱۳/۲۸۰ . 
قد بزاد ق‌التعریف قيد وذی حيوة بالقوة » »فیخرح" به أيضاً الجسم الصناعی. 
قوله : ر وعلی هذا فرفع 9 ای 
أى » على کون الراد بالالة ما هی کالقوی . فرفع الالى هو الأصح . لیکون 
صفة للكمال » لا بالج » لیکون صفةللجسم . لا القوی إنّما تکون للتفس » التى هى 
بای ۶۰ ابا ی > . 
۲- «لیخرج » » خ ل . 


"٩ ۸‏ تعليقه برشرح منظومه حکمت 


الجال . لا للجسم ۱ 
قوله : « وعند أبناء التحقيق )الخ ۱۷/۲۸۱ . 
أى التائى والشماء واحد » لعدم اعتبار الذ ات ق‌الشتق . 
قوله » :( وقد وجهت" » الخ 1/784 . 
ذكرنا ما يتعلق بهذا فما سبق منالكلام فراجع . 


قوله : وسبر » الح ۱۷/۲۸۵ . 

أى : انقسم : 

قوله : « اتتصالا" مستمراً ) الخ ۱۰/۲۸۲ . 

نما قيد الاتصال بالاستمرار حتی لایتخلل العدم بینها » و يقدح فى بقاء 
الوحدة الساوقة معالوجود الشخصی الوحدانى . 

قوله : ر إذا هجمت بالمحللات ) الح ۲ . 

منالحرارة الغريبة » والحركات الطبيعية والنفسانية » والاستفراعات» والنوم» 
والبقظة » والغرزية » وغيرها » ها فصل فى محله . 

قوله : « تزيد غيرجوهرى ) الخ ۱۱/۲۸ . 

إنّما قيّده بذلكك » لاه لوكان التزید جوهريًآ » ازم عدم حفظ الأصول و 
ار ادا ار نحو لطركة الجوهزية , 
بل التازايد فى ذات الشیء و جوهره » ف مقابل التزاید فىالخارج عن‌الذ ات » ولو كان 
التزايد اوهری بنحوالكون والفساد . 

قوله : « وکون النفس » 2۱ ۱/۲۸۷ . 

دفع هذا الاشکال مبی على إثبات الوحدة الجمعية السعية للنفس » وظهورها 
بالتتشبيه والتنزیه مع تفه عن الأمرين حميعاً . وا رکةاطوهرية و کون التفس جرمانية 
الحدوث » بدالان على ثبوت هذه الوحدة الككاليّة ها . ثم" إن الاشکال اذى ذکره 
الشيخ قده » جری فى حميع القوى' ‏ الحساسة » ولااختصاص له بالخیال. لان الجميع » 


٠‏ ۰ ۱ تعليقه بر رح منظومة ساموت 


لوكانت جسمانية » لكانت متبدلة بسبب التغذية » فیازم تبدل الصور الحالة فا » مع 
آن ها نوع ات ووحدة » فيجب القول بتجر دها آرضاً 5 ورا ۰ أو عدم حاول 
الصور فا » فتبصر ! 

قوله : « وثانيهما) الخ 0/1 . 

هذا الإشكال أيضاً مشتركك الورود على الا بصار » بناء علىالقول بالانطباع فيه . 

قوله : « والوهم للجزثى” » الخ ۱/۲۸۸ . 

هذا مبنى "على مذهب القوم » من أن الو م قوة على حدة . و أما بناء على كونه 
العمل المتَرّل » فلایکون قوّة علل" حدة . 

قوله : «دل أى على وجود خازن قدسى » الح ۸ . 

ی کون العقل الكلى خازناً للنفس إشكال عويص » نقل بعض تلامذة امحقق 
الطوسی و الحکم لقدوسی » المجز عن دفعه . وهو ازوم ارتسام صور الکواذب فيه » 
من جهة حشنق الحالتن آی‌السمو والشسیان بالشسبة لماا. واجیب عنه بأجوبة عدیدة . 
أوثقها ما آجاب به صدرالتلهن:من أن حقق کل شیء نی کل" موطن فلي یل آخحر 


ما آفاده و نقلناه سایقاً بالتفصيل . 


١-أى‏ » ال النفس ۳ 


8 2 - 4 4 ۹ 
فىالقو ی النباتية 


قوله : و فوصف ) الح و 

اقول وف ا ساره لكان القماء . الواقع فى الجسد» بتبع النماءالو اقع للتفس 
بالحركة الجوهرية » والتحول الذاتى » و أنه ظل” هذا السماء وصورته .كا أن" ذبوله 
صورة تنقص جهة ناسوتیما و تکیل جهة ملکوتبا . 

توله : « ففيه آبضاً , الح ۱5/۲۸۹ . 

بل » إشارة إلى سعة وجودها » وكونما بوحدتها کل القوی" بل الأعضاء وغيرها 
07 ها وشووما . 

فوله : «من قبيل »الخ ۳/۲۹۰ . 

فلا حتا ج إلى الر ابط . 

قوله : « کما فى آطروقیا » الخ ۱۳/۲۹۲ . 

أى » عدم الدم ۰ 

قوله : ر الاستسقاء )الخ ۱۳/۲۹۲ . 

أى رقم تاظيل ب ار ی 

قوله: « والبرص )الخ ۱۳/۲۹۲ . 

أى الاسو د والابیض : 


6 


اا ع ا ۱ 


و له : دبل عرشّه ) الخ ۵ . 

نما جعل عرشه القالب الثال» لاه من موجودات عام اللکوت فهو إلىذات 
اليس من انين هی من عامالجبر وت آقرب ۰ ومع حقیقم| الرسلة الکاسبة آنسب . والروح 
البخارى من موجودات عالم الطبيعة » ومراتها العالية » ودرجانها الرفيعة . 

فوله : ووتزيفاتها) ۱۲/۲۹۷ . 

قد ذكرنا ما آفاده الفاضل العلامة ذما سبق » فراجع ! 

قوله : « مثل قيان ) الخ ۱/۲۹۸ . 

إنما شبهها بالقيان » لانها فرحانة بنوره و عاشقة له » فهى فى التَعْنى” دائماً عا 
للا عن لكات إن اره ومعال آثاره » وفيه أيضاً إشارة إلى سر يان نورالحيوة ی کل" 


۶ 2 


3 ۳ 7 - و رك 
شىء : ( الا ٍلی‌الله تصیر اللا مور ۱ 


. ٩۳ » )4۲( آلشوری‎ -۱ 


ه س 2 
۳ النفس اس طق 


قوله : « بل المجردة التی » ۱۰/۲۹۸ . 

آی : لا کذوات الجردة » ال بطرء علها الاضافة من خارج . فهذا (ضراب 
عن الذوات الستَلة » لا عن التو . و إنما ذکر هذا » لأن مذهب القائلین بکون 
النفس روحانية الحدوث » هو أن الاضافة المذكورة تطرء على النفس من خارج » 
ففيها إعاء ی ذلکث . 

وله : « والعبارة الاولی » الخ ۱۹/۲۹۸ . 

و لوية أن" فى هذه العبارة جمع ببن لسانی التشبیه والتئزیه » و أن النفس 
حبن کونها فی‌النظر الأعلى' والأفق المبين . فبنورها الفعلی مشرفة لأرض البدن و موطن 
القابلیات . 

قوله : « تارة مع الله 2 

بل»تارة حیث:لایشغلها شَأن عن شأن » جامعة بين الامرین متدّصلةبالحضرتين 
3 جمم للبحربن ۱ 

قوله : « و فى مرانبها التی يجوز علیها الحركة » الخ ۱۵-۱۶/۲۹۹ . 

ٍنما قید يلكت » لانها من جهة آمر ينها و مرتبة روحیتها بحم العقول الكلنية 
الرسلة » لا جوز علها الحركة والتجدد » و لکن باعتبار مراتها الخلقية » و درجاتها 


و۷۰ تعليقه بر شرح منظومة حکمت 
قوله : وكأنها صور ) الخ 10118 
الأول » باعتبار مظهر ينتهالعالالأسماء والصتفات وخخلافتها عن الله تعالی .والشانی» 


باعتبار جهة آمریما واتحادها بالعقل الفعال . 


2 


۱ ال ع ی - تک 7 هك 


قوله : ١‏ وأيضاً فى العلم الصوری ) 3 الاير 
إشارة إلى ماأفاده شيخ الإشراقيّين » من الدّليلالّذى استفاده من معا 
آرسطاطالیس ‌الرویا الت رآه » وقد آشر نا للبه سابقاً. 


ىت 


م المشائين» 


قوله : «من آن" إدراك الکلیات مشاهدة الدّفس » الخ ۱۵/۳۰۰ . 
ودلالة هذه المشاهدة و شهادتما على جرد النفس » مع عدم حاوها مها » من‌جهة 
عدم إمكان مشاهدة القوى الادية للصّورالكليّة المرسلة الأمريّة . لأنّها' مدركة للصور 
الخرئية المقيدة » كما قيل : 
رو جرد شو جرد را ببين دیدن هرجيز را شرط است ابن 
ما أنه لا عکن مشاهدة وجه کرع الق » إلا للمجردين عن جاباب البشرية 
والحدثان » بل عن ظلات الهية » و سواد وجه الفقر والامکان . 
قوله : « وجعلوا العاوم والبراهین ) الخ ۱/۳۰۱ . 
هذا مورد الاستشاد بکلامه رفع فى جنة الخلد مقامه . 
قوله : « و کون التعقمل » ال ۱۰/۳۰۱ . 
دفع لإبراد متو هم : و هو أن الدلیل غير مطابق مع المدّعى'» حیث أن التعقّل 
انفعال» لافعل . ولذلکث شبهت الفلاسفة النفس »من حيث أصل ذاتها وجوهر حقيقتها 
بالميولى الاویی" » الخالية ع نكافة الصور » القابلة للاتتّحاد جمیعها » أو حلوطا فا . 


, » أى ۰« لان القوی‎ -١ 


"۷۰ تعليقه بر شرح منظومه تکیت 


فأجاب عنه بقوله : و و کون التعقل ...» . و هذا شارة إلى" ماذکرنا ق مسأة 
الوجود الذ هنی :من أن" للشفس بالتسبة ال‌الصورالعقَلية ثلث حالات ‏ باعتباردرجانما 
و مقاماتها ی الستر لاله » و آنها تکون مشاهدة ما عن بعد فى أول مراتب التعقل » 
و تسحد ما فى وسط السمر العةلى الروحی » و تصبر لاه شا ل وى درجاتها و 
قاتا 

قوله « فلا تعباً , الخ ۱۲/۳۰۱ . 

قد آشر نا إليه سابقاً » فتذكر ! 

قوله : « بل غير متناهية الانقسام » الخ ۱/۳۰۲ . 

وذلكث لانقسام الحال" بانقسام احل هنا . وانحل » الذى هوالجسم آواسیانی» 
قابل للانقسامات الغير التناهية » نظراً إلى) قبول التصل فاعلی مذهب احای فیکون 
الحال فيه أيضاً کذلکت . 

قوله : رحال من أحوالها ( الخ ا 

آی » من آحوال الصنور امعقولة . 

قوله : « ببعض المعقولات ) 3 7 

أى » المعقولات البسيطة . وهذا لاف بای المسالكك » فانها عامة لجميعها . 

قوله : « وهذا القدر كاف ) الخ ۱۳/۳۰۲ . 

و أيضاً ظهور التَفس بصفةالإدراك مطاقاً » من حيث مقامكونها لذاتها» فحسب. 
مع آنها ؛ من حيث حض ذاتها » ومقام لا اسم لها ولا رسم 4 نه علیه . وهذاالدلیل 
ذكرهكثير من الفلاسفة العظام » عليسم شأبيب رحمةالله الملكث العلام . 

قوله : « لآن” تعقّل النفس » الخ ۲/۳۰۳ . 

وهذا خلاف ما اذاكانت مجرّدة . لأن” شرط إدراكها لها بالعلم الحصولى” توجتهها 


. » أى : « پالصور العقلية‎ -١ 
, أى 0 للصور العقلية‎ ۷ 


و 11 1 و ی 


میرزا مهدى آشتیانی بف 


لها عند عدم بلوغها ی آشندهاا» ومقام «لابشغلها شأن” عن شأن » . 

قو له : « والنفس استر جعتها ) الح و۸ ۲ 

ان‌قلت : هذا منقوض» آولا : بالقوی اسمانية » مثل الواهمة والحس الشتراه» 
و بالجملة بالتفوس الحيوانيّة » فانها أيضاً مسترجعة لاصور الحسية عند عدم اعحابا 
عن الخزانة » و ن زالت عنالمدركة » من دون الاستعانة بشیء خارج عنها » و ثانياً : 
لم لامجوز أن تكون النفس ماديّة وتكوناء كالقوى الجسمانية»خز انة حافظة لد ر کانها 
و يكون الاسترجاع من جهة عدم اعحاء الصورة عن الخزانة . 

تلك آمّا النقض بالقوی اسيانية » فغمر وارد . لاد" الممدرك والسترجع فها 
هی النفس » و القوی" آلات و آدوات ها . مع آن کون تاکث القوی" جسوانية حضة 
یس عسام عندنا » بل ها تجرّد رزخی مال » کا دك علیه البرهان . و انا التفوس 
الحيوانية » فحصول الاسترجاع مها من دون الاستعانة بأمر خارج غير مسلم . وعل 
تقدير التتسلم » فلها أيضاً جرد .رزخى” صوری" . و لذلكث ذهب جمع من الأعلام إلى 
حشرها استقلالا” » و دلت عليه الابات و الاخبار . 

قوله : , ظل حق » الح .١7/0.‏ 

(شارة إن آنها لامهبتبلامهةالحق» تعالى شأنه » وآن بساطها كوج و دهاظلية. 
ثم إنا قد ذكرنا وجوهاً عديدة لبيان ننىالمهية عن النفس » مع کونما ممكنة وکون کل 
ممكن زوجاً تركيبياً فراجع ! 

قوله : ( بها بدوز ) الخ ۵ ۰/۳۰ . 

من الحيازة ععیی الجمع » آی مجمم » آو ععنی التیل » آی بنیل با . 


۱ الکهوف (۱۸) ۰ ۰۸۲ فاراد ریک ان یبلغا أشدهما » 1 


8 العقلٍ لنظر ی و العقل العملی 


قوله : « نت يعمله إنسان ) الح وه 

أى » و إن كان من شأنه آن بعمله و مخلقه غ1 انسان » و ذلکث » مثل الفلکك و 
العناصر و محوها . فانها محلوقة لله » تعالمأ » ولوجوهه العقلية» دون‌الانسان عاهونسان 
و ان کان له" أيضاً » أن یعملها عا هو ظل الله » تعالى' » و من عالم آمره »كنا ورد؛ رن" 
أول ما خلقالّه‌نوری»» مع ما ورد و تقرّر : من أن أوّل ما خلق هوالعقل الأوّل؛ اذى 
هو واسطة لامجاد ما دونه . وى قوله » «انسان » بتحوالشنکمر إشارة ال" ذلكك » أيضاً . 

قوله : (الإنسان بإرادته ) الح 9 

احتراز عن‌الامور الي بفعلها بقواها الطبيعية والتبائبة والحيوانتة. ل نها شعلها 
الانسان ما » لا بإرادته » و ما یفعلها » لا من حیث آنّه إنسان » بل من حيث ظهوره 
عر اننم اه 

قوله : « جزوية ) الخ ۸/۳۰۵ . 

احتراز ع نالتظرى . 

قوله : « ليتوصل ) الخ ۵ . 

احترازعنالإدراكات الجزئية للحواس الباطنة » من حي ث آنهامن‌شو و نالنّفس 
الانسائية . 

فوله : « من مقد مات أولية » الخ ۸/۳۰۵ . 


5 : 1 تيدان مالم 


احترازعن العقل التظری » أو إشارة ی" آنه لیس می‌شآذ‌العمل [درالالتظربات» 
إلا بالاستعانة بالتظری . 

قوله : « والعقل حيث انعدم استعداد ) الخ ۱/۳۰۷ . 

فيه إشارة إلى' رد القائلين بتأعّر العقل بالفعل عن‌العقل بالستفاد » و ءن حمع بين 
القولين : بالذهاب إلى' تقدم التانی على الأول » وجودا وتآخره عنه بقاء . 

قوله : , بأن يصير ) الخ ٩/۳۰۷‏ . 

قد وقع الخلاف بين أر باب الحكة فى إمكان حصول هذا المقام الشامخ الرفيع 
لافس » فى هذهالتشأة » قبل خلعها لباب البدن و بلوغها إلى المقام احمود » الموعود 
للمحمّدن » ص » أو عدم إمكانه قله . واختار » قده » الامکان » 4 دل غلية ماذکره 
من‌البیان . 

قوله : « نوراليقين ,الخ ۱۱/۳۰۷ . 

إشارة إلى الراتب الشلث للإدراك : من عم الیقن » وعینه » و حقه . 

قو له : ( بعزی نار ) الخ ۷-_--._- 

الراد بالثار هنا : نارالفناء » من الحو » والطمس » واشق . 

ومن‌النور : البقاء بعدالفناء . 

و من « نور 12 نور ل التمکن ی‌البقاء » أو الفناء عن‌الفنائن . 

قوله : «مرتبة السر )الخ ۲/۳۰۱۸ . 

وهذه الرتبة غيرالرتبة الَبّى هی فوق مقام الروح والقلب . فإن هذه الرتبة دون 
مقام الروح » وفوق مقام العّل » كنا صرح به القاسالى ی شرحه للمنازل . 

قوله : « اللّتى هی البرزخية الکبری» ۸/۳۰۸ . 

البرزخيّة الكبرى' تطلق غالباً على حضرة الأحدية » و مقام التعین الأول » کا 
تطلق علما المرزخبة الاو أيضاً . 


۱- النور (؛ ۳۰6۲ . 


٠‏ اا تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


قوله : «إشارة إلى أذها ( اح ۳/۸ . 

بل على الثانى إشارة إلى' آنها ليست من عام الخليقة والإمكان » وتعیّنات‌الفیض 
القدس » والتفس الرحمانى . 

قوله ۵ لاو حدة صرفة ( الخ ۱ 

آمّا ننى الوحدة احضة» فاظهور التعینات الأسمائيئة فى هذا القام . وأما نی‌الکثرة 
احضة » فن جهة آنها کثرة مفهومية ‏ لاوجودة . 

قوله : « أو إلى أنّه, الخ ۱۲/۳۰۸ . 

أى : هذه التعینات الظاهرة فى هذا المقام » من حيث آنها تعیینات » لا عين 
الوجوداطق - إذ هو من حيث حقيقته لا اسم له » ولا رسم » ولاغره - لانهاامن‌حیث 
الوجود والصداق » متحدة به » بل من حيث افیته : معتمرة فبها جزماً . ولذلکث قيل : 
إن للالوهية سرا » لوظهر لبطلت الألوهية . وغذه الابة العّم يفة تأوبلات آحری! ‏ 
قد ذکرها صدرالتالهین » قده . فى تفسير هذه الابة » وذکرنا أيضاً فى حاشیته وجوها 
غير ما ذكره » قده . 

توله : « کاستهلاك » الخ 9/۳۰۹ . 

فلا ره ال او مرجع ذاك الفناء لیس إلى العدم ا محض والبطلان احض والزوال 
الخالص » ولا إلى اتحاد الائین » بل ال‌الفناء امحکمی والاستهلاله الوجودی . واتّما 
لى یذ کر الفناء الاثاری » كنا آشار إليه بعض الشعراء بقو له : 

من همان دم که وضوساخحم از مه 0 

جار تکببر زدم يكسره بر هرجه که هست 

لانه آدرجه پی‌الافعال" ۰ من جهة أن الآثر هوالتعین الطارى عی‌الفعل . و قد 

شرحنا مراتب التوحید ی أول لکتاب » فراجع | 


۱ آی ۰ « لان التعینات » . 


1 2 8 و م ۶ و م ۱ 
فى أن النفس کل القوی 


قوله : وغرر فى أن النفس » الخ ۰۱۰/۳۰۹ 

هذه المسألة أيضاً من أمّهات مسائل الفلسفة . و المراد بالكل" . سا معنى التتمام » 
أو معنى الجميع . والأول بمقام الكثرة فى الوحدة أنسب » والشانی عقامالوحدة ف الكثرة . 
والمراد من الأول هنا : انطواء وجودها فى وجودها البسيط » الواحد المبسوط» وشبودها 
ف ذاته الحقةالنورية » ومن الثانى : ظهورها فى وجودانها القر ا ني ةالتفصيليّة» وشبودها 
إيناها فى مقام نورها الفعلی" » و تجلّما بفيضها الأقدس والقدس . 

قوله : « والمرتبة التى يتخيل » الخ ۱۷/۳۱۰ . 

أى : لکل واحدة من القوى العمالة » و العلامة . و جنودها الجندة » شأن 
خاص ومقام معلوم وطورمعيين » لایتعداها . ولكنها ليس لا مقام معلوم وحد خاص» 
بل هی الظاهرة ف میم المراتب والقامات والمتعينة بكل التعينات » مع كوا فى ذاتها 
عبر متعنة : ولامقیدة أصلا . 

و الراد بالأطوار على ما فسّره» قدّه» الأطوار الخاصلة للنتفس » منحيث شوونها 
الذ اتية والصفاتية والفعلية . وظهورها بأطوارالقوى' و أفعالما : من الطبيعية والحيوانية 
والتفسانيّة وحوها . و بمكن أن يكون الراد مها الأطوار الحاصلة لا من جهة تعجنها 
يعجين العوال الطوليّة و العرضيّة » و ظهورها بصورة الأسماء و الصفات و مظاهرها 
الوجوديّة » ونخمّر طينتها أربعين صباحاً مخميرة الملكات والفعلییات . وقد ذكرنافماسبق 
من‌الکلام تفسير هذه الاية الشمريفة » فراجع و تذكر ! 


قوله : « حادث عند حدوث » الخ ۹/۳۱۱ . 

قيل هذا محتص" بأرواح غير الکمل » فإشّها ۱ باقية ببقاءالله » لا بإبقائه » موجودة 
بوجوده » لا بامجاده . 

قوله : م لكان حامل قوة الفساد » الخ ۱۰/۳۱۱ . 

من‌الاشکالات الصعبة» ای مجزت آفهام کثبر من‌الافاضل عن حلها » الاشکال 
الذى تعرضص اه ق الطوسی" له ی هذا لام » و طلب وجه الحل عنه مع سئوالات 
آخری! » عن معاصره الفاضل الح> م الخسرو شاهى وم يقدر هو على حلها . 

و ملخصه: أنه مابال القائلين ۱۳۳9 مع حدوث البدن » حيث حعلواالبدن 
حامل استعداد حدوث الفس » ول مجعلوه حامل استعداد فناما وعدمهاءم ع کونهمامتساوی 
الا قدام بالتسبة إليه ولا . وأجیب عن هذاالاشکال باجوبة» لامخلو آ کترمنهاعن النظر . 

والجواب الحق ما آفاده صدر متالهة الا سلام تا عل آصوله العرشیة: من" 
کون النّفس جرمانية الحدوث روحانية البقاء . فإنه » على هذا التقدس الجواب عن 
الإشكال فى غاية الوضوح ؛ حيث أن" تفس تکون فى بدو حدوثها جرمانية » مسبوقة 
بالمادة والدة » ولكن بعد بلوغها إلىا أشدّها العقلی" » وخروجها عنالقوة إلى الفعلية » 

و عن التقص إلى التمام و حصل لما" الوجود التجردى الامری" » تصير مترفعةالذ ات 
۱ أق + « فان ارواح الکمل » . 
؟-أى : « سن اصوله آلعرشية » . 
۳- والصحيح : «وحصول الوجود التجردى الامرى لها» . 


میرزا بهدی آشتیانی ۷۱۳ 


والحقيقة عن أفق البدن ودارالادة والاستعداد » وتصبر بالنظر الاعل الامی" وتتحول إلى 
دیارالکلیات والجيروتيات . فلاعکن أن تصير الادة البدنية حاملة لفسادها و عدمها 
أصلا . بل لامکن طریان العدم والفناء عليها . لانها مستقرة عند مليكك مقتدر» فرحانة 
بنورالله » و مشاهدة حاله وجلاله » وجلایا ملکوته وجروته . 

قوله : و قدم ما هو باطن ذات النفس »ال ۷-۱/۳۱۱ . 

و عکن أن يكون نظر هؤلاء إلى قدم عينها الثشابتة فى عم الله » تعالى » و أصلها 
المتقررة ی حضرة اللاهوت » و قرار مكين اماهوت ‏ ها قال : 

كنا حروفاً عالیات » ۸ نقل متعلّقات نی د ری" آعل‌القال 


و 7 ال 


فى ابطال التناسخ ر 


فوله : « تعلق ذاتى » الخ ۱۷/۳۱۱ . 

خلافاً للقائلين بکونها روحانیةالحدو ث. فانهم جعلوا نسیتا ٍل‌الیدن داق الو كان 
إل السفينة » واللکث إل المدرنة . وعنده قده ا ی بدو وجودها صورة متصلهلها 
و کل صورة متحدة مع مادتها عنده و عند آهل التحقیق . و لكل" منها حركة جوهرية 
ذاتية » لانسحاب حي الحركة والتجدد على حميع موجودات عام الادة ونشأة الطبيعة. 


۱ آی ۰ « للیدن » . 


ب 67 م يم گر 


قوله : « وقد جوز بعض العرفاء » ال ۱/۳۱۶ . 

قد صرح بذلکث العارف الکامل محی الدین الاعرای فى الفتوحات المكية ؛ وى 
كلا تكثير من‌العر فاء إبماء إليه . والبروز على التّحو الّذی يقول به‌آهل‌العرفان لیس مالفا 
للبرهان » كا أشرنا إليه فما سبق من البيان . 

قوله : مو هو تمشل الروح ( 2 ۷/۳ 

قيل : مرجم التمشل إلى الإنشاء والخلاقية للبدن » الناسب للمتمشل . و مرجم 
البروز إلى الخلع واللبس » وفيه نظر . 

قوله : و وتمثله بشراً ) الح 0 

الرادبالسوی التتام" الكاملف الصّورة والسترة . أى : الإنسانالكامل فى الصففات 
البشرية » التام فىالجهات الحالية الإنسانية ليس له احراف عن سنة الكمال و شر يعة 
العقل والاتصال بالمبدء الفعال » أصلا . 

قوله : « وفى هذه التتقسيمات » الح ١١/9١4‏ . 

مثل تداخل النقل ق‌الفصل : 


فى بعْضٍ أحكام النفوس الفلكية 


قوله : ٠‏ و تلكك النقوش » ۱ ۹/۳۱۵ . 

قبل » انلها ج ماب ولاتقدر على آفعال غيرمتناهية » وفیه نظر واضیه نی 
آنها متناهية بالمعتى القابللتلاتناهی » الستحیل المتنع » وغير متناهية بالعنی اللایقف. 
. والوجه فى امتنا ع کونها غير متناهية ما ذكره بقوله :( فانه إنكان » الخ . 

قوله : « مجتمعة مترتبة ) الخ ۰۱4/۳۱۵ 

أي : مترتبة بالترتب الوضعی والطبعی » التذى بين آجزاء الزمان» وبالترتب 
العلى » من جهة آن کل سابق علة لللاحق » بنحو الاعداد » أو الاجاب . 

قوله: « إلى آوائل تلکث السنین ) الخ ۱/۳۱۷ . 

فإن الراد من طى السماء » بناء على هذا القول : طی نقوش نفوسما بعد مضی" 
العام الإلهى » و تکررها مرة آخری" » بل مرات غير متناهية عند رس کل سنة و عام 
من تلكك الاعوام الإطية . فابتداء تلكث السنين عند انقضاء السّنة » الى قبلها » وختم 
دورها » و بدوكورها . وهويوم طى تلکث النقوش » و انتهاء سير فلكث وجودها و 
ظهورها . 

وفى قوله » تقدّست أسمائه . وكتطى السجل للکتب ١١‏ إماء إليه أيضاً . 
لان اللقارق الوجودبة » والابات اتاد والأنفسية » أرقام إهيئّة » ونقوش ربانية » 
کتما آبدی الرجمان بالق الاعلی » امعی الأأحدی الككالى » و الروح لاعظ اود 

ص » ف العوالم الطولية و العرضية » الى هن کب اه اراي امید وناشگ ‏ 


فك لا نمیا (۱ ۰۲ ۱۰ 


میرزا بهدی آشتیانی ۷۷ 


و طبقات تلكث العوالم » الَتى منباالافلاك والستموات» باعتبار 6 سجّلات تلکد‌النقوش 
والأزقام. لها جامعة لشتاتها» وحافظة لمتفرقاتها بإذنالله وقوته» کحفظالستجل للكتب 
عن الا ندراس والتفرق. 

0 أن يكونالمراد بالسّماء : القلب التقى التقی » و من الطلى : فنائه فىالله. 

: « و آشیر إلى ایام تلكث السنین ) 3 ل 

آی » بقوله تعال ۱ فی‌بوم _ کان" مقنداره ات هر 1 ۱ . فان قولهءتعالى: 
ویدبرالامرمن السماء» »الابةاشارة إلى قوس النزول » وقوله » تخالا ام بعترج» ال 
إشارة إلى قوس الصعود والعروح . 

و عکن أن یکون السماء إشارة إلى عالم الأسماء وحضرة الجمع » والآرض إشارة 
إلى حضرة الكون الجامع . والراد بعروجها رد الأمانة الايتة إلى أهلها . 

قوله : دين دون آنثی ( الح ۱۰/۳۱۷ ۱ 

عکن أن یکون‌الراد من‌الانی : الواد القابلة » ومن‌الفحل القوی الحالة ق‌الواد 
أو المتعلّقةبها . ففها إشارة إلى أن" ظهور الحق بعد خت مكل" سنة ۱ بإبداء سنة أخرى' 
نما هو على سبيل الإبداع » لاالتتکوین والاختراع . 

و عکن أن يكون مراد بعض الحكاء من الشكمس : شمس العقل الکلی» أوحضرة 
الثال الصّعودىّ » وصيرورتها » ما به الوجود لناسوت أخرى » من غير دخالة العلل 
الإعدادية . 

۳ عم 2 القول باحو والاثبات آصح" : من وجوه » آشار إلى بعضها فى اداشية 
و ق‌التن . و هام يشير اليه » قله » هو آن" على' هذا القول لا بازم تطابق نقو ش کل 
عام من‌الاعوام ال بوبية مع‌الاخر» بل هی صور الاشراقات الإلهيّة و الأنوار العقلية > 

البى تفاض من عالم اروت الأعلل ل النموس الكلية . و لا كانت العطیات علن 


۱- السجده(۳۲) » ه: « پدبر الاسر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه فى يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدون » . 


۸ ۱ ۷ تعليقه برشرح منظومة حكمت 


حسب القابلینات » و تلکث التفوس تتکامل بوماً فبوماً عقتضی اطرکة الجوهرية»فتكون 
الإشراقات الى تشرةعايهاف کل" آن أتم” و أ کل فکذاکل‌مایتبعها من‌الاثار والوجودات 
ااستلتة 5 شعاد أن 006 الامر ال طى بساط القابلیات و آن بظهر الخلق من 
دون آنی" وفحل » و أن یصبر کل يوم من آبام الشتمس » کألف سنة مما تعدون » 
کا ورد ما نید هذا ق‌الرجعة . ولا شک أن هذا لبق بعظمة الق" » وجوده تعالی . 


۸ و۶ ى سسا سر 
ق‌النبوات و المنامات 


قوله : « الی‌المیدء ) الح ۸ 

قد فسسره فى الحاشيةبالدماغ . وقیل : إن" البدء للجمیم هوالقلب » بناء عل راع 
۳ سطالیس . ولامنافاة بينهما » لانه مبدء یی" للجمیع » و لکن ظهور آفعاها و آثارها 
نما هو فى الدماغ والکبد » فتدبر ! 

فوله : « وهنه قد ظهر صفائها » اح ۱ : 

أى » و منه أن يظهر صفاما . أو من ذلك الأسباب : ماقدظهر من‌بیاناتناالسابقة 


من کون بعض الدّفوس محسب الفطرة الأوليّة صافية الجوهر » نقية الطينة » بل جميعها' : 


2م و 


من جهةفطرتما «التى فَطدرَ النتّاس علَینها »' » وهى فطرة التسّجرّد والأمرية « قل‌الروح 
من آمر ربی »۲ کذلکث؟ . 

قوله : « کتبدیل العلم » الح ۸/۳۲۱ . 

و منه » ما ورد من حديث النتی »ص »من شربه اللبن » و تأويله» ص ‏ لهبالعل » 
ای فصوص الچة . 

وله : د آنهم فی‌النوم » ال ۳/۳۲۲ . 

کاورد: «آن التاس نيام » إذا ماتواانتهوا» . 


۱ أى ۰ « جمیع النفوس » . 
2 الروم (۳۰) ۰ » « قطرة الله التى 0 
۳ الاسراء (/ا١)‏ » 66م . 


م 5 ۰ 
و ااقو ؛ « صافیة » . 


سپ یس 


قوله : و آضغاث آحلام قرن » الخ ۱۱/۳۲۳ . 

مفعول فرن » قدم عليه . 

توله : « من اتحاد المدارك والمدارَك » الخ ۱۲/۳۲6 . 

و ذلكك » لأنّه على التتقدير الأول الضمیر فى علن راجع إلى المرف » فیحتاج إلى 
الرابطة » و تقدیر كلمة فيه . وعلى الثانى يكون فاعله الضسمیر» الراجع الى كلمة « من»» 
فلاحتاج إلىالرابط . فيصيرالمعنى' : علن من یغلبه‌مر صفراء» أوسوداء مع أن" من يغلبه 
راء »لامرن . والمرق معنلن بذاك » لاالرا.ولكن علدا كانالرَاف » والری متحدین» 


فلافارق بينالأمرين . 


2 ۵ ۶ و 8 مور جر 
اصولر المعجزات والكرامات 


قوله : ريالا لوح ( الح 2۳۲ 

أى ؛ قری‌الق الاعلی من دون قراءة لوح . أو المعنى' ذلکک‌الرجل‌العقی صاحب 
قوة الحدس والذكاء » بلالوح قرء ذلكث اللدّوح قرى أعلى لا . 

قوله : « بل العقل الاوّل فى الحضرة الختميّة» الخ 5/975 . 

آقول مراده آن احضرة الختمية » آی الانسان الکامل احمّدی» ص #الذى هو 
خم الأنبياء وسیدالرسل؛ بل ختم قوسی الصعود والتزول » یتحد بالعقل‌الاول ویتجاوز 
عن‌العقول الطولية . لانه روحه الجمعى الکالی » الّذی هوابو' الأرواح والعقول . 

وهذا الذى أفاده » قده » على مذاق الحكماء » و أما على مذاق‌العرفاء الشان» 
فالحضرة الختمية تتصل بالتعين الأول » وتصل فى سيرها الصعودی » و سفرها إلى 
المرزخية الأولى! » وحضرة الأحدية الذاتية» العبرعنما عندهم عقام , قاب -وسين )۲ 
الذى هو نهاية سير أولى العزم من الرسل » غیرانحمدیین . و ید ذاکث ما ورد عنم 
.ص » ان" روح القدس فالجنان الصاغورة ذاق من حدائقنا البا کورة . 

وله : «بل هو آمی ؟ ) الخ ۷/۳۲۰ . 

الم فى اللَغة بمعنى أصل الای » أو ما يقصد و يتوجه إليه . و لا كان وجود 
الحضرة الختميّة الإنسانية أصل کل شىء » من الأشياء الجوازية » و مقصود الجميع؛ 
ممی بالای . 

. أب الارواح»»خد‎ «-١ 

. » ثم دنا فتدلی » فکان قاب قوسین أو أدنى‎ « : ٩ » النجم (مه)‎ -١ 


۷ ۷ تعلیته بر شرح منود حکمت 


قوله : ر ولا بالحق عن الخاق ) 2 سه 0 

كا ف النتّاظرين بالعین‌الیمنی"»والّذین لم محصل شم البقاء بعدالفناء » و بقوائی احو» 
وم حصل لم الصحو يعداو . 

قوله : « وله الفناء » الخ ۸/۳۲ . 

أقول : المراد بالفناء بعدالبقاء » هوالفناء ی عن‌البقاء واجمع بین‌الامر ن شحو 
الوحدة والسذاجة . 

قوله : « والبقاء بعدالفناء »2۱ ۹-۸/۳۲۳ . 

أى » التتمكين بعدالتاوین » والجمع بعدالفرق » أو الجمع فى عين الفرق . 

قوله : « و يشاهد نوره » الح 9/897 . 

أ يشاهد نورالحق » آو نون نفسه » من جهة سریان نوره لفك ی کل شیء : 
حك و نفوسک التفوس » و أرواحكم ف الأرواح » و آجساد ع ق‌الاجساد » وقبورة ف 
القبور) . 

قو له : ( فصاحب النفس القدسية ( الخ مإ 

أقو ل : النفس القدسية » والكلمة الإلميّة » إذا اتصلت بعالم الأنوارالجروتبت 
والمعانى المرسلة الكلية الإلهية » تنزل تلكث المعانى من عام الجمع إلى فژاده . وصدره » 
م إلى خياله و حسه بصور تناسبها و رقيقة تجانسها » فترى' مالاعين رأت » و تسمع مالا 
أذن سمعت » و يخطر ببالها مالم مخطر على قلب بشر . 

قو له ۳ آوتیت جرامع الکلم ( 2 ۸ . 

أى » جوامع الک الاطية : من أسمائه » و صفاته الجالية و الجلاليّة » و مظاهر 
تلك الأسماء : من الارات الافاقية » والأنفسية و الكل الوجوديّة الجروتية» واللکوتیة» 


5 / هه 7 9 ی ۱ 0 ۹ ۱ ۱ ۳ 
5 بیان 4 2 و صدو ۳ الافعال الغر دید کر النفس الا سا سبه 


قوله « وله نقل مشهور ) الى ۱۲/۳۲۸ . 
والظاهر آن" مراده حدیث النعتلم معالأطفال . 


رف عاذ 
قوله : « وعشق ينبوع الدور والحيوة » الح ۱۰/۳۳۱ . 
لراك به تورالانوار ؛» جلت عظمته وكيريائه ؛ مساب تور حماله و جلاله : 
من حضرلی الجبروت واللکوت . و کذا الراد بعالم الذور الحض . 
قوله : « فقد آنست » الح ۱۵/۳۳۱ . 
أى » آنست من وادی أعن عام الانوار امحضةىهذهالدشأة » قبل رفض‌غواسق 
الابدان نار العشق والحب بم , امرقة لأأنانیتا والصنفية لجوهر ذوانم! . لکن لابظهر 
أر تلكك الثار الوقدة الإهيّة ی أبدامسم و صياصيهم لفرط برودة الخ . 
قوله : وو لقد عتمتسم »۱ الخ ۱3/۳۳۱ . 
آی» « لقد علمتم ) نشأة الور والمعانىالجزئية » الحاصلة ی‌الثالالاصغر ۰ 
و حضرة المعانى » و موطن ملکوت النفس ۰ الَبى هی أمثلة و رناجات للصور الكلية 
لعقلبَة » و أربابالأنواع والعقول العرضيَة » « فالو لا تف كرون » لاورامامن‌تلکك 
العقول والأرواح المجردة الأمرية . 
قوله : « وعندنا » الخ ۱۷/۳۳۱ . 
الفرق بين ما أفاده صدرال تألهين و ما أشار اليه » قدّه » آن المشاهد والرق على 
ما آفاده » قده ) اراك الانواع والثل الافلاطو نة . وعلى ما رد » قده » عناوين 
هذه العقول » وحکایانها لأنفسها : 
قوله : «کل البهاء » الخ ۱۰/۳۳۲ . 


,۱۲ الواقعة (ك5ه)2‎ - ١ 


مسسح عو ات نم و : 0 سسسب٠سيصيه‏ 


الكل" هنا بمعنى التتمام »كنا فى قوم : « بسیط الحقيقة کل الاشیاء » . و نما 
خصه عرتبة الواحدية » لان مرتبة الأحدية مقام الفناء و ظهورالحق بالقهارية المطلقة 
التامة » والوحدةالص فةالساذجة ولانه جعلها محبطةبکل الهاء» ومرتبةغيب الغيوب» 
و ان کانت محيطة با لجمیم : لا آنها ماعدت من‌الراتب . 

قوله : « فالعقول المرتمة » الح ۱6/۳۳۲ . 

أى » الطولية : ما محسوبة من صقع الربوبية على ما ذهب إليه صدرالتألهین» 
من جهة آن ترتما فى الصندور بودی إلى عدها من صقع الربوى » نظراً إلى الوحدة 
الوجودية الظلية » التى حصل فا » لاجل ترتنما ی‌الوجود . و ما معدودة من آعل" 
ناحية العقول المتكافئة » لکون تلكث العقول الرتبة باطن ذوات تلکث المتكافئة . 

و نما ذکر هذه الجملة فالمقام من جهة أنه » قده » جعل مشود الذفس الثل 
الذورية » و بعدها کل الا اذى فسره حضرة الواحدية » فاعتذر عن ذلك بقوله: 
«وفالعقول اطرتة ) اج . 

توله : « إذ لاصیاصی » ۱ ۲/۳۳۳ . 

أى » دلیل أن” حاله‌عندالاتصال بعالم التّور» من حيث نسیان دارالغرور -کحاله 
عند کونه من قطان دارالغرور » من جهة نسیانه لعالم الأنوار والسرور - آنه عند کونه 
متوطتناً فى هذا العالم , قاطتای هذه التماة » متعلقاً بالصتصیة الطلانبة » بوی وبشر 
لها بالاشارة ای تختصش بالتفس : آی » ,بان الا جف . 

قوله : م فتوهم أنه »۱ 1/۳۳۳ . 

إشارة إلى ماذكره » قده » بقوله: «إذ للصیاصی » الم . 

توله : « فالانوار المدبرة »2۱ ۷/۳۳۳ . 

إشارة إلى قوله : « ينسيه نفسه » الح . 

قوله : ( سر شطحيات ( الح ۱ 


5" ۷ تعليقه بر شرح منظوسة میات 


مثل قول سلطان العارفين : و سبحانى ما أعظم شأنى » ! 

قوله : « يعلم بالحضور ) الح م د 7 

0 : يعم بالعلم احضوری الغ تند الاشتاء الف هی الشی* محقيقة ال : من 
الحق" و أسمائه » وصفاته » وأفعاله البدعة » و أفيانها : منالأفعال المخترعة والمكونة. 

قوله : و لكلمة هو ) الخ و را 

أى » الواقعة فى قوله فهو لام العقول مرت" . 

قوله : « باعتبار بعض المراتب » 3 2 916 


أى»باعتبار مرتبة « فى یسمع ) و(لىببصر) »ومرتبة ومارميت اد رميت) 


: 
١ 


قوله : « ثم شرعنا فى تعليل) الح ۱۰/۳۳۳ . 

و جه التعلیل أن الشاهد والسمودق داله السد الرفيع » والنظر الاعل والافق 
الارفع » وجود صرف و نور ساذج حض ۰ حیث آن" الشتاهد قاب التتى” التتى” : اذى 
هو متسع الر جمان ؛ والش‌ود عند الخلاص عن دارالغرور و شاه الحاوية والظلات هی" 
الانواراللاهویته » والجبروتيئّة» والملكوتيئة » التى هی أيضاً مبرات عنالمهيّة»والحدود 
الخاكية عن ضيق الوجود » و قصوره . بل لودققت النظر » و عمقت الفکر ‏ اصدقت 
آن" الشاهد والش‌ودکلیهما » هواق والئور الطلق . 

قوله : « این » ۱ ۰۱/۳۳۶ 

ااظاهرالذی » لیکون صفة للشیء » الراد به شيثية حقيقة الوجود . ول و کانت 
اه 12 : يكون مرجم ضير ( هو» کل واحل : من‌الننی ء والوجود . 

فوله : « مهية يصحب ) الم ۵/۳۳4 . 

إشارة إلى ما ذ کر ی مبحث التشکیکث : من جوازه ی الذ العاف والهسات . 


۱ ۸ الانفال‎ ١ 
. » المشهود‎ « ٠ أى‎ ۲ 


میرزا مهدى آشتیانی ۷۳۷ 


ولكن من حيث الاتحاد مع الوجودات وبلحاظها . 

قوله : « فجنة القا ) الح 0 . 

اج اف 8 ال ارت ؛ وهی عندهم عبارة عن الفناء فى الله والبقاء به . وهی نتيجة قرب 
الفرائض ۰ ها آن التاق نتيجة قرب النّوافل . 

توله : « و صل الاطلاق , الخ ۸/۳۳4 . 

أى : إطلاق الجنة عل‌الجنتن من باب الشا كلة بينهما . 


۱-«کما أن الثائية » » خ ل . 


فی‌المعاد اللجشمانین 


قوله : « فیکون المعاد » الخ ۱۰/۳۳4 . 

أى » معاد الأرواح الكلّيّة » البالغة إلى حد العقل بالفعل . والستفاد . 

قوله : «بل تبقی دهراً » الخ ۱۷/۳۳6 . 

آی » ببقاء أضوطا وحقایقها الم زجية » أو بتحول تلکث الصنور لها . 

فوله : « والقائلون » الخ 1/۳۳۵ . 

آقول عل المائلون به مع القول بالحركة الجوهرية . و لا فع إنكاره' لایدفع 
القول به الشسبهة والاشکالات » إلا بالقول بتجرّد الخبال » والقوی" الحسّية »أوالخيال 
و ماورائف کا لامخنی" . نمم : على ما صوره فى رد صدرالتآلهین عکن أن يكن القول بعالم 
المقال فیه » ولکن سنبین عدم کامیته . 

قوله : ,فلقوله تعالی » الح ۱۲/۳۳۵ . 

فيه شپادة من وجوه : 

منها » إضافة الرضوان إلى الاسم الجا مع الإلمى . 

و منها » وصفه بكونه أكير . 

و مها . تنکره » الدال هنا عل تفخیمه . 

توله : « وقول آمیرالمژمنین ) ۱۲/۳۳۵ . 

و الشهادة فيه فى قوله »ع » «بل وجداتکت اهلا للعبادة اه ۳۳۴ 

فان فيه |عاء إلى أن" جنة القربین » وهی لقاء الله » جل جلاله » و الاتصال مجنابه » 


"5 انكارها 5 خ‎ » -١ 


ميررًا مهدی آشتیانی 01" 


و حضرة جبروته و ملکوته » وأتها فوق جنة الفعل والأعمال »کا أن فيه أيضاً اعاء إلى 
سام نار آخری » وهی نارالفراق والبعد عن دارالتلاق . 

قولهءع : «فهبنی » ا ۱۳/۳۳۵ . 

قال » قده » ف الحاشية : « أى سلّمت آنی صبرت » وإنما فسرت » الخ . 

آقول : عکن آن یکون سناد الظن الیه » تقدست اسائه » باسان وما رمنت 
إذ میت »۰ و ومن" ذالذ ی بقرض‌اله فرضا حستا»" الآية . 

قوله : م ومن غلب عليه التعدق ) 3 ع 

أقول: الظداهر من آن ذاك الحزب » الذين هم 
العقولالكلّية » والمثلالذورية الاطية » و برفضون عالهالغرور » ونشأةالهاوية بالكلية. 
ولكن محختار اب الحق » و أرباب الحقيقة أن للم الظهور جمیم العوالم والّشئات » 
والجمع بينالجدّات الثّلث » و القربات الأربع » و آن" مصير هم الله ؛ و رضوانه » 


سر و و زر ٩۵‏ اسر 


رقطوی لهم و حسن ماب » ۳. 
قوله : ( فيشغلهم ) ا ۰/۳۳۷ . 
تفریع على قوله : « وليس هم ) ۳ 
قوله : ر آمکن » ۷/۳۳۷ . 
خبر « آن ) 
قوله : « لانها» 2۱ ۷/۳۳۷ . 
ا الابدان الحوانبة والانسانية . 
قوله : « آقول : کون جسم ) ۳ ۰/۳۳۸ . 
لاخنی" عليكك » آن" مع القول بوجود عالم‌الثال الا کبر : 


. ١2 الانفال (م)‎ ١ 
. ۲4۰ » )۲( البقرة‎ ۲ 


ع الرعد (۱۳) » ۲٩‏ .۰ 


۰ ۳ ۷ تعليقه بر شرح منظومة تحکمت 


اما أن نقول بتجرّد الخیال » و القوی الباطنة » آم لا . فان قلنا بتجر‌دها » فأى 
حاجة إلى الالتزام تعلّق‌التفس بالأجرام المذكورة » أو صيرورتها' مظهراً لها ولتخیلانها؟ 
فان الدّفس حينتذ مستكفية بذاتها » وشوونهاالذ انيلة' ف أد راك الصور الثر زحي الاسيماء 
لوقانا بتعلقهاب ايدان مقالية » شبمة بتلکث الابدان التاسونية : ق‌الصورة القدارية . 

و ان نقل بتجرد تلکث القوی" » وقلنا بفنامما بفناء البدن » جرد القول بوجود 
عالم المثال » من دون الذ هاب إلى الابدان المثالية » و تعلق التفس بها بعدالمفارقة » مما 
لايكنى فى تخل النتفس لتلکث الصنور» ها لانی . وعلی القول ما ؛ فلاحاجة إلى الالتزام 
بالتعلق اذى ذکره ذانك العلّمان أصلا . لآن التعلّق بتلک‌الابدان یکی فى تخيل 
نلک الصالار من دون حاحة ال ال ی جسم آجر 5 هو س0 أبين و آظهر . 

مم ( 46 انتفاش صور ما دون الافلاك فى جم الفلکت ؛بلإشيادة فيه عل إمكان 
تلكث المظهرية . لآن” تلكث الصدور من معاليل وجودانبا و نتام حرکانما » خلاف تلکث 
الصدور التخلة » سیما الكاذبة منها » التى هی کلفظ » ظهر نحته العدم . فإنه » كيف 
عکن أن تصير تلكث التفوس المسريفة الفاضلة مظهراً لها و شريعة » لکل وارد منها : 
وذلكك » مثل #ويز أن تصير التّفوس االكلية الفاضلة الإلهيّة مظهراً للصور المتخيلة 
لنفوس الفجار والکفار؟فهل رضی به‌عاقل لبیب » أوفاضل آریب « کلا انها كلمة” 
هو 5 کلها (( ١‏ و ) ۶۸ مطمشن با لایمان ۳ 6 إمكانما 5 

ومن هنا اضطربت كلامم ق‌جواب ما اورد على کون‌العقل‌الفعال خزانة لاصور 
لعقليّة : من لزومارتسام صورالكواذب فيه » حتتى نقلعن بعض تلامذةالحقّق الطوسی: 
عجنزه » قده » عن الإتيان بالجواب الشنبع . فلو لم يكن مظهرية الوجودات العالية 

6 أى ۰ « صیروره الاجرام‎ -١ 


۲ الموننون ازع لاس" ۱۰۰ . 
ماوت 0 5135 الا من أكره و قلبه مطمئن بالایمان / 


میرزا بهدی آشتیانی ۷۳۱ 


للصّور الكاذية » و دعابات الوهم الکاذب » انكر عندهم » لما تشوشت كلاتم فى 
حل هذا الاشکال . مع أن" ظهور هذه الصنور بعد ارتحال الننفس من دارالغرور» وقطع 
تعلقها عن‌البدن التآسوق, » ی غالى |دراکانم! و تصورانما » لیس کظهورها عند بقاء 
علاقتها به . فإن ظهورها عند بقاء العلاقة ظهور ضعيف » منفكدة' عن الاثارالخار جية. 
حلاف ظهورها بعد رفض العلاقة البدنيّة » فانها مقارزة مع‌الاثار العينية » بل » وجودها 
خارجی محض ‏ و عینی صرف . فیلزم من ظهور هذه الصنور فا اتصافها بآثارها و 
لوازمها و أحكامها » ولامجوّزه أحد من أهل العرفة و ارباب الدراية . 

نم لوسك‌منا عدم لزوم محال : من مظهريتة تلکثالجالی لادرا کات‌النفس بعد 
رفض العلاقة البدنية » فلیس مراد هوّلاء الر ژساء تلکث المظهريّة . لان" تلکث الانفس 
عندهم ؛ بعد مفارقة الابدان‌الطبيعية» غير بالغة ی مقام الاستکفاء پذانما و باطن ذواتم| 
فى إدراك الصور » بل محتاجة فى إدراكها إلى الالات والقوى' . و مادام ۸ حصل العلاقة 
الاتحادية معها و مع تلکث الالات 5 عکن أن تصير واسطة لا فى إدراك الصدور و 
نیل الحقایق . ولذلک قالوا : زن النفس تتعلق بتلکث الاجساد يعد الارحال و رفض 
عالم الجهات و الابعاد . و بالجملة : تلکث المظهرية » على تقدر نا » لا ربط لما عا 
يقولونه أصلا . 

توله » قده : « ولامنافاة ) 3 ار ۱ 

آقول : کون هذه الصنور قائمة بذواتها غير ملاتم اذهب الشائن » ولا لذهب 
شيخ الإشراقيئين » انم لیسوا قائلين بتجر دالخیال . وقول الشیخ »ره بوجودعال ااثال 
غير ملازم لتجرده » كا بظهر م نكتبه و مولفاته . مع أنه » لو تحقدق قيام تلکث الصور 
بذاتها » و ارتحال النفس من هذهالدّشأة إلى عالم النشات وحضرة الملكوت » فأی -حاجة 
لها ی" هذه الأجساد و صيرورتها مظهراً و مجلی ها لانها قائمة بذاتالتفس بالقيام 


4 منفكك » خ‎ «-١ 


مان تعليقه برشرح منظوبة حکمت 


الصدورى » و ظاهرة فى عالم الملكوت بالوجود الملكوتى » من دو نالتجاىءولاالتزول 
عن تلكث النشأة إلى ذاك العالم» حتى' حتاج إلى مظهر ناسون . 

قو له قد ه: ر آی المجرد ( الخ ۸ 

آقول : عمدة ما یتمسکث به صدرالتألهین » قده » ی رد هولاء آن سر الوت 
الطبیعی عنده ‏ قده » خروج النفس من‌القَوة إلى الفعل » وار تحالها من الدنيا إلى الآخرة . 
فکا أن عودها إلى البدنالنّاسوقمستاز م للمسحالات » اّلازمة للقول بالتناسخ :من ال ركة 
القهقرائية » و عود « مابالفعل » إلى « مابالقوة » » فکذلکث عودها ثانياً إلى تلکک‌الدار 
و تعلقها بالاجساد الطبيعية » عنصرينة کانت» آو فلكيئة » ولو بنحوالمظهريّة»مستازم 
لتلكك المحالات أيضاً »كا لانی" على العارف الخبير» والتاقد البصير . 

قوله : رو علافة نفس ) الخ . 

أقول : لاعلاقة للتفس بتلكثالمرا » ولا بالصّور الحاصلة فها أصلا”. ولذلكك 
لاتتمكن من التصرف فيها » ولا ما بٍنشاما » أو إظهارهاءأو وها » وبالجملة : التتصرفات 
ا لا لفیا ما اا و د 

ومع تسليمه » فالقياس معالفارق: حيث آن" الننفس مادام لم ترفض عالم الطنبيعة 
بدلى الوجود » و تلکث الصور الراتة من موجودات ذاك العام عنده » قده . و هذه 
لاف تلکث الصور الادرا كية » الحاصلة لافس ؛ بعد ارنحالها عن هذاالعالم» واتصاها 
بعالم الشبات والجمعية » و نشأت الكبرياء والعظمة » والجیر وت . 

توله : « و هذا الظهور من باب الضرورة واللزوم » الخ ۱/۳۳۹ . 

أقو ل : مظهربة الافلاك للصٌور الى للعام المثال الأكبر » و إن كان على سبيل 
الّزوم » من جهة کونه فى طول وجود الافلاك » بل سبب وجوداتما الزمانيئة » ولك نعالم 
الثال الاصغر لیس بالتسبة الها كدلكك بل » هو عنظر آدن وأفق اس منها کاهوظاهر 
لاخنی . كيف لا ؟ وهی متحدة بنفوسمالكلية الفاضلة الثسريفة » الْبى هی من أسباب 
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میرزا مهدی آشتیانی ۷۳۳ 


أن يقال : بآن انفعالها عن تلکث الصور من‌الضرورة واللزوم » مع أنه فرق بين ظهور 
الصور ف الرآت » و بين ظهور المدركات ف الأفلاك ؟ إذ ليس من شأن المرآت إدراك 
ما يظهر فيها » إلا أن تكون مجردة » قائمة بالذ ات » لاف الأفلاك ها هو مسامم عند 
الجميع . فيلزم من ظهورالصور فيها إدراكها لتاكث الصدور وانفعالما عنها . لأن” الإدراك 
نوع انفعال عند هم . ولو جعلت خحلاقة لما » لکان احذور أشد » لاستازامها أن تصير 
منشأة للصنور الغیر اللائة لذاتها نی آبدانها » عل سبیل الضرورة . 

قوله : ١‏ مدفوع ( الخ و 

أقو ل : لانسبة بين مظهرية الرّوح البخارى » والقوى الدّماغيّة » لأفعال النتفس 
و إدراكاتها » فى هذه النّشأة قبل ارنحالها عن‌البدن » و بين مظهريّة الأفلاك لها . لان" 
الارواح البخاريَة والقوی الماغية کلّها من شوون‌التفس » وهی فاعلة ما و للصور 
الظاهرة فما . وهذا خلاف الصورالظاهرة فىالأجساداافاكية . إذليس للنفس بالنسة 
لها : لانسبة وضعية » حتی! تعّد لانشامما » ولا نسبة (شراقية وجوديَة » حتی تصیر 
مظهراً لاصور القاعة مها » على سبیل الضرورة واللازوم . 

قوله : « أثبت مظاهر فى هذا العالم » ال ٠١9/9‏ 2 

أقول : المظاهرالَتى اثبتها » قده » للصّورالمعائقة للمثال الأاکس وحضرة اللکوت 
فى هذا العالى » لاربط ها بتلككالصّور الإدراكيّة . لأن” تلكك الصنور لما أصل ثابت ى 
العالم الاعلی" » و يظهر فىالعالم الأدنى على سبيل العكس والرّشح » وتكون مناسبة لمذا العالح 
الأسفل . و هذا مخلاف تلكك الصدّور الإدراكية : لها » لوكانت أصوها الثابتة ١‏ فى 
حضرة المثال الأكبر» فالدّفس بعد رفض هذالعالم » واتصاطا بعالم اللکوت مستغنيةعن 
يكيو مرَة أخرى' ی هذاالعام » و تنشاء مندر تلك جلك الو هن وى موجودانه 
و نحانسة معه . 

وان کانتآصوفا قاعة بذات‌النفس»فهی تدركها بذاتها»من غير حاجة إلىأمر آخر . 


۱ « ثابتة » » خ ۱ 


؛ “ لا تعليقه بر مرح منظاومة حكمت 


و إن لم يكن ها أصل ثابت أصلا . فلا مكن ظهورها فى مجلی" من المجالى أصلا” » 
الا بإنشاء التفس و إبجادها . و إذذاك » فهى تقوم بذاتها» من غير حاجة إلى تلکث‌الظاهر 
والجال . 

قوله « قد تتخاءصون » 2۱ ۱۳/۳۳۹ . 

أقول : الظّاهر من كلام الشتيخ أن تلكث النتفوس تتخلّصون عن عالم الدنيا إلى 
دارالاخرة . ومع هذا فكيف عکن رجوعها إلى تلکث الدار الدنيا » و إنشاء الصور ى 
الأجسادالفلكية . وهل هذا إلا مفسدة التناسخ؟) كيف عکن تخدّصها إلىعالمالاخرة» 
مع خلودها فالعلاقة بتلكث الأبدان التّاسوتية ؟ نعم » لو قيل بكون أجساد عالم الأفلاك 
العلوية من موجودات عالم المثال » يمكن أن يكون لذاك القول وجه . 

و له : « ومعنى ما نقل شارحها ) اج ۳/۳۰« 

آقول : لاریب فى عدم انطباق هذا الکلام على ما آفاده أصلا » بل على تعلق هذه 
النفوس بتلکث الابدان » کا لاخ" . وعلى تقدر کون الراد منه ما أفاده » قده » فد 
علمت عدم استقامته ع أيضاً ۱ 

قوله : « إن الاشیاء الطبيعية ) الج 5/۳۰ . 

لامخی ظهو رکلامه ق‌القول بالحركةالجوهرية »كا آشار الیه‌صدرالتألهن لافما 
آفاده » قده » کا رشد له : قوله : ۱ م النفس 5 ثم العقل ) » وعقو له + ون الاشاء 
الطبيعية) »و قوله: « لٍذافسدم ءال . 

قوله : (« ومعنى ما ورد فى أخبار ) الح ی الى حك 

آقول : ماورد ‌الاخبار » ما مترّل عل مثالية العرش والكواتى” » کا ذهب البه 
کثبر من‌العارفین » أو على أن الراد من الستماء فیها العالم العلوی الثالی » عبر عنه بها » 
تقريباً إلى الا فهام ۱ 

فوله : « وبالجملة » ا2 8/95٠١‏ . 

آقول : قد عرفت ورود اعتراضاته على شيخ أتباع المشرقيّين » أيضاً . 


ی یب له 


میرزا مهدی آشتیانی 6 ۳ ۷ 


فیط تم : 


قوله « وفیه مالایخفی » الم ۳/۳۶۱ . 

قد آفاد فى الحاشية الاشکالات الواردة على هذا القول . و ما آفاده مبنی على قطع 
النظر عن بطلان الجواهر الفردة . و إلا » فيكنى فى بطلانه الأدلّة القائمة على بطلانها. 
وأماما ذهب إليه بعض البارعين فى الحكة المانيّة:من بقاء علاقة التفس عادة البدن » 
وإن زالت علافما عن صورتهاء و کذا نت بت بعض آخر :من وجودالودایم النفسانية 
ق‌البدن » و حریکها له إلى حي زالتفس » على ما بینه ی رسالة مستقلّة ی هذا الباب > 
فهذا و آمثاله » مع‌عدم استقامته فى نفسه » لاربط له بهذا القول أصلا »كما بیناهنی‌رسالة 
مفردة . 

قوله : « لان الدفس باقية » و 

لم يعبأ بقول آصصاب الانطباع »كا آشار إليه فىالحاشية » لفرط ردائته وسذافته . 


مس 


سکن 5 ادن تشه ویارد البدن الدنیو ی 


قوله : ( و لوازم الهیولی ا ۳/۳۹۲ . 
مبتداء » خبره قوله : «مثل قبول‌الترکیب» الح . 
له : ۳" بل بعد کونها ( الح 20000 

ای » عند کون النّفس فى مرتبة الطبيءة » أى الصورة التطفية والراتب‌النازلة 
عنها » الشار الا بقوله » تقدست آسمائه : «هل آتی علی الانسان حیین ی 
الدهر للم وک شا ارم تا 

30 : ووفيها سر الهبوط والعروج ( الح ۳ # 

ای » سر هبوط الأرواح المرسلة الكلّيئّة » مثل روح القدس ‏ ال" هذا العالم » 
۳ عروجها إلى حظيرة القدس و عام الامر » بعد هبوطها منها . 

أو عروج التفوس الكلية الانسانية ی" تلكث العوالم الكلّية الإلية » مع كونها 
متعلقة بتلكث الابدان الشاسوئية »كما ورد فى إدريس » وعيسى » ع » وق حق نبينا 
و سيدنا » سيد الآنبياء و المرسلين » و خخاتم الرسل و النبیتین » ص ؛ و ما ورد من سبق 
الأرواح على الأجساد » و کونما مخلوقة قبلها بألْفّی عام ؛ و ما ورد من أخذ الیثاق عن 
الأرواح واللفوس » فى عام الذر والدّشآت الستابقة على الكون الفرقانى التّاسوقى لما . 

أو سر هبوط النّفس من الحل الأرفع الأعلى' ی" هذا العالم > 2 عروجها منه 
إلى نشأة الاخرة » و دارایوان والقرار . كنا قال رئيس اجاء ق عینیته: 


م 


0 ا ۵ و حرسم‎ ٩ 
هبط ت (لیک هم دزا لمحل الأرفع _ ۳ ذات تعزز . وتمنع.‎ 
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بیرزا مهدی آشتیانی ۷۳۷ 
مع آن التفس عندهم حادثة حدوث البدن » أو عند حدوئها » لاقدعة آزلیة » 
و سابقة الكينونة على كينونة البدن » حتى' تمبط إليه من محلتها الأرفع الأعلى' كما أشار إليه 
فى الحاشية . 
فإن حميع ذلکث مبنى عنده » قده » على هذا الأصل و تلكك القاعدة » أى کون 
الكينونة السايقة . لحقيقة » هی بعينها لرقيقتها اللاحقة و بالعکس ‏ المتفرعة '» هذه » 
و أمثالها على ما آسسه صدرالمتألّهين » من الأصول الحقّة الم‌هانية : من « أصالة الوجود 
ومشک‌کیته )»ور کو نهحبقة وا حدة ع رفیع‌الدرجات )ور جوازالحركةقال+وهر )»وغغير 
ذلکث من‌القواعد الحقة » الشار لها سابقاً ولاحقاً : فان المبوط بكلا معنييه مبی" 
على سراية حك الرقيقة إلى الحقيقة . فان" افابط من عالم الجمع و حضرة القدس ۰ رقيقة 
العقل الفعال والعقول الطولية و العرضية والنفوس الكلية . و كذا النفس الجزئية 
الحادثة رقيقة النفوس الكلية والعقولالرسلة الإلهية . ولكن من جهة سراية حك الر قيقة 
إلى الحقيقة نسب الطبوط » الذى هو وصف الرقيقة » إلى الحقيقة . 
والأولى أن بحعل نسبةالهبوط لل‌النفسی من‌فروعات عكس القاعدة . فان المبوط 
فرع كونها ف العالمالأعلى! الإلمى » حتی بیط منه إلى اهل الأدنى الناسونی» مع أتهاحادثة 
بالتتفصيل الذى مر ذكره . ولكن » لما كانت حقيقتها و أصلها ثابتة ق‌هذا" العالم»فيحم 
الاتحاد والسمراية » جعلت کینونتا عين كينونة الرقيقة » و نسب الحبوط إلبها . وكذا 
سبق الأرواح و تحقّقها فى عالم الذ ر و نشأة أخذ الیثاق مبنی" على العكس . 
والعروج بالمعنى اتّذی ذكرناه مبلی عليه أيضاً » لو قلنا بمقالة من ذهب إلى أن 
العراج » كان روحانيًا فقط » أو بالأبدان المثالية البرزخية . ولو قلنا : انه كان بهذا 
البدن الفرقانى الادی التاسوتی » فهومبى على انغار البدن نحت سطوع نورالروح‌الکلی» 
و مقهوريته ذاناً و حکاً » نحت إشراقاته التازلة من حيز ها إلى أسفل السافلين» الاجساد 
۷ أى ٠‏ « القاعدةالمتفرعة » . 
۲ «فی ذاك» » خ ل . 


۸ ۴ ۷ 7 تعليقه برجم منظومة 90 6 


الدّنيويّة ؛ وموطن الأبدان التّاسوتيّة » ونحوذلکث من‌الوجوه المذكورة فى حلها ومقامهاء 
فتدبر !| 

توله : , وهو أن الوحدة » الخ ٩/۳۶۳‏ . 

أقول : تتمم هذا الوجه يتوقّف عل الوجه الأول » و جواز الحركة الجوهرية 
الاشتدادية» كما لانى' ! 

قوله : ر و مد 8 » الخ ۳۰+ 

أى » الادة بالعیی الأعم من الأول والتانبة . لأنها ععی الادة الاول واحدة 
بالششخص عندهم ؛ إلا آن شخصیتها تبع شخصية الصور » و فى حد ذاتها مبهمة . 

قوله ؛ قده: رمادام ضعفها » الخ ۱۰/۳۳ . 

بل المادة » عندالقائلن بالترکیب الاتحادی » جهة نقص الصورة و تشبکها ' 
بالعدم » لا آمر غيرها حتاج إليها . 

قوله : ( فالنفس ( الح لارة از : 

هذا بالنسبة إلى النفوس الغير البالغة إلى حد العقل بالمستفاد » التى لم ينسلخ عنها 
امم النتفس . فان آمتاها عتانحة ايدان ها سواء کان جاه ارط ا الو دا و 1 
وأما نفوس الكل البالغة إلى مقام : « ما رميات إذ رميت 6)' وومن رآفىفقد 
ری الحق »۰ وه ان الث ین" یبایعوتکت»۲ ام فهی بعدرفض الابدان و جرالفواسق 
تنخرط فى سلکث العقول » و تتصل بعالم التورء كما مر تفصیله » سابقاً . 

م » لاخنی أن" ذکر القدمة الول » وهی کون الادة معتبرة بنحوالامهام» لبیان 
الواقع و تقر بب فهم القدمة الشانية إلىالذ هن . إذلاحاجة الما ف المققام »من جهة أن البدن 

الاخحروی عنده » قده ) جرد عن الادة ظ ون لم يكن جر دا عن القدار . او لبیان علة 

اك أى » « تشک الصورة » . 
۲ الانفال (۸) » ۱۷ . 
۳ الفتح (4۸) » ۱۰ . 


ميرزا مهدی آشتیانی ۷۳۹ 


استغناء الافس عن البدن الادی ۰ عند ارنحاذا إلى دارالقرار . 
قوله : « ثم صورة طير » 9/۷۳۹ 
إشارة إلى قوله » تقداست أسمائه : وو إذا الوحوش حشرت »۱. 
قوله : « بعد اتبحاد النفس » الح 1/۳44 . 
آی 2 الابدان مع تفاوتپا تتحد بعد اتسحاد تفش تعصاً ؛ و باتحادها. 
قوله : « مقبداً 25 در 
[شارة ال آن بدنه العنصری » الغتر القید بکونه عرتبته » الخاصتة » آأی الرتبة 
الخصوصة بظهوره الخاص فى بلدکذا مع تشخصات تابعة للسحوالخاص .من ظهوره 
وتجلنیه » ليس عدفون ق‌الدينة » بلسارفى حميع آبدان الطنيسبين والاراضی الطیبةالنقية: 
كما ورد . ران فى قلوب من والاه قبره). 
قوله : « کتحسینات » الح ۱۱/۳44 . 
مثل ما ورد » من «آن صورة الژمن يوم القیمت کالیدر ق لبلة عامه » » و رأن" 
أهل الجنة جرد مرد) 000 ضر س الكاف ر جبل أحدء أورأنه حشر عل صورة » 


حسن عندها القردة والخنازير) . 


۱- التکویر (۸۱) » » . 


2 مس ور سر مر مر و و ص : 0 ۳ 
فى دفع شبهات تورد على القول بالمعاد الجسمانی 


توله : « ما أن يعاد ) الخ ۱۱/۳4۶ . 
أى » لاعکن ف البدنين » و إلا يلزم أن بصیرالواحد إثنتن . 
توله : « لأنّه انقلاب » ال ۸/۳4۵ . 
و ذلکث لان تصوّرها بالصنورة اهوائية » مع بقاء الصورة المائية » و بقاء آثار 
کل" واحدة منهما » ما لاعکن أصلا" . 
وبعبارة 1 » كك التتضور : إها أن يكون بقيام كلتا الصورتين بالمادة 
واجتّاعهما فها » بنحوالصرافة و السذاجة » فیلزم صيرورةالواحد إثنين » و إماأنيكون 
بتصور إحديهما بالأخرى' » وهومع‌محالیته » من جهة أن" کل فعليةآبيةعن الأخرى'» 
لا عکن ‏ إلا باتّحاد إحد.بما بالأخرى' » أو بائقلاءها إلبها . و الأول أيضاً مستلزم 
للانقلاب . 
قوله : « بل هی موانع » الح هه . 
أى » موانع من أن تصيرالمادة متلبسة بصورة آخری » فى عرض الأولى'» وتصير 
مادة لها : من جهة أن کل فعلية آبية عن الأخرى . 
قوله : « المدلول عليه » ۱/۳۵ . 
بای دلاله ۱ عدلوا 0 قرب للعقوی ١)‏ على العدل » 
قوله : « لکونه معینا » ۱۷/۳4۵۱ . 


۱- المائدة (۰) » ۸ . 


بیرزا مهدی آشتیانی ۷۱ 


أى » لاحتاج إلى التّعيين فى الّذكر + من جهة آنه معبن لأن یکون واقیا . إذغيره 
فاقر بالذات » مکن محسب القيقة . ولیس لا بالقوة مدخلية فى افادة الوجود و بقائه 
أصلا” . 

قوله : « بأن لايكون » ال ۱۷/۳6۵ . 

أى » بأن لايكون هو صميراً » بل يكون عبارة عن المويّة المغربيّة » الغيبية ؛ 
الإهية . 

قوله : «١‏ قالصدرالمتألهين ) الح ١/745‏ . 

الفرق بين ما أفاده صدرالمتألهين قده » وما أفاده رحمةاللهعليه: أن" المحشورء على 
ماأفاده صدراشآلهن » البدن المثالى الماكوتى على مافهمه قده» من كلامه. وعلیماآفاده» 
هذا البدن الملى » و لكن لاعادته » بل بصورته الدهرية . و بعبارة أخرى' » احشور » 
عندالصّدر : البدن المثالى" » اذى كان باطن ذاك البدن » و كان التعلق الأولى' للشفس‌به 
عندكونها متعلّقة به » و عنده » قده : الصورالتتالية » الى تنسلخ عنمادةالبدن» وجتمم 
ف الدّهر الأيس رالأسفل » و يتعلّق به' التفس بعد مفارقة البدن الناسوتی . 

قوله : « بل كلما يتعلق » الخ 1/45 . 

فالبدن المثالى الذى يتعلى به النفس بعد مفارقة هذا البدن » فهو بعينه بدنها . 
ويمكن أن يكون مراده » قده » من‌الصنور الدهريّة » هوالبدن اللمثالى » الذى هو باطن 
تلكك الصور المتفرقة » وجهة حمعها و وحدتما . فيكون ما أفاده أيضاً راجعاً إلى ما ذكره 
صدرالتألهن » قده . ظ 

قوله : « ويمكن أن يكون المراد » الخ 1/8545 . 

أى » يكون المراد من قوله : ومراتب السيال: » : الكتات الافاق » و من قوله : 
وفذلكك الکتاب» الکتاب الانقمی . ۱ 

آویکون الراد منهما حميعاً : الکتاب الانفسى” » ذکر ف القام » لناسبة ما قبله > 


۱ «بها » » خ ل , 


۲ ۷ تعلیته برشوح سنظومة ماش 


وهو قوله : «فنى وعاءالدهر » الخ . لانه إشارة إلى الکتاب الافای» الذی‌یکون‌الکتاب 
الانفسی باطنه وصورته » و حهة وحدته و حعه وعامه و ماله » ا ورد عنه » ع:«أتزعم 
أتكك جرم" صغیر » الخ . و وجه الناسبة ظاهر . لأن” أحد الکتابن تفصیل الاخر » 
والاخر جهة حعه و حاله . 

آومن جهة أن آحدهما غاية نحولية للآخر . 

قوله : و فیکون المراد بالسیال » الخ ۱۰/۳4۲ . 

آقول “.إلا كان السلان بتحواللبس بعداللبس ۰ لا بنحوالخلم واللیس ؛ وله 
أصل محفوظ . فهو يبتدى من‌الوحدة و ينتهسى لها » و مجتمع فى الوجود الدّهرئى الآفاق” 
والانفسی بصورة واحدة بسيطة ساذجة » و يشاهدههما الروح الانسانی بعد مفارقةالنّشأة 
الناسوتية دفعة واحدة دهرية ‏ و بنظر آیانهما نظرة واحدة "ع کا کان ذلکث وصف 
الكل من المحمديين فى هذا العالم . فان" هذاالشهود الدهری » لإحاطم بالعوالم الملكية 
واللکوتبة إحاطة تامة کاملة کان ماما للم » محخللاف سار الأنبياء والأولياء . فإنهم 
0 - 2 هذا العالم »كان ظهور هذه االة لهم کالبر ق الخاطت لاثبات له غالبا 
كنا آشار إليه الشیخ مصلح الدين بقوله : ۱ 

بگفتا حال ما برق جهان‌است ‏ كهى پیداودیگر که نهان است 

ولکن ورد ی شأن سیدالاو لباء 2 : رنه کان [ذا رکب یتلو جميعالقران» یشر ع 
إذا وضع أحد رجليه فى ركاب ؛ و مخت إذا وصل إلى آخره؛ ‏ على ما نقله » قدّه » فى 
لكوي 

قوله : « یتلی الکتابان » الم ۳۹۹ 

آقول : آی » التکوینی ؛ والأنفسی" » بل والتدوینی آیضاً » بالتسبة ٍل نفوس 
الكل الّذين صار خلقهم مر آن . فإنهم بشرود ذاهسم » و تلاوة کتاب ارم » يتلون 
جنيع الكتب الإخية و غيرها دفعة" واحدة » آناء ليل یل فنامى فى ذاتالله» وأطراف 
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نهار' قاس به » تعالى . 

قوله : , فأعرف نفسکث» الخ 14/845 . 

تفريع على مجموع قوله : و ۱ لكن من كان ذانفس مجردة » ؛ إلى قوله : و فهوق 
الاعرة أعمى' » إن شاءالله . فان من كان عارفاً بنفسه فى هذه النّشأة » و ناظراً بعين الله 
لها » و رائبا ذا بالتورانية » و شاهداً لتجر دها الذ الى و بساطتها الوجودية » ای ما 
صارت کل الاشیاء و تمامها ۰ یکون ق‌الاخرة عارفاً ربها » مشاهداً لوجهه الکرم : 

١‏ رومجرد شو مجرد را ببین » . و من لم یعرفها هذه الصفة یکون فى هذه أعمى'» فهوإذن 

يكون رای الاخرّة آعنمی! و ضل متيلا ر:"' 

قوله : « فباعتبار خلقه » الخ ۲/۳۶۷ . 

آقول : و من هنا فسر بعضهم قوله » تتعالى : «وَإذا الوحوش حشرت ۰4 
الأناسى » الذي نكانت آخلاقهم و ملكاتهم ؛ مناسبة" لصفات الحّوانات والوحوش نی 
هذه النشأة . 

قوله : « والحمل فى هذه » الخ ۱۰/۳4۷ . 

أى » حمل الملكية والسبعية والشيطانية وغيرها على الإنسان . 

قوله : « و إن ليس فى هذه كثير إعضال » ۸/۳4۸ . 

أقول : كلمة إن نافية » ووجه نی‌الکترة عن‌الاعضال » سپولة ذب الإعضال عا 
آشار إليه فىالحاشية : من أن" تلكك التحولات ذاتيّة » فطربة بالفطرة » ای فطرالله 
نتاس علیها" فكذلكك غایانها ولیبانها . و مطالبة الّمية » والغاية الزائدة للذ ای » غير 
ور 7 


۱- طه (۲۰) » ۱۳۰ ٠‏ « ومن آناء الليل فسبح و أطراف الثهار لعلكك ترضی » . 
۲ الاسراء (۱۷) » ۷۲ . 


۳ الروم (۳۰) 4 ۰۳۰ فطرة الته التی فطرالناس علیها لا تمدیل لخلق الله » . 


فى شطر من علم الاخلافر 


قوله : « و معظمه علم التوحید ) 2 ۱۲/۳6۸ . 

أقو ل » بل تمامه علم التتوحيد : حيث أن" الوحدة إذاكانت تامة » بل‌فوق‌التمام» 
تقتضى الكثرة حم « [ذاجاوز الثیء حده » انعکس ضده ). فالو حدة الذ اتبة والصفاتية 
والأفعاليةوالآثارية لله » تعال" » الْیی‌هی‌من‌متممات ع اا لاسحشلالتصدی 
ها »| لابالتصدیق بالملائكة والکتب والرّسل . وكذالزوم انتباء الامر إليها حج‌الشهایات» 
هی‌الر جوع یی ست . 

قوله  :‏ من أقسام الكفر » الح 10 

المعنى الاخر هو ما أشار اليه » ده » فى الحاشية . 

قوله : « ليغان على قلبى » الخ 17/959 . 

قد ذكرنا شرح هذا الحديث الشریف فما مر سابقاً فراجع | 

قوله : « ولا تنفسخ عزيمة ) الخ ۱/۳۵۰ . 

أقول : هذا هومقام الاستقامة 1 الذی‌آشمر إليه فى قوله تقدست أمعائه. «فاستقم 
۳ آمرت 02 

فوله : م کالوفاء بالعهود » الخ ۰/۳۵۰ . 

أى » العهود والمواثيق الب أخذهاالله » تعای » من النّاس فالنشآت العالیة۲.وقد 


. ۱۱۲ » )۱۱( هود‎ -١ 
«السابقة, 4 3 ل‎ - 
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مر شرحها مفصلا" ی بیان عالم الذر والیثاق ۰ فراجع ! 

قوله : « أو قری" سورة الفانحة » ال ۸/۳۵۰ . 

أى : قرئُ سورة فاحة کتاب الوجود و الامجاد » واتصل نفسه و روحه بالعغل 
الأول والقيقة المحمتدية » فى کل صلوة من صلوانه الذ ائية » و حرکاته التَحولية و 
أسفاره الإليّة : مرتین » لأن له ق کل آن عیدین و اتتّصالين » کا قيل : « عارفان 
هردی دوعید کنند) » و مرة ی نماة رقاب رن من‌الخلق ال‌الحق :و مرة قی‌نهایةسفره 
الرابع . 

قوله : « فواظب )الح ۶ 

أى » تکون(نابتکک‌الأ ركانية عواظبةالاعمال« فان الصلوة تنهی عدن الفحشاء 
و یکی لد كرات يكين وا 

قوله : « بل هی أى الطاعة » الخ ۰/۳۵۱ . 

آقول : قدذكرنا فى بیان معنى « الأمر بن‌الامرین» وجه کون الطداعة من نعمة و 
أنّها محوله وقوته » « لاحوّل ولا قوة لا بالله لعلی العتظم » ۲ کاقال الشیخمصلح 
الدن بالفارسية : « هرنفسى كه فرو تىرود) الح ۱ 

قوله : وعثر و يعش ركبا »۱ مد اط 

أى كب على وجهه . 

قوله : « وفی‌الوصف إشعار »الخ ۱۷/۳۵۱ . 

اعوط اضیت فد ناقور بويا نجل و علد*: 

لان علّوه » وجلالةقدرة من أو لاو ف كل ذى حق حقه حث عل‌التکلان 
عليه ىكل الامور . 

قوله : «سر القدر » الح ۱/۳۵۲ . 


۱- العنکیوت (۲۹) » 4۰ . 


۲ الكهوف (۱۸) ل ۳۹ ۰ « ماشاءالله لاقوة الا بالله » , 


۷۹ تمایق برشرح اوه للكت 7 

دوعندهم عبارة عن ظهورالاشیاء ف العلم لربوف » ونشأة الاعبان الشابتة» واحتواء 
ام الکتاب الا کر الافی علها » مع لوازمها و خواصها و آثارها » ومایظهرمنها و پژول 
لپا عند وجودها فى کتاب الافاق و دارالقسر والاتفاق . 

قوله : «بل مخصصات » الح 4/۳۵۲ . 

آقول : قد ذکرنا مشارب أهل التوحد فى وساطة الأسباب الظاهرية » فما سبق 
من الكلام 5 فلاحتاج إلى الاعادة . 

قوله : « کماقال » الخ ۱۱/۳۵۲ . 

أى لمن الملذكلك » فى يوم طلوع شمس الحقيقة عن أفق الفيض المقدّس و النتفس 
الرمانمه ولا ه وعن أفق وجود السالكك » عند فنائه الله و بقائه به ؟ لله»المتجلى 
بصفة الوحدة والقهارية . 

فوله : , وهیهنا مقامات آخر » الخ ۹/۳۵۶ . 

آقول : قد ذکر أصول هذه القامات نی کتب السّلوك فن أراد الاطلاع عليها . 
فليراجع إليها ! ونحن ند کر شطراً منها ۰ مراعباً فيه مناسبةالقام» فتقول مستعيناً بالله اللکك 
العلام . 

إن اللسلاك زل‌الله » تعالی" » عی‌قسمین و فرقتین : الفرقة الأأول » من بسمتی 
ق عرفهم ر «الجذوبت السالکث» ) لتأخر سلوکه عن اجذابه . 

و هو من انجذب سره الوجودی ‏ الفاض على حقيقته کبعض القلوب ‏ الْذی 
صفت و رقت زجاجة وجوده » وملت قابلیته » ورقت هرهوبته كا قيل : «ورق" 
الز جاج و رقت الخمر »الخ » و حصته من الفيض الوجودی والتفس الر حمانی » الفاض 
على حقیقته » و استتبع اع الروحانى بحم ظهور أثر ١‏ قبل من قبل : لا لعف 
ورد من رد لالعلّة » . و عوجب جذبة من جذبات الق" الوازی لعمل التقلين . 

و کان منالأولياء » ان أخرجهم الله دمن الظئمات إلى الدُور »۱» بلاسعی 


۱- البقرة ۲۱( 6 ۷ ۱ ۲ ۰ 
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و تعمل منهم » فانجذب بحم هذه امحذبة إلى حضرة الأحديّة » وعام الأعيان» وفی عن 
هويدته » و وصل إلى أصله و مابدء منه » و زال عنه حع الكثرة وأثر الخناء و الظامة ع 
و و حشة البعد و الرمان ولاح فسات الم و خقالها + اليك عنّد ربی یطعمنی 
و یسقینی »۰۲ واستقر عند عرش الذ ات والصفات» ۱ عند ملیکث مقتدر»". 

و شاهد و مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر على قلب بشر» ناسوق 

و ظهر » مح الوحدة و غلبة الفناء الطاق » واو الساذج » والط‌مس الصرف 
و مكل واحد من کانبات‌الاسماء الابة وسدنتا » بقدر سعة دائرة وجوده» وعرصة 
قابلیته » إلى أن" صار و لا مطلفاً ربانب و عارفاً كاملا بالله . 

نم » إن تدارکته العناية الازلية الاية بوصوله إلى مقام التتمكين بعد التلوین » 
و البقاء بعد الفناء » وصل له الفرق بعد الجمع » فى عبن أحدية الجمع : رجع من الق" 
إلى الخلق » و سافر بنور الحق فالمراتب الاطية والحضرات الخلقيّة والحتقية : بطی 
« الراحل » ور القامات» » والبلوغ إلى ماهتا له من و درجات الکال » و «الاستکال» 
واستشرف على خیم « النازل » و «الدرجات »۰ و صار ولیاً ربائياً » وحصلله‌السلوله 
والحالى » و« القای » ی عوام الفرق و( فرق الفرق ) » بعين الجمع 

و لکون سلوكه بعدالجذبة » يكون جميع أسفارهبلفق" 

الفرقة الثانية »من يسمى فى عرفهم « بوالسالكك المجذوب» . لتأخرائجذابه عن 
سلوکه . 

وهو من لم تکن زجاجة وجوده بتلکث‌اللطافة والصفاء : بحيث لامحتاج ق‌البلو غ 
إلى مراتب الكمال و درجاته » و الزجوع إلى أصله و ما بدء منه ‏ إلى سعی وتعمّل . بل 

اقتضی سعة دائرة وجوده » الرور مجمیع القامات والدرجات » بطریق السلوك و الحركة 


١-الشعراء‏ (۲۱) » و ٠‏ « والذى هو يطعمنى و يسقين » ١‏ 


۲- القمر (4 ۵) ۲ هه : « فى مقعد صدق عند مليكك بقتدر» , 


6 4 لا تعليقه بر شرح منظوبمة حكمت 


العروجيّة » والستفر من‌الکون إلى بارئه و مبدئه . 

وكان ممن سبق لهالحسنى'» وشهله الشوفيق الربانى والرحمة إِيّة . و وفق للسلوك 
والسير عن مقار أحكام عاداته و لذاته الطبيعيَة » و رفض مأنوساته الشهوية و مألوفاته 
العادية » و تصفية مرآة حقيقته و ز جاجة وجوده:عنالريون المادية» والأوساخ الهيولوية, 
والأدناس التاسوتية » والأرجاس ايوانية » و ظهر له الثور الإعانى من باطنه . 

۳ ؛ رأى عنَيّته ومظْهَ ريه : اروحانی والتفسانی» مسجونين فى سن التلبتس 
بأحكام الطبيعة » وآثار احجب . فقال » منبهاً لمظهريه » عن نومة الاعراض » عن 
الحقيقة : و یا صاحبی السجنن ء اباب متفرقون خيرم ' الاية. 

فتنبهت النّفس الانسانية بباطنها » و باطن باطنها عن نومهاء و أحست بنقصانها 
وتضییع زمانها » فقالت : ۱ با حسرتی عل ما فرطّت۲ الابة . 

فاحست بح هذا التتنبه » آنه حب علیه ثلائة آمور مهمة : 

وها : الأخذ فى السير عن مقار أحكام عاداتها » و لذ اتهالابتةالطبيعية : علازمة 
الامر والتهى ی میم حركاتها » قولا" و فعلا . و یسمی هذا المقام الإسلامى فى عرفهم 
ب«التتجلية » أيضاً . 

و انها » دخول النفس من حيث باطنها فى الغربة : بالانفصال عن ذاك الحل" 
والمقر » والاتصال بأحكام وحدة باطنيّة: من‌الاخلاق الماكية الروحانية . ویسمی هذا 
ب«مقام الا عان ) . وله أيضاً » بداية » ووسط » ونهاية : فیدایته : «التصدیق‌التفصیل ». 
الذ کور » الذی هو نهاية مقام الاسلام . ووسطه » «حصول‌الیقین والاطمینان» الکامل» 
والجزم ار اسخ للتَفس ‏ و لسانه : « أن" تتعتبدالله- کاانکت تراه » . ونهايته و البلوغ 
1 مقام المشاهدة » » و حصول عين اليقين 1 برفع بحجات رک‌آن" » » و لسانه ۳1 


. » أم الله الواحد الثهار‎ ... «٠ 6 )١١( يوسف‎ -١ 
: » فى جنب الله وان كنت امن السأخرين‎ .. . «٠١ و٩‎ » )۳۹( الزمر‎ -۲ 


میرژا مهدی آشتیانی ۷۹ 
۱۳ لم آره » . و يسمّى' هذا المقام ق عر فهم ب والتخلية) . 

و الما حصول النفس »من حیث سر‌ها عی‌الشاهدة الحاذية » إلى عین‌التوحید: 
بطریقالفناء عن أحكام الحجب والقیود» الطارية بالتلبس بأحكام الراتب » حین‌التنژل. 
زا ای ذلکک ب «مقام الاحسان» و «عین‌الیقین » . وله أيضاً » بدایة » ووسط »ء ونهاية . 
فبدايته » الشاهدة المذكورةء الی‌هی آخر مراتب الاعان السمی ب «مقام قرب التوافل» . 
ووسطه » « مقام قرب الفرائض » . و نهایته » وآخر درجاته و الولاية » . 

و تسمی الثلاثة» باعتبار وا » برمقام الَحلية» » و باعتبار وسطها وآخرها » 
ب«مقام الفناء » . 

و قد جعل أول مراتب الاحسان . بالمعنى العام أى » « فعل ما ینبغی فا بنبغی»» 
الستفاد من قوله» تعالى' : « هل" جر آء الاحسان إلا الاحسان» ١‏ متابعة الأوامر 
والنتواهی الشرعية : قولا" وفعلا" . و آوسطها » و أن تعنبد ال » کناانکت تراه »» 
الّذى أجات. به النبى » ص » عن‌السوال عن‌الاحسان . و الما مقام‌الشاهدة من دون 
و و و لاك "رل آعبد ربا تم آره 1 

وقد جعل أولى' مرانبه » و أن" تعبدالله كا نكك تراه » » و آوسطها » مقام 
قرب النوافل » و منتهاها « مقام قرب الفرائض ‏ . 

فعل هذا بتداخل الثلاثئة فى بعض الاقسام . وعلی الأول » تکون نهاية کل قسم 
بداية الآخر» فیشارکان أرضاً مپذا الاعتبار . وقد جعل أوسط کل مرتبة بداية الأخرى' ) 
الَتى فوقها » فيصيرالاشتراك أكثر . 

و لکن » لوشئت عدم التداخل » فاجعل : أولى' مراتب الاسلام « قولوا لا له 
| لاله تفلحوا ! » و ُوسطها » «قولوا آسلمتا» ۲ الابة » وآخرها » ملازمة الأمر 
والنهی ی میع الأقوال والأفعال ) مع التصديق القلی الجزمی » ولکن من دون تفصيل 


ان الرحمن (هه) 6 1 ۰ 


. ١4 » )4٩( الحجرات‎ ۲ 


٠‏ هب تعليقه بر شرح منظومة حكمت 


للمراهين والدّلائل » المستفاد' من قوله تعالى' : « إن" الدّبن عندالّه الإسلام»' . 

واثولى' مراتب الاعانالتتصدیق التفصيلى"» مع القدرة على إقامة الذليلالتفصيل > 
لكن من دون حصول الاطمینان و الجزم الراسخ ا ل ا ا 
بل الاینمان" فی" قلوبکنم"۳۰؛ و أوسطها التصديق التفصيلى” » مع حصول 
الاطمینان و الجزم » و لکن" لا بحيث یبلغ مرتبة تایه بدا اقا مین هب 
و آخرها هذه الرتبة . و الفرق بینهما : هو آن فی الاوسط ( ادزم ) ٍحای » مع کون 
التتصديق « تفصيلياً +۰ وق تلکث الرتبة الأخيرة کلاها تفصیلیان » و یکون التفصیل 
البیانی کالعیانی" » والخر کالعن و محصل للسّالکث الفناء العلمی . لسان الأول و نما 
بدْعل الاینمان فى قلوبکلم" »* والثانى : « با آبهالذین آمتواآمنوا *؛ 
والتالث :« ألله ولی اند ین آمَتوا خر جهنم من الظلّمات إلى التّؤر 6 . 

و ق‌القامات الإسلامية یکون مسرالسالکت:من لطيفةالطبع » ف لطیفةاللفس» 
إلى لطيفة القلب » و يسرى فی‌الروح . معنى ' أنه حصل تلكك اللطاثف و تظهر للتفس» 
باطح ركة » و انباسا یکون إل لطيفة السس أوالروح .و ق‌القامات الاحسانية : تبتدى 
من‌السمر » و تنتهی إلى الاخی" » ی غير" احمدیین » و فيهم من الأخنى' بر ۱۳9 > 
آخخر مراتب الاست‌کال. 

والأخذ فى الستیر بوجه آخر ينقسم إلى ثلاثة آقسام » کل قسم یتضمن أموراً 
كلية » مسماة ب «مالقامات » » من جهة رسوخها فى النفس ف مقام الأحوال » أو لان" 


۳ 


زه أی ۰« التصدیق ااستفاد » . 
؟- آل عمران (۳) ۱٩۰‏ . 

۳ الحجرات )4٩(‏ » ؛ ۱ . 

. ۱ 4 » )4٩( الححرات‎ -4 

و الساء ()) » ۱۳۹۱ . 

5- البقرة (۲) » ۲۰۷ . 


م م ل د 


سیرژا سهدی آشتیانی 03 ۷۰۱ 
النفس تقم فى کل منها » لتحقیق ما حت‌حیطما السماة و آحوالا » لتحوطا . وذلکك» 

لان للنفس ثلاثة وجوه . 

لول » وجه توجهها بقواها ی تدببرالبدن » و توطینه إلى..ها فیه نفعه عاجلا" 
و آجلا" » على وفق الشم بعة . فتسمی! «مقامات » السر و بدایاته . لاه بداية الاخذ 
فى استعداد السّير . وله عشرة مقامات : الیقظت والتوبة » وا محاسبة» والانابق والتفكر ؛ 
والتذ کر » والاعتصام » والفرار» والرياضة ؛ والسماع . 

والوجه الثّانى » توجتهها إلى عينها وذاتها » بتعدیل صفانها وتسكين حدتها وثباتها. 
و هذا من جهة أنّه باب دخوفا منالظاهرف الباطن » یسمی قسم الأبوات . وهی أنها 
عشر ة مقامات : الحزن » والخوف . والإشفاق» والخشوع » والاخبات وااز هد والورع» 
والتبتل » والرجاء » والرغبة . 

والثثالث » وجه توجهها إلى باطنها » 0 الروح وال الربای » و استمدادها 
منهما » فى [زالة اجب وصولة البدء : و يسمى لذلکث بقسم لمكتل ۳ زا انشا 
عشرة مقامات : الرعاية » والراقبة » والحرمة» والاخلاص ‏ والتهذیب ‏ والاستقامة 
وات و کل » والتفویض ‏ والثقة » والتسلم . 

و ما الامر الشانى من الأمور الثلاثة المهمّة ؛ وهودخول النفس » من حيث باطما 
فالغربة : فيقسم إلى ثلاثة أقسام كلية 4 ب لو اماج أیضاً: 

أحدها قسم الأخلاق » الّتى هى عثابة الشروط فالصاوة . وله عشرة مقامات: 
الصير » والرّضا » والشتكر » والحياء » والصنّدق » والإيثار » والخلق » والتواضع » 
والفتوة » والانيساط . 

وثانها ؛ قسم أصول الطّلب » الترتب علها الوجدان » وهی بمنزلة الارکان 
وَالصّلوة . و ما عشرة مقامات : القصد » و العزم » والإرادة » و الأدب » واليقين » 


والأنس » والّذكر » والفقر » والغنى' » والراد . 


۲ ۵ ۱۷ تعليقه بر شرح منظوبة حكمت 


و ثالما » قسم الأودية ؛ و مقاماته عشرة أيض] : الاحسان » والعل 4 و الک 
والبصيرة » والفراسة » والتعظم والامام » والسكيزة » والطمأنينة » واشمة . 

و أمًا الأمر الثالث من‌تلک‌المهمات » فاه آربعة آقسام » لکل قسم منها عشرة 
مقامات : 

اك قسم الاحوال بأقسامها : من‌احبة » والغيرة» والشوق والقلق» والعطش» 
والوجد » والدهش » واهان » والبرق » والذوق . 

و ثانها » قسم الولايات : من‌اللحظ ؛ والوقت » والصفا ؛ والسرور » والسسرء 
والنتفس » والغربة » والغرق » والغيبة » والتتمكن . 

و الما » قسم الحقائق : من المكاشفة » والمشاهدة » والمعاينة » والخحيوة» والقیض» 
والبسط » والسکر » والصحو ‏ والاتصال » والانفصال . 

رابعها » قسم النهايات : من‌العرفة » والفناء » والبقاء » والتحقیق» والتلبيس» 
والوجود » والتتجريد » والتفرید » والجمع » والتوحيد . 

و بوجه آخر ء ينقسم الاسفار الوجودية » والسير العنوی لاسابر إلى الله تعالى . 

إلى أربعة أسفار : 

الأول » « السفر من‌الخلق إلى الاق" » و هو من لطيفة الطبع » ومنازل التفس و 
مقامات الإسلام والاعان » إلى آولی مراتب الإحسان, بالعنی‌الاأخص ‏ وأخرى' مراتب 
الا عان > ی منازل القلب والروح » و آخر درجات التشحلية . 

والشانی «السفرمن‌احق الق باق و . وهومن لطیفة‌الس إلى لطيفةالأخدفويّة) 
و آخر مراتب الاحسان » وقصوی منازل الاخنی » و آخر درجات الفناء و البقاء بعد 
الفناء » و نهاية أقسام النهایات » ومقام « قاب قوسیین )'. 

تاقلل سس ای إلى ی و 

والرابع » « السفر من‌الخلّق الى الخاق باحق" » : وهما يسبتديان بعدانتهاءالسفر 

۱- أی : « آول الاقسام » . 


. ٩ ۰ )۰۲۳( النجم‎ ۲ 


ميررأ مهدى آشتیانی ىا نب 


الاق : و تتمم دائرة الولاية وتكميلها . 
والسلالك النظری آبضاً بسافرون من‌الخلق إلى الحق" بالتظر لٍل حال الهیات» 
والجهات الثلث » وما باز ها" : من‌الافتقار إلى العلة ۰ فینتبی نظرهم ات ی 
ثم بمدذلکک‌یسافرون «من‌الحق لالح بالحق » » بالنظرال صرف الوجود؛ 
و دلالة داته على داته » وعلى صفاته و آفعاله و مد ري وحن » بعد واحد , 
17 يسافرون ومنالحق" إلى الخلق »» بإثبات أفعاله المبدعة » والمخترعة » والکائنة. 
و بعد ذلكث يسافرون « منالخاق ال‌الخلق » » بإثبات معادهم وحشره, امحسمای 
والروحاق و نمحو ذلکث من آحوال العاد . 
هذا آخر ما علَقناه على شرح النظومة الذی‌صنفه العتلامة السبزواری» قدّه» 
فى فن الحكة . 
والحمدلله » أولا” » و آخراً » و ظاهراً » و باطناً . و الصلوة و السلام على نبيه 
محمتد » وآله الطاهرن ‏ داعا صرامكا . 


و آنا العبد الفاتی : مهدیالدرس الاشتیانی» عنی‌عنه . 


سس سس سس 


و- أی ٠‏ « وبا یازم المهیات» , 


ا 


اف 


5 و كلق يل لق 3 ل يفا ملع راطو تن » 
فسات الإصادم 8 اد ۶ 47 ی از عزانت الإحساذ ا الت الأحس وأخرى' 0 
ان 1 2 ی فا 35 اقا وفروح 3 وأعلى فارطا تنیز | 


والشاآن والس فرش انن امغر دو رمرمو لازت :يردا نب 
و ار زاب ال 1 و 2ص و ره ۳ ۰ امون ل( 
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۵ .4) جصهتد۲! مك بدا رحححمعصصصم . أصقاعدء اعماابهه فطع رقصلطن 111 

د كأ صا بلج ”21 أمعصسمامء»؛4 2 ك1 لاع 1 8 ]12015 عط ده (312 
نوع اون عادو عط 10نم غ1 ,لإ اطع صمحم لدع 2 وه :1517ا10ظء5 معكلة) 11 .مره 
تج برعم 3 طلغت عمج تتعطموذهاتطم 2 1۳20660 1125 مط ست- 151216 ماک 10۲ 
أطء15م غناط ع 20112 عآووط عتط) سآ 010 --- عسمتلصتطا عكتأدععه 1ه بوالل[طدمه عاده2ع 
ممع صقن بالجاه) 5ه تنام كال صطة رطاعتطن اطهبمط) لأمستعامه ع7 بيده قلط 
21 ۷۵11-100۷۷ ۷6۲ 2 وواج 15 غ1 ععصنط 129 عصتتطن) 01 غطعتامط) عط 
عط ,(۸۰۳۲۰ 1130-1200) 851 باطن) غقطا تجطممدمائطم عععصنطن له بتماعنط عظ) 1۳ 
صمزانعوم ولط معط ة[طمغقء روطممعملندص همم تطمنمع/۵ 0۲ ۲6۴۵۲6۹6۴۸۵۵11۷۵ )8162168 


که علممظ لمع‌تصمصجت عطة هه ”22165 ]أمعسصصم سم ام قلط عستكختصسر برط 


9 16 510 


لهج هتم لعمسعععصمء عط مه 5210 15 تإتقاتاء تسمه 10860)ص6صت]125 16 


۰ )۱۷۱ لجع 


111 


6 وطن ععمط) 211 ما تمص غصعوع»م ما عاطاه عط 10 عناتاكقعء1م مهتم 0101 15 16 


02 1232 صذ غطعنتمط) متصعلعا گم لإلاماولط عغطغ 02 عفقطم ؤدع6 )12 عطا صذ ۱۳۲6۲65060 


تمفجأغطعة 1۷66301 ۷۲۵۲2۵ عغهآا عط ۵۲ توب «مزقصم عط أه 


© 21126 1111 اموط علطا 01 صمتاه‌نامانام عط) غقط) لعممط عط مغ 15 16 

13 مغ ,وطمهذهلاتطم ناوت( طذ فاعنلوتیوه ۵۶ لصتم رطمتاصعاا2 56۲10۲9 
۷ تتتعطمهوص[تطم 02 مامت زب 2 تباب صذ غخقطغ هه ,تتطمهده1تطم صصتآمت۷۸( 
آه)صهنر0 عط زط علهم عط قلیای أقط عصمنابا دای اداه مص ۵۶ 272۲6 60۵826 
۵ 2 ۱664 عط تإقمط أقطبر گم طغعتط عط 0تجسها وطامهمعملتطن ه فصمتانل ۱۳2 
فص که ع نأل صة؛2065ن اهطمتامممصز 02 آعبع( طوئط 2 ده 2960 وطحرمومآنط 


۶۰ عط له أمد8 عط ۵۲ مععة سعط [61[6012) 1 


0 عادو معع0 "اناه ووعتامع<ء ما صمنقعععه . قلط ععلد مغ ععلنا 10[تمطة ۲۷۷۵ 
لطة ریاد ما60 عستلةأعطتهم ولط جوز بإخزوي عتطتنآ صلقک گه ۳21۵۸۲۵۲ ۲۳۵۱6990۲ 
1011 ص۲68 عط امم متاك آمت‌صحصق لیگ موم أابامطغأمد «لتصه تصغرتاطعخ عط) 6۵ 


انا صععط ۲۵ 2ظ ءمظ یاهع 


01 ۵۲ و25 .ل وعاتقط) «مدوعامع8 ما میت وداج 15 6بتاجع عم 
و2820 رلهعتصم هد نولاصلا نع ,رومع 5101 عتصيد 151 ۵۶ ع۲ناناعصا عط 


۰ 2115160 عع قط عم الصعوعهم عط المع صعع2 امعط اصجامجمی عومطن جع دن 


همه [هلععم؟ 2 الجاع ادمع عو0هآسمصامه مغ رال اصجعجهام نمم وؤآج 15 14 

05 6 1ظ ۹۸ هصح العصناهن) 02220 عمط ود عمد مغ ل0ع270حة صمهها فقط طم‌نط )دوع 
حعتص مغ 0:06 صا عل قلطا سمعطع"1 مه موم رمع مج مغ عمد لءأطهدء 
۲ زونه نصنا صقعطء 1 که طوعطع هقطه31 ثلطء81 «مدوععوءط هزم عدم لغدعدمعءمم 11ج 


1 ۳۵۸ ۵ ننه گم مامت ج وج كلمن كتلط كه صمقغدء تاطنام عط 


ممجياء پو2/ عه ليد 


11 111 8 


وتطتتاعاع2 رنإ1[ة)1 م۳۲26 26۲۳92 0 ب ووع1112 قلط 101 2ع تادعم 128601621 


05 طنز 060ص اجه ونط ده 1110 815 .12013 20ج 


1ه كعطعصوءط 211 صد ده 1لناء 035560 اناكطنا كتلط طاز رتصة ولغ طدة 1لطء24 
6 ۳۱۵ .یام ع صخرت صا مععآ80 متاحصهماووه 2 غأمط 1125 ركع هع مصعلن5 19121016 عظ) 
6 ۵ ممعم طمتط له لاد رفهمتاندت لمج 065ص 01 استامصة ععتاط 2 سئط مصتطعط 


010 2 نامر لج لعع سمفضة لاله نع 


455 :15 حطعطا 1ه موم .نهدل عغطا همع ع حفط 1021 وت تإأدده لكمط 111 ملا 
(انصت؟ عط 2ه جسعلاطمعم لع غ3ططعاءه عط 15 أنء لطياو لوم صاعءم ۱۲۵۵۵ رنه 1 -اه 
۵ 2۴4 طقاكطء2 12 طعا 15 عاممط عط" .(940اسحاه مهس ”ععرع اناعد 01 


۰ تقغطع'1' 01 25م1غد2ء1اطنام عط ۵ عده وج 1912 ضة لعطنتاطتام 


-5222 01 ۲0۵۶62 عغطا هه (۵۹/۵۵) ۲حاصعصحصی قلط 15 عده 966۵080 6ظ 1 

«الموتونده مهس عنوما داه هداج ۶ه ععتاجمعط حلط 1" ۱۵۵00 5۵7 5 ۷۷۵۲1 
عتمدد !و1 عط) ۵۶ 6۲-۵00۶ 1۳806۳۵68۵0686 مد عط ۸۵ تمطاننج ‏ كز بوط 162060 
وم رالحعصمع مط 5 ۶ز خدظ .عزعه1 که ورد مدتاءمغكاعة عمط که معد مطداء 
کز «تحمعصصی كنتصة وتاطعظ 2۸1۵22۵7۵ هی كنامصنه؟ عط ۶ه غهدم 2 ٩106۳60‏ 
6 عنعط لمعنه احممعدی لی‌نوم1 وستستمايت دز هب أقط) ص1 عستادعععام1 بكرم 
لع قطن 6 ده -- ور مجح فورظ 01 ومتع[آط10م مغط1 قصمأووع2ع01 ۸2165 
,2۵6 عتطمهدماتطم تمصع كتلط ص1 قرت“ طة مهس عط 1701۷60 بوامععل0 011 510115 


,52 د وقعطع'1' طد لعطنتاطنام و۷72 عأممط عط [ 


كصندم» للب لماع ملز سابع ى جره «حتحع‌صصمی. قلط ۵۶ صمتانلء هدعم 01 


,ندنام عط م6 قرو قلط ۵۶ عده لعلطا عط 5ج 
۱ »6 6 مع وعاموط أطذغ«ومططا معط أقدء1 غ2 ستهصعء او عتعظ 1 


,202 1۷۲۵112 0۶ 45/27 عط ده عتطاجتظ 10 رتهاجه‌صصمت (1) 


ره ق عط آأه عمقعطم ددم سدتدت2 (2) 


21-۰ ماج 520 عه طرمط-اه 2۵۲ ده تحنحعصصمن (3) 


7 1. 0 


لتجطه 2011 معط 02 صتحصمل عط سا دوعتتتاع5 عصالجع1 عمسمععط مه عنعن 1216۲ معطب 


] 51219016 66۰ 


لسنطلة ععانا ممطجع۲ 08مع م«صحصد لفط 0۲ظ1۷16 ,تصمةجغطمة سدمدظ ععلزوعظ 

رطة21-1(31 زوا ۷ رصتتعکلاه ۸۵0 ۹۵۲۵۵ هو راغعمع21 ۰۵۸۵ ۷10112 
0 عاء ,819801 صنه‌عما( 0مصصعطم طعاوعط5 فود ,طمطعلدطصقطه[ 1۷172۸ 
(21110112216102 ها 2۳42۵0 عمط ل0عستماطه 20ظ عط 15 كه ععد عط غه 21۳620۷7 


1۳01۲ 22056 01 1556© 225. 


لعطلةغط6 هط عط 120۱6026 عطا طخل 5215640 بلاط عم 5)111 عساءعظ 

تاه واه ۱۷۲۲2۸۵ 01 عع ملتناع عغطا مضه کلععصصتط غتنام عط رکتع‌طم2ع معذغطخ ۲۵؟ 
و16 .لإطمه1105طم 01 رتاو عط طة ماعط اصيط عمج وا تمعن 12 له موده1]آ 
محوها 11123 طغ81 510165 خلط 60 1اطااطم عط بلتعطعوع) قلطا که طغدعك عط ماه 


لل ص۳۱۸ 3118 50د تطاقطمسمقصسس ]1 


224 و1۳20 12 <9و“[ط5 5ه 5وعء212 520760 عط مغ 2۷761160 عط 1909 18 
كلعةط عصدمه ۸۵ 20ط عط با منصه‌عه:مطک طة هادع طازه عصتا مط جح جوا ناه 
126 6غ ستدعة 276160 عط همع عاله طغاوعط وصنانج) ما هشن صدء[1 مه 


1112/17 عط حصمط دمع 1202120211 ۷22۵۵ ۸2)211۵ طخت 0عنقینه عست منط) لد 


,0 10 م2 عحصی 210 ,1711100 وصلوتمهعبی بو حو ادج 11 صطاناج لحم 2 0ع متواطه 


6 10 رمع 1216 دكطآ 0ه أصعل2 ولط ع ءسومط بعلتطمى جح قم 

5 6 ]16م 020ء مغ 17160 عط عصدنلة عنط 1 .1220 ما عا لعتط) عط عم لعج مرت 206 
11102801 مكلا 165 #1مطايحة 0ع26عطعاءه عط که عمصهه‌تنع عط معقصت ععلن وميا 
مع 1ه صمل ادزم عط عتعاقة .تصقطذةة1 طقالمادو2 لمح رثوة:1' هون ,تصنة71 
صعطا 220 رتهع7 عه الامطج ۲ 221[ صا خطعدده) لاأعقستخط عط ركم م142 عوعط طغتبد 


۰ 10 غ261 عمق 


0۲ و۱:1۶۳2۵1۵ظ ۵ 16 ,۷۵۳10 متصهاعا عط صذ هنن 0م 1اعتحوى م۲7 
۰ 21 0 ما2 ۷19164 116 .موعن عمه جوز عمط هه 0صج رم‌صه كط 


1 ]0 21110056 6ظ) 5 ۲۸21۳1 عب جع ۱ 6ظ و5010 عتصجلو عط اه عقنوننن0 


سس لس يمه 


[ ۳0۵0 6 


60 وال12 26۷۵۲ عط روما رعلصمطا عط ۵۶ 2115م متهم عط دز عبط بلتم عط گم ۵2۲۶ 
85 2۳6 220126116 رصح 21 لستطعغط ۵ معطاهگ عستتحوع1 که اتصنتتموون عط) ٩6126‏ 
15 اهمنطمموملنطم عط 01 عصمتومیمونل ۹/۵۸ 0عممام06۷- ولا 220 عصم1 1۳40 
سماتطام غطغ نی 0غ غصهبد مط وومطا گم هت 01 غصامم معط موم مصمتایینان رذ 
5 تصهرتاطع2 ۵۶ عسامع] حلط رطامع0 امبتتوی جع 15 صذ تعمؤبحددط53 که إطممد 
-علمه 2/۵ عط) اطونا ها عستعسصاعط له هط عط بإاعقاععهم فقط تهاصه‌مصدمع 
0 50۲1601 عظ بمل‌صیا صه40نط فمن1 «اامیوند طم‌نط رتتهسححطاهگ 01 لتنامع 
و4۳16 قاط 102 غ21م3 1116ل غناظ م۱1۵8 ی عط که یناه آهطم۲2)1 2۳0 
5 «تهصعصصمم قلط عدا 1ك ما عاج المعمعع ونتصة و غطدكة که عساجع؟ عصجه عط 


۵۰۸ علط 01 101215 01181221 2ه مخض علوموط عط قصصیا) 16 هط 12 ۲6۱2211۴62016 


1 


عطا مغ غناه عصعو عقط أقط) تإللصصة؟ تصةجتخطامة 1155ل عط گم «معطسعم م 


8۵ ,101 غخ2ووع7م عطع 01 “امطاج عط ,2262 12220115 01 “اءعطصصتاط 2 ۹۷۵۴1 
ص 0510م )فعطهنط عطا عستتؤمتوءه تتتعلطلصتط) عطع 1ه موم مهب رقصة وتخطدة تلطعءعكلل 


۷۰ 2012 فط ۵۶ ۶افقط ءفتظ عطا صا ددع[ 1ه 100104 أجباعع11اءع 121 عط 


5 225128 01 ع26نناه1 لممع عطا 20ظ ۳16 .1888 صا صهتطع 1 صا مختمط 125 ۲۱۵ 

-0110) 5401185 وم عط ۶ه عده كد لع طنامء م8 رقصة جل طح ع12 يول 8/1126 عط 12 ونط 
166 0221ؤعم م105 2ع20نا 220 موه 2 01 زعم أهطه122011 عط أه ورعامه؟ 
10 2266 نط1 محر لو .عع3 اجه برع 2 ناه مددتصنمع1 كتلط ۹027۲60 1۷16۲01 ظ1۵) 
عط که عاوتم‌ونل 2 25 ععنق‌باه قلط عنام 10یامی عط هط 1261 عط) ۷۷28 1۷16۳01 
هذ ممتننت عامل‌جمصه‌ن عمط تصةجغطدة مدمدط 0مصصصهطم ۲22 عنامه 
۵0۵ «حممه‌صمعصعمدام عمج“ 2 2025101660 1125 50162665 كناماع 11[ 01 156105 211 
5( 0 ملمص تمصمم‌فه 2 1035 خصهی‌تاطمم مدمفظ فنط1. ,عمطت أقط 1ه 
6 صا ععج عطا که و32 عطا 0عمعل أ1قصمء 1025 صهعهاظ 0هصصصعطم .معطاد! 


5 و ماه ه تإط 121501152060اة 1035 قظ . بصهتطع 1 كه وعاعمء 1621۳060 


5 1. 17151 


-11061 121 طعمناة عط مه )1 أخهطا هه جه طعناد 01 15 غ1 و۲6۵0 تن 
۵0 «رعا5 رتهب 24 56025 تصهرتاطامخ ه10 رعاطأووممصمة یانب عاومط عط 04 مصنل‌صهاه 
۶ 10625 22202 211 01 تأسضعغصهه [ هكسام عه أهساعء [اعخصة عط مغصد بوامععل عتحاعل 
لی‌لاهتمعط) 1ه اتسنا عطا ما صصعط ومماءمعل مغ علض لإلغصداقدهه 220 ر0۷2 52022 
1 0۴ هنأ مودعم 2 معط . عبط عن غقط 15 غلناععد فطع عبط 1 .توغ 1ازطتوومم 
0251067217 عط مه أده قلتي من ,ع احل عون عتطمهدمائطم سم ونلصة و طدم 
137لناء6م عطا فص معصع‌فنصوته عط رمعاه مععصعا ,هعمج معا تمعن 


۰ 115 01 تج 


تصفوتاطه۸ ۶ 10625 [هء 1قتتطم هاعم عطا خمعوعمم م1 0660060 276ظ 1 ٩1966‏ 

6 ۱۱۱۱ من عاموط أصعلدومع0ه1 مه 2ه مر عط صذ رح متاحصه‌ ورد 2 طا 
۶ 08 30560 لع )4۳157 111:1 5۸۸۲ 0۶ 0717۷18 ۸۸۷ 10اه 
8 1۳0۳0 6 قلطا ص ستدطاء؟ لاد 1 ربمم 526 وه مان 0:14 اروش 
2 25 عتوزطمهاعصه و هرمز که ماه قمع ناهد عط کم مسمعاطمعم عط مغصة 
0111-7 1385 220516565 عطا 01 مصم اقطا غناه غطلمم مغ معط غز مگ .موه 
13 5ع1لتإطم هاعم متصهاعا عمامعععدهه تر ةوحدوطد5 لمه تسمفجلكخطكمة هط مهم 


۰ 01 7277/4 1010210 211016 فطع ۵۶ قصصعع دص 


تلع طلا مه 277/0711 بااهاصه‌صههصی صتمممی: تعش دجط52 320 تصة رطمم ط01ظ 

2011:0231 01 قط الهم أهده200: ده أهبعء | اعامة غوممص عط طكتود وستادعل عمج بط 
عتلاصء حلط أغقط غ20 عط عغتمدعل ,ةمعط 52 بط .مرو )وج [مطءو 
۱ 0065 رععص6اواعنه 01 115102 8:50103[1مط أهطمديعم قلط ده 52560 مومااوط غج ور 
111 225 ۲۷۲0۵ لمع 2 لذ ,۶]206تاو عطا دده رطمرمعملنطم ونط گم أعوم35 قلط عوملن5زل 
5 2۵2۵۵ 5:۵۲ فص أقطا صمزوی‌تم‌صا عط) غعع برالهساغهه غطعتمم معص‌نمهمه 
3 ر6۲6ظ) 290 ۲6عظ رطال تإطممده1تطم 6 أ لموصاتها رممصتله جح ماننن 


۰ 15122021 مت م ستحامجعل واصمصمصن غناك زنواد عه أقطعع؟ )ون غزط 16[ 


عط انامطعبمغطا ۹/۵۸ ولصووه ‏ عأتسو كل ملإدعاصمه عطغ هو رتصةوغطقة 


1001607 فاص بإلموغاء أومم أناه كعمرمه غ120 کنط1 .و22 )سعصصرم عامط 


[۳00000 3 


05 لفعتاقتتطط 01 تتعافقمط أدعطوتط عط ام عمه 15 (1165-1240) ۲۸:20 دآ 

۰6 ]2205 2 15 :4-1127 عولط عغطا 220 محطهاع1 هد تقطم1050قطم 8۳0516 
من عماج لام تهعتا وه حلط 01 12102 جعوع1م ع ااقطمعطع7محده» 2۳0 
222 عده كت ,نحص 1121 امد قلط 01 و5تزدعت9 عطا ص1 0ع05م02م0» بعاعم1۷1 عط 
مآ وان بصع فصو 0صهفم لصن مغ البع تل لاه 15 عاممها عطا غمممعء 
صععط 76« 65 1ج3ا2ء متصدمه غخصعمع 018 ل0عم0 تتا ع2ه تفط عم2۷0 .5عع12م 21212787 
2656 222719-01 روم رعققه قلطا صا لصف ,0۲(۲اعلط 01 ع1175ام0ه عط 12 غ1 مجن ]1م 
15 9إ61121 تممه 5”لسقطد08) .0732م طط1 عمتعلقصط -طءممء 01 ع2 21212165ع مطصرمه 


01:۶ 01 ۰ 


4م ونع ل صن مغ هطقن هب عصاعط ماز مغ 20011105 طة رمع اه بای 1۳6 

أن اولح طعتطم؟ معع25523م بإطقط 2201 كصدمأذدع2مع 2222 كستماصمء رلهتعصعم 11 
سوم 5 لسقطدة0 .وترووم خصعع عع تحتل امن صذ لمعم ماه لص 51000تعلصت هط 
2 11201076مطغناج طعتدد 5ه عصاعط 5ه ۲6۵2۲060 عط مه مضه 5002 10622121 
كن مرحمان 1216 عط عصمصصه عاممطهء اأامفستصصمل عط ۵۶ عده 0عطوززداهاوء غ1 )1۳2 
تم مه مه نك ر06250008 هه عط 10بمطو قدع1 قلط سمطظ وصتل‌تهوم. تطدعف' 1 
عل عمج مع 0ج تسقطنة مه عصصه مطتلا کتماحاحعصصی عط له (۳۵2[0۵۲۱6 عط 
ققط )۵821۳5 نين جوا مود معط تعطاعطنه 10 كه رععقلعع ۸۵ صعب 220 رظ0661610 


۱۵/۸ معط 0۲ وعع553هم رمع 01 باه 2 ۲6۵8۵۲010۵ ۱6۳0۳۵۵0 10 


وعطاع 1322 1 ,12211011 وتحل + ,«لعاتصقه40صا +ومصصلج صعتتع عط هده ف6امرصهیدز 

60۵1۵۵۵2 0-0 عط برطممعمانطی صتامت ۷ ص غقط) «امدی ۵ 17106 باه 15 
1 أصلمم عط .عقدع؟ تلإتتفصتل08 عطع ما ”2151657امعسمتمىء» 25 جرعكلة) عط امد اعنا 
,۷۷۵6 31656126[ ۵ 0۶ ماج عط فعطا باوصنه 15 عنط أله بدا عطق ما ۷۷2۵6 
11م 21211050 و©ط کم ملقم 6 د 1266 ه معزوهعه مرتصغرتاطو۸ 1۷26۲01 1۷11۳2۵ 
0 ,۷02 ۳165686 مل 4 اطع 2 مفله فد عط لصو ٠صه1‏ 2201 
«حصعصصصصم 2 15 و120۲ ويد م 010968۴ عط 1۵ ومعممفط زنط 6(هصصهده عط ععاه) 
وذ ع1 2۵۵۵۵0۵۰ عط ممصن تتتحاصء صم 0مصمناصء‌جع تمه و ۵20220۵22 صمهربه 
”بورج جرع 2 ه 0۲6۲6 روستعط حصم۳ مه .68001112612211 6لا ه عقطعة قلطا 111 


جح عدم طاممصصه هه تإزكدء ۱107716 وى اه اأددتععم غطا ملد لله طاعتطار 


3 1. 171051 


علللصتط ادعتطمهدماقطم ۵ و[ممطءة عط 0عطفناداهای عتتقط بط فقط عقصعة عظ) 
۲ 2۷۵ تإغطا ها مد «عطغأه ل0عع2ع مد 20100120197م 50 علتاقط عزه 


511556011624 12 ع00[1 تإطموؤده1لطم متام متا موم «توامعه لع متطممئععء0 


26656 


6 22621102 /2223 ©1006 5078 قلطا 1ه و5عم1[م تدع نوع 1اجدء عط 1ه 0۳6 حم 

هصلگ دحا 01 01ثاطانه 1 -أم-دس ۵-۵۳۵1 151145 غطأ دممن 18۵913 دا 21587 اع تطصصمء 
6رصنه 2 0ع2ع106قصمه عط 226355 مر زط ده لإلمأ رع صتطمه قلط 1 .(ل2صطصطعو1اعة) 
۵ 136 صا هط م1 غطا 10 تواجده 11 رعممعو لقص له عغطا ص1 رجا صم‌جمطمع؟) 
0 م5 النا012 ع0 138 20ج لغغدن1[مصحمه ععممظ 128 15 16 5ع 12م 1ه 
6 ۷7/۸۵ عكمط لاج 10۲ أصعلامء عط الا غ1 .]عفد )ةم 122مسععاحة عطخا صقطع 
01 205161012::© 01181221 22 انامه 12 15 غ1 أقط 212197طعمسصصممء» ولط 510160 مب 
لاط 0ع715ع0 عصصعغطءة [72عدعع عط ده 0ععهط ودع10 آاهم‌نطممومانطص بان و زون'1' 
0 0۳0۵ عظ) 220 لعكتناء15 عط مه 5أامعع2دمه 2(01ئط عمط عصتل موه تصطصع 1م 
۵0 ع5 ۱0 ۱0160جه 111 15 غ1 روا مظان .لم أمعوعم عط ماعنج تزغطا طاعتطم 


۲۰صصنط أكة'1' ۵۶ ۱]0۶0۵::6۵: 6۵۵ 2 25 


5 1221ع0121 ۵۶ “ع طصطتتباط 2 2150 عم 051 1 أقط) 60عبهجوع ع5 و 15 16 

و10 ۵1-404 7714 1 عطا وجهایه‌تاته صا متسد کم عمجم رهتوعظ 50د »دض نز طامط 
لدع [1وتتطم2اء د معاع 116010 شاه قلط 01 51]102مم«»ء عومجم هه نها اهب و 
۲ 2165هء5 عطه1 2 غقط) 220 تإطم11050طم 12[ عاموها عع5007 2 1246۲ عصعععط رصعئؤورور 
0 2۳6 طعتط؟ 01 702[05117 عطة ,لع00116م مها وقط غ1 صمررنا وع اضغ ع متصرمء 
۷ عط أه عققطم اصه)۲ممرص صه لاع 15 صا قعان ا لأقصمء دعتيود قلطا عقط) دغ امم رز 


الام 11050طم تاو ۵۶ بوسمائاط 


ل رئطفطعقظ «0) كسقطنة)-21 21-1622230 ۸0 بوط ماصع صاصم مطل 
220121 35 طعلاع عط 22237 زاجم 2ر15 0۲ 0-7 جلویا۳ عط دده (.5.12 1335 
عارصهه ص ه151 صل 721657عمتمرمء» 1ه ممصهاتهمرصا عط برمطد م عامصدين 


۰6 ۱۷۵ مت ماصع تسمه 16515 دو ع الأاهط مه زنل أو ط باعجررهة چاه 


[5 ۰ 


1101002 2 


35 112 112061562202516 زاجم 15 23206 أ سعزة عومجم رع[مصدعت 10 ,5203 8310115 
لق2طاع011 صح ده 0ععج ذأوع طاطيزة ع7تعصمطم۲م‌جومی-ا2 عنط 220 نموه ل0سوعع حلط 1ه 
-2600 هیهت 20ط )2ط 5دع10 متطممعملنطی :1ه زدمط عط 1آج که 1102د2اءع1م126 
7201121ع 2 طأعناذ ه10 مه ۷/۵۲۵ 1 115 ر6156عان .معط 01 عوتيدم. عط مذ ۵۱2۱2۸660 
ط:19 عطاصة 0ع62مم2 عكقط غمص 0014 5252281 رقدعء10 01 11261012الناعع3 
1 15 017 2ع 1356 عط هد 522227 01 622206مم3 عمط .لامع 
0 1 316 0عطعمع2 تقطمه105[طم تون 1ه علمدعم لهنا)1۸161166 2 35 زاجم 
01 6100م 2 0۲6۲ غطء ططممم1ء ع0 [1510102ط 15 01 و5عع 52 عط [آج طعتامغطغ 229560 


12111101605 01 615. 


هام قلط 5ع510؟5 م5208 1540115 أقطا ع206ءوط0 10 ع طتاوعطع)ص1 عط 7111 غ1 

۶ حاحصناد هج ۲۵۲6 .6اه فتاه ۵-92۵ ,نوكل عط عكل! ۷۷۵2165 222[01 
0 ۸۵/۵۸۵/۶66 6 2ص صها؟ 0م11 612197 طم 3 هب6 رعمزتهاصمصصصهه 111120162126 
حتطواة ۱۷۲۵۲6 .عأ ,۵1-6۳۵ ۵ 5111121021015 1180011 01212121317© 2 متفر 
و1171 06115 5252338115 أقطا مه عظ) 15 هام غطعدع2م عط) ها اد غصده12 
2 سس وم و1201 ارم عط گم 11162 عند[نام0م ولط کج ب ر[714لاج::712 1-/3707 .ع.1 
56و محصده» بلامصتونده عط طعتطن عاجمم؟ عتطمهدهلتطم عم عتط 01م 21777 مرمع 
10 12201152 عط 15 ۲۵۵۲6۵ رصق سم ولامطة طعتطنه 1264 2 و۵6 1082 2 25 
سجممجمومع؟) 01 رن عغطا «ع0 2ن 5لاعا؟ عاعطا غدعوعمم مغ ولعطلصاط) عط 1ل دةأثنه 
۵ سقط 60۲۵ وتمعاصنطا عغطأه بإصقص أقط 0ع۲حاصمصع: عط 6۵ 15 غ1 . 2۲1657) 


5ع 101 031111 212611 112011 6221165 مامه 


امعم 3 وتإطم2111050 زاون 01 07987غؤ75ط عطغ 01 ع5تناك عط جا قبط 1 

همعط 76ج ”2171657أطء تتسروعمء ميو لد 211657 2عصصتصصو» 12220115 01 دنه 
صح وه حون طرحه فلز صذ ۲6۵۵۲060 ۵ 0غ وم رمعدع0 ۵ طعتطم ۵۶ طعدء رلعم لهم 
عط 02 عصمه كه صمتاحصهایه ماورصنه 2 35 طقط) تعطاه عم عتطمهدماتطم أقداع 1ه 
مج مصعومطء ققط عمط باه غطا دنه عاممط عط مه قدع10 22 1025ووعمع» تاودا 


۱ 0111© 0 ۲66 ۳2916 6ظ) 


صا عسمتامسنطوومء لعفعلصة مه همع ۵-260 عط ۵۶ عتمت 


1 


لجامهنرم هم و لمصمت‌نهه عط که موه صها مر منود حلم 
عمط كذ كه غطعزة :د10 عط «عمعط 0ابامطه طعتطى عععموه صه رلهتصهع هد طمرمومانه 
-1م0115© 2 5101111 ۵ 20ج ونوك[ ععقط وععمعلصنط) عصال‌صهاعاتاه غقط) 1206 
مط 2565© 2239م هد مه متس ووع0د موم تغط ذوعمءاء مه لإعصع1620 0115© 
[آ61121 6050111 2. 01 ام عط ستسسدع ستلصاط) ععنامعی 20ج 21تتعته 01 )165۱ 
۲ 220 ,رها همم اه 22 112011 تمه دمم 2 0۲ ۲6 29160 5۵26 12022 
3 112011 01013626219© 2 0م11 ترتهاصهصصصصی 2 01 8م15 فطل صا عع لجهیا 1۸116 
۳ ۱ صعصصصم 
بلتم ووه و5101 6 ۵۷ 0 و0۲۱0 1512016 01 هب تواداهع تمصع 15 فرظ 1 
2 عط 0غ ام صا أناه تطعبع بعص أصعوعمم معط ما میا لصح بإمتخصعء 14 عط که 
-612 61601010 61-5112 0 ناد 20 610012121611]21165 م511 ,65 هام موی 01 6۳166 1012 
۳2 قرو [دأسمعط ملصدة سوه طازه :إ1لدء1ل220ممة تزاده ‏ لع15عءمدمعاص1 ,عاد 
للقصصه که عطصیه 2 طغلي عطاعوما ‏ ,قاع عأقدطا 25 ملع صععط عتحقط مه دعم مقط 
سوعصصدمی اه ط اتن 01 طكتبود ۵۶۵ کفعونا۵62 وج مج 200165 أخصعل سعمء120 
: 22-۰ 
5-75 ۷6۵11 1 29 فز وه موم لءافت امم امجص لمعم تحصمایه من ۱ 
ل م مهب عمط 0 110101 معط ع 1ج أقطآا عسمتاطلصتطا مغص1 -- ۳256 6 18 
۷ ۱08۸8 عط 2ظ) مهد للع )تلود عتطمودمللطم عتتاوعيه مه 110114 512۳010[ 
۶ 52165 2 غ8 عصتطامد 15 لإالقخطعه 14 عط عمج بطممومانطی صصتامن۷( 1ه 
3 هه عطا 1ه قتتاعطده1105طم مهوت عطا أقطم 1ه دده 1اناعمع" دوعاءع]1][ 
1621م111050م ۰ عطخ ما ,۹20161۷ مغ م1 له 521 21۳6207 20ظ 
6001532117 0 95 8۸6۷ 220 رطأ ممع (لدعغ5 15 ۱0۵4و جع فقط وستلصاط) 
ك[107 ات0160 ,لدم [صفطععمم لإاعطاصيءءة عط 1ه رمع عط صذ 0ععتلمم ههع‌ط 
۰ 216 عطا 01 غطعتامطا عط عنام 20257 امع سحدمء» عط 1ه 


01 ععمهضةءممة قط لعذوع اد عتحقط )مط لیم تاه طغ17 عط رعن امعط 0 


كت 


۵5 
ان 


4 اه 
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الروع 


جه أنه 


1101011011 


ذا 
51 051۳1۳110[ 


۷ ۱۷۲۵۵1 غ2 ۳۲۲0169507 


11251110116 01 12101 5 


۲۷۸۷ 1:00 01 8 11 


2006۵۰ 0 1۴6207) 0016صهن .8 ترا رظ8)۳۵016610] 


۰ («نااصعی 131 .84) 1221 .لكا 
4( 2۷۵20۱۳۵-1 06۲ 45001 ۸۷۲۵۲۱7۱۵42۵11 


نهک 111هط5 ,۸,5 ها موناءن 1200 صهتوهظ طغام لعاتلء جع صهتویعط 


(2عمم2 مغ 07 162) 
:1 .00) 20صصهرا ۱۷۲1۲ 
6254 - 6 


تسقطةططء8 8105201 لل ,طوعطع هطه54 ,۸ رط عننلی مه متطحسق :1 ۷۵1 
طقنم «علمن) 10158(1 .1 220 بتاعابا2[ .1 


07 010 10216 0 ۵۵2۲5 6۵160 ار 
الغصلعم #اعلصن) طععطع قطه]85 ,3 20ه ناكانج1 .1 برط 1701660 


۷1 


211 


۷111 


اوه 60۲۵۶ 2261 م1 


۰(اص ععهصنا) ملظ صنمعوم1؟ نهد بوچ 001060 


2+ 28.514.181. 2۳272۷۷2171 : 


مغخطة لعند[قصدء 1' ( ممتووطج‌ه۱۷۵۱» عده غعوط) ۵-۵۲۵0 ۲سا 2۵۳-۶ 


(:212102مع1م صز) طمه‌طممطه] ,۸۲ 220 تاكاناج1 ۲۰ ها طاكتاعصع 


1. 1710 : 


حصطمن) وختصة وتاطكظٌ .11 05 وتعدظ عطا م0 -- كماوس[ؤها74 تاد كزه 011106 ار 


(21210مع1م ط1) .1070:1:0 - أه ج00 وه 5222 ده 12606219 


: 2۳۵40 1۷1۳ 
4 - 01 
۰2 / ۰ 320 101665 ,121150011611055 طاذتاعضظ 220 صهتویع۳ :11 ۷۵1 


,1۱602۵101 0815201 .۸ 220 طم‌طممطم۱ 1۷۲۰ رتاقتا2] .1 ها 72213215 20 
0۲602۲2)108(۰ 1۳) 11۳۵21 .1 10ج 


1 


21 


11510011 017 4 


ولو لوطع لنصنآ 1۷۲6011 510165 متصصعاعا که 6)بااتافص! عط ۵۶ عصمنای 1أطناط 
2 وقوعطء "1 ر028202 ۲62۵1 ۷10( 
۰ .۰۲ 2201 طاععطع 1۷۲0۲2 ,1۷۲ : 11605 (هبعصعی) 
:(1878- 1797) 52022۷271 .۳1.1.۳1 1 
و ۱۷۵۱۵0۵۹08 :عوی) عمو ۸۸۵۱2۵۵1 و جهن ۱0 ۵-۳۵۲۵ 2/1107 ۵۳۱-۱ 
-12 صوهزویعظ 220 طلمتاعصظ طاا ,10160 ,21165 1ع صصصدهن) 2۳0 ۲6۸۲ ۲2۵16 
28 طععطعدطه54 .24 بط ,لإتدوده21) لاوتاعصط -ءاطوعذفم 220 5صه1غع1 200 


"[ , 1051 


: (1952 .ظ۵) لصهط٩۸‏ .24.854 11 
5/۵۸۶ 5۵0220۵125 ده لإتدالاعصمصدهن)))) م2۵۵4 هراک جه 18اه 1 
۰( 2۷۵1۵2۵ 
ط4 وطععطعحطه54 ,۱۷۲ 3501 ۲2۱۸۵ .ه ها 601060 6:6 عأطوعكذ :1 ۷۵0 


اناج 1۰ تآ 120011611011 أو 1اعضظ طع 


: 3 .۷۲.۷۲ 111 
۵۵ 1 - 5/۱۵۲۱ 6۲ 61ع۵۳]4 1 


و2۳۷ 61 ۵910 2220 12011665 رقصمام ۳00ص صج‌صهع6 3201 صهزودع۳ :11 ,۷۵1 
«لأصاعم مع طنآ) ۵۲۵) ۳21۵ .م بط 
02 070 نزة/ 271050 507016 01 202۲5 أماءء ]0/1 1۷ 
126۰ .8 2۳0 طععطع د طه54 ,۸۲ عوط ۲01660 
:(1242-1314) تساوةعد!:1 ,2.۸ 7 
7 - ۵ :01 


صوزومه2 وج طمصه۲۳ ظ 2 رطم‌صم۳۳ وخصز 32512160 20ح 001160 م۲ جروزوممم 


11 9 01 نزول :111 


(621مم2 0 186207) غ2001ها .2 ها 8۲0۵016110[ 


: الإاتاخطع© 1365 .24) 1821 .1۷ 
1 ۷۵2۳0۵۳۵-1 00۲ 45001 1۷۲۵۲۱78261-1 
تمه 552111 ,۸,۴ ها صمتام‌بیلمع ص1۱ صهتمعظ هط لعاتلء اعع) صهتوبهظ 


(2ع6مم3 مغ 0 162) 
:(1631 .طه) 127220 ۷۲17( 


8 - 0 
تصقطوطاطعظ 840501 .لذ ,طععطع دطه3 .34 رط لعأتله عم وأطوعة :1 ۷۵ 


۰(ا۳۱0 مع لدن) 101561 .1 320 تاكاتاج1 .1 


#27 0110 10810 011 ۲۵6۲5 لماءءاامر) 
.(غصطاعم “#علصن) طعمطوه‌طم] ,3۲ 0صه تاكانج1 .1 عوط 01060 


۷ 


۷11 


۷11 


او 0۲۵۶۸) 226:11 1 


بلخصلعم عمدتا) مها لتعوومط موی ها ۲01660 


2 11.۷۲.۳۲, 2۳220۷2۵ : 


مغخطا ۱۳۵9۵60 ( م۱۵۱۵ عده اعوط ) 7010م[ - أن مسد 1-/707: 


(:2721012مع27م 12) طععطع حطه54 .854 320 ناكاياج1 .۲ بدا طأكتاع سآ 


1. 1۷۵ * 


ححوول) وخ*تصةجتتاحظٌ .11 01 كاكد8 عط 0 -- تمه او( و 011:16 :م 


٠(2152102مع1م‏ ظ1) .07610 - 4 +0770 52238115 02 12161131977 


: 127020 1۷1۲ 
11-1 
«تحتححعصصمت ‏ هه 5م1201 ركقطه1غأع07001اص1 طمتاقصط 0صه صهتفیع۳ :11 1701 


بأمقطدططء8 ۷۲۵۶2۵۷1 .۵ 220 طععطع‌مطم] ,1۸ رتاءاتا12 .1 بط 5م212 220 
2102٠‏ 112) 10168(1 .1 220 
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111 2171101 5[ للخ لظا 1۳۲۳۲ ۲۳۲ 161512034 ب خن ۷۷ 
221611111 101111 221514 01 الا 
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۱۷۷1۵10/۷ 1 ۸ 


- 51] 1,5 - 


211-1110 ناط 51110115 راز۸۸ 1۳2۶1 61۲ 
1 
65 15132216 01 ۲۳6501006 عم 1 


طعط مم8 صقغعطء 1 11لا ۷۲606۵1( 


56 ال 60 


۰ ,)1ب ل]19 17211 105111111120 ۰ ,۳۳ 5108408181 ](1۷]۳,۲۲1 
2 ۱۵۱۷۵۲۹۱۲ ۲6۱ 21 850۲ع]۳۲۵ مم1 ۱۳۵۱۷6۲515 صهده 1 26 . ۲موعع)۵رظ 
0ل ,لاتم هن و61 !1 26 ۳۳۵]6990۲ ]ومیار) ۷۲۵۵۱۱( اج ۸:۹۵001216 2۲0ع۶ع۴ 
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۹ 


111 2/1007 1215 1۸طراظ 18 17 11151018341 اخ ۲۷۷ 
02816111 1101111 2515145 "01 834117 
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۱۷15۵120۷ 1 6 


- 5181115 - 


باط دآ1را8نا2 وراه ررض 115215 “[0 
01 
65 ©3201 15:1 ۵۶ 1۴8۲۱۳۷۵۲۵ عط 


اهاط هه زر اهتنا ۷60۵1( 


5 6۲۳2۵1 جع ع) 


۰ ,)۱ب 12101510 105۳111۳11۳۴60 ۰ ,ظ 51022411 ۷]۳,۳۲۲(1 
2 ۵۰۱ ۱ 11نمء51 21 0۲عفع أمعط م12 ,99إ1515ع0طنا صقعطء 1 6ج ۲مععع۳۵۶ظ 
0 ۲/0۱۵۹ 610 21 ۲۲0۶650۲ أو نان 62517 قطنا )۸16 2 00216ععه ۳2:62 


0 ,۲6/۱۲0۲ ,۲۵55 ۱۵۱۷۵۲۵۲۱۷ ۲۵۳۲۵۴ أن لم ارارم 


۱۷۲11 11111171151157, 11017118143 ۸ 
1215711110115 0۴ 151431416 57152155, 1۳۲۲۲۸۵۲ 411 


0 0112۳02 ۳۲[ 
طِ۷۷1 
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